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انتخاب بایدن، فراتر از رقابتها بین انتخاب بایدن، فراتر از رقابتها بین 
جمهورى خواهان و دمکرات هاجمهورى خواهان و دمکرات ها

در  کنندگان  شرکت  درصدی   ۷۰ رکورد  از  ھا  رسانھ  ھمھ 
انتخاب رئیس جمھور آمریکا خبر دادند. برخی تحلیل گران 
از "پیروزی لیبرال دمکراسی" بر "ناسیونالیسم و پوپولیسم 
بست  بن  بر  دیگر  برخی  و  گذاشتند  انگشت  ستیز"  بیگانھ 
چھار  دوره  در  کھ  ناسیونالیسم  بیرونی  وجھ  شکست  و 
پیمانھای                                                                                     برخی  از  آمریکا  خروج  با  ترامپ  حکومت  سالھ 
حفظ  مورد  در  پاریس  قرارداد  از  خروج  مثل  المللی،  بین 
یکجانبھ  لغو  و  جھانی  بھداشت  سازمان  زیست،  محیط 
"برجام" نمود یافتند، تاکید کردند. در این رابطھ مسائلی مثل 
"برسمیت شناختن بیت المقدس" بھ عنوان پایتخت اسرائیل 
از جانب ترامپ و دایر کردن مجدد دفتر نمایندگی "حکومت 
کھ  ھائی  زمینھ  چون  نیویورک  در  فلسطین"  گردان  خود 
نظر  بھ  شدند.  برشمرده  نیز  شدند  ترامپ  شکست  موجب 
من، اما، انتخاب بایدن و شکست ترامپ در دور چھارسالھ 
اجتماعی  کشمکشھای  بازتاب  او،  جمھوری  ریاست  دوم 
و  فلوید"  "جرج  قتل  ماجرای  از  ھمھ  بود.  "اعماق"  در 
پیامدھای آن خبر دارند. در میدان ابراز وجود سلیبریتی ھای 
ورزشی و ھنری، شعاری بر تی شیرت بازیکنان فوتبال و 
بسکتبال حرفھ ای NBA نقش بست: "زندگی سیاه پوستان 

مھم است".

مطالبھ  و  حرکت  بھ    Black Lives Matter   
بین  بازی فوتبال  تبدیل شد. در آغاز ھر  و اعتراض وسیع 
آن  بھ  وفاداری  نشانھ  بھ  ھا،  باشگاه  ای  حرفھ  تیمھای 
اما  زدند.  دست  نمایشی  حرکتی  بھ  بازیکنان  ھمھ  شعار 
و  ورزشکاران  میان  در  پوستان  سیاه  با  "ھمبستگی"  آن 
میلیارد  تا  گاه  ھای  قیمت  با  کھ  ای  حرفھ  ھای  "ستاره" 
دلاری توسط باشگاھھای معتبر و پولدار خریداری میشدند 
از  متاثر  دارند،  بالائی  بسیار  ھای  حقوق  بازیکنان  خود  و 
پس  بریتانیا  در  بودند.  اعماق  تلاطمھای  در  امواج  غرش 
از قتل جرج فلوید مجسمھ تاجر برده را بزیر کشیدند و بھ 
دریا انداختند. در بلژیک در یک اقدام مدنی، نماد دیگر یک 

 هیجدهم برومر لوئى بناپارتهیجدهم برومر لوئى بناپارت

 «انتقال» کمونیسم به دنیاى مجازى 
بخش 1 و 2



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 2

"میراث ملی" از تجارت و قتل شنیع بردگان را بزیر کشیدند. 
در آمریکا، مجسمھ کریستف کلمب بھ عنوان معمار بردگی 
سیاھان در آمریکا نیز بھ ھمین سرنوشت دچار شد. عکس 
العمل سلیبریتی ھای ھنری و ورزشکاران حرفھ ای و ادامھ 
دفاع  از کمپین: "زندگی سیاھان مھم است" بھ "برابری" و 
سپس مزین کردن تی شیرت ھا بھ شعار "رای بدھید"، در 
حقیقت انعکاس خیز جامعھ از ھمان دور اول ریاست ترامپ 
بھ منظور بزیر کشیدن او بود. اما سوال این است کھ چرا 
بخشی از خود جمھوری خواھان نیز از بایدن حمایت کردند 
مقابل  در  را  خواه"  جمھوری  "حزب  وزن  شدند  حاضر  و 
بورژوازی  کھ  است  این  من  تصور  بدھند؟  تنزل  دمکراتھا 
آمریکا، تحرکات آن  لایھ ھای اجتماعی کھ "پایگاه" ترامپ 
خود،  طبقاتی  منافع  راستای  در  جدی  مانع  یک  را  بودند، 
و  جامعھ  شالوده  علیھ  تھدیدی  ژورنالیستھا  اصطلاح  بھ  و 

"establishmenet" یا کل "دستگاه" تشخیص دادند. 

در جریان "ھجدھم برومر لوئی بناپارت"، در قرن نوزدھم 
بورژوازی فرانسھ برای پس زدن تھدید انقلاب کارگری، بھ 
داشت.  نیاز  بناپارت  لوئی  چون  "دلقکی"  بھ  مارکس  قول 
اصلی  بستر  شماره  این  در  را  مارکس  مھم  بسیار  رسالھ 
ضمیمھ کرده ام تا بھ دقت "پایگاه اجتماعی" لوئی بناپارت 
کن  تیز  چاقو  بگذرانید:  نظر  از  را  برومر   ۱۸ کودتای  در 
گدایان  باجگیران،  اندازھا،  پا  و  دلالان سکس  رمالان،  ھا، 
و سرانجام "دھقانان" با آن ذھنیت ارتجاعی و عقب مانده. 
ترامپ از ھمان اول بھ نمایندگان قرن بیست و یکمی آن لایھ 
حرکاتی  و  شد،  متکی  مانده  عقب  و  طفیلی  و  سربار  ھای 
دلقک گونھ و "خود سرانھ"، بدون توجھ بھ کل منافع طبقھ 
خود و متمرکز بر جلب حمایت آن اقشار در حاشیھ سیاست و 
اقتصاد کلان، از او سر زد کھ از ھمان روزھای اول ورود بھ 
کاخ سفید، موجی از نگرانی را در میان سیاستمداران حرفھ 
ای دنیای بورژوازی آمریکا و جھان دامن زد.  در جریان 
کمپینھای انتخاباتی بارھا انجیل را روی سر میگذاشت و بھ 
ھواداران خود میگفت بایدن و دمکراتھا میخواھند این کتاب 
و خدا را از ما بگیرند. در گرماگرم کمپینھای انتخاباتی، تیپی 
از نوع رمال و چاقو تیز کن ھا تحت عنوان "پسران مغرور" 
جولان دادند و در خیابانھا عربده میکشیدند کھ "خارجی" ھا 
اسلحھ"  "حق حمل  تھدید  بیرون و ھمزمان  ھا  و مکزیکی 
رخ  بھ  را  خود"  از  "آمریکائیھا  حق  از  دفاع  عنوان  بھ 
میکشیدند. اما اوضاع کنونی آمریکا مطلقا بھ اوضاع دوره 
بی  ترامپ "خروس  نداشت.  شباھت  بناپارت  لوئی  کودتای 
محل" طبقھ خود بود. بورژوازی آمریکا نیازی نداشت کھ بھ 
اتکاء قشر انگلھای اجتماعی و لایھ لومپن ھا، نوع فکاھی 
حکومت لوئی بناپارت آمریکائی را در قدرت نگھدارد. اما در 
ھمان حال طبقھ حاکم در آمریکا با تلاطم امواجی روبرو شده 
بود کھ نھ تنھا با شرکت کم سابقھ ۷۰ درصدی و پاسخ بھ 
فراخوان "رای بدھید" عملا در میدان بزیر کشیدن حکومت 
ترامپ و کنار زدن لایھ اجتماعی پایگاه او از "قدرت رسمی" 
"زندگی  مطالبھ  و  خواست  بلکھ  بودند،  کرده  وارد  نیرو 

سیاھان مھم است" را بھ "برابری" ارتقاء داده و در تقابل 
با زدن بیمھ ھای اجتماعی و بی حفاظ بودن شھروندان در 
جریان ویروس کرونا، مطالبات جدی طرح کردند. بورژوازی 
آمریکا در برابر توقعاتی کھ بالا رفتھ بود و در سطح رسمی 
گرفتھ  قرار  ورزشی  و  ھنری  ھای  سلیبریتی  حمایت  مورد 

بود، میبایست حساب باز کند.

از این نظر، انتخاب بایدن را صرفا و فقط نباید تکرار متناوب 
تقسیم قدرت بین دو حزب دمکرات و جمھوری خواه در یک 
عرصھ  در  بویژه  بایدن،  انتخاب  کرد.  تلقی  معمول  نمایش 
مردم  تر  پر شور  دخالت  با  را  آمریکا  بورژوازی  "داخلی" 
مواجھ  خود  اقتصادی  مطالبات  و  مدنی  حقوق  از  دفاع  در 
کرده است. بویژه اگر توجھ کنیم کھ در دوران پسا فروپاشی 
دیوار برلین، مقام و منزلت آمریکا بھ عنوان "ابر قدرت" و 
"ژاندارم" جھان تنزل کرده است، کھ نمایش قلدر منشی ھا 
در خارج از قلمرو آمریکا، برای خاموش کردن اعتراضات 
داخلی، محدود و چھ بسا مسدود شده است. نمونھ افغانستان 
ابر  رسمی  مذاکره  بویژه  ھستند.  گویا  سوریھ،  و  عراق  و 
قدرت سابق با نیروئی چون طالبان کھ دستکرد  و محصول 
زیر شعبھ ھای سیا و وزارت دفاع  در سازماندھی "جھاد" 
علیھ شوروی سابق در افغانستان اند، گویا تر. بھ باور من 
میبرد.  بسر  تاریخی  چرخش  نقطھ  یک  در  آمریکا  جامعھ 
جامعھ آمریکا دارد بھ شکل کلاسیک خود قبل از تبدیل شدن 
بھ ابر قدرت در جھان دو قطبی بر میگردد. دورانی کھ در 
آن تحولاتی مثل جنگ استقلال و جنگ چھار سالھ داخلی و 
الغای برده داری کھ الھام بخش انقلاب کبیر فرانسھ و حامل 
من  باور  بھ  بود.  "قاره"  در  مزدی  بردگی  برافکندن  پرچم 
این  در  المقدس،  بیت  وضعیت  و  برجام  مثل  دیگر،  مسائل 

رابطھ در درجھ ثانوی قرار دارند.

تا جائی کھ بھ رابطھ با جمھوری اسلامی برمیگردد، انتخاب 
در  ھا،  گیری  رای  نتایج  ھای  نشانھ  اولین  بروز  با  بایدن، 
یافت.  تجسم  اسلامی  جمھوری  جناحھای  تخاصم  تشدید 
جناح  و  کند  جبران  را  باید خسارات  آمریکا  گفت  روحانی، 
مقابل فورا این بحث را طرح کردند کھ "مذاکره، آری"، اما 
از  اسلامی  رژیم  کھ  است  این  من  تصور  ما.  جناح  توسط 
انتخاب بایدن برای عبور موقتی از یک تقابل جدی مردم با 
خود استفاده خواھد کرد. آنچھ کھ واضح است این است کھ 
سوپاپ اطمینانھای اسلام سیاسی در خارج از قلمرو حاکمیت 
مستقیم خود، مثل سوریھ، عراق، لبنان و یمن رو بھ مسدود 
شدن اند و در برخی میدانھا مثل عراق و لبنان، اعتراضلت 
گرفتھ  را ھدف  آنان  "دخالتگریھای"  و  اسلامی  رژیم  مردم 
اند. در جریان ویروس کرونا مردم بھ عینھ دیدند کھ رژیم 
اسلامی تا چھ اندازه در مقابل حفظ جان مردم "نا" مسئول 
بھ  ساعت  بھ  ساعت  مردم  نیاز  مورد  کالاھای  قیمت  است. 
نفع دلالان، محتکران و لایھ ھزار توی سارقان ثروت جامعھ 
نایاب  بالا میرود، و  در میان دوائر حکومتی رژیم اسلامی 
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انفجار نقدینگی و  میشوند. ھیچ حساب و کتابی بر رشد و 
در نتیجھ تنزل ارزش پول و افزایش متعاقب قیمت کالاھا و 
نیازھای مردم در کار نیست. خشم و نفرت مردم ھر آن ممکن 
است در اعتراضھائی شبیھ بھ آبان ۹۶ و ۹۸ منفجر شود. 

رژیم اسلامی قادر بھ سرکوب خونین مردم نیست، نھ اینکھ 
را  جانورانی چون "رئیسی"  اینھا  نیست،  اینھا  ناصیھ  در 
در مقام "قضا" دارند و بر میراث ھای شوم جانیانی چون 
در جھت  ھا  تبریزی  ھا و موسوی  ھا و خلخالی  لاجوردی 
حفظ و بقاء قدرت سیاسی متکی اند و کماکان "دنبال گردن 
برای دارھای اعدام" ھستند. ھیچ روز نیست کھ بدون خبر 
دستگیری، محاکمھ و حبس و شلاق قربانیان جدید بھ فردا 

برسد. 

درجھ  ھر  داشت:  نظر  در  باید  ھم  را  حقیقت  یک  اما 
تامین  از  حدی  مستلزم  خفقان  و  سرکوب  و  استبداد  از 
"عفو"  است.  جامعھ  از  اقشاری  نیازھای  اقتصادی 
"رافت"  سر  از  "امنیتی"،  و  عادی  محکومان  از  تعدادی 
بر                                                                                اسلامی  اختناق  ادامھ  در  ناتوانی  اعلام  نیست،  اسلامی 
جامعھ ای است کھ مردم آن برای بزیر کشیدنش روز شماری 
ھر  انجام  از  کھ  است  داده  نشان  اسلامی  رژیم  میکنند. 
تحت  داری  سرمایھ  نا"متعارف"  جامعھ  در  اقتصادی  رفرم 
سلطھ اسلام سیاسی ناتوان است. "بازگشت بھ برجام"، در                                                                                
جامعھ ای کھ مراکز تولید مدام تعطیل میشوند و کارگر  در 
برابر سقوط ھر چھ بیشتر بھ خط زیر فقر، مقاومت و مبارزه 
میکند و با اینحال با تشکیل پرونده ھای "امنیتی" مواجھ 
تھدید ھمیشگی و روزانھ،  کار  از  اخراج  زندان،  میشود و 
برای  را  مرزی  و  حد  ھیچ  نقدینگی"  "رشد  کھ  حالی  در 
نوسان غیر نرمال قیمت کالاھا، پس اندازھا و سپرده ھا و 
اقرار خودشان  باقی نگذاشتھ است، کھ بھ  سرمایھ گذاریھا 
"جامعھ کارگری" را "بھ حال خود رھا" ساختھ اند، حس 
عدم امنیت در این فضای فروپاشی شیرازه اقتصاد، زندگی 
انسانھای  انبوه  و  بگیر"  "حقوق  میلیونھا  سرنوشت  و 
نگھداشتھ  ھمیشگی  کابوس  در  "بازنشستھ"  شرافتمند 
مردم  نیست.  سھراب  مرگ  از  پس  نوشداروی  حتی  است، 
میدانند کھ خود مقامات رژیم، دارند بار و بندیل را میبندند و 
پول و سرمایھ غارت کرده را از "بازار" ایران خارج میکنند 
و در مقابل چشم مردمانی کھ زندگیشان در فقر و فلاکت و 
اعتیاد و تن فروشی و انواع مصائب اجتماعی تباه میشود، 
پول پارو میکنند و امکانات زندگی پس از جمھوری اسلامی 

را در داخل و خارج فراھم میکنند. 

آماده است کھ حکومت  قبلا ھم نوشتھ بودم، رژیم اسلامی 
را "تحویل" بدھد. مسالھ پس از انتخاب بایدن این است کھ 
تحویل دھندگان کدام جناح از رژیم اسلام سیاسی و با کدام 
بھ  سر  و  مرموز  سناریوھاس  چھ  با  و  پیچیده  مانورھای 
مھر و بھ دور از  افکار مردم، بھ سرانجام میرسد. بھ نظر 

میرسد بخش "عاقبت اندیش" ھر دو جناح، از خیر بقاء رژیم 
و  خود  مخفی،  و  علنی  دارند،  و  اند  گذشتھ  سیاسی  اسلام 
ذریھ ھایشان را از مھلکھ خارج میکنند. سران غرب، عملا 
این امواج را میبیند، اما تا زمانی کھ جمھوری اسلامی دایر 
است، بھ منظور سست کردن پایھ ھای رژیم، از اعلام جرم 
علیھ جنایاتی کھ این "مھاجران" حکومتی مرتکب شده اند، 
کوتاھی میکنند. تردیدی نیست کھ بھ محض آغاز ریزش در 
المللی"  بین  "دادگاه ھای  و  دولتھای غربی  اسلام سیاسی، 
برخی از چھره ھای شاخص و بد نام ترین و رسواترین این 
نوع مھاجران را برای مھار کردن خشم مردم و ھمراه کردن 
آنان با خود، پشت میز محاکمھ خواھند نشاند. راستش نباید 
تردید کرد کھ این نوع مھاجرت ھا، ممکن است گوشھ ھائی 
از یک توافق پنھان در ھمان سناریو پیچیده "تحویل دادن" 
انتخاب  از  اسلامی،  جمھوری  سران  و  غرب  باشد.  قدرت 
بایدن در این سناریو محتمل، و عبور با دنده خلاص از نکبت 

اسلام سیاسی "مشترک المنافع" اند. 

۱۳ نوامبر ۲۰۲۰

ایرج فرزاد
 

لینک به زندگى نامه من:لینک به زندگى نامه من:

http://www.iraj-farzad.com/Life-web.pdf
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 پیشگفتار انگلس بر چاپ سوم آلمانى، 1885 
نیاز بھ تجدید چاپ ھژدھم برومر، سى سال پس از انتشار آن، ثابت 

میکند کھ ھنوز چیزى از اھمیت این جزوه کاستھ نشده است. 

از  پس  بیدرنگ  است.   آسا  نبوغ  کارى  اثر،  این  کھ  ھم  براستى 
رویدادى کھ، ھمچون رعد و برقى ناگھانى در آسمانى صاف، جھان 
سیاست را شگفت زده کرد، رویدادى کھ بعضى ھا با فریادھایى از 
سر خشم و منزه طلبى، بھ بدگویى از آن برخاستند، و برخى دیگر بھ 
عنوان آغاز دوران رھایى از انقلاب و ھمچون کیفر آشوب برآمده 
از آن، بھ استقبالش شتافتند، ھمگان دچار حیرت بودند و ھیچ کس 
از آن سر در نمیآورد؛ مارکس شرح کوتاھى از این رویداد نوشت 
کھ آکنده از نیشخند و طنز بود. وى در این شرح کوتاه نشان میداد 
بعد در  بھ  از روزھاى فوریھ  آمده در فرانسھ  کھ رویدادھاى پیش 
دوم  معجزه  چگونھ  و  داشتند  یکدیگر  با  ارتباطى  چھ  خود  درون 
دسامبر چیزى نبود جز نتیجھ طبیعى و ضرورى این روابط کھ بیان 
آنھا ھیچ نیازى نداشت کھ از سرکرده کودتا جز با لحن تحقیرآمیزى 
کھ شایستھ وى بود یادى کرده شود. دورنمایى کھ مارکس از این 
رویدادھا در این کتاب ترسیم کرد با چنان استادى و مھارتى کشیده 
شده بود کھ ھر چھ از آن پس در باب زوایاى ناگفتھ آنھا گفتھ شد 
فقط تأییدى بر وفادارى نوشتھ مارکس در بازتابانیدن واقعیت بود. 
این گونھ اداراک شایستھ از تاریخ روزمره بھ صورت زنده آن، و 
چنین درکى روشن از رویدادھا، درست در لحظھ وقوع آنھا، براستى 

بى ھمتا است. 

کھ  داشت  نیاز  فرانسھ  تاریخ  عمیق  شناسایى  بھ  اینھا  ھمھ  ولى 
نبردھاى  کھ  است  کشورى  فرانسھ  بود.  مند  بھره  آن  از  مارکس 
طبقاتى در آن ھر بار با چنان حدّتى صورت میگیرد کھ در ھیچ جاى 
بینیم. چندان کھ آن نبردھا تا سرانجام قطعى خود پیش  دیگر نمي 
صُوَرِ  ثغور  و  حدود  آن  در  کھ  است  کشورى  بنابراین،  و  میروند؛ 
سیاسى متغیرى کھ نبردھا در درون آنھا انجام میگیرند و بھ نتایج 
خود میرسند، از ھر جاى دیگرى روشنتر است. فرانسھ کھ در قرون 
وسطى محور فئودالیسم بود، و از جنبش رُنِسانس بھ این سو مھد 
کلاسیک پادشاھى موروثى بشمار میرفت، در جریان انقلاب بزرگ 
بورژوازى  بھ سلطھ  و  پیچیده  در ھم  را  فئودالیسم  تومار  خویش، 
ھیچ  در  را  اش  نمونھ  کھ  است  داده  کلاسیکى  ناب  خصلت  چنان 
پرولتاریاى  نبرد  سان،  ھمین  بھ  یافت.  نمیتوان  اروپا  در  کشورى 
انقلابى بر ضد بورژوازى فرمانروا در این کشور چنان صُوَرِ حادى 
بینیم. بھ ھمین دلیل  بخود گرفتھ است کھ در ھیچ جاى دیگر نمي 
بود کھ مارکس نھ تنھا با علاقھ اى ویژه بھ تاریخ گذشتھ فرانسھ 
مینگریست، بلکھ تاریخ جارىِ این کشور را نیز جزء بھ جزء دنبال 
داده ھاى گردآورده شده را داشت کھ  از  انبوھى  میکرد و ھمیشھ 
میبایست بعدھا از آنھا استفاده کند؛ در نتیجھ، مارکس از رویدادھاى 

فرانسھ ھرگز غافلگیر نمیشد. 

ولى بر ھمھ اینھا نکتھ دیگرى را ھم باید افزود. دقیقا مارکس بود 

این کھ ھمھ  تازه اى را کشف کرد مبنى بر  قانون  بار  کھ نخستین 
نبردھاى تاریخى، اعم از اینکھ در صحنھ سیاسى رخ داده باشند، 
یا مذھبى، یا فلسفى، یا در ھر حوزه ایدئولوژیکى دیگر، در واقع 
چیزى جز بیان کم و بیش روشن نبردھاى طبقاتى نیستند، قانونى 
آنھا  نتیجھ برخورد  اجتماعى و در  آن ھستى طبقات  بھ موجب  کھ 
اقتصادى  توسعھ وضع  بھ درجھ  وابستھ  نوبھ خود  بھ  یکدیگر،  با 
یعنى شیوه تولید و مبادلھ است کھ چگونگى این یکى، خود بھ اولى 
(یعنى شیوه تولید) بستگى دارد. این قانون کھ از نظر تاریخ ھمانقدر 
اھمیت دارد کھ قانون تبدیل انرژى در علوم طبیعى، کلیدى در اختیار 
مارکس گذاشت کھ وى بھ کمک آن توانست تاریخ جمھورى دوم در 
فرانسھ را درک کند. ھمین تاریخ بود کھ مارکس از آن استفاده کرد 
تا قانونى را کھ کشف کرده بود بیازماید، و سى سال پس از نگارش 
این اثر ھنوز باید اذعان کرد کھ قانون مارکس بخوبى از عھده این 

آزمایش برآمده است.

  فریدریش انگلس 

پیشگفتار مارکس بر چاپ دوم آلمانى، 1869
جھان  از  زودرس  مرگى  بھ  کھ  ویدھمیر[۱]،  ژوزف  من،  دوست 
رفت، خیال داشت، از اول ژانویھ ۱۸٥۲، یک مجلھ سیاسىِ ھفتگى 
در نیویورک منتشر کند. او از من خواست کھ تاریخچھ کودتا را براى 
این نشریھ بنویسم. و من نیز، تا اواسط فوریھ، ھر ھفتھ یک رشتھ 
مقالھ براى او فرستادم با عنوانِ "ھژدھم برومر لوئى بناپارت"[۲]. 
در این میان، طرح نخستِ ویدِمیر با شکست روبرو شده بود. ولى 
وى در بھار سال ۱۸٥۲، مجلھ اى ماھانھ با عنوان انقلاب منتشر 
کرد کھ شماره اول آن بھ "ھژدھم برومر" من اختصاص یافت. چند 
صد نسخھ اى از این نشریھ ھمان زمان بھ آلمان فرستاده شد، ولى 
نتوانستند آنھا را در کتابفروشىھا بھ معرض فروش بگذارند. یادم 
میآید وقتى کھ بھ یکى از کتابفروشان آلمانى، کھ خودش را خیلى 
کردم،  را  ھا  نسخھ  این  توزیع  پیشنھاد  میدانست،  "رادیکال"  ھم 
وحشتى کھ در چھره حق بجانب آن مرد از شنیدن چنین پیشنھاد "بى 

موقعى" پیدا شد تماشایى بود. 

اثر حاضر زیر فشار مستقیم  کھ  پیداست  گفتھ شد  بالا  در  آنچھ  از 
ماه  از  تاریخى  نظر  از  آن  موضوع  و  است  گرفتھ  رویدادھا شکل 
فوریھ ۱۸٥۲ فراتر نمیرود. چاپ دوباره فعلى اش تا حدى مدیون 
دوستان  اصرارھاى  اى،  اندازه  تا  و  کتابفروشان،  درخواستھاى 

آلمانى من است. 

از بین آثارى کھ بھ تقریب در ھمان دوره بھ این موضوع پرداختھ 
اند تنھا دو اثر شایستھ اعتنا وجود دارد: ناپلئون صغیر، از ویکتور 
ھوگو؛ و کودتا نوشتھ پرودون. ویکتور ھوگو بھ این اکتفا میکند کھ 
سرکرده مسئول کودتا را بھ باد ناسزاھاى زھرآگین و شوخ چشمانھ 
در  ناگھانى  برقى  و  رعد  ھمچون  نظر وى  بھ  رویداد  خودِ  بگیرد. 

آسمان صاف است. 

وى در این کودتا فقط ضربِ شستِ یک فرد را مي بیند. و متوجھ 
نیست کھ با نسبت دادن چنین نیروى ابتکار شخصى بى سابقھ اى 
اھمیت وى  بر  او  بجاى کوچکتر کردن  بناپارت  لوئى  بھ  تاریخ  در 
تحولات  نتیجھ  عنوان  بھ  را  کودتا  میکوشد  اما،  پرودن  میافزاید. 
میچرخد  چنان  در دست وى  قلم  ولى  بگیرد.  نظر  در  قبلى  تاریخى 

هیجدهم برومر لوئى بناپارتهیجدهم برومر لوئى بناپارت
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کھ تکوین تاریخى کودتا بھ ستایش تاریخى از قھرمان کودتا تبدیل 
باصطلاح  مورخان  ھمھ  کھ  اشتباھى  بھ  بدینسان،  پردون  میشود. 
عینى نگر ما گرفتار آنند دچار میشود. و اما خود من؛ من، برعکس، 
احوال  و  اوضاع  چگونھ  فرانسھ  در  طبقاتى  نبرد  کھ  میدھم  نشان 
و وضعیتى بوجود آورد کھ در نتیجھ آنھا آدم کم مایھ دلقک مآبى 

توانست قیافھ قھرمانان را بخود بگیرد. 
این کار  ام، چون  نبرده  قبلى  اثر  این چاپ جدید ھیچ دستى در  در 
کھ  ام  کرده  بسنده  این  بھ  فقط  میبُرد.  بین  از  را  اثر  ویژگى خاص 
غلطھاى چاپى را اصلاح کنم و برخى از اشارات در متن قبلى را  کھ 

مروزه دیگر مفھومى براى کسى ندارد بردارم. 

سرانجام  امپراتورى  رداى  کھ  "روزى  بودم:  گفتھ  کتاب  پایان  در 
ناپلئون در میدان  بیفتد مجسمھ مفرغى  بناپارت  لوئى  بر دوشھاى 
واندوم، سرنگون خواھد شد" - این امر اکنون تحقق یافتھ است.[۳] 
سرھنگ شاراس نخستین کسى است کھ مبارزه بر ضد کیش شخصیت 
کرده  آغاز   ۱۸۱٥ لشگرکشىِ  درباره  خویش  کتاب  در  را  ناپلئون 
است. از آن پس، بویژه در سالیان اخیر، در ادبیات فرانسھ، آثارى 
تاریخى،  پژوھش  چون  سلاحھایى  کمک  بھ  آنھا  در  کھ  آمده  پدید 
نقد، طنز و ھجو، تیرِ خلاص بر افسانھ ناپلئونى، شلیک شده است. 
گسستى اینچنین ناگھانى با اعتقادات سنتى عامّھ مردم، این انقلاب 
عظیم فکرى، در خارج از فرانسھ چندان مورد توجھ قرار نگرفتھ و 

از آن مھمتر حتى چندان درک نشده است. 

سخن آخر این کھ، من امیدوارم کھ مطالعھ کتاب حاضر بھ کنار زدن 
اصطلاحى کھ این روزھا، بویژه در آلمان سخت بر سر زبانھا است 
کمک کند، منظورم اصطلاح سزاریزم یا نظام قیصرى است. آنان کھ 
اصطلاحى از این گونھ را بکار میبرند، و رویدادھاى کنونى فرانسھ 
سطحى  بطور  تاریخى  دیدگاه  از  بود  آمده  پیش  رُم  در  آنچھ  با  را 
مقایسھ میکنند در واقع یک نکتھ اصلى را در نظر نمیگیرند، و آن 
این کھ، در روم باستان، نبرد طبقاتى تنھا در بین اقلیتى ممتاز، یعنى 
در بین شھروندان ثروتمند و شھروندان فقیر آزاد جریان داشت، در 
حالى کھ توده عظیم جمعیت مولدّ، تنھا در حکم سکوى بیحرکتى در 
زیر پاى مبارزان بود. سیسموندى خوب گفتھ بود کھ: "پرولتاریاى 
قِبَلِ جامعھ میزیست، در حالى کھ جامعھ مدرن بھ ھزینھ  رومى از 
پرولتاریا زندگى میکند". این نکتھ اى است کھ خیلىھا فراموشش 
میکنند. با توجھ بھ تفاوت کامل شرایط مادى یا اقتصادى نبردھاى 
طبقاتى در جھان باستان و در دوران مدرن، فرآورده ھاى سیاسى 
با  کانتربورى  سراسقف  کھ  اند  شبیھ  ھم  بھ  ھمانقدر  نبردھا  این 

سموئیل نبى در تورات. 

لندن، ۲۳ ژوئن ۱۸٦۹ 
کارل مارکس 

زیرنویسھا

سن  شھرستان  نظامى  فرمانده   -  Joseph Weydemeyer  [۱]
لوئى (سنت لوئیز) در زمان جنگ داخلى آمریکا. (توضیح مارکس) 
ژوزف ویدھمیر (۱۸۱۸ - ۱۸٦٦) از کمونیستھاى انقلابى آلمان 

بود کھ در سال ۱۸٥۱ بھ آمریکا مھاجرت کرد. 
[۲] برومر Brumaire نام دومین ماه سال در تقویم دوران انقلاب 
بورژوایى پایان قرن ھجدھم فرانسھ. ماه برومر برابر است با ماه 

آبان ایرانى، ۲۲ اکتبر تا ۲۱ نوامبر. ۱۸ برومر یعنى ۱۸ آبان. 

یک روز پس از سرنگونى رژیم سلطنت در فرانسھ (۲۱ سپتامبر 
آزادى سرآغاز تقویم جدید  این پس سال  از  ۱۷۹۲) اعلام شد کھ 
قرار میگیرد. آغاز سال از اول ژانویھ بھ روز اعتدال خریفى (وقتى 
از سال کھ طول روز و شب برابر است و روزھا رو بھ کوتاه شدن 
میگذارند، روز اول پائیز) منتقل شد. نخستین سال تقویم سال جدید 
از اول مھر (۲۲ سپتامبر) آغاز گردید. ھر سال بھ ۱۲ ماه و ھر 
ماه بدون تفاوت بھ ۳۰ روز تقسیم شد و پس از ۳٦۰ روز ٥ تا ٦ 
روز بعنوان "مکمل سال" تعیین گردید. نام ماھھا بھ قرار زیر بود: 

پاییز (شروع سال نو) :

  Vendémaire  مھر  وانده مر
 Brumaire  آبان  برومر
Frimaire  آذر    فریمر 

زمستان 

  Nivôse   دى  نىوُز
 Pluviôse  بھمن  پلوویوز
Ventôse   اسفند   ونتوز 

بھار 
 Germinal فروردین ژرمینال
 Floréal  ردیبھشت   فلورآل

Prairial  خرداد  پرھریال

تابستان 
 Messidor تیر  مسیدور

 Thermidor مرداد  ترمیدور
Fructidor شھریور  فروکتیدور

ھژدھم برومر (۱۸ آبان ۱۱۷۸ ھجرى برابر با ۹ نوامبر ۱۷۹۹ 
ضدانقلاب  کودتا  این  است.  بناپارت  ناپلئون  کودتاى  روز  میلادى) 
بورژوایى را در فرانسھ بھ فرجام رساند و دیکتاتورى ناپلئون اول 
را مستقر ساخت. لوئى بناپارت، برادر زاده ناپلئون بناپارت در روز 
مارکس "ھژدھم  کرد.  کودتا  آذر ۱۲۳۰)  ۲ دسامبر ۱۸٥۱ (۱۱ 
برومر" را بجاى کلمھ "کودتا" بکار برده است. (توضیح ترجمھ 

پورھرمزان) 
انتقادھاى  بیانگر  و  دارد  مجازى  جنبھ  مارکس  اشاره  این   [۳]
ناپلئون، در آن روزگار است.  روزافزون نسبت بھ کیش شخصیت 
اتفاق  در ۱۸۷۱  بعد  سال  دو  ناپلئون  واقع سرنگونى مجسمھ  در 
افتاد؛ در این سال مبارزان کمون پاریس تصمیم گرفتند این "یادگار 
(زیرنویس  بردارند.  میان  از  را  عریان"  خشونت  نماد  و  توحش 

ترجمھ انگلیسى)
 

اولین شماره نشریھ آلمانى زبانَ "انقلاب" کھ در نیویورک در سال 
۱۸٥۲ منتشر شد

مارکس ھژدھم برومر لوئى بناپارت را در فاصلھ دسامبر ۱۸٥۱ و 
فوریھ ۱۸٥۲ نوشت. ۱۸ برومر در تقویم انقلاب فرانسھ، اشاره بھ 
۹ نوامبر ۱۷۹۹ یعنى روز کودتاى ناپلئون بناپارت است کھ طى آن 

فرمانرواى فرانسھ شد. 
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در این کتاب مارکس نشان میدھد کھ چگونھ تضادھاى مابین منافع 
سیاسى  متنوع  مبارزات  از  پیچیده  کلافى  در  را  خودشان  مختلف، 
بروز میدھند و بویژه تناقضاتى کھ بین شکل ظاھرى و بروز بیرونى 
این مبارزات با محتواى اجتماعى واقعى شان وجود دارد را تشریح 

میکند. 

بتواند  از آن بود کھ  پاریس در آن زمان بى تجربھ تر  پرولتاریاى 
تا   ۱۸٤۸ سالھاى  تجارب  ارزش  براى  اما  کند،  قبضھ  را  قدرت 
۱۸٥۱ در موفقیت انقلاب ۱۸۷۱ حد و اندازه اى نمیتوان قائل شد. 
در آخر فصل ششم، مارکس اتفاقات تعیین کننده این دوران و توالى 

زمانى آنھا را جمعبندى کرده است. 

۱
فوریه 1848 تا  دسامبر 1851

ھگل در جایى بر این نکتھ انگشت گذاشتھ است کھ ھمھ رویدادھا 
بھ صحنھ  دوبار  اصطلاح،  بھ  جھان،  تاریخ  بزرگ  و شخصیتھاى 
میآیند[۱]؛ وى فراموش کرده است اضافھ کند کھ بار اول بصورت 
تراژدى و بار دوم بصورت کمدى، کوسیدیر بھ جاى دانتون، لوئى 
بلان بھ جاى روبسپیر، مونتانى سالھاى ۱۸٤۸ تا ۱۸٥۱ بھ جاى 
مونتانى ۱۷۹۳ تا ۱۷۹٥، برادر زاده بھ جاى عمو. و در اوضاع 
و احوالى کھ دومین روایت ھژدھم برومر در آن رخ میدھد با چنین 

مضحکھ اى روبرو ھستیم.[۲] 

آدمیان ھستند کھ تاریخ خود را میسازند ولى نھ آنگونھ کھ دلشان 
میخواھد، یا در شرایطى کھ خود انتخاب کرده باشند؛ بلکھ در شرایط 
داده شده اى کھ میراث گذشتھ است و خود آنان بطور مستقیم با آن 
درگیرند. بار سنت ھمھ نسلھاى گذشتھ با تمامى وزن خود بر مغز 
زندگان سنگینى میکند. و حتى ھنگامى کھ این زندگان گویى بر آن 
میشوند تا وجود خود و چیزھا را بھ نحوى انقلابى دگرگون کنند، و 
چیزى یکسره نو بیافرینند، درست در ھمین دوره ھاى بحران انقلابى 
است کھ با ترس و لرز از ارواح گذشتھ مدد میطلبند؛ نامھایشان را بھ 
عاریت میگیرند، و شعارھا و لباسھایشان را، تا در این ظاھر آراستھ 
و در خور احترام، و با این زبان عاریتى، بر صحنھ جدید تاریخ ظاھر 
شوند. بھ ھمین ترتیب بود کھ لوتر نقاب پولس حوارى را بھ چھره 
زد. انقلاب ۱۷۸۹ تا ۱۸۱٤ بھ تناوب یکبار جامھ جمھورى رم و 
بار دیگر رخت امپراتورى روم را بر تن کرد، و انقلاب ۱۸٤۸ ھم 
کارى بھتر از این نیافت کھ گاه اداى انقلاب ۱۷۸۹ را درآورد و گاه 
اداى رویدادھاى انقلابى ۱۷۹۳ تا ۱۷۹٥ را. نوآموز مبتندى یک 
زبان خارجى ھم ھمین کار را میکند: ھمیشھ ابتدا جملھ ھا و عبارات 
را بھ زبان مادرى اش برمیگرداند، و فقط ھنگامى روح زبان تازه 
را میگرد و با آزادى تمام آن را بکار میبرد کھ براى استفاده از آن 
دیگر نیازى بھ یادآورى زبان مادرى نداشتھ باشد، و حتى بھ جائى 

میرسد کھ زبان مادرى را بکلى فراموش میکند. 

بررسى اینگونھ ھمدستى ھا با مُرده ھاى تاریخ، بیدرنگ تفاوت بارزى 
را آشکار میکند. آدمھایى چون کامیل دمولن، دانتون، روبسپیر، سن 
در  توده مردم  احزاب و  تا  از قھرمانان گرفتھ  ناپلئون،  و  ژوست، 
از  بیانى کھ  با زبان و  لباس رومى و  فرانسھ، در  انقلاب  نخستین 
رومیان گرفتھ بودند، کارى را انجام دادند کھ لازمھ زمان خودشان 

اگر  مدرن.  بورژوایى  جامعھ  تأسیس  و  کردن  شکوفا  یعنى  بود، 
ردیف اول کسانى کھ نام بردیم نھادھاى فئودالى را در ھم شکستند و 
سرھاى فئودالى را کھ روى آن نھادھا سبز شده بودند از پیکر جدا 
کردند، ناپلئون بھ سھم خود، در درون جامعھ فرانسوى شرایطى را 
پدید آورد کھ در پرتو آنھا رقابت آزادانھ میتوانست توسعھ بیابد، و 
خرده مالکى زمین و نیروھاى تولیدى آزاد شده ملت بھ بھره بردارى 
برسد، در حالى کھ در خارج از فرانسھ ھر جا کھ پاى وى بدانجا 
رسید نھادھاى فئودالى را در حدى کھ براى بھره مند کردن جامعھ 
اروپا  قاره  پھنھ  در  ذات خود  با  از گستره ھاى ھماھنگ  فرانسوى 
ضرورى مینمود از میان برداشت. ھمین کھ شکل جدید جامعھ یکبار 
براى ھمیشھ مستقر گردید غولھاى پیش از توفان نوح و بھ ھمراه 
آنھا روم با ھمھ قد و قواره دوباره زنده شده اش، بھ سرعت ناپدید 
شدند: بروتوس ھا، گراکوس ھا، پوبلیکولاھا، تریبون ھا، سناتورھا و 
خود قیصر، ھمھ و ھمھ بھ گورھاى خود برگشتند. جامعھ بورژوایى، 
در ھمان قالب نوپاى خود، دیگر نمایندگان و سخنگویانش را، در 
و  کنستان  بنیامین  کولار،  رویھ  کوزن،  سھ،  چون  کسانى  سیماى 
گیزو، پدید آورده بود. سرداران واقعى این جامعھ دیگر پشت میز 
 der] پیھى"  "کلھّ   و  بودند  نشستھ  بازرگانى  و  مالى  بنگاھھاى 
تشکیل  را  سیاسى اش  مغز  ھم  ھژدھم  لوئى  چون   [Speckkopf
میداد. این جامعھ بورژوایى کھ یکسره سرگرم تولید ثروت و پیکار 
مسالمت آمیز در صحنھ رقابت بود، آن اشباح رومى را کھ بر سر 
گھواره اش بیدارى کشیده بودند یکباره از یاد برده بود. ولى جامعھ 
بورژوایى اگر چھ (در ذات خود) ناقھرمانانھ است، اما قھرمانگرى، 
از خود گذشتگى و ایثار، دست یازیدن بھ ایجاد وحشت، جنگ داخلى 
آید.  بدنیا  جامعھ اى  چنین  تا  بود  لازم  فراوان  خارجى  جنگھاى  و 
گلادیاتورھاى این جامعھ، آرمانھا، صور ھنرى، و پندارھایى را کھ 
و  مبارزاتشان  بورژوایى  دقیقا  محتواى  بر  گذاشتن  براى سرپوش 
روشن نگاه داشتن شراره ھاى شور و شوق آن مبارزات را کھ بھ 
در سنتھاى  بود  تاریخ ضرورى  بزرگ  تراژدى  از  عنوان مظھرى 
اساسا کلاسیک جامعھ روم یافتند. یک قرن پیش از آن ھم مرحلھ 
دیگرى از توسعھ تاریخى بھ ھمین سان گذشتھ بود: کرامول و مردم 
بورژوایى  انقلاب  براى  لازم  پندارھاى  و  شور  و  زبان  انگلیس، 
خود را از لابلاى صفحات عھد عتیق بھ عاریت گرفتھ بودند. ولى 
ھمین کھ ھدف واقعى حاصل شد، یعنى دگرگونى بورژوازیى جامعھ 
انگلیسى بھ سرانجام خود رسید، (دیگر بھ سرمشقھاى کھن نیازى 

نبود، و) جان لاک جاى حبقوق را گرفت. 

بنابراین،  انقلابھا،  این گونھ  دوباره زنده کردن خاطره مردگان در 
براى شُکوه بخشیدن بھ مبارزات جدید بود، نھ براى درآوردن اداى 
مشخص  وظایف  بزرگنمایى  در  کھ  بود  آن  براى  گذشتھ؛  مبارزات 
وظایف  آن  انجام  از  رفتن  طفره  براى  نھ  بکوشند،  مردم  خیال  در 
در واقعیت[۳]؛ براى بازیافتن روح انقلاب بود نھ براى بھ حرکت 

درآوردن دوباره شبح انقلاب. 

(در حالى کھ) دوره ۱۸٤۸ تا ۱۸٥۱، از ماراست، جمھوریخواھى 
با دستکش ھاى زرد اشرافى کھ رداى بائى پیر را بر تن کرد، گرفتھ 
خویش  شخصى  سیماى  دل آزار  ابتذال  میخواھد  کھ  ماجراجویى  تا 
ناپلئون بپوشاند، چیزى جز بھ  را در زیر نقاب آھنین چھره مُرده 
حرکت درآوردن شبح انقلاب بزرگ فرانسھ نبود. (بدین سان) تمامى 
یک ملت، کھ گمان میکند از راه انقلاب نیرویى دوباره براى حرکت 
یافتھ است، ناگھان مي بیند کھ وى را بھ دوره اى سپرى شده باز 
گردانده اند، و براى آنکھ در مورد این برگشت دوباره، توھّمى باقى 
نماند، ھمان تواریخ و ایام، ھمان تقویم گذشتھ، ھمان نامھا، ھمان 
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عُلَماى نسخھ شناس  فرمانھاى مدتھا فراموش شده کھ فقط بھ درد 
عتیقھ شناس میخورَد و تماى آن آجان ھاى پیر و فرتوت تأمینات کھ 
سالھا پیش میبایست ریق رحمت را سرکشیده و پوسیده باشند، ھمھ 
را در برابر چشم خود حىّ و حاضر مي بینیم. گویى کل ملت حال آن 
انگلیسى دیوانھ بِدلام[٤] را پیدا کرده کھ خود را در دوره فراعنھ 
باستان میپنداشت و ھر روز شکایت میکرد کھ چرا وى  در مصر 
گماشتھ اند،  معادن طلاى حبشھ  در  پر مشقتى  کارھاى  انجام  بھ  را 
محبوس در دالانى زیرزمینى، با چراغى بر سر کھ در سوسوى کم 
بلند  کھ شلاقى  میدید  را  برده ھا  نگھبان  پشت سرش  در  آن  فروغ 
در دست دارد، و در دھانھ ھاى خروجى دالان انبوھى از نگھبانان 
مزدور بیگانھ را کھ نھ زبان کارگران در زنجیر را میفھمند، و نھ 
زبان ھمدیگر را، چرا کھ ھر کدامشان بھ زبانى دیگر سخن میگویند. 
و چنین مینالید: "مي بینید! این بلاھا را سرِ من میآورند، سرِ منِ 
شھروند آزاده بریتانیاى کبیر، تا براى فرعونھا طلا استخراج کنم"! 
و ملت فرانسھ ھم میگوید: "براى آنکھ قرضھاى خانواده بناپارت 
را بپردازند ببینید چھ بلایى بھ سر ما میآورند". آن دیوانھ انگلیسى، 
تا زمانى کھ عقلش سر جایش بود، نمیتوانست از فکر استخراج طلا 
دست بردارد، فرانسویان ھم از وقتى انقلاب کرده اند، نتوانستھ اند از 
انتخابات ۱۰ دسامبر ۱۸٤۸  ناپلئونى خود جدا شوند.  خاطره ھاى 
شاھدى بر این مدعا است. آنھا آرزو میکردند براى پرھیز از خطرات 
انقلاب بھ کُماجدان ھاى پرگوشت مصرى برگردند[٥]، و جوابشان 
۲ دسامبر ۱۸٥۱ بود. آن چیزى کھ گیرشان آمد فقط کاریکاتورى 
از ناپلئون پیر نیست، بلکھ خود ناپلئون پیر است، گیرم بھ صورت 
ھمان کاریکاتورى کھ در میانھ قرن نوزدھم ناگزیر میبایست باشد. 

نمیتواند  گذشتھ  از  را  خود  چکامھ  نوزدھم  قرن  اجتماعى  انقلاب 
بگیرد، این چکامھ را فقط از آینده میتوان گرفت. این انقلاب تا ھمھ 
خویش  کار  بھ  نیست  قادر  نکند  نابود  و  نروبد  را  گذشتھ  خرافات 
بپردازد. انقلابھاى پیشین بھ یادآورى خاطره ھاى تاریخى جھان از 
آن رو نیاز داشتند کھ محتواى واقعى خویش را بر خود بپوشانند. 
باید  و  ندارد  نیازى  یادآورى ھا  گونھ  این  بھ  نوزدھمى  قرن  انقلاب 
خود  تا  باشند  خویش  مُرده ھاى  دفن  سرگرم  مُردگان  کھ  بگذارد 
عبارت  پاى  بھ  مضمون  گذشتھ،  در  بپردازد.  خویش  محتواى  بھ 

نمیرسید، اکنون عبارت است کھ گنجایش مضمون را ندارد. 

انقلاب فوریھ حملھ اى نامنتظر بود کھ جامعھ کھن را غافلگیر کرد. 
گشاینده  تاریخى،  رویدادى  ھمچون  را،  شست  ضربِ  این  مردم 
دورانى جدید، تلقى کردند. تا ۲ دسامبر کھ انقلاب با تردستىِ درخورِ 
میرسد  بنظر  کھ  چیزى  آن  آنکھ)  (نتیجھ  شد.  ربوده  حُقّھ باز  یک 
اثر  بر  کھ  لیبرالى است  امتیازھاى  نیست،  واژگون گردیده سلطنت 
اکنون  و  بود  شده  گرفتھ  سلطنتى  نظام  از  ذره  ذره  مبارزه  قرنھا 
یکسره از دست میرود. بجاى آنکھ جامعھ محتواى تازه اى پیدا کند، 
دولت را میبینیم کھ بھ کھن ترین قالب خویش برگشتھ، و بھ سلطھ 
بیشرمانھ شمشیر و بَرسَم[٦] تبدیل شده است. پاسخ ضربِ شست 
باد  را  آورده  باد  بود.   ۱۸٥۱ دسامبر  سرِ  ضربِ   ،۱۸٤۸ فوریھ 
میبرد. با این ھمھ، دوره میانى این رویدادھا بیھوده سپرى نشد. در 
طى سالھاى ۱۸٤۸ تا ۱۸٥۱ جامعھ فرانسوى با روشى کھ بھ دلیل 
تجاربى  و  مطالعات  بھ  است،  میان بُرتر  و  کوتاه تر  بودنش  انقلابى 
دست یافتھ است کھ اگر در جریان رویدادھا خللى پیش نیامده بود، و 
ھمھ چیز بھ ھمان صورتى اتفاق میافتاد کھ بھ اصطلاح در عالَمِ نظر 
تصورش میرفت، میبایست پیش از انقلاب فوریھ بدست آمده باشند 
نھ پس از آن، تا آن انقلاب چیزى غیر از فقط یک تکان سطحى باشد. 
اکنون بنظر میرسد کھ جامعھ بجایى عقب تر از نقطھ حرکتش برگشتھ 

است؛ اما در واقع، فقط از ھمین حالا است کھ جامعھ میباید نقطھ 
عزیمت انقلابیش را بیافریند، یعنى موقعیت، مناسبات و شرایطى را 
پدید آورد کھ یک انقلاب مدرن بھ معناى جدى کلمھ بدانھا نیاز دارد. 

انقلابھاى بورژوایى، از نوع انقلابھاى قرن ھژدھم، با سرعت تمام 
از یک کامیابى بھ کامیابى دیگر میرسند. آثار دراماتیکِ ھر یک از 
انقلابھا بیش از دیگرى است. آدمھا و اشیاء غرق نور و آتش اند، 
و  ندارد  دوامى  ھمھ  این  اما  است.  بیخودى  خود  از  روزِ  روز،  و 
اوج خود میرسد؛  نقطھ  بھ  این شور و شوق ھا  کھ  نمیکشد  طولى 
و جامعھ بھ دورانى طولانى از پشیمانى، در حالتى فرو میرود کھ 
را  التھابش  و  توفان  دوران  کامیابى ھاى  است  نیافتھ  ھنوز فرصت 
پرولتاریایى  انقلابھاى  کند.  ھضم  و  جذب  سنجیدگى  و  آرامش  با 
برعکس، مانند انقلابھاى قرن نوزدھم، ھمواره در حال انتقاد کردن 
از خویش اند، لحظھ بھ لحظھ از حرکت باز میایستند تا بھ چیزى کھ 
بنظر میرسد انجام یافتھ، دوباره بپردازند و تلاش را از سر گیرند، 
بھ نخستین دودلى ھا و ناتوانیھا و ناکامیھا در نخستین کوششھاى 
براى  مگر  نمیزنند  زمین  بھ  را  رقیب  میخندند،  بى رحمانھ  خویش 
تازه از خاک برگیرد و بھ صورتى  تا نیرویى  فرصت دادن بھ وى 
دھشتناک تر از پیش رویاروى شان قد عَلَم کند، در برابر عظمت و 
تا  مینشینند  عقب  بارھا  و  بارھا  خویش  ھدفھاى  نامتعین  بیکرانىِ 
آن لحظھ اى کھ کار بھ جایى رسد کھ دیگر ھرگونھ عقب نشینى را 
کھ "رودُس  برآورند  فریاد  احوال  و  اوضاع  و خودِ  ناممکن سازد 
ھمینجاست، ھمینجا است کھ باید جھید! گل ھمینجاست، ھمینجاست 

کھ باید رقصید!".[۷] 

از این گذشتھ، ھر ناظر متوسطى، حتى اگر تمامى جریان گسترش 
دنبال نکرده بود، میبایست حدس بزند  انقلاب فرانسھ را گام بگام 
آدم  بود  کافى  ناشنیده کشیده میشود.  بھ سوى فضاحتى  انقلاب  کھ 
گوشھایش را باز کند تا عوعوى پیروزىِ خالى از ھر گونھ فروتنى 
نتایج  بخاطر  آن  طى  و  بودند  داده  سر  دمکراتھا  حضرات  کھ  را 
پُربرکت دومین یکشنبھ ماه مھ ۱۸٥۲ پیشاپیش بھ یکدیگر تبریک 
بیرون  سرشان  از  یکشنبھ  دومین  این  فکر  بشنود.  میگفتند[۸] 
نمیرفت و براى آنان بھ نوعى جَزمِ مذھبى تبدیل شده بود، درست 
مثل دومین ظھور مسیح از نظر برخى از پیروان او، کھ میبایست 
ناتوانى،  مثل ھمیشھ،  باشد[۹].  داد)  و  (عدل  ھزاره  آغاز سلطنت 
راه نجات خود را در باور داشتن بھ معجزات جُستھ بود و تصور 
کرد چون در عالم خیال دشمن را از پاى درآورده پس بھ واقع ھم 
بر وى غلبھ کرده است. این ناتوانى بھ حدى بود کھ ھرگونھ توانى 
کھ  داشت  خوش  دل  این  بھ  و  داد.  دست  از  را  اکنون  درک  براى 
آینده شیرینى را کھ در انتظار وى بود بستاید و در شُکوه و عظمت 
انجام  موقع  حالا  ولى  دھد،  انجام  روزى  داشت  خیال  کھ  کارھایى 
آنھا نبود، داد سخن بدھد. این قھرمانانى کھ با دل سوزاندن بھ حال 
ناتوانى و  با جمع شدنِ سوتھ دلانھ خویش میکوشند بر  یکدیگر و 
بى قابلیتى آشکار خود سرپوش بگذارند، ھمانھایى ھستند کھ بار و 
افتخارشان را بجیب زده و  بندیل خود را بستھ، پیش قسطِ تاجھاى 
سرگرم این بودند کھ براتھاى جمھوریھاى در تبعید[۱۰] خویش را 
- کھ براى ھر کدام از آنھا، در آرامش و فروتنى تمام، با درایت فائقھ 
خویش ھیأت دولتى ھم تعیین کرده بودند - در بورس اوراق بھادار 
تنزیل کنند. دوم دسامبر، مثل غرش رعد در آسمانى صاف، یکباره 
غافلگیرشان کرد، و مردمى کھ در دوره ھاى خمودى بھ آسانى اجازه 
میدھند تا پُر سر و صداترین ھوچى ھا ترس درونى آنھا را فرونشانند 
شاید سرانجام قانع شوند کھ آن روزگار دیگر بھ سر رسیده است کھ 

میشد با قار قار یک گلھ غاز کاپیتول را نجات داد.[۱۱] 
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خاندانھاى  بھ  وابستھ  احزاب  ملى،  مجمع  اساسى،  قانون 
سلطنتى[۱۲]، جمھوریخواھان آبى و سرخ، قھرمانان آفریقا[۱۳]، 
رعدِ کرسىِ خطابھ، برقِ جراید روزانھ، کلِ عالَم ادب، سرشناسان 
سیاست و نام آوران دنیاى دانش و فکر، قانون مدنى و قانون جزا، 
شعار "آزادى، برابرى، برادرى"، و یکشنبھ دوم ماه مھ ۱۸٥۲، 
را  او  ھم  دشمنانش  حتى  کھ  مَردى  وردھاى  برابر  در  گویى  ھمھ 
بھ جادوگرى قبول ندارند ناگھان دود شد و بھ ھوا رفت. حق رأى 
کھ  آورد  دوام  بیشتر  لحظھ اى  آنرو  از  فقط  گویى  عمومى[۱٤] 
وصیت نامھ اش را با دست خود در برابر ھمھ جھان تنظیم کند و بھ 
آنچھ ھست براى آن ھست کھ  بدارد: "تمامى  نام خودِ خلق اعلام 

نابود شود".[۱٥] 

کافى نیست مثل فرانسویھا، بگوییم کھ ملت فرانسھ غافلگیر شده 
است. غفلت یک ملت، مانند غفلت زنى کھ اجازه میدھد تا نخستین 
ماجراجویى کھ از راه میرسد بر وى دست یابد، بخشودنى نیست. با 
این طرز تعبیر ھیچ مشکلى را نمیتوان گشود؛ مشکل بھ این ترتیب 
روبرو  مسألھ  این  با  ھمچنان  زیرا  میآید.  در  دیگرى  بیان  بھ  فقط 
سھ  دست  بھ  است  توانستھ  میلیونى   ۳٦ ملتى  چگونھ  کھ  ھستیم 
اسارت  بھ  تن  مقاومت  بدون  و  سردار صنعتى[۱٦] غافلگیر شود 

دھد. 

بد نیست ببینیم خطوط عمده مراحلى کھ انقلاب فرانسھ از ۲٤ فوریھ 
۱۸٤۸ تا دسامبر ۱۸٥۱ از سر گذرانده چھ بود. 

مسلمّ است کھ سھ دوره وجود داشتھ: 

۱) دوره فوریھ؛ 

۲) دوره تأسیس جمھورى یا برپایى مجلس ملى مؤسسان؛ از ٤ ماه 
مھ ۱۸٤۸ تا ۲۸ مھ ۱۸٤۹؛

۳) و دوره جمھورى مبتنى بر قانون اساسى یا دوره مجلس ملى 
قانونگذارى، از ۲۸ مھ[۱۷] ۱۸٤۹ تا ۲ دسامبر ۱۸٥۱. 

تا  فیلیپ،  لوئى  سقوط  تاریخ  یعنى  فوریھ  از ۲٤  کھ  را  اول  دوره 
امتداد  مؤسسان  مجلس  جلسھ  تشکیل  تاریخ  یعنى   ،۱۸٤۸ مھ   ٤
دارد، و دوره فوریھ بھ معناى خاص آن را تشکیل میدھد، میتوان 
پیش درآمد انقلاب دانست. خصلت رسمى این دوره در این است کھ 
آن خودش اعلام کرد کھ حکومت موقت  حکومت سرِھم بندى شده 
است، و بر ھمین اساس، ھر چھ در این دوره پیشنھاد، آزموده یا 
اعلام شد فقط بھ صورت موقت بود. ھیچکس و ھیچ چیز در این 
دوره جرأت نکرد حق وجود داشتن و عمل کردن بھ معناى حقیقى 
کلمھ را فى نفسھ بخواھد. ھمھ عناصر دست اندر کار تدارک انقلاب و 
مؤثر در بھ انجام رساندنِ آن جاى موقت خود را در حکومت فوریھ 
یافتند از آن جملھ: مخالفان متشکل از ھواداران سلطنت اورلئان، 
بورژوازى جمھوریخواه، خرده بورژوازى جمھوریخواه دمکرات، و 

طبقھ کارگر سوسیال دمکرات.

 کابینھ دولت موقت فرانسھ در سال ۱۸٤۸

انجام  فقط  فوریھ  ایام  اصلى  ھدف  نداشت.  وجود  ھم  دیگرى  راه 
صاحب  افراد  دایره  تا  بود  انتخابات  برگزارى  شیوه  در  اصلاحاتى 
امتیاز سیاسى در بین خود طبقھ دارا گسترش یابد و سلطھ انحصارى 
اشرافیت مالى برافتد. ولى ھمین کھ تعارض حقیقى مطرح شد، یعنى 

بھ محض این کھ مردم سنگر بپا کردند، گارد ملى حالت منفعل بخود 
گرفت، ارتش ھیچ مقاومت جدى نشان نداد و نظام پادشاھى پا بھ 
ندارد. ھر  بنظر رسید کھ راھى جز جمھورى وجود  گذاشت،  فرار 
گروھى این جمھورى را بھ دلخواه خود تعبیر کرد. و چون پرولتاریا 
بود کھ اسلحھ بدست، این پیروزى را میسّر کرده بود ھمین پرولتاریا 
مُھر خودش را ھم بھ جمھورى زد و جمھورى اجتماعى اعلام شد. 
بدین سان مضمون عام انقلاب مدرن تعیین گردید، اما این مضمون 
با ھر آنچھ بھ کار افتادنش در آن شرایط و اوضاع مشخص، با آن 
وسائل موجود، و با توجھ بھ درجھ توسعھ اى کھ توده ھا بدان دست 
یافتھ بودند، بیدرنگ امکان پذیر بود تناقضى ویژه داشت؛ از سوى 
بھ  فوریھ  انقلاب  کار  اندر  دست  عناصر  دیگر  ھمھ  دعاوى  دیگر، 
این صورت تأمین شد کھ سھم کلان در حکومت نصیب آنان گردید. 
حد  این  تا  آمیزه اى  بھ  دیگرى  دوره  ھیچ  در  کھ  بود  دلایل  این  بھ 
گوناگون از عباراتى پر آب و تاب و تزلزل و ناکاردانىِ واقعى، کھ 
پُر بود از شور و شوق بھ پیشرفت ولى ھمچنان تحت سلطھ مطلقِ 
ظاھرى  ھماھنگى  از  حاکى  حال  عین  در  ھمیشگى،  عاداتِ  ھمان 
برنمیخوریم.  آن،  متفاوت  عناصر  عمیقِ  تضاد  و  جامعھ  تمامى 
چشم اندازھاى  سرمستِ  ھمچنان  پاریسى  پرولتاریاى  کھ  حالى  در 
بیکرانى بود کھ فراروى وى گشوده مینمود، و از سرگرم شدن بھ 
کھن  نیروھاى  میبرد،  لذت  اجتماعى  مسائل  درباره  جدى  بحثھاى 
و  یکدیگر،  با  لازم  ھمدستى ھاى  ایجاد  با  و  آمدند،  ھم  گِرد  جامعھ 
یافتن متحدى نامنتظر در وجود مھمترین توده ملت، یعنى دھقانان 
و خرده بورژواھایى کھ پس از سقوط سنگرھاى طرفداران سلطنت 

ژوئیھ[۱۸]، ناگھان وارد صحنھ سیاسى شده بودند متحد شدند. 

بر  در  را  پایان مھ ۱۸٤۹[۱۹]  تا  از ٤ مھ ۱۸٤۸  کھ  دوم  دوره 
میگیرد، دوره قانون اساسى و تأسیس جمھورى بورژوایى است. 
از ھواداران  متشکل  مخالفان  تنھا  نھ  فوریھ،  ایام  از  بیدرنگ پس 
توسط  جمھوریخواھان  و  جمھوریخواھان  توسط  اورلئان  سلطنت 
پاریس  بلکھ تمامى فرانسھ غافلگیر  سوسیالیستھا غافلگیر شدند، 
نتیجھ  دارد،  تشکیل جلسھ  مھ ۱۸٤۸  کھ چھارم  ملى  بود. مجلس 
آراء ملت بود و بنابراین نمایندگى ملت را بھ عھده داشت. این مجلس 
بیانگر اعتراض شدیدى بر ضد دعاوى ایام فوریھ بود و رسالتش 
این بود کھ نتایج انقلاب را بھ چھارچوبھاى بورژوایى اش برگرداند. 
پرولتاریاى پاریس، کھ بیدرنگ متوجھ این خصلت مجلس شد، چند 
روز پس از تشکیل مجلس، بیھوده کوشید تا موجودیت مجلس را 
کھ  نھادى  و  سازد،  منحل  را  مجلس  کند،  انکار  زور  بھ  توسل  با 
روح واکنشگر ملت در قالب آن وى را تھدید میکرد از ھم بپاشد و 
دوباره بصورت عناصر متفاوتى درآورد کھ مجلس از آنھا تشکیل 
میشد. ھمچنان کھ ھمھ میدانند، نتیجھ رویدادھاى ۱٥ مھ فقط این 
شد کھ بلانکى و طرفدارانش، یعنى کمونیستھاى انقلابى یا رؤساى 
حقیقى حزب پرولتاریایى، براى تمامى دوره اى کھ مورد نظر ماست 

از صحنھ عمومى دور شوند. 

بورژوازى  فقط جمھورى  را  فیلیپ  لوئى  بورژوایىِ  پادشاھى  جاى 
بخش  پادشاھى،  دوران  در  اگر،  اینکھ  یعنى  بگیرد.  میتوانست 
از  میکرد،  فرمانروایى  نام شاه  بھ  کھ  بود  بورژوازى  از  محدودى 
آن پس کل بورژوازى است کھ میبایست بھ نام مردم فرمان براند. 
دعاوى پرولتاریاى پاریسى یاوه ھایى تحقق ناپذیر و غیر واقعى اند کھ 
میبایست یکبار براى ھمیشھ بھ آنھا خاتمھ داد. واکنش پرولتاریاى 
پاریسى در برابر این بیان مجلس ملى مؤسسان، شورش ژوئن بود 
کھ عظیم ترین رویداد در تاریخ جنگھاى داخلى اروپا بشمار میرفت. 
در این نبرد، جمھورى بورژوایى پیروز شد. این جمھورى از حمایت 
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اشرافیت مالى، بورژوازى صنعتى، طبقات متوسط، خرده بورژوازى، 
ارتش، قشرھاى اجتماعى پایین تر از پرولتاریا کھ بھ صورت گارد 
سیار سازمان یافتھ بودند، روشنفکران سرشناس، روحانیت و تمامى 
جمعیت روستایى برخوردار بود. در کنار پرولتاریاى پاریسى کسى 
پیروزى  با  نفر شورشى  از ۳۰۰۰  بیش  پرولتاریا.  خود  جز  نبود 
بورژوازى از دَم تیغ گذرانده شدند و ۱٥۰۰۰ نفر ھم بدون محاکمھ 
بھ تبعید رفتند. با این شکست، پرولتاریا بھ عقب صحنھ انقلاب رفت. 
ھر چند ھر بار کھ بنظر میرسید جنبش نفَس تازه اى پیدا کرده است 
کوشید دوباره جایگاه خودش را بازیابد، اما کوششھاى وى ھر بار با 
نیروى کاھش یافتھ تر و با نتیجھ اى ضعیف تر ھمراه بود. پرولتاریا، 
بمحض اینکھ یکى از قشرھاى اجتماعى برتر از او شور و شوقى 
انقلابى پیدا میکند، با وى عقد اتحاد میبندد و بدین سان متحمل ھمھ 
شکستھایى میشود کھ بر تمامى احزاب متفاوت یکى پس از دیگرى 
وارد شد. ولى ھمین ضربھ ھاى پیاپى، بھ موازات گسترش یافتن آنھا 
پیش ضعیف میشوند. رؤساى  از  بیش  تمامى قشرھاى جامعھ،  بھ 
مطبوعات،  جامعھ  در  و  ملى  مجلس  در  پرولتاریایى  جنبش  اصلى 
آنان در مجلس  دادگاه ھا شدند و جاى  از دیگرى، تسلیم  یکى پس 
از  داده شد. بخشى  از پیش مبھم  بھ چھره ھایى بیش  و مطبوعات 
پرولتاریاى پاریسى، درگیر تجاربى مسلکى، مانند بانکھاى مبادلھ و 
انجمنھاى کارگرى، یعنى وارد جنبشى شد کھ طى آن دیگر نمیخواھد 
تغییر  پرولتاریا ھستند  کھ خاص  بزرگى  بھ کمک وسائل  را  جھان 
دھد، بلکھ کاملا برعکس، در صدد آن است کھ در چارچوب محدود 
بھ صورت  و  جامعھ  غیاب  در  اصطلاح  بھ  خویش،  ھستى  شرایط 
خصوصى، بھ امتیازاتى دست یابد کھ بھ رھایى اش کمک میکنند، و 
بھ ناگزیر ھر بار شکست میخورد. بھ نظر میرسد کھ پرولتاریا نھ 
قادر است عظمت انقلابى خود را باز یابد، نھ میتواند توان تازه اى 
در اتحادھاى تازه اش با دیگر قشرھا پیدا کند تا ھمھ طبقاتى کھ وى 
علیھ آنھا در ماه ژوئن جنگیده است کنار او از پا درآیند. ولى دستکم 
نبردھاى  تمامى  خور  در  افتخاراتى  با  کھ  دارد  را  خوشحالى  این 
بزرگ تاریخى از پا در میآید. نھ تنھا فرانسھ بلکھ تمامى اروپا از 
زلزلھ ژوئن بھ لرزه درآمده، در حالى کھ شکستھاى بعدىِ طبقات 
بالا آنچنان ارزان رخ داده کھ فقط گزافھ گویى ھاى بیشرمانھ حزب 
پیروز ممکن است آنھا را بھ صورت رویدادھاى با اھمیت جلوه گر 
سازد، و این گزافھ گویى ھا ھم، ھر قدر فاصلھ حزب شکست خورده 

با پرولتاریا بیشتر باشد، شرم آورتر است. 

جمھورى  تأسیس  براى  را  زمینھ  البتھ  ژوئن،  شورش  شکست 
بورژوایى فراھم کرد و راه را براى استقرار آن ھموار ساخت. ولى 
با این شکست ھمچنین نشان داده شد کھ در اروپا مشکلھاى دیگرى 
غیر از مشکل جمھورى یا سلطنت مطرح است. این شکست نشان 
استبداد مطلق  معناى  بھ  فقط  بورژوایى  اینجا جمھورى  در  کھ  داد 
کشورھاى  در  کھ  کرد  آشکار  و  است،  دیگر  طبقات  بر  طبقھ  یک 
داراى تمدن کھن، با ساخت طبقاتى بسیار توسعھ یافتھ، برخوردار 
کھ  معنوى[۲۰]،  آگاھى  از  بھره مند  و  "تولید"،  مدرن  شرایط  از 
آن  قرنى، در  بھ مدد تلاش و کوششى چند  ھمھ اندیشھ ھاى سنتى، 
مستحیل شده اند، جمھورى، بطور کلى، فقط قالب دگرگونى سیاسىِ 
جامعھ بورژوایى است نھ قالب حفظ وضع موجود، چنانکھ بعنوان 
مثال، در ایالات متحد آمریکا مي بینیم. در آنجا طبقاتِ تاکنون شکل 
عکس  بر  نشده اند،  تثبیت  نھایى  طور  بھ  ھنوز  کھ  جامعھ،  گرفتھ 
جوامع کھن ھمواره در کار تغییر دادن عناصر سازنده خود و جابجا 
کردن آنھا با عناصرى تازه اند؛ وسایل تولید "مدرن"، بھ جاى آنکھ 
درگیر مسألھ اضافھ جمعیت راکد باشند، بیشتر جبران کننده کمبود 
جمعیت اند؛ و سرانجام حرکت جوان و پر تب و تاب تولید مادى، کھ 

جھانى تر و تازه را در برابر خود دارد کھ باید بر آن چیره شود زمان 
و فرصت لازم را نیافتھ است تا جھان معنوى کھن را در ھم بشکند. 

در ایام ژوئن، ھمھ طبقات و تمامى احزاب در یک حزب کھ ھمان 
حزب نظم بود متحد شده بودند، در برابر طبقھ پرولتاریا، یا "حزب 
ھرج و مرج"، در برابر سوسیالیسم، در برابر کمونیسم. آن ھا کھ 
جامعھ را از خطر "دشمنان جامعھ" رھانیده بودند و شعارھاى قدیمىِ 
مالکیت، خانواده، مذھب، نظم را ھمچون اسم شب بھ سربازان خود 
"إنّ  کھ  بودند  داده  فریاد جنگ صلیبى ضدانقلابى سر  و  آموختھ، 
فى ذلک لفتحاً قریب"[۲۱]، از این لحظھ بھ بعد، ھمین کھ یکى از 
احزاب متحد در زیر چنین پرچمى بر ضد شورشیان ژوئن میکوشد 
تا از سنگر نبرد انقلابى در جھت منافع طبقاتى خویش دفاع کند، با 
فریاد "مالکیت، خانواده، مذھب، نظم" است کھ در میدان نبرد از پاى 
در میآید. ھر بار کھ حلقھ خداوندان جامعھ تنگ تر میشود، و منفعتى 
انحصارى تر جاى منافع عام را میگیرد، ھمان بار جامعھ نجات یافتھ 
یا  بورژوایى،  مالى  اصلاحات  قالب  در  درخواست  است. ساده ترین 
توخالى ترین  یا  لیبرالیستى،  شعارھاى  افتاده ترین  پا  پیش  قالب  در 
شکلھاى جمھورى، با مبتذل ترین نمونھ ھاى دمکراسى، بھ عنوان 
"سوء قصد بھ جامعھ" در جا تنبیھ میشود و داغ "سوسیالیستى" 
بر پیشانى اش میخورد. سرانجام نوبت خودِ "علماى بزرگ مذھب 
و نظم" میرسد کھ با اردنگى از کرسى ھاى بلاغت خویش رانده، یا 
در دل شب از توى رختخواب ھایشان بیرون کشیده و در کالسکھ ھاى 
را  تبعید  راه  یا  شوند  ھلفدونى  روانھ  تا  میشوند  چپانده  انتظامى 
قلمھایشان  بستھ،  دھانھایشان  خراب،  معابدشان  گیرند.  پیش  در 
شکستھ، و دفتر قانونشان بھ نام مذھب، مالکیت، خانواده و نظم، 
پاره پاره شده است. چھ بسا بورژواھاى متعصب طرفدار نظم کھ بھ 
شلیک رگبار گروھى سرباز مست لایعقل در بالکن خانھ ھایشان از پا 
در آمده اند. حرمت کانونھاى خانوادگى شکستھ شده، و خانھ ھایشان 
توسط نظامیان بھ عنوان دست گرمى بمباران گردیده است، و ھمھ 
اینھا ھم بھ نام مالکیت، خانواده، مذھب و نظم! خلاصھ این کھ گُل 
سر سبد سپاه مقدس نظم در نھایت ھمان لاى و لجن منجلاب جامعھ 
بورژوایى است، و آن کھ بھ عنوان "ناجى جامعھ" بھ کاخ تویلرى 
است.  پاس  و  آس  و  رذل  کراپولینسکى[۲۲]  ھمان  میشود  وارد 

زیرنویس ھاى فصل یکم

[۱] معلوم نیست کھ ھگل ھرگز چنین چیزى گفتھ باشد. این مایھ 
فکرى، کھ مارکس در سطور بعدى بھ بسط آن میپردازد، از اشاراتى 
سرچشمھ میگیرد کھ در نامھ سوم دسامبر ۱۸٥۱ انگلس بھ مارکس 
آمده اند. انگلس در این نامھ مینویسد: "بھ راستى چنان مینماید کھ 
ھگل پیر، در نقش روح تاریخ، در گور خویش دست اندر کار است 
و بھ تاریخ جھان جھت میدھد، تاریخى کھ مقدر است ھمھ چیز آن بھ 
آگاھانھ ترین وجھى دوبار پیش آید، بار اول بھ عنوان تراژدى بزرگ 

و بار دوم بصورت کمدى فلاکت بار. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

بزرگ  امپراتور  بناپارت،  ناپلئون  برادرزاده  بناپارت  لوئى   [۲]
گذشتھ  تاریخى  وقایع  بھ  مارکس  اخیر،  عبارات  در  بود.  فرانسھ 
بناپارت بر ضد ھیأت مدیره در نھم  ناپلئون  اشاره میکند. کودتاى 
نوامبر ۱۷۹۹ صورت گرفت کھ برابر ھژدھم برومر سال ھشتم در 
دسامبر ۱۸٥۱  دوم  کودتاى  مارکس  بنابراین،  بود.  انقلابى  تقویم 
لوئى بناپارت را لنگھ دوم ھژدھم برومر ناپلئون بناپارت میگیرد. 

(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 
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براى اطلاع بیشتر از تاریخ انقلاب کبیر فرانسھ و قرن ھجدھم بھ دو 
اثر زیر بنگرید: آلبر مالھ، تاریخ قرن ھجدھم، انقلاب کبیر فرانسھ و 
امپراتورى ناپلئون، ترجمھ رشید یاسمى. ویل دورانت، تاریخ تمدن، 

عصر ناپلئون. (یادداشت مترجم فارسى) 

[۳] این جملھ در ترجمھ فرانسوى بھ شکل زیر درآمده: "نھ براى 
طفره رفتن از انجام آنھا با پناه برده بھ واقعیت"! (زیرنویس ترجمھ 

فارسى) 

[٤] بِدلام - بیمارستان و تیمارستانى قدیمى و معروف در لندن 

[٥] اشاره اى است بھ روایات تورات از ماجراى رھایى بنى اسرائیل 
تحمل  تاب  کھ  عنصر  سست  افراد  از  برخى  مصر.  در  اسارت  از 
مشقات بین راه را نداشتند بھ گفتھ تورات افسوس میخورند کھ کاش 
بود  آماده  برایشان  پُر گوشت مصرى  بھ روزھایى کھ کماجدانھاى 

برمیگشتند. (زیر نویس متن آلمانى) 

است  آلمانى   kutte و  فرانسوى   goupillon جاى  بھ  بَرسَم   [٦]
انگلیسى بھ clerical cocol برگردانده شده است.  کھ در ترجمھ 
goupillon در زبان فرانسھ ابزارى چوبى با زینتھاى فلزى است 
استفاده میکنند. منظور مارکس  آن  از  کلیسا  کھ در مراسم مذھبى 
ھمکارى و ھمدوشى دو نیروى لشگرى و روحانى است. (زیرنویس 

ترجمھ فارسى) 

[۷] جملھ لاتینى !Hic Rhodus, hic salta "رودس ھمینجاست، 
ھمینجا بپّر!" برگرفتھ از یکى از افسانھ ھاى ازوپ Aesop است. 
این جملھ خطاب بھ لافرنى گفتھ شده کھ مدعى بود در جزیره رودس 
پرشى عظیم کرده است. مفھوم جملھ چنین است:  "رودس ھمینجاست، 
اگر پریدن از تو ساختھ است، ھمینجا بپر!" ولى دنبالھ جملھ کھ در 
متن مارکس بھ آلمانى آمده است "گل ھمینجاست ھمین جاست کھ 
باید رقصید" عبارتى  از ھگل است در پیشگفتار او بر فلسفھ حق. 
واژه یونانى رودُس (Rhodos) میتواند ھم بھ معناى جزیره رودس 
(Rhodes) باشد ھم بھ معناى گل سرخ. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 
در فارسى براى آن معادلھایى نظیر: "ھمدان دور و کردش نزدیک" 

و یا "این گوى و این میدان" را میتوان ذکر کرد. (پ.ه) 

[۸] بھ موجب قانون اساسى چھارم نوامبر ۱۸٤۸، دوره ریاست 
جمھورى فرانسھ در دومین یکشنبھ ماه مھ ۱۸٥۲ پایان مییافت، 
ریاست  جدید  انتخابات  برگزارى  براى  مقرر  موعد  تاریخ  این  و 

جمھورى بود. (زیرنویس متن انگلیسى) 

[۹] شیلیاست ھا Les chilliastes فرقھ اى از پیروان مسیح اند کھ 
دارند و معتقدند کھ حکومت وى ھزار سال  باور  بھ رجعت مسیح 

طول خواھد کشید. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

این  برابر  در  انگلیسى  مترجم  in patribus؛   = تبعید  در   [۱۰]
مترجم  و  است؛  مقامى  یا  عنوان  است  نوشتھ  لاتینى  اصطلاح 
فرانسوى توضیح زیر را براى آن آورده است: معناى تحت اللفظى:  
صرفا  مقامش  کھ  میشود  گفتھ  اسقفى  بھ  بیگانھ،  سرزمینھاى  در 
افتخارى باشد و ھیچ اختیار حقوقى بھ ھمراه نداشتھ باشد. (بھ ھمین 
دلیل) در مواردى بھ ریشخند گفتھ میشود حکومت، وزیر یا سفیرِ 
in patribus. ما اصطلاح در تبعید را کھ این روزھا بکار میرود 
برگزیدیم. تعبیر در خارج ھم بد نیست. (زیر نویس مترجم فارسى) 

[۱۱] در سال ۳۹۰ قبل از میلاد، شبى کھ لشگریان قبایل گُل بھ شھر 
رم وارد شده، بھ سمت ارَگ کاپیتول پیش میرفتند، قارقار دستھ اى 
غاز، کھ وقف ژونون، الھھ باران، بودند، سبب شد کھ مدافعان ارگ 
بھ دفاع برخیزند و مھاجمان را پس برانند. بدین سان ارگ کاپیتول 
نجات یافت و جملھ "قارقار غازھا کاپیتول را نجات داد" ضرب المثل 

شد. (زیرنویس متن آلمانى) 

[۱۲] عنوان مشترک دو شاخھ از طرفداران سلطنت: "لژیتیمیستھا" 
یا طرفداران احیاى سلطنت در خاندان بوربُن؛ و "اورلئانیستھا"، 
یا طرفداران احیاى سلطنت در خاندان اورلئان. (زیرنویس ترجمھ 

انگلیسى) 

[۱۳] ژنرالھاى جمھوریخواھى چون کاونیاک، لاموریسیر، بودو، 
کھ لشکریان مھاجم فرانسوى را در فتوحات الجزیره در دھھ ٤۰-
۱۸۳۰ رھبرى و فرماندھى کرده بودند. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

[۱٤] مراجعھ بھ آراء عمومى کھ براى تثبیت کودتاى دوم دسامبر 
در ۲۰ دسامبر ۱۸٥۱ صورت گرفت (ھفت میلیون و پانصد ھزار 
رأى در مقابل ششصد و پنجاه ھزار) بر پایھ حق رأى مردان بود. 

(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

گوتھ.  فاوست  نخست  بخش  در  مفیستوفلس  از  جملھ اى   [۱٥]
(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

 three Swindlers مفھوم  این  بجاى  انگلیسى  ترجمھ  در   [۱٦]
بھ معناى سھ شیاد آمده و نوشتھ شده است کھ "سھ شیاد بى گمان 
اوژن روھر  و  ناتنى اش مورنى،  برادر  بناپارت،  از:  بودند  عبارت 

وزیر دادگسترى از ۱۸٤۹ تا ۱۸٥۲". 

[۱۷] در ترجمھ فرانسوى ھر دو تاریخ ۲۹ مھ آمده است. 

 ۱۸۳۰ از  کھ  است  فیلیپ  لوئى  سلطنت  منظور   [۱۸]
فارسى)  ترجمھ  (زیرنویس  داشت.  ادامھ   ۱۸٤۸ تا 
 ۱۸٤۸ فوریھ  انقلاب  تا   ۱۸۳۰ ژوئیھ  انقلاب  از  ژوئیھ،  سلطنت 
و  کارگران  آن  محرکھ  نیروى  کھ  ژوئیھ  انقلاب  انجامید.  بطول 
پیشھ وران بودند از پشتیبانى خرده بورژوازى و بورژوازى متوسط 
و قشر رادیکال روشنفکران برخوردار بود. این انقلاب در ۲۹ ژوئیھ 
بھ اوج خود رسید. قیام کنندگان کاخ تویلرى و سایر عمارات دولتى 
پاریس را تصرف کردند و نیروھاى شارل دھم را از پاریس بیرون 
راندند. ولى تزلزل خرده بورژوازى وعدم تشکل طبقھ کارگر موجب 
شد کھ بورژوازى تمام ثمرات انقلاب را تصرف کند. روز دوم اوت 
۱۸۳۰ شارل دھم از سلطنت کناره گیرى کرد و روز ۷ اوت لوئى 
در  فیلیپ  لوئى  شد.  اعلام  فرانسھ  پادشاه  اورلئان)  (دوک  فیلیپ 
انقلاب فوریھ ۱۸٤۸ خلع شد، بھ انگلستان گریخت و در آنجا مُرد. 

(پ.ه) 

(زیرنویس  است.  آمده  اشتباه ۱۸٥۹  بھ  فرانسوى  متن  در   [۱۹]
ترجمھ فارسى) 

 geistigen Bewustsein = intellectual [۲۰] آگاھى معنوى
 consciousness = conscience morale

[۲۱] اشاره اى است بھ شعارى کھ کنستانتین اول، امپراتور روم، 
بر پرچم خود  بھ لاتینى  در سال ۳۱۲ در جنگ علیھ ماکسنتیوس 
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علامت  این  "با  یعنى   "In hoe Signo Vines" بود:  نوشتھ 
پیروز خواھى شد". تعبیر عربى "إنّ فى ذلک لفتحاً قریب" پیشنھاد 
نخستین مترجم فارسى "ھژدھم برومر" است کھ ما آن را براى این 

منظور مناسب یافتیم. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

[۲۲] نام قھرمانى در شعر ھاینھ با عنوان دو شھسوار کھ شاعر 
در قالب او لھستانى ھایى را کھ بر اثر ولخرجى ھاى خود آس و پاس 

شده بودند مسخره میکند (زیرنویس ترجمھ انگلیسى). در اسم

 Crapulinsky شاید اشاره اى بھ طنز بھ واژه crapule بھ معناى 
"رذل و فاسد" در زبان فرانسھ ھم باشد (توضیح مترجم فارسى) 

۲
سقوط جمهوریخواهان

برگردیم بھ رویدادھا 

تاریخ  دیگر  بعد،  بھ  ژوئن  ایام  از  مؤسسان،  ملى  مجلس  تاریخ 
بورژوازى  جمھوریخواه  شاخھ  شدن  پاشیده  ھم  از  و  سلطھ یابى 
است، ھمان شاخھ اى کھ بھ نامھاى گوناگونى چون جمھوریخواھانِ 
سیاسى،  جمھوریخواھان  خالص،  جمھوریخواھان  رنگ،  سھ 

جمھوریخواھان صورى، و مانند اینھا، معروف شده است. 

مخالف  گروه  فیلیپ  لوئى  بورژوایى  سلطنت  ایام  در  شاخھ  این 
جمھوریخواھان رسمى را تشکیل میداد، و بنابراین از اجزاء شناختھ 
شده کل جھان سیاسى آن دوره بود. این شاخھ نمایندگانى در مجلس 
داشت، و از نفوذ درخور ملاحظھ اى در عالم مطبوعات برخوردار 
خود  جاى  در  بود،  این شاخھ  پاریسى  ارگان  کھ  لوناسیونال،  بود. 
 Jounal de débats اندازه حرمت روزنامھ مباحثات حرمتى بھ 
منش  با  دوره سلطنت مشروطھ  در  این شاخھ  موقعیت  داشت[۱]. 
آن تطبیق میکرد. این شاخھ، شاخھ اى از بورژوازى نبود کھ منافع 
بزرگ مشترک، اجزاء  آن را بھ گِرد ھم جمع کرده یا شرایط تولیدى 
بود  جرگھ اى  بلکھ  باشد؛  کرده  متمایز  دیگران  از  را  آنھا  ویژه اى 
مرکب از بورژواھا، نویسندگان، وکلاى دعاوى، افسران و کارمندانِ 
داراى احساسات جمھوریخواھى کھ انزجار عمومى نسبت بھ شخص 
لوئى فیلیپ، خاطرات دوره جمھورى اول، باورھاى جمھوریخواھى 
گروھى پر شور و شوق و بویژه ناسیونالیسم فرانسوى، پایھ نفوذ 
آن را تشکیل میداد؛ چرا کھ این شاخھ ھمواره میکوشید تا آتش کینھ 
آنجا  تا  انگلستان،  با  اتحاد  و  وین  موافقتنامھ ھاى  بر ضد  ھمگانى 
کھ میسر بود، خاموش نشود. بخش بزرگى از نفوذ لوناسیونال در 
ایام لوئى فیلیپ مدیون ھمین احساسات پوشیده جھانگیرى[۲] بود 
ولى بعدھا، در دوره جمھورى، ھمین احساسات بھ رقیب خطرناکى 
روزنامھ  این  تبدیل شد.  براى وى  بناپارت  لوئى  در وجود شخص 
مبارزه  مالى  اشرافیت  با  بورژوایى،  مخالف  دیگر بخش ھاى  مانند 
میکرد. مشاجرات قلمى در مخالفت با بودجھ، کھ در فرانسھ دقیقا 
بھ معناى مبارزه با اشرافیت مالى بود، از چنان مقبولیت رایگانى 
در بین مردم برخوردار بود و چنان تناسبى براى نوشتن مقالھ ھاى 
مخالفان  براى  سودمند   [puritain] پرھیزکارانھ  راھگشاى[۳] 
داشت کھ بھ آسانى نمیشد از آن صرف نظر کرد. بورژوازى صنعتى 

این روزنامھ، چشم و  بود کھ  لوناسیونال  این جھت سپاسگزار  از 
گوش بستھ، از نظام حمایتى نرخ بندى کالاھا دفاع میکرد، ھر چند 
کھ خود آن براى دفاع از خویش دلایلى بیشتر ملى، و نھ اقتصادى 
داشت. کل بورژوازى ھم حساب میکرد کھ روزنامھ نامبرده با چھ 
مخالفت  سوسیالیسم  و  کمونیسم  با  کینھ توزانھ اى  شدت  و  حدت 
گذشتھ،  این  از  میدانست.  آن  مدیون  را  خود  بابت  از  و  میکند، 
بود،  خالص  جمھوریخواه  بود  طرفدارش  لوناسیونال  کھ  حزبى 
نھ  میخواست  جمھوریت  قالب  در  را  بورژوازى  فرمانروایى  یعنى 
فرمانروایى سھم شیر  این  در  کھ  بود  آن  بر  و  پادشاھى،  قالب  در 
صورت  باید  چگونھ  تغییرى  چنین  اینکھ  از  اما  باشد.  وى  آنِ  از 
گیرد بھ ھیچ وجھ تصور روشنى نداشت. آن چیزى کھ بر عکس، 
مثل روز روشن بود، و در آخرین روزھاى سلطنت لوئى فیلیپ، در 
کھ  بود  این  میشد  اعلام  آشکارا  اصلاحات  بسودِ  شبانھ  ضیافتھاى 
مخالفان رسمى در بین خرده بورژوازى دمکرات و از این بالاتر، در 
این جمھوریخواھان  ندارند.  انقلابى، وجھھ خوبى  پرولتاریاى  بین 
خالص، چنان کھ درخور طبع ایشان است، خود را آماده کرده بودند 
انقلاب  کھ  دھند  رضایت  اورلئان[٤]  دوشسِ  سلطنت  نیابت  بھ  کھ 
توانستند  آنان  سرشناس  نمایندگان  از  چند  تنى  و  درگرفت  فوریھ 
جایى در حکومت موقت پیدا کنند. اینان طبعا از اعتماد بورژوازى 
برخوردار  پیشاپیش  مؤسسان،  ملى  مجلس  نمایندگان  اکثریت  و 
کمیسیون  از  بیدرنگ  بودند. عناصر سوسیالیست حکومت موقت، 
اجرایى، کھ بھ محض تشکیل نخستین جلسھ مجلس ملى بوجود آمده 
بھانھ  را  ژوئن  ناسیونال شورش  حزب  و  شدند،  گذاشتھ  کنار  بود 
کرد تا خود کمیسیون اجرایى را ھم منحل کند و بدین سان از شر 
نزدیکترین رقباى خویش، جمھوریخواھان خرده بورژوا یا دمکرات 
بھ  وابستھ  ژنرال  کاونیاک،  شود.  خلاص  غیره)  و  (لودرو-رولن 
بود،  پیکار ژوئن را رھبرى کرده  حزب جمھوریخواه بورژوا، کھ 
با نوعى قدرت دیکتارتورى، اختیارات کمیسیون اجرایى را بدست 
گرفت. ماراست، سردبیر سابق روزنامھ لوناسیونال، بھ سِمَت رئیس 
دائمىِ مجلس ملى مؤسسان برگزیده شد، و وزارتخانھ ھا و مقامات 

مھم دیگر دولتى ھمھ بھ دست جمھوریخواھان خالص افتاد. 

را  خود  دیرباز  از  کھ  بورژوازى،  جمھوریخواه  شاخھ  سان،  بدین 
موقعیتى  در  را  خویشتن  میدانست،  ژوئیھ  سلطنت  مشروع  وارث 
بھ  دستیابى اش  ولى  بود،  آرمانھایش  حد  از  فراتر  بسى  کھ  میدید 
طریق  از  میدید،  را  خوابش  فیلیپ  لوئى  دوره  در  چنانکھ  قدرت، 
عصیان لیبرال منشانھ بورژوازى بر ضد سلطنت نبود، بلکھ بھ دنبال 
شده  سرکوب  مسلسل  رگبار  با  کھ  سرمایھ،  بر ضد  پرولتاریا  قیام 
بود، تحقق یافتھ بود. آن چیزى کھ وى تصور میکرد انقلابى ترین 
رویدادھا باشد در عمل بھ سَمتى چرخید کھ ضدانقلابى ترین وقایع 
از  نھ  معرفت  درخت  از  ولى  ریخت  دامنش  بھ  میوه  شد.  روزگار 

درخت حیات. 

فرمانروایى انحصارى جمھوریخواھان بورژوا فقط از ۲٤ ژوئن تا 
۱۰ دسامبر ۱۸٤۸ طول کشید. نتایج آن را میتوان در تدوین منشور 
قانون اساسى جمھورى و اعلام حکومت نظامى در پاریس خلاصھ 

کرد. 

قانون اساسى جدید در اساس بھ تقریب روایت جمھوریخواھانھ اى 
از منشور قانون اساسى در سال ۱۸۳۰ بود[٥] نظام انتخاباتى تنگ 
و محدود سلطنت ژوئیھ کھ حتى بخشى از بورژوازى را از دسترسى 
بھ حقوق سیاسى محروم میکرد، با وجود بورژوازى جمھوریخواه 
مستقیم  عمومى  رأى  حق  بیدرنگ  فوریھ  انقلاب  داشت.  منافات 
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بورژواھاى  کرد.  اعلام  پیشین  محدود  رأى گیرى  نظام  جاى  بھ  را 
جمھوریخواه نمیتوانستند جلوى پیش آمدن این رویداد را بگیرند. 
مجبور  را  رأى دھنده  کھ  بود  ماده اى  افزودن  کردند  کھ  کارى  تنھا 
انتخابى  حوزه  ساکن  انتخابات  برگزارى  از  پیش  ماه  شش  میکرد 
ادارى، شھردارى،  زمینھ ھاى  در  قدیمى  باشد. سازمان  نظر  مورد 
بھ ھمان شکل سابق حفظ شد، و  اینھا،  مانند  و  ارتش،  دادگاه ھا، 
در جایى کھ قانون اساسى تغییرى ایجاد کرد این تغییر منحصرا در 
فھرست مطالب بود نھ در محتواى آنھا، تغییر در نامھا بود نھ در 

ذات خود امر. 

آزادى  فردى،  آزادى   -  ۱۸٤۸ آزادیھاى  اجتناب ناپذیر  کل  ستاد 
آموزش،  اجتماعات،  انجمنھا،  آزادى  گفتار،  آزادى  مطبوعات، 
آراستھ شد  اساسى  قانون  لباس رسمى  بھ   - اینھا  مانند  و  مذھب، 
حق  آزادیھا  این  از  یک  ھر  کھ  گردید  اعلام  گردد.  ناپذیر  گزند  تا 
مسلمّ شھروند فرانسوى است کھ "با حقوق برابر دیگرى و امنیت 
کردن  ھماھنگ  براى  کھ  ویژه اى  "قوانین"  با  نیز  و  عمومى"، 
آزادیھاى فردى با یکدیگر و با امنیت عمومى وضع میشوند منافات 
نداشتھ باشد. بھ عنوان مثال: "شھروندان حق دارند اتحادیھ یا انجمن 
تشکیل دھند. بصورت مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح اجتماعاتى 
برگزار کنند، قطعنامھ ھایى بھ تصویب برسانند، و عقاید خود را از 
راه مطبوعات یا بھ ھر وسیلھ دیگر بیان کنند. برخوردارى از این 
حقوق ھیچ محدودیتى جز لزوم احترام بھ حفظ حقوق برابر دیگران 
و تأمین امنیت عمومى ندارد" (فصل دوم قانون اساسى فرانسھ، بند 
۸). یا: "آموزش آزاد است، ھمگان میتوانند با شرایطى کھ قانون 
و نظارت عالیھ دولت تعیین میکنند از این آزادى برخوردار شوند" 
(بند ۹). یا: "مسکن ھر شھروندى از ھرگونھ تجاوز مصون است 
و   .(۳ (بند  باشد"  کرده  تعیین  را  چگونگى اش  قانون  آنکھ  مگر 
مانند اینھا. چنان کھ میبینیم، قانون اساسى مرتب بھ قوانین ارگانیک 
آنھا  وضع  از  ھدف  و  شوند  وضع  باید  آینده  در  کھ  میدھد  ارجاع 
تعیین چگونگى دقیق این قید و شرطھا و تنظیم نحوه برخوردارى 
شھروندان از این آزادیھاى نامحدود بھ صورتى است کھ با یکدیگر 
و با الزامھاى امنیت عمومى برخورد نداشتھ باشند. این گونھ قوانین 
ھمھ  و  شدند،  تدوین  نظم  دوستداران  توسط  پس  آن  از  ارگانیک 
بدون  یافت کھ  اطمینان  تنظیم گردیدند کھ بورژوازى  آزادیھا چنان 
برخورد با مزاحمت برخاستھ از حقوق برابر دیگر طبقات میتواند از 
آن آزادیھا بھره مند شود. در تمام مواردى کھ استفاده از این آزادیھا 
براى "دیگران" بھ کلى ممنوع یا محدود بھ شرایطى شد کھ فقط 
تدابیر پلیسى آنھا را تعیین میکرد تنھا و تنھا بنا بھ مصالحِ "امنیت 
عمومى"، یعنى امنیت بورژوازى بود بھ نحوى کھ در قانون اساسى 
پیش بینى شده بود. بنابراین، پس از تصویب این قانون اساسى، ھر 
دو طرف بھ حق میتوانستند بھ آن استناد کنند:  ھم دوستداران نظم، 
کھ ھمھ این آزادیھا را زیر پا گذاشتند، و ھم دمکراتھا، کھ ھمواره 
قانون  از  بند  آنکھ در ھر  براى  بودند. چرا؟  آنھا  خواستار رعایت 
اساسى چیزى متناقض با مضمون آن وجود داشت، ھم مجلس اعیان 
بود و ھم مجلس عوام، یا بھ عبارت دیگر، در متن، صحبت از آزادى 
بود و در حواشى صحبت از محدود کردن آزادیھا. در نتیجھ تا زمانى 
کھ واژه آزادى حرمتى داشت و فقط تحقق راستین آن ممنوع بود 
لابلاى صفحات  در  آزادى  وجود  قانونى)  وسائل  و  راه ھا  با  (البتھ 
قانون اساسى کم و کسر نداشت، ھر چند کھ از موجودیت واقعى آن 

خبرى نبود. 

ناپذیر شده بود،  با این زیرکى تخطى  بارى، این قانون اساسى کھ 
مانند آشیل، در یک نقطھ آسیب پذیر بود، البتھ نھ در پاشنھ بلکھ در 

سر، یا بھتر بگوییم در دو سَر بالاى سرش. یعنى مجلس قانونگذار 
قانون  است  کافى  دیگر.  سوى  از  جمھور  رئیس  و  سو،  یک  از 
رابطھ  بھ  بندھاى مربوط  تنھا  کھ  دریابیم  تا  بزنیم  را ورق  اساسى 
از  خالى  مثبت،  مطلق،  لحنى  قانونگذار  مجلس  با  جمھور  رئیس 
ھرگونھ تناقض و غیر قابل تعبیر و تفسیر دارند. چون کھ در اینجا 
ھدف بورژواھا تأمین امنیت خودشان بود. بندھاى ٤٥ تا ۷۰ قانون 
اساسى چنان تنظیم شده اند کھ مجلس ملى میتواند رئیس جمھور را 
بھ استناد آنھا برکنار کند در حالى کھ رئیس جمھور اگر بخواھد از 
قانونى متوسل گردد  بھ راھھاى غیر  باید  شرّ مجلس خلاص شود 
و قانون اساسى را زیر پا بگذارد. بدین سان میبنیم کھ خودِ قانون 
اساسى زمینھ توسل بھ زور براى الغاء خودش را فراھم کرده است. 
در این قانون اساسى، مانند منشور ۱۸۳۰، نھ تنھا تدابیر قانونى 
تا  موضوع  این  بلکھ  گردیده،  پیش بینى  قوا  تفکیک  تقدیسِ  براى 
سر حد تناقض تحمل ناپذیر گسترش داده شده است. بازىِ قوه ھا - 
بھ قول گیزو، کھ جدالھاى پارلمانى دو قوه قانونگذارى و اجرایى 
نام مینامید - در قانون اساسى ۱۸٤۸ چنان است کھ  را بھ ھمین 
سو  یک  در  بزند".  "بانک  کھ  میکند  تشویق  را  بازیگر  ھمواره 
با آراء عمومى برگزیده شده اند  نماینده مردم قرار دارند کھ   ۷٥۰
و حق دوباره انتخاب شدن دارند؛ این نمایندگان مجلسى را تشکیل 
میدھند کھ در برابر کسى مسئول نیست، منحل شدنى یا تقسیم پذیر 
ھم نیست؛ مجلسى است از لحاظ قانونگذارى قَدَر قدرت کھ آخرین 
مرجع تصمیم گیرى درباره جنگ، صلح و پیمانھاى بازرگانى است، 
دلیل  بھ  کند و  اعلام  تنھا مرجعى است کھ میتواند عفو عمومى  و 
تشکیل جلسات دائمى ھمواره در جلوى صحنھ حضور دارد. از سوى 
دیگر، رئیس جمھور از امتیازات شاھانھ قدرت برخوردار است و 
میتواند وزرایش را مستقل از مجلس ملى نصب و عزل کند، رئیس 
جمھورى کھ ھمھ ابزارھاى اجرایى در دستھاى او متمرکز است و 
سرانجام حقِ بکار گماشتن افراد در ھر مقامى از آنِ او است، یعنى 
کھ معیشت دستکم ۱/٥ میلیون نفر در فرانسھ - چون تعداد افراد 
بالا ھمین  تا  پایین  از  فرانسوى  افسر  و  کارمند  خانواده ٥۰ ھزار 
اندازه است - بستھ بھ اراده اوست. تمامى نیروھاى مسلح پشت سر 
این رئیس جمھور قرار دارند. او میتواند جنایتکاران را عفو کند، 
اعضاى گارد ملى را برکنار سازد، و با موافقت شوراى دولت[٦] 
انتخاب  مردم  آراء  بھ  کھ  را  شھرى  و  ولایتى  ایالتى،  انجمنھاى 
با  قرارداد  براى عقد  مذاکره  ابتکار عمل و  براندازد. حق  شده اند، 
دائم  ملى  مجلس  کھ  حالى  در  است.  او  مختص  خارجى  کشورھاى 
جمھور  رئیس  اوست،  متوجھ  انتقادھا  ھمھ  و  است  صحنھ  جلوى 
دور از انظار مردم زندگانى بى دردسرى را در سراى فردوسش[۷] 
اساسى  قانون  بند ٤٥  میبایست  على الاصول  کھ  چند  ھر  میگذراند 
ھر  کھ  باشد  داشتھ  خویش  خاطر  در  و  چشم  پیش  در  ھمواره  را 
روز بھ یاد وى میآورد کھ: "برادر، آماده مُردن باش". قدرت تو 
در دومین یکشنبھ ماه زیباى مھ، چھار سال پس از انتخابات پایان 
آنگاه دوران شکوه و عظمت تو ھم بھ سر میرسد!  یافت!  خواھد 
بازى دوباره تکرار نخواھد شد. اگر در این مدت قرضى بالا آورده اى 
قانون  کھ  فرانک حقوقى  از ٦۰۰ ھزار  تا فرصت ھست سعى کن 
اساسى برایت در نظر گرفتھ استفاده کنى و آن قرض را بپردازى، 
وگرنھ ھمین کھ دومین یکشنبھ ماه زیباى مھ فرا رسید، باید روانھ 
بھ  را  اجرایى  قدرت  اساسى  قانون  اگر  کھ  یعنى  کلیشى[۸] شوى! 
از  اخلاقى  اقتدار  کھ  است  داده  ترتیبى  اما  بخشیده،  رئیس جمھور 
آنِ مجلس ملى باشد. ولى صَرف نظر از این کھ ایجاد اقتدار اخلاقى 
با گذراندن مواد قانونى میسر نیست، این حقیقت ھم بھ جاى خود 
باقى است کھ قانون اساسى با موکول کردن انتخابات رئیس جمھور 
بھ رأى مستقیم مردم در این مورد بخصوص ھم شرایط الغاى خود 
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آنجا کھ بحث بر سر مجلس است آراء مردم  را فراھم کرده است. 
در  کھ  حالى  در  میشود،  پخش  ملى  مجلس  نماینده  تن   ۷٥۰ بین 
مورد رئیس جمھور، بر عکس، ھمھ این آراء بھ یک تنِ واحد تعلق 
میگیرد. در حالى کھ ھر یک از نمایندگان مجلس ملى فقط نماینده این 
یا آن حزب، این یا آن شھر، این یا آن سرپل محلى، یا حتى نماینده 
یک ھفتصد و پنجاھم نا معینى است کھ میتوان انتخاب کرد، انتخابى 
نفس  نھ  است  مطرح  چندان  شونده  انتخاب  شخصِ  نھ  آن  طى  کھ 
انتخاب؛ رئیس جمھور برگزیده ملت است، و گزینشش حربھ اى است 
کھ حاکمیت مردمى ھر چھار سال یک بار بکار میبرد. رابطھ مجلس 
با مردم رابطھ اى ماوراء الطبیعى است، در حالى کھ رئیس  منتخب 
جمھور با مردم رابطھ اى شخصى دارد. تردیدى نیست کھ مجلس ملى 
با تک تک نمایندگانش بیانگر گوناگونى روح ملى است، ولى رئیس 
جمھور براستى مظھر مجسم آن است. وى در مقابل مجلس ملى از 

نوعى حق الھى برخودار است. او مستظھر بھ عنایت خلق است. 

تتیس Thetis، الھھ دریا، براى آشیل پیشگویى کرده بود کھ وى 
در عنفوان جوانى خواھد مُرد. قانون اساسى نیز کھ ھمچون آشیل 
نقطھ ضعف خاص خود را دارد مانند آشیل احساس میکرد کھ مرگى 
زودرس خواھد داشت. جمھوریخواھان خالص مجلس مؤسسان بھ 
پیشگویى تتیس نیازى نداشتند و لازم نبود الھھ دریاھا از قعر آب 
درآید و راز آینده را با آنھا در میان نھد؛ کافى بود کھ این جماعت از 
سیر در عالَم اثیرى جمھورى آرمانى خویش دست بکِشند و نگاھى 
بھ این عالَم خاکى بیندازند تا متوجھ خودخواھى ھاى سلطنت طلبان، 
کھ  دریابند  و  بشوند  کمونیستھا  و  دمکراتھا  بناپارت،  طرفداران 
چگونھ خود آنان نیز بھ موازات نزدیکتر شدنشان بھ اتمام شاھکار 
یافتن پرافتخار آن، اعتماد مردم را  قانونگذارى خویش و رسمیت 
از دست میدھند و بى اعتبار میشوند. آنان کوشیدند سرنوشت را بھ 
بند  کمک دوز و کلکى قانونى بھ بازى بگیرند و بھ ھمین منظور 
گونھ  ھر  آن  استناد  بھ  کھ  گرفتند  نظر  در  را  اساسى  قانون   ۱۱۱
باید پس از سھ بار  پیشنھادى براى تجدید نظر در قانون اساسى، 
بحث و گفتگو ھر کدام با فاصلھ اى یکماھھ از دیگرى، مطرح شود 
و دستکم سھ چھارم نمایندگان حاضر در مجلس بھ آن رأى بدھند 
جلسھ  در  مجلس  نمایندگان  کل  از  تن  دستکم ٥۰۰  آنکھ  بھ شرط 
حضور داشتھ باشند. این در واقع یک تلاش مذبوحانھ از جانب آنان 
بود و  اقلیت مجلس  بھ عنوان  اعِمال قدرت در مجلس  ادامھ  براى 
پیدا بود کھ در آینده نزدیکى بھ آن مقام تنزل خواھند کرد، قدرتى 
کھ حتى در ھمان ایام برخوردارى از اکثریت مجلس و دسترسى بھ 
از دستھاى  از پیش  ابزارھاى آن در حکومت، ھر روز بیش  ھمھ 

بى کفایتشان خارج میشد. 

خود  بقاى  اساسى  قانون  گداز،  و  سوز  پُر  بند  یک  در  سرانجام 
ھمچنان  فرانسھ،  مردم  عمومى  میھن پرستى  و  "ھشیارى  بھ  را 
ضمن  بود.  کرده  موکول  اخص"  طور  بھ  فرانسویان  تک  تک  کھ 
آنکھ در بند دیگرى اعلام شده بود کھ ھمین فرانسویان "ھشیار" 
موشکافانھ  و  مشفقانھ  جزائى  توجھات  بھ  باید  "میھن پرست"  و 
"دادگاه عالى"، کھ خود براى ھمین منظور ابداع کرده بود مستظھر 

باشند. 

این بود قانون اساسى ۱۸٤۸، کھ نھ بوسیلھ یک سَر، بلکھ در اثر 
تماس با یک کلاه، در ۲ دسامبر ۱۸٥۱ لغو شد؛ این کلاه البتھ کلاه 

سھ رنگ ناپلئونى بود. 

در حالى کھ در داخل مجلس، بورژوازى جمھوریخواه سرگرم بحث 

و رأى دادن و ایجاد اصلاحات لازم در قانون اساسى بود، کاونیاک، 
در خارج از مجلس، حکومت نظامى را در پاریس مستقر میکرد. 
حکومت نظامى در زمانى کھ مجلس مؤسسان در زایمان جمھورى 
درد میکشید نقش قابلھ او را بھ عھده داشت. این موضوع کھ قانون 
اساسى بعدھا بھ زور سرنیزه از میان رفت نباید باعث شود فراموش 
توانستھ  کھ  بود  مردم  روىِ شکم  نیزه  ھمان سر  زور  بھ  کھ  کنیم 
حتى  و  کنند  حمایت  مادرش  رَحِمِ  در  اساسى  قانون  این  از  بودند 
بھ زور سرنیزه بود کھ این قانون اساسى بھ دنیا آمده بود. اجداد 
"جمھوریخواھان شریف"، نماد (سیاسى) خودشان را کھ پرچم سھ 
اینھا ھم بھ سھم خود  رنگ بود یک دور در اروپا گردانده بودند. 
ابداعى کرده بودند کھ بدون کمک کسى راه خویش را در سراسر 
قاره اروپا میپیمود، ولى با علاقھ قلبى بیشترى دوباره بھ فرانسھ 
سکونت  حق  فرانسھ  ایالات  از  نیمى  در  اکنون  کھ  چندان  برگشت 
یافتھ و جا خوش کرده است. این ابداع، حکومت نظامى بود. اختراع 
چشمگیرى کھ از آن پس در ھر بحرانى کھ در جریان انقلاب فرانسھ 
پیش آمد بکار بستھ شد. ولى پادگان و اردوگاه، کھ بدین سان نوبت 
بھ نوبت بر جامعھ فرانسوى تحمیل میشد تا آن جامعھ دست از پا 
خطا نکند؛ شمشیر و تفنگ کھ بھ تناوب مأمور برقرار کردن عدالت 
و ھدایت دستگاه میشدند و میبایستى نقش مباشر و ناظم، پاسبان 
و نگھبان شب را بازى کنند؛ سبیل و اونیفورم سربازى کھ ھر چند 
یکبار بھ عنوان عقل کل و مربى جامعھ بھ افتخارشان جشنى برپا 
میشد آیا سرانجام نمیبایستى بھ این نتیجھ برسند کھ بھتر است با 
برقرار کردن نظام خاص خودشان بھ عنوان برترین نظام، جامعھ را 
یکبار براى ھمیشھ نجات دھند و کارى کنند کھ جامعھ بورژوایى دیگر 
نگران مسائل مربوط بھ حکومت کردن بر خودش نباشد؟ پادگان و 
اردوگاه، شمشیر و تفنگ، سبیل نظامى و اونیفورم سربازى بویژه 
بھترى  مواجب  کھ  بیفتند  فکر  این  بھ  آسانتر  میبایست  رو  آن  از 
براى این گونھ خدمات برجستھ در انتظارشان بود، در حالى کھ در 
گاه  گاهِ حکومت نظامى، و در نجات دادن ھاى  از  فقط ھر  برقرارىِ 
بگاه جامعھ، بھ نداى این یا آن بخش از بورژوازى، چیز زیادى گیر 
آنھا نمیآمد مگر چند کُشتھ و زخمى و مقدارى اخم و تَخم دوستانھ از 
طرف بورژواھا. آیا بھتر نبود کھ ارتش سرانجام بھ این فکر بیفتد 
کھ از حکومت نظامى بھ نفع خودش استفاده کند و ضمن این کار 
براى گاو صندوقھاى بورژواھا ھم محافظ مخصوص بگذارد؟ آخر 
خودمانیم، سرھنگ برنارد، ریاست محترم کمیسیون نظامى، کھ زیر 
نظر کاونیاک ۱٥ ھزار نفر شورشى را بدون محاکمھ روانھ تبعید 
کرده بود درست در ھمین لحظھ دوباره در رأس کمیسیون نظامى در 

ناحیھ پاریس انجام وظیفھ میکرد. 

جمھوریخواھان خالص محترم، اگر چھ با برقرارى حکومت نظامى 
دوم  "پِره توریَن"ھاى[۹]  نموّ  و  رشد  براى  را  زمینھ  پاریس  در 
دسامبر ۱۸٥۱ فراھم کردند، در عوض، از این جھت در خور ستایش 
ما ھستند کھ بجاى اغراق در برانگیختن احساسات ملى، چنان کھ 
در دوره لوئى فیلیپ معمول بود، اکنون بھ عنوان مظھر نیروى ملى 
در برابر خارجى براى اداى احترام تعظیم میکنند، و بجاى آن کھ در 
رھایى ایتالیا بجنگند آن کشور را بھ حال خود گذاشتند تا دوباره بھ 
دست اتریشى ھا و سپاھیان ناپل بیفتد[۱۰]. انتخاب لوئى بناپارت بھ 
عنوان رئیس جمھور در ۱۰ دسامبر ۱۸٤۸ بھ دیکتاتورى کاونیاک 

و بھ عمر مجلس مؤسسان پایان داد. 

در بند ٤٤ قانون اساسى گفتھ میشود کھ "رئیس جمھورى فرانسھ 
آرى،  باشد".  داده  دست  از  را  فرانسوى اش  تابعیت  نباید  ھرگز 
از  را  فرانسویش  تابعیت  فقط  نھ  فرانسھ  نخستین رئیس جمھورى 
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دست داده، نھ تنھا روزگارى در انگلیس "مأمور ویژه"[۱۱] بوده 
اختیار کرده  تابعیت سوئیس را ھم  اینھا  بلکھ حتى علاوه بر ھمھ 

بوده است.[۱۲] 

در باب معناى انتخابات ۱۰ دسامبر در جاى دیگرى بحث کرده ام[۱۳] 
و در اینجا نمیخواھم دوباره بھ آن برگردم، کافى است بگویم کھ آن 
انتخابات واکنش دھقانانى بود کھ ناگزیر بودند بھاى انقلاب فوریھ 
را بپردازند؛ واکنشى بود بر ضد دیگر طبقات ملت، واکنش روستا 
کرد چرا  استقبال  بسیار  واکنش  این  از  ارتش  بود.  مقابل شھر  در 
کھ از سوى جمھوریخواھان طرفدار لوناسیونال نھ افتخارى نصیب 
ارتشیان شده بود نھ اضافھ حقوقى؛ بورژوازى بزرگ کھ در بناپارت 
گمان  کھ  خرده بورژواھا  و  پرولترھا  و  میدید،  سلطنت  بسوى  پلى 
میکردند لوئى بناپارت و کاونیاک را بھ سزاى اعَمال خود خواھند 
رساند، ھمگى از نتایج آن انتخابات شادمان بودند. در صفحات آینده 
فرصتى خواھم داشت تا نگرش دھقانان را نسبت بھ انقلاب فرانسھ 

با دقت و علاقھ بیشترى بررسى کنم. 

مرحلھ زمانىِ ۲۰ دسامبر ۱۸٤۸ تا انحلال مجلس مؤسسان در ماه 
مھ ۱۸٤۹، تاریخ فشرده سقوط جمھوریخواھان بورژوا است[۱٤]. 
آنان پس از تأسیس جمھورى براى بورژوازى، کنار زدن پرولتاریا 
دمکرات  بورژوازى  خرده  موقت  واداشتن  و  سیاست،  صحنھ  از 
قاطبھ  فشار  زیر  خویش  نوبھ  بھ  کھ  رسیدند  بجایى  سکوت،  بھ 
بورژوازى، کھ جمھورى را بھ درستى بھ عنوان مِلک طِلق خویش 
ضبط کرده بود، از صحنھ بیرون رانده شدند. با ھمھ اینھا، قاطبھ 
بورژوازى سلطنت طلب بود، یک بخش از این بورژوازى از مالکان 
عمده تشکیل میشد کھ در دوره احیاى سلطنت بھ حکومت رسیده 
بودند و از این رو لژیتیمیست بشمار میرفتند. بخش دیگر، متشکل 
از اشرافیت مالى و صاحبان صنایع بزرگ، در دوره سلطنت ژوئیھ 
حاکم بود و بنابراین از فرمانروایى اورلئان ھا دفاع میکرد. بلندپایگان 
ارتش، دانشگاه، کلیسا، کانون وکلا، فرھنگستان و مطبوعات، بھ 
نسبتى کم و بیش در ھر دو جبھھ بودند. قالب جمھورى بورژوایى، 
کھ نھ "بوربن" و "اورلئان" بلکھ سرمایھ نامیده میشد، قالبى بود 
کھ آنان میتوانستند با ھم در آن حکومت کنند. شورش ژوئن ھم بھ 
گردآمدن آنھا در قالب "حزب نظم" کمک کرده بود. اکنون مسألھ 
براى آنھا این بود کھ جرگھ جمھوریخواھان بورژوا را کھ ھنوز چند 
تایى از کرسى ھاى مجلس ملى را در اختیار داشتند کنار بزنند. این 
جمھوریخواھان خالص کھ بر ضد پرولتاریا خشونت بسیارى بکار 
از جمھوریخواھى و قوه  دفاع  بر سر  اکنون کھ بحث  بودند،  برده 
قانونگذارىِ آن در برابر قوه اجرایى و سلطنت طلبان بود با ترس، 
جبونى، بزدلى و زبونىِ تمام، بدون مقاومت عقب نشستند. من در 
اینجا لزومى نمیبینم کھ بھ شرح شرم آور ھزیمت آنان بپردازم. آنھا 
کنار نرفتند، بلکھ گویى دود شدند و بھ ھوا رفتند. دفتر تاریخشان 
درون مجلس  نھ  دیگر  بعدى  دوره  در  و  بستھ شده،  براى ھمیشھ 
حضورى دارند و نھ بیرون از آن. مگر بھ صورت خاطراتى کھ بھ 
فروکش  پیدا شدنِ خطر  و  لفظ ساده جمھورى  آمدنِ  بمیان  محض 
کردن تعارض انقلابى و سیدن آن بھ کمترین حد خویش، گویى ھر 
بار جان تازه اى در آنھا دمیده میشود. این را ھم بگویم و بگذرم کھ 
روزنامھ لوناسیونال کھ نام خودش را بھ این حزب داد، در مرحلھ 

بعدى دچار تحول شد و بھ سوسیالیسم گروید. 

پیش از پایان دادن بھ بررسى ھاى این دوره لازم است بھ دو نیرویى 
کھ یکى از آنھا دیگرى را در ۲ دسامبر ۱۸٥۱ نابود کرد، در حالى 
کھ در سراسر دوره ۲۰ دسامبر ۱۸٤۸ تا تعطیل مجلس مؤسسان 

ھر دو با ھم روابط زناشویى داشتند، اشاره اى بکنیم. منظور ما لوئى 
بناپارت است از یکسو، و حزب مؤتلف سلطنت طلبان، حزب نظم، 
حزب بورژوازى بزرگ، از سوى دیگر. بناپارت بھ محض نشستن 
بر مسند ریاست جمھورى، ھیأت دولتى از حزب نظم روى کار آورد 
کھ اودیلون بارو در رأس آن قرار گرفت، یعنى ھمان کسى کھ درست 
لیبرال ترین شاخھ بورژوازى مجلس  بخاطر بسپارید، رئیس سابق 
بود. آقاى بارو سرانجام موفق شده بود بھ ھیأت دولت کھ شبح آن 
از ۱۸۳۰ تا آن روز رھایش نمیکرد نھ تنھا راه یابد، بلکھ از این 
نھ چنانکھ در عھد  آن ھم  آن گماشتھ شود،  بھ ریاست  بالاتر،  ھم 
لوئى فیلیپ تصورش را میکرد، یعنى در قالب رھبر پیشرفتھ ترین 
مخالفان مجلس، بلکھ بھ عنوان متحد دشمنان قسم خورده خویش، 
"یسوعیان" و "لژیتیمیست ھا"، و با مأموریت خاتمھ دادن بھ عمر 
مجلس. وى بدین سان سرانجام عروسش را بھ خانھ آورد، اما این 
عروس دیگر با ھر کس و ناکسى خوابیده بود. خود بناپارت ولى 
بکلى در سایھ قرار گرفت. چون حزب نظم ھمھ کارھا را براى او 

انجام میداد. 

ھیأت دولت در ھمان نشست نخست خویش بھ لشگرکشى بھ رم رأى 
داد و ھمھ ھم موافقت کردند کھ این کار بدون اطلاع مجلس ملى انجام 
گیرد و بھانھ اى ساختگى جور شد کھ مجلس با اعطاى اعتبارات لازم 
براى ھزینھ ھاى این لشگرکشى ھر طور کھ شده موافقت کند. بدین 
سان ھمھ چیز با نیرنگ زدن بھ مجلس ملى و با ھمدستى پنھانى با 
قدرتھاى استبدادى خارجى بر ضد جمھورى انقلابى رم شروع شد. 
درست بھ ھمین سان و با ھمین دوز و کلک ھا بود کھ خودِ بناپارت 
مقدمات کودتاى ۲ دسامبر را بر ضد مجلس قانونگذارى سلطنت طلب 
و جمھورى مبتنى بر قانون اساسى اش فراھم کرد. فراموش نکنیم 
کابینھ  بناپارت  براى   ۱۸٤۸ دسامبر   ۲۰ در  کھ  حزبى  ھمان  کھ 
تشکیل داده بود، در ۲ دسامبر ۱۸٥۱ اکثریت مجلس قانونگذارى 

را در دست داشت. 

مجلس مؤسسان، در ماه اوت تصمیم گرفتھ بود کھ فقط ھنگامى بھ 
انحلال خود رأى دھد کھ مجموعھ اى از قوانین ارگانیک لازم براى 
تکمیل قانون اساسى توسط وى تدوین و تصویب شده باشد. حزب 
نظم در ٦ ژانویھ ۱۸٤۹ از طریق نماینده اش راتو بھ مجلس پیشنھاد 
انحلال خودش  بھ  و  کند  رھا  را  ارگانیک  قوانین  کھ موضوع  کرد 
رأى بدھد. نھ فقط ھیأت دولت بھ ریاست اودیلون بارو، بلکھ ھمھ 
اعضاى سلطنت طلب مجلس ملى با لحن تحکم آمیزى بھ مجلس اعلام 
داشتند کھ براى برگشتِ اعتبار، تقویت نظم، خاتمھ دادن بھ حکومت 
موقت فعلى و انداختن امور در مسیر قطعى، انحلال مجلس ضرورت 
دارد، وجود مجلس مزاحم کار حکومت تازه است، و مجلس فقط از 
روى کینھ توزى در صدد امتداد بخشیدن بھ موجودیت خویش است 
بدقت  بناپارت  است.  این مجلس خستھ شده  از  کھ کشور  حالى  در 
ھمھ  بود،  قانونگذارى  قوه  بر ضد  زھرآگین  حملھ ھاى  این  متوجھ 
این انتقادھا را از بر کرد و روز ۲ دسامبر بھ سلطنت طلبان مجلس 
ثابت کرد کھ ھر چھ یاد گرفتھ از مکتب خود آنھا آموختھ است. او 

استدلالھاى خود آنھا را علیھ خودشان بکار برد. 

خطاب  عریضھ ھایى  رفتند.  فراتر  این  از  نظم  حزب  و  بارو  کابینھ 
مؤدبانھ  آنھا  در  و  میرسید  فرانسھ  سراسر  از  کھ  ملى  مجلس  بھ 
درخواست انحلال مجلس مطرح شده بود، بھ تحریک آنھا بود. بدین 
سان کار بھ جایى رسید کھ آنھا توده ھاى نامتشکل فرانسھ را بر ضد 
مجلس ملى، این مظھر سازمان یافتھ اراده مردم، برمیانگیختند. آنھا 
بھ بناپارت یاد دادند کھ مردم را بھ تشکیل مجامع پارلمانى مردمى 
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فرا بخواند. و از آنھا مدد بگیرد. سرانجام، ۲۹ ژانویھ ۱۸٤۹ فرا 
رسید، کھ در آن روز مجلس مؤسسان میبایست درباره انحلال خودش 
تصمیم بگیرد. مجلس ناگھان دید کھ محل برگزارى نشستھایش بھ 
نظم  حزب  بھ  وابستھ  ژنرال  شانگارنیھ،  درآمده؛  ارتشیان  تصرف 
کھ فرماندھى عالى گارد ملى و واحدھاى منظم ارتشى ھر دو را در 
دست داشت، درست مانند لحظاتى کھ کشور در حال درگیر شدن در 
جنگ است، از گروھھاى متعددى از نیروھاى نظامى در پاریس سان 
دید، و سلطنت طلبان مؤتلف با لحنى تھدیدآمیز اعلام داشتند کھ اگر 
مجلس سربراه نباشد متوسل بھ زور خواھند شد. مجلس سربراه شد 
و تنھا چیزى کھ بدست آورد تمدید دوره فعالیت خود بمدتى بسیار 
کوتاه بود. این ۲۹ ژانویھ ۱۸٤۹ در واقع چھ بود جز کودتایى کھ 
این بار سلطنت طلبان با ھمکارى بناپارت بر ضد مجلس ملى براه 
انداختند؟ این آقایان توجھ نکردند یا نخواستند توجھ کنند کھ بناپارت 
از ۲۹ ژانویھ استفاده کرد تا بخشى از نیروھاى نظامى از مقابل او 
در برابر کاخ تویلرى رژه بروند و از این نخستین توسل بھ نیروھاى 
نظامى بر ضد قدرت مجلس با ولع تمام بھره گرفت تا نشان دھد کھ 
کالیگولایى در راه است. ولى این حضرات فقط قد و بالاى شانگارنیھ 

خودشان را میدیدند. 

یکى از دلایلى کھ بویژه حزب نظم را واداشت تا با توسل بھ زور 
ارگانیک  قوانین  موضوع  کند  کوتاه  را  مؤسسان  مجلس  عمر 
مسائلى چون  در  اساسى  قانون  مکمل  عنوان  بھ  میبایست  کھ  بود 
آموزش، پرستش مذھبى، و مانند اینھا، بھ تصویب برسند. از نظر 
سلطنت طلبان مؤتلف مسألھ بسیار حیاتى این بود کھ خود آنان این 
قوانین را تدوین کنند و تصویب برسانند، و نگذارند این کار بدست 
انجام گیرد. ضمن  نبود  آنان  جمھوریخواھان کھ دیگر اعتمادى بھ 
آنکھ یکى از قوانین ھم قانونى بود کھ بھ مسئولیت رئیس جمھور 
دسامبر   ۲ کودتاى  بناپارت  کھ  ھم   ۱۸٥۱ سال  در  میشد.  مربوط 
را براه انداخت، مجلس قانونگذار دقیقا سرگرم تدوین ھمین قانون 
زمستان ۱۸٥۱،  مجلس  مبارزات  در  مؤتلف،  طلبان  سلطنت  بود. 
چھ بھایى کھ حاضر نبودند بپردازند تا قانون حاضر و آماده اى در 
باب مسئولیت رئیس جمھور داشتھ باشد، البتھ قانونى کھ بھ ابتکار 

مجلس مؤسسان بدگمان و ستیزه جویى بھ تصویب رسیده باشد! 

بعد از آنکھ مجلس مؤسسان، در ۲۹ ژانویھ ۱۸٤۹ آخرین حربھ اش 
را بھ دست خود از کار انداخت[۱٥]، کابینھ بارو و دوستان حزب 
نظم کمر بھ نابودیش بستند، از ھیچ کارى کھ موجب تحقیرش میشد 
مجلس  کھ  نومیدانھ اى  ناتوانى  حالت  آن  در  و  نکردند،  خوددارى 
بدان دچار شده بود وى را بھ گذراندن قوانینى واداشتند کھ بر اثر 
آنھا آخرین تھ مانده ھاى حیثیت و احترامى کھ مجلس ھنوز در انظار 
بناپارت کھ ھمچنان سرگرم وسواس ھاى  باد رفت.  مردم داشت بر 
ناپلئونى اش بود، این جسارت را یافت کھ از این ناتوانى قوه مقننھ 
آشکارا بھره بردارى کند. در ۸ ماه مھ ۱۸٤۹، ھنگامى کھ مجلس 
کابینھ  تقبیح  قرار  اودینو  توسط  چیویتا-وچیا  اشغال  خاطر  بھ  ملى 
بھ  سوى  بھ  رم  مأمور  لشگریان  کھ  داد  دستور  و  کرد  صادر  را 
اصطلاح مقصد مقرر خود حرکت کنند، بناپارت شامگاه ھمان روز 
در روزنامھ مونیتور نامھ اى منتشر کرد کھ در آن بھ اودینو بھ خاطر 
عملیات قھرمانانھ وى تبریک گفتھ شده بود، و بدین سان نشان داد 
کھ بر خلاف میرزا بنویسھاى مجلس، او تنھا حامى بزرگوار ارتش 
کھ  میکردند  فکر  زدند چون  لبخند  کار  این  بھ  است. سلطنت طلبان 
کلاه سر وى گذاشتھ اند. سرانجام ھنگامى کھ ماراست، رئیس مجلس 
مؤسسان براى یک لحظھ اندیشید کھ امنیت مجلس در خطر است، 
و بھ اتکاء اختیاراتى کھ قانون اساسى بھ وى داده بود سرھنگى را 

احضار کرد و بھ وى دستور داد کھ با ھنگ خود از مجلس محافظت 
کند، سرھنگ بھ بھانھ رعایت سلسلھ مراتب از دستور او سرپیچید 
و وى را بھ شانگارنیھ حوالھ داد؛ شانگارنیھ ھم با رندى تمام بھ 
یاد آورى کرد دوست ندارد کھ "سرنیزه ھا خود تصمیم گیرنده  وى 
کھ سلطنت طلبان مؤتلف  نوامبر ۱۸٥۱ ھنگامى  در  باشند"[۱٦]. 
دھند،  در  تن  بناپارت  با  نھایى  نبرد  بھ  کھ  گرفتند  سرانجام تصمیم 
بھ  را  طرحى  مباشران"[۱۷]  "پیشنھاد  طریق  از  تا  شدند  آن  بر 
تصویب برسانند کھ بر اساس آن رئیس مجلس ملى میتوانست از 
نیروھاى ارتشى بطور مستقیم براى اجراى دستورھاى خود استفاده 
این  لوفلو،  بنام  آنان  از ژنرالھاى  آنھا فرمان بدھد. یکى  بھ  کند و 
طرح را امضاء کرد، شانگارنیھ ھم بھ آن رأى داد، و تییر نیز از 
بصیرت دوراندیشانھ مجلس مؤسسان سابق ستایش کرد، ولى ھمھ 
اینھا بیھوده بود. وزیر جنگ بناپارت، سنت-آرنو، ھمان جوابى را 
بھ شانگارنیھ داد کھ خود او بھ ماراست داده بود، آن ھم در میان 

کف زدنھاى جناح مونتانى! 

بارى، حزب نظم آن روزھایى کھ ھنوز اختیار مجلس ملى را در دست 
آبرویى  با دست خودش  بود،  کابینھ  اختیار  فقط صاحب  نداشت، و 
براى نظام پارلمانى باقى نگذاشت. ولى روز ۲ دسامبر ۱۸٥۱ کھ 
بناپارت نظام پارلمانى را از فرانسھ بیرون میراند، فریادش از ھمھ 

بلندتر بود! ما ھم بھ او سفر بخیر میگوییم. 

زیرنویس ھاى فصل دوم

Journal de débats [۱] روزنامھ اى نیمھ رسمى در دوران سلطنت 
ژوئیھ کھ ناشر افکار اورلئانیستھا بود. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 
 Journal des Débats ادبى   و  سیاسى  مباحثات  روزنامھ 
در   ۱۷۸۹ سال  در  روزنامھ  این   politiques et literaires
پاریس براه افتاد و در دوران سلطنت ژوئیھ روزنامھ دولتى و ارگان 
بورژوازى طرفدار سلسلھ اورلئان بود. در انقلاب سال ۱۸٤۸ این 
روزنامھ از مواضع بورژوازى ضدانقلابى و از حزب نظم ھوادارى 

میکرد. (پ.ه) 

[۲] مارکس در اینجا از واژه "امپریالیسم" استفاده کرده است. ولى 
او  نیست. مقصود  کلمھ  امروزى  معناى  بھ  امپریالیسم  منظور وى 
بیان احساسات واپس نگر فرانسویان و بالیدن آنان بھ جھانگیرى ھاى 
در  بناپارت  لوئى  از  حمایت  براى  آن  از  کھ  است  بناپارت  ناپلئون 
۱۸٥۰ استفاده میشد. واژه "امپریالیسم" در ھمھ جاى حاضر بھ 

ھمین مفھوم بھ کار رفتھ است. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

leading articles [۳] بھ ھمین صورت در متن آلمانى. (زیرنویس 
ترجمھ فارسى) 

[٤] لوئى فیلیپ در تاریخ ۲٤ فوریھ ۱۸٤۸ بھ نفع نوه اش، کُنتِ 
دوشسِ  پسر،  این  مادر  و  بود.  گرفتھ  کناره  سلطنت  از  پاریس، 

اورلئان، مدعى نیابت سلطنت بود. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

سلطنت  بنیانى  اساسى  قانون   ۱۸۳۰ اساسىِ  قانون  منشور   [٥]
ژوئیھ بود. در این منشور حق حاکمیت مردم بھ رسمیت شناختھ شده 
بود اما سلطنت و حق رأى محدود نظام پیشین بھ قوّت خود باقى بود، 
تنھا تعداد رأى دھندگان بھ حدود ۲۰۰ ھزار نفر افزایش یافتھ بود. 

(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

[٦] شوراى دولت Conseil d’État را نخست ناپلئون اول ایجاد 
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کرد؛ این شورا متشکل از گروھى کارشناس ادارى علمى، سیاسى 
و نظامى بود کھ میبایست طرحھایى براى قانونگذارى پیشنھاد کند. 
از آن پس این شورا در نظام سیاسى فرانسھ جایگاه ویژه اى یافت و 
بخصوص در امپراتورى دوم و جمھورى پنجم بر اھمیت آن افزوده 

شد. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

 ،Champs-Elysée  در تعبیر Elysée [۷] بازى با معناى واژه
است.  خیابان شانزه لیزه  کناره  در  فرانسھ  ریاست جمھور  مقر  نام 
elyséen در فرانسھ از Elysée میآید کھ فردوس یا جایگاه مردگان 
بھ سعادت رسیده است. ما بھ تبعیت از متن آلمانى و ترجمھ انگلیسى 
آمده  "سراى فردوس" را بر "شانزه لیزه" کھ در ترجمھ فرانسھ 

است ترجیح دادیم. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

نوزدھم.  قرن  اواسط  در  پاریسى  بدھکاران  زندان   Clichy  [۸]
(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

prétoriens [۹] اشاره بھ جمعیت ۱۰ دسامبر، 

محافظین  بھ  رم  درامپراتورى ھاى  واقع  در  اصلى  پره تورین ھاى 
امپراتوراطلاق میشد. (زیرنویس ترجمھ فارسى)

روم  در  پره تور   .Preator لاتینى  واژه  از  مأخوذ   - پِره توریَن   
باستان عنوان اعضاى دیوان عالى کشور بود. پره تورین ھا در روم 
باستان Preatoriani سپاه زبده اى بودند کھ وظیفھ حفظ پره تور را 
بھ عھده داشتند و در کودتاھاى دربارى نقش بزرگى بازى میکردند. 
بھ معنى مجازى، عنوان نیروھاى نظامىِ تکیھ گاه حکومت حکومت 

غاصبى است کھ فقط با توسل بھ زور عمل میکند. (پ.ه) 

و  ژوئیھ   ۲٥) ایتالیا  در  اتریش  ارتش  فتوحات  برابر  در   [۱۰]
ھیچ  کھ  کرد  اعلام  رسما  اوت   ۲٥ در  کاونیاک   ،(۱۸٤۹ اوت   ۹
گرفت  نخواھد  صورت  اتریش  علیھ  فرانسھ  جانب  از  مداخلھ اى 
نیمى  ناپل  سپاھیان  است.  میانجیگرى  آماده  فرانسھ  عوض  در  و 
پیش  اما  بودند  گرفتھ  بازپس   ۱۸٤۸ سپتامبر  در  را  سیسیل  از 
فرانسھ،  و  انگلیس  فشار  تحت  شود،  کامل  پیروزى شان  آنکھ  از 
انگلیسى)  ترجمھ  (زیرنویس  شدند.  آتش بس  امضاى  بھ  مجبور 
علیھ  مسلحانھ  مداخلھ  در  ناپل  پادشاھى  رژیم  شرکت  منظور 
جمھورى رم در ماھھاى مھ تا ژوئیھ ۱۸٤۹ است. روز ۹ فوریھ 
انتخاب شده  با رأى ھمگانى  ۱۸٤۹ مجلس مؤسسان شھر رم کھ 
بود، حکومت پاپ را منحل ساخت و جمھورى اعلام کرد و مادزینى 
در رأس جمھورى قرار گرفت. در ۳ ژوئیھ سال ۱۸٤۹ جمھورى 
رم در نتیجھ مداخلھ نظامى فرانسھ، اتریش و ناپل سقوط کرد. (پ.ه) 

Special constable [۱۱] در متن بھ زبان انگلیسى آمده است. 
(زیرنویس ترجمھ فارسى) 

در  آمریکا.  متحده  ایالات  و  انگستان  در  پلیسى  عناوین  از  یکى   -
انگلستان افراد نیروى ذخیره پلیس ھم چنین عنوانى دارند. (پ.ه) 

[۱۲] لوئى بناپارت در ۱۸۳۲ تابعیت سوییس را پذیرفتھ بود و در 
۱۸٤۸ عضو پلیس ویژه مأمور دفاع از لندن در مقابل چارتیستھا 

بود. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

مارکس.  نوشتھ  فرانسھ،  در  طبقاتى  نبرد  بھ  کنید  نگاه   [۱۳]
(زیرنویس ترجمھ فارسى) 

[۱٤] در ۲۰ دسامبر ۱۸٤۸، کاونیاک کناره گرفت. لوئى بناپارت 
رسما رئیس جمھور شد و نخستین ھیأت دولت او بھ ریاست اودیلون 

باور سوگند یاد کرد. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

[۱٥] در ۲۹ ژانویھ ۱۸٤۹ مجلس ملى طرح ماتیو دولادروم را 
رد کرد، در این طرح الغاء بى قید و شرط طرح راتو در جلسھ ٦ 
ژانویھ مبنى بر انحلال مجلس، پیشنھاد شده بود. (زیرنویس ترجمھ 

انگلیسى) 

[۱٦] اصل جملھ کھ در متن آلمانى بھ فرانسھ آمده است میگوید: 
"سرنیزه ھا باھوش باشند" ما با توجھ بھ متن بھ این صورت ترجمھ 

کردیم. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

بھ  اینجا  در   questeur واژه   - "مباشران"   [۱۷]
مباشر  امنیتى  و  مالى  مسائل  در  کھ  است  کسى  معناى 
فارسى)  ترجمھ  (زیرنویس  است.  مجلس  رئیس 
- طرح قانون کستورھا proposition des questeurs (کستور 
از واژه لاتین queuestor. در روم باستان بمعناى گنجور، گاھبد، 
خزانھ دار). طرح قانون کستورھا روز ٦ نوامبر ۱۸٥۱ توسط سھ 
تن از سلطنت طلبان کھ کستور مجلس مقننھ (نماینده مختار مجلس 
در امور اقتصادى، مالى و حفظ امنیت مجلس) بودند، پیشنھاد شد. 
این طرح در ۱۷ نوامبر پس از مباحثات شدید رد شد. ھنگام اخذ 
رأى "مونتانى"، جناح چپ مجلس کھ سلطنت طلبان را خطر عمده 

میدانست، از بناپارتیست ھا پشتیبانى کرد. (پورھرمزان) 

۳
عروج لوئى بناپارت

مجلس قانونگذارى در ۲۹ مھ ۱۸٤۹ تشکیل شد، و در ۲ دسامبر 
۱۸٥۱ منحل گردید. دوره زمانى میان این دو تاریخ دوره جمھورى 

مبتنى بر قانون اساسى یا جمھورى پارلمانى است[۱]. 

در نخستین انقلاب فرانسھ، سلطھ طرفداران قانون اساسى جاى خود 
را بھ سلطھ "ژیروندن"ھا میدھد و سلطھ "ژیروندن"ھا جاى خود 
بھ حزب  متکى  احزاب  این  از  یک  ھر  "ژاکوبن"ھا،  بھ سلطھ  را 
پیشرفتھ تر بود؛ ھمین کھ ھر یک از این دو انقلاب را بھ حد کافى 
پیش رانده و بھ جایى رسانده است کھ دیگر نمیتوانستھ دنبالش برود 
و بھ طریق اولى، از آن پیش بیفتد، جسورترین متحد وى کھ پا بھ پا 
دنبال وى بوده کنارش زده و روانھ گیوتین اش کرده است. بدین سان 

انقلاب در خطى بالا رونده گسترش یافتھ است. 

در مورد انقلاب ۱۸٤۸، وضع عکس این است. حزب پرولتاریایى 
اینجا گویى زائده ساده حزب خرده بورژواى دمکرات است. در  در 
خیانت  حزب  این  بھ  ھمھ  ژوئن،  ماه  در  و  مھ،   ۱٥ و  آوریل   ۱٦
بر  خود  سھم  بھ  دمکرات  حزب  میگذارند[۲].  تنھایش  و  میکنند 
شانھ ھاى حزب جمھوریخواه بورژوا تکیھ میکند. بھ محض اینکھ 
حزب اخیر، زیر پاى خود را محکم یافت، خود را از شر این ھمراه 
مزاحم خلاص کرد و بھ دوش حزب نظم پرید. حزب نظم شانھ خالى 
کرد تا جمھوریخواھان بورژوا با کون بھ زمین بخورند و خودش بھ 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 17

نوبھ خود بر شانھ نیروھاى مسلح تکیھ داد. و ھمچنان خیال میکرد 
کھ روى شانھ ھا آرمیده است تا روزى کھ صبح از خواب بلند شد و 
دید آن شانھ ھا بھ سرنیزه تبدیل شده است. ھر حزبى از پشت سر با 
لگد بھ کسى کھ وى را بھ جلو میراند میکوبد و از جلو روى شانھ 
کسى میافتد کھ وى را بھ عقب ھول میدھد. و عجیب نیست کھ در 
چنین وضعیت مسخره اى تعادلش را از دست بدھد و پس از آنکھ 
کلھ پا  و غریب  با چرخھاى عجیب  درآورد  از خود  را  لازم  اداھاى 
شود. این جورى انقلاب خط پایین رونده اى را طى میکند. این روند 
براى انقلاب حتى پیش از آنکھ آخرین سنگر فوریھ برچیده شود و 

نخستین مرجع انقلابى تشکیل گردد آغاز شده بود. 

آمیزه  متنوع ترین  بپردازیم  بررسى اش  بھ  باید  اکنون  کھ  دوره اى 
کھ  مشروطھ خواھانى  است؛  زننده  جار  تناقض ھاى  از  سرشار 
آشکارا بر ضد قانون اساسى توطئھ میکنند؛ انقلابیونى کھ خودشان 
بالاترین  میخواھد  کھ  مجلسى  اساسى اند؛   قانون  طرفدار  میگویند 
باقى  در ضمن مجلس  ولى  باشد  داشتھ  اختیار  در  را  قدرت  مرجع 
شکستھاى  و  کرده  پیشھ  صبر  گویى  کھ  "مونتانى"  جناحِ  بماند؛  
فعلى اش را با تسلاى پیشگویى پیروزى آینده براى خود تحمل پذیر 
میکند، سلطنت طلبانى کھ "آباء مشمول"[۳] جمھورى اند و اوضاع 
پادشاھى کھ  از خاندانھاى  احوال مجبورشان کرده کھ در خارج  و 
جمھوریتى  از  فرانسھ  داخل  در  و  کنند  دفاع  ھستند  ھوادارشان 
است  تحلیل  بھ  رو  نیرویش  کھ  مجریھ اى  قوه  بیزارند؛  آن  از  کھ 
و احترامش تحقیرى است کھ در دیگران برمیانگیزد؛ جمھورى اى 
کھ چیزى جز ننگ مضاعف دو نظام پادشاھى نیست؛ نظام اعیانى 
بوربن ھا و نظام پادشاھى ژوئیھ، با برچسب جھانگیرى؛ وحدت ھایى 
نخستین  کھ  پیکارھایى  است؛   جدایى  پیمانھایشان  بند  نخستین  کھ 
قانونشان بى تصمیمى است؛ آژیتاسیونھایى آتشین و بى محتوا بنام 
انقلاب.  نام  بھ  آرامشب خش  و  آرام  بغایت  موعظھ ھایى  آرامش، 
شور و شوق ھایى عارى از حقیقت، حقایقى خالى از شور و شوق؛ 
رویداد؛  ھرگونھ  از  خالى  تاریخى  و  قھرمانگرى،  بى  قھرمانانى 
تحولاتى کھ تقویم تنھا نیروى پیشبرنده شان است، و تکرار مکرر 
کش و قوسھاى لایتغیرشان کسالت آور؛ تخاصم ھایى کھ گویى ھر 
از چند وقت یکبار فقط از آن رو تند و تیز میشوند کھ یکدیگر را 
رخ  بھ  باشند؛  کرده  حل  را  چیزى  آنکھ  بى  بخوابانند  و  کنند  کُند 
کشیدن پر آب و تاب کوششھا و وحشتھاى بورژوایى در برابر خطر 
و  دسیسھ ھا  حقیرانھ ترین  اینھا،  با  ھمزمان  و  جھان؛  یافتنِ  پایان 
مسخره بازى ھاى دربارىِ منجیانِ عالَم کھ "این نیز بگذرد"ھایشان 
بیشتر یادآور دوران فروند[٤] است تا روز قیامت[٥]؛ محکوم بھ 
نابود شدنِ تمامى نبوغ جمعىِ رسمىِ فرانسھ بر اثر حماقت مزوّرانھ 
بار فرصت  اراده جمعى ملت کھ چون ھر  تنھا؛ (گمراھى)  یک تن 
تجلى از طریق آراء عمومى پیدا میکند در بین دشمنان دیرینھ خلق 
تا  میگردد  باشد  وى  شایستھ  ترجمان  کھ  نماینده اى  جستجوى  بھ 
سرانجام آن را در خودسرى ھاى لجوجانھ یک طرّار بیابد. اگر پاره اى 
از تاریخ را بتوان سراغ کرد سراپا تیره و تار، آن پاره بى گمان ھمین 
است. آدمیان و رویدادھاى این پاره از تاریخ چونان پتر شلمیلھ اى 
Peter Schlemihl[٦] وارونھ اند، سایھ ھایى در جستجوى پیکر 
خویش. انقلاب دست و پاى نمایندگان خود را میبندد و ھر چھ دارد 
در اختیار کسانى میگذارد کھ رقباى پر شور و سودازده انقلابند. و 
روزى ھم کھ "شبح سرخ" - کھ ضد انقلابیون بطور دائم ھر بار 
 - میگردانند  بَرَش  ھم  موقع  بھ  و  میکنند  احضارش  دارند  نیاز  کھ 
سرانجام ظاھر شود ظھور وى با کلاه فریقى[۷] آنارشیستى نیست 

بلکھ با "اونیفورم" نظم، یعنى با شلوار قرمز است. 

چنانکھ دیدیم، ھیأت دولتى کھ بناپارت در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۸٤۸، 
روز عروجش بھ کاخ "الیزه"، بر سر کار آورد، ھیأتى متشکل از 
حزب نظم، یعنى ائتلاف "لژیتیمیست"ھا و "اورلئانیست"ھا بود. 
این کابینھ بارو-فالو، پس از مجلس مؤسسان، کھ خود وى دوران 
حیاتش را بھ شیوه اى کم و بیش قھرآمیز کوتاه کرده بود، ھمچنان 
بر سر کار بود و سکان حکومت را در دست داشت[۸]. شانگارنیھ، 
ژنرال سلطنت طلبان مؤتلف، سرفرماندھى لشگر اول و گارد ملى ھر 
اکثریت  انتخابات عمومى،  از  پس  داشت.  دست  در  ھمچنان  را  دو 
تأمین شده  عظیم کرسى ھاى مجلس ملى سرانجام براى حزب نظم 
بود. نمایندگان و اعضاى شوراى دولتىِ زمان لوئى فیلیپ در این 
مجلس در کنار خیل مقدسِ "لژیتیمیست"ھایى کھ بسیارى از اوراق 
تبدیل  آنھا بھ پروانھ ورود بھ صحنھ سیاست  انتخاباتى ملت براى 
بناپارت  طرفدار  نمایندگان  شدند.  آشنا  آنھا  با  و  نشستند  بود  شده 
بدھند.  بودند کھ حزب مجلسى مستقلى را تشکیل  آن  از  پراکنده تر 
آنھا فقط حکم "دُم مزاحم"[۹] حزب نظم را داشتند. بدین سان حزب 
قانونگذارى،  نظم در مقامى بود کھ قدرت حکومتى، ارتش، ھیأت 
خلاصھ ھمھ ارکان دولت را در اختیار داشت. از لحاظ معنوى ھم از 
انتخابات عمومى نیرومند بیرون آمده بود و پیروزى ھاى ھمزمان 

ضدانقلاب در سراسر اروپا نیز بھ این نیرومندى کمک میکرد. 

ھرگز ھیچ حزبى با برخوردارى از این ھمھ منابع و بھره مندى از 
این ھمھ حمایتھاى مساعد وارد کارزار نشده بود. 

جمھوریخواھان خالصِ کشتى شکستھ ناگھان دریافتند کھ جز دار و 
دستھ اى در حدود پنجاه تن، کھ ژنرالھاى آفریقا، ھمچون کاونیاک، 
لاموریسیر، و بارو، در رأس آن بودند، نیروى دیگرى در مجلس 
مخالف، حزب  بزرگ  ھنوز حزب  ولى  نمانده.  باقى  براى شان  ملى 
مونتانى بود. این نامى بود کھ حزب سوسیال- دمکرات در مجلس بھ 
روى خودش گذاشتھ بود. این حزب کھ از ۷٥۰ کرسى مجلس ملى، 
بیش از ۲۰۰ کرسى را در اختیار داشت از قدرتى بھ اندازه قدرت 
تک تک ھر یک از سھ شاخھ حزب نظم برخوردار بود. اوضاع و 
این حزب  بودنِ  اقلیت  در  احوال ویژه اى وجود داشت کھ موضوع 
نسبت بھ مجموع ائتلاف سلطنت طلبانھ را جبران و تعادلى را برقرار 
میکرد. نھ فقط از انتخابات استانھا نشان داده شده بود کھ این حزب 
است  برخوردار  ملاحظھ اى  قابل  نفوذ  از  روستایى  جمعیت  بین  در 
بلکھ بھ تقریب تمامى نمایندگان حوزه پاریس نیز از این حزب بودند؛ 
این حزب)  نمایندگان  (در شمار  نظامى  درجھ دار  انتخاب شدن سھ 
نشانھ اى از علاقھ ارتش بھ باورھاى دمکراتیک بود و رئیس این 
حزب، لودرو-رولن، برخلاف ھمھ نمایندگان حزب نظم، با استفاده 
از آراء پنج استان کھ بر سر وى با ھم توافق کرده و بھ او رأى داده 
بودند توانستھ بود بھ اشرافیت مجلس راه یابد. بدین سان با توجھ 
بھ تعارضھاى اجتناب ناپذیر میان شاخھ ھاى متفاوت سلطنت طلبان و 
مجموعھ حزب نظم و بناپارت، بھ نظر میرسید کھ مونتانى در ۲۹ 
است.  برخوردار  موفقیت  براى  لازم  عناصر  تمامى  از   ۱۸٤۹ مھ 
ولى دو ھفتھ بعد، ھمین حزب ھمھ چیز خود و از جملھ آبرویش را 

از دست داد. 

پیش از آنکھ بررسى تاریخ مجلس این دوره را دنبال کنیم، ناگزیر 
از بیان چند تذکار ھستیم تا از توھّمات جارى در باب خصلت دوره اى 
کھ موضوع بررسى ماست برکنار بمانیم. اگر از دیدگاه دمکراتھا بھ 
مجلس  دوره  مانند  ھم  قانونگذارى  مجلس  دوره  بنگریم،  موضوع 
مؤسسان است و در ھر دو دوره مسألھ اصلى فقط عبارت است از 
جریان،  خودِ  مورد  در  و  سلطنت طلبان.  و  جمھوریخواھان  مبارزه 
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کلمھ  ھم  آن  و  کنند  عنوان  کھ  ندارند  بیشتر  کلمھ  یک  دمکراتھا 
ارتجاع است، شب سیاھى کھ در آن ھمھ گربھ ھا سمورند و بھ این 
حضرات اجازه میدھد تا مانند شبگردھاى محلات بھ تکرار یکنواختِ 
توضیح واضحات صد تا یک قاز خود بنشینند. البتھ در حقیقت ھم، 
از شاخھ ھاى  در حکم کلاف سردرگمى  نخست  نگاه  در  نظم  حزب 
متفاوت سلطنت طلب است کھ نھ تنھا در بین خود بھ توطئھ مشغولند 
تا ھر کدام مدعى مورد نظر خود را بھ تخت بنشاند و مدعىِ مورد 
نظر شاخھ ھاى دیگر را کنار بزند بلکھ وجھ مشترک ھمھ آنھا نفرت 
این  بر ضد  براى حملھ  از جمھورى و ھمدلىِ واحدشان  واحدشان 
این  برخلاف  میرسد  بنظر  خود،  سھم  بھ  ھم،  مونتانى  است.  نظام 
است.  جمھوریخواھى  نماینده  سلطنت طلب،  توطئھ گر  دستھ  و  دار 
دائم  پروس،  مانند  کاست  و  کم  بى  کھ  مینماید  چنان  ھم  نظم  حزب 
سرگرم رھبرى ھمھ فعالیتھا براى براه انداختن یک "ارتجاع" بر 
ضد مطبوعات، انجمنھا، و مانند اینھا است، و نتیجھ این کار ھم، 
درست مانند پروس، بھ صورت مداخلھ خشن پلیسىِ دستگاه ادارى، 
ژاندارمرى و دادگسترى نمودار میگردد. از آن سو، حزب مونتانى 
ھم گویى دائم سرگرم پس زدن این حملات و بنابراین سرگرم دفاع از 
حقوق ازلى بشر است و ھمان کارى را انجام میدھد کھ کم و بیش از 
یک قرن و نیم پیش بھ این سو ھر حزب بھ اصطلاح مردمى انجام 
میدھد. ولى اگر موقعیت تاریخى و وضع احزاب را با دقت بیشترى 
در نظر بگیریم این ظاھر سطحى کھ پوشاننده نبرد طبقات و چھره 

ویژه این دوره است، ناپدید میگردد. 

شاخھ  دو  "اورلئانیست"ھا  و  "لژیتیمیست"ھا  گفتیم،  چنانکھ 
بزرگ از حزب نظم را تشکیل میدادند. آن چیزى کھ این دو شاخھ 
را بھ مدعیان سلطنتِ مورد نظر آنھا پیوند میداد، و مایھ جدایى آن 
رنگ،  پرچم سھ  و  زنبق[۱۰]  گل  ھمان  آیا  میشد،  یکدیگر  از  دو 
خاندان بوربن ھا و خاندان اورلئان ھا، یعنى سایھ-روشن ھاى متفاوت 
سلطنت طلبى، و اصولا اعتقاد بھ سلطنت بود؟ در عھد بوربن ھا، 
مالکان عمده زمین و کشیشان چاکر مسلک  فرمانروایى در دست 
اورلئان ھا)  دوره  (یعنى  ژوئیھ  دوره سلطنت  در  کھ  حالى  در  بود؛ 
یعنى  عمده،  بازرگانى  بزرگ،  صنایع  مالى،  اشرافیت  بالاى  قشر 
سخن سرایانش  و  دانشگاه  اساتید  مدافع،  وکلاى  خیل  با  سرمایھ، 
بود کھ فرمانروایى میکرد. سلطنت "لژیتیمیست"ھا چیزى نبود جز 
مظھر سیاسى سلطھ موروثىِ[۱۱] خداوندگاران زمین، ھمچنان کھ 
سلطنت ژوئیھ مظھر فرمانروایى غاصبانھ بورژوازى تازه بدوران 
رسیده بود. پس جدایى این شاخھ ھا از یکدیگر بخاطر بھ اصطلاح 
اصول نبود، بلکھ بیشتر ناشى از تفاوت شرایط مادى ھستى آنھا، 
یعنى بیانگر دو قسم مالکیت متفاوت بود؛ ھمان تضاد قدیمى شھر 
البتھ کسى  و روستا، ھمان رقابت کھن سرمایھ با مالکیت ارضى. 
منکر این نبود کھ در عین حال خاطرات کھن، دشمنى ھاى شخصى، 
ترسھا و امیدوارى ھا، پیشداورى ھا و توھمات، احساسات ھمدردى 
و انزجار، اعتقادھا، معتقدات مذھبى و اصولى ھم وجود داشت کھ 
زیرا  میشد.  سلطنتى  خاندان  آن  یا  این  بھ  دو  آن  پیوستگىِ  عامل 
پایھ اى  یا شرایط اجتماعىِ ھستى، خود  شکلھاى متفاوت مالکیت، 
اندیشھ  شیوه ھاى  پندارھا،  احساس ھا،  از  کاملى  روبناى  کھ  است 
و نگرش بھ زندگى، با تفاوتھا و شکلھاى ویژه خویش، بر اساس 
آن پا میگیرد. تمامى طبقھ، بر پایھ شرایط مادى زندگى خویش و 
این روبنا و شکل  آوردن  پدید  در  آنھا  با  اجتماعى متناسب  روابط 
دادن بھ آن سھیم است. فرد آدمى، کھ این ھمھ را از راه سنت یا 
تعلیم و تربیت میآموزد ممکن است تصور کند کھ اینھا دلایل حقیقى 
تعیین کننده فعالیت او و نقطھ عزیمت آن را تشکیل میدھند. اگر چھ 
اورلئانیست ھا و لژیتیمیست ھا یعنى ھر یک از دو شاخھ مورد بحث، 

جدایى  اصلى  عامل  کھ  کنند  قانع  را  دیگران  و  تا خود  میکوشیدند 
آن دو از یکدیگر دلبستگى ھایشان بھ دو خاندان سلطنتى است، اما 
واقعیت امر در عمل ثابت میکرد کھ آنچھ مانع اتحاد دو شاخھ است 
اختلاف منافع آنھا است. ھمچنان کھ در زندگانى خصوصى میان آن 
چیزى کھ شخص درباره خود میاندیشد و بھ زبان میآورد، و آنچھ 
لازم  تاریخى  نبردھاى  در  میگذارند،  فرق  میکند  و  ھست  واقع  بھ 
است میان گفتھ ھا و ادعاھاى خیالپرورانھ احزاب و سازمان واقعى 
و منافع واقعى آنھا، میان طرز تلقى آنھا از خودشان و آن چیزى 
اورلئانیست  شود.  گذاشتھ  فرق  بیشتر  آن  از  ھستند،  واقع  بھ  کھ 
ادعاھایى  و  بودند  یکدیگر  کنار  در  جمھورى،  در  لژیتیمیست  و 
برابر داشتند. اگر با این ھمھ، ھر شاخھ اى در مقابل شاخھ دیگر در 
جستجوى احیاى خاندان سلطنتى مورد علاقھ خود بود معنایى جز 
این نداشت کھ دو گروه عمده منافع تقسیم کننده بورژوازى - مالکیت 
ارضى و سرمایھ - ھر یک بھ سھم خویش میکوشید برترى خود را 
تثبیت کند و شاخھ دیگر را تابع خود سازد. ما در اینجا از دو گروه 
عمده منافع بورژوازى سخن میگوییم زیرا مالکیت بزرگ ارضى، بھ 
رغم طنازى ھاى فئودالى و غرور نژادى، دیگر بھ کلى نو دولت شده 
پیدا کرده بود.  تبع تحول جامعھ مدرن، خصلتھاى بورژوایى  بھ  و 
تورى[۱۲]ھاى انگلستان ھم ھمین گونھ بودند؛ آنھا تا مدتھا خیال 
قدیم  اساسى  قانون  زیبایى ھاى  و  کلیسا  سلطنت،  عاشق  میکردند 
بگویند  را  کھ حقیقت  کرد  وادارشان  کھ خطر  تا روزى  انگلیس اند 
و اعتراف کنند کھ در واقع عاشق چیزى جز بھره مالکانھ نیستند. 

در  مطبوعات،  در  مجلس،  از  خارج  در  سلطنتى،  ائتلاف  اعضاى 
در  بودند.  یکدیگر  ضد  بر  توطئھ  سرگرم  کلرمونت[۱۳]،  و  امِس 
و  اورلئانى  قدیم  جلدھاى  در  دوباره  مردم،  انظار  از  دور  و  خفا 
لژیتیمیستىِ خود میرفتند و مسابقھ ھاى گذشتھ را از سر میگرفتند. 
بھ  عمومى،  فعالیتھاى  لباس  در  صحنھ،  جلوى  در  کھ  حالى  در 
عنوان نامزد یک حزب در مجلس، نسبت بھ خاندانھاى مورد علاقھ 
خویش، بھ کرنشى ساده اکتفا میکردند و بدین سان معلوم میشد کھ 
احیاى سلطنت موکول بھ آینده اى نامعلوم [in infinitum] است. 
آنھا در واقع سرگرم کسب و کار واقعى خودشان بھ عنوان حزب 
نظم بودند، یعنى کھ برچسب اجتماعى براى شان اھمیت داشت، نھ 
بورژوایى  نظمِ  نمایندگان  عنوان  بھ  حضورشان  سیاسى،  برچسب 
خانمھاى  شاھزاده  رکاب  ملتزم  شوالیھ ھاى  بعنوان  نھ  بود  مطرح 
ھمیشھ در سفر، بھ عنوان طبقھ بورژوازى در مقابل دیگر طبقات، 
بھ  آنان  سلطھ  جمھوریخواھان.  مقابل  در  سلطنت طلبان  بعنوان  نھ 
عنوان حزب نظم، بر دیگر طبقاتِ جامعھ از سلطھ قبلى شان در دوره 
احیاى سلطنت یا در دوره پادشاھى ژوئیھ، مطلق تر و سرسخت تر 
قالب جمھورى  در  مگر  نمیشد  پذیر  امکان  چنین سلطھ اى  و  بود، 
پارلمانى، چون تنھا در این قالب بود کھ دو شاخھ بزرگ بورژوازى 
را  خود  طبقھ  سلطھ  نتیجھ،  در  و  شوند  متحد  میتوانستند  فرانسھ 
جانشین سلطھ شاخھ ممتاز این طبقھ سازند. اگر ھم گاه دیده میشد 
کھ بھ عنوان حزب نظم، بھ جمھورى دشنام میدھند و انزجار خود را 
از این نظام پنھان نمیکنند، بخاطر فقط باورھاى سلطنت طلبانھ نبود. 
غریزه شان بھ آنان میفھماند کھ جمھورى اگر چھ سلطھ سیاسى آنان 
را کاملتر میکند، ولى در عین حال عامل تخریب پایھ ھاى اجتماعى 
این سلطھ است چرا کھ آنھا را در برابر طبقات ستمدیده جامعھ قرار 
میدھد و وادارشان میکند بدون برخوردارى از حائل شاه و دربار، و 
بى آنکھ بتوانند ملت را بھ وسیلھ جنگھاى زرگرى بین خود و بر ضد 
سلطنت اغفال کنند، بھ طور مستقیم با آن طبقات بجنگند. احساس 
تحقق شرایط مطلق سلطھ  امکان  از تصور  کھ  باعث میشد  ضعف 
افسوس روزھایى  بلرزد چندان کھ  پایشان  طبقاتى خویش دست و 
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را بخورند کھ این سلطھ ناتمام تر و ناقص تر بود، و در نتیجھ ایمنى 
طبقاتى بیشترى داشت. در عوض ھر بار کھ ائتلاف سلطنت طلبان با 
بناپارتِ مدعى، کھ مخالف آنان بود، در تعارض قرار میگرفت، ھر 
بار کھ سلطنت طلبان فکر میکردند کھ قَدَر قدرتى شان در مجلس از 
این جماعت  بار کھ  سوى قدرت اجرایى تھدید میشود، خلاصھ ھر 
ناگزیر میشدند از عنوان سیاسى سلطھ خویش استفاده کنند و آن را 
بھ رخ دیگران بکشند، از تییر اورلئانیست، کھ بھ مجلس ملى ھشدار 
داد کھ جمھورى، در ھر حال کمتر از ھر چیز عامل تفرقھ آنھاست، 
گرفتھ تا بریھ لژیتیمیست کھ روز ۲ دسامبر ۱۸٥۱ شال سھ رنگ 
بھ کمر بست و با نطق خود بنام جمھورى، خطاب بھ مردمى کھ در 
رومى  خاطره سخنور  بودند،  شده  جمع  ده  ناحیھ  برابر شھردارى 
مدافع خلق را زنده کرد - اگر چھ صداى او بھ تمسخر چنین انعکاس 
مییافت: ھانرى پنجم، ھانرى پنجم! - اقداماتشان ھمواره بھ عنوان 

جمھوریخواه بوده نھ بھ عنوان سلطنت طلب. 

در برابر ائتلاف بورژوازى، ائتلافى از خرده بورژوازى و کارگران 
دمکرات  سوسیال  حزب  اصطلاح  بھ  ھمان  کھ  بود  شده  تشکیل 
خرده بورژواھا   ،۱۸٤۸ ژوئن  ایام  از  پس  بیدرنگ  بود.  معروف 
داده  آنان  بھ  کھ حقشان  میکردند  احساس  و  نبودند  چندان خشنود 
بودند  نگران  و  میدیدند  خطر  در  را  خود  مادى  منافع  آنھا  نشده. 
از  برخوردارى  براى  لازم  دمکراتیک  تضمین ھاى  ضدانقلاب  کھ 
این منافع را زیر پا بگذارد. بھ این دلیل بھ کارگران نزدیک شدند. 
"مونتانى"  یعنى  مجلس،  در  گروه  این  نمایندگى  دیگر،  سوى  از 
دیکتاتورى  در دوره  کھ  داشت. مونتانى  قرار  بھترى  ھم در وضع 
نیمھ دوم عمر  بورژوازى جمھوریخواه کنار گذاشتھ شده بود، در 
مجلس مؤسسان، با مبارزه اش بر ضد بناپارت و کابینھ سلطنت طلب 
وى، وجھھ مردمى از دست رفتھ خود را دوباره بدست آورد. میان 
فوریھ  در  بود.  آمده  پدید  اتحادى  سوسیالیست  سران  و  مونتانى 
طرح  بود.  شده  پا  بر  طرف  دو  آشتىِ  براى  ضیافتھایى   ۱۸٤۸
بوجود  مشترکى  انتخاباتىِ  کمیتھ ھاى  شد،  ریختھ  مشترکى  برنامھ 
تندى  از  کردند.  اعلام  را  مشترکى  نامزدھاى  دو طرف  ھر  و  آمد، 
و تیزى مطالبات اجتماعى پرولتاریا اندکى کاستھ شد تا بر چاشنى 
افزوده گردد. و مطالبات دمکراتیکى خرده  اندکى  آنھا  دمکراتیکى 
بورژوازى از قالب سیاسى محض آنھا در آمد تا حدت سوسیالیستى 
آنھا برجستھ شود. و این چنین بود کھ سوسیال دمکراسى بوجود 
چند  استثناى  بھ  بود،  تلفیق ھا  این  مولود  کھ  جدیدى  مونتانى  آمد. 
تا  چند  و  بودند،  گرفتھ  کارگر  طبقھ  از  کھ  لشگر  سیاھى  چھره 
گیرم  بود،  سوسیالیست تکرو، شامل ھمان عناصر مونتانى سابق 
این مونتانى، مانند طبقھ اى کھ  این بود کھ  تعداد بیشتر. حقیقت  با 
وى نماینده اش بود، در طول این تحولات تغییراتى بخود دیده بود. 
خصلت ویژه سوسیال دمکراسى را میتوان چنین خلاصھ کرد کھ در 
این نظام فکرى نھادھاى دمکراتیک جمھورى وسایلى براى نابودى 
دو حد نھایىِ سرمایھ و نظام مزدورى ملازم با آن تلقى نمیشوند، 
بلکھ وسائلى ھستند تا تخاصم ھاى طبقاتى نظام سرمایھ دارى تخفیف 
کھ  تدابیرى  گوناگونىِ  بدھد.  ھماھنگى  بھ  را  جاى خود  و  کند  پیدا 
باشد، و صرف  اتخاذ میشوند ھر چھ  این منظور  بھ  براى رسیدن 
نظر از خصلت کم و بیش انقلابى دریافت ھایى کھ سوسیال دمکراسى 
آنھا را بھ عاریت میگیرد، محتواى این نظام فکرى ھمین است کھ 
است،  دمکراتیکى  راھھاى  از  کردن جامعھ  دگرگون  منظور  گفتیم. 
ولى دگرگون کردنى در قالب خرده بورژوایى آن. ھرگز نباید با این 
تلقى کوتھ بینانھ کھ معتقد است خرده بورژوازى اعتقادى اصولى بھ 
منفعت خودخواھانھ طبقاتى دارد و بر آن است کھ وسائل پیروزى 
این منفعت را فراھم سازد ھم آواز شد. خرده بورژوازى، برعکس، 

باور است کھ شرایط خاص رھایى وى عین شرایط  این  بر  بیشتر 
فقط  طبقاتى  نبرد  از  پرھیز  و  مدرن  نجات جامعھ  کھ  عامى ھستند 
تمامى  گویا  کھ  ھم  تصور  این  از  بود.  خواھد  میسر  آنھا  قالب  در 
نمایندگان دمکراتیک (خرده بورژوازى) از دکانداران[۱٤] یا شیفتھ 
دکانداران ھستند باید برکنار بود. چون ممکن است فرھنگ و موقعیت 
شخصى آنان فرسنگھا با این گروه فاصلھ داشتھ باشد. خصوصیت 
خرده بورژوایىِ این نمایندگان از اینجاست کھ ذھنیت آنان نیز محدود 
بدانھا  بھ ھمان حدودى است کھ خرده بورژوازى در زندگى واقعى 
آنھا  نتیجھ،  آنھا نیست، و در  از  فراتر رفتن  بھ  قادر  برمیخورد و 
مادى  منفعت  کھ  میرسند  راه حل ھایى  و  مسائل  نوع  ھمان  بھ  نظرا 
و موقعیت اجتماعى خرده بورژوازى در عمل متوجھ شان است. این 
ادبى یک  و  نمایندگان سیاسى  میان  کھ  رابطھ اى  کلىِ  است خطوط 

طبقھ و خود آن طبقھ وجود دارد. 

باید روشن شده باشد کھ اگر مونتانى براى دفاع از  با این حساب 
مبارزه  نظم  با حزب  پیوستھ  بھ اصطلاح حقوق بشر  و  جمھوریت 
میکرد، ھدف نھایى اش از این مبارزه خودِ این چیزھا نبود؛ درست 
مثل این کھ ارتشى کھ قرارست خلع سلاح شود اما در برابر موضوع 
مقاومت میکند، کمتر دیده شده است کھ براى در تملک داشتن خودِ 

آن سلاحھا بھ نبرد تن در دھد. 

نظم شروع  داد حزب  جلسھ  تشکیل  ملى  مجلس  کھ  این  بھ محض 
براى  زمان  کھ  میکرد  حس  بورژوازى  کرد.  مونتانى  تحریک  بھ 
تصفیھ حساب نھایى با خرده بورژواھاى دمکرات فرا رسیده است، 
درست مثل یک سال پیش از آن کھ تشخیص داده بود باید تکلیف 
پرولتاریاى انقلابى را یکسره کند. گیرم این دفعھ وضع حریف فرق 
میکرد. قدرت حزب پرولتاریا در خیابانھا بود؛ در حالى کھ پایھ ھاى 
قدرت حزب خرده بورژوا در مجلس ملى قرار داشت. بنابراین مسألھ 
این بود کھ خرده بورژوازى را از مجلس بیرون بکشند و بھ کوچھ 
و خیابان بیاورند و وادارش کنند تا خود قدرت مجلسى اش را در ھم 
بشکند و فرصت آن را نیابد کھ در تقویت آن قدرت بکوشد. مونتانى 

ھم چشم بستھ در این دام افتاد. 

پیش  کھ  بود  طعمھ اى  فرانسوى[۱٥]  نیروھاى  توسط  رم  بمباران 
پایش انداختند. این کار با ماده ٥ قانون اساسى فرانسھ، کھ کاربرد 
نیروى نظامى بر ضد آزادیھاى ملتى دیگر را ممنوع میکرد، مغایرت 
داشت. از این گذشتھ در ماده ٤ ھمان قانون آمده بود کھ قوه اجرایى، 
بدون رضایت مجلس ملى، ھیچگونھ حقى براى اعلام جنگ ندارد، 
گرفت،  مھ  ماه   ۸ روز  در  کھ  تصمیمى  با  ھم  مؤسسان  مجلس  و 
لشگرکشى بھ رم را تأیید نکرده بود. بھ این دلایل بود کھ لودرو-
رولن، در ۱۱ ژوئن ۱۸٤۹ درخواست اعلام جرم علیھ بناپارت و 
وزرایش را تسلیم مجلس کرد. وى کھ بر اثر تحریکات تییر بھ حد 
کافى برانگیختھ شده بود تا جایى پیش رفت کھ تھدید کرد براى دفاع 
از قانون اساسى از ھمھ وسایل، حتى نیروى سلاح، استفاده خواھد 
کرد. ھمھ نمایندگان مونتانى چونان تن واحد از جا برخاستند و این 
توسل بھ سلاح را تکرار کردند. در ۱۲ ژوئن، مجلس درخواست 
اعلام جرم را رد کرد و جناح مونتانى مجلس را ترک گفت. دنبالھ 
رویدادھا را ھمھ میدانند: در ۱۳ ژوئن، بخشى از مونتانى اعلام کرد 
کھ بناپارت و وزرایش "غیرقانونى"اند؛ تظاھرات عناصر دمکرات 
بھ  نداشتند،  با خود  کھ چون سلاح  خیابان  و  کوچھ  در  ملى،  گارد 
محض برخورد با نیروھاى مسلح شانگارنیھ متفرق شدند؛ و مانند 
اینھا. گروھى از اعضاى مونتانى بھ خارجھ پناه بردند، گروھى دیگر 
تسلیم دیوان عالى بورژ شدند، و مجلس طى بخشنامھ اى مقرر کرد 
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کھ بقیھ اعضاى مونتانى باید مثل شاگرد مدرسھ مطیع دستورھاى 
نظامى  دوباره حکومت  پاریس  در  باشند[۱٦].  ملى  مجلس  رئیس 
بدین سان،  کردند.  منحل  را  ملى  گارد  دمکرات  و شاخھ  اعلام شد 
نفوذ مونتانى در مجلس و در نیروى خرده بورژوازى در پاریس در 

ھم شکستھ شد. 

در لیون، کھ حوادث ۱۳ ژوئن موجب بروز یک قیام خونین کارگرى 
در آن شده بود، و پنج استان پیرامون آن حکومت نظامى اعلام شد 

و این وضع تا امروز[۱۷] ھمچنان ادامھ دارد. 

ھنگامى کھ گروھى از پیشاھنگان مونتانى اعلامیھ غیرقانونى بودنِ 
بناپارت و وزرایش را منتشر میکردند، بخش اعظم اعضاى مونتانى 
بودند.  نکرده  امضا  را  اعلامیھ  آن  و  کرده  رھا  را  نامبرده  گروه 
مطبوعات ھم میدان را خالى کردند؛ تنھا دو روزنامھ بھ خود جرأت 
دادند کھ پرونونسیامینتو[۱۸] را منتشر کنند. خود خرده بورژواھا 
ھم (پشت سر نمایندگانشان نایستادند و) بھ آنھا خیانت کردند، چون 
از گارد ملى خبرى نبود، و در جایى ھم کھ اعضاى آن خودى نشان 
دادند، براى جلوگیرى از برپایى سنگرھاى خیابانى توسط مردم بود. 
نمایندگان خرده بورژوازى (در واقع) مردم را فریب داده بودند، زیرا 
(برخلاف لاف و گزافھاى آنھا) سر و کلھ ھیچ یک از متحدانى کھ 
مدعى بودند در ارتش دارند در ھیچ جا پیدا نشد. سرانجام اینکھ، 
پرولتاریا  بگیرد،  مددى  پرولتاریا  از  آنکھ  جاى  بھ  دمکرات  حزب 
را ھم بھ ناتوانى ھاى خود آلوده کرده بود، و ھمانطور کھ در این 
گونھ دلاورى ھاى مشعشع دمکراتیکى معمول است دست آخر تنھا 
دلخوشى کھ براى ھمگان باقى ماند این بود کھ رھبران مردم را متھم 
کردند کھ فرار را بر قرار ترجیح داده اند و مردم نیز رھبران را کھ 

کلاه سرشان گذاشتھ اند. 

بھ ندرت دیده شده است کھ اقدامى با ھیاھویى بیش از آنچھ ورود 
بھ  بود  ھمراه  آن  با  انتخاباتى  مبارزه  بھ  مونتانى  قریب الوقوع 
اتفاده است کھ وقوع رویدادى  اتفاق  اطلاع ھمگان برسد، و کمتر 
اتفاق  رویداد  آن  خودِ  آنکھ  از  پیش تر  خیلى  و  بیشتر  اطمینانى  با 
شنیده  دمکراسى  اجتناب ناپذیر  پیروزىِ  مورد  در  آنچھ  بسان  بیفتد 
میشد پیشاپیش با بوق و کرنا بھ ھمگان اطلاع داده شود. الحق کھ 
دمکراتھا خیلى بھ بوق و کرنا اعتقاد دارند. ھمان بوق و کرنایى کھ 
از شدت صدایش باروى اریحا[۱۹] فروریخت. ھر بار کھ این گروه 
بھ یکى از خاکریزھاى استبداد در برابر خود میرسند پا را در یک 
کفش میکنند تا حتما معجزه کنند. مونتانى اگر میخواست در مجلس 
بھ پیروزى برسد لازم نبود ھمھ را بھ نبرد مسلحانھ بخواند. و روزى 
ھم کھ در مجلس دست بردن بھ سلاح را عنوان کرد، دیگر لازم نبود 
در کوچھ و خیابان رفتار دمکراتیک مجلس را در پیش بگیرد. حتى 
انجام یک تظاھرات مسالمت آمیز  اگر ھدف مونتانى و طرفدارانش 
این  از  کھ  نبَرَد  پى  کسى  کھ  میخواست  حماقت  خیلى  ھم  باز  بود، 
تظاھرات با سرنیزه و تفنگ استقبال خواھد شد. و در صورتى ھم 
کھ پیش بینىِ مبارزه اى حقیقى میشد، بزمین گذاشتن سلاحھایى کھ 
بایستى در چنین مبارزه اى بھ کار برده میشدند، براستى تماشایى بود. 
ولى موضوع این است کھ توپ و تشرھاى انقلابى خرده بورژواھا 
و نمایندگان دمکراتشان فقط براى این است کھ حریف را بترسانند. 
و ھمین کھ ھمھ شان پشت بدیوار قرار گرفتند، وقتى کھ آلودگى شان 
بھ حدى رسید کھ دیگر ناگزیر میبایست آن توپ و تشرھا را عملى 
کنند، دودلى شان بھ حدى است کھ بھ درد ھمھ چیز میخورد جز بھ 
توپ  آن  اجراى  براى  لازم  وسائل  کردنِ  فراھم  فکر  بھ  اینکھ  درد 
این  تمام در صدد  با ولع  آغاز  از ھمان  باشد، برعکس،  و تشرھا 

است کھ ببیند شکست خود را چگونھ میشود توجیھ کرد. پیش درآمد 
را کر میکرد  فلک  آن گوش  کھ ھیاھوى  نبرد  قریب الوقوع  شروع 
درست در جایى کھ نبرد در واقع باید شروع شود بھ زمزمھ اى چنان 
صحنھ،  بازیگران  نمیرسد.  کسى  گوش  بھ  کھ  میشود  بدل  ضعیف 
دیگر مجذوب نقش خود نمیشود و بازى، مثل بادکنکى کھ سوزن بھ 

آن خورده باشد، بھ نحو اسف انگیزى فرو میخوابد. 

اندازه حزب دمکرات در باب وسایل و امکاناتى کھ  ھیچ حزبى بھ 
قدر  این  اینھا  اندازه  بھ  کس  ھیچ  نمیکند.  اغراق  دارد  اختیار  در 
آسان دچار توھمات نیست. بھ صِرف اینکھ بخشى از ارتشى ھا بھ 
نفع مونتانى رأى داده بودند این گروه نتیجھ گرفتھ بود کھ ارتش بھ 
حمایت از وى قیام خواھد کرد. آن ھم در چھ موقعیتى؟ در موقعیتى 
کھ از نظر ارتشیان فقط بھ این معنا بود کھ عده اى انقلابى، بھ حمایت 
از رمى ھا، بھ مخالفت با سربازان فرانسوى برخاستھ اند. از سوى 
بود کھ  آنچنان فراموش نشده  دیگر، خاطرات ژوئن ۱۸٤۸ ھنوز 
بى  و  باشد،  نداشتھ  دل  بھ  ملى  گارد  از  سرشار  کینھ اى  پرولتاریا 
حزب  رھبران  بھ  نسبت  سرى[۲۰]  انجمنھاى  رؤساى  اعتمادىِ 
دمکرات ھم از بین رفتھ باشد. رفع این اختلافات نیازمند این بود کھ 
منافع مشترک مھمى در وسط باشد. زیر پا گذاشتن یک بند مجرد 
از قانون اساسى در مقامى نبود کھ چنین منفعتى را براى ھمگان 
قانون  دمکراتھا،  خود  اعتراف  بھ  کھ  بود  این  نھ  مگر  کند.  ایجاد 
اساسى بارھا پیش از آن زیر پا گذاشتھ شده بود؟ مگر پُر وجھھ ترین 
روزنامھ ھا بھ این قانون بھ عنوان حاصل دسیسھ بازى ھاى عناصر 
ضد انقلابى نتاختند و آن را محکوم نکرده بودند؟ ولى این حرفھا 
کھ بھ گوش دمکرات فرو نمیرود، او نماینده خرده بورژوازى است، 
یعنى نماینده یک طبقھ میانجى، کھ ھمھ تضادھاى دو طبقھ رویارو 
وجود  کھ  میکند  تصور  دلیل  ھمین  بھ  و  شود،  تعدیل  آن  در  باید 
شریفش مافوق ھرگونھ تخاصم طبقاتى است. دمکراتھا قبول دارند 
میگویند  ولى  ھستند،  روبرو  خود  برابر  در  ممتاز  طبقھ اى  با  کھ 
آنچھ  و  مردماند.  از  جزوى  ھمھ  ملت،  بقیھ  علاوه  بھ  خودشان 
پیشنھاد میکنند بیانگر حقوق مردم است؛ نفع آنھا ھمانا نفع مردم 
است. بنابراین پیش از ورود بھ مبارزه نیازى بھ بررسى منافع و 
در مورد  کھ  ندارند  نیازى ھم  ندارند.  متفاوت طبقاتى  موقعیت ھاى 
مناسب بودن وسایل مبارزه وسواس زیاده از حد نشان دھند. کافى 
است سربجنبانند تا مردم با ھمھ منابع تمام نشدنىِ خود برخیزند و بھ 
جان ستمگران بیفتند. و اگر در عمل معلوم شد کھ نفع مورد نظرشان 
ناتوانى  و  بى نیرویى  عین  واقع  در  نیرویشان  و  نمیارزیده،  صَنّار 
مردم  کھ  است  جنایتکارى  گردن سفسطھ بازان  بھ  تقصیرش  بوده، 
یا بھ  با یکدیگر تقسیم میکنند،  یکپارچھ را بھ گروھھاى متخاصم 
گردن ارتش است کھ حماقت و نابینایى اش مانع از درک این موضوع 
شده کھ ھدفھاى پاک دمکراسى ھمانا ھدفھاى خود او است، یا بھ 
علت آن است کھ در جریان اجراى برنامھ اشتباه کوچکى پیش آمده 
است، و بالاخره براى آن است کھ دست تصادف، کھ قابل پیش بینى 
اینکھ،  ببازند. خلاصھ  این دفعھ بازى را  نبوده، باعث شده کھ  ھم 
مثل  شکستھا  شرم آورترین  از  کھ  است  موجودى  آنچنان  دمکرات 
زمانى کھ وارد مبارزه میشد پاک و منزّه بیرون میآید، با اعتقادى 
تازه بھ اینکھ باید پیروز شد و آن ھم نھ از این رو کھ وى و حزبش 
میبایست از دیدگاه سابق خود دست بکشند، بلکھ برعکس، از این 

جھت کھ شرایط باید براى پیروزى آماده گردد. 

بنابراین مبادا فکر کنیم کھ مونتانى، پس از آنکھ با نظامنامھ جدید 
مجلس، این چنین قلع و قمع گردید، از پا درآمد و خوار شد، بھ آه 
و زارى افتاد. درست است کھ رھبران این جناح بعد از ماجراى ۱۳ 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 21

ژوئن، از صحنھ دور شدند اما ھمین ماجرا جایى براى استعدادھاى 
از  بودند.  خرسند  خویش  جدید  موقعیت  از  کھ  بود  گشوده  فروتر 
نمیتوانست  تردیدى  دیگر  مجلس  در  آنان  ناتوانى  در  کھ  جایى  آن 
خشم  ابراز  جز  کھ  میداد  حق  آنان  بھ  ھمین  باشد،  داشتھ  وجود 
جوش  و  جنب  تاب،  و  آب  پر  خطابھ ھاى  ایراد  و  فیلسوفانھ[۲۱] 
دیگرى از خود نشان ندھند. ھر قدر حزب نظم بیشتر وانمود میکرد 
انقلاب، مظھر مجسّم  نمایندگان رسمى  آنھا بھ چشم آخرین  کھ در 
آنان،  اندازه خود  بھ ھمان  مینگرد،  ھمھ وحشتھاى ھرج و مرج، 
 ۱۳ از  اینھا،  ھمھ  با  میشدند.  خاکسارتر  و  بى خاصیت تر  واقع  در 
سخن  حکیمانھ  کھ  بودند  دلخوش  این  بھ  میشد،  کھ صحبت  ژوئن 
را بچرخانند و بگویند: اگر جرأت دارند بھ حق رأى عمومى دست 

بزنند! نشانشان خواھیم داد کھ چند مَرده حلاجیم! خواھیم دید. 

و اما آن دستھ از اعضاى مونتانى کھ بھ خارج پناھنده شده بودند؛ 
درباره این جماعت کافى است یادآورى کنیم کھ لودرو-رولن، بھ دلیل 
آنکھ شاھکار کرده و در عرض مدت کمتر از دو ھفتھ موفق شده 
بود حزب نیرومندى را کھ خود رھبرش بود بنحو جبران ناپذیرى بھ 
خاک سیاه بنشاند، فکر کرد بھترین آدم براى تشکیل یک حکومت 
فرانسوى در تبعید [in partibus] است؛ و چھره وى در غربت، دور 
از محل حوادث، بھ موازات فروکش کردن انقلاب و کاھش عظمتھاى 
رسمى فرانسھ اى کھ ھمگان میشناختند روز بھ روز مقبول تر شد؛ 
براى  جمھوریخواھى  مدعى  عنوان  بھ  را  خود  توانست  کھ  چندان 
(انتخابات) ۱۸٥۲ معرفى کند، و از محل اقامت خویش ھر از گاھى 
اقوام بفرستد  چند بخشنامھ اى براى مردمان والاشى[۲۲] و دیگر 
کھ در آنھا مستبدان اروپا را تھدید میکرد کھ در مقابل اعَمال آنان، 
میشود  آیا  این وصف  با  نشست.  نخواھند  بیکار  متحدانش  و  خود 
گفت پرودن کاملا اشتباه میکرد کھ سر این حضرات فریاد میکشید و 

میگفت: "شما خالى بندھایى بیش نیستید!"[۲۳] 

در ۱۳ ژوئن حزب نظم فقط مونتانى را در ھم نشکستھ بود، بلکھ در 
ضمن موفق شده بود قانون اساسى را تابع تصمیم ھاى اکثریت مجلس 
قانونگذار کند. از نظر او جمھورى بھ شکل زیر بود: بورژوازى حالا 
دیگر بر قالبھاى مجلس تسلط کامل دارد، تسلطى کھ بر خلاف دوره 
پادشاھى کھ با حق وتوى قوه اجرائى یا حق انحلال مجلس محدود 
بود محدودیتى ھم ندارد. این درست ھمان جمھورى پارلمانىِ مورد 
نظر تییر بود. ولى اگر چھ بورژوازى، روز ۱۳ ژوئن، قَدَرقدرتى اش 
را در درون مجلس تضمین کرد اما آیا با بیرون راندن موجّھ ترین 
بخش مجلس، خود مجلس را در برابر قوى اجرائى و مردم، بھ نحو 
چاره ناپذیرى تضعیف نمیکرد؟ بورژوازى با تسلیم کردن بسیارى از 
نمایندگان مجلس بدون رعایت ھیچگونھ تشریفات قانونى بھ دادگاه، 
آیا مصونیت خود را از بین نمیبُرد؟ نظامنامھ تحقیرآمیزى کھ براى 
اعِمال فشار بر مونتانى در مجلس تصویب شد ھر قدر کھ ھر یک از 
نمایندگان ملت را خوار و خفیف میکرد مایھ سربلندى و بالا بردن 
مقام ریاست جمھورى بود. با دادن عنوان تحقیرآمیز آنارشیگرى بھ 
شورش دفاع از قانون اساسى، و متھم کردن شورشیان بھ کوشش 
خود  کھ  میکرد  کارى  واقع  در  بورژوازى  جامعھ،  براندازى  براى 
او ھم در آینده از ھر گونھ فراخوان مردم بھ شورش براى دفاع از 
قانون اساسى در موارد تجاوز قوه اجرائى بھ قانون اساسى محروم 
میگردید. ریشخند تاریخ را بنگر کھ ژنرال اودینو، ھمان کسى کھ بھ 
فرمان بناپارت رم را بمباران کرد و بھ طور مستقیم عامل شورش 
طرفداران قانون اساسى در روز ۱۳ ژوئن شده، در روز ۲ دسامبر 
۱۸٥۱ از سوى حزب نظم با عجز و التماس، اما بیھوده، بھ عنوان 
ژنرال حامى قانون اساسى بھ مردم معرفى گردید. و یکى دیگر از 

قھرمانان ۱۳ ژوئن، بنام وییِرا، کھ بھ خاطر وحشیگرى ھایش در 
حملھ بھ دفاتر روزنامھ ھاى دمکرات در رأس گروھى از اوباش گارد 
ملى وابستھ بھ اشرافیت مالى، از پشت کرسى خطابھ مجلس مورد 
تحسین و تمجید قرار گرفتھ بود، آرى ھمین ژنرال وییِراىِ محبوب 
بورژازى، شریک دسیسھ ھاى بناپارت از آب درآمد و حسابى کمک 
کرد کھ مجلس ملى، در آخرین لحظھ حیاتش، از ھرگونھ حمایتى از 

سوى گارد ملى محروم بماند. 

۱۳ ژوئن معناى دیگرى ھم داشت. مونتانى سعى کرده بود اجازه 
شکست  بنابراین  بگیرد.  مجلس  از  را  بناپارت  علیھ  جُرم  اعلام 
مونتانى در این زمینھ، پیروزىِ مستقیم بناپارت، پیروزى شخصى 
تا  کند  فدا  بود جان  نظم حاضر  بود. حزب  دمکراتش  رقباى  بر  او 
پیروزى را از آنِ خود کند. بناپارت کارى نداشت جز اینکھ بھ انتظار 
بنشیند و پیروزى را بقاپد. ھمین کار را ھم کرد. ۱٤ ژوئن، مردم 
پاریس بیانیھ اى را کھ بھ دیوارھا چسبیده شده بود خواندند کھ در آن 
رئیس جمھور خطاب بھ مردم میگفت بر خلاف میل خویش و بھ رغم 
آرامش  از  ناچار گردیده  اخیر،  تأثیر حوادث  باطنى اش، تحت  نیات 
و انزواى خود دست بکشد و با آه و زارى از افتراھاى رقبایش - 
فضیلتى کھ تا آن لحظھ ھمگان از آن غافل بودند - و با علم بھ اینکھ 
تفاوتى میان آرمان خودش و آرمان نظم و امنیت نمیبیند بھ مردم 
اعلام بدارد کھ بھتر است نظم و امنیت را شخصا بھ دست بگیرد. در 
ھمان بیانیھ در ضمن گفتھ میشد کھ اگر چھ مجلس ملى با لشگرکشى 
بھ رم بعدا موافقت کرد اما ابتکار این عمل با شخص خود او، یعنى 
لوئى بناپارت بوده و حالا کھ سموئیلِ نبى را بھ واتیکان برگردانده 
تخت  بر  بھ زودى  ھم  داوود،  کھ شاه جدید،  باشد  امیدوار  میتواند 
سلطنت خود در تویلرى استقرار یابد. خلاصھ لوئى بناپارت موفق 

شده بود کشیشان را ھم با خود ھمراه کند[۲٤]. 

شورش ۱۳ ژوئن، چنانکھ دیدیم از حد یک راھپیمایى مسالمت آمیز 
در کوچھ و خیابانھا فراتر نرفتھ بود. بنابراین پیروز شدن بر چنین 
شورشى ھیچ افتخار نظامى بھ حساب نمیآمد. با اینھمھ در این دورانِ 
قھرمان ندیده خالى از ھرگونھ رویداد با اھمیت، حزب نظم توانست 
ھمین نبرد بدون خونریزى را بھ اوسترلیتس[۲٥] دوم تبدیل کند. 
در مدح ارتش کھ مظھر نیرومندىِ نظم در برابر توده ھاى مردمى کھ 
ھرج و مرجشان عین ناتوانى بود جلوه داده میشد، در کرسى ھاى 
خطابھ و جراید داد سخن دادند و ژنرال شانگارنیھ بھ لقب "باروى 
ھم  شانگارنیھ  خود  حتى  را  بدآموزى  این  گردید.  مفتخر  جامعھ" 
ارتشى  از یگانھاى  این ھمھ در خفا، برخى  با  باور کرد.  سرانجام 
را کھ درباره آنھا اطمینان صد در صد وجود نداشت بى سر و صدا 
دمکراتھا  نفع  بھ  انتخابات  در  کھ  ھنگھایى  کردند،  دور  پاریس  از 
رأى داده بودند از فر انسھ تبعید و روانھ الجزیره شدند، و بعضى 
از ارتشى ھایى کھ کلھ شان بوى قرمھ سبزى میداد بھ پادگانھایى کھ 
کھ  کردند  کارى  سرانجام  و  گردیدند.  منتقل  میآورد  جا  را  حالشان 
با جامعھ  ارتباط سربازخانھ ھا  با سربازخانھ ھا و  ارتباط مطبوعات 

بورژوایى بھ کلى قطع شد. 

اینجا دیگر بھ چرخشگاه قطعى در تاریخ گارد ملى فرانسھ رسیده ایم. 
در ۱۸۳۰، ھمین گارد ملى بود کھ تصمیم گرفت سلطنت احیاء شده 
کھ  شورشى  ھر  فیلیپ،  لوئى  پادشاھى  طول  در  کند.  سرنگون  را 
بھ  و  شد  سرکوب  گرفت  را  نظامى  قواى  جانب  ملى  گارد  آن  طى 
ایام فوریھ ۱۸٤۸ نیر ھمین کھ گارد ملى در  شکست انجامید. در 
قبال شورشیان بى تفاوت ماند و تکلیف وى نسبت بھ لوئى فیلیپ ھم 
معلوم نبود، لوئى فیلیپ پى بُرد کھ بازى را باختھ است. بدین سان 
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این اعتقاد اندک اندک ریشھ گرفت کھ انقلاب بدون حمایت گارد ملى 
نمیتواند پیروز شود و ارتش قادر بھ شکست دادن گارد ملى نیست. 
این اعتقاد بیانگر باور خرافى ارتش نسبت بھ قَدَر قدرتىِ بورژوازى 
و نیروھاى مدنىِ آن بود. ایام ژوئن ۱۸٤۸ کھ طى آنھا تمامى گارد 
ملى در کنار نیروھاى ارتشى در سرکوب شورش شرکت کرد باعث 
بھ  بناپارت  دستیبابى  از  پس  بود.  شده  خرافى  اعتقاد  این  تقویت 
یک  لشگر  فرماندھى  و  ملى  گارد  فرماندھى  کردن  یکى  با  قدرت، 
قانون  عملى خلاف  کھ  مقام،  این  بھ  شانگارنیھ  گماشتن  و  نظامى 

اساسى بود، از نفوذ گارد ملى کاستھ شد. 

معمولىِ  وظایف  شمول  در  ملى  گارد  فرماندھىِ  گرفتن  قرار  با 
بھ  دیگر  ملى  گارد  ارتشى،  نیروھاى  نیروھاى  عالى  فرماندھى 
زائده اى از ارتش تبدیل شده بود. سرانجام ھم در ۱۳ ژوئن منحل 
کھ مرتب گروھھایى  نبود  این  بھ خاطر  فقط  نیز  آن  انحلال  و  شد، 
پاره ھایى  دیگر  کھ  چندان  میشدند  منحل  فرانسھ  در سراسر  آن  از 
بیش از آن باقى نمانده بود. (ریشھ مسألھ در این بود) کھ تظاھرات 
روز ۱۳ ژوئن اساسا تظاھرات عناصر دمکرات گارد ملى بود. این 
گروه در برابر ارتش با اسلحھ ظاھر نشده بودند، با اونیفورم خاص 
اونیفورم  خود ظاھر شده بودند. و راز قضیھ ھم درست در ھمین 
بود. ارتش بھ این نتیجھ رسید کھ این اونیفورم با بقیھ اونیفورمھا 
فرقى نباید داشتھ باشد. افسون باطل شده بود. در ایام ژوئن ۱۸٤۸ 
بورژوازى و خرده بورژوازى، در قالب گارد ملى، با ارتش بر ضد 
پرولتاریا متحد شده بودند. در ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹ بورژوازى بھ ارتش 
 ۲ در  کند.  پراکنده  را  خرده بورژوا  ملى  گارد  افراد  کھ  داد  دستور 
و  میرفت  بیرون  از صحنھ  بورژوا خود  ملى  گارد  دسامبر ۱۸٥۱ 
بناپارت کارى نداشت جز اینکھ بنشیند و ناظر این امر باشد تا بعد 
فرمان انحلال آن را امضا کند. بدین سان بورژوازى آخرین سلاح 
خود را در مقابل ارتش در ھم میشکست، چرا کھ از این لحظھ بھ بعد 
خرده بورژوازى دیگر سرسپرده وى نبود بلکھ در مقابلش قد عَلَم 
میکرد، ھمچنانکھ گراییده شدنش بھ سمت حکومت مطلق از ھمان 
آغاز بدین معنا بود کھ بھ طور کلى تمام وسائل دفاعى اش در مقابل 

استبداد را بھ دست خود در ھم میشکند. 

در این میان حزب نظم فتح دوباره قدرت را کھ گویى در ۱۸٤۸ فقط 
براى آن از دست رفتھ بود کھ در ۱۸٤۹ آزاد از ھر گونھ مانع و 
رداعى، دوباره بدست آید، با دشنام بھ جمھورى و قانون اساسى، و 
طعن و لعن بھ ھمھ انقلابھاى گذشتھ، حال و آینده، از جملھ انقلابھایى 
کھ بھ دست رھبران خودش صورت گرفتھ بود، و با قوانینى براى 
تأسیس  و  اجتماع  حق  بردن  بین  از  و  مطبوعات  بھ  زدن  دھن بند 
داراى  و  منظم  نھادى  بھ  را  نظامى  حکومت  برقرارىِ  کھ  انجمنھا 
پیوند ارگانیک با نظام تبدیل میکرد، جشن میگرفت. سپس مجلس 
ملى برگزارى جلسات خود را از نیمھ اوت تا نیمھ اکتبر تعطیل کرد 
و کمیسیونى دائمى براى (جانشینىِ خودش در) تمامى این مدت بھ 
کار گماشت. در طول این تعطیلات، "لژیتیمیست"ھا سرگرم توطئھ 
در امِس بودند، "اورلئانیست"ھا ھمین کار را در "کلرمونت" انجام 
میدادند. و بناپارت ھم با مسافرتھاى شاھانھ اش، و شوراھاى ایالتى 
اتفاقاتى کھ  قانون اساسى.  با پیش کشیدن موضوع تجدید نظر در 
در زمان تعطیل مجلس بطور مرتب پیش میآیند و من فقط موقعى از 
آنھا بھ تفصیل صحبت خواھم کرد کھ اھمیتى در حد یک رویداد پیدا 
کنند. در اینجا فقط این نکتھ را یادآورى کنیم کھ مجلس ملى، با کنار 
رفتن از صحنھ براى مدتى اینچنین طولانى، در حالى کھ در رأس 
جمھورى جز شبح یک تن چھره دیگرى بچشم نمیخورد، حتى اگر 
آن یک آدم مفلوکى چون لوئى بناپارت بود (کھ گمان ھیچ حرکتى 
از وى نمیرفت)، بى سیاستى کرد، بخصوص کھ حزب نظم ھم، در 

طلب  سلطنت  گروھھاى  بھ  و  شد  تفرقھ  دچار  مردم  حیرت  برابر 
تقسیم گردید، و بدین سان سرگرم اختلافھاى داخلى خویش در باب 
چگونگىِ احیاى سلطنت بود. ھر بار کھ موقع تعطیلات مجلس فرا 
میرسید و ھمھمھ سردرگم حضور مجلس خاموش میشد، و اعضاى 
کنندگان خودشان  انتخاب  بھ  کدام  تا ھر  از ھم جدا میشدند  مجلس 
این  کھ  داشتند  را  احساس  این  بى تردید  بپیودند، ھمھ  ملت  بین  در 
دائمى  دارد؛   کم  فقط یک چیز  قیافھ خودش  براى تکمیل  جمھورى 
کردنِ تعطیلاتش و تغییر دادن شعار "آزادى، برابرى، برادرى" بھ 

شعار صریح "پیاده نظام، سواره نظام، توپخانھ!". 

زیرنویس ھاى فصل سوم

[۱] در ترجمھ فرانسوى بعد از سطور بالا یک بند آمده کھ در آن 
دوره زمانى فوق بھ سھ مرحلھ اصلى تقسیم شده و مشخصات ھر 
مرحلھ از نظر موضوع و زمان شرح داده شده است. ما بھ پیروى 
از متن آلمانى و ترجمھ انگلیسى این بخش را در متن نیاوردیم، ولى 

براى آشنایى خواننده در اینجا میآوریم: 

مبارزه  میشود:  تقسیم  اصلى  مرحلھ  سھ  بھ  خود  دوره  "این 
دمکرات  یا  خرده بورژوا  حزب  و شکست  بورژوازى  و  دمکراسى 
بورژوازى  پارلمانى  دیکتاتورى  ۱۸٤۹؛  ژوئن   ۱۳ تا  مھ   ۲۹ از 
یعنى اورلئانیست ھا و لژیتیمیست ھاى مؤتلف یا حزب نظم، کھ اوج 
آن بھ الغاء حق رأى عمومى انجامید، از ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹ تا ۳۱ 
سلطھ  شدن  واژگون  بناپارت،  با  بورژوازى  مبارزه  ۱۸٥۰؛  مھ 
جمھورى  با  اساسى  قانون  بر  مبتنى  جمھورى  بورژوازى، سقوط 

پارلمانى از ۳۱ مھ ۱۸٥۰ تا ۲ دسامبر ۱۸٥۱". 

میخواستند  کارگران  از  کثیرى  گروه   ۱۸٤۸ آوریل   ۱٦ در   [۲]
و  برسند  شھردارى)  (مقر  دوویل"  "ھتل  بھ  راھپیمایى  یک  طى 
آنجا  بھ  داشت  تعلق  موقت  حکومت  بھ  کھ  را  میھنى  مجموعھ اى 
ھدیھ کنند؛ گارد ملى از ترس اینکھ تظاھرات بھ کودتایى بلانکیستى 
را گرفت.  این راھپیمایى  تبدیل شود جلوى  بر ضد حکومت موقت 

(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

Patres Conscripti [۳] = آباء مشمول، لقب سناتورھاى رم.                          
(زیرنویس ترجمھ فارسى)

باستان.  روم  در  سناتورھا  افتخارى  عنوان  برگزیده،  پدران   -
(پورھرمزان) 

[٤] فروند Frond قیام گروھى از اشراف و شاھزادگان در دورانى کھ 
لوئى چھاردھم بھ سن بلوغ نرسیده بود و کاردینال مازارن، محبوب ملکھ 
مادر، ھمھ کاره بود (۱٦٤۸ تا ۱٦٥۳). اصلاح "فروند" اشاره اى 
است بھ سبکسرى اشرافیت. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى و فارسى) 
- La Fronde جنبش اپوزیسیون بورژواھا و گروھى از اشراف 
فرانسھ علیھ سلطنت مطلقھ در قرن ھفدھم در دوران کودکى لوئى 
چھاردھم و فرمانروایى کاردینال مازارن Mazarin معشوق ملکھ 
ھر  آن:  مجازى  معناى   .Anne d’Autriche دوتریش  آن  مادر 
آن  محرک  فردى  نارضایى  و  شخصى  انگیزھاى  کھ  اپوزیسیونى 

باشد. (توضیح ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

قیامت"،  "روز  بجاى  فرانسوى  ترجمھ  در   [٥]
فارسى)  ترجمھ  (زیرنویس  است.  آمده  فعلى"  "دوره 
فیکون  "کن  "آخرالزمان"،   ،Weltundergand عالم  پایان   -
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شدن عالم" - منظور انقلاب است. (پ.ه) 

شلِمیل"  پتر  عجیب  "داستان  قھرمان   -  Schlemihl شلمیل   [٦]
 Die seltsame Adelbert von Geschichte Peter
 Adelbert von شامیسو  فون  آدلبرت  اثر   Schlemihl
Chamisso نویسنده آلمانى است. پتر شلمیل سایھ خود را در قبال 
کیف جادویى پول میفروخت. (توضیح ترجمھ فارسى پورھرمزان) 
- اشاره اى بھ قھرمان داستان ادالبر فن شامیسو، بھ نام اشلمیلھ کھ 
(زیرنویس  بود.  فروختھ  جادویى  پول  کیف  یک  براى  را  سایھ اش 

ترجمھ فارسى پرھام) 

انقلابیون  کھ  قرمز  رنگ  بھ  مخروطى  کلاھى   - فریقى  کلاه   [۷]
قرن  در  کلاه  این  بعدھا  میگذاشتند.  سر  بر  فرانسھ   ۱۷۸۹
پرھام)  فارسى  ترجمھ  (زیرنویس  شد.  آزادى  نماد  نوزدھم 
فریکیا  با  فریقیھ  نام  از  (مأخوذ   Bonnet phrigien فریقى کلاه 
کھ در قدیم کشورى کشورى در مرکز آسیاى صغیر با ترکیھ کنونى 
بود) - کلاه فریقى یکنوع شبکلاه مخروطى قرمز رنگى است کھ در 
بر  انقلابیگرى  بعلامت  تا ۱۷۹٤  بورژوایى ۱۷۸۹  انقلاب  دوران 

سر میگذاشتند.(توضیح ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

[۸] در ترجمھ انگلیسى، دنبالھ ھمین جملھ چنین آمده است: "در 
و  آلمانى  متن  از  ما  داشت".  جلسھ  قانونگذارى  مجلس  کھ  حالى 

ترجمھ فرانسوى پیروى کردیم. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

آمده است و در  فرانسھ  بھ  این عبارت   mauvaise queue [۹]
است.  شده  ترجمھ  مردد"  "انگلھاى  بھ  زیرنویس  در  انگلیسى 

(زیرنویس ترجمھ فارسى) 

دوره  در  فرانسھ  پرچم  نشان  و  سلطنتى  علامت  زنبق  گل   [۱۰]
بوربن ھا. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

[۱۱] در ترجمھ انگلیسى immemorial بھ معناى دیرینھ، آمده 
است. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

Tory [۱۲] (در جمع Tories) کھ بعدھا محافظھ کاران انگلیس از 
آن بوجود آمدند. موضوع بھره مالکانھ اشاره اى است بھ تأثیر الغاء 
قانون غلات در ۱۸٤٦ در انگلیس بر ضد حزب تورى. این حزب 
نام خود را بھ حزب حامى تغییر داد و تا سالھا براى احیاء دوباره 
قانون غلات مبارزه میکرد و ھدفش این بود کھ بھره مالکانھ را ھر 

چھ بیشتر بالا ببرد. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

آلمان.  در  ویسبادن  نزدیکى  در  ییلاقى  محلى   Ems امِس   [۱۳]
با شرکت شامبور در  لژیتیمیست ھا  در اوت سال ۱۸٤۹ کنفرانس 
اینجا تشکیل شد. کنت دوشامبور (ھانرى پنجم) از لژیتیمیست ھاى 
 ،Claremont کلرمونت  میکرد؛  زندگى  محل  ھمین  در  معروف 
قصرى نزدیک لندن، کھ پس از فرار لوئى فیلیپ از فرانسھ مقر او 
یکدیگر  علیھ  سلطنت طلبان  دسائس  مراکز  کلرمونت  و  امِس  بود. 

بودند.    (زیرنویس ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

[۱٤] در متن انگلیسى آمده است. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

[۱٥] محاصره رم از ۳ ژوئن ۱۸٤۹ شروع شد و عمدتا محدود 
(زیرنویس  یافت.  پایان  ماه  اواخر ھمان  کھ  بود،  بمباران شھر  بھ 

ترجمھ انگلیسى) 

در  کھ  شد  تصویت  و  تدوین  مجلس  براى  جدیدى  نظامنامھ   [۱٦]
نماینده اى کھ شئون  بود ھر  داده شده  اختیار  بھ رئیس مجلس  آن 
مجلس را رعایت نکند از مجلس بیرون کند و ھر نماینده اى کھ سھ 
بار در مجلس اخطار میگرفت نصف حقوق ماھانھ اش را بھ عنوان 
تأثیر وقایع ۱۳ ژوئن تصویب  این نظامنامھ تحت  جریمھ بپردازد. 

شد. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

[۱۷] مقصود بھار ۱۸٥۲ است کھ مارکس سرگرم نگارش ھمین 
کتاب بود. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

معناى  بھ  است  اسپانیولى  واژه اى   Pronunciamiento  [۱۸]
شورش دار و دستھ نظامى بر ضد حکومت، کھ در فرانسھ "کودتا" 
گفتھ میشود. متن مارکس در این قسمت پیچیدگى دارد: متن آلمانى 
اما  میآوریم.  فوق  در  کھ  است  صورتى  بھ  فرانسوى  ترجمھ  و 
ترجمھ انگلیسى میگوید "بخود جرأت دادند کھ آن را منتشر کنند". 
معلوم نیست کھ منظور از "آن" چیست. از سوى دیگر منظور از 
"پرونونسیامینتو" ھم دقیقا معلوم نیست و شاید مارکس میخواھد 
بگوید اعلامیھ بخشى از اعضاى پیشرو "مونتانى" چون حکومت 
را غیر قانونى اعلام کرده بود در حکم نوعى قیام بر ضد حکومت 

بود. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

نام   -  (Jéricho جریکو  عبرى  بھ  اریحھ،  (اریخا،  اریحا   [۱۹]
اورشلیم  کیلومترى   ۲۳ در  واقع  فلسطین  قدیم  شھرھاى  از  یکى 
(بیت المقدس)، در یکى از مصب ھاى رود اردن. نخستین شھرى کھ 
بنى اسرائیل ھنگام ورود بھ "ارض موعود" (کنعان) بھ آن رسید. 
تورات  نصوص  بموجب  بود.  محصور  بلند  دیوارھاى  با  شھر  این 
سپاھیان یھود ھفت روز این شھر را محاصره کردند و روز ھفتم در 
بوق و کردنا دمیدند و ھمھ با ھم غریو برآوردند. از شدت بانگ کرنا 
و غریو سپاھیان، "دیوارھاى اریخا فروریخت". (زیرنویس ترجمھ 

فارسى پورھرمزان) 

انجمنھاى  آن  اینجا  در  سِرّى  انجمنھاى  از  مارکس  منظور   [۲۰]
انقلابى کھ پیش از انقلاب فوریھ وجود داشتند نیست. بلکھ منظور 
بیشتر بازماندگان آنھاست کھ دیگر بصورت علنى فعالیت میکردند، 
مثل "باشگاه ھاى جمھوریخواه" کھ انقلابیونى چون بلانکى، باربس 
بودند.       (زیرنویس  آورده  از فوریھ ۱۸٤۸ بوجود  امثالھم  و 

ترجمھ انگلیسى) 

و  انگلیسى  ترجمھ ھاى  و  آلمانى  متن  در  فیلسوفانھ،  خشم   [۲۱]
فرانسوى "خشم اخلاقى" آمده است. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

Valachie [۲۲] یکى از امیرنشین ھاى قدیم کنار دانوب کھ تا سال 
(زیرنویس  میدادند.  تشکیل  را  رومانى  کشور  مولداوى  با   ۱۹۱۸

ترجمھ فارسی پورھرمزان) 

[۲۳] "شما لاف زنانى بیش نیستید!" - جملھ اى است برگرفتھ از 
انگلیسى)  ترجمھ  (زیرنویس  پرودون.   ۱۸٥۰ ژوئیھ   ۲۰ مقالھ 

 !Vous n’êtes que des blageurs

[۲٤] در روایات توراتى سموئیل نبى سلطنت داوود را تبرک کرده 
بود. (زیرنویس ترجمھ فارسى)

 * شایع بود کھ لوئى بناپارت امیدوار است تاج سلطنت فرانسھ را 
از دست پاپ، پیوس نھم، بگیرد، در عوض بھ استقرار مجدد قدرت 
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پاپ کمک کند. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى)

 
* داوود پادشاه نیمھ افسانھ اى بى اسرائیل است (تاریخ حیات: اواخر 
داوود  است).  ذکر شده  میلاد  از  قبل  قریب سال ۹٥۰  تا  قرن ۱۱ 
بزنى  را  اسرائیل  پادشاه  شائول  دختر  و سپس  بود  نخست سپاھى 
گرفت ولى پس از مدتى در مظان خیانت قرار گرفت و بھ بیابانھاى 
پادشاه  شائول،  شدن  کشتھ  از  پس  داوود  گریخت.  فلسطین  جنوب 
یھود اعلام شد و قبایل اسرائیل را متحد کرد و سپس سرزمین کنعان 
و اورشلیم را بتصرف خود درآورد. داوود پادشاه مستبدى بود کھ 
افتند.  بخاک  برابرش  در  واداشت  را  خود  اتباع  بار  نخستین  براى 
پیروز  جالوت  بنام  با غولى  نبرد  در  داوود  انجیل،  بموجب قصص 
شد، بدینسان کھ در حالیکھ قدش بھ زانوى غول ھم نمیرسید، سنگى 
بھ پیشانى جالوت پرتاب کرد و او را از پا در آورد. روایت مذھبى 
یھودى و عیسوى داوود را پارساى آرامى جلوه میدھند کھ عبادت 
خدا را با صوتى جلى بجا میآورده است. در روایات اسلامى داوود 
را پیغمبر میدانند. تألیف زبور یا مزامیر (Psaume - کتاب معروف 
سرودھاى مذھبى) بموجب روایات یھودى و مسیحى بھ داوود نسبت 
داده میشود و حال آنکھ ھیچ مدرک تاریخى براى اثبات آن وجود 

ندارد. (توضیح ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

ناپلئون کھ در آن  نبرد معروف   -  Austerlitz [۲٥] اوسترلیتس
ناپلئون بر ضد قواى متحد پروس و روس، در ۲ دسامبر ۱۸۰٥ 
بھ پیروزى بزرگى بر ارتشھاى روسیھ و اتریش رسید. (زیرنویس 
در  و  میشود  نامیده  اسلاواکف  اکنون  این شھر  انگلیسى).  ترجمھ 

چک(اسلوواکى) واقع است. (پورھرمزان) 

۴
شکست دمکراسى خرده بورژوایى

سر  از  اکتبر ۱۸٤۹  نیمھ  در  را  خود  جلسات  تشکیل  ملى  مجلس 
گرفت. اول نوامبر[۱]، بناپارت با اعلام این کھ ھیأت دولت بارو-فالو 
را کنار گذاشتھ و کابینھ جدیدى تشکیل داده است، مجلس را غافلگیر 
کرد. تا آن روز ھرگز دیده نشده بود کھ کسى نوکرھاى خانھ اش را بھ 
صورتى کھ بناپارت کابینھ اش را بدون رعایت ھیچگونھ تشریفاتى 
برکنار کرد بیرون کرده باشد. اردنگى ھایى کھ براى مجلس ملى در 

نظر گرفتھ شده بود عجالتا نصیب بارو و شرکاء شد. 

و  "لژیتیمیست"ھا  از  مرکب  بارو،  کابینھ  دیدیم،  چنانکھ 
"اورلئانیست"ھا، کابینھ حزب نظم بود. بناپارت براى الغاى قانون 
اساسى جمھورى، اقدام بھ لشگرکشى بر ضد رم و در ھم شکستن 
در  ظاھر،  بھ  او  خودِ  داشت.  نیاز  کابینھ  این  بھ  دمکرات،  حزب 
نظم  حزب  بھ  را  حکومتى  قدرتھاى  داشت،  قرار  کابینھ  این  سایھ 
واگذارده، و نقاب کم اھمیتى کھ در زمان لوئى فیلیپ ھر مدیر مسئول 
روزنامھ اى ناگزیر بود داشتھ باشد[۲]، یعنى نقاب آدمى کھ ھمھ چیز 
بنام او ولى در واقع بھ حساب دیگرى است، بھ چھره زده بود. اکنون 
دیگر او خود را از این لباس عاریتى خلاص میکرد چون این لباس 
دیگر آن حجاب نازکى نبود کھ وى میتوانست چھره خود را در زیر 
آن بپوشاند، بلکھ نقاب آھنینى بود کھ نمیگذاشت قیافھ خودِ او بر 

مردم آشکار شود. بناپارت کابینھ بارو را از آن رو بر سر کار آورده 
بود کھ بھ نام حزب نظم مجلس ملى جمھوریخواه را در ھم بشکند، 
و اکنون این کابینھ را مرخص میکرد تا ھمگان بدانند کھ وى تابع 

مجلس و حزب نظم نیست. 

براى برکنارى کابینھ، بھانھ ھاى مردم پسند ھم کم نبود. کابینھ بارو 
قدرى  جمھورى  رئیس  دھد  نشان  کھ  نزاکت  آداب  رعایت  از  حتى 
ملى،  مجلس  تعطیلات  ھنگام  میکرد.  غفلت  است  مجلس  کنار  در 
بناپارت نامھ اى خطاب بھ ادگار نھ منتشر کرده بود کھ در آن بنظر 
میرسید با رفتار نالیبرال منشانھ[۳]، پاپ موافقتى ندارد؛ ھمچنان کھ 
بھ رغم مجلس مجلس مؤسسان نیز نامھ اى منتشر کرده و در آن 
بھ ژنرال اودینو، بھ خاطر حملھ اش بھ جمھورى رم، تبریک گفتھ 
بود. ھنگامى کھ مجلس ملى بھ اعتبارات لازم براى لشگرکشى بھ 
رم رأى داد، ویکتور ھوگو، با لیبرالیسم کذایى اش، بلند شد و بحث 
درباره این نامھ را پیش کشید. اعضاى حزب نظم با داد و فریادھاى 
نیشدار و کنایھ آمیزشان سخن او را قطع کردند و نگذاشتند سر و 
با این کار میخواستند بفھمانند کھ  آنان  صداى موضوع بلند شود؛ 
حرکات بناپارت ھیچگونھ اھمیت سیاسى ندارد. ھیچیک از وزراء 
بھ این نیش و کنایھ ھا پاسخى نداد. در یک مورد دیگر ھم، بارو، با 
ھیجان پرطمطراق خویش، از بالاى تریبون مجلس سخنانى سرشار 
از خشم درباره "دسائس پلید"ى کھ بھ عقیده او، سر رشتھ اش بھ 
نزدیکان رئیس جمھور ختم میشد ایراد کرد. و بالاخره در حالى کھ 
مجلس  از  را  اورلئان  دوشسِ  بیوگىِ  مستمرى  میشد  موفق  کابینھ 
ملى بگیرد، ھمین کابینھ با افزایش حقوق پیشنھادى رئیس جمھور 
مخالفت کرد. و بناپارت ھم کسى بود کھ دو شخصیت مدعى تاج و 
تخت امپراتورى و عیار پاکباختھ ھر دور را در وجود خویش جمع 
داشت، چندان کھ بھ آرمان بلند وى کھ رسالت احیاى امپراتورى را 
در خود میدید ھمیشھ این فکر بلند دیگر، بھ عنوان تکملھ، اضافھ 

میشد کھ رسالت پرداخت دیون او بھ عھده مردم فرانسھ است. 

کابینھ بارو-فالو آخرین کابینھ پارلمانى بناپارت بود. برکنارى چنین 
کابینھ اى، بنابراین، نقطھ عطف بود. حزب نظم، با از دست دادنِ این 
اختیار  در  نظام مجلس و  از  دفاع  براى  را  کابینھ، موقعیتى حیاتى 
آن  بازگشت  بھ  امیدى  کھ  داد  دست  از  چنان  اجرایى  قدرت  داشتن 
نبود. در فرانسھ، قدرت اجرایى سپاھى مرکب از نیم میلیون کارمند 
از منافع و زندگى مردم  بنابراین بخش سترگى  دارد، و  اختیار  در 
بر  پیوستھ  نظارتى  داشتھ،  نگاه  خود  مطلق  وابستگى  قید  در  را 
آنھا اعِمال میکند؛ در چنین کشورى کھ دولت آن جامعھ مدنى را، 
تا  از عام ترین وجوه زندگیش گرفتھ  آن،  از بى اھمیت ترین حرکات 
زوایاى زندگانى خصوصى افراد، در قید فشار، نظات، قاعده بندى، 
مراقبت و سرپرستىِ خود قرار داده، کشورى کھ در آن، این ھیأت 
انگلىِ دیوانى، در پرتو خارق العاده ترین شکلھاى مرکزیت از چنان 
حضورى ھمھ جا حاضر و ھمھ دان، و از سریعترین توانایى جنبش 
بى ارادگى  حالت  در  جز  آن  مشابھ  کھ  است  برخوردار  جھشى  و 
درمان ناپذیر[٤] و شکل ناپذیرىِ بى انسجام پیکر اجتماعى در چیز 
کھ  پیداست  کشورى،  چنین  در  آرى  کرد،  سراغ  نمیتوان  دیگرى 
مجلس ملى اگر از حق انتصاب افراد بھ مقامات دولتى محروم شود 
و نظارتش بر دستگاه ادارى را از دست بدھد دیگر نفوذى واقعى 
آن  دادنِ  دست  از  با  ھمزمان  آنکھ  مگر  داشت  نخواھد  جامعھ  در 
حق، دستگاه ادارى دولت کوچکتر و سپاه متشکل از کارمندان تا 
حد امکان کم شمارتر شود، و جامعھ مدنى و افکار عمومى موفق 
گردند سرانجام اندامھاى ویژه خود را، مستقل از قدرت حکومتى، 
چنین  وجود  با  فرانسھ  بورژوازىِ  مادى  نفع  ولى  آورند.  پدید 
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دستگاه حکومتىِ گسترده و پیچیده اى رابطھ اى تنگاتنگ دارد. این 
بورژوازى، اضافھ جمعیتش را در ھمین دستگاه جا میدھد و مکمل 
چیزى را کھ بصورت سود، بھره پول، بھره مالکانھ و حق الزحمھ 
از  بھ جیب میزند.  نمیتواند عایدش شود بھ صورت حقوق ماھانھ 
سوى دیگر، نفع سیاسىِ بورژوازى حکم میکند کھ سرکوب را روز 
خدمھ  تعداد  و  وسایل  بر  میبایست  ناگزیر  و  کند،  شدیدتر  روز  بھ 
حکومتى در دستگاه اجرایى بیفزاید، ضمن آنکھ در عین حال ناچار 
بود جنگى مدام را بر ضد افکار عمومى اداره کند و اندامھاى محرک 
آنھا  کامل  کردن  ناقص  عھده  از  کھ  جا  ھر  در  را،  جامعھ  مستقل 
بر نمیآمد، حسودانھ از کار بیندازد. بدین سان، بورژوازى فرانسھ 
لازم  شرایط  یک سو  از  بود  مجبور  طبقاتى اش،  موقعیت  از جھت 
براى موجودیت ھر گونھ قدرت پارلمانى، از جملھ موجودیت خود را 
نابود کند و از سوى دیگر، نیروى مقاومت ناپذیر را بھ ھمان قدرت 

اجرایى کھ با وى مناسباتى خصمانھ داشت بسپارد. 

اتپول  ژنرال  اینکھ  نھ  بود،  معروف  اوتپول  کابینھ  بھ  جدید  کابینھ 
بھ ریاست ھیأت دولت ارتقاء یافتھ باشد. بناپارت با مرخص کردن 
بارو، این مقام را کھ با وجود آن ریاست جمھورى بھ شاه مشروطھ 
ھیچ کاره اى تبدیل میشد، آن ھم شاھى بى تاج و تخت، بى عصاى 
از  محروم  مسئولیت،  عدم  امتیاز  از  بھره  بى  شمشیر،  و  سلطنت 
برخوردارى ھمیشگى بالاترین مقام دولت و از ھمھ بدتر، فاقد ھر 
حذف  بخود،  مخصوص  تشکیلات  گرداندن  براى  بودجھ اى  گونھ 
کرده بود. کابینھ اوتپول یک عضو بیشتر نداشت؛ مردى یھودى[٥] 
بنام فولد، از معروف ترین اعضاى قشر بالاى سرمایھ مالى، کھ در 
بھ شاخص سھام  کافى است  بود.  برخوردار  اشتھار  از  مجلس ھم 
بورس پاریس نگاھى بیفکنیم تا دریابیم کھ از اول نوامبر ۱۸٤۹ بالا 
و پایین رفتن ارزش دارایى ھاى فرانسھ تابع بالا و پایین رفتن سھام 
متعلق بھ بناپارت است. بناپارت ضمن اینکھ ھمدستانى اینچنینى در 
بورس براى خودش پیدا میکرد، با گماشتن کارلیھ بھ سِمَتِ ریاست 

شھربانى پاریس، دستگاه پلیس را ھم در اختیار خود گرفت. 

با این ھمھ، نتایج تغییر کابینھ فقط در بلند مدت میتوانست آشکار 
بود  نداشتھ  بر  بھ جلو  گامى  بناپارت  اینجا  تا  اینکھ،  شود. نخست 
ھمان  دنبال  بنشیند.  عقب  بھ  گامى  آشکارتر  نشود  ناگزیر  بعد  کھ 
پیام خشونت آمیز بھ مجلس چاکرمنشانھ ترین اظھار اطاعت نسبت 
و  ترس  با  وزیران  کھ  ھربار  رسید.  مجلسیان  دست  بھ  مجلس  بھ 
لرز تلاشى میکردند تا اظھار لحیھ ھاى شخصى وى را بھ صورت 
لایحھ قانونى بھ مجلس ببرند، معلوم بود کھ بھ رغم میل خویش و 
رھمنودھاى  ھم  آن  میکنند،  اجرا  رھنمود  فقط  موقعیت  فشار  زیر 
آنھا اطمینان کامل داشتند.  ناکامى  از پیش نسبت بھ  خنده دارى کھ 
ھر بار کھ بناپارت پشت سر وزیرانش، نیات خود را مطرح میکرد 
از  وزیران  میگفت، صداى  ناپلئونىاش[٦] سخن  اندیشھ ھاى  از  و 
بالاى تریبون مجلس شنیده میشد کھ مخالفت خود را با وى پنھان 
نمیکردند. تمایلات غاصبانھ اش براى قدرت بیشتر گویى فقط براى 
این ابراز میشد کھ خنده شیطنت آمیز رقبایش را سبب شود. رفتارش 
را  قدرتش  جھان  کھ  مینمود  نابغھ اى  رفتار  بھ  دیگران  انظار  در 
با وى برخورد میکند. ھرگز وى  آدمى معمولى  بھ سان  نشناختھ، 
بیش از ھمین دوره اى کھ مورد بحث ماست اسباب مسخره خاص و 
عام نبوده. بورژوازى ھرگز سلطھ اش تا این حد مطلق نشده و این 

چنین آشکارا نشانھ ھاى قدرتش را بھ رخ دیگران نکشیده است. 

من نمیخواھم تاریخچھ فعالیت قانونگذارى وى را، کھ در طول این 
دو  آن  بنویسم.  اینجا  در  میشود،  اصلى محدود  قانون  دو  بھ  دوره 

قانون یکى مربوط بھ احیاى مالیات شراب[۷] بود، و دیگرى قانون 
آموزش[۸] کھ حق بى ایمانى را لغو میکرد. گرچھ شراب نوشیدن 
براى فرانسویان دشوارتر شد، ولى در عوض آب حقیقى زندگانى را 
تا بخواھى بھ حلقشان ریختند[۹]. بورژوازى از یک سو با احیاى 
کھ  مالیات،  قدیمى  نظام  در  کھ  کرد  اعلام  شراب  بر  قدیمى  مالیات 
ھمگان از آن متنفر بودند، نمیتوان دست برد؛ اما با قانون آموزش، 
از سوى دیگر میکوشید توده ھاى مردم را در ھمان حال و ھواى 
روحیات گذشتھ نگاه دارد تا این سختگیریھا را آسان تر تحمل کنند. 
آدمى حیرت میکند وقتى کھ میبیند اورلئانیست ھاى بورژوا لیبرال، 
التقاطىِ  دادن  آشتى  طرفداران  و  ولتر  آیین  قدیمى  حواریون  این 
علم و ایمان در فلسفھ، چگونھ راضى شدند کھ ھدایت روح و ذھن 
فرانسویان را بھ دشمنان موروثى خویش، یعنى یسوعیان، بسپارند. 
انتخاب  سر  بر  کھ  لژیتیمیست  و  اورلئانیست  ندارد)،  (تعجبى  ولى 
با ھم اختلاف داشتند و بھ خوبى میفھمیدند کھ  مدعى تاج و تخت 
لازمھ سلطھ مشترک آنان این است کھ وسائل سرکوب دو دوره را 
یکجا جمع کنند، یعنى کھ ابزارھاى بھ بندگى کشیدن در دوره سلطنت 
ژوئیھ میبایست بھ کمک ابزارھاى دوره احیاء سلطنت تکمیل شود. 

دھقانان کھ ھمھ امیدھاى خود را بر باد رفتھ میدیدند، و بیش از ھر 
وقت دیگرى، از یک سو زیر بار سنگین ارزانىِ قیمت غلات، و از 
سوى دیگر، زیر فشار عوارض مالیاتى و وامھاى رھنى کمرشان 
ایالات کرده بودند. پاسخ  ناآرامى در  ایجاد  بھ  خم شده بود شروع 
مقامات  نظر  زیر  کھ  معلمان،  آزار  و  تعقیب  با  را  آنان  ناآرامیھاى 
کلیسا قرار میگرفتند، و شھرداران، کھ ناگزیر بھ تبعیت از رؤساى 
شھربانى ھا میشدند، دادند و یک نظام خبرچینىِ کامل ھم پدید آوردند 
شھرھاى  و  پاریس  در  نبود.  امان  در  آن  نظارت  از  ھیچکس  کھ 
بزرگ، خودِ ارتجاع بھ سیماى دوره خودش درمیآید و بیش از آن 
روستاھا  در  است.  سرگرم  مقابلھ  بھ  تحریک  بھ  کند  سرکوب  کھ 
کننده،  ذِلھّ  حقیر،  بى نزاکت،  کوتھ بین،  است  ارتجاعى  برعکس، 
مردم آزار و خلاصھ ژاندارم. با این حساب معلوم است کھ سھ سال 
زندگى در سایھ چنین حکومتى زیر سلطھ ژاندارمھا کھ از حمایت 
انحطاط  چھ  بھ  را  بیسواد  توده ھاى  بودند،  برخوردار  ھم  کشیشھا 

اخلاقى اى ممکن بود بکشاند. 

صَرف نظر از میزان شور و ھیجانى کھ حزب نظم توانست بر ضد 
این  کند،  خرج  مجلس  تریبون  بالاى  از  خود  نطقھاى  در  اقلیت، 
نطقھا مانند نطق آن مسیحى کھ ھمھ حرفش از "آره، آره، نھ، نھ" 
تجاوز نمیکرد، تکواژ بود، تکواژ نھ فقط از بالاى تریبون بلکھ در 
جراید ھم تھى از ھر گونھ گیرایى، درست مثل معمایى کھ راه حل 
آن از قبل معلوم است. خواه سخن بر سر حق ارسال عریضھ بود 
یا بر سر مالیات شراب، از آزادى مطبوعات یا از مبادلھ آزاد، از 
باشگاھھا یا از سازمان شھردارى، از حمایت از آزادى شخصى یا 
از مقررات بودجھ، از ھر درى کھ سخن در میان بود، شعار ھمان 
شعار بود، موضوع ھمیشھ ھمان موضوع، و حکمى کھ باید صادر 
لیبرالیسم  حتى  ھمان حکم: سوسیالیسم.  ھمیشھ  گفتگو،  بى  میشد 
بورژوایى، فرھنگ بورژوایى، اصلاحات مالى بورژوا، ھمھ برچسب 
سوسیالیستى خوردند. اگر بحث بر سر این بود کھ راه آھنى در جایى 
کھ کانالى در آن وجود داشت بسازند میگفتند این سوسیالیسم است، 
و اگر میخواستى با چوبدستى از خودت در برابر کسى کھ با شمشیر 
بھ سویت حملھ ور شده بود دفاع کنى، باز ھم میگفتند سوسیالیسم 

را ببین! 

حزبى  تاکتیک  یک  یا  "مد"،  یک  بیان،  ساده  شیوه  یک  فقط  این 
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بود کھ ھمھ سلاحھایى کھ وى  دریافتھ  بھ خوبى  بورژوازى  نبود. 
او برگشتھ، ھمھ  فئودالیسم ساختھ بود حالا بھ سوى خود  بر ضد 
وسائل آموزشى کھ او بنیاد نھاده اکنون بر ضد فرھنگ خاص خود 
او بھ کار افتاده، و ھمھ خدایانى کھ آفریده بود اکنون ترکش گفتھ اند. 
میدید کھ ھمھ بھ اصطلاح آزادیھاى بورژوایى و نھادھاى پیشرفت 
کھ اکنون، چھ در پایھ اجتماعى و چھ در قلھ موقعیت سیاسیش، بھ 
آن شمرده  براى  تھدیدى  و  او حملھ ور شده اند  طبقاتىِ خود  سطلھ 
بودند.  شده  "سوسیالیستى"  دیگر  آنھا  ھمھ  بنابراین  و  میشوند، 
بورژوازى در این تھدید و این حملھ، بحق راز سوسیالیسم را میدید، 
سوسیالیسمى کھ او بھتر از خود آن بھ اصطلاح سوسیالیسم، از معنا 
و گرایشش خبر داشت، ھمان سوسیالیسمى کھ موفق نمیشود دریابد 
چرا بورژوازى با سرسختى تمام، از ھر راھى کھ وى وارد شود، 
پس اش میراند، اعم از اینکھ بر رنجھا و مصائب بشرى آه و نالھ 
احساساتى سر دھد، یا در قالب مسیحایى اش فرارسیدنِ ھزاره عدل و 
داد و عصر برادرى ھمگانى را موعظھ کند، یا بھ شیوه اومانیستھا 
در باب جان، فرھنگ و آزادى یاوه ببافد، یا دستگاھى اختراع کند 
کھ ھمھ طبقات جامعھ در آن با ھم بھ آشتى رسیده اند و ھمھ جا غرق 
در نعمت و فراوانى است[۱۰]. اما چیزى کھ بورژوازى از آن سر 
در نمیآورد این بود کھ نظام مجلس مختص خود او، سلطھ سیاسىاش 
ناپذیرى بھ عنوان  اجتناب  ھم بطور کلى میبایست بھ نحو مقدر و 
بورژوازى  طبقاتىِ  سلطھ  کھ  زمانى  تا  شود.  محکوم  سوسیالیست 
بطور کامل سازمان نیافتھ و بیان سیاسىِ خالص خود را پیدا نکرده 
بود، تخاصم ھاى طبقاتىِ دیگر طبقات جامعھ نیز نمیتوانست بروشنى 
بروز کند و در جایى ھم کھ بروز میکرد، این چرخش خطرناک را 
بیابد کھ ھرگونھ مبارزه بر ضد دولت را بھ مبارزه اى بر ضد سرمایھ 
برگرداند. اگر بورژوازى در ھر حرکتى از جامعھ چنان مینگریست 
کھ "نظم" را در خطر میدید، چگونھ میتوانست خود را قانع کند کھ، 
از نظام بى نظمى، از نظام خاص خودش، از نظام پارلمانى، از ھمان 
نظامى در رأس جامعھ دفاع کند کھ بنا بھ گفتھ یکى از سخنگویانش 
جز در مبارزه و از راه مبارزه قادر بھ زندگى نیست؟ مجلس زندگیش 
را از بحث و گفتگو دارد، چگونھ چنین نظامى میتواند بحث و گفتگو 
را ممنوع کند؟ ھر نفعى، ھر نھادى از نھادھاى اجتماعى، در این 
نظام بھ فکرت ھاى کلى تبدیل میشوند و بھ عنوان فکرت ھاى کلى 
نھاد  نفع، یک  است یک  میگیرند. چگونھ ممکن  قرار  بحث  مورد 
اجتماعى معین، برتر از اندیشھ قرار گیرد و خود را بھ عنوان امر 
و  بحث  مایھ  مجلس  تریبون  در  بیانى  جدال  یک  کند.  تحمیل  دینى 
دنبالھ  مجلس  گفتگوى  و  بحث  باشگاه  میشود.  مطبوعات  در  جدل 
و  سالنھا  گفتگوى  و  بحث  باشگاھھاى  بھ  سرانجام  و  میکند  پیدا 
کاباره ھا ختم میگردد. نمایندگانى کھ دائم ھر چیزى را بھ مرجعیت 
افکار عمومى حوالھ میدھند، ناچار این حق را براى افکار عمومى 
را  نظرات خویش  امضاى طومار و عریضھ  با  بتواند  کھ  میپذیرند 
بیان کند. نظام مجلس ھمھ چیز را بھ تصمیم اکثریت موکول میکند، 
پس چرا باید ھمین حق را از اکثریت بزرگ خارج از مجلس گرفت 
و مانع از این شد کھ آنھا ھم تصمیم خودشان را بگیرند؟ وقتى کھ 
بالایى ھا در رأس دولت ویولن میزنند چھ انتظارى جز رقصیدن از 

آن پایینى ھا میشود داشت؟ 

بارى، بورژوازى با زدن برچسب "سوسیالیستى" بھ ھر چھ کھ قبلا 
بخاطر "لیبرالى" بودن گرامى شان میداشت، در واقع اذعان میدارد 
کھ نفع ویژه وى حکم میکند کھ خود را را از خطرات حکومت بر 
خود برکنار بدارد؛ کھ لازم است براى ایجاد آرامش در کشور، مقدم 
بر ھمھ مجلس بورژوایىِ خود را ساکت کند؛ کھ براى دست نخورده 
ھم  در  را  خود  سیاسى  قدرت  باید  اجتماعیش،  قدرت  داشتنِ  نگاه 

بشکند؛ کھ فرد بورژوا میتوانند بھ بھره کشى از طبقات دیگر ادامھ 
دھد و بى ھیچ مزاحمتى از مزایاى مالکیت، خانواده، مذھب، و نظم 
برخوردار بماند مشروط بر آنکھ کھ طبقھ او ھم مثل سایر طبقات، 
نبودن در سیاست را بخواھد؛ کھ باید بخاطر حفظ کیسھ پولش تاج 
سلطنت را واگذار کند، و تیغى کھ موظف بھ محافظت از آنست، باید 

ھمزمان بالاى سر خود او آویزان باشد، مثل شمشیر داموکلس. 

در زمینھ منافع عام بورژوازى، مجلس ملى چندان فعالیتى از خود 
نشان نداد؛ بھ عنوان مثال، بحث درباره ساختمان راه آھن پاریس- 
بود،  شده  شروع   ۱۸٥۰ زمستان  در  کھ   ،[Avignon] آوینیون 
ھنوز آنچنان پیشرفتى نکرده بود کھ در ۲ دسامبر ۱۸٥۱ پایان یابد. 
بورژوازى یا سرگرم ستمگرى و حمایت از ارتجاع بود، یا گرفتار 

بیمارىِ علاج ناپذیر نازایى. 

در حالى کھ کابینھ بناپارت بھ ابتکار وضع قوانینى کھ با روحیات 
حزب نظم تدوین شده بودند دست میزد، یا در اجراى آن گونھ قوانین 
سختگیرى زیاد از حدى از خود نشان میداد، رئیس جمھور بھ نوبھ 
خود میکوشید با پیشنھادھایى کھ حماقتى کودکانھ در آنھا بود، کسب 
وجھھ کند و مخالفتش را با مجلس ملى نشان دھد، و با نوعى نیت 
پنھانى بھ ھمگان بفھماند کھ فقط اوضاع و احوال مانع از آن است 
کھ وى عجالتا درِ گنجھاى نھانیش را بھ روى مردم بگشاید. پیشنھاد 
فرانک  صدم   ٤ میزان  بھ  درجھ داران  حقوق  بردن  بالا  براى  وى 
[sous] در روز و ایجاد نوعى بانک براى دادن وامھاى شرافتى بھ 
کارگران از ھمین مقولھ بود. پول گرفتن از مردم بھ صورت ھدیھ یا 
وام چشم اندازى بود کھ وى امیدوار بود از طریق آن توده ھاى مردم 
را فریفتھ خود کند. اھداء و قرض دادن پول - ھمھ عِلم مالىِ لومپن 
پرولتاریا، چھ از درجھ بالا و چھ پایین، بھ ھمین منحصر میشود. 
تنھا منابعى ھم کھ بناپارت بلد بود بکار بیاندازد ھمینھا بودند. ھرگز 
ھیچ مدعى تاج و تختى احمقانھ تر از این نقشھ ھایش را با حساب 

کردن روى حماقت توده ھا بنا نکرده بود. 

مجلس ملى از این کوششھاى آشکار بناپارت براى آنکھ بھ ضرر 
مجلس، اشتھار و وجھھ اى براى خودش دست و پا کند بارھا شکایت 
کرده و خشم خود را ابراز داشتھ بود، بویژه آنکھ خطر روزافزونى 
خویش  بدھى ھاى  رھگذر  از  کھ  ماجراجو،  این  کھ  داشت  وجود 
پیوستھ تحریک میشد و ھیچ شھرت مکتسبى ھم جلودارش نبود، 
رئیس  و  نظم  حزب  میان  اختلاف  بزند.  دست  نومیدانھ  اقدامى  بھ 
جمھورى بھ حد خطرناکى رسیده بود کھ ناگاه رویدادى نامنتظر سبب 
شد کھ رئیس جمھور پشیمان، خود را بھ آغوش این حزب بیاندازد. 
مقصود  است.  مارس ۱۸٥۰  میاندوره اىِ ۱۰  انتخابات  ما  منظور 
از این انتخابات برگزیدن نمایندگانى براى کرسى ھاى خالى مجلس 
نمایندگان  از  تبعید رفتن جمعى  بھ  یا  بھ علت زندانى شدن  بود کھ 
فقط  پاریس  نامزدھاى  بودند.  مانده  خالى  ژوئن  وقایع ۱۳  از  پس 
سوسیال- دمکراتھا بودند. در اینجا مردم حتى موفق شدند اکثریت 
آراء را بھ یکى از شورشیان ژوئن ۱ ۸٤۸، بھ نام دفلوت، بدھند. 
خرده بورژوازى پاریسى، دست در دست پرولتاریا، بدین سان انتقام 
غیبت  کھ  میرسد  نظر  بھ  میگرفت.  را   ۱۸٤۹ ژوئن   ۱۳ شکست 
پرولتاریا از صحنھ مبارزه در لحظھ خطر فقط براى این بوده کھ در 
نخستین فرصت مناسب، با نیروھایى بیشتر و با شعارى دلاورانھ تر 
پیروزى  احوال دیگرى سبب شد کھ خطر  آید. اوضاع و  بھ میدان 
آن  نفع  بھ  پاریس  در  ارتش  نمایان تر شود:  انتخابات حتى  این  در 
شورشى و بھ ضرر رقیب او لاھیت، یکى از وزارى بناپارت، رأى 
رأى  مونتانى  طرفداران  نفع  بھ  ارتشیان  اکثریت  ایالات  در  و  داد، 
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دادند کھ در اینجا ھم تعداد آراء آنان - ھر چند نھ بھ روشنى کھ در 
پاریس دیده شد - از رقبایشان بیشتر بود. 

بناپارت ناگھان دریافت کھ انقلاب بر ضد وى قد علم میکند. درست 
در مارس ۱۸٥۰  یا ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹،  ژانویھ ۱۸٤۸  مانند ۲۹ 
نیز وى خود را پشت سر حزب نظم پنھان کرد. شروع کرد بھ تعظیم 
کردن و فروتنانھ پوزش خواستن و حتى اعلام آمادگى براى دعوت 
از  مصرّانھ  حتى  وى  بخواھد.  مجلس  اکثریت  کھ  کابینھ اى  ھر  از 
تییر،  چون  کسانى  از  لژیتیمیست،  و  اورلئانیست  احزاب  رھبران 
بورگراو[۱۱]  بھ  کھ  گروھى  ھمان  خلاصھ  مولھ،  بروگلى،  بریھ، 
معروف شده بودند، درخواست کرد کھ زمام امور دولت را در دست 
بگیرند. حزب نظم نتوانست از این فرصت استفاده کند. این حزب نھ 
تنھا نتوانست قدرتى کھ بھ وى پیشنھاد میشد با جسارت تمام بدست 
گیرد بلکھ حتى از واداشتنِ بناپارت بھ برگرداندنِ کابینھ اى کھ از اول 
نوامبر برکنار شده بود نیز عاجز ماند. حزب نظم بھ این اکتفا کرد کھ 
با بخشیدن بناپارت و قبولاندن عضویت باروش در کابینھ اوتپول بھ 
وى، او را در انظار عمومى خوار و خفیف کند. ھنر باروش این بود 
کھ در مقام مدعى العموم در دیوان عالىِ بورژ، یکبار علیھ انقلابیون 
یازده مھ، و بار دوم علیھ دمکراتھاى سیزده ژوئن، بھ اتھام اقدام 
آنان بر ضد مجلس ملى، بیداد کرده بود. حوادث بعدى نشان داد کھ 
ھیچ یک از وزراى بناپارت بیشتر از وى در کاستن از نفوذ مجلس 
ملى مؤثر نشد و بعد از ۲ دسامبر ۱۸٥۱ ھم ھمین آقاى باروش 
را میبینم کھ در مقام معاونت سنا نشستھ و سبیلھایش حسابى چرب 
تا  بود  کرده  تف  انقلابیون  آش  کاسھ  در  حضرت  این  است.  شده 

بناپارت ھمھ آن را یکجا سر کشد. 

از سوى دیگر، حزب سوسیال دمکرات ھم گویى عجلھ اى نداشت و 
مرتب این دست و آن دست میکرد تا مگر پیروزى خودش مورد سؤال 
قرار گیرد و از اعتبار آن کاستھ شود. ویدال، یکى از نمایندگان جدید 
انتخاب شده  و  آورده  رأى  ھم  استراسبورگ  در  در ضمن  پاریس، 
بود. وى را واداشتند کھ از انتخاب پاریس چشم بپوشد و نمایندگى 
استراسبورگ را بپذیرد. در نتیجھ حزب دمکرات بجاى آنکھ پیروزى 
خود را قطعى بشمرد و حزب نظم را وادارد کھ بیدرنگ با وى بر سر 
این پیروزى در عرصھ مجلس مبارزه کند، یعنى بجاى آنکھ رقیب را 
در لحظھ اى بھ مبارزه بخواند کھ مردم سرشار از شور و شوق بودند 
و روحیھ ارتش ھم براى این کار مناسب بود، برعکس، بھ قدرى این 
پا و آن پا کرد کھ مردم پاریس بھ علت تشنجات انتخاباتىِ جدید در 
طول ماھھاى مارس و آوریل خستھ شدند. بدین سان حزب دمکرات 
باعث شد کھ ھیجانھاى برانگیختھ مردم در این فاصلھ ھدر رود، و 
توان انقلابى بھ ھمین موفقیت ھاى قانونى قانع شد، و بھ بازیھاى 
کوچک و گفتارھاى پُر آب و تاب و حرکات موھوم سرگرم گردید. 
حزب دمکرات بدین سان بھ بورژوازى فرصت داد کھ نیرویش را 
جمع کند و دست بھ اقدامات لازم بزند. سرانجام اینکھ، حزب دمکرات 
اجازه داد کھ از انتخابات ماه مارس تفسیرى احساساتى ارائھ شود، 
تفسیرى کھ با انتخابات تکمیلىِ ماه آوریل، و گزینش اوژن سو، از 
قوت انتخابات ماه مارس میکاست. خلاصھ، این حزب کارى کرد کھ 

۱۰ مارس بھ شوخىِ آوریل تبدیل شد. 

اکثریت مجلس متوجھ ضعف رقیب شد. آن ۱۷ تن "بورگراو"ى کھ 
بناپارت رھبرى و مسئولیت حملھ را بھ آنان واگذاشتھ بود، قانون 
انتخاباتىِ جدیدى تھیھ کردند کھ تسلیم آن بھ مجلس بھ عھده آقاى 
فوشھ - کھ خودش خواستھ بود این افتخار بھ او داده شود - گذاشتھ 
شد. ۸ ماه مھ، آقاى فوشھ قانونى را بھ مجلس آورد کھ حق رأى 

عمومى را لغو میکرد، و مقرر میداشت کھ انتخاب کنندگان میبایست 
دست کم سھ سال در محل انتخاب سابقھ اقامت داشتھ باشند؛ معناى 
سابقھ  این  اثبات  براى  آنان  کھ  بود  این  کارگران  براى  قضیھ  این 

اقامت سھ سالھ بھ گواھى کارفرمایان خود نیاز داشتند. 

دمکراتھایى کھ در طول مدت مبارزات انتخاباتىِ قانونى دَم از انقلاب 
اسلحھ  بود  انقلابى داشت، حالا کھ لازم  نمودِ  میزدند و حرکاتشان 
بدست ثابت کنند کھ پیروزى انتخاباتى شان جدى است، برعکس، 
از  باشکوه"،  "آرامش  از  نظم،  از  مرتب  و  شدند  قانون  طرفدار 
اقدام قانونى دفاع میکردند؛ بھ عبارت دیگر، نشان دادند کھ مطیع 
کورکورانھ اراده ضدانقلاب ھستند کھ میخواست قانون خود را بر 
آنان تحمیل کند. در جریان بحثھاى مجلس، مونتانى، در مقابل شور 
و شوق انقلابىِ حزب نظم، رفتار ملایم مَرد موقّرى را از خود نشان 
داد کھ نمیخواھد پایش را از حدود قانونى فراتر نھد، و با سرکوفت 
زدنِ دائمى اش بھ حزب نظم بخاطر اقدامات انقلابى وى اشک حزب 
نظم را درآورد. حتى نمایندگانى کھ تازه انتخاب شده بودند کوشیدند 
با رفتار محترمانھ و موقرانھ خویش ثابت کنند کھ کسانى کھ آنھا 
پیروزى  حکم  در  آنان  انتخاب  میگفتند  و  میدانستند  آنارشیست  را 
انقلاب است چقدر اشتباه میکرده اند. روز ۳۱ ماه مھ، قانون جدید 
انتخابات بھ تصویب رسید. مونتانى بھ ھمین بسنده کرد کھ اعتراض 
بدنبال  کند.  ابلاغ  بھ ریاست محترم مجلس  را بى سر و صدا  خود 
قانون جدید انتخابات، قانون تازه اى درباره مطبوعات تصویب شد 
کھ با آن تمامى جراید انقلابى را بھ کلى تار و مار کردند[۱۲]. این 
جراید سزاوار ھمین سرنوشت بودند. پس از توفان نوحى کھ بدین 
سان آمد و سپرى شد، فقط لوناسیونال و لاپرس[۱۳]، دو روزنامھ 

بورژوایى، بھ عنوان دو سنگر مقدم انقلاب باقى ماندند. 

گفتیم کھ رھبران دمکرات چگونھ، در ماھھاى مارس و آوریل، ھر 
چھ در توان داشتند بکار بستند تا مردم پاریس را در نبردى موھوم 
درگیر کنند، و چگونھ بعد از ۸ مھ، بھ ھر کارى دست زدند تا توجھ 
مردم را از مبارزه حقیقى برگردانند. این نکتھ را ھم نباید فراموش 
کرد کھ سال ۱۸٥۰ از نظر فراوانى و رونق صنعتى و بازرگانى یکى 
از درخشان ترین سالھا بود و در نتیجھ، پرولتاریاى پاریسى در طول 
این سال فرصت سر خاراندن نداشت. ولى قانون انتخاباتى ۳۰ مھ 
پرولتاریا را از ھر گونھ مشارکت در قدرت سیاسى محروم میکرد. 
این قانون حتى اجازه بمیدان آمدن براى مبارزه را ھم بھ پرولتاریا 
نمیداد. با این قانون، کارگران در واقع بھ صورت گروھى محروم از 
حقوق اجتماعى بھ حاشیھ جامعھ رانده میشدند و ھمان موقعیتى را 
پیدا میکردند کھ پیش از انقلاب فوریھ داشتند. کارگران، با سپردن 
با  و  اینچنین،  رویدادى  در  دمکراتھا،  دست  بھ  خود  حرکت  زمان 
رضایت دادن بھ امتیازھاى رفاھىِ موقت در حدى کھ حتى نفع انقلابى 
طبقھ خویش را زیر پا مینھادند، از این افتخار کھ طبقھ فاتح باشند 
چشم میپوشیدند، تسلیم سرنوشت خود میشدند، و ثابت میکردند کھ 
شکست ژوئن ۱۸٤۸ با آنان کارى کرده بود کھ دیگر تا سالھا قادر 
ناگزیر میبایست دوباره  تاریخى  نبودند و فرایند  بھ ھیچ مبارزه اى 
از فراز سر آنان دنبال شود. اما دمکراتھاى خرده بورژوایى کھ روز 
۱۳ ژوئن فریاد میزدند: "اگر جرأت دارند بھ حق رأى عمومى دست 
تسلى  این طور  بھ خودشان  اینان  داد!"،  نشانشان خواھیم  بزنند! 
میدادند کھ اقدام ضدانقلابى اى کھ ھیچکدام آنان را بى نصیب نگذاشتھ 
بود چیز مھمى نیست، و قانون ۳۱ مھ ھم قانون نیست. در دومین 
یکشنبھ ماه مھ ۱۸٥۲ ھر فرانسوى بھ پاى صندوقھاى رأى خواھد 
قبضھ شمشیر. ھمین  دیگر  بھ دست  و  رأى  ورقھ  دستى  بھ  رفت، 
گونھ پیشگویى ھا کافى بود کھ اینان را آرام کند. بالاخره نوبت بھ 



ارتش رسید کھ رؤسایش آن را بھ خاطر انتخابات مارس و آوریل 
 ۱۸٤۹ مھ   ۲۹ انتخابات  براى  کھ  ھمچنان  کردند،  توبیخ   ۱۸٥۰
ھم توبیخ شده بود. ولى ارتش این بار مصممانھ بھ خود میگفت: 

"انقلاب براى بار سوم نخواھد توانست ما را بفریبد!" 

ھمھ  بود.  بورژوازى  "کودتاى"  واقع  در   ۱۸٥۰ مھ   ۳۱ قانون 
انقلاب فقط خصلت موقتى داشند.  بر  قبلى بورژوازى  پیروزى ھاى 
کافى بود مجلس وقت عوض شود تا آن پیروزى ھا مورد سؤال قرار 
گیرند. سرنوشت آن پیروزیھا بستھ بھ این بود کھ دست تصادف در 
انتخابات عمومى تازه چھ پیش بیاورد، و تاریخ انتخابات از ۱۸٤۸ 
بھ این سو ھم بھ نحو قاطعى ثابت میکرد کھ سلطھ عملى بورژوازى 
کاستھ  توده ھاى مردم  بر  اخلاقى وى  نفوذ  از  بیشتر میشد  ھر چھ 
میگردید. مردم در رأى گیرى عمومى ۱۰ مارس بھ نحو روشنى بر 
الغاء حق  با  داده بودند. بورژوازى ھم  ضد سلطھ بورژوازى نظر 
رأى عمومى بھ مردم پاسخ داد. بنابراین، قانون ۳۱ مھ نوعى تجلى 
جبرھاى مبارزه طبقاتى بود. از سوى دیگر، براى آنکھ انتخاب رئیس 
جمھورى اعتبار قانونى داشتھ باشد، بنا بھ مفاد قانون اساسى، اخذ 
دستکم ۲ میلیون رأى لازم بود. اگر ھیچ یک از نامزدھاى ریاست 
جمھورى این دو میلیون رأى را نمیآوردند، مجلس ملى موظف بود 
از بین سھ کاندیدایى کھ بیشتر رأى آورده بودند یکى را برگزیند. 
ده  بود،  کرده  را وضع  قانون  این  مؤسسان  مجلس  کھ  موقعى  آن 
میلیون رأى دھنده روى فھرستھاى انتخاباتى ثبت نام کرده بودند. 
انتخاب  براى  ملت  پنجم  یک  رأى  اساسى،  قانون  مطابق  بنابراین 
رئیس جمھورى کفایت میکرد. قانون ۳۱ مھ درست سھ میلیون رأى 
دھنده را از فھرست ھاى انتخاباتى حذف کرد، تعداد رأى دھندگان را 
بھ ھفت میلیون نفر کاھش داد، ولى ھمان حداقلِ دو میلیون رأى را 
براى اعتبار بخشیدن بھ انتخابات ریاست جمھورى نگاه داشت. در 
نتیجھ حداقل قانونىِ آراء ملت براى انتخاب ریاست جمھورى از یک 
پنجم بھ تقریبا یک سوم افزایش مییافت، یعنى کھ با این قانون بھ ھر 
کارى دست زدند تا انتخاب رئیس جمھور از دست ملت خارج شود 
و بھ دست مجلس ملى بیفتد. بدین سان، با قانون ۳۱ مھ، بھ نظر 
میرسید کھ حزب نظم موقعیت سلطھ گر خویش را از دو جھت تحکیم 
کرد، زیرا انتخاب مجلس ملى و گزینش رئیس جمھورى ھر دو را 

بھ درجا زن ترین بخش جامعھ سپرد. 

زیرنویس ھاى فصل چھارم

در  اوتپول  کابینھ  تشکیل  و  فالو  بارو-  کابینھ  برکنارى  تاریخ   [۱]
واقع روز ۳۱ اکتبر بود. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

[۲] قانون مطبوعات بسیار سختگیرانھ اى کھ در سپتامبر ۱۸۳٥ 
ھر  مسئول  مدیر  امضاى  و  اسم  کھ  میکرد  مقرر  درآمد  اجرا  بھ 
روزنامھ اى در ھر شماره از روزنامھ باید اعلام شود. چون بسیارى 
در  ناچار  بودند  زندان  در  جمھوریخواه  جراید  مسئول  مدیران  از 
میشد  اعلام  مسئول  مدیر  عنوان  بھ  کسى  نام  روزنامھ  شماره  ھر 
ولى در حقیقت او ھیچکاره بود و روزنامھ را کسان دیگرى منتشر 
میکردند. آن افرادى را کھ ھمھ چیز در ظاھر بھ نام آنان ولى در 
واقع بھ حساب دیگران انجام میشد homme de Paille میگفتند 

کھ معنایش مترسک است. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

آمده است.  اشتباه "لیبرال منشانھ"  بھ  فرانسوى،  ترجمھ  در   [۳]
(زیرنویس ترجمھ فارسى) 

 état de dépendance [٤] در ترجمھ فرانسھ در مقابل مفھوم فوق

absolue گذاشتھ اند. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

نزولخوار،  یعنى   moneylender انگلیسى صفت ترجمھ  در   [٥]
ھم بھ یھودى اضافھ شده است کھ در متن آلمانى نداریم. در ترجمھ 
فرانسوى ھم صفت معروفترین با قید بدبختانھ ھمراه شده کھ در متن 

آلمانى نیست. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

کتابى  در  حکومت  درباره  را  نظریاتش  بناپارت  لوئى   [٦]
 ۱۸۳۹ سال  در  ناپلئونى،  اندیشھ ھاى  درباره  عنوان  با 
انگلیسى)  ترجمھ  (زیرنویس  بود.  کرده  منتشر  پاریس  در 
 Napoléon Louis Bonaparte. "Des idées

 ۱۸۳۹ ,Napoléoniennes", Paris

اول  از  را  شراب  مالیات  بود  گرفتھ  تصمیم  مؤسسان  مجلس   [۷]
دسامبر   ۲۰ در  قانونگزارى  مجلس  ولى  کند،  لغو   ۱۸٥۰ ژانویھ 
ترجمھ  (زیرنویس  کرد.  برقرار  را  مالیات  این  دوباره   ۱۸٤۹

انگلیسى) 

[۸] قانون آموزش (قانون فالو) کھ در ۱٥ مارس ۱۸٥۰ بھ تصویب 
کلیسا و شھردارى ھا  نظارت مشترک  زیر  را  دولتى  مدارس  رسید 
قرار داد و مقررات متعدد دیگرى ھم وضع کرد کھ بھ تشدید سلطھ 

کلیسا بر نظام آموزشى انجامید. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

بموجب قانون موقت ۱۳ دسامبر ۱۸٤۹ بھ تمام رؤساى شھربانیھا 
براى مدت شش ماه اختیار داده شد کھ ھر معلمى را کھ خود را از 
کار  از  جبرا  ندھد،  نشان  شایستھ  تدریس  شیوه  و  معتقدات  لحاظ 
آورده  مجلس  بھ  فالو  ھم  را  آن  کھ  تعلیمات  قانون  سازند.  برکنار 
بود در ۱٥ مارس ۱۸٤۹ بتصویب رسیده بود. این قانون مراعات 
میکرد.  تکلیف  پرورش  و  آموزش  وزارت  بھ  را  مسیحیت  اصول 

(زیرنویس ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

[۹] مارکس در اینجا با واژه زندگانى کھ در اصطلاح آب حیات = 
eau de vie (= نوعى عرق) ھست بازى میکند. (زیرنویس ترجمھ 

فارسى) 

سوسیالیسم  متفاوت  گرایشھاى  بھ  اینجا  در  مارکس   [۱۰]
تاریخ،  این  در  میکند.  اشاره  ھژدھم  قرن  اواسط  خرده بورژوایى 
ھمان  دوستانش،  و  مارکس  نظر  از  حقیقى،  انقلابى  سوسیالیسم 
نوشتھ  آن  اساس  بر  را  کمونیست"  "مانیفست  کھ  بود  کمونیسم 

است. (زیرنویس ترجمھ فارسى) 

[۱۱] بورگراوھا (انگلیسى burgraves) یا بورگ گراف ھا (آلمانى 
burggrafen) - عنوان ۱۷ تن از اورلئانیست ھا و لژیتیمیست ھا 
قانون  طرح  تھیھ  براى  قانونگذار  مجلس  از  کمیسیونى  عضو  کھ 
انتخابات بودند. این عنوان از یکى از نوشتھ ھاى ویکتور ھوگو کھ 
آلمان اختصاص داشت گرفتھ شده بود.  بھ زندگانى قرون وسطاى 
"بورگ گراف" در آلمان بھ حکام شھرھا و ایالات گفتھ میشد. ۱۷ تن 
عضو آن کمیسیون را بھ سبب مقاصد ارتجاعى و قدرت طلبى ھایشان 

"بورگ گراف" مینامیدند. (زیرنویس متن آلمانى) 

ھر  کھ  میکرد  مقرر   ۱۸٥۰ ژوئیھ   ۱٦ مطبوعات  قانون   [۱۲]
صندوق  بھ  ودیعھ  فرانک  ھزار   ۲٤ دستکم  میبایست  روزنامھ اى 
دولت بریزد، و عوارض دیگرى براى ھرگونھ نشریھ ادوارى دیگر 

در نظر گرفت. (زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 
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[۱۳] لاپرس La Presse - روزنامھ ناشر افکار بورژوازى بود 
کھ از سال ۱۸۳٦ در پاریس منتشر میشد. این روزنامھ در سالھاى 
ارگان  سپس  و  بود  بورژوا  جمھوریخواھان  ارگان   ٤۹ و   ۱۸٤۸

بناپارتیست ھا شد. (زیرنویس ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

٥  

مجلس قانونگذارى و بناپارت

بمحض آنکھ بحران انقلابى فرو نشانده شد و حق رأى عمومى لغو 
گردید مبارزه میان بناپارت و مجلس ملى بیدرنگ از سر گرفتھ شد. 

حقوق بناپارت در قانون اساسى ٦۰۰ ھزار فرانک تعیین شده بود. 
ماه نگذشتھ  کاخ ریاست جمھورى شش  در  استقرار وى  از  ھنوز 
بارو،  اودیلون  کند.  برابر  دو  را  مبلغ  این  شد  موفق  وى  کھ  بود 
حقوق  اضافھ  براى  را  مؤسسان  مجلس  موافقت  توانست  واقع  در 
صَرف  میبایست  کھ  بگیرد  فرانک  ھزار   ٦۰۰ مبلغ  بھ  سالانھ اى 
مخارج بھ اصطلاح نمایندگى ھا شود. بعد از ۱۳ ژوئن ھم بناپارت 
زمزمھ ھایى از ھمین گونھ را ساز کرده بود، ولى کوششھاى او این 
بار در نزد بارو بازتاب موفقیت آمیزى نیافت. پس از ۳۱ مھ، بناپارت 
اضافھ  تا  واداشت  را  وزرایش  و  کرد  استفاده  فرصت  از  بیدرنگ 
حقوقى بھ مبلغ ۳ میلیون فرانک بھ مجلس پیشنھاد کنند. ولگردى 
و ماجراجویى ھاى طولانى اش در زندگى، شاخکھاى حساسى بھ وى 
داده بود کھ بھ کمک آنھا زود درک میکرد کھ در چھ فرصت ھاى 
مناسبى میتوان از بورژواھا پول بیرون کشید. این در واقع نوعى 
باج خواھى بقاعده رسمى بود. مجلس ملى توانستھ بود با استفاده از 

کمک و ھمدستىِ وى حرمتِ حاکمیت ملى مردم را بشکند. 

وى مجلس را تھدید میکرد کھ این جنایت را در دادگاه مردم افشاء 
خواھد کرد، مگر آنکھ مجلس سر کیسھ را شُل کند و این ۳ میلیون 
رأى دھنده  نفر  ھر  ازاء  بھ  واقع  در  او  بپردازد.  را  حق السکوت 
فرانسوى کھ با کمک وى از جریان انتخابات کنار گذاشتھ شده بود 
یک فرانک پول رایج و در جریان را طلب میکرد کھ در کل دقیقا سھ 
میلیون فرانک میشد. خود او کھ منتخب شش میلیون نفر بود، بعد 
از آنکھ ھمھ چیز تمام شد، تقاضاى جبران عدم النفع آرائى را میکرد 
مأمور  کھ  مجلس  کمیسیون  بوده اند.  ربوده  وى  از  میپنداشت  کھ 
داد.  رد  جواب  مزاحم  متقاضى  بھ  بود  درخواست  این  بھ  رسیدگى 
لحظھ اى  در  کردند. مجلس  تھدید  بھ  بناپارت شروع  جراید طرفدار 
کھ خودش اصلى را زیر پا گذاشتھ و بطور قطع با توده ھاى مردم 
بریده بود آیا در مقامى بود کھ با رئیس جمھورى قطع رابطھ کند؟ 
آن پیشنھاد اضافھ حقوق سالانھ رد شد، اما در عوض با یک اضافھ 
حقوق ۲ میلیون و ۱٦۰ ھزار فرانکى براى یک بار موافقت کردند. 
مجلس این کار را با بى میلى انجام داد کھ نشان دھد از تھ دل بھ این 
داد،  از خود نشان  بدین سان دو ضعف  نبوده است؛ و  کار راضى 
یعنى ھم پول داد و ھم ضعف خود را آشکار کرد. بعدھا خواھیم دید 
کھ بناپارت این پولھا را براى چھ منظورى میخواست. بعد از این 
کھ  عمومى،  رأى  حق  الغاء  از  پس  بیدرنگ  نامطبوع،  پیش درآمد 
طى آن بناپارت رفتار خوار و خفیف شده اى را در بحران مارس و 
آوریل داشت کنار گذاشت، و نوعى بى اعتنایى تحریک کننده نسبت 
بھ مجلسِ غاصب را در پیش گرفت، مجلس ملى برگزارى جلسات 

خود را از ۱۱ اوت تا ۱۱ نوامبر، بھ مدت سھ ماه بھ تعویق انداخت. 
مجلس، براى جانشینىِ خود کمیسیونى دائمى مرکب از ۱۸ عضو 
را برگزید کھ ھیچ نماینده اى از طرفداران بناپارت در بین اعضاى 
آن نبود، ولى چند تن جمھوریخواه معتدل در بین آنان دیده میشد. 
کمیسیون دائمىِ ۱۸٤۹ فقط از اعضاى حزب نظم و چند تن طرفدار 
با  بناپارت تشکیل میشد. ولى آن موقع، حزب نظم مخالفتى دائمى 
انقلاب نشان میداد. در حالى کھ این بار جمھورى پارلمانى بود کھ 
مخالفت دائمى با رئیس جمھور را شعار خود قرار داده بود. بعد از 
قانون ۳۱ مھ، حزب نظم دیگر جزو ھمین یک رقیب کس دیگرى را 

در برابر خود نمیدید. 

ھنگامى کھ مجلس ملى دوباره در نوامبر ۱۸٥۰ تشکیل جلسھ داد، 
کاملا پیدا بود کھ بھ جاى جنگ و گریزھاى بى اھمیت پیشینِ مجلس 
با رئیس جمھور، نبردى بى امان، نوعى جنگ مرگ و زندگى، میان 

این دو قدرت اجتناب ناپذیر شده است. 

خود  مجلس،  سال  این  تعطیلات  در  نظم  حزب   ،۱۸٤۹ سال  مثل 
آنھا سرگرم  از  کدام  کھ ھر  بود  تقسیم شده  متفاوت  بھ چند شاخھ 
بودند،  سلطنت  احیاء   موضوع  در  خودشان  دسیسھ بازیھاى 
جان   (۱۸٥۰ اوت   ۲٦ (در  فیلیپ  لوئى  مرگ  با  کھ  دسیسھ ھایى 
تازه اى گرفتھ بود. شاه مورد نظر لژیتیمیستھا، ھانرى پنجم، حتى 
یک کابینھ واقعى تشکیل داده بود کھ مقر آن در پاریس بود و بعضى 
از اعضاى کمیسیون دائمى ھم عضو آن بودند. بنابراین بناپارت ھم 
ایالات  در  گذارى  میدید کھ گشت و  را محق  بھ سھم خویش، خود 
فرانسھ راه بیاندازد، و بھ حسب حال و ھواى فکرى مردم شھرى 
کھ وى افتخار حضور خود را بھ آن میداد، طرحھاى مورد نظر خود 
یا آشکار،  را در مسألھ احیاء  سلطنت بھ نحوى کم و بیش مخفى 
علنى سازد و طرفدارانى براى خود دست و پا کند. در این سفرھا 
کھ مونیتور روزنامھ بزرگ رسمى، و نیز مونیتورھاى کوچک غیر 
رسمىِ بناپارت، کارى جز این نداشتند کھ از آنھا بھ عنوان سفرھاى 
پیروزمندانھ یاد کنند، بناپارت دائم از سوى وابستگان جمعیت ۱۰ 
شده  تأسیس   ۱۸٤۹ در  جمعیت  این  میشد.  ھمراھى  دسامبر[۱] 
بود. بھ بھانھ تأسیس یک انجمن نیکوکارى، "لومپن"ھاى پاریسى 
بین  از  مأمورانى  کھ  بودند،  داده  سازمان  مخفى  شاخھ ھاى  در  را 
اعضاى طرفدار بناپارت در شھربانى در رأس ھر کدام از آنھا قرار 
داشتند و کل جمعیت ھم زیر نظر یک ژنرال ھوادار بناپارت فعالیت 
میکرد. از ھرزه گردھاى آس و پاس کھ معلوم نبود ممرِّ معاششان 
از کجاست، و اصل ونسب شان ھم از آن بدتر، گرفتھ تا ماجراجویان 
و تھ مانده ھاى فاسد بورژوازى، ولگرد، سرباز اخراجى، محکوم بھ 
اعمال شاقھ تازه از زندان مرخص شده، فرارىِ محکوم بھ اعَمال 
شاقھ، کلاھبردار، شیاد، گداى سر گذر، جیب بر، شعبده باز، قمارباز، 
پستخانھ،  دم  عریضھ نویس  حمال،  خانھ،  روسپى  مالک  پاانداز، 
فقیر  سفیدگر،  تیزکن،  چاقو  کھنھ فروش،  کوچھ،  سرِ  زنِ  ویولون 
بى  و  وارفتھ  سامان،  و  سر  بى  انبوه  این  تمامى  خلاصھ،  در،  دم 
سرپناه ثابت کھ فرانسوى ھا معمولا "کولى" خطابشان میکنند، در 
بین اعضاى این جمعیت دیده میشدند. با عناصرى از این دست، و 
را  دسامبر   ۱۰ جمعیت  بدنھ  بناپارت  وى  خود  بھ  نزدیک  اینچنین 
بود کھ  نیکوکارى"  این معنا "جمعیت  بھ  این جمعیت  داد.  تشکیل 
احساس  را  نیاز  این  بناپارت،  خود  مثل  درست  آن،  اعضاى  ھمھ 
میکردند کھ باید براى خودشان بھ ضرر ملت زحمتکش نیکوکارى 
کنند. این بناپارت، کھ در اینجا ریاست لومپنھا را بھ عھده میگیرد، 
بناپارتى کھ فقط در ھمین مقام است کھ میتواند منافعى را کھ شخصا 
دنبال میکند، در ھزاران چھره باز بیابد، بناپارتى کھ در این تفالھ ھا، 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 30

طبقھ اى  یگانھ  جامعھ،  طبقات  ھمھ  فاضلابِ  این  در  زبالھ،  این  در 
باز میشناسد، آرى  کند  آن تکیھ  بر  را کھ میتواند بى چون و چرا 
این بناپارت، بناپارت حقیقى، بناپارت بى کم و کسر است. ھرزه گرد 
از  ھمھ  شھریارى ھایشان،  و  ملتھا،  تاریخىِ  زندگى  کھ  کھنھ کارى 
نظر وى نوعى کمدى بھ نازلترین معناى کلمھ، نوعى بالماسکھ اند 
کھ در آن لباسھا، کلمات و اطوار اعلا فقط براى سرپوش گذاشتن 
بھ  سفرش  ھنگام  کھ  اینجاست  ھستند.  فرومایگى ھا  حقیرترین  بر 
استراسبورگ از یک لاشخور دست آموز سوئیسى بھ عنوان مظھر 
عقاب ناپلئونى استفاده میشود. و ھنگام ورودش بھ بولونى، چند تا 
از نوکرھاى لندنى اش را وا میدارد کھ بھ عنوان نمایندگان ارتش با 
التزام رکاب باشند[۲]. در جمعیت ۱۰  اونیفورم ارتش فرانسھ در 
دسامبرش ھم ۱۰ ھزار گداى ولگرد را جمع کرده بود کھ میبایست 
نقش مردم را بازى کنند، درست مثل کلاوس ستل[۳] کھ میخواست 
خودِ  کھ  زمانى  حتى  آدم،  این  وجود  در  کند.  بازى  را  شیر  نقش 
کھ  شیوه اى  جدى ترین  بھ  را  کمدى اش  کاملترین  بورژوازى  خرده 
در جھان دیده شده، چنان بازى میکرد کھ ھیچ قاعده اى از قواعد 
اعتباربخش نمایش فرانسھ در آن نادیده گرفتھ نشده بود، حتى وقتى 
کھ خودِ بورژوازى نیمى فریب خورده و نیمى سرشار از اعتقاد، بھ 
شُکوه و عظمتِ بازى ھنرمندانھ اش باور داشت، وجھ ماجراجویانھ 
ھنگامى  در  فقط  نمیگرفت.  جدى  را  کمدى  و  میچربید  شخصیتش 
کھ وى از شر رقیب ظفرنمون خویش خلاص میشود، و بھ مقامى 
میرسد کھ نقش امپراتورانھ اش را جدى میگیرد و از آنجا کھ نقاب 
ناپلئونى بھ چھره زده است خیال میکند نماینده ناپلئون حقیقى است، 
او قربانىِ جھان بینىِ خودش  این لحظھ است کھ خود  آرى فقط در 
میشود، و در قالب پھلوان پنبھ سنگین و رنگینى فرو میرود کھ تاریخ 
دیگر از نظر او کمدى نیست، بلکھ کمدىِ وجود خود را بجاى تاریخ 
میگیرد. جمعیت ۱۰ دسامبر براى بناپارت حکم کارگاھھاى ملى[٤] 
سیّار[٥]  گارد  حکم  یا  داشت،  سوسیالیست  کارگران  مقابل  در  را 
را براى جمھوریخواھان بورژوا؛ یعنى نیروى جنگنده ویژه حزب 
بناپارت را تشکیل میداد. در سفرھایى کھ بناپارت بھ گوشھ و کنار 
قطارھا  را سوار  این جمعیت  ویژه  افرادِ شاخھ ھاى  میکرد،  کشور 
براى  تظاھرات "خودجوش"  کھ  بود  این  مأموریتشان  و  میکردند 
رئیس جمھور راه بیاندازند و نشان دھند کھ مردم با فریادھاى "زنده 
باد امپراتور!" بھ استقبال او آمده اند، و در صورت لزوم و البتھ با 
حمایت پلیس، با فحش و توسرى بھ مقابلھ جمھوریخواھان بروند. 
وقتى ھم کھ بناپارت از سفر برمیگشت و بھ پاریس میرسید، ھمین 
از  تا  دھد  تشکیل  را  مستقبلان  پیشقراول  داشت  مأموریت  جمعیت 
ھرگونھ تظاھرات مخالفى جلوگیرى شود و در صورت بروز چنین 
تظاھراتى مردم را متفرق کنند. جمعیت ۱۰ دسامبر مال بناپارت بود، 
ساختھ دست او و محصول فکر خود او بود. ھر چھ را کھ بناپارت 
از آنِ خود میکند، بھ نیروى اوضاع و احوال است کھ آن چیز بھ وى 
داده شده است، و ھر چھ را کھ انجام میدھد، اوضاع و احوال است 
کھ آن را براى وى انجام میدھد، بھ عبارت دیگر، کار بناپارت فقط 
این است کھ از اعَمال دیگران تقلید کند. ولى امان از وقتى کھ خود او 
در مقابل شھروندان باشد و بھ زبان رسمىِ نظم، مذھب، خانواده و 
مالکیت با آنان سخن بگوید، در حالى کھ جماعتى مخفى، متشکل از 
کلاھبرداران و دزدان[٦]، جمعیت بى نظمى، فحشا و تجاوز، گوش 
او است،  دیگر خودِ خودِ  اینجا  ایستاده اند؛  تا گوش پشت سر وى 
صحنھ گردانِ اصلىِ ھمھ امور، و تاریخ جمعیت ۱۰ دسامبر نیز ھمانا 
کھ تاریخ شخص اوست. یک بار استثنائا اتفاق ناگوارى رخ داد: تنى 
چند از نمایندگان وابستھ بھ حزب نظم سر و کارشان با چوب و چماق 
دسامبریون افتاد. مھمتر از این، کمیسر پلیس، یون، کھ مأمور انجام 
آلھ  گزارش  اساس  بر  بود،  آنجا  امنیت  تأمین  و  مجلس  در  وظیفھ 

نامى، بھ کمیسیون دائمى اطلاع داد کھ شاخھ اى از "دسامبریون" 
و  گرفتھ  رئیس مجلس،  دوپن،  و  ژنرال شانگارنیھ  قتل  بھ  تصمیم 
کھ  است  معلوم  کرده اند.  تعیین  را ھم  کار  این  مأمور  آدمھاى  حتى 
دوپن دچار چھ ترس و وحشتى شد. بھ نظر میرسید کھ مجلس ناگزیر 
دھد،  انجام  دسامبر  ده  جمعیت  درباره  تحقیقى  بزودى  شد  خواھد 
کھ اگر انجام میگرفت پَتھ تمام اعَمال زیرزمینىِ طرفداران بناپارت 
بناپارت  آنکھ جلسھ مجلس تشکیل شود،  از  روى آب میافتاد. قبل 
پیشدستى کرد و جمعیتش را بھ احتیاط، منحل کرد، البتھ فقط روى 
کاغذ، چرا کھ در پایان سال ۱۸٥۱، کارلیھ، رئیس شھربانى، طى 
یادداشت مفصلى بھ بناپارت، بیھوده سعى کرده بود وى را وادارد 

کھ بھ انحلال واقعىِ این جمعیت رضایت دھد. 

جمعیت ۱۰ دسامبر میبایست بعنوان ارتش شخصىِ بناپارت تا زمانى 
انجام وظیفھ کند کھ وى موفق شود ارتش منظم فرانسھ را بھ یک 
جمعیت ۱۰ دسامبر گسترده تبدیل کند. نخستین اقدام بناپارت در این 
جھت اندکى پس از تعطیل موقت مجلس ملى، آن ھم با استفاده از 
پولى کھ وى دقیقا براى ھمین منظور از مجلس گرفتھ بود، صورت 
نتیجھ  این  بھ  بھ سرنوشت،  معتقد  آدمى  بھ عنوان  بناپارت  گرفت. 
بشر،  کھ  دارند  وجود  ھمھ  مافوق  نیروھاى  برخى  کھ  بود  رسیده 
بخصوص اگر سرباز باشد، نمیتواند در برابر آنھا مقاومت کند. او 
در صف مقدم این گونھ نیروھا، سیگار برگ، شامپانى، گوشت سرد 
طیور، و کالباس سیردار را قرار میداد. بھ ھمین دلیل، شروع کرد 
بھ پذیرایى از افسران و درجھ داران با گوشت سرد طیور و کالباس 
سیردار در تالارھاى "الیزه". روز ۳ اکتبر ھمین "مانوور" را در 
اکتبر،  روز ۱۰   ،Saint-Maur مور نظامیان سن  از  دیدن  سان 
در مقیاسى وسیع تر در بازدید از نظامیان ساتورى Satoryتکرار 
و  میکرد،  یاد  آسیا  در  کبیر  اسکندر  لشگرکشى ھاى  از  عمو  کرد. 
کبیر  اسکندر  ھمانجا.  در  باکوس[۷]  لشگرکشى ھاى  از  برادرزاده 
البتھ نیم خدایى بیش نبود، در حالى کھ باکوس خدا بود، و مھمتر از 

ھمھ خداى حامى جمعیت ۱۰ دسامبر بود. 

پس از سان دیدن ۳ اکتبر، کمیسیون دائمى، وزیر جنگ اوتپول را 
براى اداى توضیحات فراخواند. وزیر جنگ قول داد کھ نظیر اینگونھ 
بى انضباطى ھا دیگر تکرار نخواھد شد. و ۱۰ اکتبر کھ بناپارت براى 
چھ  تا  بناپارت  کھ  فھمیدند  ھمھ  رفت  ساتورى  بھ  سپاه  دیدنِ  سان 
حد بھ این جور قولھا وفا میکند. در ھر دو سان، ژنرال گارنیھ بھ 
عنوان فرماندھى عالى ارتش در پاریس، ھدایت جریان را بھ عھده 
گارد  رئیس  دائمى،  کمیسیون  عضو  حال  عین  در  کھ  وى  داشت. 
نامزد  جامعھ"،  "باروى  ژوئن،  و ۱۳  ژانویھ  "ناجى" ۲۹  ملى، 
حزب نظم براى مقام ریاست جمھورى، و ژنرال مونکِ مورد نظر 
ھر دو خاندان سلطنتى، بود تا آن روز ھیچگاه قبول نکرده بود کھ 
تابع وزیر جنگ است. او ھمیشھ بھ قانون اساسى جمھورى خندیده 
کرده  تبعیت  بناپارت  از  مبھم  و  ممتاز  حمایت  نوعى  با  ھمواره  و 
بود. اما ناگھان ھمھ دیدند کھ وى در مقابل وزیر جنگ از انضباط 
دفاع میکند و در مقابل بناپارت از قانون اساسى. در حالى کھ روز 
۱۰ ژوئن بخشى از سواره نظام فریادھاى "زنده باد ناپلئون! زنده 
 [!Vive Napolèon! Vivent les saucissons] "!باد کالباس
کھ  نظام،  پیاده  از  دستکم  کھ  داد  ترتیبى  بود، شانگارنیھ  داده  سر 
برنخیزد.  صدایى  میرفت،  رژه  نومھ یر  دوستش  فرماندھىِ  زیر 
وزیر جنگ، براى اینکھ نومھ یر را تنبیھ کند، بھ تحریک بناپارت، 
وى را از مقام فرماندھى اش در پاریس، بھ بھانھ اینکھ فرماندھى 
این  نومھ یر  برداشت.  میسپرند،  وى  بھ  را   ۱٥ و   ۱٤ لشگرھاى 
جابجایى را نپذیرفت و بعد مجبور شد استعفا بدھد. شانگارنیھ، بھ 
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نوبھ خودش، در ۱۲ نوامبر، فرمانى صادر کرد کھ در آن واحدھاى 
شده  ممنوع  سیاسى  تظاھرات  و  کشیدن  ھورا  ھرگونھ  از  مسلح 
حملھ ور  شانگارنیھ  بھ  "الیزه"  حلقھ بگوش  ورق پاره ھاى  بودند. 
شدند، و جراید نوکر حزب نظم بھ بناپارت. کمیسیون دائمى مرتب 
جلسات غیر علنى تشکیل میداد کھ در آنھا چند بار پیشنھاد شد اعلام 
کند کھ وطن در خطر است. ارتش ظاھرا بھ دو اردوى متخاصم کھ 
ھر کدام ستاد کل خودشان را داشتند تقسیم شده بود، یکى از این 
ستادھا در "الیزه"، مقر اقامت بناپارت بود، دیگرى در کاخ تویلرى 
کھ شانگارنیھ آنجا سکونت داشت. یک لحظھ چنین بنظر رسید کھ 
را  نبرد  ملىاند کھ علامت شروع  ھمھ منتظر تشکیل جلسھ مجلس 
و شانگارنیھ  بناپارت  میان  درگیریھاى  این  از  فرانسھ  مردم  بدھد. 
خشنود بودند، مثل آن روزنامھ نگار انگلیسى کھ قضیھ را بھ شرح 
کھنھ شان  جاروھاى  با  فرانسھ  سیاسى  "خدمھ  کرد:  توصیف  زیر 
گدازه ھاى سوزان انقلاب را از سر راه برمیدارند و ضمن این کار با 

ھمدیگر ھم کلنجار میروند". 

در این بین، بناپارت، وزیر جنگ کابینھ اوتپول را با شتاب از مقامش 
برکنار کرد و بھ الجزایر فرستاد، و ژنرال شرام را بھ جاى وى بھ 
بھ  پیام بسیار مفصلى  نوامبر  وزارت جنگ گماشت. وى روز ۱۲ 
مجلس فرستاد پُر از ستایش از نظم، سرشار از روح آشتى، تبعیت 
جز  میگفت  سخن  کس  ھمھ  و  چیز  ھمھ  از  کھ  اساسى،  قانون  از 
مسائل حادِ آن روزھا. در این پیام در ضمن بھ صورت گذرا اشاره 
از  جمھور  رئیس  تنھا  اساسى  قانون  تصریح  بھ  بنا  کھ  بود  شده 
اختیار فرماندھى نیروھاى مسلح برخوردار است. پیام نامبرده با این 

عبارات باشکوه تمام میشد: 

فرانسھ، مقدّم بر ھر چیز، خواستار آرامش است... من، کھ جز بھ 
کوشید  خواھم  نیستم  دیگرى  چیز  بھ  مقید  کرده ام  ادا  کھ  سوگندى 
باقى  تعیین شده است  در محدوده دقیقى کھ در ھمان سوگند برایم 
بمانم... من برگزیده مردمم، و قدرت خویش را تنھا مدیون ایشان 
مطیع  ھمواره  میشود،  مربوط  من  بھ  کھ  جایى  تا  بنابراین  ھستم، 
اراده ھمان مردمى کھ از طریق قانونى بیان شده باشد خواھم بود. 
اگر شما مردم در جریان این نشست مجلس تصمیم بھ تجدیدنظر در 
قانون اساسى بگیرید، در آن صورت مجلس مؤسسانى براى تنظیم 
وضع قوه اجرایى تشکیل خواھد شد. در غیر این صورت، مردم، با 
شُکوه تمام، تصمیم خود را در سال ۱۸٥۲ اعلام خواھند کرد. اما 
راه حل ھاى مورد نظر در آینده ھر چھ باشند بھتر است بر این نکتھ 
توافق داشتھ باشیم کھ ھرگز نگذاریم سوداھاى شخصى، رویدادھاى 
نامنتظر و اعِمالِ خشونت براى تصمیم گیرى درباره سرنوشت یک 
مرا  توجھ  چیز  از ھر  قبل  آنچھ  بگذارند...  میان  در  پا  بزرگ  ملت 
بھ خود معطوف داشتھ است این نیست کھ در ۱۸٥۲ چھ کسى بر 
فرصت  از  کھ  است  مطلب  این  بلکھ  کرد،  خواھد  حکومت  فرانسھ 
باقیمانده اى کھ در اختیار دارم استفاده کنم تا در این فاصلھ ھیچگونھ 
اختلال و آشوبى رخ ندھد. من با صمیمیت تمام، قلبم را بھ روى شما 
گشوده ام: شما ھم بھ صداقت من با اعتمادتان، و بھ نیت نیکویم با 
ھمکارى ھایتان پاسخ خواھید داد، باقى مسائل موکول بھ اراده الھى 

است. 

واضحات  توضیح  از  سرشار  و  معتدل  سالوسانھ  محترمانھ  زبان 
خداپسندانھ بورژوازى در اینجا، از قول ریاست والاى جمعیت ۱۰ 
دسامبر، و قھرمان گشت و گذارھاى سن مور و ساتورى، در قالب 

عمیق ترین معناى خود متجلى میشود. 

کھ  نکردند  تردید  ھم  لحظھ  یک  حتى  نظم  حزب  "بورگراو"ھاى 
این برون ریزى احساسات قلبى صادقانھ است و باید بھ آن اعتماد 
کرد. آنان کھ بھ علت سالھاى متمادى سوگند خوردن این کار دیگر 
نداشتند  کم  خود  صفوف  در  کھ  چیزى  بود،  شده  عادى  براى شان 
سوگندشکنان کارآزموده و کھنھ کار بود. قسمتى از پیام کھ بھ ارتش 
مربوط میشد از نظر آنان مخفى نماند. و از این کھ دیدند در این پیام 
با روده درازى تمام از قوانین بتازگى بتصویب رسیده سخن رفتھ 
انتخابات از سر دلسوزى و  قانون  ولى مھمترینِ آن قوانین، یعنى 
ریاست  انتخاب  برعکس،  و  است،  شده  برگزار  بسکوت  مصلحت 
نیازى  اساسى  قانون  در  نظر  تجدید  بھ  کھ  در صورتى  جمھورى، 
البتھ دچار  نباشد، بھ رأى مردم در سال ۱۸٥۲ واگذار شده است 
خشم و اندوه شدند. قانون انتخابات غُل و زنجیرى بود بر پاى حزب 
از  میشد.  حملھ ھایش  مانع  اولى  طریق  بھ  و  حرکت  مانع  کھ  نظم 
این گذشتھ، بناپارت با منحل کردنِ رسمىِ جمعیت ۱۰ دسامبر و با 
برکنار کردن وزیر جنگِ اوتپول از سِمَتِ خود، بُزھاى بلاگردان را 
بدست خود در محراب میھن قربانى کرده بود. او با این کار از اھمیت 
برخوردى کھ ھمھ انتظارش را داشتند کاستھ بود. بالاخره حزب نظم 
با قوه  تعارض قطعى  از ھر گونھ  تا  بھ سھم خویش میکوشید  ھم 
اجرائى بپرھیزد، تخفیفش دھد یا مانع از آن شود کھ سر و صدایش 
انقلاب  بر  آمده  بدست  پیروزیھاى  کھ  آن  ترس  از  اینان  گیرد.  بالا 
را از دست ندھند رضایت میدادند کھ میوه چینى از این پیروزیھا از 
آرامش  خواستار  چیز،  ھر  بر  مقدم  "فرانسھ،  باشد.  رقبایشان  آنِ 
است"، این ندایى بود کھ حزب نظم از فوریھ بھ بعد بھ انقلاب میداد، 
و ندایى بود کھ بناپارت در پیام خویش بھ حزب میداد: "فرانسھ، 
مقدم بر ھر چیز، خواستار آرامش است". بناپارت دست بھ کارھایى 
میزد کھ بوى غصب انحصارى قدرت را میداد، ولى حزب نظم با ھر 
سر و صدایى کھ علیھ این گونھ کارھا بھ راه میانداخت و ھر بار 
کھ آنھا را با مالیخولیاى خود تفسیر میکرد بھ ایجاد "بى نظمى" 
متھم میشد. از کالباسھاى "ساتورى"، اگر کسى سخن در باره آنھا 
نمیگفت، صدایى بلند نمیشد. "فرانسھ، مقدم بر ھر چیز، خواستار 
آرامش است"، بھ ھمین دلیل، بناپارت خواستار این بود کھ کسى 
کار بھ کارھایش نداشتھ باشد، و حزب مجلس از دو جھت دست و 
بالَش بستھ بود: یکى ترس از اینکھ مبادا دوباره آشوبھاى انقلابى 
را برانگیزد، و دوم از ترس اینکھ مبادا ھمھ اعضاى سابق طبقھ 
خودش، یعنى بورژوازى، فکر کنند کھ او مسبب این آشوبھا است. 
حزب  بود"،  آرامش  خواستار  چیز،  ھر  بر  مقدم  "فرانسھ،  چون 
نظم جرأت نکرد، بعد از آن کھ بناپارت در پیام خود از آرامش، از 
"صلح" سخن گفت، جواب وى را با واژه "جنگ" بدھد. و مردم 
ھم کھ انتظار داشتند با گشایش مجلس صحنھ ھاى بزرگى از رسوایى 
پیش بیاید انتظارشان برآورده نشد. نمایندگان مخالف، کھ درخواست 
رویدادھاى  درباره  دائمى  کمیسیون  صورتجلسات  گزارش  طرح 
شدند.  نشانده  خودشان  جاى  سر  اکثریت  رأى  با  داشتند،  را  اکتبر 
على الاصول سعى شد از ھر بحث و گفتگوى جنجال برانگیزى پرھیز 
شود. کارھاى مجلس ملى درماھھاى نوامبر و دسامبر بیفایده از آب 

درآمد. 

برخى  سر  بر  گریزھایى  و  جنگ  دسامبر،  اواخر  در  سرانجام، 
امتیازھاى مجلس آغاز شد. حرکت ھم از حد بگومگوھاى حقیرانھ 
بر سر امتیازھاى دو قوه بالاتر نمیرفت چرا کھ بورژوازى، با الغاء 

حق رأى عمومى، با دست خود بھ نبرد طبقاتى پایان داده بود. 

نمایندگان  از  بدھکارى علیھ یکى  بھ عنوان  یک حکم محکومیت، 
مجلس، بھ نام موگن، صادر شده بود. بھ درخواست رئیس دادگاه، 
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وزیر دادگسترى، روھر، اعلام داشت کھ صدور یک حکم بازداشت 
بنابراین،  دارد.  بدھکار ضرورت  علیھ  تشریفات لازم،  انجام  بدون 
موگن را براى بدھکارى اش بھ زندان انداختند. مجلس کھ خبر این 
تجاوز بھ حریم مصونیت خود را شنید از خشم بھ صدا درآمد. نھ 
فقط دستور داد کھ موگن باید بیدرنگ آزاد شود، بلکھ ھمان شب، 
وى توسط رئیس انتظامات مجلس[۸] بھ زور از زندان کلیشى آزاد 
شد. با اینھمھ، براى آنکھ ایمان خود بھ حرمت مالکیت خصوصى 
با این نیت باطنى کھ در روز مبادا جاى بعضى  خدشھ دار نکند، و 
و  باشد  محفوظ  زندان  در  مونتانى  خطرناک)  (و  مھم  اعضاى  از 
اشِکالى در این مورد پیش نیاید، مجلس زندانى کردن نماینده مردم 
را بھ شرط آنکھ اجازه اش قبلا از مجلس گرفتھ شده باشد پذیرفت. 
مجلس ولى فراموش کرد کھ تصویب کند کھ خود رئیس جمھور را 
ھم میتوان بھ جرم بدھکارى بھ زندان انداخت. با این کار، مجلس 

آخرین جلوھاى ظاھرىِ مصونیت اعضایش را از بین میبرد. 

خواننده بھ یاد دارد کھ کمیسر پلیس، یون، برپایھ شھادت آدمى بھ 
نام آلھ Alais، یک شاخھ از "دسامبر"یون را متھم بھ قتل دوپن 
قبلى کرده بود. بھ محض تشکیل  با طرح و نقشھ و  و شانگارنیھ 
مناسبت،  ھمین  بھ  مجلس،  مباشران  مجلس،  جلسھ  نخستین  شدن 
حقوق  کھ  دادند  را  مجلس  براى  ویژه  پلیس  یک  تشکیل  پیشنھاد 
افراد آن از محل بودجھ خاص مجلس پرداخت میشد و ھیچ ربطى 
بھ شھربانى نداشت. وزیر کشور، باروش، بھ این دخالت در قلمرو 
کار خود اعتراض کرده بود. اینجا بود کھ بھ نوعى توافق حقیرانھ 
از  باید  پلیس مجلس،  کمیسر  کھ حقوق  معنى  بدین  دادند،  رضایت 
بودجھ خاص مجلس پرداخت شود و انتصاب و برکناریش بھ دستور 
مباشران مجلس باشد گیرم با توافق قبلى وزیر کشور. در این بین، 
حکومت آلھ Alais را بھ دادگاه کشانده بود، و آنجا وى بھ آسانى 
توانست بگوید کھ اظھارات قبلى او در خصوص توطئھ قبل بى پایھ 
ھر  تا  شد  داده  فرصت  مدعى العموم  بھ  ترتیب  بدین  و  است،  بوده 
مجلس  تمامى  و  یون  شانگارنیھ،  دوپن،  میخواست  دلش  کھ  قدر 
ملى را در بیانات خود بھ باد استھزا بگیرد. در تاریخ ۲۹ دسامبر، 
برکنارى  آن  در  کھ  نوشت  دوپن  بھ  نامھ اى  باروش،  وزیر کشور، 
مقام  در  یون  ابقاى  بھ  تصمیم  مجلس  دفتر  بود.  شده  تقاضا  یون 
خود گرفت، ولى خودِ مجلس کھ از خشونت خودش در قضیھ موگن 
وحشت زده بود و عادت داشت ھر بار کھ ضربھ اى بھ قوه اجرایى 
وارد میکرد دو ضربھ را در عوض نوش جان کند این تصمیم را تأیید 
نکرد. مجلس بھ پاداش جدیت یون در خدماتش وى را از کار برکنار 
کرد و بدینسان خود را در برابر مردى کھ شب تصمیم نمیگرفت تا 
روز بھ بھ اجرا بگذارد[۹] بلکھ روز روشن تصمیم میگرفت و شب 

اجرا میکرد از یک امتیاز در مجلسِ بسیار ضرورى محروم کرد. 

دیدیم کھ مجلس ملى چگونھ در ماھھاى نوامبر و دسامبر از درگیر 
مبارزه شدن با قوه اجرایى در فرصت ھاى مناسب پرھیز کرد. حال 
میبینیم کھ ھمین مجلس چگونھ ناگزیر از مبارزه، گیرم بھ بھانھ ھاى 
بسیار حقیرانھ، میشود. در قضیھ موگن، مجلس اصل زندانى کردن 
نمایندگان ملت بھ جرم نپرداختن دیون را میپذیرد، ولى این حق را 
براى خود محفوظ نگاه میدارد کھ با اجراى این اصل موافقت نکند 
نیست،  خشنود  رفتارشان  از  مجلس  کھ  نمایندگانى  مورد  در  مگر 
با  کننده اى را بدست آورد حتى  امتیاز رسوا  این کھ چنین  و براى 
از  استفاده  بجاى  مجلس  برمیخیزد.  مشاجره  بھ  دادگسترى  وزیر 
تحقیق  دستور  صدور  براى  دوپن  قتل  توطئھ  اصطلاح  بھ  فرصتِ 
درباره جمعیت ۱۰ دسامبر، و کنار زدن نقاب از چھره بناپارت و 
رئیس  عنوان  بھ  اروپا  و  فرانسھ  تمامى  برابر  در  او  کردن  رسوا 

واقعى "لومپن"ھاى پاریسى، بر این تعارض مھم سرپوش گذاشت 
و درعوض بھ این مسألھ بى اھمیت پرداخت کھ بکار گماشتن، از کار 
اختیارات  از  یا  اختیارات اوست  از  پلیس  برکنار کردنِ یک کمیسر 
وزیر کشور. اینچنین بود کھ میبینیم حزب نظم در طول تمامى این 
دوره، بعلت موضعگیرى دوپھلوى خویش، فرصتھاى مبارزه با قوه 
اجرائى را ھدر داد و بھ خرده کارى ھا، و مشاجره ھاى بى اھمیت در 
یا عدم صلاحیت، و درگیریھا و تعارضھاى حقیرانھ  باب صلاحیت 
مسائل  صَرف  وى  فعالیت  اصلى  بخش  و  کرد  خوش  دل  قدرت 
در  درست  نکرد  جرأت  نظم  حزب  شد.  بى اھمیت  بسیار  تشریفاتى 
لحطھ اى کھ بازى بر سر اصول بود درگیر مبارزه شود، و در جایى 
کھ قوه اجرایى نقاب از چھره برافکنده و آرمان مجلس براستى در 
دلیل  برخیزد.  اجرائى  قوه  با  نبرد  بھ  بود،  تمامى ملت  آرمان  حکم 
مبارزه اى مستلزم صدور دستور  کھ چنین  بود  این  بى ھمتى ھا  این 
این  اندازه  حرکت بھ مردم بود، و حزب نظم ھم از ھیچ چیزى بھ 
نمیترسید کھ ببیند مردم بھ حرکت افتاده اند. بھ ھمین دلیل، در چنین 
فرصتھایى، حزب نظم اغلب پیشنھادھاى مونتانى را کنار میگذارد و 
بھ بررسى دستور روز سرگرم میشود. ھمین کھ طرح مسألھ در ابعاد 
عمده اش بدین سان کنار گذاشتھ شد، قوه اجرائى با چنان راحتى بھ 
انتظار لحظھ مناسبى مینیشیند کھ بتواند ھمان مسألھ را بھ بھانھ ھاى 
حقیرانھ، بھ بى معناترین وجھى کھ بھ اصلاح ھیچ فایده دیگرى جز 
کھ  اینجاست  کشد.  پیش  باشد،  نداشتھ  مجلس  در  مشاجره  و  بحث 
دیگر خشم تا آن زمان مھار شده حزب نظم با سرو صداى تمام بروز 
میکند. اینجا دیگر پرده ھاى پوشاننده پشت صحنھ را از ھم میدرد، 
بھ افشاگرى رئیس جمھور میپردازد، بھ صداى بلند اعلام میدارد کھ 
جمھورى در خطر است، اما این سخن پراکنى ھاى پُر آب و تاب دیگر 
پیشنھاد میشود دیگر  براى مبارزه  انگیزه اى کھ  ندارد و  جاذبھ اى 
بھانھ اى ریاکارانھ یا بى ارزش بیش نیست. توفان مجلس بھ توفانى 
تبدیل  رسوائى  بھ  درگیرى  و  توطئھ  بھ  مبارزه  آب،  تنگ  یک  در 
میشود. ھنگامى کھ طبقات انقلابى از مشاھده خفت مجلس با زھرخند 
خوشحالى لذت میبرد، زیرا شور و شوق آنان بھ امتیازھاى مجلس 
بھ ھمان اندازه شور و شوق خود مجلس بھ آزادیھاى عمومى است، 
بورژوازى در خارج از مجلس سر در نمیآورد کھ چرا بورژوازى 
و  میکند  اینچنین حقیرانھ  را صرف دعواھایى  آن وقت خود  داخل 
رئیس  با  بیمایھ  حد  این  تا  رقابتھایى  با  را  عمومى اش  آرامش  یا 
جمھور بر ھم میزند. این بورژوازى خارجِ مجلس از این استراتژى 
کھ درست در لحظھ اى کھ ھمگان انتظار جنگ را دارند قراردادِ صلح 
امضا میکند و در لحظھ اى کھ ھمھ خیال میکنند صلح برقرار شده 

است ناگھان وارد جنگ میشود بکلى سردرگم است. 

سر  بر  بخت آزمایى  درباره  دوپرا،  پاسکال  دسامبر،   ۲۰ روز 
در  بخت آزمایى  این  کرد.  کشور  وزیر  از  سؤالى  طلا،  شمشھاى 
و  بناپارت  و  بود  فردوس)[۱۰]  (سراى  فردوس"  "دخت  حکم 
سرسپردگان وى بھ دنیایش آورده بودند، و رئیس شھربانى حمایتش 
را بھ عھده داشت. کارلیھ، رئیس شھربانى، بھ رغم این کھ ھر گونھ 
بخت آزمایى، مگر در مواردى کھ بھ خاطر ھدفھاى خیریھ باشد، در 
قوانین فرانسھ ممنوع بود، از این کار حمایت رسمى میکرد. ھفت 
منافعش  بودند  مدعى  کھ  میشد  فروختھ  فرانکى  یک  بلیت  میلیون 
شد.  خواھد  کالیفرنیا  بھ  پاریسى  ولگردھاى  انتقال  ھزینھ  صَرف 
این بود کھ خوابھاى سوسیالیستى  این کار در درجھ اول  از  ھدف 
مسلکى[۱۱]  حق  و  طلایى،  رؤیاھاى  با  را  پاریسى  پرولتاریاى 
داشتنِ کار را با سراب ناگھان ثروتمند شدن جایگزین کنند. البتھ برق 
شمشھاى طلاى کالیفرنیا آنچنان چشمھاى کارگران را خیره میکرد 
جیبھایشان  از  کھ  جلایى  و  رنگ  بى  فرانکھاى  متوجھ  عجالتا  کھ 
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ربوده میشد نمیشدند. خلاصھ اینکھ بخت آزمایى مورد بحث نوعى 
کلاھبردارى محض بود. ولگردھایى کھ میبایست بدون اینکھ پایشان 
را از پاریس بیرون بگذارند منافع معادن طلاى کالیفرنیا را بھ جیب 
سوراخ  سوراخ  کھ  گردش  میز  عیّاران  و  بود  بناپارت  خود  بزنند 
بدھکارى ھایشان بودند. سھ میلیونى کھ مجلس با اعطاى آن موافقت 
بود و حالا لازم بود صندوق  بود صَرف عیاشى ھایشان شده  کرده 
خالى را از طریق دیگرى پُر کنند. بناپارت بیھوده نوعى اعانھ ملى 
براى ساختن بھ اصطلاح "کوى ھاى کارگرى" راه انداختھ بود کھ در 
رأس آن نام خود وى، با تعھد پرداخت مبلغ گزافى، بچشم میخورد. 
بورژواھاى سنگدل با بى اعتمادى منتظر بودند کھ چھ وقت بناپارت 
انتظار  این  چون  و  پرداخت،  خواھد  است  کرده  تعھد  کھ  را  مبلغى 
ایجاد  سر  بر  سودآزمایى ھایشان  رؤیاھاى  انجامید،  بطول  زیادى 
کاخھاى سوسیالیستى[۱۲] نقش بر آب شد. موضوع شمشھاى طلا 
با موفقیت بیشترى ھمراه بود. بناپارت و شرکاء فقط بھ این اکتفا 
نکردند کھ بخشى از مابھ التفاوت ھفت میلیون و ارزش شمشھاى 
طلاى بھ بخت آزمایى گذاشتھ شده را بھ جیب بزنند، بلکھ بلیت ھایى 
تا بیست  پانزده  با یک شماره واحد ده،  جعلى درست کردند، یعنى 
بلیت صادر کردند، کارى کھ کاملا شایستھ جمعیت ۱۰ دسامبر بود. 
اینجا دیگر رئیس موھوم جمھورى نبود کھ در مقابل مجلس قرار 
داشت، بلکھ خود بناپارت با گوشت و پوست حقیقى خودش در برابر 
را سر  مچ وى  میتوانست  دیگر مجلس  اینجا  بود.  ایستاده  مجلس 
بزنگاه عمل بگیرد منتھا نھ در تعارض با قانونى اساسى، بلکھ در 
تعارض با قانون جزا (یعنى در حین ارتکاب جرم). اگر میبینیم کھ 
مجلس بدون توجھ بھ سؤال دوپرا، بھ بررسى دستور روز پرداخت 
فقط براى آن نبود کھ پیشنھاد ژیراردن در باب "کفایت" مذاکرات، 
باشد.  داشتھ  بخاطر  را  خودش  فساد  نظم  حزب  کھ  بود  اخطارى 
افتاده  بروتش  در  ھم  دولتمردى  بادِ  کھ  بورژوایى  بویژه  بورژوا، 
تکمیل  نظرى اش  گزافھ گویى ھاى  با  را  عملى اش  فرومایگى  باشد، 
میکند: بھ عنوان دولتمرد، درست مثل خودِ دولت، بھ موجود برترى 
تبدیل میشود کھ مبارزه با آن جز از راه بکار بستن وسایل برتر و 

مناسب میسر نیست. 

در  لومپنى اش  منشِ  و  بودنش  کولى  خاطر  بھ  دقیقا  کھ  بناپارت 
شھریارى بر بورژواى فرومایھ این امتیاز را داشت کھ در مبارزه 
از کاربرد ھیچ رذالتى ابا نداشتھ باشد پس از آن کھ مجلس ملى بھ 
ابتکار خودش وى را بھ صحنھ لغزنده مھمانى ھاى نظامى، سانھاى 
ارتشى، جمعیت ۱۰ دسامبر و سرانجام، قانون جزا کشانید، دریافت 
از حالت دفاعى بھ حالت تھاجمى درآید  کھ موقع براى آن کھ وى 
میان  این  در  کھ  کوچکى  شکستھاى  از  وى  است.  مناسب  بسیار 
دادگسترى، وزیر جنگ، دریادارى  از وزرایش، مانند وزیر  برخى 
و امور مالى، متحمل شده بودند، و طى آنھا مجلس ناخشنودى خود 
را آشکار میساخت، اندکى ناراحت بود. او نھ فقط مانع از آن شد 
تابع  اجرائى  قوه  کھ  دھند  نشان  بدین سان  و  بروند  کنار  وزرا  کھ 
مجلس است، بلکھ دست بھ تکمیل کارى زد کھ مقدماتش را از ھمان 
ایام تعطیلات مجلس فراھم کرده بود، یعنى پس گرفتن قدرت نظامىِ 

مجلس، یا برکنارى شانگارنیھ. 

یکى از روزنامھ ھاى جیره خوار الیزه، فرمانى را منتشر کرد کھ گویا 
در جریان ماه مھ خطاب بھ لشگر اول نظامى، صادر شده بود، یعنى 
افسران توصیھ  بھ  آن  در  کھ  آن شانگارنیھ است،  کننده  کھ صادر 
شده بود کھ در صورت بروز شورش، خائنان را بھ صفوف خود راه 
ندھند، و درجا تیربارانشان کنند، و اگر مجلس ملى از آنان خواستار 
اعزام نیرو شد بھ این درخواست گردن ننھند. روز ۳ ژانویھ ۱۸٥۱ 

در مجلس از کابینھ در باب این فرمان توضیح خواستند. کابینھ براى 
بررسى موضوع، نخست سھ ماه، سپس یک ھفتھ، و سرانجام فقط 
۲٤ ساعت مھلت براى فکر کردن خواست. مجلس پافشارى کرد کھ 
بیدرنگ توضیح کابینھ را بشنود. شانگارنیھ از جا برخاست و گفت 
ھمواره  وى  کھ  افزود  و  است.  نداشتھ  وجود  ھرگز  فرمانى  چنین 
اگر  و  کند  اطاعت  مجلس  دستورھاى  از  کھ  است  کوشیده  این  در 
تعارضى درگیرد مجلس میتواند روى حمایت وى حساب کند. مجلس 
رأى  وى  بھ  و  کرد  استقبال  او  بیانات  از  شدید  کف زدنھاى  با  ھم 
اعتماد داد. مجلس با قرار دادن خود زیر حمایت خاص یک ژنرال، 
قَدَر قدرتىِ ارتش را  ناتوانى خویش و  از خود سلب اختیار کرد و 
بناپارت  از  منبعث  قدرتى  کھ  بحث  مورد  ژنرال  ولى  داشت.  اعلام 
را، بھ رغم میل بناپارت، در اختیار مجلس قرار میداد، در حالى کھ 
یعنى  از حمایتِ حمایت شده خویش  بھ سھم خود حساب میکرد کھ 
داشت،  وافر  نیاز  او  سوى  از  شدن  حمایت  بھ  خودش  کھ  مجلس 
برخوردار خواھد شد سخت اشتباه میکرد. ولى شانگارنیھ بھ نیروى 
بود  داده  بھ وى  ژانویھ ۱۸٤۹  از ۲۹  بورژوازى  کھ  سحرآمیزى 
کنار دو قدرت  ایمان داشت و خیال میکرد قدرت سومى در  بسیار 
دیگر دولت است. سرنوشت او نظیر سرنوشت قھرمانان یا بیشتر 
شبیھ سرنوشت قدیسین این دوره بود کھ عظمت شان دقیقا مبتنى بر 
ھالھ افتخارى بود کھ حزبشان با غرضى معین بھ دور چھره آنان 
از  معجزه اى  اقتضاى  احوال  و  اوضاع  کھ  ھمین  و  میکرد،  ترسیم 
آنھا را فراھم میساخت معلوم میشد کھ کارى از آنان ساختھ نیست 
و بھ چھره ھایى عادى تبدیل میشدند. ناباورى معمولا قاتل اینگونھ 
خشم  و  است.  حقیقى  قدیسین  گونھ  این  و  قھرمانان  اصطلاح  بھ 
پارسایانھ سرشار از وقارى ھم کھ این گروه نسبت بھ مضمون سازان 
و شوخ طبعان بى بھره از شور و شوق ابراز میکنند از ھمینجاست. 

شانگارنیھ  از  بناپارت  شدند.  احضار  الیزه  بھ  وزراء  شب  ھمان 
خواست کھ استعفا دھد. پنج وزیر از امضاى استعفا امتناع ورزیدند. 
مونیتور اعلام کرد کھ کابینھ دچار بحران است و در مطبوعات، حزب 
نظم تھدید کرد کھ ارتشى وابستھ بھ مجلس با فرماندھى شانگارنیھ 
تشکیل خواھد داد. حزب نظم بنا بر قانون اساسى این حق را داشت. 
کافى بود شانگارنیھ بھ ریاست مجلس برگزیده شود تا بعد ھر قدر 
سرباز و محافظ کھ براى امنیت مجلس لازم داشتھ باشد فرابخوانند. 
شانگارنیھ  کھ  بود  آسان تر  وى  براى  رو  آن  از  بویژه  کار  این  و 
ھنوز در رأس ارتش و گارد ملى پاریس قرار داشت و فقط منتظر 
بناپارتیست  جراید  خوانده شود.  کمک  بھ  ارتش  ھمراه  کھ  بود  آن 
ھنوز جرأت نمیکردند حق مجلس ملى را در زمینھ احضار مستقیم 
تردید  چنین  یک   - دھند  قرارد  تردید  مورد  حتى  نظامى  نیروھاى 
قضائى در چنان اوضاع و احوالى ھیچگونھ موفقیتى را نوید نمیداد. 
اگر  بویژه  بود،  از فرمان مجلس ملى بسیار محتمل  ارتش  اطاعت 
بھ جستجو  پاریس  تمام  بناپارت ھشت روز در  در نظر بگیریم کھ 
ژان  ژنرال  و  دیلیھ  باراگھ  ژنرال   - ژنرال  دو  توانست  تا  پرداخت 
دانژه لى - را پیدا کند کھ آمادگى خود را براى امضاى فرمان برکنارى 
شانگارنیھ ابراز دارند. ولى این کھ آیا حزب نظم ھم میتوانست در 
داخل خود و در داخل پارلمان آراء لازم براى اتخاذ تصمیمى از این 
بالاتر، بخصوص  تردید ھم  قابل  از  آورد، مطلبى است  بدست  نوع 
اگر در نظر بگیریم کھ ھشت روز بعد ۲۸٦ نماینده رأى خود را از 
آن حزب جدا ساختند و مونتانى مشابھ چنین پیشنھادى را حتى در 
این  تمام  با  کرد.  رد  بود،  لحظھ تصمیم  آخرین  کھ  دسامبر ۱۸٥۱ 
اوصاف شاید بورگراوھا ھنوز در آن لحظھ میتوانستند موفق شوند 
توده حزبى خود را بھ قھرمانى برانگیزند بھ این معنى کھ خود را بھ 
پشت جنگل سرنیزه ھا بکشند و کمک ارتشى را کھ بھ اردوى آنھا 
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گرویده بود بپذیرند. ولى حضرات بورگراوھا بجاى این کار عصر 
فن ھا  و  فوت  با  تا  میشوند  روان  الیزه  کاخ  بسوى  ژانویھ   ٦ روز 
و استدلالات دیپلماتیک بناپارت را از برکنارى شانگارنیھ منصرف 
سازند. ولى میبینند کسى را میخواھند مجاب کنند کھ فى الحال حاکم 
بر اوضاع است. بناپارت کھ در نتیجھ این اقدام بورگراوھا آسوده 
کھ  آورد  کار  روى  را  جدیدى  کابینھ  ژانویھ  روز ۱۲  و  خاطر شد 
رھبران کابینھ سابق یعنى فولد و باروش در آن باقى ماندند. سن ژان 
دانژه لى وزیر جنگ میشود. "مونیتور" فرمان برکنارى شانگارنیھ 
را منتشر میکند. مقامات او میان باراگھ دیلیھ کھ بھ فرماندھى لشگر 
اول ارتش، و پرّو کھ بھ فرماندھى گارد ملى منصوب شدند، تقسیم 
گردید. "تکیھ گاه جامعھ" برکنار میشود و اگر در اثر آن سنگى از 

بام نمیافتد در عوض نرخھا در بورس بالا میرود. 

حزب نظم با دور ساختن ارتش کھ در وجود شانگارنیھ در اختیارش 
گذاشتھ شده بود و بھ این ترتیب تسلیم آن بھ رئیس جمھور، ثابت 
است.  داده  دست  از  را  کردن  حکومت  توانایى  بورژوازى  کھ  کرد 
کابینھ پارلمانى دیگر وجود نداشت. حالا کھ حزب نظم تسلط خود را 
بر ارتش و گارد ملى از دست داده بود دیگر چھ وسیلھ اى برایش 
مانده بود کھ در عین حال ھم از قدرت غصب شده پارلمان بر مردم 
و ھم از قدرت مبتنى بر قانون اساسى پارلمان در قبال رئیس جمھور 
دفاع کند؟ ھیچ وسیلھ اى. براى این حزب دیگر کارى نمانده بود جز 
آنکھ از اصول ناتوانى مدد بطلبد کھ خود ھمیشھ آنھا را قواعد عامّى 
تلقى میکرد کھ بدیگران تجویز میشود تا خود شخص بتواند آزادى 

عمل بیشترى داشتھ باشد. 

با برکنارى شانگارنیھ و افتادن قدرت نظامى بدست بناپارت نخستین 
بخش دوران مورد بررسى ما یعنى دوران مبارزه میان حزب نظم و 
قوه مجریھ بپایان میرسد. حالا جنگ میان این دو قدرت رسما اعلان 
شده است و آشکارا انجام میگیرد، ولى فقط پس از آنکھ حزب نظم 
ھم سلاح و سرباز را از دست داده است. مجلس ملىِ بدون کابینھ، 
کھ  لحظھ اى  از  و  عمومى،  افکار  بدون  مردم،  بدون  ارتش،  بدون 
نمایندگى ملتِ  بدون داشتن  انتخابات ۳۱ مھ را صادر کرد،  قانون 
حاکم بر حقوق خویش، بدون چشم، بدون گوش، بدون دندان و بدون 
ھیچ چیز - چنین مجلسى رفتھ رفتھ بھ پارلمان قدیم فرانسھ[۱۳] 
تبدیل شد کھ کارھا را بھ دولت واگذار میکرد و خودش بھ اعتراض 
قناعت  کرد،  را  کارھایش  اینکھ  از  بعد  دولت  بھ  لندھایى  و  غر  و 

میورزید. 

حزب نظم کابینھ جدید را با توفان خشم استقبال میکند. ژنرال بِدو 
پارلمان  تعطیلات  ھنگام  در  را  دائمى  کمیسیون  نرمش   Bedeau
از  خوددارى  با  کمیسیون  این  کھ  را  اندازه اى  از  بیش  ملاحظھ  و 
اینجا  در  میشود.  یادآور  بود  برده  بکار  خود  صورتمجلس  انتشار 
البتھ حالا مثل  این صورتمجلس کھ  انتشار  وزیر کشور خود روى 
تازه اى را  بود و ھیچ مطلب  داده  از دست  را  مانده، مزه خود  آبِ 
نمیبخشید،  اشباع شده  در مردم  تأثیرى  گونھ  نمیکرد و ھیچ  فاش 
شُور  از  پس  ملى  مجلس  رموزا  پیشنھاد  بھ  بنا  میورزید.  اصرار 
در کمیسیونھاى خود یک "کمیتھ تدابیر فوق العاده" تعیین میکند. 
پاریس بخصوص از آن جھت از مجراى عادى خود خارج نمیشود 
کھ در این ھنگام بازرگانى رونق دارد، مؤسسات صنعتى کار میکنند، 
نرخ غلات نازل است، خواروبار فراوان است و صندوقھاى پس انداز 
ھر روز سپرده ھاى جدید دریافت میکنند. "تدابیر فوق العاده"اى کھ 
پارلمان با آنھمھ ھیاھو اعلام کرده بود روز ۱۸ ژانویھ بھ صدور 
رأى عدم اعتماد بھ وزیران ختم میگردد و ضمنا از شانگارنیھ حتى 

را  خود  اعتماد  عدم  رأى  بود  مجبور  نظم  نمیشود. حزب  ھم  یادى 
طورى فرمولبندى کند کھ آراء جمھوریخواھان را براى خود تأمین 
نماید، زیرا جمھوریخواھان از تمام اقدامات کابینھ اتفاقا فقط ھمان 
تأیید میکردند و حال آنکھ حزب نظم  برکنار ساختن شانگارنیھ را 
سایر اقداماتى را کھ کابینھ بھ تجویز خود او انجام داده بود عملا 

نمیتوانست مورد نکوھش قرار دھد. 

رأى عدم اعتماد ۱۸ ژانویھ با ٤۱٥ رأى در مقابل ۲۸٦ رأى بھ 
تصویب رسید و بدینسان این کار فقط در نتیجھ ائتلاف لژیتیمیست ھا 
مونتانى  و  خالص  جمھوریخواھان  با  دوآتشھ  اورلئانیست ھاى  و 
صورت گرفت. بھ این طریق ثابت شد کھ حزب نظم نھ فقط کابینھ 
در  نیز  را  خود  مستقل  پارلمانى  اکثریت  بلکھ  ارتش  فقط  نھ  و 
از  گروھى  و  است  داده  از دست  بناپارت  با  تصادمات خود  جریان 
ترس،  بعلت  بھ سازشکارى،  تعصب آمیز  بھ علت کشش  نمایندگان 
ضعف و ملاحظھ مواجب دلبند دولتى، بعلت چشم داشت بھ پستھاى 
کھ  رذیلانھ اى  خودخواھى  و  بارو)  (اودیلون  شده  آزاد  وزارتىِ 
ھمیشھ بورژوازى عادى را وامیدارد تا منافع عمومى طبقھ خویش 
گریختھ اند.  او  اردوى  از   - کند  انگیزه شخصى  آن  یا  این  فداى  را 
نمایندگان بناپارتیست از ھمان آغاز فقط در مبارزه علیھ انقلاب با 
حزب نظم ھمراه بودند. مونتالامبر Montalambert رئیس حزب 
ریخت  بناپارت  ترازوى  کفھ  در  را  خود  نفوذ  وقت  ھمان  کاتولیک 
زیرا امیدش از قابلیت حیات حزب پارلمانى قطع شده بود. سرانجام 
تییر اورلئانیست و بریھ لژیتیمیست رھبران حزب نظم ناچار شدند 
آشکارا خود را جمھوریخواه بنامند و اعتراف کنند کھ اگر چھ قلبا 
جمھورى  و  است  جمھوریخواه  آنھا  مغز  ولى  ھستند  سطلنت طلب 
آنھا  است.  بورژوازى  مجموع  تسلط  ممکن  شکل  یگانھ  پارلمانى 
بدین سان ناچار شدند بر نقشھ ھاى خود در زمینھ احیاى سلطنت کھ 
براى تحقق آن پنھان از پارلمان ھمچنان تلاش خستگى ناپذیر بکار 
بعنوان دسیسھ اى  بورژوازى  دیدگان خود طبقھ  برابر  در  میبردند، 

خطرناک و بھ ھمان اندازه سخیف - داغ ننگ بکوبند. 

نھ  وارد ساخت،  کابینھ  بر  را  ژانویھ ضربت  اعتماد ۱۸  رأى عدم 
بود  ساختھ  برکنار  را  شانگارنیھ  کھ  کسى  ولى  جمھور.  رئیس  بر 
رئیس جمھور بود، نھ کابینھ. آیا حزب نظم میبایست خود بناپارت 
را در معرض اتھام قرار دھد؟ ولى اتھام بخاطر چھ؟ بخاطر حرص 
و ولعى کھ براى احیاى سلطنت داشت؟ ولى آخر حرص و ولع او 
چیزى نبود جز مکمل حزب و ولع خود این حزب. بخاطر توطئھ ھایى 
کھ در بازدیدھاى نظامى و در جمعیت ۱۰ دسامبر چیده بود؟ ولى 
حزب نظم مدتھا بود این مسائل را زیر انبوھى از دستورھاى ساده 
و  ژانویھ   ۲۹ قھرمان  ساختن  برکنار  بخاطر  بود.  کرده  دفن  روز 
۱۳ ژوئن، بخاطر مردى کھ در ماه مھ ۱۸٥۰ تھدید کرده بود کھ 
پاریس را در صورت شورش از چھار گوشھ بھ آتش خواھد کشید؟ 
با کاونیاک بھ آن اجازه  ولى متحدین این حزب در مونتانى ھمراه 
ابراز  با  حتى  بود،  شده  ساقط  کھ  جامعھ"  "تکیھ گاه  بھ  کھ  ندادند 
این حزب نمیتوانست حقى  ھمدردى رسمى قوت قلب بدھد. اصولا 
را کھ قانون اساسى براى برکنار ساختن ژنرالھا بھ رئیس جمھورى 
داده بود منکر شود. جوش و خروش این حزب فقط براى آن بود کھ 
رئیس جمھور از حقى کھ قانون اساسى بھ او میداد علیھ پارلمان 
استفاده کرده بود. ولى مگر خود این حزب از امتیازھاى پارلمانى 
خود پیوستھ علیھ قانون اساسى استفاده نکرده بود - بویژه ھنگام 
دیگرى  چاره  نظم  حزب  براى  بنابراین  عمومى؟  رأى  حق  الغاى 
اگر  پارلمانى عمل کند. و  آنکھ دقیقا در چھارچوب  نمانده بود جز 
حزب نظم کھ تمام شرایط لازم براى قدرت پارلمانى را بدست خود 
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ھم  میبایست  دیگر  طبقات  با  مبارزه  در جریان  و  بود،  کرده  نابود 
نابود کند، ھنوز پیروزیھاى پارلمانى خود را پیروزى واقعى بشمار 
میآورد و میپنداشت ضربتى را کھ بھ وزراى بناپارت زده است بھ 
از  کھ  بود  بیمارى خاصى  بناپارت اصابت کرده است، علتش  خود 
سال ۱۸٤۸ در سراسر قاره شیوه یافتھ بود. این بیمارى کرِه تینیسم 
تمام  پندار میسازد و  پارلمانى[۱٤] بود کھ مبتلایان را اسیر عالم 
خشن  عالَم  واقعیت  درک  امکان  ھرگونھ  و  حافظھ  تعقل،  نیروى 
خارجى را از آنھا سلب میکند. حزب نظم بھ این وسیلھ بھ رئیس 
جمھور فرصت داد بار دیگر مجلس ملى را در انظار ملت خوار کند. 
روز ۲۰ ژانویھ "مونیتور" خبر داد کھ استعفاى تمام کابینھ پذیرفتھ 
شده است. بناپارت بھ این بھانھ کھ ھیچ حزب پارلمانى دیگر اکثریت 
ندارد (مطلبى کھ رأى گیرى ۱۸ ژانویھ، ره آورد ائتلاف مونتانى با 
جدیدى  اکثریت  تا  کرد  باید صبر  و  بود)  کرده  ثابت  سلطنت طلبان، 
بوجود آید - یک کابینھ باصطلاح خاص دوران گذار تعیین کرد کھ 
حتى یک نماینده پارلمان ھم در آن شرکت نداشت و سراسر از افراد 
گمنام و بى اھمیت تشکیل میشد و کابینھ اى بود صرفا از مباشران و 
منشى ھاى تجارتخانھ ھا. حزب نظم حالا میتوانست ھر قدر بخواھد 
با این بازیچھ ھا کلنجار برود، قوه مجریھ دیگر ھیچ اھمیتى نمیداد 
کھ در مجلس ملى، نمایندگى جدى داشتھ باشد. ھر اندازه کھ نقش 
وزراى بناپارت بیشتر بھ رل نعش تبدیل میشد، بناپارت با وضوح 
با  و  میساخت  متمرکز  در وجود خود  را  قوه مجریھ  تمام  بیشترى 
آزادى بیشترى میتوانست از آن براى پیشبرد مقاصد خود استفاده 
انتقامجویى بھ پیشنھاد  کند. حزب نظم در ائتلاف با مونتانى براى 
جمھور  رئیس  براى  حقوق  فرانک  ھزار  ھشتصد  و  میلیون  یک 
آن  طرح  بھ  را  خود  مباشر  وزیران  دسامبر   ۱۰ جمعیت  سرکرده 
مجبور کرده بود، جواب داد. این بار کار با اکثریتى کھ فقط ۱۰۲ 
رأى بیشتر داشت از پیش رفت و بنابراین حزب نظم پس از ژانویھ 
۲۷ رأى دیگر ھم از دست داد. تلاشىِ حزب نظم تسریع میشد. در 
عین حال براى آنکھ لحظھ اى ھم در مورد مفھوم ائتلاف حزب نظم با 
مونتانى اشتباه روى  ندھد، این حزب حتى از توجھ بھ پیشنھاد عفو 
مونتانى  اعضاى  از  تن   ۱۸۹ توسط  کھ  سیاسى  مجرمین  عمومى 
امضاء شده بود، امتناع ورزید. ھمینقدر کافى بود کھ وزیر کشور، 
وایس، اعلام کند کھ آرامش فقط صورت ظاھرى دارد، تبلیغات سرّى 
میشود،  تشکیل  سرّى  جمعیت ھاى  جا  ھمھ  میگیرد،  انجام  بزرگى 
روزنامھ ھاى دمکراتیک خود را دوباره براى انتشار آماده میکنند، 
در  ژنو  مقیم  فراریان  میرسد،  نامطبوع  خبرھاى  ایالات  ھمھ  از 
رأس توطئھ اى قرار دارند کھ رشتھ ھاى آن از طریق لیون سراسر 
جنوب فرانسھ را در بر میگیرد، فرانسھ در آستان بحران صنعتى 
و بازرگانى قرار داد، کارخانھ داران شھر روبھ Rovbaix ساعات 
کار را کم کرده اند و زندانیان بل-ایل Belle-Ile دست بھ شورش 
بود کھ حتى وایس نامى شبح سرخ[۱٥] را احضار  کافى   - زده اند 
کند تا حزب نظم بى ھیچ بحث و مذاکره - پیشنھادى را کھ تصویب 
آن میتوانست وجھھ عظمیى براى مجلس تأمین کند و بناپارت را بار 
دیگر بھ آغوش آن اندازد، رد کند. حزب نظم بجاى ھراسان شدن از 
دورنماى اغتشاشات جدیدى کھ قوه مجریھ ترسیم کرده بود میبایست 
برعکس اندکى ھم کھ شده بھ مبارزه طبقاتى میدان بدھد و بدینسان 
قوه مجریھ را وابستھ بخود نگاھدارد. ولى او خود را براى انجام 

وظیفھ بازى با آتش قادر احساس نمیکرد. 

در این میان کابینھ کذائى دوران گذار تا نیمھ ماه آوریل براى خود 
میپلکید و بناپارت مجلس ملى را با دوز و کلک ھاى خود در زمینھ 
وانمود  او  میانداخت.  دست  و  میکرد  خستھ  کابینھ  جدید  ترکیب 
شرکت  با  جمھوریخواھان  از  کابینھ اى  میخواھد  گاه  کھ  میکرد 

لامارتین Lamartine و بى یو Billault، گاه کابینھ اى با شرکت 
پیدا  احتیاج  بھ ساده لوحى  جا  ھر  کھ  اجتناب ناپذیر  بارّوى  اودیلون 
با شرکت  لژیتیمیست  نام او حتما بمیان میآمد، گاه کابینھ اى  میشد 
گاه  و   ،Benoit d’Azy دازى  بنوآ  و   Vatimesnil واتیمسنیل 
کابینھ اى اورلئانیست با شرکت مالویل Mallville تشکیل دھد. در 
حزب  مختلف  فراکسیونھاى  شیوه ھا  این  با  بناپارت  کھ  حال  ھمان 
دورنماى  از  را  آنھا  مجموع  و  برمیانگیخت  یکدیگر  علیھ  را  نظم 
کابینھ جمھوریخواھان و احیاى حق رأى عمومى کھ ناگزیر از آن 
بوجود  را  اعتقاد  این  ھم  بورژوازى  در  میترسانید،  میشد،  ناشى 
میآورد کھ تلاشھاى صادقانھ او براى تشکیل کابینھ پارلمانى در اثر 
برخورد بھ آشتى ناپذیرى فراکسیونھاى سلطنت طلب عقیم میماند. و 
اما ھر اندازه بحران عمومى بازرگانى نزدیکتر بنظر میرسید و این 
بحران در شھرھا و نزخ نازل ورشکستگى آور غلھ در دھات براى 
رساترى  بانگ  با  بورژوازى  میساخت،  فراھم  ھوادار  سوسیالیسم 
گذاشتن  اداره"  "بدون  و  میشد  نیرومند"  "دولت  یک  خواستار 
فرانسھ را نابخشودنى تر میشمرد. رکود بازرگانى روز بروز بیشتر 
میشد، تعداد بیکاران بطور مشھود افزایش مییافت، در پاریس دستکم 
۱۰ ھزار کارگر بى نان مانده بودند، در روآن Rouan، مول ھوز 
 ،Tourcoing تورکوآن   ،Rovbaix روبھ  لیون،   ،Mulhouse
سن اتى ین Saint-Etienne، البوف Elbeuf و غیره تعداد بسیار 
زیادى کارخانھ تعطیل شده بود. در چنین اوضاع و احوالى بناپارت 
با جرأت میتوانست در روز ۱۱ آوریل کابینھ ۱۸ ژانویھ را احیا کند 
و در آن آقایان روئھ، فولد، باروش و سایرین را بوسیلھ آقاى لئون 
فوشھ تقویت نماید - ھمان فوشھ اى کھ مجلس مؤسسان در آخرین 
روزھاى حیات خود بھ اتفاق آراء - بھ استثناى ٥ رأى از وزیران، 
بھ او بعلت پخش اخبار تلگرافى دروغ، داغ رأى عدم اعتماد زده 

بود. 

بدینسان مجلس ملى روز ۱۸ ژانویھ بر کابینھ پیروز شد و سھ ماه 
تمام با بناپارت مبارزه کرد فقط براى آنکھ روز ۱۱ آوریل فولد و 
باروش بتوانند فوشھ گل زنبقى را بعنوان شخص ثالث وارد اتحادیھ 

وزارتى خود کنند. 

در نوامبر سال ۱۸٤۹ بناپارت بھ کابینھ غیر پارلمانى و در ژانویھ 
آوریل   ۱۱ در  ولى  بود،  قانع  پارلمان  از  خارج  کابینھ  بھ   ۱۸٥۱
نیروى کافى در خود احساس کرد کھ یک کابینھ ضد پارلمانى تشکیل 
دھد کھ رأى عدم اعتماد ھر دو مجلس - مجلس مؤسسان و مجلس 
مقننھ، مجلس جمھوریخواه و مجلس سلطنت طلب را بطور ھمزمان 
در خود جمع داشتھ باشد. این مدارج کابینھ اى در حکم گرماسنجى 
بود کھ پارلمان از روى آن میتوانست میزان کاھش گرماى حیاتى 
خود را بسنجد. درجھ این گرما در پایان آوریل بھ اندازه اى پایین آمد 
کھ پرسینیى Persigny در مذاکرات خصوصى خود با شانگارنیھ 
بھ  و  بگرود  جمھور  رئیس  ارودى  بھ  کند  پیشنھاد  او  بھ  توانست 
شانگارنیھ اطمینان میداد کھ بناپارت نفوذ مجلس ملى را بکلى از 
از  پس  کھ  است  حاضر  اعلامیھ اى  اکنون  ھم  و  میداند  رفتھ  میان 
بعد  کودتا کھ درباره آن تصمیم راسخ گرفتھ شده، ولى تصادفا بھ 
موکول گردیده است، انتشار خواھد یافت. شانگارنیھ این خبر مرگ 
را بھ سران حزب نظم اطلاع داد. ولى کى میتواند باور کند کھ نیش 
ساس مرگبار باشد؟ پارلمان با آن حال نزار و تلاشى و احتضار باز 
با سرکرده مسخره جمعیت  دوئل  کھ  وادار  را  خود  نمیتوانست  ھم 
۱۰ دسامبر را چیزى جز دوئل با یک ساس تلقى کند. ولى بناپارت 
بھ حزب نظم ھمان پاسخى را داد کھ آژه سیلائوس Agesilaos بھ 
آگیس شاه داده بود: "من بھ نظر تو موش میآیم ولى روزى میرسد 
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کھ شیر خواھم شد". 

یرنویس ھاى فصل پنجم

[۱] جمعیت ۱۰ دسامبر را کارلیھ، رئیس شھربانى پاریس، تأسیس 
داشت.  قرار  آن  رأس  در  بناپارت  دوست  پیات  ژنرال  و  بود  کرده 

(زیرنویس ترجمھ انگلیسى) 

از طریق  بود  بناپارت در دوران سلطنت ژوئیھ کوشیده  لوئى   [۲]
در ۳۰  بیاندازد.  راه  کودتایى  ارتش  پادگانھاى  از  برخى  شوراندن 
اکتبر ۱۸۳٦ بھ کمک چند افسر طرفدار بناپارت در ھنگ توپخانھ 
بعد  ساعاتى  ولى  واداشت.  شورش  بھ  را  استراسبورگ  پادگان 
تبعید  آمریکا  بھ  و  دستگیر  بناپارت  و  خلع سلاح شدند  شورشیان 
بھ  توطئھ گران  از  با گروه کوچکى  دوباره  اوت ۱۸٤۰  در ٦  شد. 
بولونى وارد شد و سعى کرد پادگان آنجا را بھ شورش وادارد. ولى 
این تلاش بى نتیجھ ماند و لوئى بناپارت بھ زندان ابد محکوم گردید. 

بناپارت در ۱۸٤٦ بھ انگلیس گریخت. (زیرنویس متن آلمانى) 

[۳] کلاوس ستل Klaus Stell - نام بافنده اى در کمدى شکسپیر؛ 
در  این کمدى  پرده ھاى  از  در یکى  تابستان. وى  نیمھ شب  رؤیاى 
نمایشى کھ در حضور یک پادشاه انجام میگیرد میخواھد نقش شیر 

را بازى کند.(زیرنویس ترجمھ انگلیسى و فارسى) 

[٤] "کارگاھھاى ملى" - مترجم فرانسوى موضوع بالا را "کارگران 
ملى" (Les ouvriers nationaux) ترجمھ کرده است. منظور 
از کارگاھھاى ملى، کارگاھھایى بود کھ پس از انقلاب فوریھ ۱۸٤۸ 
بھ حزب سوسیال  وابستھ  کارگران  و  تشکیل شد  دولت  دستور  بھ 
نظریات  ھم  کھ  بود  این  ھدف  داشتند.  عضویت  آن  در  دمکرات 
سوسیالیستى لوئى بلان درباره سازمان دادن بھ کار در بین کارگران 
بى اعتبار شود و ھم از این کارگاھھا براى مبارزه با کارگران انقلابى 
بھره بردارى کنند. اما این نقشھ ھا عقیم ماند. و این کارگاھھا روحیھ 
سوسیالیست و مبارزه جوى کارگران را بالا برد. سرانجام دولت با 
فرمان ۳ ژوئیھ ۱۸٤۸ این کارگاھھا را منحل کرد. (زیرنویس متن 

آلمانى) 

فرمان  موجب  بھ  کھ   Garde mobile سیار  گارد   [٥]
توده ھاى  با  مبارزه  براى   ۱۸٤۸ فوریھ   ۲٥ در  دولت 
فارسى)  ترجمھ  (زیرنویس  بود.  شده  تشکیل  انقلابى 
فرمان  بموجب   ۱۸٤۸ فوریھ   ۲٥ در  گارد  این   - متحرک  گارد 
دولت موقت براى مبارزه علیھ توده ھاى انقلابى مردم تشکیل شد. 
مرکب  پرولتاریا  لمپن  عناصر  از  عمده  بطور  گارد  این  واحدھاى 
آنھا  از  پاریس  ژوئن  قیام  کنندگان  شرکت  سرکوب  براى  و  بودند 

استفاده شد. (زیرنویس ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

[٦] مارکس در متن آلمانى تعبیر جماعتى مخفى را بکار برده است 
کھ اشاره اى است بھ دو شخصیت تبھکار از شخصیتھاى نمایشنامھ 
شیللر، راھزنان. مترجم انگلیسى ھم بھ ھمین ترتیب عمل کرده. اما 
پیروى کردیم. (زیرنویس  از روش مترجم فرانسوى  این مورد  در 

ترجمھ فارسى) 

دیونیزوس Dyonisos، خداى شراب.  یا   Bacchus باکوس  [۷]
افسانھ ھایى درباره  بھ فتوحات اسکندر،  افسانھ ھاى مربوط  از  بعد 
لشگرکشى باکوس بھ ھند و دیگر کشورھاى آسیا بر زبانھا افتاد. 

(زیرنویس ترجمھ فرانسوى) 

[۸] رئیس انتظامات از کارمندان دون پایھ مجلس بود. در واقع ژان 
دیدیھ باز را مأمور این کار کرده بودند (زیرنویس متن آلمانى) 

[۹] منظور لوئى بناپارت است کھ کودتایش را در روز ۲ دسامبر 
۱۸٥۱ عملى کرد. (توضیح مترجم فارسى) 

"بسوى  عنوان  با  شیللر  شعر  از  کھ  فردوس"  "دُخت   [۱۰]
 Elysium آلمانى). واژه متن  (توضیح  است.  گرفتھ شده  شادى" 
Champs- ترکیب  در   Elysee یادآور  تعبیر  این  در  فردوس  یا 
است.  فرانسھ)  جمھورى  ریاست  مقر  (شانزه لیزه   Elysées
کردیم  اضافھ  آن  دنبال  بھ  را  فردوس)  (سراى  ما  دلیل  ھمین  بھ 
فارسى)  مترجم  (توضیح  شود.  فھمیده  روشن تر  مطلب  تا 
- دُخت بھشت Dochter aus Elysium - مارکس در اینجا براى 
عنوان "بسوى  تحت  را  شیللر  قطعھ شعر  از  کلماتى  لفظى  جناس 
این شعر،  برده است. شاعر در  شادى" An die Freude بکار 
شاعرانھ  اصطلاح  در  آن  مفھوم  مصداق  کھ  میستاید  را  شادى 
 les champs Elysèes "دخت بھشت" یا "کشتزارھاى بھشت"
(شانزه لیزه) است. مقر لوئى بناپارت در خیابان شانزه لیزه پاریس 
بود و مارکس در اینجا از شباھت اینھا استفاده کرده است. (توضیح 

ترجمھ پورھرمزان) 

[۱۱] حق مسلکى - منظور حقى است کھ کارگران بنا بھ آموزه ھاى مسلکى 
خود در مطالبھ کار و اشتغال براى خویش قائلند. (توضیح مترجم فارسى) 
کھ  حقى  یعنى   das doktrinäre Recht آیین پرستانھ  حق   -
ترجمھ  (توضیح  از اصول مرامى مطالبھ میشود.  پیروى  بھ  صرفا 

پورھرمزان) 

[۱۲] مترجم فرانسوى بصورت زیر آورده است: "سودآزمایى بر 
سر کاخھاى سوسیالیستى اسپانیا". منظور مارکس مسخره کردن 
نیات خیرخواھانھ بورژواھا است کھ قصدشان این بود کھ بھ بھانھ 
ساختن کوى ھاى کارگرى، یعنى اقدامى سوسیالیستى، پولھاى گزافى 
را براى ساختن کاخھاى خود بجیب بزنند. (توضیح مترجم فارسى) 

- کوى ھاى کارگرى citès ouvrieres (پورھرمزان) 

بعنوان  کھ  است  پارلمانھایى  منظور   - فرانسھ  قدیم  پارلمان   [۱۳]
 ۱۸۹٤  -  ۱۷۸۹ بورژوایى  انقلاب  از  قبل  قضائى  عالى  مقامات 
پارلمانھا در چند شھر وجود داشت کھ  این  از  فرانسھ دائر بودند. 
مھمترین آنھا پارلمان پاریس بود. این پارلمان فرمانھاى پادشاه را 
از حق Remontrance برخوردار بود، یعنى حق  ثبت میکرد و 
قوانین کشور مطابقت  و  آداب و رسوم  با  کھ  فرمانھایى  بھ  داشت 
نداشت، اعتراض کند. ولى مخالفت پارلمان فاقد نیروى واقعى بود 
را  فرامین  تأیید  پارلمان،  جلسات  در  پادشاه  شخص  حضور  زیرا 

اجبارى میکرد. 

 der parlamentarische پارلمانى  کرتینیسم   [۱٤]
 le crétinisme فرانسھ  لفظ  بھ  یا   Kretinismus
رشد  عدم  و  اختلال  از  ناشى  بیمارى  کرتینیسم   .parlemetaire
معنى  میگردد.  عقلانى  قواى  ضعف  موجب  کھ  تیروئید  غده  کافى 
مجازى آن کودنى و سفاھت است. کرتینیسم پارلمانى ایمان سفیھانھ 
بھ اقتدار و خطاناپذیر بودن سیستم حکومت پارلمانى و عدم درک 
حل  پارلمان  را  جامعھ  حیات  اساسى  مسائل  کھ  است  واقعیت  این 
این  میکند.  حل  جامعھ  طبقات  قواى  واقعى  تناسب  بلکھ  نمیکند، 

اصطلاح را نخستین بار خود مارکس بکار برده است. 
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[۱٥] شبح سرخ - منظور شبح انقلاب است کھ ھمانطور کھ مارکس 
در صفحات پیش خاطر نشان کرده است بناپارتیست ھا براى ترساندن 

بورژوازى آن را بمیان میکشیدند. 

٦
پیروزى بناپارت

در  نظم  حزب  کھ  خالص  جمھوریخواھان  و  مونتانى  با  ائتلاف 
و  در دست خویش  نظامى  قدرت  براى حفظ  بیھوده خود  تلاشھاى 
احزار مجدد رھبرى عالیھ قوه مجریھ خود را بدان محکوم میدید، 
بنحو تکذیب ناپذیر نشان داد کھ این حزب اکثریت پارلمانى مستقل را 
از دست داده است. نیروى ساده تقویم، عقربھ ساعت در روز ۲۸ 
مھ فرمان تجزیھ کامل این حزب را صادر کرد. با روز ۲۸ مھ آخرین 
سال حیات مجلس ملى آغاز شد. حال مجلس میبایست تصمیم بگیرد 
کھ قانون اساسى را بدون تغییر بگذارد یا در آن تجدید نظر کند. ولى 
تجدید نظر در قانون اساسى معنایش تنھا تسلط بورژوازى  یا تسلط 
پرولترى،  مرج  و  ھرج  یا  دمکراسى  خرده بورژوایى،  دمکراسى 
اورلئان  انتخاب  بمعناى  بلکھ  نبود،  بناپارت  یا  پارلمانى  جمھورى 
یا بوربن ھم بود! بدینسان سیب اریس[۱] بھ درون پارلمان افتاد و 
بر سر آن میبایست میان منافعى کھ حزب نظم را بھ فراکسیونھاى 
متخاصم تقسیم میکرد آشکارا مبارزه درگیرد. حزب نظم ترکیبى بود 
از عناصر اجتماعى ناھمگون. مسألھ تجدید نظر در قانون اساسى 
چنان حرارت سیاسى ایجاد کرد کھ در اثر آن این ترکیب بھ اجزاى 

اولیھ اش تجزیھ شد. 

علاقھ مندى بناپارتیست ھا بھ تجدید نظر علت ساده اى داشت. غرض 
بناپارت و  انتخاب مجدد  الغاء اصل ٤٥ بود کھ  آنھا در درجھ اول 
تمدید قدرت او را منع میکرد. علت موضعگیرى جمھوریخواھان نیز 
بھ ھمین اندازه ساده بود. آنھا ھرگونھ تجدید نظرى را بى چون و 
چرا رد میکردند و آن را توطئھ عمومى علیھ جمھورى میدانستند. 
چون آنھا بیش از سھ چھارم آراء مجلس را داشتند و بموجب قانون 
اساسى تصویب قرار معتبر درباره تجدید نظر و نیز دعوت مجلس 
را  آراء  کل  نظر سھ چھارم  تجدید  این  براى عملى ساختن  خاصى 
ایجاب میکرد، کافى بود کھ آنھا آراء خود را بشمارند تا بھ پیروزى 

خویش مطمئن شوند و بھ این پیروزى اطمینان ھم داشتند. 

حزب نظم در قبال این موضعگیرى ھاى روشن بھ تضادھاى لاینحل 
دچار شد. بھ این معنى کھ اگر تجدید نظر را رد میکرد وضع موجود 
را بھ خطر میانداخت زیرا براى بناپارت فقط یک راه - راه اعِمال 
قطعى  اتخاذ تصمیم  لحظھ  در  را  فرانسھ  و  میگذاشت  باقى  را  قھر 
یعنى در روز دومین یکشنبھ ماه مھ ۱۸٥۲، با رئیس جمھورى کھ 
قدرت خود را از دست داده بود، با پارلمانى کھ از مدتى پیش فاقد 
چنین قدرتى بود و با مردمى کھ قصد داشتند دوباره این قدرت را 
بکف آورند، بھ ھرج و مرج انقلابى تسلیم میکرد. اگر بھ تجدید نظر 
مطابق با قانون اساسى رأى میداد میدانست کھ بیھوده رأى میدھد 
و آراء او باید طبق قانون اساسى در قبال وتوى جمھوریخواھان با 
شکست مواجھ شود. اگر برخلاف قانون اساسى اکثریت ساده آراء 
را کافى اعلام میکرد، فقط با قرار دادن خود تحت تبعیت بى چون و 
چراى قوه مجریھ میتوانست بھ تسلط بر انقلاب امیدوار باشد، زیرا 

بناپارت را بر قانون اساسى، بر تجدید نظر و بر خود،  بدین سان 
رئیس  قدرت  تمدید  بمنظور  جزئى  نظر  تجدید  میساخت.  فرمانروا 
جمھور زمینھ را براى تسلط غاصبانھ بناپارت ھموار میکرد. تجدید 
میان  ناگزیر  تصادم  حیات جمھورى  کردن  کوتاه  بمنظور  کلى  نظر 
دعاوى سلطنت طلبان را در پى داشت زیرا شرایط احیاى سلطنت، چھ 
سلطنت بوربن ھا و چھ سلطنت اورلئانیست ھا نھ تنھا متفاوت بلکھ 

یکى نافى دیگرى بود. 

در  کھ  بود  بیطرف  یک عرصھ  از  بیش  چیزى  پارلمانى  جمھورى 
و  لژیتیمیست ھا  یعنى  فرانسھ  بورژوازى  فراکسیون  دو  ھر  آن 
اورلئانیست ھا، مالکیت ارضى و صنایع میتوانستند با حقوق برابر 
در کنار یکدیگر بسر برند. این جمھورى شرط لازم تسلط مشترک 
آنھا و شکل دولتى منحصر بفردى بود کھ در پرتو آن منافع طبقاتى 
مشترک آنھا، ھم بر دعاوى فراکسیونھاى مختلف بورژوازى و ھم 
سلطنت  پاى  وقتى  ولى  داشت.  تسلط  جامعھ  دیگر  طبقات  تمام  بر 
مالکیت  احراز سرکردگى میان  بخاطر  آنھا در مبارزه  میآمد  بمیان 
ارضى و پول باز بھ تناقض قدیمى خویش دچار میشدند و مبیّن عالى 
و مظھر این تناقض ھم شاھان آنھا و سلسلھ ھاى آنان بودند. بھ این 

جھت بود کھ حزب نظم با بازگرداندن بوربن ھا مخالفت میکرد. 

کرتون Créton اورلئانیست و نماینده مجلس در سالھاى ۱۸٤۹، 
۱۸٥۰ و ۱۸٥۱ پیوستھ پیشنھاد میکرد کھ فرمان نفى بلد خاندانھاى 
پادشاھى ملغى گردد. پارلمان نیز پیوستھ صحنھ اى از مجمع سلطنت 
بھ میھن،  را  بلد شده خود  نفى  بازگشت شاھان  راه  بود کھ  طلبان 
لجوجانھ سد میکرد. ریچارد سوم ھنگام کشتن ھنرى ششم گفت: 
او در  باشد، جاى  از آن خوب است کھ جایش در زمین  "او بیش 
آسمان است". ولى فرانسھ براى سلطنت طلبان بیش از آن بد بود کھ 
شاھان نفى بلد شده را بھ آن بازگردانند. نیروى اوضاع و احوال، 
آنھا را وادار ساخت جمھوریخواه شوند و بارھا بھ رأى مردم کھ 

شاھان آنھا را از فرانسھ رانده بودند، صحھ گذاردند. 

میکرد  وادار  احوال  و  اوضاع  کھ  اساسى  قانون  در  نظر  تجدید 
دو  ھر  تسط  جمھورى  براى  خطر  ایجاد  بر  علاوه  بپردازند  آن  بھ 
با  ھمراه  ضمنا  و  میانداخت  بخطر  نیز  را  بورژوازى  فراکسیون 
کھ  ھم  را  منافعى  میان  رقابت  سلطنت،  احیاى  براى  امکان  ایجاد 
سلطنت گاه بیشتر نماینده یک بخش و گاه نماینده بخش دیگر آن 
را  بورژوازى  فراکسیون  دو  ھر  میان  مبارزه  دیگر  بعبارت  و  بود 
امیدوار  نظم  دیپلماتھاى حزب  میکرد.  احیا  احراز سرکردگى  براى 
و  سلسلھ  دو  ھر  ساختن  متحد  طریق  از  را  مبارزه  این  کھ  بودند 
آنان  پادشاھى  خاندانھاى  و  سلطنت طلب  احزاب  اتحاد  اصطلاح  بھ 
ھمان  ژوئیھ،  سلطنت  و  بوربن ھا  سلطنت  واقعى  اتحاد  کنند.  قطع 
جمھورى پارلمانى بود کھ در آن رنگھاى اورلئانیست و لژیتیمیست 
زدوده میشد و انواع مختلف بورژوا در بورژوا بطور اعم، و در نوع 
بورژوا، محو میگشت. ولى حالا اورلئانیست میبایست بھ لژیتیمیست 
تناقض  مظھر  کھ  سلطنت  گردد.  بدل  اورلئانیست  بھ  لژیتیمیست  و 
آنھا بود میبایست مظھر وحدت آنھا گردد، بیانگر منافع فراکسیونى 
متضاد آنھا میبایست بیانگر منافع طبقاتى مشترک آنھا شود. سلطنت 
میبایست بھ آن چیزى تحقق بخشد کھ فقط با انحلال ھر دو سلطنت 
یعنى با جمھورى میتوانست تحقق پذیرد و تحقق ھم پذیرفت. این بود 
کیمیایى کھ حکیمان حزب نظم براى ساختن آن جان میکندند. گویى 
سلطنت لژیتیم[۲] میتواند ھرگز بھ سلطنت بورژواھاى صنعتى و یا 
سلطنت بورژوایى میتواند ھرگز بھ آریستوکراسى مبتنى بر مالکیت 
ارضى بدل شود. گویى مالکیت ارضى و صنایع میتوانند در زیر یک 
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تاج برادروار بسر برند و در ھمان حال ھم، تاج میتواند فقط بر تارک 
یک سر - بر تارک برادر مھتر یا کھتر - قرار داشتھ باشد. گویى 
صنعت اصلا میتواند مادام کھ مالکیت ارضى تصمیم نگرفتھ است 
خود بھ مالکیت صنعتى بدل گردد، با این مالکیت سازگار شود. اگر 
ھانرى پنجم فردا میمرد باز ھم کنت دو پارى پادشاه لژیتیمیست ھا 
نمیشد، مگر آنکھ از پادشاھى اورلئانیست ھا دست برمیداشت. ولى 
فیلسوفان اتحاد، بتدریج کھ مسألھ تجدید نظر در قانون اساسى در 
درجھ اول اھمیت قرار میگرفت، صداى شان بلند میشد و روزنامھ 
"Assemblée Nationale"[۳] را بھ ارگان رسمى یومیھ خود 
بدل کرده بودند و حتى در حال حاضر ھم (فوریھ ۱۸٥۲) ما باز آنھا 
را بکار مشغول میبینیم، تمام دشواریھا را ناشى از مقاومت و رقابت 
میان دو سلسلھ میدانستند. تلاش براى آشتى دادن خاندان اورلئان 
با ھانرى پنجم کھ از پى مرگ لوئى فیلیپ آغاز شده بود، ولى مثل 
مجلس  تعطیلات  دوران  در  فقط  سلطنت طلبان  دسیسھ بازیھاى  تمام 
ملى و در ساعات تنفس و در پشت پرده صورت میگرفت و بیشتر 
بھ مغازلھ احساساتى با یک خرافھ کھنھ شبیھ بود تا بھ یک عمل 
جدى، - حالا بھ اقدام دولتى مھمى بدل شده بود کھ حزب نظم آن را 
بر خلاف سابق نھ بعنوان نمایش آماتورى بلکھ در صحنھ نمایش 
عمومى انجام میداد. پیک ھا دائما از پاریس بھ ونیز[٤]، و از ونیز 
پاریس میشتافتند. کنت دو شامبور  بھ  از کلرمونت  بھ کلرمونت و 
اعلامیھ اى صادر میکند کھ در آن "بھ اتکاء پشتیبانى تمام اعضاى 
را  "ملى"  رستاخیز  بلکھ  خود  سلطنت  احیاى  نھ  خود"  خاندان 
اعلام میکند. سالواندى اورلئانیست خود را روى پاھاى ھنرى پنجم 
میاندازد. سران لژیتیمیست ھا یعنى بریھ، بنوآ دازى و سن پریست، 
بھ کلرمونت رفتند تا مگر اعضاى خانواده اورلئان را قانع کنند، کھ 
البتھ بیھوده بود. طرفداران اتحاد (سرانجام ولى) خیلى دیر دریافتند 
کھ با دمیدن بر کوره مصالح خانوادگى، مصالح دو خانواده سلطنتى، 
بورژوازى  شاخھ  دو  منافع  انحصارگرایانھ  خصلت  از  چیزى  نھ 
اگر  افزوده.  آنھا  آشتى جویى  روح  بر  چیزى  نھ  و  میشود  کاستھ 
ھانرى پنجم "کنت دو پارى" را بعنوان جانشین خودش برسمیت 
میشناخت - یعنى تنھا موفقیتى کھ اتحاد دو شاخھ در بھترین شکل 
خود میتوانست بدان امیدوار باشد - تازه خانواده اورلئان بھ ھیچ 
امتیازى نمیرسید چون ھمھ میدانستند کھ با عقیم بودن ھانرى پنجم، 
تضمین  خودبخود  نتیجھ  ھمین  سلطنت)  مجدد  برقرار  (در صورت 
خانواده  پنجم)،  ھانرى  پادشاھى  قبول  (با  کھ  حالى  در  است،  شده 
اورلئان در واقع از ھمھ ادعاھاى خود کھ حاصل انقلاب ژوئیھ بود 
ھمھ  از  نخستین اش،  دعاوى  از  میبایست  بکشد.  دست  میبایست 
امتیازاتى کھ در طى مبارزه اى بتقریب یکصد سالھ، از شاخھ بزرگتر 
بوربن ھا بدست آورده بود، چشم بپوشد و امتیاز تاریخىِ خود، یعنى 
و)  (موروثى  امتیاز سلطنتى  با  را،  (وراثت) سلطنتى مدرن  امتیاز 
مبتنى بر تبار و نسبت خانوادگى معاوضھ کند[٥]. بنابراین، اتحاد 
در واقع چیزى نبود جز کناره گیرى داوطلبانھ اورلئان ھا از سلطنت، 
تسلیم شدن در برابر لژیتیمیست ھا، بازگشت سرشار از پشیمانى از 
کلیساى پروتستانى بھ کلیساى کاتولیکى، بازگشتى کھ این خانواده 
را حتى بر تخت سلطنتى کھ از دست داده بود دوباره مستقر نمیکرد 
بلکھ روى پلھ ھاى تختى کھ بر روى آن دنیا آمده بود مینشاند. کسانى 
کھ چون گیزو، دوشاتل، و دیگران، از وزراى اورلئانیستِ سابق، 
ھم کھ یکى پس از دیگرى بھ کلرمونت راه افتادند تا از اتحاد دفاع 
بودند؛  ژوئیھ  انقلاب  از  ناشى  دلزدگى  بیانگر  فقط  واقع  در  کنند، 
اینان اعتماد خود را بھ سلطنت بورژوا، و پادشاھى بورژواھا، از 
بھ  بھ سلطنت مشروع موروثى،  ایمان خرافى  نوعى  و  داده  دست 
عنوان آخرین باطل السحر ھرج و مرج داشتند. اینان تصور میکردند 
میتوانند میان اورلئان ھا و بوربن ھا میانجیگرى کنند، ولى در واقع 

ژوئنویل  شاھزاده  و  نبودند  برگشتھ  اورلئانیستِ  مشتى  جز  چیزى 
زنده  بخش  اما  و  پذیرفت.  بھ حضور  را  آنان  عنوان  ھمین  بھ  ھم 
و مبارز اورلئانیست ھا، کسانى چون تییر، باز و دیگران، آنان بھ 
آسانى خانواده لوئى فیلیپ را قانع کردند کھ اگر احیاى سلطنت در ھر 
صورت مستلزم اتخاد دو خاندان است، ھرگونھ اتحادى از این گونھ 
بھ نوبھ خود نیازمند آن است کھ خاندان اورلئان بھ میل خویش از 
سلطنت کناره بگیرد، و بھ سنت اجداد خویش بطور موقت جمھورى 
ریاست  صندلى  رویدادھا  تا  بماند  منتظر  و  بشناسد  برسمیت  را 
جمھورى را بھ تخت شاھى تبدیل کنند. شایعھ نامزد شدن شاھزاده 
ژوئنویل (براى ریاست جمھورى) بر سر زبانھا افتاد، مردم از سر 
کنجکاوى نفس ھا را در سینھ حبس کردند و چند ماه بعد، پس از 
آنکھ تجدید نظر در سپتامبر منتفى شد نامزدى ھمین شخص رسما 

اعلام گردید. 

بدین سان اقدام براى اتحاد سلطنت طلبان دو خاندان اورلئانیست و 
لژیتیمیست نھ تنھا بھ شکست انجامیده بود، بلکھ حتى سبب شده 
در  مشترکشان  قالب  بخورد،  بھم  ھم  مجلس  در  آنھا  اتحاد  کھ  بود 
جمھورى از ھم بپاشد و حزب نظم دوباره برگردد بھ حالت عناصر 
جدا جدایى کھ از اول بود. ولى بھ موازات بحرانى تر شدن مناسبات 
میان کلرمونت و ونیز، و شکستن توافقھایشان، بموازات دامنھ یافتن 
سر و صداھایى کھ در اطراف ژوئنویل برپا کرده بودند، مذاکراتى کھ 
میان فوشھ، وزیر بناپارت، و لژیتیمیستھا شروع شده بود، گرمتر 

و جدى تر میشد. 

متوقف  سازنده اش  عناصر  بھ  آن  تجزیھ  حد  در  نظم  حزب  انحلال 
نشد. ھر یک از این دو گروه سازنده حزب نظم ھم بھ نوبھ خویش 
سیاسى  سلیقھ ھاى  ھمھ  کھ  میرسید  بنظر  شدند.  تجزیھ  دستخوش 
و  اورلئانیست  طایفھ  دو  از  درون ھر یک  در  گذشتھ  در  کھ  کھن، 
بھ  اکنون  بودند  کرده  مبارزه  و  داشتھ  برخورد  ھم  با  لژیتیمیست، 
بدل  آب  با  تماس  محض  بھ  کھ  شده اى  جوشانده ھاى خشک  مثابھ 
بھ محلول میشوند، دوباره سر و کلھ شان پیدا میشود و بھ حد کافى 
نیروى حیاتى پیدا کرده اند کھ بتوانند بھ نوبھ خود گروھھاى ویژه و 
متخاصم مستقلى تشکیل دھند. لژیتیمیستھا یادشان آمد کھ تویلرى ھا 
و ساکنان عمارت مارسان[٦]، ویلل و پولینیاک، چھ دعواھایى با 
ھم داشتند. اورلئانیست ھا خاطرات دوره طلایى مسابقات میان گیزو، 

مولھ، بروگلى، تییر و اودیلون بارو را دوباره تجدید کردند[۷]. 

اساسى طرفدارى  قانون  در  نظر  تجدید  از  کھ  نظم  از حزب  بخشى 
میکرد اما بر سر چگونگى اجراى این اصل گرفتار پراکندگى بود، و 
متشکل بود از لژیتیمیست ھا بھ رھبرى بریھ و فالو، از یک سو، و 
لاروش ژاکلن از سوى دیگر، و اورلئانیست ھاى خستھ از مبارزه اى 
بھ رھبرى مولھ، بروگلى، مونتالامبر و اودیلون بارو، با نمایندگانى 
را  زیر  آشفتھ  و  مبھم  پیشنھاد  تا  شد  متحد  بناپارت  طرفداران  از 
ارائھ دھد: "ما امضاء کنندگان زیر، براى برگرداندن کامل حاکمیت 
بھ ملت، پیشنھاد میکنیم در قانون اساسى تجدید نظر شود". ولى، 
در ضمن ھمین گروه از زبان گزارش دھنده خویش، توکویل، اعلام 
ندارد و فقط مجلس  الغاء جمھورى را  داشتند کھ مجلس ملى حق 
تجدید نظر در قانون اساسى جز از راه "قانونى" میسر نبود، یعنى 
تنھا در صورتى میتوانست عملى باشد کھ سھ چھارم آراء لازم کھ 
قانون اساسى تعیین کرده بود براى این منظور تأمین شود. پس از 
شش روز بحث و گفتگوى پرھیاھو، در ۱۸ ژوئیھ، چنان کھ انتظار 
میرفت، پیشنھاد تجدید نظر با ٤٤٦ رأى موافق و ۲۷۸ رأى مخالف 
رد شد. اورلئانیست ھاى مسلمى چون تییر، شانگارنیھ و مانند اینھا، 
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ھمراه با جمھوریخواھان و مونتانى رأى دادند. 

اعلام  اساسى  قانون  با  را  خود  مخالفت  مجلس  اکثریت  سان  بدین 
میکرد در حالى کھ خود قانون اساسى در این مورد بخصوص بھ نفع 
اقلیت بود و بھ تصمیم وى خصلتى الزامى میداد[۸]. مگر حزب نظم، 
در تاریخھاى ۳۱ مھ ۱۸٥۰ و ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹ قانون اساسى را 
تابع اکثریت مجلس نکرده بود؟ آیا تمامى سیاست گذشتھ این حزب 
بر اساس تبعیت بندھاى قانون اساسى از تصمیم ھاى اکثریت مجلس 
بنا نشده بود؟ آیا خود این حزب نبود کھ نوعى اعتقاد مذھبى بھ نص 
قانون را از آنِ دمکراتھا میدانست، و مگر دمکراتھا را براى این کار 
تنبیھ نکرده بود؟  ولى در این لحظھ بخصوص، تجدید نظر در قانون 
نداشت،  جمھورى  ریاست  قدرت  تثبیت  جز  دیگرى  معناى  اساسى 
ھمچنان کھ تثبیت قانون اساسى فقط بھ معناى برکنارى بناپارت بود. 
مجلس بھ نفع تثبیت قانون رأى داده بود، در حالى کھ نص قانون از 
مخالفت با مجلس حکایت داشت[۹]. بنابراین کار بناپارت در پایمال 
کردنِ قانون اساسى مطابق با روح مجلس بود، و در انحلال مجلس 

مطابق با روح قانون اساسى. 

مجلس با رأى خود اعلام کرده بود قانون اساسى "در مجلس اکثریت 
ندارد" و سلطھ خود وى ھم سلطھ اى است بى پشتوانھ اکثریت آراء. 
با تصمیم خود قانون اساسى را حذف کرده، قدرت رئیس  مجلس، 
جمھورى را امتداد بخشیده و در عین حال اعلام کرده بود تا زمانى 
ناممکن  دیگرى  حیات  ادامھ  و  یکى  مرگ  دارد  وجود  مجلس  کھ 
درِ  دم  کنند  دفن  خاک  در  را  میبایست جسدش  کھ  گورکنانى  است. 
تجدید  درباره  مجلس  کھ  لحظاتى  ھمان  در  بودند.  منتظر  خانھ اش 
نظر بحث میکرد، بناپارت ژنرال باراگھ دیلیھ را از مقام فرماندھى 
لشکر اول نظامى برداشت، و ژنرال ماینیان، فاتح لیون، قھرمان ایام 
دسامبر، موجودى را کھ در زمان لوئى فیلیپ در ماجراى لشگرکشى 
بھ بولونى کم و بیش بخاطر وى آلوده و بدنام شده بود، بجاى او 

بکار گماشت. 

اساسى  قانون  در  نظر  تجدید  مورد  در  کھ  تصمیمى  با  نظم  حزب 
گرفت، نشان داد کھ نھ فرمانروایى از وى ساختھ است نھ فرمانبرى، 
نھ میتواند جمھورى را  تواناى مردن،  نھ  بھ زیستن است  قادر  نھ 
این را دارد کھ سرنگونش سازد، نھ حاضر  تحمل کند، نھ عُرضھ 
است در پاسدارى از قانون اساسى بکوشد، نھ خودش را از شر آن 
قادر  نھ  کند،  ھمکارى  جمھورى  رئیس  با  میتواند  نھ  کند،  خلاص 
است از وى بگسلد. پس حزب نظم با این خصوصیات، راه حل ھمھ 
این مسائل و تناقضات را از چھ کسى انتظار داشت؟ از گذشت زمان، 
بھ خودش  نظم، نخواست  آمدنِ رویدادھا. حزب  پیش  از چگونگىِ 
ناگزیر  را  رویدادھا  و  بدھد،  رویدادھا  بر  تأثیرگذارى  براى  قدرتى 
آن  این طریق  از  و  کنند  با خشونت عمل  مقابل وى  در  کھ  ساخت 
نیرویى را کھ حزب نظم در مبارزه خویش در برابر ملت ھمھ عناوین 
کھ  بود، چندان  کرده  براى وى رھا  دیگرى  از  یکى پس  را  قدرت 
سرانجام خود او در مقابل آن کامل ناتوان و دست و پا بستھ ظاھر 
گرماگرم  در  نظم،  بخوانند[۱۰]. حزب  فرا  و عمل  مبارزه  بھ  شد، 
لحظات حساس و بحرانى با ترک صحنھ و تعطیل فعالیت خود از ۱۰ 
اوت تا ٤ نوامبر، بھ رئیس قوه مجریھ امکان داد نقشھ مبارزه اش 
را ھر چھ بیشتر تقویت کند، سلاحھاى لازم را برگزینند و مواضع 

خودش را مستحکم سازد. 

نھ تنھا حزب نظم بھ عناصر سازنده اش تجزیھ شده و این عناصر 
نظم  بلکھ حزب  بودند،  تقسیم شده  بھ گروھھایى  نوبھ خود  بھ  ھم 

داخل مجلس با حزب نظم در خارج آن شروع بھ مخالفت کرده بود. 
جرایدش،  و  خطابھ  کرسى  بورژوازى،  بدستانِ  قلم  و  سخنگویان 
خلاصھ، نظریھ پردازان بورژوازى و خودِ بورژواھا، وکلا و موکلان، 

نسبت بھم بیگانھ شده بودند و دیگر زبان یکدیگر را نمیفھمیدند. 

با افق فکرى محدود و شوق بیکرانشان،  لژیتیمیست ھاى ولایات، 
صف  کھ  میکردند  متھم  را  فالو،  و  بریھ  مجلس،  در  رھبرانشان 
پیوستھ  بناپارت  اردوى طرفداران  بھ  را رھا کرده،  ھواداران خود 
آنان کھ صفاى زنبق[۱۱]  پنجم خیانت کرده اند. ذھن  بھ ھانرى  و 

داشت، نگرانِ گناه بود نھ متوجھ ظرافتھاى دیپلماسى. 

ولى آن چیزى کھ خارج از ھر مقیاسى مرگبار و تعیین کننده شده، 
نماینده  کھ  بود  سیاستمدارانى  از  کاسبکار  بورژوازى  گسستن 
برخلاف  نمایندگانش،  بھ  بورژوازى  این  سرزنش  بودند.  وى 
لژیتیمیست ھایى کھ رھبران خود را بھ زیر پا گذاشتن اصول متھم 
میکردند این بود کھ چرا این ھمھ بھ اصولى کھ دیگر فایده اى ندارد 

وفادار مانده اند. 

پیش از این نشان دادم کھ با ورود فولد بھ کابینھ، بخش تجارى و 
کاسبکار بورژوازى کھ در دوران لوئى فیلیپ قسمت اعظم قدرت را 
در دست خود نگاه داشتھ بود، یعنى اشرافیت مالى طرفدار بناپارت 
شده بود. فولد نھ تنھا نماینده منافع بناپارت در بورس بود، بلکھ 
منافع بورس را ھم در کنار منافع بناپارت حفظ میکرد. نگره سیاسى 
اشرافیت مالى بھتر از ھر جایى در بندى از مقالھ اکونومیست لندن، 
این روزنامھ در  داده شده است.  آن است شرح  اروپایى  ارگان  کھ 
شماره اول فوریھ ۱۸٥۱ خود بر مبناى گزارشى از پاریس چنین 

مینویسد: 

چیز  ھر  بر  مقدم  فرانسھ  کھ  درمییابیم  بنگریم  کھ  سو  ھر  از  حالا 
بھ آرامش نیاز دارد. رئیس جمھور در پیامش بھ مجلس بر ھمین 
موضوع تأکید کرده و انعکاس آن از کرسى خطابھ مجلس بھ گوش 
ھمھ رسیده و در جراید بازتابى مورد قبول یافتھ؛ از منبر کلیسا ھم 
برابر  در  دولتى  بھادار  اوراق  میرسد؛ حساسیت  بگوش  ندا  ھمین 
کمترین چشم انداز برھم خوردن آرامش و ثبات، و بالا رفتن و تقویت 
آنھا در ھر بار کھ قوه اجرایى (در کشمکشھا) پیروز میشود، ھمھ 

ھمین را ثابت میکنند. 

و در شماره ۲۹ نوامبر ۱۸٥۱ اکونومیست، این بار از قول خودش، 
میگوید: 

بعنوان  اکنون  فرانسھ  اروپا، رئیس جمھور  در ھمھ مراکز بورس 
پاسدار نظم شناختھ میشود. 

بھ مبارزه حزب نظم در مجلس علیھ قوه  بنابراین، اشرافیت مالى 
اجرایى طعن و لعن میفرستاد و آن را ھمچون اختلالى در نظم تلقى 
میکرد و ھر پیروزى رئیس جمھورى بر نمایندگان را بعنوان پیروزى 
نظم و آرامش میستود و گرامى میداشت. مقصود از اشرافیت مالى 
در اینجا فقط کارفرمایان بزرگ وام دھنده و سودآزماى اوراق بھادار 
دولتى، کھ معلوم نیست منافع آنان بیدرنگ با منافع قدرت ھمبستھ و 
مطابق است، نیست. ھمھ دنیاى مالى مدرن، ھمھ جھان بانکھا علاقھ 
بسیار نزدیکى بھ حفظ اعتبار عمومى دارد. بخشى از سرمایھ ھاى 
تجارى آنان ناگزیر در اوراق بھادار دولتى کھ بسرعت قابل تبدیل 
شدن بھ نقد ھستند سرمایھ گذارى شده است. بخشى از سرمایھ ھایى 
کھ نزد اینان بھ امانت گذاشتھ میشود و از این طریق بین بازرگانان 
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و صاحبان صنایع توزیع میگردد، از بھره پول اجاره بگیران دولتى 
است. وقتى کھ در تمامى ادوار، ثبات دولت، از نظر کل بازار پول و 
کاھنان آن، حکم تقدس اولیاء و انبیاء[۱۲] را داشتھ چرا امروز کھ 
کمترین توفان نوحى قادر است ھمھ دولتھاى قدیمى را با بدھى ھاى 

قدیمى شان یکجا بروبد و با خود ببَرَد وضع بدین منوال نباشد؟ 

داشت،  نظم  بھ  نسبت  کھ  تعصبى  با  بورژوازى صنعتى،  بنابراین، 
از منازعات دائمى حزب نظم در مجلس و قوه اجرایى خشنود نبود. 
از رأیى کھ در ۱۸ ژانویھ  تییر، آنگلا، سنت بوو و دیگران، پس 
بمناسبت برکنارى شانگارنیھ دادند، از سوى موکلان خود، کھ دقیقا 
وابستھ بھ مناطق صنعتى بودند، علنا شماتت ھایى شنیدند کھ ضمن 
آنھا ائتلافشان با مونتانى با داغ ننگ خیانت بھ نظم و آرامش محکوم 
و  تحریک آمیز  دلاورمأبانھ  گویى ھاى  گزاف  و  لاف  اگر  بود.  شده 
دسیسھ ھاى حقیرانھ اى کھ مبارزه حزب نظم بر ضد رئیس جمھورى 
از خلال آنھا آشکار میشد، چنان کھ دیدیم، در حدى نبود کھ پاسخ 
از  کھ  خرده بورژوا  این حزب  گفت  باید  داده شود،  آنھا  بھ  بھترى 
مقاومتى  ھرگونھ  بدون  تا  میخواست  نمایندگانش  از  دیگر  سوى 
نیروى نظامىِ پارلمان خودش را بگیرند و بھ یک مدعى ماجراجو 
بھ ھدر رفت  نفع وى  بھ  آن دسیسھ ھایى کھ  بسپرند حتى در خور 
ھم نبود. این حزب ثابت میکرد کھ دفاع از منافع عمومىاش، منافع 
و  اوست  مزاحم  فقط  سیاسىاش،  قدرت  از  دفاع  طبقاتىاش،  خاص 

نمیگذارد کھ با خیال راحت بھ مصالح خصوصى اش بپردازد. 

مراجع  ولایات،  بزرگ  شھرھاى  در  بورژوازى  اعیان  و  مقامات 
تقریبا  جا،  ھمھ  اینھا،  مانند  و  تجارى،  دادگاه ھاى  قضات  شھرى، 
نوکر  بھ  وى  از  بناپارت  گذارھاى  و  گشت  در  استثناء،  بدون 
منشانھ ترین وجھى استقبال کردند، حتى در مواردى کھ، مثل دیژون، 
رئیس جمھورى بدون ھیچ ملاحظھ اى بھ مجلس ملى، و بویژه بھ 

حزب نظم حملھ کرد. 

بورژوازى تجارى، در مواقعى کھ وضع اقتصادى مانند اوایل سال 
۱۸٥۱ رونقى داشت، با ھر مبارزه اى در مجلس کھ میتوانست بھ 
کسب و کارش آسیبى برساند مخالفت میکرد. ولى اگر وضع اقتصادى 
رضایتبخش نبود، چنانکھ از پایان ماه فوریھ ۱۸٥۱ معمولا چنین 
شد، ھمین بورژوازى از منازعات در مجلس مینالید و آنھا را عامل 
رکود معاملات و رونق اقتصادى میشمرد و با فریادھاى بلند تقاضا 
بتواند  کار  تا کسب و  داده شود  این منازعات خاتمھ  بھ  کھ  میکرد 
رونقى بگیرد. بحثھاى مجلس درباره تجدید نظر در قانون اساسى 
درست با ھمین دوره بد اقتصادى مصادف شد. چون اینجا بحث بر 
سر شکل خودِ دولت بود، بورژوازى احساس حقانیت بیشترى کرد 
تا از نمایندگان خود بخواھد کھ بھ این حالت موقت آزاردھنده براى 
او خاتمھ دھند و در عین حال، وضع موجود را حفظ کنند. در این 
درخواست تناقضى وجود نداشت. خاتمھ دادن بھ حالت موقت از نظر 
وى درست بھ معناى ادامھ دادنِ بھ آن، موکول کردن تصمیم گیرىِ 
وى بھ آینده اى نامعلوم بود. وضع موجود فقط بھ دو طریق میتوانست 
حفظ شود: یا با تجدید قدرت بناپارت، یا با گرفتن قدرت از وى بنا 
بورژوازى  از  بخشى  کاونیاک.  برگزیدن  و  اساسى  قانون  نص  بھ 
بھ  نمیتوانست  این  از  بھتر  توصیھ اى  و  بود  دوم  راه حل  آرزومند 
نمایندگان خود بکند. جز آنکھ از آنان بخواھد در این باره سکوت 
کنند و کارى بھ این مسألھ حاد نداشتھ باشند. تصور این بخش از 
بورژوازى این بود کھ اگر نمایندگانش سکوت میکردند بناپارت وارد 
عمل نمیشد. گویى آرزوى این بخش داشتنِ مجلسى کبک وار بود کھ 
سرش را زیر برف کند تا دیده نشود. بخش دیگر بورژوازى مایل 

بود بناپارت در کرسى ریاست جمھوریش، کھ فى الحال بر آن نشستھ 
بود باقى بماند تا ھیچ چیز در روال امور تغییر نکند. این بخش از 
اینکھ مجلس آشکارا قانون اساسى را زیر پا نمیگذارد و بى معطلى 

بھ میل خویش کنار نمیرود خشمگین بود. 

شوراھاى عمومى ایالات، این نمایندگان ایالتىِ بورژوازى بزرگ، کھ 
جلساتشان از ۲٥ اوت، در ایام تعطیلات مجلس ملى، تشکیل شده 
بود، تقریبا بھ اتفاق آراء بھ نفع تجدید نظر، یعنى بر ضد مجلس و 

بھ نفع بناپارت، رأى دادند. 

یعنى  ادبى اش،  نمایندگان  برابر  در  بورژوازى  خشم  ابراز  ولى 
نمایندگان  برابر  در  واکنش وى  از  بھ خودش،  وابستھ  قبال جراید 
مجلس اش آشکارتر و متمایزتر بود. روزنامھ نگاران بورژوا براى 
ھر حملھ اى کھ بر ضد تمایلات غاصبانھ بناپارت، یا براى ھر اقدامى 
برابر قوه  از حقوق سیاسىِ خود بورژوازى در  دفاع  بھ خاطر  کھ 
اجرائى، انجام داده بودند توسط ھیأتھاى منصفھ بورژوا بھ پرداخت 
و  سنگین  حبس ھاى  چنان  تحمل  و  کمرشکن  جریمھ ھاى  چنان 
ناشنیده اى محکوم شدند کھ موجب حیرت عمومى نھ تنھا در فرانسھ 

بلکھ در سراسر اروپا شد. 

با  دادم،  نشان  بالا  در  چنانکھ  مجلس،  در  نظم  حزب  کھ  حالى  در 
بى عملى محکوم  بھ  را  آرامش خود  و  نفع سکون  بھ  فریادھایش 
کرده بود، در حالى کھ در مبارزه اش بر ضد دیگر طبقات جامعھ، 
یعنى  حکومتى اش،  نظام  براى  لازم  شرایط  تمامى  کردنِ  ویران  با 
نظامى مجلس، بھ دست خویش اعلام داشتھ بود کھ سلطھ سیاسى 
بورژوازى با امنیت و حیات خود بورژوازى ناسازگار است، توده 
خارج از مجلس بورژوازى، بر عکس، با رفتار نوکرمنشانھ اش در 
خشنونت  با  مجلس،  بھ  ناسزاگویى ھایش  با  جمھور،  رئیس  برابر 
رفتارش در قبال جراید وابستھ بھ خویش، بناپارت را تحریک کرد 
ادبا، کرسى خطابھ و  قلم بدستان، سیاستمداران و  تا سخنگویان و 
سنگر مطبوعات بورژوازى را بیرحمانھ بکوبد و ریشھ کن کند تا 
این طبقھ بتواند با خیال راحت در کنفِ حمایت حکومتى نیرومند و 
مطلق گرا، بھ امور شخصى اش بپردازد. بخش خارج از مجلس حتى 
بھ وضوح اعلام داشت کھ در عین حال چھ تمایل سوزانى بھ خلاص 
شدن از فرمانروایى سیاسى، و آسوده شدن از نگرانى ھا و خطرھاى 

ملازم با قدرت دارد. 

بھ  ادبى  و  پارلمانى  فقط  مبارزه  از  کھ  است  بورژوازى  ھمان  این 
مبارزه  این  رھبران  بھ  و  شده  خشمگین  خویش  طبقھ  سلطھ  نفع 
خیانت کرده بود و اکنون کھ کار از کار گذشتھ بھ خود جرأت میدھد 
پرولتاریا را بھ باد سرزنش بگیرد کھ چرا براى اقدام بھ مبارزه اى 
خونین، مبارزه اى تا آخرین نفس براى خاطر وى، قیام نکرده است. 
این بورژوازى، کھ در ھر لحظھ نفع مشترک طبقاتى خودش، نفع 
سیاسى اش، را فداى کوتھ نظرانھ ترین، و ناپاک ترین مصالح شخصى 
خویش کرده، و از نمایندگانش نیز خواستار ھمین گونھ فداکاریھا 
بوده، حالا زبان باز کرده و پرولتاریا را سرزنش میکند کھ چرا منافع 
سیاسى آرمانى خود را فداى مصالح مادى  اش کرده است. رفتار وى 
رفتار روح جمیل ناشناختھ مانده اى است کھ پرولتاریاى گمراه شده 
بھ وسیلھ سوسیالیستھا در لحظھ قاطع تاریخى تنھایش گذاشتھ اند. 
این طرز رفتار حتى بازتابى عمومى در دنیایى بورژوا دارد. منظور 
من در اینجا البتھ سیاستمداران گمنام آلمانى یا لات و لوتھایى از این 
قماش نیست. منظورم بھ عنوان مثال ھمین اکونومیست مورد بحث 
خودمان است کھ در شماره ۲۹ نوامبر ۱۸٥۱ خودش، یعنى فقط 
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چھار روز پیش از کودتا، ھنوز از بناپارت با عنوان "پاسدار نظم" 
یاد میکرد و امثال تییر و بریھ را آنارشیست مینامید، و ھمین کھ 
بناپارت ھمین آنارشیستھا را بھ آرامش محکوم کرد، در ۲۷ دسامبر 
۱۸٥۱ از خیانتى مینالید کھ ... دائم از توده ھاى بیسواد، نافرھیختھ، 
استعدادھاى  انضباط،  دانایى،  کاردانى،  برابر  در  پرولتاریا  ابلھ  و 
فکرى و خصال اخلاقى قشرھاى متوسط و بالاى جامعھ سر میزند. 

خودِ  جز  نافرھیختھ  و  بیسواد  ابلھِ  توده  این  میدانیم  کھ  حالى  در 
بورژوازى کس دیگرى نبود. 

درست است کھ فرانسھ در سال ۱۸٥۱، بحرانى تجارى را از سر 
گذراند. در پایان فوریھ ھمین سال ھمھ دیدند کھ حجم صادرات نسبت 
بھ سال گذشتھ کاھش یافتھ است. در ماه مارس بازرگانى کمتر شد 
از کار کشیدند. در آوریل وضع مناطق صنعتى  و کارخانھ ھا دست 
بھ ھمان کسادى و نومیدکنندگى روزھاى پس از ایام فوریھ بود. در 
ماه مھ ھنوز از رونق اقتصادى خبرى نبود. در ۲۸ ژوئن دارایى 
بانک فرانسھ از افزایش وحشتناک سپرده ھا و کاھش بھ ھمان نسبت 
از  تنھا  عظیم حوالھ ھاى پیش خرید، یعنى توقف تولید خبر میداد. 
اواسط اکتبر بود کھ نوعى بھبود تدریجى در معاملات مشاھده شد. 
بورژوازى فرانسھ این رکود بازرگانى را با دلایلى اساسا سیاسى، 
از نوع مبارزه میان مجلس و قوه اجرائى، بى ثباتىِ شکل حکومت 
 ،۱۸٥۲ مھ  ترسناک  چشم انداز  با  داشت،  موقت  فقط  خصلت  کھ 
اوضاع  این  ھمھ  کھ  نیستم  منکر  من  میکرد.  توجیھ  خودش  براى 
در  صنعت  شاخھ ھاى  از  برخى  در  خاصى  کسادىِ  باعث  احوال  و 
بر  تأثیرگذارىِ وضع سیاسى  گونھ  این  ولى  ولایات شد.  و  پاریس 
اوضاع اقتصادى و بازرگانى در ھر حال پدیده اى محلى و کم اھمیت 
اینکھ  بھ  اشاره  نظر جز  این  اثبات  براى  ھم  دیگرى  دلیل  آیا  بود. 
پیش  در زمانى  یعنى  اکتبر،  اواسط  در  تجارت درست  بھبود وضع 
آمد کھ اوضاع سیاسى بدتر میشد، و افق سیاسى تیره تر میگردید 
و چنان بود کھ ھمھ ھر لحظھ در انتظار برقى از جانب الیزه بودند 
لازم است؟ بورژوازى فرانسوى کھ "کاردانى، دانایى، روشن بینى و 
خصال فکرى اش" از نوک بینى اش فراتر نمیرود ھم در تمام مدتى 
ببیند  کھ  میکشید  بو  داشت  بود  برقرار  لندن  نمایشگاه صنعتىِ  کھ 
علت حقیقىِ بدبختىِ بازرگانى اش از کجاست؟ در حالى کھ در فرانسھ 
کارخانھ ھا تعطیل بودند، در انگلیس ورشکستگى ھاى تجارى یکى 
پس از دیگرى اتفاق میافتاد. در حالى کھ در فرانسھ وحشت صنعتى 
در ماھھاى آوریل و مھ بھ اوج خود رسیده بود و ھمھ جامعھ را 
فراگرفتھ بود، در انگلیس در ماھھاى آوریل و مھ وحشت بازرگانى 
پشم  صنعت  مثل  انگلیس  پشم  صنعت  فرامیگرفت.  را  جامعھ  ھمھ 
فرانسھ دچار بحران بود، ایضا صنعت ابریشم انگلیس درست مثل 
صنعت ابریشم فرانسھ. درست است کھ کارخانھ ھاى پنبھ انگلیس بھ 
کار ادامھ میدادند ولى با سودى کمتر از سالھاى ۱۸٤۹ و ۱۸٥۰. 
فرانسھ  در  بحران  کھ  بود  این  کشور،  دو  بحران  در  تفاوت  تنھا 
فرانسھ  در  کھ  حالى  در  و  بازرگانى،  انگلیس  در  و  بود،  صنعتى 
کارخانھ ھا دست از کار میکشیدند، در انگلیس توسعھ مییافتند گیرم 
در شرایطى کھ نسبت بھ سالھاى پیشین، نامساعد بود؛ و در فرانسھ 
دید.  ھمھ صدمھ  از  بیش  کھ  بود  واردات  انگلیس  در  و  صادرات، 
افق سیاسى فرانسھ  از حدود  البتھ  دلیل مشترک ھر دو بحران کھ 
فراتر میرفت جلوى چشم ھمھ عریان بود. سالھاى ۱۸٤۹ و ۱۸٥۰ 
سالھاى رونق و رفاه مادى فراوان و اضافھ تولید بودند، کھ فقط در 
سال ۱۸٥۱ بر ھمگان معلوم گردید. این اضافھ تولید در آغاز سال، 
با چشم انداز نمایشگاه صنعتى بھ نحو بارزى بدتر ھم شد. بھ ھمھ 
اینھا، شرایط خاص زیرین را ھم باید افزود: نخست محصول بد پنبھ 

بھ محصول خیلى  اطمینان  در سالھاى ۱۸٥۰ و ۱۸٥۱، در عین 
کاھش  سپس  افزایش،  ابتدا  داشتند؛  را  انتظارش  ھمھ  کھ  بھترى 
ناگھانى، خلاصھ، نوسانھاى قیمت پنبھ. برداشت محصول ابریشم، 
دستکم در فرانسھ، بھ پایین تر از متوسط سقوط کرده بود. صنایع 
آنھا  تولید پشم کفاف  بود کھ  یافتھ  از ۱۸٤۸ چنان گسترشى  پشم 
را نمیداد و در نیتجھ قیمت پشم ناشور در قیاس با نرخھاى صنایع 
پشمبافى بھ نحو نامتناسبى بالا رفت. پس تا اینجا، در تولید مواد خام 
و اولیھ سھ صنعتى کھ مورد توجھ بازار جھانى بود سھ دلیل براى 
رکود تجارى میبینم. صَرف نظر از این اوضاع و احوال استثنایى، 
بحران آشکار ۱۸٥۱ چیزى نبود جز توقفى کھ بر اثر اضافھ تولید و 
سفتھ بازى ھاى بیش از حد لزوم ھر بار در سیکل صنعتى پیش میآید، 
تا این دو عامل تمامى نیروھاى خود را جمع کنند و از آخرین بخش 
سیکل با حالتى تب آلود بگذرند و سرانجام دوباره بھ نقطھ عزیمت 
خود، کھ ھمان بحران عمومى بازرگانى باشد، برگردند. در فواصلى 
ورشکستگى ھاى  انگلیس  در  معمولا  بازرگانى،  تاریخ  در  اینچنین 
صنعت  خودِ  فرانسھ،  در  کھ  حالى  در  میافتاد،  اتفاق  بازرگانى 
میخوابد، و علت این خوابیدن ھم تا حدى فشار رقابت انگلیس است 
کھ صنعت فرانسھ قادر بھ تحمل آن نیست و ناگزیر از عقب نشینى در 
تمام بازارھا میشود، یا ناشى از این است کھ خود این صنعت بعنوان 
از  میبیند.  آسیب  نحو خاصى  بھ  معاملات  توقف  از  تجملى  صنعتى 
اینجا کھ فرانسھ، خارج از بحرانھاى عمومى، بحرانھاى تجارى ملىِ 
خودش را ھم دارد کھ با ھمھ خصوصیتش بسیار تحت تأثیر وضع 
عمومى بازار جھانى قرار دارند و شرایط این بازار براى آنھا تعیین 
کننده تر است تا تأثیرھاى محلى برخاستھ از خود فرانسھ. بد نیست 
یادآوردى کنیم کھ در مقابل ذھن سرشار از پیشداورى بورژوازى 
فرانسھ قوه تشخیص درست بورژوازى انگلیسى قرار دارد. یکى از 
بزرگترین شرکتھاى لیورپول در گزارش عملکرد سالانھ ۱۸٥٤۱ 

خود چنین مینویسد: 

پیش بینى ھاى کمتر سالى بھ اندازه سالى کھ گذشت گول زننده بوده. 
سال،  این  داشتند،  را  انتظارش  ھمگان  کھ  بزرگى  رونق  جاى  بھ 
مأیوس کننده ترین سالى بود کھ از بیست و پنج سال پیش تا کنون دیده 
شده بود. البتھ این قضاوت فقط در مورد طبقات بازارى و بازرگانى 
درست است نھ در مورد طبقات صنعتگر. و این ھمھ در حالى است 
کھ در آغاز سال ھمھ بدرستى استنتاجھاى مخالفى میکردند. ذخایر 
کالاھا کاھش یافتھ بود، سرمایھ فراوان بود، قیمت ارزاق عمومى 
بالا نبود و ھمھ اطمینان داشتند کھ سال بسیار پرمحصولى خواھیم 
داشت. در سراسر قاره پیوستھ صلح برقرار بود و در داخل کشور ھم 
آشفتگى ھاى سیاسى و مالى دیده نمیشد. در واقع بالھاى بازرگانى 
ھرگز تا این حد براى پرواز آزاد نبودند... حالا این نتیجھ نامساعد 
را بھ چیز باید نسبت داد؟ بھ نظر ما بھ افراط در بازرگانى، چھ در 
واردات و چھ در صادرات. اگر بازرگانان ما خودشان حد و مرزى بر 
فعالیتھایشان نگذارند، ھیچ چیز، جز وحشتى عمومى ھر سھ سال 

یکبار، نخواھد توانست ما را در مسیرى عادى نگھدارد[۱۳]. 

حالا بورژوازى فرانسوى را در نظر بگیریم: در گرماگرم این وحشت 
عمومىِ تجارى، مغز وى، کھ ھمانقدر علیل است کھ بازرگانى اش، 
آیا میتوانست با آن ھمھ شایعاتى کھ بر سر زبانھا بود آرام بگیرد و 
گیج و آشفتھ نگردد، شایعاتى درباره کودتا و برقرارىِ مجدد حق رأى 
عمومى، مبارزه میان مجلس و قوه اجرائى، خصومتھاى شخصى 
کمونیستى  توطئھ ھاى  لژیتیمیست ھا،  و  اورلئانیست ھا  خانوادگىِ  و 
 (Les Jacqueriea) جنوب فرانسھ، بھ اصطلاح قیامھاى دھقانى
نامزدھاى  تبلیغات   ،Cher شِر  و   Nièvre نیِور  ایالتھاى  در 
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متفاوت ریاست جمھورى، شعارھاى شیادانھ روزنامھ ھا، تھدیدھاى 
جمھوریخواھان براى دفاع از قانون اساسى و حق رأى عمومى با 
و  از کشور  بھ خارج  مھاجر  تبعید  در  قھرمانانِ  انجیلھاى  اسلحھ، 
پیشگویى ھاى پیامبرانھ آنان در باب پایان جھان در ۲ مھ ۱۸٥۲؟ 
اگر این معجونِ باورنگردنى و پرھیاھو از اتحاد، تجدید نظر، تمدید، 
قانون اساسى، توطئھ، ائتلاف، مھاجرت، غصب قدرت و انقلاب را 
در نظر بگیریم خواھیم فھمید کھ این بورژوا چگونھ ناگھان از خود 
بى خود شده و سرشار از خشم بر سر جمھورى پارلمانى اش فریاد 

کشیده باشد کھ "پایان وحشتناک بھتر از وحشت بى پایان است". 

روزافزون  ھجوم  با  وى  درک  قوه  دریافت.  را  ندا  این  بناپارت 
روز  شدن  نزدیکتر  و  آفتاب  غروب  ھر  با  میدیدند  کھ  طلبکارانش 
نکول  جھت  در  آسمانى  کرات   ،[۱٤]۱۸٥۲ مھ   ۲ یعنى  موعود، 
شدن بَرَوات زمینى آنان حرکت میکنند تیزتر و چالاکتر میشد. این 
طلبکاران دیگر یک پا اخترشناس حقیقى شده بودند. مجلس ملى در 
مورد تمدید قانونى دوره ریاست جمھورىِ بناپارت ھیچ امیدى براى 
او باقى نگذاشتھ و نامزد شدن شاھزاده ژوئنویل بھ وى اجازه نمیداد 

کھ از این بیشتر درنگ کند. 

دادن  از رخ  پیش  مدتھا  کھ  باشد  داشتھ  اگر ھرگز رویدادى وجود 
ھمان  بیگمان  رویداد  این  باشد،  نمایانده  جلوتر  را  خودش  سایھ 
کودتاى بناپارت است. وى از ھمان ۲۹ ژانویھ کھ ھنوز یک ماه از 
انتخابش نگذشتھ بود، پیشنھاد این کودتا را بھ شانگارنیھ کرده بود. 
نخست وزیر خود او، اودیلون بارو بطور ضمنى در تابستان ۱۸٤۹، 
تییر، در زمستان ۱۸٥۰، بطور آشکار، سیاستھاى کودتاگرانھ  و 
بود  کوشیده  دوباره  پرسینیى  مھ ۱۸٥۱،  در  بودند.  کرده  افشا  را 
این  پیام مجلس[۱٥]  بگیرد.  کودتا  براى  را  موافقت شانگارنیھ  تا 
گفتگوى دو نفره را منتشر کرده بود. در ھر بار کھ توفانى در مجلس 
درمیگرفت روزنامھ ھاى طرفدار بناپارت تھدید بھ کودتا را عنوان 
میکردند، و ھر قدر زمان بحران نزدیکتر میشد صداى آنھا ھم بالاتر 
اراذل و  با  بناپارت ھر شب  میگرفت. در بساط عیش و نوشى کھ 
اوباش مرد و زن، راه میانداخت، با نزدیک شدن نیمھ شب و گرم 
شدن سرھا از باده نوشى ھاى فراوان، کھ زبانھا باز میشد و پندارھا 
بکار میافتاد، بارھا دیده میشد کھ حضار خود را آماده کودتا براى 
بامداد روز بعد اعلام میکردند. شمشیرھا از غلاف کشیده میشد، و 
جامھاى باده بود کھ بھ ھم میخورد؛ نمایندگان از پنجره ھا در میرفتند 
و رداى امپراتورى بر دوشھاى بناپارت میخزید. تنھا سپیده دم بود 
کھ چون فرا میرسید ھمھ چیز را آرام میکرد، و پاریس خواب آلود 
و حیرت زده از زبان راھبانِ کم خویشتن دار و درباریان نارازدار با 
خبر میشد کھ چھ خطرى یکبار دیگر از کنار گوشش گذشتھ است. در 
طى ماھھاى سپتامبر و اکتبر، بر شایعھ ھاى کودتا افزوده شد. سایھ، 
مثل فیلم عکاسى کھ در آب بیاندازى، اندک اندک رنگ میگرفت و 
واضح تر میشد. کافى است شماره ھاى سپتامبر و اکتبر روزنامھ ھاى 
معتبر اروپا را ورق بزنیم تا خبرھایى نظیر خبر زیر را عینا در آنھا 

بیابیم: 

پاریس پر از شایعھ ھاى کودتا است. گفتھ میشود کھ پایتخت شامگاه 
راه  از  مجلس  انحلال  فرمانھاى  بامداد  و  شد  خواھد  سرباز  از  پر 
خواھد رسید، کھ حکومت نظامى را در استانِ سِن اعلام میکند؛ حق 
رأى عمومى دوباره برقرار خواھد شد و مردم بھ پاى صندوقھاى 
فرا خوانده میشوند. گویا بناپارت بھ دنبال وزرایى میگردد کھ این 

فرمانھاى غیرقانونى را اجرا کنند. 

خبرنگارانى کھ گزارش این اخبار را میدھند معمولا در پایان گزارش 
خود "بھ بعد موکول شد" را فراموش نمیکنند. فکر کودتا ھمیشھ در 
سر بناپارت بوده. او با ھمین فکر ثابت وارد فرانسھ شده بود. سلطھ 
این فکر بر وى بھ حدى بود کھ او قادر بھ نگاه داشتنِ آن در پیش 
خود نبود و دائم آن را با دیگران در میان میگذاشت. ولى چون بسیار 
ضعیف بود بھ ھمان راحتى ھم ھمیشھ از این فکر صَرف نظر میکرد. 
سایھ کودتا بھ چنان شبح آشنایى در چشم پاریسیان تبدیل شده بود 
کھ چون سرانجام حى و حاضر فرا رسید آنان دیگر نمیخواستند بدان 
باور کنند. بنابراین عامل موفقیت کودتا نھ رازدارىِ رئیس جمعیت 
۱۰ دسامبر بود، نھ غافلگیرانھ بودن ضرب شست بر ضد مجلس. 
کودتا اگر موفق شد، بھ رغم دھن لقّىِ اولى و خبردار بودنِ دومى، 
بھ این دلیل بود کھ نتیجھ ضرورى و اجتناب ناپذیر تحولات قبلى جز 

این نمیتوانست باشد. 

حق  میخواھد  کھ  کرد  اعلام  خود  وزیران  بھ  بناپارت  اکتبر،   ۱۰
استعفا  وزراء  اکتبر  روز ۱٦  کند.  برقرار  دوباره  را  رأى عمومى 
دادند. در ۲٦ اکتبر مردم پاریس مطلع شدند کھ کابینھ اى بھ ریاست 
تورینیى تشکیل شده است. در ضمن، رئیس شھربانى، کارلیھ، جاى 
خود را بھ موپا داد، و فرمانده لشگر اول نظامى، ژنرال ماینیان، 
نوامبر،  کرد. ٤  پاریس مستقر  در  را  نظامى  مطمئن ترین ھنگھاى 
مجلس ملى تشکیل جلسات خود را از سر گرفت. تنھا کارى کھ براى 
این مجلس باقى مانده بود این بود کھ، درس دوره گذشتھ خود را، 
در یک نشستِ کوتاه و زودگذر، مرور کند و بھ ھمھ نشان دھد کھ 

فقط پس از مرگ وى بخاکش سپرده اند. 

اولین سنگرى کھ مجلس در مبارزه اش با قوه مجریھ از دست داده 
بود کابینھ بود. و براى آنکھ با شُکوه ھر چھ تمامتر بھ این شکست 
اعتراف کند، کابینھ تورینیى را، کھ فقط ظاھر کابینھ را داشت، جدى 
گرفت. کمیسیون دائمى از آقاى ژیرو، کھ بھ اسم کابینھ جدید خود را 
معرفى میکرد، با شلیک خنده استقبال کرده بود. این کابینھ اى بود 
کھ میخواست دست بھ اقدامات مھمى چون برقرارى مجدد حق رأى 
عمومى بزند! ولى البتھ قرار بر ھمین بود کھ در مجلس کارى انجام 

نگیرد، بلکھ ھمھ کارھا بر ضد مجلس انجام گیرد. 

کھ  داشت  دریافت  بناپارت  از  پیامى  بازگشایى،  محض  بھ  مجلس، 
در آن برقرارى مجدد حق رأى عمومى و لغو قانون ۳۱ مھ ۱۸٥۰ 
درخواست شده بود. وزراء بناپارت ھمان روز طرح فرمانى را در 
ھمین جھت بھ مجلس پیشنھاد کردند. مجلس بیدرنگ طرح فوریتِ 
پیشنھادى کابینھ را رد کرد، و خود قانون ھم در روز ۱۳ نوامبر با 
۳٥٥ رأى در مقابل ۳٤۸ رأى رد شد. این کار مجلس بھ معناى پاره 
کردن حکم نمایندگى خودش بود. مجلس با این کار، یک بار دیگر 
ثابت کرد کھ از مقام نماینده آزادانھ برگزیده شده مردم فرو افتاده 
و بھ مجلسى غاصب در خدمت یک طبقھ تبدیل شده است؛ مجلس 
یک بار دیگر اذعان میکرد کھ با دست خود ماھیچھ ھایى را کھ سر 

مجلس را بھ گردن ملت وصل میکرد قطع کرده است. 

قوه اجرائى، با پیشنھاد برقرارى مجدد حق رأى عمومى، از دست 
با  قانونگذار،  قوه  کھ  حالى  در  میبرد،  شکایت  مردم  بھ  مجلس 
"پیشنھاد مباشران"، از دست مردم بھ ارتش متوسل میشد. ھدف از 
پیشنھاد مباشران برقرارى مجدد حق مجلس بھ احضار قواى نظامى 
قانونگذارى  قوه  بود.  مجلس  براى  نظامى  نیروى  یک  تشکیل  و 
میان خودش و مردم،  داورى  مقام  در  را  ارتش  کار  این  با  اگرچھ 
میان خود و بناپارت، قرار میداد، اگرچھ اذعان میکرد کھ ارتش یک 
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نیروى سیاسى قاطع است، اما، اقدام وى، از سوى دیگر، تصدیق 
این معنا بود کھ خود او از مدتھا پیش از وسوسھ فرمان دادن بھ 
ارتش دست کشیده است. مجلس با قبول این کھ بنشیند و در باب حق 
احضار نیروھاى نظامى بحث کند، بھ جاى آنکھ بیدرنگ از این حق 
در عمل استفاده کند و قواى نظامى لازم را فرابخواند، (در حقیقت) 
نیروى خودش را بر ھمگان آشکار  بھ  بى اعتمادىِ درونىِ خویش 
ھمگان  بر  مجلس  ناتوانىِ  مباشران،  پیشنھاد  کردن  رد  با  میکرد. 
ثابت شد. این پیشنھاد با اکثریت ۱۰۸ رأى رد شد، و چیزى کھ کفھ 
وضع  بود.  مونتانى  نمایندگان  رأى  کرد  سنگین تر  را  مخالف  آراء 
"مونتانى" در اینجا وضع خر بوریدان بود، البتھ نھ خرى کھ میان 
دو دستھ علف گیر کرده باشد و نداند کدام لذیذتر است، بلکھ حالت 
خرى کھ میان دو چماق مانده و میخواھد بداند کدام یک از آن دو 
دردناکتر است. در یک سو ترس از شانگارنیھ، در سوى دیگر ترس 
از بناپارت. انصافا کھ در چنین وضعى ھیچ جاى قھرمانگرى نبود. 

در ۱۸ نوامبر در طرح قانونى پیشنھادى حزب نظم درباره انتخابات 
اقامت  سال  یک  آن  موجب  بھ  کھ  شد  پیشنھاد  تغییرى  شھرداریھا 
در محل، بجاى سھ سال، براى رأى دھندگان کافى بود. این تغییر با 
اکثریت فقط یک رأى رد شد، و آن یک رأى ھم باید بیدرنگ اذعان 
داشت کھ نتیجھ یک سوء تفاھم بود. حزب نظم، با تقسیم شدن بھ دو 
شاخھ متخاصم تشکیل دھنده اش، مدتھا بود کھ دیگر اکثریت مجلس 
را بدست نداشت. حالا با این رأى گیرى معلوم شد کھ اصلا در مجلس 
دیگر  نبود.  تصمیم گیرى  بھ  قادر  دیگر  ملى  مجلس  ندارد.  اکثریت 
ھیچ نیروى وصل کننده اى وجود نداشت کھ عناصر سازنده اش را در 
یک جا جمع کند. آخرین دَم حیاتىِ این حزب فرو داده شده، و حزب 

دیگر مرده بود. 

سرانجام، بھ توده بورژوا در خارج از مجلس میرسیم کھ بھ نوبھ 
خود، چند روز پیش از فاجعھ، باید وارد صحنھ میشد تا بار دیگر 
بر جدایى اش از نمایندگان خویش در مجلس با شُکوه ھر چھ تمامتر 
تأکید ورزد. تییر، کھ بھ عنوان قھرمان مجلسِ حزب نظم، بھ نحو 
بارزى دچار بیمارى درمان ناپذیر سفاھت مجلس بود، بعد از آنکھ 
فاتحھ مجلس خوانده شد طرح دسیسھ تازه اى را با شوراى دولت 
در قالب قانون مسئولیت ریخت کھ قرار بود رئیس جمھورى را در 
چھارچوب قانون اساسى محدود سازد. و اما خودِ بناپارت؛ او روز 
۱٥ سپتامبر، در مراسم کلنگ زنىِ بناى بازار جدید پاریس، در نقش 
مازانیلوى ثانى، براى "خانمھاى میدان"[۱٦]، زنان ماھى فروش، 
دلربایى میکرد - البتھ ھر زن ماھى فروش بھ وزن واقعى برابر ۱۷ 
پیشنھاد مباشران،  از طرح  بعد  - ھمچنانکھ،  میارزید  "بورگراو" 
حسابى  میشدند  پذیرایى  الیزه  در  وى  خرج  بھ  کھ  را  ستوانھایى 
سرحال آورده بود، یا روز ۲٥ نوامبر کھ توانست دل بورژوازى را 
کھ براى گرفتن مدال جوایز نمایشگاه صنعتى لندن از دست وى در 
محل سیرک جمع شده بود بدست آورد. شاخص ترین قسمت نطق وى 
در آنجا، کھ من از روزنامھ مباحثات نقل میکنم، بھ شرح زیر بود: 

در برابر کامیابى ھاى اینچنین، کھ کسى از پیش بدانھا امیدوار نبود، 
من این حق را دارم کھ یک بار دیگر اعلام کنم جمھورى فرانسھ، 
اگر این فرصت را میداشت کھ منافع واقعى خود را دنبال کند، و بجاى 
آنکھ دائم توسط عوامفریبان از یکسو، و توھمات سلطنت طلبانھ از 
سوى دیگر، دچار آشفتگى شود، بھ اصلاحِ نھادھاى خود بپردازد 
کشورى بزرگ میشد (کف زدنھاى پرھیاھو، پرشور و ممتد در ھمھ 
قسمتھاى آمفى تئاتر). توھمات سلطنت طلبانھ مانع ھرگونھ پیشرفت 
این توھمات، بجاى پیشرفت  با  و ھرگونھ توسعھ صنعتى جدى اند. 

فقط درگیرى و کشمکش نصیب ما خواھد شد. ھمھ ما شاھدیم کھ 
و  اقتدار  ھواداران  پرشورترین  از  سابق  در  کھ  اشخاصى  ھمان 
امتیازھاى سلطنتى بودند، فقط بھ قصد تضعیف اقتدار ناشى از حق 
زدنھاى  (کف  میکنند  طرفدارى  کنوانسیون[۱۷]  از  عمومى،  رأى 
پرشور و ممتد). افرادى را کھ بیش از ھمھ از انقلاب رنج کشیده اند 
تدارک  صدد  در  کھ  میبینیم  مینالیده اند،  انقلاب  از  ھمھ  از  بیش  و 
انقلابى دیگر ھستند، فقط براى آنکھ اراده ملت را در بند کشند... من 
براى شما مبشّر آرامش در آینده ام. و... و... (آفرین، آفرین، صداى 

رعدآساى کف زدنھاى پرشور) 

بورژوازى صنعتى بدین سان نوکرصفتانھ براى کودتاى ۲ دسامبر، 
و  خویش،  سلطھ  پایھ ھاى  کردن  ویران  مجلس،  برانداختن  براى 
رعد آساى  صداى  پاسخ  میزد.  کف  پرولتاریا،  دیکتاتورى  استفرار 
کف زدنھاى ۲٥ نوامبر را، غرش رعدآساى توپخانھ در ۲ دسامبر 
داد، و خانھ آقاى سالاندروز، یکى از کسانى کھ پرشورتر و محکم 
تر از ھمھ کف زده بود، در عوض، بیشتر از ھمھ گلولھ باران شد. 

طولانى"،  "مجلس  انحلال  براى  تصمیم گیرى  از  پس  کرامول، 
خودش بھ تنھایى رفت، ساعتش را از جیبش درآورد تا نگذارد حتى 
یک دقیقھ بیشتر از مھلتى کھ وى در نظر گرفتھ بود سپرى شود و 
تک تک اعضاى مجلس را با تمسخر و توھین از آنجا راند. ناپلئون، 
البتھ بھ پاى سرمشق خود نمیرسید، اما دستکم روز ھژدھم برومر 
با  اگر چھ  را،  آن مجمع  و حکم مرگ  قانونگذارى رفت  بھ مجمع 
است  معلوم  کھ  دوم،  ناپلئون  کرد.  قرائت  برایشان  گرفتھ،  صدایى 
قوه اجرایى متفاوتى، غیر از آنچھ در اختیار کرامول و ناپلئون بود، 
جھان  تاریخ  لابلاى  در  نھ  خود،  دنبال سرمشق  داشت،  اختیار  در 
جنایى  دادگاه  پرونده ھاى  و  دسامبر،   ۱۰ جمعیت  سوابق  در  بلکھ 
یک  زد،  جیب  بھ  فرانک  میلیون   ۲٥ فرانسھ  بانک  از  وى  گشت. 
میلیون بھ ژنرال ماینیان و بھ ھر سربازى ۱٥ فرانک، بھ اضافھ 
یک بطرىِ عرق، داد. شبانھ دور از چشم مردم، با ھمدستانش مثل 
دزدھا ملاقات کرد، دستور داد خانھ ھاى آن دستھ از رھبران مجلس 
را کھ از ھمھ خطرناکتر بودند با نیروى نظامى اشغال کنند و کسانى 
چون کاونیاک، لاموریسیر، لوفلو، شانگارنیھ، شاراس، تییر، باز، 
نظامى  نیروى  با  بکشند،  بیرون  رختخوابھایشان  از  را  دیگران  و 
میدانھاى اصلى پاریس و نیز خود مجلس را بھ تصرف درآوردند، 
کھ  شیادانھ اى  اعلانھاى  با  را  شھر  دیوارھاى  ھمھ  فردا  بامداد  و 
انحلال مجلس و شوراى دولت، برقرارى مجدد حق رأى عمومى و 
اعلام حکومت نظامى در استان سِن در آنھا اعلام شده بود بپوشانند. 
ھمچنین، اندکى بعد، دستور داد سندى دروغین را در مونیتور چاپ 
کنند کھ بنا بھ مفاد آن گویا اعضاى بانفوذ مجلس با وى متحد شده 

و یک شوراى دولتى بوجود آورده اند. 

نمایندگان را در مقابل ساختمان شھردارى بازداشت کردند

اعضاى مجلس مادون، کھ در عمارت شھردارى ناحیھ ده جمع شده 
تشکیل  لژیتیمیست ھا  و  اورلئانیست ھا  از  ھم  بیشترشان  و  بودند، 
خلع  بھ  تصمیم  جمھورى"  باد  "زنده  مکرر  فریادھاى  با  میشد، 
ناپلئون گرفتند و بیھوده کوشیدند تا جماعت بیکاره  ھاى تماشاچى را 
کھ جلوى عمارت گِرد آمده بودند بھ حرکتى وادارند، چون سرانجام 
ھمھ را، با اسکورتى از تیراندازان سپاه آفریقا، بھ سربازخانھ اورسھ 
Orsay بردند، و از آنجا ھم چپیده در کالسکھ ھاى انتظامى بھ مقصد 
زندانھاى مازاس Mazas، ھام Ham و ونسن Vincennes روانھ 

شدند. این بود سرانجام حزب نظم، مجلس ملى و انقلاب فوریھ. 
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تاریخ  از  کوتاھى  نیست طرح  بد  نتیجھ گیرى،  بھ  پرداختن  از  پیش 
ھمھ اینھا ارائھ دھیم: 

دوره اول، از ۲٤ فوریھ تا ٤ مھ ۱۸٤۸. موسوم بھ "دوره فوریھ". 
پیش درآمد. مضحکھ نمایشِ برادرىِ عمومى. 

دوره دوم، دوره تأسیس جمھورى و مجلس ملى مؤسسان. 

۱- ٤ مھ تا ۲٥ ژوئن ۱۸٤۸ - مبارزه ھمھ طبقات بر ضد پرولتاریا. 
شکست پرولتاریا در ایام ژوئن؛ 

۲- از ۲٥ ژوئن تا ۱۰ دسامبر ۱۸٤۸ - دیکتاتورى جمھوریخواھانِ 
بورژواى خالص. تھیھ قانون اساسى. برقرارى حکومت نظامى در 
پاریس. انتخاب بناپارت بھ ریاست جمھورى در ۱۰ دسامبر و منتقى 

شدن دیکتاتورى بورژوازى. 

مجلس  مبارزه   -  ۱۸٤۹ مھ   ۲۹ تا   ۱۸٤۸ دسامبر   ۲۰ از   -۳
مجلس  کار  پایان  نظم.  او حزب  متحد  و  بناپارت  بر ضد  مؤسسان 

مجلس مؤسسان. سقوط بورژوازى جمھوریخواه. 

دوره سوم، دوره جمھورى مبتنى بر قانون اساسى و مجلس ملى 
قانونگذار. 

۱- از ۲۹ مھ ۱۸٤۹ تا ۳ ژوئن ۱۸٤۹ - مبارزه خرده بورژوازى بر 
ضد بورژوازى بزرگ و بناپارت. شکست دمکراسى خرده بورژوا. 

۲- از ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹ تا ۳۱ مھ ۱۸٥۰ - دیکتاتورى حزب نظم 
از طریق مجلس. این حزب با الغاء حق رأى عمومى سلطھ خود را 

تکمیل میکند، اما کابینھ متکى بھ مجلس را از دست میدھد. 

۳- از ۳۱ مھ ۱۸٥۰ تا ۲ دسامبر ۱۸٥۱ - مبارزه میان بورژوازى 
مجلس و بناپارت: 

الف - از ۳۱ مھ ۱۸٥۰ تا ۱۲ ژانویھ ۱۸٥۱ - مجلس حق فرماندھى 
عالى بر ارتش را از دست میدھد. 

ب - از ۱۲ ژانویھ تا ۱۱ آوریل ۱۸٥۱ - مجلس، در کوششھایش 
براى کسب مجدد قدرت اجرایى، شکست میخورد و از پا درمیآید. 
با  این حزب  از دست میدھد.  اکثریت خود را در مجلس  حزب نظم 

جمھوریخواھان و مونتانى متحد میشود. 

اقداماتى در جھت   - اکتبر ۱۸٥۱  تا ۹  از ۱۱ آوریل ۱۸٥۱   - ج 
تجدید نظر، اتحاد و تمدید. تجزیھ حزب نظم بھ عناصر سازنده اش. 
تشدید و تثبیت جدایى مجلس بورژوایى و جراید بورژوا از یک سو، 

و توده بورژوا از سوى دیگر؛ 

- جدایى آشکار میان مجلس  تا ۲ دسامبر ۱۸٥۱  اکتبر  از ۹   - د 
پا  از  و  میکند  امضا  را  اجرایى. مجلس حکم مرگ خودش  قوه  و 
درمیآید. درحالى کھ طبقھ خودش، ارتش و ھمھ دیگر طبقات وى را 
تنھا رھا کرده اند. سقوط مجلس و سلطھ بورژوازى. پیروزى کامل 

بناپارت. نمایش احیاى امپراتورى. 

زیرنویس ھاى فصل ششم

نام  از  (مأخوذ  اریس  سیب  یا   der Erisapfel نفاق  سیب   [۱]
یا  پلئوس  الھھ نفاق در اساطیر یونان). در جشن عروسى  اریس، 
پلھ (Pelée - Peleus) و تھ تیس Thetis از اریس دعوت نشده 
و  بود  برپا  خدایان  خداى  زئوس  دربارگاه  المپ  در  عروسى  بود. 
سھ بانوى بزرگ المپ؛ ھرا Hera (یا ژونون Junon بھ لاتین) 
لاتین)  بھ   Minerve مینروه  (یا   Athénée آتِنھ  زئوس،  ھمسر 
بھ   Vénus ونوس  (یا   Aphrodite آفرودیتھ  و  زئوس،  دختر 
لاتین) الھھ عشق و زیبایى در آن شرکت داشتند. اریس سیب زرینى 
را کھ روى آن حک شده بود: "بھ زیباترین بانو" پنھانى بھ میان 
مجلس انداخت. ھر یک از سھ بانو آن را از آن خود دانستند. بحث 
درگرفت. داورى را بھ پاریس Paris پسر پریام Periam پادشاه 
تروآ سپردند. پاریس سیب را بھ آفرودیتھ داد کھ در ربودن ھلن زیبا 
ھمسر منھ لاس Ménélas بھ وى کمک کرده بود. منھ لاس پادشاه 
بود. جنگ  آرگوس  پادشاه  آگاممنون،  برادر  آتره و  لاسدمون پسر 
این جنگ چنانکھ میدانیم  بر سر ربودن ھلن درگرفت. شرح  تروآ 
در منظومھ "ایلیاد" ھومر آمده است. سیب اریس مترادف با واژه 

نفاق و نزاع است. 

[۲] سلطنت لژیتیم die legitime Monarchie - سلطنت مبتنى 
خاندان  ارشد  فرانسھ سلطنتِ شاخھ  در  ارثى،  قوانین  و  حقوق  بر 
بوربن ھا کھ در انقلاب ژوئیھ ۱۸۳۰ خاندان اورلئان ھا جاى آن را 

گرفت. 

 -  L’Assemblée nationale ملى"  "مجلس  روزنامھ   [۳]
روزنامھ سلطنت طلبان لژیتیمیست کھ در سالھاى ۱۸٤۸ تا ۱۸٥۷ 

در پاریس انتشار مییافت. 

دو  کنت  اقامتگاه  نوزدھم  قرن  پنجاه  دھھ  سالھاى  در  ونیز   [٤]
شامبور (ھانرى پنجم) مدعى تاج و تخت فرانسھ بود. 

[٥] در ترجمھ فرانسوى مطلب برعکس و بھ شکل زیر برگردانده شده 
است:  "دست بکشد و امتیاز تاریخى خود، امتیاز تبار خانوادگى اش 
را در مقابل این امتیاز نھ چندان روشن معاوضھ کند". ما از متن 
آلمانى و ترجمھ انگلیسى پیروى کردیم.                                 (توضیح 

مترجم فارسى) 

[٦] ساکنان تویلرى  و مارسان - اشاره اى بھ منازعات دوره ۱۸۱٥ 
کنت  و  بود،  تویلرى  کاخ  ساکن  کھ  ھژدھم  لوئى  مابین   ۱۸۲٤ و 
داشت.                              سکونت  مارسان  عمارت  در  کھ  بعدى،  دھم  شارل  دارتوا، 

(یادداشت متن آلمانى) 

در  بود،  آشفتھ  گروھى  مبارزات  دوره   ۱۸۳۰ دھھ  سالھاى   [۷]
تا  از ۱۸٤۰  بھ عنوان نخست وزیر  گیزو  حالى کھ حضور مداوم 
۱۸٤۸ بعدھا زمینھ لازم را براى تقسیم بندى سیاسى راست و چپ 
فراھم کرد. تییر و بارو نمایندگان جریانھاى متفاوت "چپ" در بین 
اورلئانیست ھا بودند، در مقابل سیاستمداران دیگرى کھ مارکس از 

آنان نام برده است. (توضیح متن آلمانى) 

نماینده حاضر در مجلس ٤٤٦  از ۷۲٤  این است کھ  [۸] منظور 
نفر، یعنى اکثریت، بھ نفع تجدید نظر، یعنى بر ضد قانون اساسى 
رأى دادند، در حالى کھ این تعداد از لحاظ نص خودِ قانون اساسى، 
براى تجدید نظر در قانون کافى نبود و رأى سھ چھارم نمایندگان، 
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یعنى ٥٤۳ نفر، براى این کار ضرورت داشت. یعنى در این مورد 
(یادداشت  بود.  الزامى  بودند  اقلیت  در  کھ  نفرى  بخصوص، ۲۷۸ 

مترجم فارسى) 

[۹] در ترجمھ انگلیسى این عبارت جا افتاده است. (توضیح مترجم 
فارسى) 

استنباط  از متن فرانسوى و  بیشتر  اخیر  [۱۰] در ترجمھ عبارات 
خودمان از متن آلمانى پیروى کرده ایم. ترجمھ انگلیسى این عبارات 
با ترجمھ ما تفاوت دارد. دنبالھ عبارات مارکس نشان میدھد نیروى 
خود  نھ  است  بناپارت  یعنى  مجریھ،  قوه  رئیس  ھمان  بحث  مورد 
رویدادھا چنانکھ در ترجمھ انگلیسى وانموده شده است. (توضیح 

مترجم فارسى) 

[۱۱] اشاره اى است بھ نشان گل زنبق در پرچم فرانسھ در دوران 
سلطنت بوربن ھا. (توضیح مترجم فارسى) 

 Moses und die Propheten [۱۲] در متن مارکس اصطلاح
(موسى و انبیاء) آمده است. (توضیح مترجم فارسى) 

[۱۳] اکونومیست، ۱۰ ژانویھ ۱۸٥۲ (توضیح متن آلمانى) 

[۱٤] پایان دوره ریاست جمھورى بناپارت. (توضیح مترجم فارسى) 

[۱٥] پیام مجلس - روزنامھ اى کھ در پاریس از فوریھ یا دسامبر 
۱۸٥۱ منتشر شد. 

[۱٦] dames des halles - "ھال" بھ معناى بازارى شبیھ بھ 
"میدان" خودمان است. (توضیح مترجم فارسى) 

Convention [۱۷] نام مجلس ملى فرانسھ در دوران انقلاب کبیر                        
(توضیح مترجم فارسى) 

۷
جمعبندى

آستان  در  آینده،  پیشگویىِ  عنوان  بھ  و  در حرف  اجتماعى،  جمھورى 
خونِ  در   ۱۸٤۸ ژوئن  ایام  در  جمھورى  این  شد.  پیدا  فوریھ  انقلاب 
پرولتاریاى پاریسى خفھ شد، ولى در پرده ھاى بعدىِ نمایش، شبح آن 
این جمھورى  اعلام شد.  دمکراتیک  داشت. جمھورىِ  ھمچنان حضور 
پا بھ پاى فرار خرده بورژواھایش، در ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹ ناپدید گردید، 
ولى تبلیغات پر از لاف و گزافش را در ضمن این فرار پشت سر خود 
باقى گذاشت. نوبھ بھ جمھورى پارلمانى رسید کھ ھمراه با بورژوازى 
وارد صحنھ شود و ھمھ چیز را قبضھ کند؛ این جمھورى تا آنجا کھ در 
ھراسانِ  فریادھاى  با  دسامبر  کودتاى  ولى  یافت،  گسترش  بود  توانش 
"زنده باد جمھورى" کھ از حلقوم سلطنت طلبانِ مؤتلف خارج میشد بھ 

خاکش سپرد. 

سنگرھاى خیابانى، دوم دسامبر ۱۸٥۱، در محلھ سن آنتوان در حومھ 
پاریس بورژوازى فرانسھ تن بھ سلطھ پرولتاریاى زحمتکش نداد، و با 
دست خودش "لمپن"ھاى قشر پایین پرولتاریا را کھ رئیس جمعیت ۱۰ 

دسامبر در رأس شان بود بھ قدرت رساند. بورژوازى کارى کرده بود کھ 
تمامى فرانسھ از وحشت اعَمال وحشیانھ ناشى از ھرج و مرج سرخھا 
این  تا  کرد  استفاده  فرصت  از  ھم  بناپارت  و  آید،  بند  نفسش  آینده  در 
آینده را با تنزیل کمرشکنى از این بورژوازى قبول کند و بھ ھمین دلیل 
دستور داد بورژواھاى متشخص بولوار مونمارتر و بولوار ایتالیایى ھا 
تحت  گلولھ مشتى سرباز  با شلیک  را  پاریس]  نشین  اعیان  محلھ  [دو 
فرمانِ تا خرخره عرق خورده از پنجرھایش بھ زیر انداختند. بورژوازى 
شمشیر را بھ مقام اولوھیت رسانده بود، و حالا شمشیر است کھ بر وى 
حکومت میکند. بورژوازى ھمھ جراید انقلابى را از بین برد و حالا جراید 
خود او بود کھ از بین میرفت. بورژوازى تجمع ھاى مردم را زیر نظارت 
پلیس قرار داد و حالا "سالن"ھاى خود بورژوازى است کھ زیر نظارت 
پلیس قرار میگیرد. او گارد ملىِ برآمده از مردم را منحل کرد و حالا گارد 
ملى خود او بود کھ بھ دستور بناپارت منحل میشد. بورژوازى حکومت 
نظامى اعلام کرد و حالا ھمین حکومت نظامى بر ضد خود اوست کھ 
اعلام میشود. بورژوازى بھ جاى ھیأتھاى منصفھ کمیسیونھاى نظامى را 
گماشت، و حالا ھیأتھاى منصفھ خود او ھم جاى خود را بھ کمیسیونھاى 

نظامى میدھند. 

حال  و  سپرد،  کشیشان  بھ  را  پرورش  و  آموزش  دستگاه  بورژوازى 
شده  کشیشان  دست  بازیچھ  او  خود  فرزندان  تربیت  و  تعلیم  کھ  میبیند 
حالا  و  فرستاد  تبعید  بھ  محاکمھ اى  ھیچ  بى  را  مردم  بورژوازى  است. 
نوبت خود اوست کھ بدون محاکمھ بھ تبعید برود. او بھ کمک نیروى 
انتظامى ھر نوع حرکت را از جامعھ سلب کرد، و حالا قدرت دولتى بھ 
نوبھ خود ھر نوع حرکتى را از جامعھ خودش سلب میکند. بورژوازى از 
فرط عشق بھ کیفِ پول علیھ سیاستمداران و ادباى خود قیام کرد، حالا 
میبیند کھ نھ فقط سیاستمداران و ادباى خودش برکنار شده اند بلکھ کیف 
پولش ھم دست خودش نیست، ضمن آنکھ دھانش بستھ و قلمھایش ھم 
شکستھ است. بورژوازى ھمواره و بنحوى خستگى ناپذیر، درست مثل 
سن آرسن[۱] خطاب بھ مسیحیان، رو بھ انقلاب، فریاد میزد و میگفت: 
کھ:  میکشد  داد  بورژوازى  حالا سر  و  باش،  آرام  نزن،  گمشو، حرف 

گمشو، حرف نزن، آرام باش! 

بورژوازى فرانسھ از مدتھا پیش بھ دوراھھ اى کھ ناپلئون مطرح کرده 
بود مبنى بر اینکھ پنجاه سال دیگر اروپا یا جمھورى میشود یا قزاقى، 
بود.  قزاقى"  "جمھورى  صورت  بھ  ھم  جوابش  و  بود.  داده  جواب 
جادوى خود شاھکار دست جمھورى  با  نبود  قادر  ھیچ سیرسھ اى[۲] 
بورژوازیى را بھ ملعنتى اینچنین دچار سازد و بھ ھیولایش تبدیل کند. 
این جمھورى فقط ظاھر احترام انگیز خودش را از دست داده بود. تمامى 
ضربھ  یک  داشت.  قرار  پارلمانى  جمھورى  سایھ  در  کنونى  فرانسھ 
سرنیزه کافى بود تا پوستھ خارجى دریده شود و ھمگان چھره حقیقى 

ھیولا را ببینند. 

ھدف فورىِ انقلاب فوریھ سرنگونى خاندان اورلئان و آن شاخھ اى از 
در ۲  فقط  این ھدف  میکرد.  او حکومت  زیر سایھ  کھ  بود  بورژوازى 
دسامبر بدست آمد. از آن تاریخ بود کھ املاک عظیم خانواده اورلئان، 
کھ پایھ ھاى نفوذ وى را تشکیل میدادند، مصادره شد، و آن چیزى کھ از 
انقلاب فوریھ انتظار میرفت، تنھا پس از کودتاى ۲ دسامبر عملى گردید، 
یعنى حبس، فرار، برکنارى از قدرت، تبعید، خلع سلاح، و تحقیر کسانى 
کھ از ۱۸۳۰ تا آن روز فرانسھ را با اشتھار خود خستھ کرده بودند. ولى 
تجارى حکومت میکرد.  بورژوازىِ  از  تنھا بخشى  فیلیپ  لوئى  ایام  در 
خاندانھاى  مخالف طرفدار  جناح  دو  در  بورژوازى  این  بخشھاى  دیگر 
سلطنتى و ھواداران جمھورى متشکل شده بودند، یا بھ کلى خارج از 
دایره بھ اصطلاح قانونیت قرار داشتند. تنھا با جمھورى پارلمانى بود کھ 
ھمھ شاخھ ھاى بورژوازى تجارى بھ قدرت رسید. در ایام لوئى فیلیپ، 
بورژوازى تجارى بورژوازى ارضى را کنار میزد. با جمھورى پارلمانى، 
سلطنت  گرفتند.  قرار  برابر  پایھ اى  بر  آنھا  دوى  ھر  بار،  اولین  براى 
ژوئیھ با سلطنت موروثى متحد شد و دو دوره از سلطھ مالکیت در یک 
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سلطھ ادغام گردید. در ایام لوئى فیلیپ، بخش ممتاز بورژوازى سلطھ 
خویش را زیر چتر تخت سلطنت پنھان میکرد. در حالى کھ با جمھورى 
از متحد کردن ھمھ عناصر خویش و  پارلمانى سلطھ بورژوازى، پس 
تبدیل قلمرو خود بھ قلمرو طبقھ، با عریانى تمام ظاھر شد. بدین سان، 
لازم بود کھ خودِ انقلاب نخست قالب مناسبى را کھ در آن سلطھ طبقاتیش 
بھ گسترده ترین و عام ترین و کامل ترین وجھى تظاھر میکند بیافریند، و 
در نتیجھ بتواند روزى چنان سرنگون گردد کھ دیگر امیدى بھ بازگشت 

آن وجود نداشتھ باشد. 

یعنى  اورلئانیست،  بورژوازى  علیھ  فوریھ  در  شده  صادر  محکومیت 
بھ  میتوانست  تاریخ  این  در  فقط  فرانسھ،  بورژوازى  شاخھ  زنده ترین 
در  نامبرده  بورژوازى  کھ  بود  تاریخ  این  در  تنھا  شود.  گذاشتھ  اجرا 
مجلس، در دادگاھھاى جنائى، حقوقى، در نمایندگى ھاى ایالتى، در نظام 
ادارى،  عایدات  در  مطبوعات،  و  جراید  در  دانشگاه،  در  سردفترى، 
افسران و مستمرى بگیران دولتى،  در سوابق جنائى، در زمینھ حقوق 
خلاصھ در روح و جسمش، در ھمھ جا شکست خورد. بلانکى انحلال 
گاردھاى بورژوازى را بعنوان اولین درخواست انقلابى مطرح کرده بود، 
و گاردھاى بورژوایى کھ در فوریھ دستشان بھ سوى انقلاب از آن جھت 
دراز میشد کھ جلوى حرکت انقلاب را بگیرند، تنھا در دسامبر از صحنھ 
ناپدید شدند. حتى خود پانتئون ھم بھ کلیسایى معمولى تبدیل شد. پیش از 
آنکھ آخرین شکل نظام بورژوایى مستقر شود رشتھ سِحر و افسونى ھم 
کھ نخستین پایھ گذاران بورژوازى در قرن ھجدھم را بھ بھ قدیسین تبدیل 

کرده بود از ھم گسست. 

چرا پرولتاریاى پاریسى پس از ۲ دسامبر قیام نکرد؟ 

بھ دلیل این کھ سقوط بورژوازى فرمانش صادر شده بود و این فرمان 
ھنوز بھ اجرا در نیامده بود. ھرگونھ عصیان جدى از سوى پرولتاریا 
ممکن بود بورژوازى را دوباره بھ حیات برگرداند و موجب آشتى اش با 
ارتش شود، چیزى کھ سبب میشد شکست ژوئیھ بار دیگر براى کارگران 

تکرار شود. 

مبارزه  بھ  دکانداران  و  بورژواھا  سوى  از  دسامبر،   ٤ در  پرولتاریا 
تحریک شد. شامگاه ھمان روز، چندین گروھان از گارد ملى قول دادند 
با سلاح و اونیفورم در میدان پیکار حاضر شودند. بورژواھا و دکانداران 
در واقع متوجھ شده بودند کھ بناپارت در یکى از فرمانھایش رأى مخفى 
را لغو کرده و بھ رأى دھندگان دستور داده است در دفاتر رسمى ثبت نام 
کنند، با گذاردن علامت بلى یا نھ در مقابل نامھایشان. مقاومت ٤ دسامبر 
جرأت بناپارت را از وى گرفت. در طول شب، وى دستور داد اعلان ھایى 
را در ھمھ کوچھ ھا بھ دیوار بچسبانند کھ در آنھا برقرارى مجدد رأى 
اعلامیھ ھا  ھمین  با  دکانداران  و  بورژواھا  بود.  شده  داده  وعده  مخفى 
خیال کردند بھ ھدف خود رسیده اند، و صبح روز بعد ھمین ھا بودند کھ از 

خانھ ھاى خود بیرون نیامدند. 

شست  ضرب  یک  با  بناپارت  بود،  دسامبر  دوم  فردایش  کھ  شبى  در 
کرد.  محروم  خویش  سنگرساز  رھبران  از  را  پاریسى  پرولتاریاى 
و  بود،  شده  تبدیل  فرماندھنده  افسران  بدون  ارتشى  بھ  کھ  پرولتاریا 
بھ  نیز ھرگونھ شوق  و مھ ۱۸٥۰  خاطرات ژوئن ۱۸٤۸ و ۱۸٤۹، 
مبارزه در زیر پرچم اعضاى مونتانى را از وى سلب میکرد، کار نجات 
شرف شورش پاریس را بھ پیشاھنگ خود، انجمنھاى مخفى، واگذارد 
بناپارتى چنان  بھ مشتى سرباز مزدور  پایتخت  و بورژوازى در تسلیم 
گارد  توانست  آن  بعد  بناپارت  کھ  داد  از خود نشان  سرعت و سھولتى 
ملى را بھ بھانھ این مسخره کھ مبادا آنارشیستھا از سلاحھاى آن بر ضد 

خودش استفاده کنند خلع سلاح کند. 

این پیروزى کامل و قطعىِ سوسیالیسم است. این سخنى بود کھ گیزو در 

تعریف ۲ دسامبر گفت. ولى اگر چھ سرنگونىِ جمھورى پارلمانى نطفھ 
انقلابى پرولتاریایى را در خود دارد، اولین نتیجھ محسوس آن دستکم 
قانونگذارى،  بناپارت بر مجلس، پیروزى قوه اجرایى بر قوه  پیروزى 
اراده عامّش  ملت  در مجلس  بود.  باکلام  زورِ  بر  بى کلام  زورِ  پیروزى 
را بھ مرتبھ قانون میرساند، یعنى کھ قانون طبقھ حاکم را بھ اراده عام 
خودش تبدیل میکرد. در مقابلِ قدرت اجرایى، ھمین دولت ھیچ اراده اى 
براى خودش قائل نیست و تسلیم اراده اى بیگانھ، تسلیم اقتدار میشود. 
دگرفرمانى  یا  دگرنامى  بیانگر  قانونگذارى،  قوه  برخلاف  اجرایى،  قوه 
آن،   autonomie خودفرمانى  مقابل  در  است،  ملت   hétéronomie
بدین سان ظاھرا فرانسھ از استبداد یک طبقھ از آن رو خلاص شده است 
کھ دوباره دچار استبداد یک تن، آن ھم اقتدار یک تنى کھ ھیچ اقتدارى 
در وجودش نیست شود. مبارزه از این جھت مبارزه اى بى سر و صدا 
مقابل  در  برابرى،  زبان بستگىِ  و  ناتوانى  با  طبقات،  ھمھ  کھ  چرا  بود 

قنداقھاى تفنگ بھ زانو درآمدند. 

مرحلھ  ھنوز  انقلاب  این  است.  پى گیرنده  و  بنیادى  امرى  انقلاب  ولى 
اعَرافِ خود را میگذراند و کارش را ھم با روشى منظم پیش میبرد. تا ۲ 
دسامبر ۱۸٥۱، فقط نیمى از تدارکاتش را انجام داده بود، و حالا بھ نیمھ 
دوم میپردازد. ابتدا قوه پارلمانى را تکمیل میکند تا بعد بتواند سرنگونش 
این ھدف رسید، بھ تکمیل قوه اجرایى میپردازد، بھ  کند. ھمین کھ بھ 
را  سرزنش ھا  ھمھ  میکند،  منزوى اش  درمیآورد،  عیارش  کامل  شکل 
متوجھ وى میسازد تا بتواند تمامى نیروى تخریبى اش را بر آن متمرکز 
کند، و ھمین کھ تدارکات نیمھ دوم کار انجام شد، آن وقت است کھ اروپا 
(از فرط حیرت) از جا میپرد و شادمانھ فریاد میکشد: "عجب نقبى زدى، 

موش کور پیر!"[۳]. 

این قوه اجرایى، با سازمان وسیع دیوانى و نظامیش، با دستگاه دولتى 
پیچیده و مصنوعیش، با سپاه نیم میلیونى کارمندان و ارتش پنج میلیونى 
سربازانش، این ھیأت انگلىِ وحشتناک، کھ تمامى تنِ جامعھ فرانسوى 
در  است،  کرده  مسدود  را  منافذش  ھمھ  و  پوشانده  غشائى  چونان  را 
عھد سلطنت مطلق، و بھ ھنگام زوال فئودالیتھ، کھ خود نیز بھ سقوط 
و  ارضى  مالکان عمده  اعیانىِ  امتیازات  گردید.  تشکیل  کرد،  کمک  آن 
تبدیل شد، صاحبان  دولت  قدرت  اختیارات  از  میزان  ھمان  بھ  شھرھا، 
عناوین فئودالى بھ کارمندان عالیرتبھ حقوق بگیر تبدیل شدند، و نقشھ 
رنگارنگ حقوق فئودالىِ متناقض قرون وسطایى بھ برنامھ کامل منظم 
متمرکز  و  منقسم  کارخانھ،  یک  کار  چونان  آن  کار  کھ  دولتى،  قدرت 
ھم شکستن  در  کھ ھدفش  فرانسھ،  انقلاب  نخستین  گردید.  تبدیل  است 
تمام قدرتھاى مستقل، محلى، ایالتى، شھرى و ولایتى، بھ منظور ایجاد 
وحدت بورژوایى ملت بود میبایست ھم کارى را کھ سلطنت مطلق آغاز 
کرده بود، یعنى تمرکز را، ناگزیر توسعھ دھد و ھم وسعت، اختیارات و 
دستگاه ادارى قدرت حکومتى را. ناپلئون این دستگاه ادارى را تکمیل 
در  را  بیشترى  کار  تقسیم  فقط  ژوئیھ  سلطنت  و  حقانى  سلطنت  کرد. 
این دستگاه وارد کردند، تقسیم کارى کھ بھ موازات پیدایش گروھھاى 
جامعھ  داخل  در  ادارى  تازه  مصالح  نتیجھ،  در  و  جدید،  منافع  صاحب 
بورژوایى، بھ تدریج افزایش مییافت. ھر نفع مشترکى بیدرنگ از جامعھ 
از حیطھ  نفع عمومى،  برتر، یک  نفع  بھ عنوان یک  و  گردید  تفکیک 
عمل اعضاى جامعھ خارج شد، از پل و مدرسھ و املاک متعلق بھ آبادى 
دانشگاھھا،  و  ملى  اموال  آھن،  راه  تا  گرفتھ  مزرعھ ھا  کوچکترین  در 
بھ صورت موضوع فعالیت حکومتى درآمد. بالأخره جمھورى پارلمانى 
براى مبارزه با انقلاب خود را مجبور دید کھ با اتخاذ سیاست شدت عمل 
و اقدام بھ سرکوبى، وسایل کار و تمرکز قدرت حکومتى را تقویت کند. 
تمامى شورشھاى سیاسى، بجاى درھم شکستنِ این ماشینِ حکومتى بھ 
تقویت و تکمیل آن کمک کرده اند، احزابى کھ ھر کدام بھ نوبھ خود براى 
کسب قدرت مبارزه کردند، فتح این بناى عظمیم دولت را چونان غنیمت 

اصلى فاتح دانستھ اند. 

ولى در عھد سلطنت مطلق، در دوره نخستین انقلاب و دوره ناپلئون، 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 47

بورژوازى  طبقھ  سلطھ  تدارک  براى  وسیلھ اى  جز  چیزى  بوروکراسى 
نبود. در دوره احیاء سلطنت، در دوره لوئى فیلیپ، در دوره جمھورى 
پارلمانى، بوروکراسى، صَرف نظر از کوششھایى کھ براى شکل دادن بھ 

خود بھ عنوان نیرویى مستقل انجام داد، ابزار طبقھ مسلط بود. 

کاملا مستقل  بھ نظر میرسد  ناپلئون دوم است کھ دولت  تنھا در دوره 
شده است. ماشین دولت در برابر جامعھ بورژوایى بھ نظر میرسد آنچنان 
تقویت شده است کھ دیگر براى وى مھم نیست کھ آدمى ھمچون رئیس 
خارجھ  از  ساختھ  خود  عیّار  باشد،  سرش  بالاى  دسامبر   ۱۰ جمعیت 
آمده اى کھ مشتى سربازنماى مست، کھ با عرق و کالباس سبیلھایشان 
چرب شده، و دائم ھم باید چرب شود، بر سرِ دستش بلند کرده، و بھ 
افتخار وى ھورا کشیده اند. نومیدى اندوھگنانھ، احساس وحشتناک یأس 
و تحقیرى کھ در سینھ فرانسھ چنگ انداختھ و راه نفس کشیدنش را بند 
را  دامن عفّتش  کھ  میکند  احساس  فرانسھ  از ھمینجاست.  است  آورده 

لکھ دار کرده اند. 

با ھمھ اینھا قدرت دولت پا در ھوا نیست. بناپارت نماینده طبقھ کاملا 
مشخصى است کھ حتى میتوان گفت از پرشمارترین طبقات فرانسھ است: 

طبقھ دھقانان خرده مالک. 

و  ارضى،  بزرگ  مالکیت  نماینده  سلطنتىِ  خاندانِ  بوربن ھا  ھمچنانکھ 
اورلئان ھا خاندانِ سلطنتىِ نماینده پول بودند، بناپارت ھا خاندان سلطنتىِ 
دھقانان  برگزیده  بناپارت  فرانسھ اند.  توده مردم  یعنى  دھقانان،  نماینده 
(درِ  کھ  بناپارتى است  نیست،  باشد  بورژوایى  تابع مجلس  کھ  بناپارتى 
تمام، شھرھا  نمایندگان را متفرق میکند. ده سال  مجلس را میبندد و) 
موفق شدند معناى انتخابات ۱۰ دسامبر را قلب کنند و نگذارند دھقانان 
دوباره امپراتورى را برقرار سازند. بھ ھمین دلیل، کودتاى ۲ دسامبر 

۱۸٥۱ فقط براى تکمیل حرکت ۱۰ دسامبر ۱۸٤۸ بود. 

دھقانان خرده مالک توده عظیمى را تشکیل میدھند کھ تمامى اعضاى آن 
در وضعیت واحدى بسر میبرند بى آنکھ روابط گوناگونى آنھا را بھ ھم 
پیوند داده باشند. شیوه تولیدشان بجاى پدید آوردن روابط متقابل در بین 
آنان، سبب جدایى آنھا از یکدیگر میشود. وضع بد ارتباط در فرانسھ و 
فقر دھقانان این جدایى را شدیدتر ھم میکند. بھره بردارى از قطعھ زمین 
نتیجھ،  فردى ھیچگونھ تقسیم کار، ھیچگونھ از روشھاى علمى و در 
ھیچگونھ تنوع در توسعھ، ھیچگونھ تنوع در استعدادھا، و ھیچگونھ 
غناى روابط اجتماعى را موجب نمیشود. ھر یک از خانواده ھاى دھقانى، 
بھ تقریب، خود بھ وجھ کامل از عھده نیازمندیھاى خویش برمیآید، خود 
میکند  تولید  را  نیاز خود  بطور مستقیم مھمترین بخش مصرفىِ مورد 
طبیعت  با  مبادلھ  راه  از  بیشتر  را  معیشت خویش  بدین سان وسایل  و 
بدست میآورد تا از طریق مبادلھ با جامعھ. قطعھ زمین است و دھقان و 
خانواده اش، و درکنار آن، قطعھ زمینى دیگر با دھقانى دیگر و خانواده اى 
دیگر. تعدادى از این خانواده ھا یک ده را تشکیل میدھند، و تعدادى از این 
دھات یک بخش را، بدینسان توده عظمیم ملت فرانسھ از کنار ھم نھادن 
مقادیرى کھ نام واحدى دارند بوجود آمده، بھ تقریب بھ ھمان نحوى کھ 
کلیسھ اى پر از سیب زمینى تشکیل یک کیسھ سیب زمینى را میدھد. تا 
آنجا کھ میلیونھا خانواده دھقانى در شرایط اقتصادى اى بسر میبردند کھ 
آنھا را از یکدیگر جدا میسازد، و نوع زندگى، منافع و فرھنگ آنھا را 
با زندگى، منافع و فرھنگ دیگر طبقات جامعھ در تضاد میگذارد میتوان 
بین دھقانان  آنجا کھ  از  این خانواده  اما  دانست.  آنھا را طبقھ اى واحد 
خرده مالک فقط پیوندى عملى وجود دارد، و از آنجا کھ شباھت منافع 
آنان موجب ھیچگونھ اشتراکى، ھیچگونھ ارتباط ملى یا سازمان سیاسى 
در بین آنان نیست طبقھ محسوب نمیشوند. بھ ھمین دلیل اینان از دفاع 
از منافع طبقاتى خود بھ نام خویش ناتوانند و نمیتوانند این کار را از 
طریق مجلس یا با وساطت آن انجام دھند. آنان قادر نیستند خود نماینده 
خویش باشند و دیگرى باید نمایندگىِ آنان را بعھده بگیرد. نمایندگانشان 
نیز باید در عین حال در نظر آنان در حکم اربابشان، بھ مثابھ اقتدارى 

برتر، در حکم نیروى حکومتى بھ معناى مطلق کلمھ باشند کھ از آنان 
در برابر دیگر طبقات حمایت میکند و باران و ھواى مساعد را از آسمان 
بر آنان نازل میسازد. بنابراین عالى ترین وجھ بیان نفوذ سیاسى دھقانان 

خرده مالک درتبعیت جامعھ نسبت بھ قوه اجرایى متجلى میشود. 

سنت تاریخى، این باور معجزه آسا را در جان دھقانان فرانسوى ایجاد 
کرده کھ مردى موسوم بھ ناپلئون باعث تجدید تمامىِ شُکوه و عظمت 
آنان خواھد شد. و دست بر قضا آدمى ھم پیدا شد کھ فکر کرد آن مَرد 
 Code ناپلئونى  قوانین  از  ازماده اى  استفاده  با  کھ  چرا  اوست  خود 
اشخاص  فرزندى  و  پدر  رابطھ  در  "تحقیق  میگوید:  کھ   Napoléon
ممنوع است" خودش را ناپلئون مینامید. این مرد پس از آنکھ بیست 
پرتو  بھ ولگردى و ماجراجویى ھاى شرم آور گذراند، حال در  سالى را 
کھ  فکرى  است.  رسیده  فرانسھ  امپراتورى  مقام  بھ  افسانھ،  آن  تحقق 
اعضاى  کلھ  در  ھمواره  کھ  فکرى  با  بود  برادرزاده  سر  در  ھمیشھ 
از جمعیت فرانسھ وجود داشتھ تطبیق میکرد و بھ  پرشمارترین طبقھ 

ھمین دلیل ھم بھ حقیقت پیوست. 

ولى در اعتراض بھ این سخنان خواھند گفت پس شورشھاى دھقانى در 
نیمى از فرانسھ، و لشگرکشى ھاى نظامى بر ضد دھقانان، و بھ زندان 

انداختن و تبعید گروه گروه از جمعیت دھقانى چھ؟ 

و  اذیت  و  آزاد  گونھ  این  فرانسھ  این سو،  بھ  لوئى چھاردھم  زمان  از 
تعقیب دھقانان را "بھ جرم فعالیتھاى عوامفریبانھ" بھ خود ندیده بود. 

دھقان  نماینده  بناپارت ھا  خاندان  نشویم.  اشتباه  دچار  است  بھتر  ولى 
آن  نھ  است؛  کار  محافظھ  سنتىِ  دھقان  نماینده  بلکھ  نیست،  انقلابى 
دھقانى کھ خواستار رھایى از قید شرایط اجتماعىِ ھستى خویش است 
کھ در ھمان قطعھ زمین خرده مالکى خلاصھ میشود، بلکھ آن دھقانى کھ، 
برعکس، خواھان تقویت این شرایط است؛ نھ آن دستھ از مردم روستاھا 
کھ میخواھند جامعھ کھن را با نیروى خود و بھ یُمن ھمکارى نزدیک با 
شھرھا براندازند، بلکھ برعکس، آن دھقانى کھ بھ دلیل مقید بودنش در 
این نظام کھن، خواستار آن است کھ خود و خانواده اش، در پرتو شبحى 
کھ از امپراتورى در ذھن اوست، از ھمھ آفات مصون بمانند و ھمواره 
جزو بھره مندان باشند. خاندان سلطنتى بناپارت ھا نماینده بیدارى نیست، 
نماینده موھوم پرستى دھقانى است، نماینده داورى دھقان کھ نھ، نماینده 
سِوِن  نماینده  گذشتھ،  نماینده  نھ،  کھ  آینده  نماینده  اوست،  پیشداورى 

Cévennes[٤] کھ نھ، نماینده وانده Vendée[٥] است. 

از  بخشى  رھایىِ  عامل  پارلمانى  جمھورى  خشونت بار  تسلط  سال  سھ 
دھقانان فرانسوى از پندار ناپلئونى شان بوده و انقلابى، ھر چند سطحى، 
در آنان پدید آورده است، ولى ھر بار کھ این دھقانان بھ حرکت درآمدند 
بورژوازى با سرکوب کردنشان آنان را عقب راند. در دوره جمھورى 
پارلمانى، آگاھى مدرن دھقانان با آگاھى سنتى آنان در تعارض قرار گرفت. 
ھمین فرایند بھ شکل مبارزه اى پیوستھ میان آموزگاران و کشیشان ادامھ 
یافت. بورژوازى آموزگاران را سرکوب کرد. براى نخستین بار، دھقانان 
دھند.  نشان  از خود  نگاره اى مستقل  اقدام حکومت  برابر  در  کوشیدند 
این تضاد ھم بھ صورت تعارضھاى دائمى میان شھرداران و استانداران 
و رؤساى شھربانى ھا بروز کرد. بورژوازى (باز ھم بھ حمایت از یک 
دستھ برخاست و) شھرداران را برکنار کرد. سرانجام، دھقانان بسیارى 
از نقاط، در دوره جمھورى پارلمانى، بر ضد تخم و تَرَکھ خودشان، یعنى 
اعدام،  و  نظامى  از حکومت  استفاده  با  بورژوازى  کردند.  قیام  ارتش، 
بورژوازى  ھمین  حالا  و  گذاشت،  دستشان  را کف  این عملشان  سزاى 
براى وضع دھقانان، "این انبوه بى سر و پاى ھیچکاره"، کھ وى را رھا 
کرده و بھ بناپارت پیوستھ است اشک تمساح میریزد. خود بورژوازى 
است کھ امپراتورى طلبى توده ھاى دھقانى را بشدت تقویت کرده، خود 
کرده  حفظ  و  ایجاد  را  دھقانى  مذھب  این  پدیدآورنده  کھ شرایط  اوست 
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است. راستى ھم کھ بورژوازى باید از حماقت توده ھاى دھقانى مادام کھ 
محافظھ کار ھستند و از ذکاوت آنان، آن دَم کھ انقلابى میشوند، بترسد. 

در شورشھایى کھ روز بعد از کودتا رخ داد، بخشى از دھقانان فرانسوى، 
اسلحھ بدست، بر ضد رأى خودشان در ۱۰ دسامبر ۱۸٤۸ شعار دادند. 
درسھاى ۱۸٤۸ بھ بعد عاقل ترشان کرده بود. آنھا تعھدى براى دوزخ 
این  از  کرد.  سند  اتخاذ  تعھد  کلمھ  از  تاریخ  ولى  بودند،  سپرده  تاریخ 
پندارھاى خودشان بودند کھ  آنچنان زندانى  آنان ھنوز  اکثریت  گذشتھ، 
نفع  بھ  باز ھم جمعیت روستایى  فرانسھ،  ایالت  انقلابى ترین  درست در 
بناپارت رأى داد. از نظر آنان مجلس ملى نگذاشتھ بود کھ بناپارت بھ 
کھ  را  بندھایى  و  قید  فقط  کھ وى  میکرد  و تصور  کند  نیّات خود عمل 
شھرھا بر دست و پاى دھقانان نھاده بودند گسستھ است. خام اندیشى 
آنان حتى بحدى بود کھ فکر میکردند در کنار ناپلئون میتوانند کنوانسیون 

ھم برپا کنند. 

پس از آنکھ انقلاب کبیر دھقانان نیمھ وابستھ بھ زمین را بھ مالکان آزاد 
تبدیل کرد، ناپلئون شرایط بھره بردارى آرام از قطعھ زمینى را کھ بتازگى 
نصیب دھقانان شده بود تقویت کرد و دستور داد مقرراتى در این زمینھ 
وضع شود تا شور و شوق جوانىِ دھقانان بھ مالکیت ارضاء گردد. ولى 
کھ  مالکیتى  شکل  و  تقسیم بندى  نوع  ھمان  زمین،  قطعھ  ھمان  درست 
ناپلئون با مقررات خود آنھا را تحکیم کرد امروزه عامل افلاس و بدبختى 
فئودال  کھ دھقان  مادى اند  فرانسوى است. درست ھمین شرایط  دھقان 
فرانسوى را بھ خرده مالک و ناپلئون را بھ امپراتور تبدیل کرد. دو نسل 
کافى بود تا بھ نتیجھ اجتناب ناپذیر زیر برسیم: بدتر شدن روزافزون وضع 
کشاورزى، بدھکار شدن روزافزون کشاورز. شکل ناپلئونى مالکیت کھ 
در آغاز قرن نوزدھم شرط ضرورى رھایى و ثروتمندى جمعیت دھقانى 
فرانسھ بود، در طول این قرن، بعلتِ اصلىِ بردگى و فقر وى تبدیل شده 
است. و این درست اولین فکر از "فکرھاى ناپلئونى" است کھ بناپارت 
دوم باید از آنھا دفاع کند. اگر وى ھنوز با دھقانان در این پندار شریک 
باشد کھ علت بدبختى آنان را باید نھ در ذات خود خرده مالکى، بلکھ در 
بیرون آن، در مجموعھ اى از اوضاع و احوال فرعى، جستجو کرد ھمھ 
آزمایشھا و تجاربى کھ وى بدانھا دست خواھد یازید محکوم بھ این اند کھ 
ھمچون حباب صابون در برخورد با واقعیت روابط تولیدى از ھم بپاشند. 

را  دیگر طبقات جامعھ  با  دھقانان  اقتصادى خرده مالکى روابط  توسعھ 
سراپا تغییر داده است. در ایام ناپلئون قطعھ قطعھ کردن زمین فقط باعث 
تکمیل نظام رقابت آزاد و صنایع بزرگ - کھ ابتداى کارشان در شھرھا 
بود - در روستاھا شد. حتى در برخورد مساعدى کھ طبقھ دھقانى از آن 
بھره مند گردید بھ نفع جامعھ جدید بورژوایى بود. این طبقھ تازه بوجود 
آمده، در واقع ادامھ نظام بورژوازى و گسترش و تعمیم آن بھ مناطقى 
ملى  مقیاس  در  آن  تحقق  بھ  یعنى کمک  دروازه شھرھا،  آن سوى  در 
این طبقھ نوعى اعتراض ھمھ جا حاضر بر ضد اشرافیتى  بود. وجود 
براى  این طبقھ میشد  بھ  کھ  بود. مساعدت ھایى  بود کھ سرنگون شده 
آن بود کھ وى بیش از ھر طبقھ دیگرى پایگاھى براى حملھ بھ اقدامات 
مربوط بھ احیاى فئودالھا بشمار میرفت. ریشھ ھایى کھ خرده مالکى در 
فئودالیسم شد.  بھ  از رساندن ھرگونھ غذایى  مانع  دواند  فرانسھ  خاک 
از موانعى کھ این نظام خرده مالکى ایجاد کرد سدى طبیعى پدید آمد کھ 
نمیگذاشت خداوندگاران گذشتھ توده دھقانى دوباره دست بھ حملھ زنند. 
ولى در جریان قرن نوزدھم، نزولخوار شھرى جاى فئودالھا، رھن جاى 
کمکھاى اربابى، و سرمایھ بورژوازى جاى مالکیت ارضى اشراف سابق 
را گرفت. قطعھ زمین دھقان فقط بھانھ اى است براى سرمایھ دار تا سود، 
بھره، و اجاره زمین را خود بھ جیب بزند و مسئولیت این کھ مزد دھقان 

چگونھ تأمین خواھد شد ھم بھ گردن خود دھقان بیفتد. 

تحمیل  فرانسوى  دھقان  دوش  بر  کھ  رھنى  وامھاى  سنگین  بدھکارى 
میشود بھ تقریب بھ اندازه بھره سالانھ تمامى دیون عمومى در انگلیس 
است. خرده مالکى، کھ توسعھ آن ناگزیر این نوع بردگى در قبال سرمایھ 

را بھمراه دارد، توده ملت فرانسھ را بھ صورت غارنشینان آغاز تاریخ 
درآورده. شانزده میلیون دھقان (با زنان و کودکانشان) در زیرزمین ھایى 
زندگى میکنند کھ تعداد زیادى از آنھا یک سوراخ بیشتر ندارد، در بخش 
کوچکى از این زیرزمین دو منفذ دیده میشود و تنھا مرفھ ترین دھقانان 
ھستند کھ منازل زیرزمینى شان داراى سھ منفذ است. در حالى کھ نقش 
نظم  اوست.  سر  براى  آدمى  حواس  نقش  مانند  خانھ  براى  پنجره ھا 
بورژوایى، کھ در آغاز قرن، دولت را بھ نگھبانى و مراقبت و دفاع از 
قطعھ زمین بھ تازگى شکل گرفتھ گماشتھ بود و بھ زمینھا ھم با برگ غار 
کود میرساند، حالا بھ خون آشامى تبدیل شده کھ خون و مغز خرده مالکان 
را میمکد و در دیگ کیمیاگران سرمایھ سرازیر میکند. مجموعھ قوانین 
مایملک  اجبارىِ  حراج  و  اعدامھا  مجموعھ  جز  چیزى  دیگر  ناپلئونى 
دھقانان نیست. بر چھار میلیون گداى رسمى، ولگرد، تبھکار و روسپىِ 
لبھ  آدمیزاد در  پنج میلیون  اطفال و غیره)،  موجود در فرانسھ (شامل 
با  اینکھ  یا  یا خودشان در روستا ھستند،  افزود کھ  باید  پرتگاه را ھم 
برعکس،  و  شھرھا،  بھ  روستاھا  از  دائم  خود  اطفال  و  پاره  و  کھنھ 
دیگر  ناپلئون،  دوره  برخلاف  دھقانان،  نفع  بنابراین  آمدند.  و  رفت  در 
تناقض  برعکس  بلکھ  ندارد  توافق  سرمایھ  نفع  با  بورژوازى،  نفع  با 
دلیل، دھقانان، متحدان و راھنمایان طبیعى خود را در  بھ ھمین  دارد. 
براى سرنگونى  آن تلاش  کھ وظیفھ  مییابند  پرولتاریاى شھرھا  وجود 
نظم بورژوازى است. ولى آن حکومت نیرومند و مطلق العنان - و این 
 - درآورد  تحقق  بھ  باید  دوم  ناپلئون  کھ  است  ناپلئونى"  دومین "فکر 
درست ھمان حکومتى است کھ باید از این "نظم مادى" با استفاده از 
زور دفاع کند. بنابراین "نظم مادى" مورد بحث شعارى است کھ دائم در 

ھمھ بیان نامھ ھاى بناپارت علیھ دھقانان شورشى تکرار میشود. 

در کنار وامھاى رھنى کھ سرمایھ بر خرده مالکى تحمیل میکند، مالیات ھم 
بار دیگرى بر دوش این نظام است. مالیات سرچشمھ حیات بوروکراسى، 
ارتش، کلیسا و دربار، خلاصھ تمامى دستگاه ادارى قوه اجرایى است. 
حکومت نیرومند و مالیاتھاى سنگین دو اصطلاح مترادفند. خرده مالکى، 
بعلت ماھیتش، پایگاھى براى دستگاه ادارى نیرومند و برون از شمار 
است. برابرى سطح روابط و اشخاص و در نتیجھ، امکان اینکھ قدرت 
از  کند،  اعِمال  برابر  تأثیرى  دھقانى  توده  نقاط  ھمھ  روى  بر  مرکزى 
مواردى است کھ زیر تأثیر خرده مالکى پدید آمده است. خرده مالکى است 
کھ باعث نابودى قشر اشرافیتى میشود کھ میانجى توده مردم و قدرت 
سبب  سو  ھر  از  کھ  است  عاملى  خرده مالکى  بنابراین،  است.  مرکزى 
دخالت مستقیم قدرت مرکزى و اعِمال نفوذ و مباشرت اندامھاى مستقیم 
کھ  میکند  ایجاد  بیکارى  جمعیت  اضافھ  حتى  خرده مالکى  میشود.  وى 
چون نھ در دِه زمینى دارد و نھ در شھرھا مکانى، در نتیجھ بھ عنوان 
صدقھ اى محترمانھ دنبال مقامى در دستگاه ادارى میگردد و سبب میشود 
کھ مقامھایى بھ ھمین منظور در آن دستگاه ایجاد شود. در ایام ناپلئون، 
این  بھ  نبودند  مولد  مستقیم  بطور  فقط  حکومتى  پرشمار  کارکنان  این 
معنا کھ بھ کمک مالیاتھایى کھ دولت وصول میکرد براى طبقھ دھقان 
تازه تشکیل شده، ھمان چیزى را بھ صورت کارھاى عام المنعفھ انجام 
قادر  ھنوز  خود  پاىِ  تازه  خصوصى  صنعت  با  بورژوازى  کھ  میدادند 
بھ انجام دادن آن نبود. مالیات دولت، بنابراین، وسیلھ ضرورى اعِمال 
فشار براى نگاھداشتنِ مبادلات میان شھر و روستا بود. چون در غیر 
اینصورت خرده مالک، مانند مورد نروژ و بخشى از سوئیس، بھ عنوان 
میکرد.  قطع  را  با شھرى  رابطھ اى  ھرگونھ  راضى،  خود  از  روستایىِ 
ناپلئون با گشودن بازارھاى جدیدى بھ زور سرنیزه و با غارت کردن 
قاره، مالیاتھایى را کھ وصول کرده بود با اصل و بھره یکجا برگرداند. 
این مالیاتھا در آن زمان انگیزه اى براى رشد صنایع دھقانى بود در حالى 
از وى میگیرند و وضعى پیش  کھ حالا آخرین شاھى ھمین صنایع را 
میآورند کھ سرانجام در برابر فقر روزافزون کارى از آنھا ساختھ نباشد. 
دستگاه ادارىِ سترگى آراستھ بھ انواع زیورھا و پرواربندى شده، این 
است آن "فکر ناپلئونى" کھ بیش از ھمھ بھ ناپلئون دوم لبخند میزد. 
چرا نباید چنین فکرى بھ مذاق وى خوش بیاید، بھ مذاق کسى کھ خود 
را ناگزیر میبیند تا در کنار طبقات حقیقىِ جامعھ، "کاستِ" مصنوعا پدید 
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آمده اى بسازد کھ مسألھ حفظ نظام بناپارت براى وى بھ موضوع کارد 
و چنگال تبدیل میشود؟ بھ ھمین دلیل، یکى از نخستین عملیات مشعشع 
بناپارت بالابردن حقوق کارمندان و رساندن آن بھ میزان سابقش و ایجاد 

قشرھاى تازه اى از حقوق بگیران بیکاره بود. 

یک "فکر ناپلئونى" دیگر، تثبیت سلطھ کشیشان بھ عنوان ابزار حکومت 
است. ولى اگر آن قطعھ زمینھاى تازه احداث شده (ایام ناپلئون)، بھ دلیل 
اطاعتش  و  نیروھاى طبیعى  بھ  وابستگیش  با جامعھ،  ماھَویش  توافق 
طور  بھ  اوست،  حامىِ  و  مواظب  بالا  از  کھ  (دولتى)،  اقتدار  قبال  در 
طبیعى دیدگاھى مذھبى داشت، قطعھ زمین سراپا بدھکار، کھ روابطش 
با جامعھ و قدرت ھم رضایتبخش نیست، و پایش را ناگزیر فراتر از گلیم 
محدود خودش دراز کرده، بطور طبیعى ضد مذھبى میشود. آسمان یار 
افتاده  دھقان  بھ چنگ  تازگى  کھ  بود  زمینى  تکھ  براى  دلپذیرى  شاطر 
بود، بخصوص کھ باران و ھواى خوب ھم از آسمان نازل میشود. ولى 
ھمین کھ کار بھ جایى رسد کھ قطعھ زمینى در کار نباشد و دھقان دلش 
را بھ آسمانى کھ بر وى تحمیل شده است خوش کند این آسمان دیگر 
بار خاطر است، و کشیش دیگر بصورت سگ تعمید یافتھ پلیس زمینى، 
مظھر دیگرى از "فکر ناپلئونىِ" دیگر، درمیآید کھ ایام بناپارت ثانى، 
برخلاف دوره ناپلئون، وظیفھ اش زیر نظر گرفتن دشمنان نظام دھقانى 
در شھرھا نیست، بلکھ زیر نظر گرفتن دشمنان بناپارت در روستاھاست. 
لشگرکشى بھ رم، دفعھ دیگر، در خودِ فرانسھ اتفاق خواھد افتاد ولى در 
 Montalambert جھتى بکلى خلاف آن چیزى کھ موسیو مونتالامبِر

میخواست. 

"فکر ناپلئونىِ" اساسى، بالاخره، فکر تفوق ارتش بود. ارتش "تکیھ گاه 
شرف" دھقانان خرده مالک بود، در حکم خودِ آنھا بود کھ تغییر شکل 
خارجى  برابر  در  مالکیت  جدید  شکل  مدافع  قھرمان  بصورت  و  یافتھ 
بھ  تازه  ملیت  در جھت شُکوه و عظمت  در عین حال  کھ  باشد  درآمده 
دست آمده آنان میکوشید و دنیا را ھم میچاپید و منقلب میکرد. اونیفورم 
ارتشى حکم لباس دولتى خودِ دھقان را داشت، جنگ، چکامھ آنان بود، 
و قطعھ زمین پدرى، کھ در پندارشان گسترده تر و سرراست تر میشد، 
میھن، و میھن دوستى شکل اعلاى احساس مالکیتشان. ولى دشمنانى کھ 
دھقان فرانسوى در برابر آنان حال میباید از مالکیتش دفاع کند، دیگر 
قزاقھا نیستند، بلکھ مأموران اجراى دادگسترى و مأموران مالیاتى اند. 
بلکھ  نیست،  میھن  خاک  اصطلاح  بھ  از  جزوى  دیگر  ھم  زمین  قطعھ 
سندى است کھ مشخصات آن در دفاتر بانک رھنى ثبت شده است. خود 
ارتش ھم دیگر گل سرسبد نسل جوان دھقانى نیست، گل باتلاقى "لمپن" 
و  بَدَلھا  از  اعظمش  قسمت  حالا  ارتش  این  است.  روستا  پرولتاریاى 
جایگزینھا تشکیل میشود، درست مثل خودِ بناپارت کھ بَدَل و جایگزین 
ناپلئون است. عملیات قھرمانى این ارتش ھم حال منحصر بھ سرریز بھ 
خانھ ھاى روستائیان و بزن و بنند آنان است، یعنى کارى کھ ژاندارمرى 
باید انجام دھد، و آنگاه کھ تناقضھاى داخلى نظام، رئیس جمعیت ۱۰ 
دسامبر را ناگزیر متوجھ خارج از مرزھاى فرانسھ کند، آن روز روزى 
درخت  شاخھ ھاى  بجاى  راھزنانھ،  گریز  و  جنگ  چند  از  پس  کھ  است 

غار[٦]، ضربات پیاپى دشمن نصیب وى میگردد. 

با منافع  ناپلئونى" فکرھایى متناسب  چنانکھ پیداست، ھمھ "فکرھاى 
خرده مالکىِ ھنوز توسعھ نیافتھ اند کھ تازه در آغاز جوانىِ خود باشند. 
این فکرھا با منافع خرده مالکى کھ آن دوره جوانى را پشت سر گذاشتھ 
و بھ کمال پیرىِ خود رسیده است تناقض دارند. اینھا توھمات حالت نزع 
خرده مالکى اند، واژه ھایى کھ تبدیل بھ جملھ، و جانھایى کھ تبدیل بھ شبح 
میشوند. ولى نقیضھ امپراتورى براى رھایى توده ملت فرانسھ از زیر بار 
سنت، و نشان دادنِ تخاصم موجود میان جامعھ و دولت در شکل خالص 
آن ضرورى بود. با انحطاط روزافزون نظام خرده مالکى، کل بناى دولتى 
کھ  دولتى[۷]  مرکزیت  میریزد.  فرو  بود  تأسیس شده  آن  مبناى  بر  کھ 
جامعھ مدرن بدان نیازمند است فقط بر پایھ ویرانھ ھاى دستگاه حکومتىِ 
نظامى و ادارى کھ در گذشتھ براى مبارزه با فئودالیسم اختراع شده بود، 

میسر است. {شکستھ شدن ابزار (ادارىِ) دولت، مرکزیت دولتى را بھ 
خطر نخواھند انداخت. دستگاه ادارى فقط شکل پست و خشن مرکزیت 
[سیاسى][۸] است، کھ ھنوز از عفونت ضد خود، یعنى فئودالیسم، کاملا 
پاک نشده است. دھقان فرانسوى، با نومید شدن از احیاى امپراتورى 
ناپلئونى ایمان خودش بھ قطعھ زمین را از دست میدھد، ھمھ بناى دولتى 
برپا شده بر مبناى قطعھ زمین را واژگون میسازد، و بدین سان انقلاب 
بین  در  او،  تکنوازى  آن،  بدون  کھ  را  لازم  ھمسرایى  آن  پرولتاریایى 
تمام ملتھاى دھقانى، بھ مرثیھ اى مرگبار تبدیل میگردد سرانجام بدست 

میآورد.}[۹]. 

وضعیت دھقانان فرانسوى براى ما از معماى انتخابات ۲۰ و ۲۱ دسامبر 
کھ بناپارت ثانى را بھ قلھ سینا رھنمون شد، آن ھم نھ براى گرفتن لوح 
بلکھ براى صادر کردن قوانین، پرده برمیدارد. {راستى را  ده فرمان، 
زانو  بھ  دمکراسى  قبال  در  شوم،  روزه  چند  این  در  فرانسھ،  ملت  کھ 
درآمده اى کھ ھر روز دعا میکند: "اگر حق رأى عمومى نباشد، خدا بداد 
ما برسد" مرتکب گناھى مرگبار شد. ستایشگران حق رأى عمومى البتھ 
نمیخواھند از نیروى شگفت انگیزى کھ کارھاى بزرگى بھ نفع آنان انجام 
داده است، دست بکشند، نیرویى کھ بناپارت ثانى را بھ ناپلئون، شائول 
تبدیل کرده  بھ پطرس حوّارى  بھ پولس مقدس، و شمعون[۱۰] را  را 
است. روح قومى از طریق صندوق آراء با آنان سخن میگوید ھمچنان 
"(خداوند  گفت:  سخن  خشکیده  استخوانھاى  با  نبى  حزقیالِ  خداىِ  کھ 
یھوه بھ این استخوانھا چنین میگوید: اینک من روح بھ شما در میآورم 

تا زنده شوید.)}[۱۱] 

ندارد.  بناپارت  جز  دیگرى  انتخاب  بورژوازى  کھ  بود  پیدا  بنابراین 
یا ھرج و مرج، و بورژوازى استبداد را برگزید. وقتى کھ در  استبداد 
شوراى کنستانس Constance[۱۲]، "پوریتن"ھا از زندگانىِ بى بند 
جھت  در  کارى  چرا  کھ  خوردند  افسوس  و  کردند  شکایت  پاپھا  بار  و 
کاردینال  نمیگیرد،  انجام  نبود  آن شکى  در ضرورت  کھ  اخلاقى  بھبود 
فریاد کشید  بر سرشان  بھ غرش رعد  با صدایى شبیھ  دیلى[۱۳]  پییر 
کھ "نجات کلیساى کاتولیک فقط از شخص شیطان ساختھ است، و شما 
از  بعد  روز  در  ھم  فرانسوى  بورژوازى  میطلبید!".  مدد  فرشتگان  از 
کودتا فریاد کشید: "فقط رئیس انجمن ۱۰ دسامبر ھنوز میتواند جامعھ 
فرانسوى را نجات دھد. مالکیت را فقط دزدى، مذھب را شھادت دروغ، 

خانواده را حرام زادگى، و نظم را بى نظمى میتواند نجات دھد"! 

بنام  کھ  دارد  را  جامعھ اى  از  شده  مسقل  اجرائى  قوه  حکم  بناپارت، 
خودش عمل میکند و بھ این عنوان احساس میکند کھ پاسدارى از "نظم 
بورژوایى" رسالت اوست. ولى نیروى این "نظم بورژوایى" در طبقھ 
این  عنوان  بھ  را  خود  بناپارت  کھ  است  دلیل  ھمین  بھ  است.  متوسط 
طبقھ معرفى میکند و بیانیھ ھایى با ھمین برداشت منتشر میسازد. اما، 
نفوذ  است  توانستھ  کھ  است  آن  براى  رسیده  قدرتى  بھ  وى  خود  اگر 
سیاسى این طبقھ متوسط را در ھم بشکند، ھمچنان کھ ھر روز در ھم 
ادبى  و  سیاسى  نیروى  رقیب  نقش  واقع)،  (در  وى  بنابراین  میشکند. 
طبقھ متوسط را بازى میکند. ولى او با حمایت از منافع مادى این طبقھ، 
وى  چاره  راه  دلیل،  ھمین  بھ  میکند.  زنده  دوباره  را  سیاسیش  قدرت 
این است کھ ضمن از بین بردن معلول، در ھر جایى کھ سر و کلھ اش 
پیدا شود، علت را نگاه دارد. در حالى کھ این ھمھ بدون اینکھ مختصر 
اشتباھى در تشخیص علت و معلول رخ دھد امکانپذیر نیست، چون علت 
متمایز  متقابل خود، خصلت  تأثیر  و  در ضمن عمل  دو،  ھر  معلول،  و 
کننده خویش را از دست میدھند. اینجاست کھ بھ فرمانھاى تازه اى نیاز 
پیدا میشود تا خط تمایز را با آنھا پاک کنند. بناپارت، در عین حال، بھ 
عنوان نماینده دھقانان و مردم، با بورژوازى مخالفت میکند و خواستار 
آن است کھ در چارچوب جامعھ بورژازى، بھ عنوان مرجعیت عام جامعھ 
از منافع طبقات پایین دفاع کرده سعادت آنھا را تضمین کند. اینجا است 
کھ فرمانھاى تازه اى صادر میشود کھ پیشاپیش ھوش از سر دولتمردان 
"سوسیالیستھاى حقیقى"[۱٤] میرباید. ولى بناپارت قبل از ھر چیز در 
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نقش رئیس جمعیت ۱۰ دسامبر، نماینده لمپن-پرولتاریا، قشرى کھ خود 
او بدان تعلق دارد، و اطرافیان و حکومت و ارتش وى ھمھ از ھمان قشر 
ھستند، ظاھر میشود؛ ھدف این گروه، قبل از ھر چیز، مراقبت از منافع 
خویش و بجیب زدن پولھاى "بخت آزمایى کالیفرنیا" از خزانھ عمومى 
است. بناپارت، با فرمان، بى فرمان و بھ رغم ھمھ فرمانھایى کھ صادر 

میکند حقا کھ رئیس جمعیت ۱۰ است. 

تلاشھاى از ھر جھت متناقض این مرد بیانگر تناقضھایى است کھ در 
حکومت او وجود دارد، حکومتى کھ کورمال کورمال رفتن ھاى آشفتھ، 
خوار  مھیاى  گاه  و  است،  طبقھ  این  دل  آوردن  بدست  در صدد  گاه  کھ 
کردن این یا آن طبقھ دیگر، سرانجام ھم بھ نتیجھ اى نمیرسد جز اینکھ 
ھمھ آنھا را در عین حال بر ضد خود بشوراند. این تزلزل عملى با مشى 
ھمایونى و قاطع مشھود در اقدامات حکومتى کھ با سربراھىِ کامل از 

مشىِ عمو تقلید میشود، تضادى خنده دار دارد. 

سایھ  زیر  در  متوسط،  طبقھ  کار  و  کسب  تجارت،  و  صنعت  بنابراین 
حکومتى نیرومند میبایست، مانند گلھایى کھ در گلخانھ اى گرم پرورش 
امتیازھاى راه آھن است  دلیل،  بھ ھمین  باشند.  مییابند، بسیار شکوفا 
کھ یکى پس از دیگرى صادر میشود. ولى باید بھ فکر لمپن-پرولتاریاى 
طرفدار بناپارت ھم بود و آنھا را ھم بھ نوایى رساند - اینجاست کھ پاى 
شیادى واقفان بھ اسرار امتیازات راه آھن در بورس بمیان میآید. ولى 
بانکھا  نمیگذارد،  پیش  پا  آھن  راه  براى ساختن  چون ھیچ سرمایھ اى 
بیشترى  مساعده  آھن  راه  شرکتھاى  سھام  بھ  کھ  میکنند  مجبور  را 
بدھند. ولى مسألھ استفاده شخصى از بانک ھم مطرح است، اینجاست 
کھ دستى بھ سر و گوش بانکھا ھم کشیده میشود: بانک دیگر مجبور 
قرارداد  دولت  با  بانک  قرارداد  کند.  منتشر  "بیلان"  ھفتھ  ھر  نیست 
شیر است، بنحوى است کھ از ھر جھت بھ نفع بانک است و بھ ضرر 
دولت. ولى براى مردم ھم باید کار ایجاد کرد. پس دستور داده میشود 
کارھاى عام المنفعھ راه بیفتد. ولى چون ساختمانھاى عمومى عوارض 
عمومى عوارض مالیاتىِ مردم را بالا میبرد، مالیاتھا را، با کاھش بھره 
سپرده ھا از ٥ بھ ٤/٥ درصد کاھش میدھند. از آنجا کھ طبقات متوسط 
ھم نباید سرشان بى کلاه بماند، مالیات شراب را، براى مردمى کھ آن 
را "بھ صورت خرده فروشى" میخورند دو برابر میکنند و براى طبقات 
نصف  بھ  است  عمده"  صورت  "بھ  شرابشان  خریدھاى  کھ  متوسطى 
تقلیل میدھند. اتحادیھ ھاى کارگرى موجود منحل میشوند، ضمن آنکھ در 
باب مناقب انجمنھا و اتحادیھ ھاى آتى از ھر سو داد سخن داده میشود. 
ایجاد  ارضى  اعتبارى  بانکھاى  بنابراین  دھقانان شتافت.  بھ کمک  باید 
میشود کھ نتیجھ کار آنھا تسریع بدھکار شدن دھقانان و تمرکز مالکیت 
در دست عده اى محدود است. ولى از این بانکھا باید براى پول درآوردن 
چون  منتھا  کرد.  استفاده  ھم  اورلئان  خاندان  اموال  مصادره  طریق  از 
ھیچ سرمایھ دارى آماده پذیرفتن این شرط کھ در فرمان نیامده نیست، 
این بانکھاى ارضى بھ حالت فرمان صِرف باقى میماند، و قس على ھذا! 

جامعھ  طبقات  ھمھ  نیکخواه  پدر  را  او  ھمھ  میخواست  دلش  بناپارت 
از  باید  ناگزیر  میدھد،  طبقات  از  یکى  بھ  او  کھ  ولى ھر چیزى  بدانند. 
طبقھ اى دیگر بگیرد. ھمان گونھ کھ در دوران "فروند" میگفتند دوک 
دو گیز منّت گذارترین مرد فرانسھ است چرا کھ وى تمام املاکش را در 
خدمت ھوادارانش نھاده بود کھ بھره مندى از آنھا را مدیون شخص وى 
بودند، بناپارت ھم دلش میخواھد منت گذارترین مرد فرانسھ باشد و کارى 
کند کھ ھمھ مالکیت و کار فرانسھ بھ دِین شخصى وى تبدیل شود. دلش 
میخواھد کل فرانسھ را بدزدد تا بعد آن را بھ خود فرانسھ ھدیھ کند، چون 
ریاست جمعیت ۱۰ دسامبر اقتضا میکند کھ وى چیزى را کھ باید متعلق 
او باشد بخرد. و ھمھ چیز ھم بدرد خریدن میخورد، ھمھ نھادھاى  بھ 
دولت، سنا[۱٥]، ھیأت دولت، قوه قانونگذار[۱٦]، لژیون دونور، مدال 
گارد  کل  آھن، ستاد  راه  عالم المنفعھ،  کارھاى  نظامى، رختشویخانھ ھا، 
ملى بدون سرباز، املاک مصادره اى خاندان اورلئان، ھمھ و ھمھ. ھر 
مقامى در ارتش و دستگاه دولتى وسیلھ اى براى خریدن میشود. ولى از 

ھمھ مھمتر در این بازار، کھ در آن مرتب از فرانسھ میگیرند تا چیزى 
در  کھ  بدھند، "درصد"ھاست  پس  بھ خودش  دزدیده اند  وى  از  کھ  را 
طى معاملات بھ جیب رئیس جمعیت ۱۰ دسامبر ریختھ میشود. سخنى 
کھ کنتس الِ، معشوقھ کنت دو مورنى Comte de Morny، در باب 
مصادره اموال خاندان اورلئان بھ طعنھ گفت کھ "این اولین پرواز عقاب 
است"[۱۷] در مورد ھمھ پروازھاى این عقاب، کھ البتھ بیشتر بھ کلاغ 
میماند تا بھ عقاب، صادق است. این مرد و ھوادارانش ھر روز سخن 
آن راھب ایتالیایى را براى خود تکرار میکنند کھ خطاب بھ مرد خسیسى 
کھ با آب و تاب فراوان حساب مال و منالى را میکرد کھ سالھاى سال 
منالت  و  مال  اینکھ  بجاى  میگفت:  کند  استفاده  آنھا  از  و  بنشیند  باید 
را بشمرى بھتر است حساب کنى ببینى چند سال دیگر از عمرت باقى 
مانده. براى آنکھ در حساب سالھا اشتباه نکنند، دقیقھ ھا را میشمرند. 
در دربار، در وزارتخانھ ھا، در رأس ادارات و ارتش، جماعت عجیب و 
غریبى ھجوم آوردند کھ در بھترین حالت ھم معلوم نیست از کجا سر 
و کلھ شان پیدا شده، دار و دستھ ھاى پرھیاھو از غربتى ھاى گرسنھ و 
غارتگر کھ در لباسھاى پر زرق و برق خویش با وقارى خنده دار چنان 
میلولند کھ بیننده بھ یاد صاحب منصبان امپراتورى سولوک میافتد. براى 
آنکھ تصورى از این قشر عالیمقام جمعیت ۱۰ دسامبر داشتھ باشیم کافى 
است در نظر بگیریم کھ اینان در اخلاق پیرو وِرون- کرامول ھستند و 
بزرگترین متفکرشان ھم گرانیھ دو کاسانیاک است. در ایامى کھ گیزو، 
در دوران وزارتش، از گرانیھ دو کاسنیاک، در روزنامھ اى گمنام، علیھ 
اپوزیسیون سلطنتى استفاده میکرد، معمولا در تعریف از وى میگفت: 
"شاهِ مقلدان". ولى درست نیست کھ دربار و دار و دستھ ھاى بناپارت 
را حتى با دوران نیابت سلطنت[۱۸] یا لوئى پانزدھم مقایسھ کنیم. زیرا 
بھ قول مادام ژیراردن، "فرانسھ چندین بار حکومت معشوقھ ھا را تجربھ 
کرده ولى حکومت فواحش مذکّر[۱۹] را دیگر تاکنون بخود ندیده بود". 

بناپارت کھ از یک سو گرفتار الزامات متناقض موقعیت خویش است، و 
از سوى دیگر، مثل یک شعبده باز گرفتار اینکھ حواس بینندگانش را با 
تردستى ھاى جدید دائم بخود جلب کند کھ ببینند "بدل" ناپلئون مشغول 
چھ کارى است، و در نتیجھ، خود را ناچار میبیند کھ ھر روز "نیمچھ" 
کودتایى راه بیاندازد، دست بھ کارھایى میزند کھ کل اقتصاد بورژوایى 
مقدس   ۱۸٤۸ انقلاب  نظر  از  کھ  چیزھایى  ھمھ  بھ  میکند،  آشفتھ  را 
انقلابند و  مینمود دست میبَرَد، کارى میکند کھ گروھى از مردم تسلیم 
گروھى دیگر شائق بھ انقلابى دیگر، و بنام نظم، ھرج و مرج میآفریند 
ضمن آنکھ با آلوده کردن حکومت بھ پلیدى و با رسواى خاص و عام 
بھ  بناپارت  است.  نگذاشتھ  باقى  براى حکومت  حرمتى  دیگر  کردنش، 
تقلید از کیش تقدیس نیم تنھ تِرِو Tréve[۲۰]، پرستش رداى ناپلئونى 
را در پاریس تجدید میکند، ولى روزى کھ رداى امپراتورى سرانجام بر 
دوشھاى لوئى بناپارت بیفتد، مجسمھ مفرغى ناپلئون در میدان واندوم 

سرنگون خواھد شد. 

زیرنویس ھاى فصل ھفتم

اشراف  از  میلادى)   ٤٥۰  -  ۳٥٤)  Saint Arsène آرسن  سن   [۱]
رومى کھ بھ بیابان رفت و گوشھ عزلت گزید. (یادداشت ترجمھ انگلیسى) 

با  را  اودیسھ  ھمراھان  ھمھ  کھ  جادوگرى  زن   Circé سیرسھ   [۲]
خوراندن غذایى جادویى بھ خوک تبدیل کرد. نگاه کنید بھ اودیسھ، اثر 

ھومر، ترجمھ فارسى سعید نفیسى. (توضیح مترجم فارسى) 

[۳] عجب نقبى زدى، موشِ کورِ پیر! شکل فشرده اى است از جملھ اى 
از ھاملت. (توضیح متن آلمانى) 

[٤] سِوِن Cévennes - منطقھ کوھستانى جنوب فرانسھ کھ در سالھاى 
۱۷۰۲ تا ۱۷۰٥ قیام دھقانى در آنجا برپا خاست. این قیام در تاریخ بنام 
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قیام "کامیزارھا" camisards، یعنى "نیم تنھ پوشان" موسوم است. 
کامیزارھا طرفدار کالون calvin پیشواى فرقھ پروتستان فرانسھ بودند 
کھ در زمان لوئى چھاردھم بمناسب تعقیب پروتستانھا دست بقیام زدند. 
ولى قیام با وجود ظاھر مذھبى خصلت ضدفئودالى آشکار داشت. بقایایى از 
این قیام تا سال ۱۷۱٥ ادامھ یافت. (توضیح ترجمھ فارسى پورھرمزان) 
دھقانى  شورشھاى  کھ  بود  فرانسھ  جنوب  از  بخشى   Cévennes  -
سالھاى ۱۷۰۲ تا ۱۷۰٥ در آن اتفاق افتاد. این شورشھاى پروتستانى 
وانده  بود.  فئودالھا  ضد  بر  و  وجدان  و  عقیده  آزادى  از  دفاع  براى 
Vendée در ایالت برتانى، مرکز شورشھاى سلطنت طلبانھ در انقلاب 
کبیر فرانسھ بود. (توضیح متن آلمانى، بھ نقل از ترجمھ فارسى پرھام) 

بورژوایى  انقلاب  دوران  در  کھ  فرانسھ  غربى  استان   Vendée  [٥]
سالھاى ۱۷۸۹-۱۷۹٤ فرانسھ قیام ضد انقلابى دھقانان فرانسھ تحت 
ترجمھ  (توضیح  گرفت.  صورت  آنجا  در  روحانیون  و  اشراف  رھبرى 

فارسى پورھرمزان) 

[٦] شاخھ ھاى درخت غار بھ علامت پیروزى و افتخار بھ سپاھیان داده 
میشد. (توضیح مترجم فارسى) 

Staatliche Zentralisation [۷] کھ مترجمان فرانسوى و انگلیسى 
بھ "مرکزیت سیاسى" برگردانده اند. (توضیح مترجم فارسى) 

[۸] صفت "سیاسى" در متن آلمانى چاپ نخست ھژدھم برومر نیست و 
مترجم فرانسوى آن را اضافھ کرده است. (توضیح مترجم فارسى) 

اساس  بر  آمده،  فرانسوى  متن  در  فقط   {...} قلاب  داخل  مطالب   [۹]
پانوشت ترجمھ انگلیسى، این مطالب در چاپ نخست ھژدھم برومر بود، 
ولى مارکس در چاپ ۱۸٦۹ آنھا را حذف کرده است. مترجم انگلیسى 

مطالب فوق را در پانوشت آورده است. (توضیح مترجم فارسى) 

[۱۰] نام اول پطرس، شمعون بود. (توضیح مترجم فارسى) 

[۱۱] مطالب داخل قلاب از متن فرانسوى نقل شده؛ در متن آلمانى و 
ترجمھ انگلیسى این مطالب نیامده است. در مورد سخن خدا با حزقیال، 

نگاه کنید بھ انجیل، باب ۳۷ آیھ ھاى ٥ و ٦ 

[۱۲] شوراى کنستانس Constance - شورایى کھ در فاصلھ سالھاى 
از  پس  آن،  در  و  تشکیل شد،  کاتولیک  کلیساى  در  و ۱٤۱۸   ۱٤۱٤
احیا شد، و  پاپھا  پیشین، موقعیت  آمده در سده ھاى  آشفتگى ھاى پیش 
ھوس  و   John Wycliffe ویکلیف  چون  اصلاح طلبانى  مسلک ھاى 

Jan Hus بھ اسم بدعت محکوم گردیدند. (توضیح متن آلمانى) 

تاریخ مرگ   -  ۱۳٥۰) - Pierre d’Ailly دیلى پییر  کاردینال   [۱۳]
در شوراى  کھ  کاتولیک  نامى  از روحانیون  در حدود ۱٤۲۰-۱٤۲٥) 

کنستانس نقش برجستھ داشت. (توضیح ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

[۱٤] اشاره اى طنزآمیز بھ جریان سوسیالیسم آلمانىِ سالھاى ۱۸٤۰ 
است کھ بنوعى سوسیالیسم احساساتى و مبتنى بر عواطف بشردوستانھ 
را تبلیغ میکرد. انگلس در بخش دوم ایدئولوژى آلمانى این جریان را بھ 
باد انتقاد گرفتھ است. (توضیح متن آلمانى). مارکس در اینجا از بناپارت 
و "سوسیالیستھاى حقیقى" ھر دو بھ طنز انتقاد میکند. (توضیح مترجم 

فارسى) 

آنرا  کھ  آلمانى  سوسیالیسم  نمایندگان   - حقیقى"  "سوسیالیستھاى 
جریان  یک  "سوسیالیسم"  این  مینامیدند.  "حقیقى"  سوسیالیسم 
ارتجاعى بود کھ در سالھاى چھلم قرن نوزدھم در آلمان و بطور عمده 

در میان روشنفکران خرده بورژوا رواج داشت. طرفداران "سوسیالیسم 
حقیقى" تبلیغ احساساتى عشق و برادرى را سوسیالیسم جلوه میدادند 
و ضرورت انقلاب بورژوا دمکراتیک را در آلمان نفى میکردند. مارکس 
و انگلس "سوسیالیسم حقیقى" را در آثار خود "ایدئولوژى آلمانى در 
نظم و نثر"، مانیفست حزب کمونیست و غیره مورد انتقاد قرار داده اند. 

(زیرنویس ترجمھ پورھرمزان) 

[۱٥] سنا بالاترین مجلسى بود کھ قانون اساسى ژانویھ ۱۸٥۲ براى 
تأسیس  آن  در  رئیس جمھور  پیشنھادى  تغییرھاى  اساسى  قانون  حفظ 
کرده بود. اعضاى آن را رئیس جمھور برمیگزید. (توضیح متن آلمانى) 

[۱٦] قوه قانونگذار امپراتورى دوم با رأى عمومى انتخاب میشد ولى 
اختیاراتش محدود بود. (توضیح متن آلمانى) 

معنى  بھ  ھم  و  است  پرواز  معنى  بھ  ھم  فرانسھ،  در   vol واژه   [۱۷]
دزدى. (توضیح مارکس، بھ نقل از ترجمھ فارسى پورھرمزان) 

[۱۸] دوره نیابت فیلیپ اورلئان، ھنگامى کھ لوئى پانزدھم بھ سن بلوغ 
نرسیده بود (۱۷۲۳-۱۷۱٥) 

[۱۹] حکومت "سفت زنھاى فلان بھ مزد" عبارتى است کھ باقرپرھام بھ 
توصیھ استاد شفیعى کدکنى بجاى اصلاح homme entretenu بکار 
برده است. پورھرمزان آن را فرمانروایى "آلفونس ھا" ترجمھ کرده و 
در زیرنویس اینطور توضیح داده است: آلفونس مردى است کھ در ازاء 
ھمبسترى با زنى از او مقررى میگیرد. (مأخوذ از نام قھرمان نمایشنامھ 
در  فرانسوى.  نویسنده  (پسر)،  دوما  الکساندر  اثر  آلفونس،  موسیو 
لغتنامھ ھاى فرانسھ بھ انگلیسى entretenu را ژیگولو ترجمھ کرده اند 
کھ براى انگلیسى زبان ھمان آلفونس است ولى در فارسى بیشتر بھ مرد 
جوانى گفتھ میشود کھ زیاد بھ سر و وضع و ظاھرش میرسد. بھ ھر 
حال "فاحشھ مذکر" بیشتر از ھمھ این آلترناتیوھا قابل فھم است و حق 

مطلب را ادا میکند. 

[۲۰] نیم تنھ تِرِو - جامھ اى کھ بنا بھ اعتقاد کاتولیکھا ھنگام بھ صلیب 
کشیدن عیسى از تن او در آورده اند. (از ترجمھ پورھرمزان) این جامھ 
آلمانى)  (بھ   Trier یا  فرانسوى)  (بھ   Trèves جامع  کلیساى  در  کھ 
امپراتریس  را  نیم تنھ  این  افسانھ ھا،  روایت  بھ  میشود.  نگھدارى 
 ۱۸٤٤ در  بود.  داده  تره وه  اسقف  بھ  کبیر  کنستانتین  مادر  ھلن، 
و  گذاشت  تماشاى عموم  بھ معرض  را  نیم تنھ  این  آرنولدى  اسقف 
از  یکى  و  شد  کاتولیکھا  از  زیادى  عده  خشم  باعث  او  عمل  این 
عوامل مؤثر تشکیل جنبش کاتولیکى آلمان گردید کھ رونگھ رھبر 
آن بود. وى در نامھ اى خطاب بھ آرنولدى بھ او عمل کھ نمونھ اى 
آلمانى)  متن  (توضیح  کرد.  اعتراض  بود  خرافاتش  و  تعصب  از 

 

این متن از سایت آرشیو عمومى مارکس و انگلس:
http://marxengels.public-archive.net

برگرفته شده است
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کمونیسم تفننى در کمونیسم تفننى در ""عصرماعصرما""- - 11

تصور میکنم اگر مارکس و انگلس در عصر "میدیا" و اینترنت 
زندگی میکردند، در زیر مجموعھ کمونیسم تخیلی و یا کمونیسم 
ھای ارتجاعی، فصلی را بھ "کمونیسم تفننی" و در سو تیتر آن 

بھ کمونیسم سلیبریتی اختصاص میدادند.

حمید تقوائی، در بحث "حزب و حزبیت کمونیستی در عصر ما" 
کھ در "انجمن مارکس در دنیای مجازی" ارائھ داد، زوایائی از 

این "انحلال طلبی در عصر ما" را بھ ھمھ نشان داد.

بحث او بر دو محور استوار بود: "سرمایھ داری در عصر ما" 
و نقش میدیاھای اجتماعی مثل فیس بوک، تویتر، اینستاگرام، 

یوتیوب و …در تحزب و سازماندھی.

بر محور اول، او طبقات و مبارزه طبقاتی را در "عصر ما" در 
تقابل ۹۹ درصدی ھا و ۱ درصدی ھا، "منحل" اعلام کرد. در 
محور دوم، ھر تک "فعال" دنیای مجازی  را، فقط با دسترسی 
بھ یک تلفن موبایل و یا کامپیوتر، فی الحال عضو حزب نود 
درصدی ھا اعلام کرد، بدون اینکھ "برنامھ" و "اساسنامھ" ای 
را تبعیت کنند و یا بھ "حزب" نیاز داشتھ باشند. بھ گفتھ او، 
نیست،  در حزب لازم  فعالیت سیاسی، عضویت  پیشبرد  برای 
"کلیک"  طریق  از  "وسیع"  تماس  و  کامپیوتر  پشت  نشستن 
کردن بر کیبورد کامپیوتر و یا موبایل، فی الحال یعنی عضویت 
و خود حزب! حالا آن فعال با پیژاما است و یا ھنگام خواب و 
یا در فاصلھ استراحت در روز کاری و یا در تعطیلات آخر ھفتھ 
لحظات  ترین  تفریحی  و  ترین  جدی  غیر  در  و  سمستر؛  یا  و 
زندگی، مھم نیست. اینترنت، جھان واقعی را زیر و رو کرده 
است و انسانھا را بھ تعدادی دیجیت و یا آی دی متحول کرده 
است. نھ حزب لازم است، نھ عرق ریختن، نھ بحث و استدلال 
و نھ سازماندھی ھیچ چیز در جامعھ. ھمھ میتوانند در جذب 
جوکھایشان،  بھ  یا  و  شان  عکس  بھ  کامنتشان،  بھ  "لایک" 
کمونیستی  جنبش  تاریخ  کل  نیستند،  کم  نیز  مبتذل  موارد  کھ 
را از دوره کاپیتال و مانیفست و کمون پاریس و انقلاب اکتبر 
و سازماندھی ارتش و نیروی مسلح؛ در دنیای مجازی منحل 
برای  پیکر  و  در  بی  دنیای  این  در  اعتبار.  بی  و  کنند  اعلام 
ماموران وزارت اطلاعات و انبوه جاسوسان و عوامل نفوذی 

با اسامی جعلی نیز میدان "عضویت" پھن شده است.

است.  تاریخ"  "پایان  بلکھ  نیست،  تاریخ  یک  ادامھ  بحث  این 
فراغت  اوقات  در  "تفنن" است  تقوائی؛  عصر کمونیسم حمید 
و بھ گفتھ او، "رای و عضویت"، و "فراکسیون" و "اقلیت و 
اکثریت" در احزاب سیاسی  دیگر "بی معنی" شده است. نظر 
متفاوت و جدل در عصر اینترنت دیگر معنی ندارد، ھر کس بھ 
تنھائی در پشت مونیتور کامپیوتر و یا وقتی با تلفن دستی اش 
ور میرود میتواند نظر خود را بگوید و با تعداد "لایک"ھا، بھ 

جای بحث و جدل حضوری، وزن خود و نظر خود را بسنجد.

بر این پیش فرضھای فعالیت در دنیای مجازی، "حزبیت" را 
ھم "بازتعریف" کرد. حزب "افق" ھمھ این تک فعالان دنیای 
"رنگین"  فعالان  تا  گرفتھ  ھا  پتیشن  نویسندگان  از  مجازی، 
کھ  را  عریان"  "اعتراض  و  زیست  محیط  اکتیوھای  و  کمانی 
فی الحال و بدون اینکھ نیازی داشتھ باشند تقاضای عضویت 
ھا  درطی  جبھھ ۹۰  "عضو"  بنویسند،  را  احزاب سیاسی  در 
تداوم  بھ  را  آنان  ترتیب  این  بھ  تا  میدھد.  وسعت  را  ھستند، 
کشیدن  بزیر  بھ  جھت  در  خود  فعالیت  "عرصھ"  در  مبارزه 
حکومت ۱ درصدی ھا "ارتقاء" بدھد. از این تناقض میگذرم 
"حقوق  از  کھ  را  پرست  نژاد  عضو  فلان  میتوان  چگونھ  کھ 
ھم جنس گرایان" دفاع میکند، یا فلان فعال "چھارشنبھ"ھای 
سفید را کھ تا دیروز تحت عنایات خاتمی بودند و اکنون ھمراه 
و در کنار شاھزاده و وزیر خارجھ ترامپ، بھ افق سرنگونی 
تقوائی  از نظر حمید  اما  داد؟  "ارتقا"  حکومت ۱ درصدی ھا 
بر  ای  معجزه  چنین  عھده  از  ما،  "عصر"  در  مجازی  دنیای 
"اطاق مجازی"  در یک  تر  دقیق  یا  و  در یک منظره،  میآید! 
فعال "چارشنبھ ھای سفید" بھ تعبیر حمید تقوائی و نھ از زبان 
خود آنان، عضوی از ۹۹ درصدی ھاست، ھمچنانکھ فلان فعال 
محیط زیست و دفاع از حقوق حیوانات و یا این یا آن ھمجنس 
گرا و یا عضو "فمن"، مستقل از تعلق ایدئولوژیک و یا منافع 
سیاسی و طبقاتی اش باز ھم بھ وکالت تسخیری حمید تقوائی 
"حزبیت  "ولی خود نمیداند"! اما معجزه  "عملا" چنین است، 
دیوار  است  شده  قادر  شگردھا  این  با  ما"  عصر  در  سیاسی 
"ایدئولوژیک" تعلق سیاسی و جنبشی و طبقاتی ھمان فعالھا را 
در ھم بکوبد. فلان فعال راست و طرفدار پمپئو و رضا پھلوی 
و سلطنت طلبان، گرچھ عملا و در دنیای واقع با یک درصدی 
ھا ھم جھت و ھم منفعت است و خودشان این را با صدای بلند 
دنیای  اما  اعلام میکنند،  اعلام کرده و  با تصویر و عکس  و 
عجایبات مجازی، ماده و جامعھ و انسان زنده سرش نمیشود، 
نژاد پرست ھم جنس گرا، ضد کمونیست طرفدار محیط زیست 
و فعال حلقھ آخوندھای دو خرداد و مرید خاتمی، در معجزات 
جاذبھ و خرافھ حفره سیاه جھان مجازی، غیابا و بدون نظر 
و رای و تصمیم سیاسی خود بصورت نیابتی"غسل تعمید" می 
"ایدئولوژیک"  تعلق  از  دفاع  واقعی  معنی  بھ  تز،  این  یابند! 
است.  کذائی  ھای  صدی  در  نھ  و  نود  ھمان  اکتیو  بخشھای 
صدی  در  یک  بھ  "ایدئولوژیک"  نظر  از  عریان"  "اعتراض 
ھای ضد کمونیست تعلق داشت. اما، حمید تقوائی گفتھ است 

"کمونیسم کھ ایدئولوژیک نیست"!

بھ نظر من این تزھای حمید تقوائی، نھ از انحلال مبارزه طبقاتی 
و ھضم "کشور"ھا در دنیای "رنگین کمانی" ۹۹ درصدی ھا و 
۱ درصدی ھا،  و نھ از انحلال حزبیت در عصر میدیا و اینترنت 
و تبدیل شدن انسانھا در زندگی واقعی بھ یک "آی دی" در دنیای 
مجازی و "تحول" جدلھای سیاسی و نظری بھ یک "کلیک" در 
کامپیوتر و یا موبایل، در نیامده است. اینھا بھ وفور بھ بازار 
آمده بودند و جنس شان روی دستشان ماند، حمید تقوائی فقط 
آنھا را، آنھم در دوره ای کھ پست مدرنیسم دکانش تختھ شده 
است، "آپ تو دیت" کرده و از آنھا "غبارزدائی" کرده است. 

این تزھا:
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۱. در سطح بین المللی با آغاز فروپاشی دیوار برلین، تز ھمھ 
کمونیست سابقی ھا و "نو مارکسیست"ھا بود. گفتند و نوشتند 
فروپاشی "کمونیسم اردوگاه" خودِ بنیانھای کمونیسم مارکس 
و "مبارزه طبقاتی" را نیز از ھم پاشاند و زیر علامت سوال 
بزرگی قرار داد. نوشتند کھ کمونیسم "علم" نیست و بھ جای 
زیست،  محیط  کمانی"،  "رنگین  ھای  جنبش  طبقاتی  مبارزه 
ھم جنس گرایان و اکتیوھای دنیای مجازی و "پتیشن" نویس 
سلطھ  و  دیکتاتوری  یعنی  کمونیسم  گفتند  است.  نشستھ  ھا 

ایدئولوژیک.

"غیر طبقاتی" نامیدن کمونیسم  ۲. بطور مشخص بازتاب آن 
در ایران،  محصول "فروپاشی" حزب کمونیست کارگری ایران 
است. این تزھای عاریھ ای در دنیای سیاسی نتیجھ پناه گرفتن و 
عقب نشینی آوارھای باقی مانده بھ حضور در دنیای غیر جدی، 
نا مبارز و تفننی و سلبریتی مآب در پشت صفحھ مونیتورھا 
سیاسی"  قدرت  و  "حزب  تنھا  نھ  است.  دروغین  جھان  در 
ایدئولوژیک تصویر شد، بلکھ خودِ حزب بھ عنوان یک ابزار 
مادی و متحد کننده انسانھای مبارز در زندگی اجتماعی، "بی 
معنی" اعلام شد. این نظرات، نشان میدھد کھ وقتی "لیدری" 
کمونیسم شکست خورده بھ فعالیت در دنیای دروغین و مجازی 
تقلیل یابد، از کمونیسم، جز تفنن و "چت"؛ و تسکین انفعال و 
انحلال طلبی با تعداد کلیک کردنھا و "share" کردنھا چیزی 

باقی نگذاشتھ اند.

پسا  دنیای  اندیشان"  "دگر  از  تقوائی  حمید  گرفتھ  وام  تزھای 
فروپاشی دیوار برلین، انحلال طلبی آشکار و نوعی جدیدی از 
کمونیسم ھپروت و ارتجاعی برای موجودات مجازی و نامبارز 
و عافیت طلب در "عصر ما" ھستند. این تزھا از فرط سطحی 
ما  ھمھ  را  تلخ  حقیقت  یک  اما  نیستند.  اعتنا  قابل  حتی  گری 
میدانیم: پرت ترین و ھپروت ترین گرایشات نیز توانستھ اند، 
و  پرت  ھمین  کنند.  آوری  گرد  "نیرو"  و  بیاورند  ببار  فاجعھ 
در  و  ما"  "عصر  در  کارگری"  "کمونیسم  میتواند  پلاگوئیھا، 
غیاب بنیانگذار مبانی کمونیسم کارگری، منصور حکمت، چون 
تداوم شیوه فعالیت "حزبی" کمونیسم تصویر شود و بھ شکل 
یک "پیوستگی" قالب شود. پست مدرنیسم و نسبیت حقیقت، 
یک تعرض در دوران پسا فروپاشی دیوار برلین بود. کمونیسم 
ارتجاعی  "ایدئولوژی"  این  بھ  انحلال طلبی آشکار  مجازی و 
تازه  جان  کارگری،  کمونیسم  تحزب  فروپاشی  پسا  دوران  در 
ای بخشیده است. این تصویر سازی و بدل سازی از کمونیسم 
آویزان  آنھا،  اولین و کمترین  مُخرّب است.  کھ  کارگری است 
ادبیات  و  آثار  و  کمونیستی  جنبش  تاریخ  کل  بر  ابھام  کردن 
تاریخ  ایجاد شک و تردید بر  و تجارب آن؛ و بھ طور اخص 
کمونیسم کارگری در ایران و کل ادبیات آن است. با فروپاشی 
دیوار برلین، ھجمھ ھا بھ کمونیسم تحت عنوان مبانی و ستون 
اردوگاه شوروی سابق، شتاب تندی گرفت و کار توسط شبھ 
آنجا رسید کھ ریشھ ھا و علل فروپاشی را بھ  کمونیستھا بھ 
بھ  انتقاد  در  را  ھا  نشانھ  ھمین  دادند.  تسری  انگلس  و  لنین 
بھ  فقط  انتقادھا  شاھدیم.  نیز  کنونی  کارگری  کمونیست  حزب 
نگرش فعلی حمید تقوائی محدود نمی ماند. قبلا دوخردادیون، 

ابتدا بھ "حزب و قدرت سیاسی" بند کردند و در ادامھ و پس از 
استعفا نوشتند و گفتند کھ "انحراف" از ھمان دوران مارکسیسم 
کمونیسم  مباحث  طرح  دھھ  و  بود  دوانده  "ریشھ"  انقلابی 
کارگری، "دھھ از دست رفتھ" بود. وصل کردن مواضع کنونی 
حمید تقوائی بھ تاریخ کمونیسم کارگری فی الحال شروع شده 
است. ناسیونالیستھای چپ، ضد کمونیستھای دو خردادی، خیل 
لھ  کومھ  قدیم  و  خلقی"  "نو  ریاکار  طرفداران  و  کارگرپناھان 
در  کارگری  کمونیسم  مبارزان سرسخت  ایستادگی  کھ  ھا،  ای 
برابر ناسیونالیسم کرد را در جریان بھ قدرت رسیدن جریانات 
ناسیونالیستی در کردستان عراق در بطن عروج خونین نظم 
نوین در جنگ خلیج، ۱۹۹۱ ، بھ عنوان "ھزیمت" و ضربھ 
زدن بھ "جنبش کردستان" جار زدند، این مواضع ضد اجتماعی 
آورند  می  مثال  شاھد  دیگر  بار  را  تقوائی  حمید  عوامانھ  و 
مبانی  از  نفرت  کھ  تقابل سیاسی و نظری،  و  نھ یک بحث  تا 
کمونیسم کارگری را بار دیگر بھ صحنھ بازگردانند. این طیفھا 
در مصافھائی سخت و سرنوشت ساز در ھمان دوران تند پیچ 
سیاسی، بھ سوراخھای خود عقب رانده شدند و رسوا و ساکت 
شدند و حزب و ائتلاف نفرت از کمونیسم، شکل نگرفتھ، سقط 
و  ھابی  یک  عنوان  بھ  کارگری  کمونیسم  کردن  تصویر  شد. 
تُفالھ  آن  دیگر  بار  سیاسی،  غیر  و  مجازی  تفننی،  سرگرمی 
ھای سیاسی را در منجلاب ضد کمونیسم بھ صحنھ "سیاست" 
و لیچار گوئی بھ کمونیسم کارگری و ترور شخصیت منصور 
حکمت دعوت میکند. این وجھ از مسالھ، یعنی آویزان کردن 
ابھام و تردید در باره مبانی کمونیسم کارگری و جدلھای نظری 
و تاریخ تجارب سیاسی و اصول و موازین سازمانی، بویژه در 
دوره بحرانی کنونی و بطور اخص در شرایطی کھ اسلام سیاسی 
در ایران با معضل فروپاشی و سقوط روبروست، از اولین آثار 
مُخرّب مھندسی کردن "بازتعریف" کمونیسم کارگری بھ عنوان 
از  کارگر  نیازی مردم و طبقھ  بی  و  دنیای مجازی؛  کمونیسم 
ساختن ابزار سیاسی و حزب سیاسی بھ اتکاء ادبیات موجود 
کمونیسم کارگری است. حمید تقوائی راه این ابھام پراکنی را با 
صراحت نشان داده است: در عصر اینترنت، کسی لازم نیست نھ 
حزب بسازد و نھ برای پیشبرد فعالیتھایش عضو حزب بشود و 
نھ با ادبیات و تاریخ کمونیسم کارگری آشنا شود. تزھای عاریھ 
ای کمونیسم مجازی حمید تقوائی، شواھد و "فکت" ھائی از 
زبان یک "بنیانگذار" سابق اتحاد مبارزان کمونیست کھ ھنوز 
ھم بھ "منصور حکمت" خود را آویزان میکند و "ھم خط" با 
او، در دست دوائر کارگرپناه، روشنفکران ضد کمونیست و ضد 
تحزب، برای برحذر داشتن مردم و کارگران از روی آوری بھ 
اصل و اوریجینالھای ادبیات و مبانی کمونیسم کارگری است. 
اگر نھ آن "تز"ھا حتی در ھمان دنیای مجازی، "مجازی" اندر 
بسا  مدرنیستھای اصل و چھ  کھ پست  اند. سالھاست  مجازی 

"تئوریک" تر، بساط خود را جمع کرده اند.

۳۰ اکتبر ۲۰۲۰
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 کمونیسم تفننى در عصر ما کمونیسم تفننى در عصر ما ––  22

  ""انتقالانتقال"" کمونیسم به دنیاى مجازى کمونیسم به دنیاى مجازى
در تاریخ جنبش کمونیستی، بحث از رگھ ھای مختلف سوسیالیسم، 
در  شد.  تعریف  دقیقی  ای  پایھ  مبانی  با  کمونیست  مانیفست  با 
مانیفست، جوھر رگھ سوسیالیسم کارگری در این جملھ بیان شده 
است: " کمونیستھا میتوانند تئورى خود را در یک اصل خلاصھ 

کنند: الغاء مالکیت خصوصى"

تا دوران بین الملل دوم و در آستانھ جنگ اول جھانی، ھنوز بطور 
"رویزیونیسم" در میان نبود. رویزیونیسم، بھ  مشخص بحثی از 
معنی تجدید نظر در اصول کمونیسم، بھ یک وجھ مھم اختلاف و 
این  شد.  تبدیل  کمونیستی  جنبش  در  انشعاب  و  انشقاق  و  تفاوت 
اصطلاح و تبیین، بھ "برنشتین" در اواخر دوران انترناسیونال دوم 
و بھ "پلخانف" و "کائوتسکی" در ھمان دوره و در بحبوحھ جنگ 
جھانی اول و در سیر انقلاب اکتبر تعمیم داده شد. رویزیونیسم، بھ 
تدریج بھ اصطلاحی تبدیل شد کھ مرز بین کمونیستھا و تجدید نظر 
طلبان را تعیین میکرد. "رویزیونیسم خروشچفی"، از قرار تداوم 
بھ  مائوئیسم  کھ  بود  در اوضاعی  کائوتسکی،  ھمان رویزیونیسم 
"جھان سوم" و در  عنوان ادامھ دھنده رگھ کمونیسم انقلابی در 
میدانی کھ "مبارزه توده ای" و "جبھھ خلق" علیھ امپریالیسم، بھ 
جای مبارزه طبقاتی نشستھ بود، تعبیری "جدید" بود. مرز بندی با 
رویزیونیسم خروشچفی بھ محرک براه انداختن انواع سازمانھای 
کمونیستی- خلقی تبدیل شد. تا جائی کھ در ایران و در بطن بحران 
"سوسیال  در  متجلی  رویزیونیسم  با  مرزبندی   ،۱۳۵۷ انقلابی 
"تز سھ  "انحراف" از مائوئیسم یعنی  امپریالیسم" و نسخھ جدید 
"کنفرانس  در  شدن  پذیرفتھ  شروط  از  مھمترین  یکی  جھان"، 
بھ  گیرنده جریانات موسوم  بر  اوائل سال ۱۳۵۸ و در  وحدت"، 
"خط ۳"  تعریف شد. "شکل" مبارزه، صرفنظر از ماھیت طبقاتی 
"راه مسالمت  برابر  آمیز در  آن مبارزه: مبارزه مسلحانھ و قھر 
تشخیص  معیار  ھا"،  توده  از  جدا  مسلحانھ  "مبارزه  یا  و  آمیز" 

متعھدان و تجدید نطر ظلبان بود.

از این رو، رویزیونیسم، نھ تنھا مسالھ را از تجدید نظر در مبانی 
را  مبنائی  یک  واقع  در  بلکھ  راند،  حاشیھ  بھ  کمونیسم  نظری 
تعریف کرد کھ نظرات و تمایلات و منافع طبقات مختلف را تحت 
عنوان مقولھ موھوم "خلق"، صرفا بھ دلیل دست بردن بھ شیوه 
بھ  خلق"،  توده  با  "پیوند  در  مسلحانھ  مبارزه  آنھم  "مسلحانھ" 

جنبش کمونیستی وارد کرد.

عنوان  بھ  انقلابی  مارکسیسم  عروج  با  ایران،  جامعھ  سطح  در 
یک سیستم نظری مبتنی بر اصول مارکسیستی، ھنوز مبارزه با 
"رویزیونیسم" یک موضع واقعی و ناشی از محدودیتھای تاریخی 
اتحاد مبارزان  فعالیت  انقلابی و  بود. در دوره عروج مارکسیسم 
کمونیست، مبارزه نظری علیھ بنیانھای "سوسیالیسم خلقی"، یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر بود.

با پوپولیسم و  انقلابی  این نظر، در دوران مبارزه مارکسیسم  از 
سوسیالیسم خلقی، مسالھ بطور عینی ھنوز جنبھ نظری پر وزنی 
داشت. ادبیات مارکسیسم انقلابی تا مقطع تشکیل کنگره اول اتحاد 

حامل  ھنوز  پوپولیسم،  دادن  شکست  تا  و  کمونیست،  مبارزان 
یک نوع "ائتلاف نظری" علیھ پوپولیسم و "رویزیونیسم" سنتی 
کمونیست  حزب  تشکیل  است.  پوپولیستی  طلبی  نظر  و  تجدید 
ایران، در حقیقت نقطھ پایان آن "ائتلاف" نظری علیھ سوسیالیسم 

خلقی بود.

منصور حکمت، در اولین و آخرین کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، 
پیروزی مارکسیسم  انداز  "سبک کار"، و در چشم  با طرح بحث 
اجتماعی  پایھ  از  تعریف  بنای  اولین سنگ  پوپولیسم،  بر  انقلابی 
جنبش ھای دیگری کھ تحت عنوان جنبش کمونیستی مطرح بودند 
برای  را  کمونیسم  پرچم  موجود،  کمونیسم  سیطره  دلیل  بھ  یا  و 
نھ  بحث  گذاشت.  بنیان  میدانستند،  مناسب  خویش  جنبش  منافع 
تجدید نظر در تئوریھا، کھ "انتقال" کمونیسم بھ میدان جنبشھای 
متفاوت بود. طرح "مبانی کمونیسم کارگری" در حزب کمونیست 
ایران، جھتگیری در بیان تفاوتھای طبقاتی و اجتماعی را در میان 
میشدند،  تعریف  "رویزیونیست"  سابقا  کھ  جنبشھائی  و  جریانات 
روشن تر و عمیق تر ساخت. در بحثھای مبانی کمونیسم کارگری 
کمونیسم  طبقاتی"  "انتقال  از  "رویزیونیسم"  اصطلاح  جای  بھ 
یکی  این  من  نظر  بھ  است.  شده  بحث  دیگر  جنبشھای  بستر  بھ 
ھای  رگھ  دیگر  با  کارگری  کمونیسم  ھای  گسست  مھمترین  از 
"کمونیستی"، ھم در عرصھ نظری و ھم در میدان مبارزه طبقاتی 
و اجتماعی بود. تبیین "انتقال کمونیسم" بھ جنبش طبقات دیگر، 
دیدگاه ھا را در ارزیابی انتقادی تحولات و تغییرات و "انحرافات" 
بھ  میکند.  تر  تر و علمی  تر، عمیق  کمونیستی وسیع  در جنبش 

موارد آن انتقال در عرصھ بین المللی نظری بیاندازیم:

"اردوگاه" شوروی  پس از شکست انقلاب اکتبر، نظام و سیستم 
حاکم شد. آن انتقال، اتفاقا بھ نام کمونیسم و مارکسیسم- لنینیسم 
انجام شد. بھ درازای بیش از ھفتاد سال، جنبش "صنعتی" کردن 
روسیھ بھ عنوان "ساختمان میھن سوسیالیستی" پیش برده شد. 
"نپ"، نھ  اکتبر ادعا کردند کھ  انقلاب  "نظری"، وارثان  از لحاظ 
و  نظامی  محاصره  از  عبور  برای  "سازش"  سیاست  دوره  یک 
اقتصادی کشورھای امپریالیستی، کھ بنیان اقتصادی سوسیالیسم 
بود. طی ھفتاد سال، بنیانھای نظری آرمان بورژوازی صنعتی، بھ 
بھ  "پروگرس"  بنگاه  لنینیست"، در  "مارکسیست-  ادبیات  عنوان 
ھمھ زبانھای اصلی و فرعی و در حال زوال، و وسیع و ارزان، 
انتشار یافت. طبق آن ادبیات، مارکس ھم در نوشتھ: "وجھ تولید 
آسیائی"، تاکید کرده بود و نشان داده بود کھ تئوری مبارزه طبقاتی، 
جھانشمول نیست و در کشورھای توسعھ نیافتھ و یا کمتر توسعھ 
"تکامل"  تئوری  بھ  مارکس  کھ  نوشتند  نمیکند".  "صدق  یافتھ، 
باید آن سیر و مراحل تکامل را  اعتقاد داشتھ است و ھر جامعھ 
ھای شوروی  آکادمیسین  ھای  نوشتھ  از  بسیاری  در  کند.  "طی" 
و  "تحقیق"  طریق  از  اردوگاه  کمونیسم  مکتب  پیروان  و  سابق 
تاریخ نگاری، کھ بسیار ھم بر "فکت"ھای واقعی تاریخی مبتنی 
بود، نوشتند کھ "رویزیونیسم" یعنی اعتقادات و باورھای کسانی 
و  ندارند  باور  "مشخص"  جوامع  تاریخی  مراحل  تکامل  بھ  کھ 
نوشتند  و  گفتند  میکنند.  تاریخ  وارد  را  "اراده"  دلبخواه  فاکتور 
"تزھای فوئر باخ"، در مورد سرمایھ داری غرب صدق میکند کھ 
در آنھا بھ درجھ ای مناسبات اقتصادی پیشرفت کرده است تا میدان 
را برای اعمال "اراده" فراھم کند. اما در شرق، با توجھ بھ سابقھ 
"تولید آسیائی"، قبل از ھر اراده سیاسی، نیاز بھ تکامل در بستر 
مادی و "نیروھای مولده" ھست. وزن طبقھ کارگر صنعتی از آن 
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نیروی محرکھ  کھ  بود،  اردوگاه سنگین  کمونیسم  در مکتب  نظر 
عنوان  بھ  کارگر  طبقھ  دیگر  عبارتی  بھ  بود.  مولده"  "نیروھای 
"صنعتی  امر  "کارگری"  رکن  مولده،  نیروھای  لایتجزای  جزء 
کردن" تعریف شد. اینجا بورژوازی ملی و تمامی اقشار خلق، کھ 
میتوانستند "متحد" طبقھ کارگر، بھ عنوان "نیروی مولده اصلی" 
باشند محمل آن توسعھ و تکامل تاریخی تعریف شدند. بھ تبع آن، 
احزاب "کمونیستی"، نمی بایست فقط حزب طبقھ کارگر باشند کھ 
در شرق ھنوز در مرحلھ جنینی بود. حزب کمونیست کشورھای 
مربوطھ مجاز شدند با ھر اندک رنگ و بوی ملی و استقلال طلبی 
در حکومتھا و "کودتاھای" کشور خود، "ائتلاف" تشکیل بدھند و 
"حزب خلقی" خود را پشت صنعتی کردن کشور خود بگذارند. در 
ایران، برای مثال، حزب توده حتی در برنامھ و اساسنامھ خود، 
تنھا حزب کارگران نیست، حزب "توده" است برای صنعتی شدن 
محرکھ  موتور  شوروی،  بلوک  سیاسی  حمایت  بال  و  پر  زیر  و 
"شیوعی"،  در عراق، حزب  امپریالیسم".  از  "مستقل  ایران  یک 
ھمواره از متحدان عبدالکریم قاسم و پس از اعدام او توسط "حزب 
اشتراکی عربی بعث"، موتلف اینھاست تا زمانی کھ بعث آنان را از 
خود میراند و سرانش را اعدام میکند. کمونیسم، در ایران، تکیھ 
گاه عشایر و روحانیون کرد است برای دست یابی بھ قدرت محلی و 
کپی نوعی از حکومتھای اروپای شرقی. بھ عبارت دیگر کمونیسم 
موجود در شوروی، محمل مناسبی بود کھ جنبش ناسیونالیستی، 
لغت  و  کلمھ  خود  نام  در  حتی  سلطھ"  "تحت  کشورھای  تمام  در 
"سوسیالیسم" را وارد کنند و در محدوده یک کشور، برای مثال 
در ایران، ناسیونالیسم کرد با رھبری عشایر و فئودالھا و شیوخ 
"اردوگاه سوسیالیسم"  وپشتیبانی  تحت حمایت  را  و ملاھا، خود 
بدانند. در یک کلمھ کمونیسم با اردوگاه شوروی و تحت بمباران 
در  ھم  و  روسیھ  خود  در  ھم  تماما،  اردوگاه،  کمونیسم  تبلیغاتی 
سطح بین المللی، بھ بستر جنبش ھای دیگر، و مھمتر از ھمھ بھ 
بستر بورژوازی صنعتی،"استقلال طلبی" و "حق تعیین سرنوشت 
ملل تحت ستم"، "انتقال" یافت. اگر این انتقال صرفا و منحصرا در 
عرصھ "نظری" انجام میگرفت، شاید در یک جدل نظری میشد آن 
را عقب نشاند. اما بحث این بود کھ آن انتقال طبقاتی کمونیسم، در 
جھان ھم یک "شکاف" ایجاد کرد و حول اردوگاه شوروی بسیاری 
از رزمھای سرسخت بھ عنوان "کمونیسم" و بھ نام مارکس و لنین 
براه افتادند. مبارزاتی کھ بھ نوبھ خود، بھ تحکیم و تثبیت بنیانھای 
نظری و جنبشی آن انتقال بھ جنبش بورژوازی صنعتی، بھ جنبش 
تعیین سرنوشت ملل تحت ستم بھ  استقلال طلبی و بھ کسب حق 
عنوان خود کمونیسم و جنبش کمونیستی، بسیار موثر بود. ادبیات 
آن دوران پر از چنین عباراتی است: "کمونیستھا، میھن پرستان 
راستین اند"، "کمونیستھا پیگیرترین و رھبر جنبش استقلال طلبی 
در  طبقاتی،  مبارزه  و  اند". طبقات  تعیین سرنوشت  و کسب حق 
طول دوران چندین دھھ سلطھ "کمونیسم" اردوگاه شوروی، جای 
و  ستم"  و  "ظلم  علیھ  ھا"  "توده  و  "ملت"  "خلق"،  بھ  را  خود 
کمونیسم  کھ  نبود  این  بحث  میھن"داد.  زیرزمینی  منابع  "غارت 
پرچم رھائی انسان است و در نتیجھ در ھر عرصھ مبارزه طبقاتی 
"گاه آشکار، گاه نھان"، چشم انداز محو جامعھ طبقاتی و محو و 
اول  نمیدھند، ھمان دو سطر  تنزل  یا  زال دولت را گم نمیکنند و 
مانیفست کمونیست کھ "تاریخ جامعھ بشری تاریخ مبارزه طبقاتی 
است"، بھ بستر استقلال طلبی، صنعتی کردن "میھن"  و رھائی از 

ستم ملی، "انتقال" یافتھ بود.

بھ جنگ دوم جھانی نگاه کنیم: شوروی فاتح، اصرار داشت کھ 

قبل از نیروھای آمریکا و بریتانیا، برلین را "فتح" کند، بھر قیمت 
کھ باشد. برلین بمباران، تالان و فتح و "تقسیم" شد و آلمان شرقی 
اما  گرفت.  قرار  تحت سلطھ شوروی  "غنیمت جنگی"  یک  چون 
متحد  بودند  کشوری  دو  کھ  کروات  و  بلغارستان  نبود،  این  فقط 
آلمان ھیتلری و ایتالیای موسولینی، بلافاصلھ پس از فتح برلین 
تعریف  "اردوگاه سوسیالیست"  قلمرو  در  یالتا"  "کنفرانس  در  و 
محدود  شرقی  اروپای  و  اینجا  بھ  فقط  انتقال  این  عواقب  شدند. 
نماند. بسیاری از جنبش ھای استقلال طلبانھ ھمراه با حمایت بی 
دریغ احزاب "کمونیست" موجود، امید خود را بھ حمایت شوروی 
"تھران" قرار  یالتا و  این کشورھا، طبق توافق کنفرانس  بستند. 
نبود از حوزه نفوذ و قلمرو سیاسی و اقتصادی غرب خارج شوند. 
"کمونیستھای  نفوذ  کردن  سد  برای  کشورھا  این  در  نتیجھ  در 
طرفدار شوروی"، کودتاھا و ضد کودتاھای خونین انجام گرفت. 
صحنھ جھان، با آن انتقال کمونیسم، "بلوکھ" و خونین شد. بھ نظر 
من، تشکیل دولت اسرائیل در سال ۸ِِِِِِِِ۱۹۴، دقیقا ایجاد سدی در 
خاورمیانھ بھ منظور سد کردن گرایش قوی طرفداری از شوروی 
و  مصدق  و  ناصر  مثل  ملی،  و  طلبانھ  استقلال  ھای  جنبش  در 
عبدالکریم قاسم در مصر و ایران و عراق بود کھ "خطر" نزدیک 
شدن بھ شوروی را بھ بلوک غرب کلید زدند. داستان کمک متناوب 
بلوک  دو  و تصرف  دخل  و  طالبانی،  و جلال  بارزانی  بھ  ساواک 
شرق و غرب در جنبش ناسیونالیسم کرد، کھ بھ قیمت خونریزی 
ھا و رقابتھا و تصفیھ ھای خونین بین "جناح"ھای مختلف جنبش 
را شاھدیم،  آثار مخربش  کماکان  بود و  در جریان  ناسیونالیستی 
گوشھ ھای دیگری از عواقب فاجعھ بار آن انتقال کمونیسم بودند. 
رویدادھا  سیر  نمیخورد،  شکست  اکتبر  انقلاب  اگر  من،  نظر  بھ 
شوروی  میکرد.  حرکت  دیگری  سوی  بھ  جھانی  دوم  جنگ  در 
بھ  قربانی  میلیون  تحمل ۲۵  و  فاشیسم  بر  پیروزی  آن  از  فاتح، 
برکت احترام و قرب و منزلتی کھ در میان شھروندان غرب بدست 
آورده بود، میتوانست نھ برای "غنائم" جنگی و الحاق سرزمین 
ھا بھ خود، کھ برای بازسازی واقعی سوسیالیستی جامعھ روسیھ، 
حمایت جھانیان و خود مردم شوروی را جذب کند. جاذبھ بدست 
آنکھ  جای  بھ  کھ  سوسیالیستی  واقعی  اقتصاد  یک  نمونھ  دادن 
الغاء  نمونھ  بپردازد،  آن  تقویت  و  مسلح  نیروھای  و  ارتش  بر 
ھمراه  جھان  کشور  ترین  آزاد  کھ  بدھد،  سازمان  را  مزدی  کار 
کھ  کند،  تامین  شھروندان  برای  را  فردی  آزادیھای  بیشترین  با 
بخش عمده زندگی مردم و شھروندان را از حیطھ بازار و تولید 
کالائی بیرون ببرد، بزرگترین انگیزه و محرک حمایت جھانی از 
شوروی سوسیالیستی بود. برعکس، مرتجعین، عشایر، فئودالھا 
کشورھای  در  ھا  ارتش  "ژنرالھا"ی  میان  در  مرتجع  عناصر  و 
"توسعھ نیافتھ"، نقطھ اتکاء تقویت و "ستون پنجم" شوروی ھا 
شدند. انتقال کمونیسم بھ اردوگاه "ورشو" و مسابقھ تسلیحاتی و 
انباشتن سلاح کشتار جمعی، جھان غرب را بھ جای اینکھ طبقھ 
حاکم را در برابر طبقھ آگاه و صنعتی و پیشرفتھ کارگر در تزلزل 
و تردید نگھدارد، جھان را بلوکھ کرد و طبقھ کارگر غرب را از 
نیروی بالقوه سوسیالیسم بستر خویش کھ اساسا ریشھ در اروپای 
غربی داشت، بھ سنگر "دمکراسی" سرمایھ داری عقب نشاند. آن 
انتقال، خودِ سوسیالیسم و کمونیسم را از چشم کارگران صنعتی 
و  مارکس  کھ  کمونیسمی  بازسازی  انداخت.  غرب  شھروندان  و 
آثار مارکس  انگلس و لنین سازنده آن بودند، بسیار مشکل شد. 
در بھترین حالت، فقط باید در "موزه تاریخ" ثبت میشدند. "جنگ 
سرد"، مصاف سوسیالیسم با بی اختیار کردن انسان تحت عنوان 
"دمکراسی" و واگذاری اختیار نبود، جنگ است بر سر جاسوسی 
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نفوذ  یا  و  قلمروھا  و حفظ  تسلیحاتی  و مسابقھ  و ضد جاسوسی 
و  ھا  لشکرکشی  کودتاھا،  سازماندھی  با  اردوگاه،  دو  در  متقابل 

اشغالگری ھا.

عواقب و نتایج انتقال طبقاتی کمونیسم وحشتناکتر از اینھاست. باید 
بیشتر شکافتھ  شود. بحث انتقال کمونیسم بھ جای "رویزیونیسم" 
یکی از مھمترین ارکان تکامل و ارتقاء مارکسیسم و کمونیسم بود.

 یک نکتھ کھ بھ نظر من مھم است، این است کھ آن انتقال با تمامی 
عواقب وخیم اش، بھ نام کمونیسم و لنین و مارکس انجام گرفت 
زندگی  تاریخ  در  کھ  را  مورد  یک  است.  چنین  کھ  "قبول" شد  و 
سیاسی من اتفاق افتاده است، فقط بھ عنوان یک اتفاق قابل تامل 

بازگو میکنم:

کارگری،  کمونیسم  از  مستعفیون  آوریل"  "شورش  ماجرای  در 
معنی  پر  بسیار  و  بیادماندنی  ای  جملھ  حکمت  منصور   ،۱۹۹۹

گفت:

کارگری  اکونومیسم  مستعفیون  نبود،  منصور حکمت  ابھت  "اگر 
شان را بھ نام کمونیسم کارگری پیش میبردند". و این خیلی واقعی 
بود. حقیقتا اگر منصور حکمت و ابھت او نبود، ھمان وقتھا حزب 
کمونیست کارگری تحت ھژمونی دوخردادیھا در می آمد. و دیدیم 
کھ چگونھ، باز ھم در غیاب ابھت منصور حکمت، یکی از مھمترین 
کمونیسم  سازماندھی  سیاست  یعنی  کارگری،  کمونیسم  ارکانھای 
کمونیستی"،  "کمیتھ ھای  لوای  تحت  کارگران،  میان  در  کارگری 
بھ عنوان عین "حکمتیسم" و بھ نام منصور حکمت، پرده برداری 
شد. کمیتھ ھای کمونیستی کھ بحث سیاست سازماندھی کمونیسم 
کارگری را بھ ائتلاف و اتحاد عمل جریانات چپ و مدعی ھواداری 
از کارگر و یا کارگر پناھان، "انتقال" داد. اینجا لازم است مختصرا 

توضیح بدھم:

ھا                                                                                             نوشتھ  این  ضمیمھ  را  کارگری  کمونیسم  ای  پایھ  مباحث  من 
ھای  "کمیتھ  کنم،  مستدل  اینکھ  برای  عجالتا  اما  ام.  کرده 
کمونیستی"، در حقیقت بیان "انتقال" کمونیسم کارگری بھ جناح 
"رادیکال" جنبش "چپ انقلابی" در متن انقلاب ۵۷ است، بھ وجوه 
مھم تفاوت ھا بین "سیاست سازماندھی ما در میان کارگران" و 
وجھ مشخصھ "کمیتھ ھای کمونیستی"، با نقل گزینھ ھائی از ھر 

دو مبحث، بسنده میکنم:

این  در  کمونیستی  ھای  کمیتھ  طرح  توضیح  در  مدرسی  کورش 
جملھ تمام جوھر سنت "چپ ۵۷"ی را یکجا فرمولھ کرده است:

سنت  مقابلھ  خرداد،  دو  شکست  ایران،  سیاسي  اوضاع  "تغییر 
تامین  براي  سرنگوني  جنبش  در  موجود  مختلف  سیاسي  ھاي 
مقابل  در  را  جدي  احزاب  ھمھ  مردم،  اعتراض  جنبش  رھبري 
مسئلھ سازمان سازي حزبي بھ معني اخص کلمھ قرار داده است"                                  

(کورش مدرسی، کمیتھ ھای کمونیستی، ۲۰۰۶)

کمیتھ ھای کمونیستی در واقع بازگشت بھ چپ ۵۷ی و سنتھای 
"سرنگونی" طلبی و ضد رژیمی در شرایط "شکست دو خرداد" 
بود. سیاست سازماندھی کمونیسم کارگری تماما در تقابل با چپ 

۵۷ی تدوین و ارائھ شد، دقت کنید:

سازمان  و  کردن  نمایندگى  صرفا  ایران  کمونیست  حزب  ["ھدف 
بنیاد  "سیاست رادیکال" در درون اپوزیسیون نیست، بلکھ  دادن 
گذاشتن یک کمونیسم کارگرى و اصیل در ایران و بھ میدان کشیدن 
طبقھ کارگر بھ عنوان نیروى فعال انقلاب سوسیالیستى است. حزب 
عمیق  شدن  رادیکالیزه  حاصل  تاریخى  لحاظ  از  ایران  کمونیست 

جناحھایى از چپ انقلابى در متن انقلاب ٥۷ بوده است."

یک  حد  تا  باید  شدن  رادیکالیزه  این  کھ  است  این  مھم  نکتھ  اما 
ایران  پرولترى  غیر  و سنتھاى چپ  تفکر  از  جانبھ  ھمھ  گسست 
بنیاد  مبناى یک  بر  دیگر،  باید در قطبى  در واقع  کند.  پیدا  ادامھ 
طبقاتى متفاوت، یک کمونیسم کارگرى در ایران شکل بگیرد. این 
کمونیسم کارگرى نمیتواند صرفا بھ اصلاحات و تعدیلاتى در تفکر 
سیاسى و عمل مبارزاتى چپ سنتى بسنده کند. این چپ در مجموع 
جناح چپ طبقات دیگر بوده است، تفکر خود، نگرش سیاسى و 
اھداف خود و روش ھاى عملى خود را از افق سیاسى و زیست 
اجتماعى طبقات دیگر گرفتھ است. جدائى کمونیسم از این چپ باید 
یک جدائى قطعى باشد. میراث چپ غیر کارگرى، یعنى جناح چپ 
بطور  باید  را  ایران  در  رفرمیسم  بورژوا  و  دموکراسى  بورژوا- 
کامل بدور افکند، اینجا صحبت صرفا بر سر افکار و باورھا نیست. 
در واقع از توصیف مشخصات عقیدتى مارکسیسم انقلابى تا بنیاد 
نھادن یک کمونیسم کارگرى در صحنھ جامعھ راه بسیار درازى 

است.

متفاوت  اجتماعى  عمل  یک  بھ  دادن  شکل  سر  بر  صحبت  اینجا 
توسط یک طبقھ اجتماعى است. تمام بحثھاى چند سال اخیر ما در 
باره اصول سبک کار کمونیستى، و تمام تلاش عملى ما در عرصھ 
کار سازماندھى در میان کارگران، ھدفى جز این نداشتھ است کھ 
این عمل اجتماعى متفاوت را امکانپذیر سازد، نھ فقط چگونگى 
و روشھاى فعالیت کمونیستى را مشخص کند، بلکھ ابزار و ظرف 
کارگر  ابراز وجود خود طبقھ  براى  سیاسى و تشکیلاتى مناسبى 
بعنوان نیروى انقلاب اجتماعى فراھم سازد. وقتى بھ بررسى گیر 
چیز  ھر  از  قبل  میپردازیم،  زمینھ  این  در  و مشکلات  ھا  وگرفت 
مواجھ  ھایى  سنت  و  ھا  روش  و  باورھا  ھمان  بقایاى  با  مجددا 
بوده است. در  ایران  کارگرى  نماى چپ غیر  میشویم کھ خصلت 
این میان معضل ما نھ فقط نقد اعتقادات و سنت ھاى چپ خورده 
بورواژى بلکھ بیان اثباتى آن واقعیات اجتماعى و اصول سیاسى 
نمیگرفت."] قرار  توجھ  مورد  اساسا  این چپ  تفکر  در  کھ  است 

(منصور جکمت، سیاست سازماندھی ما در میان کارگران-  ۱۳۶۵ 
خط تاکیدھا ھمھ جا از من است)]

"غیبت  در شرایط  کمونیستی،  کمیتھ ھای  کھ طرح  نیست  واضح 
بھ بستر چپ ضد  "انتقال" جدید کمونیسم  منصور حکمت"، یک 
کھ  نیست  واضح  بود؟  خرداد"  دو  "شکست  شرایط  در  رژیمی 
میدان کشیدن طبقھ  بھ  در  کارگری  سیاست سازماندھی کمونیسم 
منظر  از  سوسیالیستی"  انقلاب  فعال  "نیروی  عنوان  بھ  کارگر 
"مقابلھ سنتھای موجود در جنبش سرنگونی"،  با   طبقاتی تماما 
آنھم در "شرایط شکست دو خرداد"، بھ دو جنبش طبقاتی متفاوت 
بھ  دیگری  و  کارگری  کمونیسم  یکی  "کمونیسم"،  نوع  دو  بھ  و 
کمونیسم ملی تعلق دارند؟ این تمایزات در ھمان دوره طرح مبانی 
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کمونیسم کارگری در حزب کمونیست ایران، ظاھرا "داده" مورد 
توافق بود. "تغییر اوضاع" و فروپاشی حزب کمونیست کارگری و 
غیبت منصور حکمت، شرایط را برای انتقالی دیگر بھ ائتلافھا و 
اتحاد عمل ھا بین گرایشات چپ و سوسیالیستی "ھوادار" طبقھ، 
اما بیرون از سوخت و ساز طبقھ کارگر؛ و انتقال بھ سنت کارگر 

پناھی خظ ۵ی انزواھای "کارگر کارگری"، فراھم کرد. 

 شاید چندان غیرمترقبھ نبود کھ پس از انتقال دادنھای حمید تقوائی 
راه  با  ھا،  خط  ھمین  از  ای  شده  جدا  شاخھ  مدرسی،  کورش  و 
شاھی،  چپ ضد  بقایای  خرده  و  لھ  کومھ  اقلیت،  چریک  کارگر، 
کھ چشم نداشتند نھ مارکسیسم انقلابی و نھ کمونیسم کارگری را 
بھم  "قطب سوسیالیستی"، حضور  ایجاد  برای  ائتلاف  در  ببینند، 
آن  مرکب  ھنوز  کھ  روزھائی  در  کھ  بود  این  تلخ  طنز  رساندند. 
قولنامھ خشک نشده بود، دو عضو آن ائتلاف، فدائیان کمونیست 
"آرشیو" علیھ  در  اقلیت، ھر چھ  از چریک  توکل  آقای عباس  و 
مارکسیسم انقلابی، حزب کمونیست ایران در دوره منصور حکمت 
و ادبیات کمونیسم کارگری داشتند ھمراه با روایتھای جدید کھ در 
چنتھ داشتند، روی سایتھا قرار دادند. بھ این ترتیب بھ آن شاخھ 
جدا شده نشان دادند کھ موتلفین جدیدشان، کماکان از جای خود 
تکان نخورده؛ و بلکھ این آنھا بودند کھ بھ بقایای رسوبات منجمد 
شده ناسیونالیسم چپ در ذھنیات و سیاست ضد شاھی، منتقل شده 
بودند. سیر تاریخ و تجربھ فروپاشی شوروی این را نشان داد کھ 
وقتی کمونیسم انتقال یافتھ، در بحران فروپاشی فرو رفت و از ھم 
پاشید، تازه میدان اعلام برائت از کمونیسم و نفرین خود کمونیسم 
فراھم شد. اکثر احزاب کمونیست جھان کھ با سایھ روشنھائی خود 
از  را  "کمونیست"  نام  میکردند،  تعریف  اردوگاه  کمونیسم  با  را 

حزب و برنامھ و اساسنامھ ھا حذف کردند.

در نتیجھ میخواھم تاکید کنم، کھ انتقال کمونیسم بھ بستر جنبش 
طبقات دیگر، اگر با "ابھت" کمونیستھای انقلابی سد نشود، خود 
خویش  واقعی  مسیر  بھ  بخودی"  "خود  بطور  کمونیستی  جنبش 
باز نمیگردد. سیر تاریخ "محتوم" نیست، و اگر "اراده" سیاسی 
دیگر  گرایشات  بھ  متعلق  افراد  اراده  دارد،  نقش  تاریخ  سیر  در 
از  برخی  دارد.  منفی،  و  معکوس  شکل  بھ  را،  نقش  ھمین  نیز 
اینکھ چھ  و  نمونھ شوروی سابق  در  را  انتقال کمونیسم  عواقب 

"تصویر"ی از خود کمونیسم ساختھ و پرداختھ شد را نوشتم.

حزبیت  و  "حزب  تقوائی:  حمید  بحث  در  تامل  قابل  بسیار  نکتھ 
کمونیستی در عصر ما"، فقط "انتقال" کمونیسم بھ دنیای مجازی 
نیست. اینجا ھم او از بنیان کمونیسم را از دنیای واقعی انسانھا 
انتقال داده است.  و از عرصھ مبارزه طبقاتی، بھ فضای مجازی 
آنجا صریح و بی پرده گفتھ است کھ "جسم" حزب ھم لازم نیست. 
آدمھا میتوانند ھمزمان کھ تختھ نرد بازی میکنند و یا در کنار دریا 
را  کامپیوترشان  یا  و  تلفن  گاھی مونیتور  از  آفتاب میگیرند، ھر 
نگاه کنند و با یک "کلیک" عضویت خود در حزب ۹۰ درصدی 
ھا را نشان بدھند. رد کردن این تعبیر از کمونیسم بھ مراتب ساده 
تر از رد کردن "خلق" بھ جای طبقھ و  صنعتی کردن و ملی کردن 
صنایع "مادر" بھ جای سازماندھی سوسیالیستی جامعھ است. اما 
از ۷ دھھ،  بیش  تز صنعتی کردن طی  کھ  ببینیم  باز  با چشم  اگر 
قالب شد،  مبنای کمونیسم  از خود  تعریف  "دیفالت" و  بھ عنوان 
پذیرفتھ شد و انسان ھای شریف و بسیار زیادی جانشان را بر راه 
آن "آرمان" گذاشتند، آنوقت باید متوجھ بود کھ عقاید و افکار و 

نظرات بھ مراتب ھپروت تر از "اکونومیسم کارگری" و "صنعتی 
نیز میتوانند، عین کمونیسم کارگری  "استقلال میھن"،  کردن" و 
قالب شوند. اینجا معضل نھ فقط انتقال کمونیسم از بستر طبقاتی و 
جنبش اجتماعی بھ دنیای مجازی، بلکھ خود کمونیسم بھ عنوان 
مجموعھ ای از ادبیات مکتوب و مستند است کھ در معرض تھدید 
من  نظر  بھ  است.  گرفتھ  قرار  بودن  "نالازم"  و  شدن"  "ملی  و 
بحث از دایره اختلافات درونی بین بقایای بجا مانده از فروپاشی 
حکمت"  منصور  "ابھت  غیبت  از  پس  کارگری  کمونیست  حزب 
بسیار فراتر است. این بحث بھ این "تاریخچھ" اصلا محدود نیست، 
کمونیسم  مبانی  مباحث  و  کاپیتال  کمونیست،  مانیفست  تاریخ  بھ 
کارگری مربوط است. این مبانی را باید از معرض دستبرد انتقال 
قدیم  پناھان  کارگر  و  اکونومیستھا  یا  دنیای مجازی،  بھ  دھندگان 
امان  در  ھا،  خلقی  سوسیالیست  نو  و  پوپولیستھا  نو  و  جدید  و 

نگھداشت و در دسترس طبقھ و جامعھ قرار داد.

بستر  بھ  کمونیسم  انتقال  دوره  در  چھ،  است،  مھمی  مسالھ  این 
بورژوازی صنعتی، دقیقا انتقال دھندگان آکادمی دائر کردند و بنگاه 
از  "روز"  تعبیر  کنند  اعلام  کھ  کردند  باز  انتشاراتی  وسیع  ھای 
کمونیسم در غیاب مارکس و انگلس و لنین ھمان است اگر آنان 
زنده بودند. و آن "انتقال تئوریک" را نیز ممکن و میسر کردند. در 
طول دوران انتقال کمونیسم بھ بستر آرمانھای بورژوازی صنعتی، 
در  "تغییرات"  بھ  ناسیونالیسم،  با  سوسیالیسم  جایگزینی  برای 
عین  دادند.  رجعت  فرھنگی،  و  سیاسی  و  اقتصادی  ھای  زمینھ 
ھمین مسالھ را در رابطھ با مبانی کمونیسم کارگری شاھدیم. پس 
سیاسی شخم  "زمین  است،  شده  دنیا عوض  منصور حکمت،  از 
خورده است"، منصور حکمت جنگ بی سابقھ "۲۰۰۳" را ندید، 
اینترنت و فیس بوک و میدیای اجتماعی در دوره حیات او با دوران 

پس از مرگ "زیر و رو" شده است.

لنین،  و  انگلس  و  مارکس  مرگ  از  پس  عظیم  بسیار  تحولات 
ضرورت مراجعھ بھ سرمایھ و مانیفست و لزوم ساختن حزب لنینی 
را پر شتاب تر کرد. تغییرات پس از مرگ منصور حکمت، ضرورت 
عمیق تر شدن بر مبانی کمونیسم کارگری را بسیار عاجل تر کرده 
است. در برابر انتقال مبانی کمونیسم کارگری بھ دنیای مجازی و 
بھ عرصھ انزواھای کمونیستی آویزان شده بھ نام منصور حکمت، 
باید قاطعانھ ایستادگی کرد. دامن زدن بھ حرکت و جنبش رجوع بھ 
آثار منصور حکمت، نقطھ شروع پس زدن این خیز برداشتنھا در 
انتقال دگر باره کمونیسم بھ بستر طبقات دیگر و بھ دوائر سکتھا و 

انزواھای سیاسی، "در غیاب" منصور حکمت است.

از مبانی کمونیسم کارگری، بیشتر  انزوا طلبانھ  بھ تصویرسازی 
خواھم پرداخت.

ایرج فرزاد

۷ نوامبر ۲۰۲۰
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سبک کار کمونیستى: یک جمعبندى مجدد
(قسمت اول)

عبارت  کمونیست،  مبارزان  اتحاد  کنگره  ابتداى  در  قبل  سال  سھ 
بنظر  اى  غریبھ  و  نامانوس  عبارت  شاید  کمونیستى"  کار  "سبک 
اى  مجموعھ  اول  وھلھ  در  عبارت  این  برخى  براى  شاید  میرسید. 
بھ  را  تشکیلات  در  اى  اساسنامھ  یا  و  ادارى  موازین  و  اصول  از 
کمینترن  و  بلشویکھا  ادبیات  در  اینکھ  علیرغم  آورد.  مى  ذھن 
داشت،  وجود  کار  سبک  مسالھ  با  رابطھ  در  تزھائى  و  اشارات 
اسناد  و  ھا  پلمیک  از  ھیچیک  در  زمان  آن  تا  ایران  چپ  جنبش 
مدون خود بھ این مسالھ نپرداختھ بود. کنگره ا.م.ک. نقد سبک کار 
و  نامید  کمونیستى  جنبش  تکامل  اساسى  حلقھ  یک  را  پوپولیستى 
سبک کار کمونیستى را معضلى در حد مسائل برنامھ اى و ابزارى 

خواند. روزیزیونیسم  و  پوپولیسم  از  جانبھ  ھمھ  کسب  براى 

تا اھمیت این مبحث را در سطح  در سھ سالى کھ گذشت کوشیدیم 
کمونیست  حزب  تشکیل  از  پس  از  بویژه  و  بدھیم  توضیح  علنى 
پراتیک  مختلف  ھاى  در عرصھ  کمونیستى  کار  کردن سبک  معنى 
سازمانى و مبتنى کردن فعالیت تشکیلات بھ این استنتاجات عملى 
نیز در  اى  بھ درجھ  باید گفت کھ  بوده است، و  ما  دائمى  امر  یک 
دستاوردھاى  اکنون  ھم  تا  تلاشھا  این  ایم.  بوده  موفق  آن  انجام 
تعرض  آن  بدون  شک  بدون  است.  آورده  ببار  ما  براى  ملموسى 
سازمان  از  خلقى  ھاى عموم  تلقى  علیھ  انتقادى  نیرومند  و  وسیع 
آن  از  کھ  عملکردى  و  اخلاقیات  ادراکات،  تمام  علیھ  و  کمونیستى 
بھ  اتکا  حزبى،  سازمان  تجدید  امر  در  امروز  ما  میگرفت،  مایھ 
بافت واحدھاى حزبى در شھرھا  کارگرى کردن  اى،  فعالیت حوزه 
اختناق موجود،  بھ رشد علیرغم  پراتیک رو  گرفتن یک  از سر  و 
بمراتب  عملى  موقعیت  این  بودیم.  نمى  خود  فعلى  موقعیت  در  ابدا 

است. نظرى  تلاش سرسختانھ  ھمان  حاصل  بدوا  یافتھ،  بھبود 

علیھ  کھ  دارند  وجود  معینى  تلقیات  و  ھا  گرایش  متاسفانھ  اما 
کمونیستى  کار  سبک  از  ما  درک  تر  پیگیرانھ  و  بیشتر  تعمیق 

کدامند؟ بازدارنده  و  منفى  گرایشات  این  میکنند.  عمل 

۱-  تبدیل شدن تئورى و نقد بھ کلیشھ و لفظ: این بلائى است کھ تقریبا 
بھ سر ھر ایده خلاق و ھر نقد زنده و کارساز نازل میشود. این ھمان 
بلائى است کھ بھ سر مفھوم "پوپولیسم" در جنبش چپ آمده است. 
چھ در صفوف حزب و چھ در خارج آن ما در مواردى با مسخ مفھوم 
سبک کار کمونیستى روبرو بوده ایم. تکرار مفاھیم بدون توجھ بھ 
معنى آن. امروز حتى اقلیت و راه کارگر ھم گریبان یکدیگر را بر سر 
"سبک کار کمونیستى" گرفتھ اند، و مبارزات پر افتخار خود را علیھ 
"پوپولیسم و سبک کار پوپولیستى" بھ رخ یکدیگر میکشند! اینکھ 
اقلیت و راه کارگر از سبک کار کمونیستى چھ چیز میفھمند را دقیقا 
میتوان از روى سبک کارشان فھمید! اما بھرحال اینھا مفاھیمى است 
کھ دارد در دست اینان عامیانھ میشود. حاصل این "مد شدن" مفاھیم، 
ابزارھاى تحلیلى و تجریدھاى  از  آنھا  تغییر شکل دادن  چیزى جز 
واقعى بھ عبارات توخالى و کلیشھ اى نیست. در صفوف خود ما نیز 
مقولھ "سبک کار کمونیستى" ھمواره بھ درستى بکار نمیرود. گاه در 
چھارچوب ھاى نادرست و ناموجھى بکار گرفتھ میشود و گاه صرفا 

ھمان معناى محدود، ادارى و روزمره آن مد نظر قرار میگیرد

موجود:  دستاوردھاى  بھ  شدن  راضى  تئورى،  شدن  ۲-  بایگانى 
و  تر  جامعع  تعاریف  آن  اواخر  این  در  کھ  میرسد  بنظر  متاسفانھ 
زمان  مرور  کھ مشمول  میرود  کمونیستى  کار  از سبک  تر  بنیادى 
شود. آن مباحثات عمیق و اولیھ مقھور محصولات عملى چشمگیر 
منفصل،  سازماندھى  ھا،  حوزه  و  آمد  نجاتى  فرشتھ  میشود.  خود 
اصول صحیح عضوگیرى، حسابرسى و کنترل، مدرسھ حزبى و کار 
روتین حزبى را بھ ارمغان آورد و رفت. "سبک کار ما کمونیستى 
است.  سازمانى"  "وظایف  سرازیرى  دیگر  میماند  آنچھ  و  شد" 
دستاوردھاى  بایگانى  بھ  اى  پایھ  و  اولیھ  انتقادى  نظرى  دستگاه 
تئوریک سپرده میشود و محصولات عملى تاکنونى این تفکر تمام 
ذھن رفقاى حزبى را اشغال میکند. گوئى آن مباحثات پایھ اى صرفا 
بوده  تاکنونى  عملى  استنتاجات  ھمین  فقط  و  ھمین  براى  مقدماتى 
است. بطور خلاصھ بنظر میرسد تشکیلات در نیمھ راه یک گسست 
جدى عملى از روش ھاى غیر کمونیستى، بھ دستاوردھاى موجود 
عملى  دستاوردھاى  این  گسترش  و  حفظ  و  میشود  راضى  خویش 
و  تکمیل  در  صرفا  بلکھ  اولیھ،  نقد  ھمان  کاربرد  تداوم  در  نھ  را 
جزء  میکند.  جستجو  است  آمده  بدست  الحال  فى  آنچھ  عیب  رفع 
معضل  نمونھ  براى  میگیرد.  را  منشا  جاى  محصول  و  کل  جاى 
کار  "سبک  مسالھ  جایگزین  آن  مسائل  و  منفصل"  "سازماندھى 
کمونیستى" بھ معناى وسیع کلمھ میشود. در اھمیت پرداختن بھ بھ 
کمونیستى  کار  اما سبک  نیست،  تردید  منفصل  سازماندھى  مسائل 
مفھومى بسیار گسترده تر از کار حوزه اى و سازماندھى منفصل 
و مسائل تبعى آن دارد. این محدود نگرى مانع دستیابى بھ آن افق 
وسیعترى است کھ نقد سبک کار پوپولیستى باید در برابر ما قرار 
دھد. افقى کھ شرط لازم بنا نھادن یک کمونیسم عملى، ادامکھ کار 
و قدرتمند در ایران است. کمونسیمى کھ بطور واقعى تشکل انقلابى 
کمونیسمى  باشد.  ایران  کارگرى  و رھبران عملى جنبش  پیشروان 
در  جریان  یک  بھ  و  گردد  متکى  کارگر  طبقھ  بھ  واقعى  بطور  کھ 
درون این طبقھ تبدیل شود. این ھدف ما از طرح مبحث سبک کار 
آنچھ  با  قیاس  در  ما  تاکنونى  دستاوردھاى  است.  بوده  کمونیستى 

است. "سازمانى"  محدود  دستاوردھاى  ھنوز  آید،  بدست  باید 

با توجھ بھ نکات فوق میکوشم تا در این مقالھ (احتمالا در ۲- ۳ 
مرورى  کمونسیتى  کار  سبک  مبحث  محورھاى  برخى  از  قسمت) 
بکنیم. ھدف ما اینست کھ اولا نکات محورى شاید از زوایاى تازه 
یادآورى و تاکید شوند، ثانیا عرصھ ھائى کھ براى تدقیق و تعریف 
اثباتى سبک کار کمونیستى باید بھ آن پرداخت بطور نسبتا جامعى 
برشمرده شوند و ثالثا، بھ این ترتیب جایگاه و اھمیت مقالات تاکنونى 
آکسیونیسم،  منفصل،  کار  ھا،  (حوزه  مختلف  ھاى  عرصھ  در  ما 
آژیتاسیون، تلفیق کار مخفى و علنى و غیره) بعنوان اجزائى از یک 

درک عام و سیستماتیک از پراتیک کمونیستى بھتر روشن شود.

جایگاه سبک کار کمونیستى در روند پیشروى ما

از ابتدا روشن بود کھ شکل دادن بھ یک جنبش کمونیستى انقلابى، 
بھ یک جنبش پرولترى -  سوسیالیستى اصیل و قدرتمند در ایران 
کردن  و مستقل  کردن  منفک  کمابیش طولانى  پروسھ  مستلزم یک 
است. منفک کردن و مستقل کردن کمونیسم بھ مثابھ یک تفکر و 
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یک پراتیک از آنچھ کھ در جامعھ بنام کمونیسم تبلیغ و عمل میشد. 
کمونیسم ایران در ده اخیر، یعنى آن "کمونیسمى" کھ پا بھ انقلاب ٥۷ 
گذاشت، کمتر نشانى از کمونیسمى داشت کھ با مانیفست کمونیست و 
اندیشھ و عمل مارکس و لنین نمایندگى میشود. این کمونیسم ایرانى 
و جایگاه  در خاستگاه طبقاتى  نھ  برنامھ،  و  آرمان  و  تفکر  در  نھ 
عملى اش در صحنھ سیاسى جامعھ و نھ در پیکره تشکیلاتى اش، 
"کمونیسم" شکل  این  نبود.  -  سوسیالیستى  پرولترى  جریان  یک 
رادیکال و افراطى شده اعتراض ضد استبدادى -  ضد امپریالیستى 
و ناسیونالیسم سیاسى و اقتصادى بود کھ بویژه پس از اصلاحات 
ارضى امپریالیستى دھھ ٤۰ در مجموع ذھنیت و تمایلات سیاسى 
تنھا  نھ  "کمونیسم"  این  میکرد.  بیان  را  شھرى  بورژوازى  خرده 
بلکھ  نبود  حاضر  عصر  دارى  سرمایھ  علیھ  ادعانامھ  پیشروترین 
عناصرى از عقب مانده ترین انتقادات مالکین خرد علیھ تعرضات 
سرمایھ انحصارى و تکنیک مدرن و فرھنگ کاپیتالیستى بھ مالکیت 
و تولید خرد و فرھنگ و اخلاقیات سنتى را با خود حمل میکرد. نھ 
طبقھ کارگر مزدى، نھ یک طبقھ یین المللى، بلکھ "خلق ایران" نقطھ 
عزیمت این کمونیسم ایرانى بود. از لحاظ منشا تفکر و نیز پیکره 
از میراث حزب توده، جبھھ  "کمونیسم" سنتزى  این  سازمانى اش 
ملى و اپوزیسیون مذھبى بود. اگر بخش پیشروتر و رادیکال تر این 
جنبش کمونیستى بھ نحوى از انحا در برابر این منشا و خاستگاه 
قرار میگرفت از آنرو نبود کھ بھ بھ نقدى طبقاتى از این جریانات سھ 
گانھ رسیده بود، بلکھ از آنرو بود کھ این جریانات را در بارزه براى 
ھمان اھداف ناپیگیر، ناصادق و یا حتى خائن ارزیابى میکرد. منشا 
مشترک فکرى بھرحال بر سر جاى خود باقى بود. این کمونیسم در 
دامان خرده بورژوازى یک کشور تحت سلطھ، و نھ پرولتاریاى بین 
المللى، رشد و تکوین یافتھ بود. از لحاظ اعتقادى، نشان جدى اى 
از آرمان لغو قطعى مالکیت خصوصى، استقرار مالکیت اشتراکى، 
برقرارى دیکتاتورى پرولتاریا، انقلاب جھانى کارگرى و اضمحلال 
دولت در تفکر فعال این جریان دیده نمیشد. "استقلال ملى"، "دولت 
دمکراتیک خلقى"، "صنعت" و "خلق ھاى میھن" مقولات محورى 
در تفکر و سیاست این جریان بود. در این "کمونیسم" مذھب دیگر 
افیون توده ھا نبود، بلکھ اعتقادات قابل احترام "متحدین مرحلھ اى" 
کمونیست ھا و این یا آن قشر عزیز "خلقى" بود و منشا نوعى عمل 
انقلابى محسوب میشد. برابرى بى قید و شرط زن با مرد، حتى اگر 
در لفظ یک ھدف شمرده میشد، در سیاست واقعى مسالھ اى فرعى 
در  اساسى  مینمود. ھدف عملى  زودرس  ھمواره  آن  کھ طرح  بود 
این قلمور مبارزه با "فرھنگ وارداتى" و مصون داشتن "فرھنگ 
خودى" از تھاجم اجانب بود. در این "کمونیسم" جدال پیشبرنده جامعھ 
جدال کار و سرمایھ نبود، جدال "خلق و امریالیسم" بود. بھ مقالات 
شعرھا،  شعارھا،  تبلیغات.  تاکتیکى،  و  اى  برنامھ  اسناد  تئوریک، 
رادیکالیسم  این  تا  بنگرید  ایرانى  کمونیسم  این  ادبیات  و  سرودھا 
خرده بورژوائى، این ناسیونالیسم بھ چپ افتاده و این بیگانھ گریزى 
اعلام  در سال ٥۸  حتى  ببینید.  آن  در سطر سطر  را  سیاسى شده 
اینکھ "بورژوازى" تماما علیھ انقلاب و منافع کارگران عمل میکند، 
صنعتى  ایرانى  ایجاد  و  مستقل  و  ملى  دارى  سرمایھ  اینکھ  اعلام 
بر این مبنى یک اتوپى بورژوائى است با پرخاش این "کمونیسم" 
مواجھ میشد. در سال ٥۹ حتى نوشتن شعار "زنده باد سوسیالیسم" 
در زیر نشریھ بسوى سوسیالیسم براى بایکوت شدن و بر چپسب 

بود. کافى  "کمونیسم"  این  جانب  از  خوردن  "تروتسکیست" 

انقلابیگرى  این  مقابل  در  میبایست  ایران  در  کارگرى  کمونیسم 
بگیرد،  شکل  موجود  واقعا  کمونیسم  نقد  و  بورژوائى  خرده 
نظرى  خرافات  این  در  کھ  را  خود  بھ  متعلق  ماتریال  بعلاوه  و 

بگیرد. تحویل  و  کند  آزاد  بود  اسیر  تشکیلاتى  قیود  و 

شد،  متمرکز  کار  سبک  مسالھ  حول  ما  بحث  کھ  ھنگامى  بعدھا، 
ھمان  در  ایران،  در  واقعى  کمونیسم  نظرى  استقلال  کھ  دریافتیم 
شده  عملى  سھولتى  چھ  با  نسبتا  آمد،  بدست  کھ  اى  مقدماتى  حد 
بود. سوسیالسیم خلقى چنان از لحاظ نظرى پوسیده، آشکارا غیر 
مارکسیستى و عامیانھ بود، و خود پروسھ انقلاب چنان افشاگر و 
سازمانھاى  و  مدافعان  یکسال  از  کمتر  اى  فاصلھ  در  کھ  بود  نقاد 
حامل آن از تمام مواضع تئوریک و تاکتیکى خود، از بخش اعظم 
الگوھا و اھداف  مقولات و مفاھیم متشکلھ دستگاه فکرى خود و 
اعلام شده خود عقب نشستند. قطعا بخشى از این سوسیالیسم خلقى 
اصلى  بستر  بھ  و  رساند  خود  منطقى  نتایج  بھ  را  خود  انحرافات 
یک  وسیعترى  بخش  اما  پیوست.  توده)  حزب  (عمدتا  خود  تفکر 
پروسھ رادیکالیزه شدن را از سر گذراند. اینک حتى دو آتشھ ترین 
پوپولیست ھا بر روى ارابھ نقد پوپولیسم پریدند و کوشیدند تا ھمرنگ 

مارکسیسمى شوند کھ گوئى ناگھان بھ "مد روز" تبدیل شده بود.

چپ  جنبش  درونى  بندى  قطب  سال  چند  ظرف  در  ترتیب  این  بھ 
ایران بھ نفع مارکسیسم انقلابى کھ خواھان یک کمونیسم پرولترى 
بود -  کمونیسمى کھ از سنت و میراث موجود طبقات دیگر کاملا 
ببرد و خرد را از یکسو بھ تفکر و برنامھ صحیح مارکسیستى و 
شد.  دگرگون    - کند  متکى  کارگر  طبقھ  خود  بھ  دیگرى  سوى  از 
خود  انحرافات  تعمیق  با  یا  و  افتاد  بحران  بھ  یا  خلقى  سوسیالیسم 
رابطھ علنى ترى با اھداف و منافع بورژوازى برقرار ساخت. اس 
زیر  چپ  جنبش  اینکھ  علیرغم  انقلابى،  مارکسیسم  دیگر  سوى 
سنگین ترین ضربات سرکوبگرانھ بورژوازى و رژیم اسلامى اش 
قرار داشت، قادر گشت تا ھمچنان در جھت متحد کردن و نیرومدن 
لازم  عملى  ماتریال  و  معنوى  نفوذ  حداقل  از  و  بردارد  گام  شدن 

بھ یک جریان حزبى مستقل برخوردار شود. دادن  براى شکل 

واقعیات  وجود  نفس  میدھند  ترجیح  کھ  بگذریم  کسانى  آن  از  اگر 
قدرت  اندک  کھ  کس  ھر  کنند،  انکار  پسندند  نمى  کھ  را  اى  عینى 
تشخیص سیاسى داشتھ باشد این را میبیند کھ امروز حزب کمونیست 
بستر  از  کاملا  کھ  است  کمونیستى  فعال  جریان  یک  تشکل  ایران 
عمومى چپ ایران در دھھ اخیر متمایز و مستقل است. حزبى کھ بھ 
بورژوازى و سرمایھ دارى توھمى ندارد، حزبى کھ نسبت خود را 
بھ "روزھاى خوب" حزب توده، بھ مشى چریکى شھرى، بھ جناح 
کھ  نمیرساند. حزبى  آن  نظایر  و  دکتر مصدق  کنندگان  تقدیس  چپ 
نھ  و  کرده  بورژوائى روشن  اپوزیسیون  احزاب  با  را  تکلیف خود 
فقط در لفظ بلکھ در عمل نیز با تمام موجودیت خود از منافع طبقھ 
برمیخیزد.  دفاع  بھ  بورژوازى  مختلف  ھاى  بخش  برابر  در  کارگر 
حزبى کھ بطور قاطع در مقابل اردوگاھھاى رنگارنگ رویزیونیستى 
ایستاده است. حزبى کھ آنقدر مارکسیست ھست کھ ضرورت ایجاد 
یک بین الملل کمونیستى در مقابل این اردوگاھھا را تاکید کند و از 
آیھ ھاى یاس و سوسیالسیت ھاى مایوس و بى افق دلسرد نشود. 
حزبى کھ بر خلاف طیف وسیع سوسیالیسم مفسر و انفعالى اى کھ 
نیز وسیعا  ایران  میان روشنفکران چپ  در  بلکھ  اروپا  در  فقط  نھ 
نمایندگى میشود، پرایتک کمونیستى را معضل خود قرار میدھد و 
بھ انقلابات و جنبش ھاى عملى پشت نمیکند، و رابطھ میان انقلاب 
با رفرم و مبارزات مقطعى را میشناسد. حزبى کھ در عین حال بھ 
بومى  مانده  عقب  تفکر  ھیچ  و  ناسیونالیستى  مذھبى،  خرافھ  ھیچ 

میدھد. آوانس  "حفظ وحدت خلق"  و  ایران"  "انقلاب  بھانھ  بھ 
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ما مخالف بسیار داریم، اما در میان این مخالفان آنانکھ بھرحال در 
جستجوى نوعى کمونیسم مستقل، اصیل و پراتیک اند، بھ سادگى 
با طیف متفرق  ایران  این را میفھمند کھ در غیاب این حزب، چپ 
نگاه  جدا  توده  از حزب  را  زور خود  بھ  کھ  کارگرى  راه    - فدائى 
واقعى  کمونیسم  جستجوى  در  کھ  اى  تحقیقى  محافل  با  میدارد، 
ماییخولیاى  حتى  یا  و  اگنوستیسیسم  برزخ  بھ  سیاست  عالم  از 
از  را  خود  دارند  تازه  کھ  جریاناتى  با  اند،  کرده  سقوط  تئوریک 
و  میکنند،  پرتاب  پرتاب  بیرون  بھ  مقاومت  ملى  آوار شوراى  زیر 
با لیبرال چپ ھائى کھ کارشان در تفسیر حرکات ھمین ھا خلاصھ 

میبود. اى  کننده  مایوس  و  آور  ملال  مجموعھ  چھ  میشود، 

سنتا  اپورتونیسم  و  رویزیونیسم  برابر  در  ایم  شده  قادر  امروز  ما 
پراتیک  یافتھ،  حزبیت  انقلابى  مارکسیسم  یک  ایران،  در  متشکل 
راه  اوائل  در  اى  نقطھ  این صرفا  اما  آوریم.  بوجود  بھ رشد  و رو 
طبقاتى  حزب  یک  بھ  جریان  این  تبدیل  در  مسالھ  اساس  است. 
طبقھ  عناصر  پیشروترین  کننده  متشکل  حزب  یک  بھ  واقعى، 
بھ  باید  حزب  این  است.  کارگرى  جنبش  عملى  رھبران  و  کارگر 

یک سنت مبارزاتى جا افتاده در درون طبقھ کارگر تبدیل شود.

مسالھ تئوى مارکسیستى تشکیلات و سبک کار کمونیستى را باید 
در متن این پروسھ پلاریزاسیون سیاسى -  تشکیلاتى چپ ایران و 
در راستاى ھمان روند شکل گیرى کمونیسم عملا کارگرى در ایران 
درک کرد. سبک کار کمونیستى براى ما صرفا نسخھ اى براى تنظیم 
آرایش و عملکرد نیروى موجود سازمانى حزب کمونیست نیست. 
دیگرى  نام  نیست،  امنیتى  جدید  شرایط  با  انطباق  براى  اى  نسخھ 
بنیادى  گیرى  جھت  یک  بیان  بلک  نیست،  سازمانى  مدیریت  براى 
طبقاتى است. سبک کار کمونیستى، درست مانند برنامھ کمونیستى 
کردن  تبدیل  و  کارگر  طبقھ  دسترس  در  کمونیسم  دادن  قرار  ابزار 

است. کارگران  طبقاتى  وحدت  مبناى  و  بستر  بھ  کمونیسم  این 

سیاست  یک  از  نھ  عملى،  اصلاحات  سلسلھ  یک  از  نھ  اینجا  ما 
از روش ھاى عملى  از یک گسست  بلکھ  با شرایط جدید،  انطباق 
انقلاب  و  کارگر  طبقھ  نیازھاى  با  انطباق  یک  و  دیگر  طبقات 
مرحلھ  این  باید  ایران  انقلابى  مارکسیسم  میگوئیم.  سخن  کارگرى 
مبارزه  و  کمونیسم  کھ  است  اینصورت  در  تنھا  کند.  را طى  تکامل 
از اعتراض و مبارزه متشکل خود کارگران،  کمونیستى بھ شکلى 

شد. خواھد  بدل  کارگران،  مبارزه  انقلابى    - طبقاتى  شکل  بھ 

سبک کار کمونیستى: گسست از سنن عملى طبقات دیگر

طبقھ  از  را  خلقى  ھاى  انزواى سوسیالست  کھ  ھنگامى  گذشتھ  در 
کارگر و جنبش کارگرى مشاھده میکردیم، مسالھ را اینطور براى 
خود توضیح میدادیم کھ این انزوا ناشى از جدائى و بیگانگى اھداف 
و آرمانھاى سیاسى و برنامھ اى پوپولیسم از منافع و اھداف واقعى 
طبقھ کارگر و انقلاب او است. واضح است کھ کھ تقدیس "بورژوازى 
ملى" و ساختن ایران صنعتى کاپیتالیستى را نمیتوان کارگرى کرد و 
دست کشیدن کارگران از منافع طبقاتى بھ بھانھ مبارزه "خلق علیھ 
امپریالیسم" و یا "تکامل تاریخ" را نمیتوان بھ پرچم مبارزه بخش 
لذا  و  نمود.  بدل  طبقھ  این  معترض  ھاى  توده  و  کارگر  طبقھ  آگاه 
انقلابى علیھ این آراء و افکار بورژوائى  مبارزه مارکسیست ھاى 
آن  کردن  حدادى  براى  در  اساسى  گامى  خود  بورژوائى  خرده  و 
مجموعھ آرمانھا، اھداف و سیاستھا و بینش و برنامھ اى بود کھ 

بطور عینى بتواند بیان منافع طبقاتى کارگران و مبناى وحدت آنان 
کارگرى  میتواند  کھ  است  انقلابى  مارکسیسم  این  باشد.  انقلاب  در 

شود و نھ اندیشھ ھاى بزک شده بورژوازى متوسط و کوچک.

را  واقعیت  از  نیمى  اما  است.  اصولى  و  البتھ صحیح  توضیح  این 
این  گذاشتیم  انگشت  آن  بر  ا.م.ک.  در کنگره  ما  آنچھ  بیان میکند. 
بود کھ حتى نظریات اصولى و خالص کمونیستى، ایده ھاى اصیل 
نیز بھ خودى خود و بھ صرف حقانیت طبقاتى  انقلابى  مارکسیسم 
کارگران یک  پیشرو  آرمانھاى بخش  و  ھا  ایده  بھ  اش،  انقلابى  و 
جامعھ معین در یک دوره معین بدل نمیشود و یک کمونیسم قدرتمند 
کارگرى را بوجود نمیاورد. مگر آنکھ جنبش کمونیستى روش ھاى 
موجودیت  با  و  کارگر  طبقھ  اھداف  و  منافع  با  نیز  را  خود  عملى 
عینى اجتماعى این طبقھ سازگار و منتاسب کند. کارگران، ھمانطور 
و  معین  ھاى  سیاست  و  اھداف  و  ھا  اندیشھ  مبناى  بر  صرفا  کھ 
ترتیب  ھمان  بھ  برسند،  قطعى  رھائى  بھ  میتوانند  اى  شده  تعریف 
رھائى  براى  میتوانند  اى  ویژه  و خود  معین  بھ روشھاى  تنھا  نیز 
متشکل شوند و بھ مبارزه انقلابى دست بزنند. سبک کار کمونیستى 
مجموعھ اى این روش ھاى خاص مبارزه سوسیالیستى طبقھ کارگر 
است؛ آن روش ھا و سنت ھاى کار عملى مبارزاتى کھ امکان میدھد 
بھ  و  شوند،  متشکل  اجتماعى  معین  طبقھ  یک  مثابھ  بھ  کارگران 
مثابھ یک طبقھ خاص اجتماعى انقلاب کنند. تشکیلات کمونیستى، 
حزب کمونیست، ابزار یک طبقھ معین براى یک انقلاب معین است. 
تشکیلات  این  عمل  نحوه  و  خصوصیات  کھ  است  روشن  بنابراین 
اختیارى و دلبخواه و تصادفى نیست، بلکھ توسط ضرورت وجودى 
آن و موضوع فعالیت آن تعیین میشود. بعلاوه این نیز روشن است 
کھ تشکیلات کمونیستى نمیتواند بر طبق ادراکات سازمانى و سنت 
ھاى کار تشکیلاتى طبقات دیگر، کھ ھم در اھداف سیاسى و ھم در 
ھاى  تفاوت  مزدى  کارگران  طبقھ  با  خویش  اجتماعى  عینى  وجود 
اساسى دارند، کار کند. کارگرى شدن حزب کمونیست تماما بھ این 
وابستھ است کھ حزب کمونیست تا چھ حد بتواند کارگرى عمل کند، 
تا چھ حد خصوصیاتى بھ خود بگیرد کھ آن را عملا براى کارگران 

بھ یک ابزار مبارزه، بھ یک ظرف متشکل شدن، تبدیل میسازد.

اجازه بدھید قبل از آنکھ جلوتر برویم براى آنکھ بحث قدرى ملموس 
ھائى  نمونھ  دیگر"  طبقات  تشکیلاتى  کار  "سنن  مورد  در  تر شود 
ذکر کنیم. براى مثال سندیکالیسم یک شکل معین از متشکل شدن 
در چھارچوب  اصلاحات  براى  مبارزه  با  این شکل  است.  کارگران 
کارگر  سندیکالیستى  کار  سنتھاى  در  دارد.  تناسب  موجود  نظام 
اندرکار  دست  عملا  کھ  کارگرى  یعنى  شاغل"،  "کارگر  ظرفیت  در 

تولید است و عملا بھ "حرفھ" خود مشغول است، مد نظر است.

سندیکالیسم شکل معین متشکل شدن کارگران بھ مثابھ آحاد شاغل 
در حرفھ ھاى گوناگون است. طبقھ کارگر در تفکر سندیکالیستى از 
دریچھ چشم سرمایھ دار نگریستھ میشود، یعنى بھ مثابھ کارگرانى 
کھ کار خود را بھ سرمایھ فروختھ اند، و اکنون بر سر شرایط خرید و 
فروش کالاى خود چانھ میزنند. اینجا بخش وسیعى از طبقھ کارگر بھ 
فراموشى سپرده میشود. خانواده ھاى کارگریى، کودکان، نوجوانان 
و پیران طبقھ کارگر، ھمسران غیر شاغل کارگرن، بیکاران، ھمھ 
و  میگیرند  قرار  سندیکائى  جنبش  مستقیم  عمل  حیطھ  از  خارج 
از  دفاع  بھ  قادر  اگر  کھ سندیکالیسم حتى  از ھمین روست  درست 
پاسخگوى  باشد، ھرگز  اخراج  آن مورد  یا  این  در  کارگران شاغل 
مسائل ارتش ذخیره کارى کھ ھنوز استخدام نشده است و یا ھرگز 
از سرمایھ  بود. وقتى سرمایھ دست  استخدام نخواھد شد، نخواھد 
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دیگر  سندیکا  میبندد،  را  تولیدى  واحدھاى  و  میکشد  جدید  گذارى 
نیست. مقاومت  کمترین  سازماندھى  بھ  قادر  خود  خودى  بھ 

بحران امروز سندیکالیسم در واقع روند کم اثر شدن نسبى این ابزار 
معین "کارگران شاغل" در دفاع از اوضاع خود در ھنگامى است کھ 
بلکھ بصورت  تولیدى،  بورژوازى نھ بصورت منفرد در واحدھاى 
خدمات  و  دولت  مصرفى  ھاى  ھزینھ  کاھش  طریق  از  و  دولت 
اجتماعى و کاھش سرمایھ گذارى در بخشھاى کمتر سودآمور تولید 
تنزل  را  کارگران  بھداشت  و  آموزش  رفاه،  معیشت،  سطح  عملا 
میدھد. واحد فعالیت سندیکا، شاخھ سندیکا در واحد تولیدى است، 
چرا کھ محور کارگر شاغل است. سندیکا کار محلى نمیکند. سندیکا 
نیست،  کارگر  طبقھ  سازماندھى  نوع  ھیچ  بھ  قادر  کارخانھ  خارج 
تنھا یک عرصھ، ولو عرصھ اى بسیار  آنجا کھ کارخانھ  از  لذا  و 
مھم، از تقابل طبقات است. سندیکا حتى قادر بھ دفاع فعال از سطح 
معیشت کارگران شاغل ھم نیست. (واضح است کھ بحث ما اینجا بر 
سر مطلوبیت و عدم مطلوبیت سندیکا براى کارگران نیست، بلکھ 
آن  در  نھفتھ  تلقیات  و  مفاھیم  و  سندیکالیستى  کار  سبک  سر  بر 
است). میبینیم کھ با توجھ بھ آنچھ گفتیم سبک کار حزب کمونیست 
سندیکائى  سنت  بود.  خواھد  متفاوت  بسیار  سندیکا  کار  سبک  با 
مبارزه کارگرى، یک سنت طبقاتى -  انقلابى نیست. این در تحلیل 
نھائى یکى از سنت ھاى "طبقات دیگر" است و طبقھ کارگر نمیتواند 

تمام پتانسیل مبارزاتى خود را از طریق سندیکالیسم بروز دھد.

مثال دیگر مورد احزاب سوسیال دمکرات و اروکمونیست است. این 
احزاب ھدف خود را کسب پیروزى پارلمانى قرار داده اند. کسانى کھ 
میتوانند نمایندگان این احزاب را بھ پارلمان بفرستند راى دھندگان 
بطور کلى اند و نھ صرفا کارگران. انتخابات پارلمان بر مبناى منطقھ 
اى و محلى انجام میشود. حوزه انتخابیھ حوزه محلى است. بھ این 
ترتیب اینگونھ احزاب بدنھ سازمانى خود را بر مبناى محلى آرایش 
مدھند و رھبرى خود را در پارلمان متمرکز میکنند. این احزاب اکثرا 
داخل  از  مگر  مستقیم،  بطور  اى ھستند.  کارخانھ  ھاى  تشکل  فاقد 
مجلس، نمیتوانند در تقابل کارگر و کارفرما دخالتى کنند. براى انتخاب 
شدن باید توجھ راى دھندگان على العموم را بھ خود جلب نمایند و اگر 
بطور ویژه خواھان کسب راى کارگرانند، عمدتا بھ وعده و وعید از 
یکسو و شبکھ سندیکا از سوى دیگر تکیھ میکنند. در سبک کار این 
احزاب، علیرغم اینکھ خود را احزاب کارگرى مینامند، طبقھ کارگر 
بھ مثابھ یک طبقھ، نمود خاصى ندارد، بلکھ صرفا یک بلوک چند 
میلیونى راى در میان کل راى دھندگان بشمار میرود. واضح است کھ 
سبک کار پارلمانى از تمام نقاط قدرت طبقھ کارگر در تولید و تمام 
ابزارھاى مبارزاتى کارگران در این عرصھ انتزاع میکند. این خلا 
سبک کار احزاب سوسیال دمکرات را سندیکاھا پر میکنند. سندیکا 
و سوسیال دمکراسى یکدیگر را در یک دستگاه واحد رفرمیستى 
نیز  دیگر"  طبقات  کار  "سبک  این  کھ  است  میکنند. روشن  تکمیل 

نیست. متمایز،  طبقھ  یک  مثابھ  بھ  کارگران،  انقلاب  مناسب 

نمونھ دیگر مشى چریکى است. سیاستى کھ میگویند در آمریکاى 
"موفقى" نیز داشتھ است.  ایران نمونھ ھاى  لاتین بر خلاف مورد 
نیروى  مثابھ  بھ  کارگر  طبقھ  از  کلى  بطور  شریکى  کار  سبک  در 
محرکھ انقلاب انتزاع میشود. کارگران ذخیره نیروى چریک بھ شمار 
عملا  کھ  بزنند  دست  مبارزه  بھ  فعالانھ  میتوانند  ھنگامى  میروند، 
نمیتوانند  این اعتبار بھ مثابھ یک طبقھ  بھ  نباشند، و  دیگر کارگر 
این سبک ار را اتخاذ کنند. ده، صد، ھزار یا ده ھزار کارگر ممکن 
و  کننده  تولید  طبقھ  مثابھ  بھ  کارگر  طبقھ  اما  شوند،  چریک  است 

نمیتواند  خود،  نیست  عینیات  ھمھ  با  جامعھ،  در  شونده  استثمار 
بورژوائى  خرده  اقشار  حال  مناسب  چریکى  مشى  شود.  چریک 
است کھ انفراد جزء ھویت اقتصادى و اجتماعى آنھاست. در مشى 
چریکى قدرت طبقھ کارگر در تشکل او نیست، در متفرق شدن او 
طبقات  "سنت  این  است.  چریک  نیروى  بھ  او  انفرادى  پیوستن  و 
دیگر" نیز نمیتواند مناسب انقلاب کارگران بھ مثابھ یک طبقھ باشد، 
ھرچند عملیات چریکى بھ مثابھ نوعى تاکتیک موضعى میتواند از 

جانب یک حزب کمونیست در جوار کار اصلى حزبى اتخاذ شود.

کار  سبک  با  آشکارا  کھ  بود  مواردى  کردیم  ذکر  کھ  ھائى  نمونھ 
شدن  روشن  براى  این  دارد.  مغایرت  ما  نظر  مرود  کمونیستى 
بھ  تر  پائین  اما  بود.  لازم  دیگر"  طبقات  "سنت  از  ما  منظور 
ار  سبک  مثال  براى  حتى  چگونھ  کھ  رسید  خواھیم  نکتھ  این 
پرولترى  با سنن موروثى غیر  نیز  -  تشکیلاتى" خط ۳  "سیاسى 

کمونیستى. کار  مطوب  ھاى  با سنت  تا  دارد  بیشترى  مشابھت 

کار  ھاى  سنت  و  روشھا  آن  تثبیت  و  اتخاذ  سر  بر  بحث  بھررو 
ابزار وجود طبقھ کارگر بھ مثابھ یک طبقھ  با  کمونیستى است کھ 
داشتھ  تناسب  و  خوانائى  پرولتاریا  سوسیالیستى  انقلاب  با  و 
میتواند  سنتھا  و  روشھا  این  کھ  است  صورت  این  در  تنھا  باشد. 
رھبران  و  پیشروان  خود  کارگر،  طبقھ  خود  سنت  و  روش  بھ 
در  جریان  یک  مثابھ  بھ  کمونیسم  و  گردد  بدل  طبقھ  این  عملى 

شود. طبقھ  خود  از  جریانى  بگیرد.،  جاى  کارگر  طبقھ  پیکر 

براى تدقیق بحث سبک کار کمونیستى باید از ھمان فرمولبندى فشرده 
پیشین آغاز کنیم: حزب کمونیست ابزار یک طبقھ معین براى یک 
انقلاب معین است. ھمین دو جزء این تعریف، یعنى طبقھ معین و انقلاب 
معین است کھ باید براى استنتاج وجود گوناگون سبک کار کمونیستى 

و معناى عملى آن در عرصھ ھاى مختلف زیر ذره بین قرار بگیرد.
(ادامھ دارد)

بھ نقل از کمونیست شماره ۲۲، شھریور ماه ۱۳٦٤
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کمونیستها و پراتیک پوپولیستىکمونیستها و پراتیک پوپولیستى
جمعبندى کلیات مبحث سبک کار

در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست

من سعى میکنم بحثھاى تاکنونى کنگره در مورد سبک کار را جمعبندى 
کنم و آن فرمولبندى نھائى را کھ کلیات این مبحث را جمعبندى میکند، 
ارائھ کنم. پس از این فرمولبندى عمومى میتوانیم رھسپار توضیح و 
حل و فصل تک تک عوارض و مشکلات ناشى از سبک کار پوپولیستى 
نھائى  فرمولبندى  این  بھ  کھ چگونھ  میپردازم  این  بھ  ابتدا  بشویم. 

رسیدیم و چرا این حلقھ اصلى در نقد سبک کار گذشتھ ماست.

مسئلھ سبک کار براى ما از یکسال و چند ماه قبل مطرح بوده است. 
ابتدا بھ این شکل مطرح شد کھ ما تناقضات عملى اى میان  مسئلھ 
شیوه ھاى فعالیتمان در تبلیغ و ترویج و موازین کار تشکیلاتى خود 
با اھدافى کھ داشتیم مشاھده کردیم. ما با عوارض و مشکلات متعدد 
تشکیلاتى روبرو بودیم کھ تا ھمینجا بھ نمونھ ھاى بسیارى از آنھا 
در کنگره اشاره شده است و من بھ تفصیل وارد آن نمیشوم. ما شاھد 
این بودیم کھ در مبارزه عملى روزمره پرولتاریا کم تأثیریم. ما شاھد 
این بودیم کھ در مبارزه عملى نیروھاى ما درجا میزنند و عملا پس 
از بیش از سھ سال فعالیت جدى تشکیلاتى دستاورد رضایت بخشى 
نداشتھ ایم. رشد ما در جنبش کارگرى کافى نبوده است. ما شاھد این 
بودیم کھ بورژوازى با سھولت بھ ما ضربھ میزند و رفقا و امکانات 
زیادى عملا از دست میروند. ما شاھد این بودیم کھ در صفوف ما امر 
پرورش کادر در سطوح مختلف ابدا بھ پیش نمیرود و حتى در این یا 
آن عرصھ معین فعالیت ھم رفقاى ما بطور سیستماتیک و ھدفمندى 
پرورش و تکامل نمییابند. ھمانطور کھ گفتیم این عوارض و نمودھا 
بسیارند. در مجموع بھ این نتیجھ رسیدیم کھ کار تشکیلاتى ما بر 
یک تئورى کمونیستى تشکیلاتى متکى نیست و در نتیجھ علیرغم 
اھداف و نظراتمان، در زمینھ کار تشکیلاتى بھ معنى واقعى کلمھ بھ 
شیوه اى کمونیستى کار نمیکنیم. اینجا بود کھ تلاش ما براى بازیافتن 

و درک اصول لنینى یا کمونیستى تشکیلات بطور جدى آغاز شد...

ھمھ ما از ابتداى مبحث سبک کار روشھاى قدیمى و متداول خود 
را تحت عنوان روشھاى خرده بورژوائى محکوم کردیم و خواستار 
جایگزینى این روشھا با روشھاى کمونیستى شدیم. ھمھ ما در اشکال و 
عبارات مختلف بھ تقابل سبک کار پوپولیستى و روشھاى کمونیستى 
اشاره کردیم. اما مسئلھ اساسى این بود کھ کنگره در ابتداى این بحث 
تا چھ حد بھ این تمایز واقف است و تا چھ حد درک عمیقى از آن 
بدست آورده است. آیا درک ما از این تمایز و تفاوت، در ابتداى مبحث 
سبک کار، تا آن حد عمیق بود کھ مستقیما وارد بررسى حلقھ ھاى 
عملى مان  روشھاى  بررسى  و  مبحث  این  کنکرت تر  و  پراتیک تر 
ما  مشترک  درک  ھنوز  یا  شویم،  فعالیت  مشخص  عرصھ ھاى  در 
در سطحى بود کھ بحث میبایست عمیق تر و تجریدى تر شود و بھ 
حلقھ ھاى پایھ اى ترى دست یابد؟ آیا میبایست سیر بحث خود را در 
جھت نزدیک شدن بھ سطح مسائل پراتیک ادامھ میدادیم یا در تحلیل 
تئوریک مسئلھ عمیق تر میشدیم؟ آیا بیان اینکھ سبک کار ما خرده 
بورژوائى بوده است، آخرین و عمیق ترین بیان تئوریک مسئلھ بود؟ 
آیا ما با این فرمولبندى بھ آن حلقھ اصلى عام و تئوریکى کھ بھ ما 
اجازه بدھد مجددا بھ سمت واقعیات خاص و پراتیک بازگردیم، دست 
اجتماعا  کار مجرد  مقولھ  نظیر  (حلقھ عام و مجردى  بودیم؟  یافتھ 
لازم کھ مارکس در تحلیل ارزش بدان دست مییابد و سپس مجددا 

ارزش و قیمت کالاھا را بر مبناى آن تحلیل میکند). آیا ما از نظر 
تئوریک پى را آنقدر عمیق کنده بودیم کھ بتوانیم بھ چیدن خشت ھاى 
اولیھ مشخص شد  بزنیم؟ در بحثھاى  کنکرت تر و کنکرت تر دست 
از مسئلھ نرسیده ایم. وجود  تئوریک عمیقى  تحلیل  بھ  ما ھنوز  کھ 
تحلیلھاى متفاوت، سوق یافتن و محدود شدن بحثھا بھ جزئیات و 
عارضھ ھاى سبک کار خرده بورژوائى، و حتى گرایش بھ نگریستن 
بھ مسائل جدید بھ روش قدیم گواه این بود کھ ما ھنوز بھ یک درک 
عمیق و پایھ اى از مسئلھ نرسیده ایم. ما خواھان یک گسست کامل 
طبقاتى از سبک کار و روشھاى عملى خرده بورژوائى بودیم و لذا 
در نقد این روشھا نیاز بھ یک تز و فرمولبندى اساسى داشتیم کھ 
این گسست را در عمیق ترین سطح بیان کند و بھ ما اجازه بدھد کھ 
با اتکا بھ آن جلوه ھاى کنکرت این روشھا را بر یک مبناى واحد 

اثباتا تعریف کنیم. بھ نقد بکشیم، و آلترناتیو کمونیستى آن را 

بعنوان  مبحث  این  طول  در  کھ  مختلفى  فرمولبندیھاى  بنابراین، 
"فرمولبندى اصلى و جامع" ارائھ میشدند، ھمھ از این زاویھ مورد 
برخورد و نقد قرار میگرفتند و ناکافى بودن خود را آشکار میساختند 
و حتى طرح کنندگان آنھا خود بسرعت بھ نواقص و کمبودھاى آنھا 
این  یکى  بودند؟  چھ  ناکافى  و  نارسا  فرمولبندیھا  این  میبردند.  پى 
بحث بود کھ نقد اساسى ما بھ سبک کار گذشتھ، در واقع عمدتا نقدى 
بر آنارکو-  سندیکالیسم در کار ماست و با نقد آنارکوسندیکالیسم ما 
میتوانیم بھ روشھاى اصولى دست یابیم. اولین نقص این فرمولبندى 
کھ فورا مشھود بود این بود کھ پاسیفیسم و بى تحرکى عملى تشکیلات 
این فرمول  ابدا توضیح نمیداد.  پوپولیستى در قبال طبقھ کارگر را 
سبک کار ما را تنھا در آن حیطھ اى کھ برخوردى فعال بھ طبقھ کارگر 
و جنبش کارگرى داشتیم بھ نقد میکشید و این واقعیت را کھ اساسا 
روى آورى بھ طبقھ کارگر و قرار دادن این طبقھ بعنوان موضوع 
اصلى و دائمى کار تشکیلات، خصلت تشکیلات ما نبود، کاملا ندیده 
فرمولبندى  شد.  گذاشتھ  کنار  زود  خیلى  فرمولبندى  این  میگرفت. 
دیگر "تقدم تشکیلات بر ایدئولوژى و سیاست" یا بعبارت محاوره اى 
در  کھ  شد  مشخص  بحث  ادامھ  در  کھ  بود  "تشکیلاتچیگرى"  آن 
چارچوب مسئلھ سکتاریسم بھ معناى عام، یعنى جدائى سازمان از 
طبقھ، قرار میگیرد. این فرمولبندى   بمثابھ عمیق ترین بیان کلى نقد 
ما بھ روشھاى عملى خرده بورژوائى مطرح شد، و از آنجا کھ دقیقا 
در نقد این فرمولبندى بود بھ درک کنونى خود رسیدیم، بعدا بھ آن 
میپردازم. نکتھ دیگرى کھ بطور ضمنى براى مدتى بھ محور بحثھا 
تبدیل شد، مسئلھ جایگاه فابریک ھا در مبارزه طبقاتى بود. از برخى 
بحث ھا چنین استنباط میشد کھ مسئلھ سبک کار از زاویھ ساختمان 
نگریستھ  کارخانجات  بھ  نیرو  اختصاص  چون  و  چند  تشکیلات و 
میشود. در ادامھ این بحث مسئلھ سبک کار حتى بصورت یک مسئلھ 
اساسنامھ اى مطرح شد، بھ این شکل کھ گویا نقص کار ما در متمرکز 
محل  حوزه ھاى  بھ  تشکیلات  نبودن  متکى  و  فابریک ھا  بر  نشدن 
آکسیونى) دنبالھ روى  اکونومیسم  مسئلھ  است.  بوده  کارگران  کار 
خودبخودى اقشارى از جامعھ) و آکسیون سازمانى (منحصر کردن 
مبارزه بھ حرکات آکسیونى بر مبناى نیروى افراد تشکیلاتى) نیز کھ 
بعنوان جلوه اى از برخورد سازمانھاى پوپولیست بھ مسئلھ تاکتیکھا 
مطرح شده بود، در برخى از اظھارات رفقا تا حد یک انحراف پایھ اى 

تلقى شد. کار  بعنوان محور بحث سبک  تلویحا  و  برجستھ شد 

روتین  کار  پوپولیستى  کار  در سبک  کھ  بود  این  دیگر  فرمولبندى 
از  تاکتیکھا  و  سو  یک  از  کمونیستى  دائمى)  مستمر،  (ھمیشگى، 
کار  کھ  گفت  میتوان  عملا  و  است  مخدوش  و  مخلوط  دیگر  سوى 
بھ  اینجا  ندارد.  مکانى  پوپولیستى  کار  سبک  در  حزبى  روتین 
این  اما  شده ایم.  نزدیک  مسئلھ  تبیین  بھ  بسیار  ما  کھ  میرسد  نظر 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 63

فرمولبندى در حد خود بسیار کلى و نامعین است، و بھ تفسیرھاى 
مختلفى امکان میدھد. در نزد برخى از رفقا اتخاذ تاکتیکھا نیز خود 
بمثابھ جزئى از کار روتین کمونیستى در نظر گرفتھ میشد، و بھ این 
خود  بخودى  تاکتیکى  وظایف  و  کمونیستى  روتین  کار  تقابل  معنى 
بھ تقابل پوچ بدل میشد. در مقابل رفقاى دیگرى براى توضیح حد 
روتین  کار  عملا  تاکتیک،  و  (حزبى)  کمونیستى  روتین  کار  فاصل 
تاکتیکھا را مبناى ھمھ  را بھ ترویج سوسیالیسم کاھش میدادند و 
فعالیتھاى غیر ترویجى سازمان قلمداد میکردند. در این حالت، طبعا 
کار روتین حزبى بار دیگر، مانند تمام مواردى کھ در طول یکسال 
"کار  چسب  بر  با  بود،  گرفتھ  قرار  بحث  مورد  مقولھ  این  گذشتھ 
آرام سیاسى" بایگانى میشد. در ارتباط با بحث سبک کار روتین و 
تاکتیک و رابطھ متقابل این دو، موضوعات مھمى، اگر چھ بصورت 
نامنظم و پراکنده مورد بحث قرار گرفت. نظیر اینکھ موضوع کار 
کمونیستى چیست؟ طبقھ کارگر یا جنبش کارگرى؟ موضوع تاکتیکھا 
چطور؟ رابطھ مبارزه سوسیالیستى با شرکت در یک انقلاب بالفعل 
غیر سوسیالیستى از نقطھ نظر امر سازماندھى و سبک کار چیست؟ 
چھ  تاکتیکھا  و  چیست  کمونیستى  تشکیلات  یک  دائمى  وظائف 
آیا کارگران بھ اعتبار مبارزه  این وظائف دائمى دارند؟  تاثیرى بر 
بھ  یا  و  میگروند  کمونیستى  سازمان  و  کمونیسم  بھ  ما  تاکتیکى 
کارگران،  کردن  کمونیست  آیا  ما؟  سوسیالیستى  دائمى  کار  اعتبار 
ایجاد تشکلھاى  و  کارگر  در درون طبقھ  نظرات کمونیستى  ترویج 
کمونیستى کارگرى یک فعالیت "آرام" سیاسى است؟ آیا کمونیستھا 
انقلابى اند؟ و سؤالاتى نظیر  تاکتیکى خود  اعتبار مبارزه  بھ  صرفا 
عملى  روشھاى  مبحث  بھ  کاملا  مھمند،  ھمھ  سؤالات  این  اینھا. 
کمونیستى ارتباط دارند و ھر فرمولبندى اصولى از گره گاه اصلى 
مسئلھ سبک کار باید کلید پاسخگوئى بھ این سؤالات را فراھم آورد. 
پایھ اى، این سؤالات در طول جلسات  این فرمولبندى  اما در غیاب 

گرفتند. قرار  بحث  نامنظم مورد  و  پراکنده  بطور  این چند روز 

بھ  یک  ھر  ما  کھ  میشد  ناشى  اینجا  از  بحثھا  نامنظم  خصلت  این 
درجات مختلف اجزاء و عناصرى از نقد سبک کار پوپولیستى را 
یک  بھ شکل  عناصر  و  اجزاء  این  بیان  اما  داشتیم.  خود  ذھن  در 
حکم  آن  بھ  و  نبود  ممکن  ما  براى  ھنوز  انتقادى  منسجم  دستگاه 
انحراف  این  ریشھ  از  سطح  عمیق ترین  در  پایھ اى  فرمولبندى  و 
از  پیش  کھ  در صحبتى  کھ  بود  دلیل  ھمین  بھ  بودیم.  نیافتھ  دست 
داشتیم  یاشار)  (ت.  تقوائى  حمید  رفیق  با  کار  سبک  مبحث  آغاز 
با  را  کنگره  نباید  ما  مبحث  این  معرفى  در  کھ  کردم  مطرح  چنین 
ارائھ یک فرمولبندى از پیش تعیین شده محدود و مشروط کنیم و 
ھنگامیکھ رفیق تقوائى در آغاز بحث بھ مقولات تشکیلاتچیگرى و 
جدائى سازمان از طبقھ با تاکید بیشترى مکث کرد، من در مقابل بھ 
سھم خود از "ھویت عملى" کمونیستھا سخن گفتم و بھ این اشاره 

است. برنامھ اى  مباحث  حد  در  بحثى  کار  بحث سبک  کھ  کردم 

اصولا چرا مسئلھ روشھاى عملى کمونیستى براى ما مطرح شد؟ 
اولا، بن بست عملى ناگزیر روشھاى پوپولیستى نھ تنھا در مقیاس 
ا.م.ک  مقیاس  در  دیگر  اکنون  بلکھ   ۳ خط  پوپولیست  سازمانھاى 
نیز بھ ثبوت رسیده بود. امروز وقتى بھ پراتیک روزمره تشکیلاتى 
خود  پیشاروى  کھ  اھدافى  با  مقایسھ  در  مینگریم،  گذشتھ  در  خود 
داشتیم، ھمھ چیز چون یک جست و خیز و تحرک مبارزاتى ساده 
از  ابعادش،  کلیھ  در  را  پوپولیسم  عملى  بن بست  ما  میرسد.  بنظر 
و  ترویج  و  تبلیغ  تا  گرفتھ،  کادر  پرورش  و  کارى  ادامھ  و  امنیت 
سراسرى  ارگانھاى  سازماندھى  و  کارگرى  کمیتھ ھاى  سازماندھى 
در  را  خود  عجز  روشنى  بھ  روشھا  این  کرده ایم.  مشاھده  بخوبى 
دیگر  اکنون  ثانیا،  بود.  کرده  اثبات  ما  جانبھ  ھمھ  وظایف  پیشبرد 

نمیشد سھل  کھ  داشت  برنامھ حزب کمونیست وجود  نام  بھ  چیزى 
کمونیست،  برنامھ حزب  کرد.  برخورد  آن  بھ  و سرسرى  انگارانھ 
میطلبد.  را  کمونیست  حزب  با  مطابق  عملى  روشھاى  ما  از  دیگر 
اگر کسانى میتوانستند برنامھ اتحاد مبارزان کمونیست را بھ متنى 
تحلیلى، بھ سندى صرفا براى تبلیغ و ترویج منحصر و محدود کنند، 
اما برنامھ حزب کمونیست از ما خود حزب کمونیست و سازماندھى 
حزب  برنامھ  برنامھ،  کھ  واقعیت  این  میطلبد.  را  اجتماعى  انقلاب 
جھت  در  تلاش  براى  ما  ھمھ  بھ  ھشدارى  گرفت،  نام  کمونیست 
را  کمونیست  حزب  برنامھ  بود.  کمونیستى  روشھاى  بھ  دستیابى 
نمیتوان بھ روشھاى خرده بورژوائى رایج اتخاذ کرد. پس، از نقطھ 
نظر سیر تاریخى حرکت جنبش ما، ما میبایست ابتدا از نظرِ نظرى 
خرده بورژوازى را عقب مینشاندیم تا بتوانیم نظرات مستقل طبقھ 
خود را، کھ باید اتخاذ شوند، برجستھ کنیم. این امر اکنون دیگر با 
برنامھ حزب کمونیست انجام شده بود و اتخاذ این برنامھ در دستور 
ما قرار میگرفت و این بنوبھ خود ما را بھ متمایز کردن عملى خود 
از خرده بورژوازى موظف میکرد. بھ عبارت دیگر، ما برنامھ حزب 
کمونیست را بدست آورده بودیم. و اکنون در مقابل این سؤال قرار 
ابتداى  در  باشد.  باید  چھ  و  چیست  حزب  این  روشھاى  کھ  داشتیم 
مبحث سبک کار بھ این نکتھ اشاره کردم کھ ما فاقد آن روشھاى 
عملى اى ھستیم کھ ضمیمھ جدائى ناپذیر برنامھ کمونیستى ماست. 
اھداف ما و روشھاى ویژه پیاده کردن و دنبال کردن این اھداف ھر 
پیاده  در  ما  و روشھاى عملى  ما ھستند  فکرى  دستگاه  اجزاء  دو 
کننده  متمایز  اھداف  ھمان  خود  باندازه  کمونیستى  اھداف  کردن 
ماست و داراى خصلت ویژه طبقاتى است. بنابراین بحث سبک کار 
این خصلت  کھ  کنیم  درک  ما  کھ  باشد  این  بھ  معطوف  باید  اساسا 
تاکنون  ما  و  است  نبوده  ناظر  ما  بر روشھاى عملى  طبقاتى  ویژه 
کوشیده ایم  بھ عبث  ما  میکرده ایم.  اتخاذ  را  دیگر  طبقات  روشھاى 
کنیم.  متحقق  بورژوائى  خرده  روشھاى  با  را  کمونیستى  اھداف 

حال آنکھ روشھاى کمونیستى نیز خود جزئى از ھویت ماست.

ھر  از  قبل  کمونیست  حزب  کھ  بحث  این  با  رفقا  کھ  میرسد  بنظر 
چیز، سنتھا مبارزاتى مادیت یافتھ معینى در جنبش کارگرى است، 
نیز  حزب  دارند،  وجود  سنت ھا  این  کھ  بدرجھ اى  دارند.  موافقت 
موجودیت دارد. این سنتھا طبعا خود را نھ تنھا در اھداف برنامھ اى، 
در  و  تشکل ھا  در  کادرھا  در  زنده،  کمونیستى  مبارزات  در  بلکھ 
و  میکند  متبلور  سوسیالیسم  براى  مبارزه  شده  تثبیت  روشھاى 
ظاھر میسازد. اھمیت مسئلھ روشھاى عملى کمونیستى در مبارزه 
بطور  سنتھا  این  اگر  میشود.  روشن  اینجا  از  حزب  تشکیل  براى 
مبناى  ھمچنان  بلشویکى  عملى  روشھاى  اگر  باشند،  برجا  پا  کلى 
کھ  شده اى  ضعیف  بسیار  حزب  حتى  آنگاه  باشد،  کمونیستھا  کار 
یا  تمام حوزه فعالیتش زیر فشار پلیس در ھم کوبیده شده باشد و 
حزبى کھ براى مثال در متن یک جنگ طولانى بھترین کادرھایش 
را از دست داده باشد، ھمچنان حزب کمونیست است و میتواند در 

کند. سازى  باز  را  خود  سرعت  بھ  و  مجددا  مساعدى  شرایط 

اما آنچھ ما امروز شاھد ھستیم، نھ یک حزب ضعیف، بلکھ اساسا 
حزبى  جریان  آخرین  بلشویسم  است.  حزبیت  از  کامل  گسست  یک 
مارکسیسم انقلابى بود. شکافى عمیق و یک خلاء کامل ما و آخرین 
مبارزات حزبى ما در حزب بلشویک و دیگر احزاب پیرو بلشویسم 
در گذشتھ دور را از ھم جدا میکند. ما امروز در حال تقویت و تجدید 
سازمان یک حزب ضعیف شده و ضربھ خورده نیستیم، بلکھ اساسا 
چرا  داریم.  عھده  بر  را  واقعى  کمونیست  حزب  یک  احیاى  وظیفھ 
جدا  بلشویسم  تجربھ  از  را  ما  کامل  خلاء  و  گسست  یک  میگوئیم 
میکند؟ زیرا دقیقا سنت ھا و روشھاى مبارزه حزبى بلشویکى حفظ 
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نشده و نھ در اشخاص و نھ در تشکل ھا و موازین کار آنھا ادامھ 
نیافتھ است. از این رو چھ در سطح نظرى یعنى در سطح اھداف و 
سیاستھا، و چھ در سطح عملى یعنى در سطح روشھاى سازماندھى 
و پراتیک حزبى، این یک شکاف و خلاء قطعى و کامل بوده است. 
ما بطور خود بخودى و طبیعى بر میراث جنبش خود متکى نبودیم. 
بلکھ  بلشویکى چشم نگشودیم،  یا جریان موجود  بھ یک حزب  ما 
خود موظف بودیم ابتدا بلشویسم را از لحاظ نظرى و عملى ھر دو 
احیا کنیم. ما میبایست چیزھائى را از نو بوجود آوریم. پیش از این 
برنامھ حزب کمونیست خود چکیده مبارزه براى  گفتیم کھ چگونھ 
احیاى بلشویسم در سطح نظرى و برنامھ اى است. ما در تئورى و 
تا آن حد از سر راه مارکسیسم  برنامھ توانستھ ایم رویزیونیسم را 
کنار بزنیم کھ بتوان یک جریان حزبى حول برنامھ کمونیست بوجود 
آورد. بعبارت دیگر "برنامھ حزب کمونیست" براستى برنامھ حزب 
کمونیست است کھ از زیر دست و پاى رویزیونیسم بیرون کشیده شده 
است، و سند استقلال نظرى و برنامھ اى ما در مقابل رویزیونیسم 
در کلیھ اشکال بین المللى و بومى آن است. پس مسئلھ اى کھ باقى 
میماند مسئلھ روشھاى عملى ما است. ما نمیتوانیم صرفا با اتکاء 
عملى اى  روشھاى  از  کامل  گسست  بدون  کمونیستى،  برنامھ  بھ 
خط  پوپولیستى  کار  و سبک  چریکى  مشى  توده،  حزب  میراث  کھ 
از  را  بلشویسم  با  ایران  انقلابى  مارکسیسم  میان  است، شکاف   ۳
میان برداریم، یک حزب کمونیست تشکیل دھیم و مبارزه بھ شیوه 
حزبى (کمونیستى) را در میان طبقھ بھ پیش ببریم. ما باید این را 
در  ایران  کمونیستى  اصلى جنبش  بستر  کھ  کھ ھمانقدر  کنیم  درک 
در عمل،  امروز  ما  بود،  دور  کمونیسم  از  نظریات  در  قبل  ٤ سال 
بحثھاى یک  با  ما  کنگره  دوریم.  کمونیسم  از  در روشھاى عملى، 
برداشتھ  ایران  کمونیسم  تکامل  در  کننده اى  تعیین  گام  اخیر  ھفتھ 

شده ایم. متکى  تشکیلات  لنینى  تئورى  بھ  دیگر  بار  ما  است. 

اما وقتى این تئورى را بازگو کنیم در مییابیم کھ ھیچ چیز تازه اى 
نگفتھ ایم. اما مسئلھ اساسى اینجاست کھ ما این آموزش کھنھ طبقھ 
خود را در برابر افکار و فرمولبندى ھاى "تازه" طبقات دیگر قرار 
میدھیم. این مباحثات براى رجعتى چنین پر اھمیت بھ میراث لنینیسم 
ضرورى بوده است. اگر بھ برنامھ خود نگاه کنیم میبینیم کھ تئورى 
لنینى تشکیلات در رئوس کلى در بند ۸ بروشنى بیان شده است و ما از 

آن عملا غافل مانده ایم. تکرارش کرده ایم و از فرازش گذشتھ ایم.

برنامھ ما میگوید کھ شرط لازم استقرار دیکتاتورى پرولتاریا وجود 
پرولتاریا  مبارزه طبقاتى  کلیھ وجوه  کھ  یک حزب کمونیست است 
صف  در  نماید،  آگاه  طبقاتى اش  منافع  بھ  را  او  کند،  رھبرى  را 
مستقل طبقاتى اش متشکل کند، قدرت سیاسى را در راس توده ھاى 
کارگر تصرف کند. حزب کمونیست حزبى براى سازماندھى انقلاب 
اجتماعى پرولتاریا است. آن عمل پرولترى کھ در برنامھ ما مطرح 
شده است تشکل مورد نیاز خود، یعنى حزب کمونیست را نیز تعریف 
و تعیین کرده است .تعریف وظایف و خصوصیات این حزب بر مبناى 
تئورى  مبناى  این چیزى جز  پرولتاریا،  اجتماعى  انقلاب  ملزومات 
میگشتیم؟  چیزى  چھ  دنبال  بھ  ما  خوب،  نیست.  تشکیلات  لنینى 
بوجود  خصوصیات  این  با  سازمانى  کھ  بود  این  ما  فورى  وظیفھ 
آوریم و وظایفى را کھ در برنامھ حزب کمونیست مطرح شده است 
بر عھده اش بگذاریم. حال پس از ماھھا سردرگمى و پس از روزھا 
بحث دوباره بھ نقطھ اى رسیده ایم کھ در برنامھ بھ روشنى بیان شده 
بود. اما تمام اھمیت مسئلھ در این است کھ ما این بار با نقد کلیت 
برده ایم.  پى  نکتھ  این  عمق  بھ  موجود  پوپولیستى  فکرى  دستگاه 
تعریف حزب وخصوصیات و وظایف آن پیش از این در برنامھ اتحاد 
ما  کھ  بود  اینجا  مشکل  اما  بود.  شده  ذکر  ھم  کمونیست  مبارزان 

تصور میکردیم نھ فقط خود ما، بلکھ لااقل خط ۳ نیز این تعریف را 
درک میکند. اما چنین نبود و ھمچنانکھ اکنون بعد از مباحثات این 
تاثیرى  و  نداشت  زیادى  درک عمق  این  است،  کنگره روشن شده 

بود. نگذاشتھ   (۳ بھ خط  رسد  (تا چھ  ما  پراتیک سازمانى  بر 

اما اکنون بحث بھ کجا رسیده است. من بحثھاى گذشتھ را تکرار نمیکنم و 
تنھا بھ این مى پردازم کھ چگونھ حلقھ اساسى بحث سبک کار بدست آمد.

داد  تذکر  مجددا  نوبت صحبت اش  آخرین  در  (یاشار)  تقوائى  رفیق 
کھ او تشکیلاتچى گرى و جدائى سازمان از طبقھ و پیشروان طبقھ 
کار  سبک  نقد  در  اصلى  حلقھ  را  عام)  بمعناى  سکتاریسم  (یعنى 
این  متنوع  نمودھاى  و  است عوارض  معتقد  و  میداند،  پوپولیستى 
روشھا را با این فرمولبندى اصلى میتوان توضیح داد. فرمولبندى اى 
"نایب  کھ  گفت  رفیق  بود.  توجھ  جالب  بسیار  کرد  ارائھ  رفیق  کھ 
توده ھا بودن در امر انقلاب" عمیق ترین بیان خصیصھ اصلى سبک 
میبخشد  بورژوائى  خرده  خصلتى  آن  بھ  کھ  است  پوپولیستى  کار 

است. پوپولیستى  روشھاى  بر  ما  نقد  بیان  عمیق ترین  این  و 

اما اگر در این عبارت "نایب توده ھا بودن در امر انقلاب" با دقت 
بیشترى تعمق کنیم، خصلت پوپولیستى برجستھ اى در آن میبینیم. 
عملى  کار  ممیزه  صفت  آیا  امر کدام انقلاب؟  در  نایب کدام توده ھا 
تشکیلات کمونیستى این است کھ "نایب توده ھا در امر انقلاب" نیست؟ 
نایب کدام توده ھا  پوپولیستھا  و  است  نظر  مورد  اینجا چھ انقلابى 
طبقاتى  محتواى  بدون  انقلابى  مشخصا  فرمولبندى  این  در  بودند؟ 
مطرح شده و جلب نظر میکند. کلید نقد سبک کار پوپولیستى با نقد 
ھمین فرمولبندى و فراتر رفتن از آن پیدا میشود. اینجا انقلابیگرى 
یا  على العموم  توده ھا  انقلابیگرى  با  انتقادى  غیر  شیوه اى  بھ  ما 
بعبارت دیگر با انقلابیگرى خرده بورژوازى یکسان فرض میشود. 
خلاصھ  این  در  تشکیلاتى صرفا  عمل  در  پوپولیستھا  و  ما  تفاوت 
بر  خود  "انقلاب"  این  در  را  ”توده ھا"  آنھا نیابت  گویا  کھ  میشود 
صحنھ  بھ  را  توده ھا  خود  میبایست  ما  آنکھ  حال  میگیرند،  عھده 
بیاوریم. در این فرمولبندى "انقلاب" مورد نظر ما و انقلابیگرى ما 
از انقلابیگرى "توده ھا" و خرده بورژواھا متمایز نمیشود. اما بحث 
دقیقا بر سر اینست کھ ما کمونیستھا سازمانى براى تحقق یک انقلاب 
عمل  پرولترى .سازماندھى  میآوریم؛ انقلاب  بوجود  شده  تعریف 

است. اصولا تشکیلات کمونیستى  انقلابى وظیفھ ھر تشکیلات 

سازمان  را  معینى  توده  انقلابى  عمل  کھ  است  سازمانى  انقلابى 
سازماندھى  نظربھ  کھ  است  سازمانى  میکند.  رھبرى  و  میدھد 
میخواھیم  کھ  گفتھ ایم  خود  برنامھ  در  نیز  ما  دارد.  را  انقلاب 
کند.  رھبرى  و  سازماندھى  انقلاب  یک  کھ  بسازیم  تشکیلاتى 
اجتماعى  انقلاب  منظور  است،  بدیھى  است؟  انقلابى  چھ  این  اما 
بمثابھ  ما،  آیا  کھ  نیست  این  سر  بر  بحث  بنابراین  پرولتاریاست. 
"نایب توده ھا در امر انقلاب" میشویم یا خیر، بلکھ  یک سازمان، 
دقیقا بر سر اینست کھ کدام انقلاب باید فلسفھ وجودى سازمان ما، 
یعنى تشکیلات کمونیستى را تشکیل دھد و خصوصیات عملى کار 

سازمانى ما باید بدوا متناسب با نیازھاى کدام انقلاب تعیین شود.

تاکنونى مان  ایدئولوژیک  مبارزات  در طول  کھ  ما  کھ  است  چگونھ 
انقلابیگرى خرده بورژوائى را در جنبھ ھاى مختلف آن نقد کرده ایم 
انقلابیگرى سوسیالیستى پرولتاریا پاى  و در مقابل آن ھمواره بر 
ھمان  میپردازیم  تشکیلاتى  مبانى  تبیین  بھ  اکنون  کھ  فشرده ایم، 
سیر انتقادى را ادامھ نمیدھیم و مجددا بھ شیوه اى غیر انتقادى از 
"انقلاب" على العموم حرف میزنیم، مفھوم آن را مفروض میگیریم 
و بحث خود را حول نیابت و یا عدم نیابت متمرکز میکنیم؟ چگونھ 
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است کھ ما کھ پیش از این مبانى انقلابیگرى خرده بورژوائى را از 
ماندن  محدود  و  و شکافتھ ایم  شناختھ  سیاست  و  اقتصاد  تا  فلسفھ 
رژیمى"  "ضد  طبقاتى  ماوراء  مبارزه  محدوده  در  انقلابیگرى  این 
باز  میپردازیم  تشکیلات  تئورى  بھ  کھ  اکنون  کرده ایم،  افشاء  را 
محتواى  و  میکنیم  استنتاج  العموم  على  "انقلاب"  از  را  تشکیلات 
آن انقلاب را کھ سازماندھى آن میباید ضرورت وجودى تشکیلات 
ما را تعریف کند مشخص نمیکنیم؟ چرا صرفا بھ ذکر اینکھ ما نباید 
"نایب توده ھا در امر انقلاب" باشیم بسنده میکنیم؟ اینجاست کھ آن 
ابھامى کھ ما در فرمولبندى مسئلھ داشتیم کاملا بر طرف میشود: 
ما باید بحث سبک کار را نیز از زاویھ سازماندھى انقلاب پرولترى 
انقلاب  یک  سازماندھى  براى  را  خود  تشکیلات  ما  میگرفتیم. 
این  پرولتاریا میخواھیم و  انقلاب سوسیالیستى  یعنى  تعریف شده، 
خصوصیات روشھاى عملى ما را تعریف میکند. تبلیغ ما، ترویج ما 
و سازماندھى ما ھدفى جز آماده کردن طبقھ کارگر براى انجام انقلاب 
اجتماعى ندارد. بقیھ انقلابات در پرتو این ھدف اساسى جایگاه خود 
را براى ما پیدا میکنند. اینھا بھ روشنى در برنامھ ما بیان شده است. 
ما این نقطھ عزیمت را حتى در سرمقالھ "بسوى سوسیالیسم شماره 
و  کمونیستى  سازماندھى  کھ  بودیم  گفتھ  ما  بودیم.  کرده   ”۲تاکید 
و  تفرقھ  بردن  بین  از  براى  است  ابزارى  اساسا  کمونیست  حزب 
مستقل  منافع  بھ  طبقھ  کردن  آگاه  کارگر،  طبقھ  صفوف  در  تشتت 
خویش و سازماندھى او بویژه در حزب سیاسى طبقاتى اش و انجام 
انقلاب اجتماعى. این چیزى جز رکن اساسى تئورى لنینى تشکیلات 
نیست و ما آن را تحت این عنوان نمیشناختیم. ما بھ نادرست براى 
کار  تاکتیکى  جنبھ ھاى  بھ  را  خود  توجھ  تشکیلات  تئورى  یافتن 
تشکیلاتى، بھ روشھاى تبلیغ و ترویج و سازماندھى معطوف کرده 
بودیم و در این محدوده دنبال آن میگشتیم. ما فراموش کرده بودیم، 
بنابراین  بھ ھر حال خود یک تئورى است. و  تئورى تشکیلات  کھ 
توضیح  را  ابتدا ضرورت وجودى تشکیلات  بمثابھ یک تئورى باید 
بدھد. چرا تشکیلات کمونیستى ضرورى است؟ این اولین سؤال در 
تئورى تشکیلات است. اگر ما آن ضرورت مادى و اجتماعى را کھ 
وجود یک تشکیلات کمونیستى را ایجاب میکند بدرستى بشناسیم، 
براى  تشکیلات  این  کھ  ھم  را  خصوصیاتى  آن  میتوانیم  آنگاه 
تعریف  روشنى  بھ  باشد،  داشتھ  باید  ضرورت  این  بھ  پاسخگوئى 
کنیم. اگر سازماندھى انقلاب پرولترى ھدف کسى باشد، بدیھى است 
کھ تشکیلاتى کھ میسازد، باید پاسخگوى نیازھاى یک چنین انقلابى 
باشد. یعنى طبقھ کارگر را براى این انقلاب سازمان دھد. موضوع 

کار ما، مضمون کار ما و روش ما از ھمین ھدف نتیجھ میشود.

روشن  و  صریح  نظرات  علیرغم  ما  کھ  بود  اینجا  کار  اشکال  اما 
عمل  در  رسیدیم  تشکیلات  مسئلھ  بھ  کھ  آنجا  خود،  برنامھ اى 
انقلابیگرى خود را تا حد خرده بورژوازى تقلیل دادیم. از انقلاب و 
ضرورت سازماندھى آن سخن گفتیم بى آنکھ روشن کنیم ضرورت 
در عمل  ما  نتیجھ شده است.  انقلاب،  کدام  از  ما مشخصا  سازمان 
انقلاب اجتماعى پرولتاریا را با انقلاب بالفعلى کھ پیشاپیش چشمان 
انقلاب  در  مقطعى  و  لحظھ  کھ  بالفعلى  انقلاب  داشت،  جریان  ما 
از  را  خود  سازمان  ما  گرفتیم.  یکى  است،  کارگر  طبقھ  اجتماعى 
آنجا  اما  کردیم،  معطوف  "انقلاب"  بھ  و  گرفتیم  نتیجھ  "انقلاب" 
آن  از  خود  تلقى  سر  بود،  میان  در  ما  تشکیلاتى  وظایف  پاى  کھ 
از  ھاست،  کمونیست  ما  شدن  متشکل  وجودى  فلسفھ  کھ  انقلابى 
ما  تفاوت  این  بنابراین  نرفتیم.  فراتر  موجود  و  بالفعل  انقلاب  حد 
در  دیگران  و  پیکار  و  فدائى  نظیر  بورژوائى  خرده  سازمانھاى  و 
عمل بھ این کاھش مییافت کھ ما براى مثال براى این انقلاب برنامھ 
مبارزه  در  را  حاضر  انقلاب  حتى  اساسا  آنھا  اما  داشتیم،  جامعى 
"عمل  انقلابى"،  "نیروى  مفاھیم  میکردند.  خلاصھ  رژیمى"  "ضد 

"سازمان انقلابى" و نظیر آن نیز بر حسب این انقلاب  انقلابى" و 
بھ  ما  انقلابیگرى  حتى  اینجا  میشد.  تعریف  انقلاب  این  صرفا  و 
وجود یک انقلاب بالفعل منوط میشد. آیا براستى اگر "نایب توده ھا 
انقلابى  احتمالا  کھ  زمان  آن  ماست،  مشکل  انقلاب"  امر  در  بودن 
جریان ندارد، ما انقلابى نیستیم؟ آیا ما بیش از۱۳۰ سال پیش بھ 
این  بھ  و  نبوده ایم  پرولتاریا مشغول  اجتماعى  سازماندھى انقلاب 
کھ  چیست  انقلابى  عمل  این  خوب،  انقلابى نکرده ایم؟  اعتبار عمل 
مارکس و لنین و ما و دھھا و صدھا حوزه و تشکل کمونیستى را 
بھم پیوند میدھد؟ آیا وجھ مشترک ھمھ ما، خصلت انقلابى مشترک 

ما، جز شرکت ما در سازماندھى انقلاب اجتماعى پرولتاریاست؟

مشکل اصلى این بود کھ ما تشکیلات را در عمل از سیاست نتیجھ 
نگرفتیم. یا بعبارت بھتر، سیاست اعلام شده و پایھ اى خود را عملا 
بر حرکت تشکیلاتى خود ناظر نکردیم. این انعکاس این واقعیت بود 
انقلاب  سازماندھى  براى  مبارزه  یعنى  پایھ اى،  این سیاست  ما  کھ 
اجتماعى، مبارزه براى سوسیالیسم را سیاست و مبارزه اى زنده و 
فورى ندیدیم و اھداف سوسیالیستى را در عمل، و بھ معنى پراتیکى 
کلمھ، بمثابھ اھدافى انقلابى و فورى در دستور خود نگذاشتھ بودیم، 
ما انقلاب را صرفا با انقلاب بالفعلى کھ در جریان بود و طبعا مھر 
تناسب قواى طبقاتى معینى را بر خود داشت، تداعى کردیم و یکى 
گرفتیم. ما انقلابیگرى خود، و عمل انقلابى را کھ ھمواره بر عھده 
ماست، بھ اعتبار آن انقلاب اجتماعى کھ قریب یک قرن است عصر 
امر فورى ماست،  است  قرن  کھ یک  انقلابى  است،  فرا رسیده  آن 
تعریف نکردیم، بلکھ آن را صرفا در رابطھ با انقلابیگرى امروز، 
انقلابیگرى معطوف بھ یک انقلاب بالفعل و جارى، تعریف کردیم. 
عمل انقلابى براى ما تنھا در ارتباط با پیشبرد یک انقلاب بالفعل معنى 
میداد و لذا وقتى دست بھ سازماندھى عمل انقلابى میزدیم (یعنى وقتى 
یک تشکیلات انقلابى میساختیم) نھ بھ سازماندھى انقلاب پرولترى 
انقلاب دموکراتیک حى  بلکھ صرفا بھ سازماندھى  در کلیت خود، 
و حاضر معطوف شدیم. آرى، ما تشکیلاتى براى سازماندھى امر 
انقلاب ساختیم، در این راه سرسختانھ کوشیدیم و جانبازى کردیم 
اما این "امر انقلاب"، محدود بھ امر یک انقلاب معین بالفعل بود، 
انقلابى کھ بلاواسطھ انقلاب اجتماعى پرولتاریا نبود، انقلابى کھ نھ 
بطور اخص پرولتاریا و اھداف سوسیالیستى او، بلکھ طبقات مختلف 

و اھداف دموکراتیک مشترک آنان مبناى آن را تشکیل میداد.

نکتھ اصلى اینجا بود کھ ما خود در عمل امر انقلاب پرولترى را بمثابھ 
یک امر واقعى، دائمى و لذا فورى، بمعنائى کھ لنین از فرا رسیدن 
باید گفت مدتھاست فرا  عصر آن سخن میگوید (و براى ما دیگر 
رسیده است)، در نظر نگرفتیم. امر دائمى، امرى دائما فورى است. 
یعنى ھمواره و در ھمھ حال، باید فورا انجام شود. انقلاب پرولترى 
انقلاب موجود،  اما یک  میداشت.  را  باید چنین جایگاھى  ما  براى 
جارى و بالفعل ما را چنان بھ خود جذب کرده بود کھ اساسا مقولھ 
انقلاب و انقلابیگرى را بھ اعتبار آن درک و استنتاج میکردیم، و لذا 
ھر نیروى اجتماعى-  طبقاتى را، اعم از اینکھ نایب آن بودیم یا خود 
آنرا فرا میخواندیم (کھ ھر دو حالت صدق میکرد) صرفا بھ سمت 
این انقلاب معین سوق میدادیم. چھ آنجا کھ بھ سراغ طبقھ نرفتیم و 
عمل مستقیم خود، آکسیون خود و نیروى سازمانى خود را بجاى آن 
نشاندیم و چھ آنجا کھ بھ توده طبقھ روى آوردیم و او را بھ عمل انقلابى 
فراخواندیم، در ھمھ این حالات عمل انقلابى مورد نظر ما، عملى 
صرفا در ارتباط با انقلاب جارى و بالفعل موجود بود، و نھ انقلابى 

کھ باید از دل این انقلاب بالفعل و تلاطمھاى طبقاتى متولد شود.

واقعى  انقلاب  یک  ایران،  جارى  انقلاب  میکنم کھ  این تاکید  بر 
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واقعھ  عزیزترین  و  ایران  معاصر  تاریخ  تحول  مھمترین  است. 
کھ  باید  و  کمونیستھاست،  ما  و  ایران  پرولتاریاى  براى  تاریخى 
کمونیست  پیشروان  دست  در  آن  رھبرى  و  یابد  عمق  و  گسترش 
طبقھ کارگر قرار گیرد. اما منحصر کردن و منحصر دیدن انقلاب و 
نیازھاى  بالفعل و صرفا پاسخگوئى بھ  انقلاب  انقلابیگرى بھ یک 
کمونیست  احزاب  تمام  کھ  است  خطرى  آن  دقیقا  آن،  مرحلھ اى 
کار  در  ما  کردیم.  چنین  ما  میکند.  تھدید  انقلابى  دوره ھاى  در  را 
سازمانى دنبالھ رو ساده انقلابى شدیم کھ بنا بھ خصوصیات عینى 
و ذھنى اش در شکل بلاواسطھ خود مضمونى محدودتر از انقلاب 
دنبالھ  این  میسازد.  را  ما  وجودى  فلسفھ  کھ  داشت  اجتماعى اى 
روى عملى باعث شد کھ ما حتى نتوانیم از نیروى این انقلاب براى 

کنیم. استفاده  باید  کھ  انقلاب آنطور  کردن آن  نزدیک تر 

پیش از این و بخصوص در ھمین کنگره، بارھا علیھ محدود کردن 
سوسیالیسم و مبارزه سوسیالیستى بھ ترویج و توضیح متون کلاسیک 
مارکسیستى ھشدار داده بودیم، اما براستى چرا سوسیالیسم براى 
با انقلاب تداعى نمیشد. چرا سوسیالیسم  ما بھ معناى عملى کلمھ 
بھ  انقلاب سوسیالیستى  و چرا  نبود  معادل  با انقلاب سوسیالیستى 
معناى واقعى کلمھ براى ما فوریت عملى پیدا نمیکرد؟ ھمانطور کھ 
گفتم علت این بود کھ ھنگامى کھ مسئلھ در سطح عملى-  تشکیلاتى 
براى ما مطرح میشد، عملا نقد انقلابیگرى خرده بورژوائى را از 
کف میگذاشتیم، ما انقلابیگرى خرده بورژوائى را در سطح نظرى و 
سیاسى از دیدگاه پرولترى کاملا نقد کرده بودیم، اما در عمل مقولھ 
عمل انقلابى را تا حد تعبیر خرده بورژوائى آن تنزل دادیم. نظرات 
انقلابیگرى  و  سوسیالیسم  با  را  ما  مرز  روشنى  بھ  ما  برنامھ  و 
خرده بورژوائى ترسیم میکرد، اما در عمل تئورى خرده بورژوائى 
تشکیلات بطور خود بخودى جایگزین تئورى لنینى تشکیلات میشد. 
و  مقالات  در  شماره  ”۲و  سوسیالیسم  "بسوى  در سرمقالھ  ما 
کھ  بودیم  کرده  ملا  بر  را  واقعیت  این  دیگر،  گوناگون  نوشتھ ھاى 
نیازھاى یک  از  را  بورژواھا، حزب کمونیست  پوپولیستھا، خرده 
جنبش دموکراتیک استخراج میکنند. ما در برنامھ ا.م.ک و سپس 
در برنامھ حزب حکم پایھ اى تئورى لنینى تشکیلات را بھ روشنى 
اعلام کردیم، اما عملا این احکام اصولى را بھ بایگانى سپردیم و 
اتحاد مبارزان کمونیست و ھر تک سازمان کمونیستى دیگر را با 
ملاک نیازھاى یک جنبش دموکراتیک سنجیدیم و قضاوت کردیم؛ 
درون  وظایف  سازماندھى،  ترویج،  تبلیغ،  اشکال  کھ  شکل  بدین 
تشکیلاتى و بطور کلى پراتیک سازمانى اى را در مقابل خود قرار 

داده ایم کھ صرفا پاسخگوى امر انقلاب دموکراتیک جارى بود.

انقلابیگرى  بھ  معطوف  تشکیلاتى  با  کھ  است  بدیھى  ترتیب  بدین 
محدود دموکراتیک نمیتوان اھداف و برنامھ سوسیالیستى را پیاده 
کرد. چنین تشکیلاتى ابزارى نیست کھ براى آن اھداف ساختھ شده 
باشد. تشکیلاتى کھ بر این مبنا عملا سازمان یافتھ است کھ اقشار 
غیره  و  کارگر  و  کارمند  کاسب،  دانشجو،  از  اعم  مردم،  ھمگانى 
را براى تحقق جمھورى انقلابى بسیج و سازماندھى کند، اگر ھم 
صادقانھ نخواھد کھ نایب توده ھا باشد، چگونھ میتواند ابزارى براى 
سازماندھى انقلاب اجتماعى پرولتاریا باشد. خوب بدیھى است کھ 
بر حوزه ھاى حزبى متکى نمیشود، بدیھى است کھ باید با آن کلنجار 
رفت تا برنامھ حزب کمونیست را مبناى فعالیت روزمره سازمانى 
و تبلیغ و ترویج خود قرار دھد، بدیھى است کھ از ترویج برنامھ 
کار  با سبک  تشکیلاتى  براى  داشت.  خواھد  آکادمیستى  استنباطى 
عمل  و  میشود  تبدیل  مجرد  امر  یک  بھ  سوسیالیسم  پوپولیستى، 
چنین  میگردد.  محسوب  واقعى  عمل  تنھا  دموکراتیک  انقلابى-  
تشکیلاتى قطعا سوسیالیسم را بطور کلى فراموش نمیکند، اما آن را 

صرفا امرى "ترویجى"، بھ ھمان مفھوم آکادمیک کھ اشاره کردم، 
را  "سوسیالیسم  میگوید  کارگر  توده ھاى  بھ  او  میگیرد.  نظر  در 
بدان"، "استثمار را بشناس" اما علیھ "رژیم" مبارزه کن. "آگاھى ات 
سوسیالیستى باشد و عملت انقلابى-  دموکراتیک". این تشکیلاتى 
است کھ در سطح آگاھگرى (در بھترین حالت) سوسیالیسم را مطرح 
میکند، اما در سطح عمل مستقیم، در سطح عمل انقلابى، دموکراتیسم 
و صرفا دموکراتیسم را پیاده میکند. چنین تشکیلاتى بناگزیر بافت 
ھمگانى و ماوراء طبقاتى بھ خود میگیرد و روشھاى متناظر با کار 
انقلابى-  دموکراتیک را اتخاذ میکند، اما احتمالا در سطح رھبرى 

میگوید. سخن  سوسیالیسم  از  تئوریک  سیاسى-   نشریات 

این، آن خصوصیت اصلى سبک کار خرده بورژوائى است کھ در 
مورد سازمانھاى غیر سکتاریست و صاحب نفوذ توده اى ھم صدق 
توده ھا  از  سازمان  جدائى  یعنى  تقوائى،  رفیق  فرمولبندى  میکند. 
نفوذ  سازمانھاى صاحب  نمونھ  بھ  وقتى  شدن،  توده ھا  نایب  یا  و 
توده اى نظیر کومھ لھ میرسیم کاربرد خود را از دست میدھد. مسئلھ 
اصلى اینجاست کھ این گونھ سازمانھا نیز حتى وقتى خود توده ھا 
آنھا قرار  انقلابى معینى را در دستور  را بھ میدان میکشند، عمل 
یک  محدوده  بھ  معطوف  صرفا  کھ  میکنند  سازماندھى  و  میدھند 
فراتر  آن  از  ابدا  و  است  حاضر  و  حى  و  بالفعل  جنبش  و  انقلاب 
سوسیالیستى  بلاواسطھ  مشخصا  کھ  جنبشى  و  انقلاب  نمیروند. 

است. دموکراتیک  و  ھمگانى  خصوصیتى  داراى  و  نیست 

بینش پوپولیستى در زمینھ تشکیلات، از ساختن تشکیلاتى انقلابى 
براى سازماندھى انقلاب اجتماعى پرولتاریا طفره میرود، زیرا این 
امر را اساسا بھ معناى ملموس و عینى کلمھ عمل انقلابى در نظر 
نمیگیرد و لذا ھر کس بھ فوریت خواھان سازمان دادن طبقھ کارگر 
در حزب مستقل طبقاتى اش باشد، ھر کس بر آگاه کردن پرولتاریا 
سوسیالیستى اش)  منافع  (یعنى  اش  طبقاتى  مستقل  منافع  بھ 
جانب  از  ورزد،  سازمانى اصرار  روزمره  و  مبرم  یک کار  بمثابھ 
است"!  سیاسى  آرام  کار  "این  کھ:  میگیرد  پاسخ  چنین  پوپولیسم 
اجتماعى پرولتاریا  دادن انقلاب  سازمان  کھ  است  انگیز  شگفت 
و  تعویق  بھ  است  سال  دھھا  کھ  سیاسى  - امرى  گرفتن قدرت  و 

بخورد! سیاسى"  آرام  "کار  برچسب    - است  افتاده  تاخیر 

نمونھ دیگر مقاومت پوپولیستى در برابر اتخاذ سبک کار کمونیستى 
این است کھ پافشارى بر فوریت بخشیدن بھ کار سوسیالیستى (اعم 
از تبلیغ و ترویج و سازماندھى سوسیالیستى طبقھ کارگر) بر چسب 
ولونتاریسم و اراده گرائى میخورد. کار سوسیالیستى براى پوپولیسم 
در تحلیل نھائى و علیرغم ھر ادعائى کھ داشتھ باشد، بھ درجھ اى 
از رشد جنبش خودبخودى طبقھ کارگر منوط و موکول میشود. در 
این دیدگاه جنبش  سوسیالیستى اصولا بعنوان جنبش طبقھ کارگر در 
نظر گرفتھ نمیشود و صرفا بھ قطب مخالف جنبش "خودبخودى" 
تبدیل میشود. در اینجا این واقعیت فراموش میشود کھ جنبش "خود 
عصیان  دیگر  باشد،  خودبخودى  ھم  قدر  ھر  پرولتاریا  بخودى" 
بر  مقطع  ھر  در  کھ  است  طبقھ اى  جنبش  این  نیست!  کھ  بردگان 
زمینھ نظریات موجود و در دسترس خود، اشکال ابتدائى حرکت بھ 
خود میگیرد و بھ راه میافتد. یکى از این اشکال، حرکت سندیکائى 
خود  انگلستان،  در  مثال  براى  سندیکائى  جنبش  کجاى  اما  است. 
بخودى است؟ آنجا جنبش سندیکائى دفتر و دستگاه و مقر و اداره و 
مشاوره و تئوریسین ھاى متعدد دارد، در موارد زیادى شریک دولت 
در امر پیشبرد برنامھ ھاى اقتصادى است، با این حال کمونیستھاى 
ایران بى ھیچ تعمقى نام آن را جنبش "خود بخودى" طبقھ کارگر 
میگذارند. گوئى طبقھ کارگر یک موجودیت صرفا ملى و کشورى 
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است و طبقھ کارگر ایران امروز بدنیا آمده، نظرات درون خودش 
را از نو و از صفر ساختھ و پرداختھ میکند و لذا سندیکالیسمش 
ندیده ایم  ما  چون  گوئى  اوست.  بخودى"  "خود  گرایش  لاجرم  ھم 
کارگر  طبقھ  درون  در  لنین حضورا  و  انگلس  و  مارکس  خود  کھ 
و  سندیکالیست  ایرانى  کارگران  اما  باشند،  داشتھ  فعالیتى  ایران 
فعال زیاد دیده ایم، چنین نتیجھ میشود کھ مارکس و انگلس و لنین 
و  داریم  قرار  کارگر"  طبقھ  "بیرون  کمونیستھا  ما  و  کمونیسم  و 
جنبش سندیکائى طبقھ کارگر ایران جنبش "خود بخودى و اصیل" 
اوست! پوپولیستھا جنبش سندیکائى اى را کھ تمام مبانى اش در طى 
امروز  اروپا و  کارگرى  اشرافیت  از  سالھا توسط بخشھاى معینى 
مشخصا توسط تئوریسین ھاى بورژوازى احزاب سوسیال دموکرات 
اروپاى غربى تئوریزه شده، در سطح جھانى متشکل شده و توسط 
"خودبخودى"  راحتى  بھ  میشود،  رھبرى  احزاب  و  عناصر  ھمین 
مینامند، اما ھنگامى کھ از آنھا میخواھیم کمونیسم را بمثابھ گرایش 
مشخصى در درون جنبش طبقھ کارگر برسمیت بشناسند، زبانشان 
را،  کمونیسم  اینھا  میشوند!  دچار  وجدان  عذاب  بھ  و  میشود  قفل 
علیرغم گفتارشان، در عمل بعنوان جنبشى کھ لااقل صد و سى سال 
درون  در  عنوان جریانى  بھ  کمونیست،  مانیفیست  انتشار  با  است 
انقلاب  و یک  است  داشتھ  و عینى  ملموس  کارگرى وجود  جنبش 
کارگرى عظیم را در ۷۰ سال قبل بمثابھ آگاھترین بخش خود طبقھ 
کارگر رھبرى کرده و بھ پیروزى رسانده است، نمى بینند. آنھا بھ 
نقل  تاریخى و واقعى اش  از متن  تمام مدت خارج  کھ  این عبارت، 
طبقھ  درون  بھ  خارج  از  باید  "سوسیالیسم  کھ:  میچسبند  میشود، 
این  است.  کارگرى  کھ  مدتھاست  کمونیسم  اما  بلھ!  برود".  کارگر 

فھمیده اند. بخوبى  ھم  تراست ھا  و  کارتل ھا  صاحبان  دیگر  را 

رفقا! ما نمایندگان مانیفیستیم، ما نمایندگان انقلاب اکتبریم، کھ امروز 
پس از آنکھ رویزیونیستھا تشکیلات ما، حزب ما، و بین الملل ما را 
پاره پاره کرده اند، از نو پا بھ صحنھ گذاشتھ ایم تا تشکیلات مان را 
بسازیم. ما کارگرى بوده ایم. میلیونھا و دھھا میلیون کارگر انقلابى 
در صفوف ما بودند. اینھا دود نشده و بھ ھوا نرفتھ اند. تصویر لنین 
ما، تصویرى است کھ در میلیونھا خانھ کارگرى بر دیوارھا آویختھ 
کمونیستھا،  شعار  این  سرمایھ دارى"،  بر  "مرگ  ھست.  و  بوده 
امروز شعار کودکان کارگران است. و در ھمین انقلاب ایران دیدیم 
خود  از  بخشى  مبارزه  کمونیستى  میراث  و  کمونیستى  کھ خصلت 
طبقھ کارگر جھانى چنان زنده است کھ ھنگامیکھ طبقھ کارگر ایران 
مبارزه خود را ظاھرا علیھ استبداد و سلطنت آغاز میکند، ھمراه 
آن سرمایھ دارى را نیز بى اعتبار میکند، بھ نحوى کھ تا ماھھا پس 
از قیام سرمایھ دار فربھ براى آنکھ سالم از خیابان عبور کند و بھ 
خانھ برسد باید شعار مرگ بر سرمایھ دارى بدھد. و این تازه انقلابى 
بود کھ در شعارھاى علنى و در کلام مدعیان رھبرى اش ابدا داعیھ 
نداشت.  خصوصى  مالکیت  و  بورژوازى  بھ  زدن  اساسى  ضربھ 
انقلاب  با  چگونھ  کھ  است  کرده  خاطرنشان  را  واقعیت  این  لنین 
الگوى  طبق  بر  زندگى  براى  جنبشى  یعنى  شورائى،  جنبش  اکتبر 
یک انقلاب کمونیستى، بھ خواست و آرمان صدھا میلیون کارگر و 
زحمتکش در اقصى نقاط جھان بدل شد. این معنائى جز این ندارد کھ 
آرمانھاى کمونیستى، بھ ھمان صورتى کھ آرمانھاى سندیکالیستى 
در ذھن طبقھ جاگیر شده اند، در درون طبقھ کارگر نفوذ و رسوب 
کرده اند. آرى پوپولیستھا تکامل و رشد جنبش طبقھ کارگر را در طى 
دھھا سال نمیبینند، اینھا تکامل سنتھا و گرایش ھاى "خودبخودى" 
کارگران را نمیبینند. اینھا کمونیسم را، اینک پس از انقلاب کبیر و 
توده اى کمونیستى، بھ مثابھ یک تجربھ واقعى در حیات کارگر بھ 
مثابھ یک گرایش واقعى در درون جنبش طبقھ کارگر و لذا بعنوان 

یک گرایش کارگرى در نظر نمیگیرند. اینھا عملا منتظر آنند تا بار 
دیگر تاریخ جنبش جھانى طبقھ کارگر در ایران از نو تکرار شود و 
مارکس و لنینى بیایند و از "بیرون" تئورى انقلاب پرولترى در ایران 
را بدھند و در طبقھ کار تثبیت کنند، تا اینھا جرأت کنند کمونیسم را 

بنامند. جریانى در جنبش طبقھ کارگر، یعنى جریانى کارگرى، 

نھ، این شیوه برخورد ما نمیتواند باشد. آخرین رفقاى ما در روسیھ 
ما  براى  را  تاریخ سازشان  پیروزیھاى  میراث  و  خوردند  شکست 
ابتدا کارگرى بودیم، حتى اگر یک کارگر  گذاشتند. ما در ایران از 
اگر    - را  کمونیستھا  ما  بسیار  کارگران  زیرا  نمیشناختیم.  ھم  را 
میپذیرفتند کھ کمونیستیم -  بھ عنوان پیشقراولان انقلاب خویش، 
بعنوان وارثین لنین و اکتبر عزیزشان میشناختند. کمونیسم از نظر 
عینى جریانى متعلق بھ طبقھ کارگر است و این تعلق طبقاتى خود 
سالھا  با سازماندھى  پرولترى،  کبیر  انقلاب  با سازماندھى  نیز  را 
در  امپریالیست  نیروھاى  علیھ  کارگران  مسلحانھ  توده اى  جنگ 
نثار  کارگران  کھ  بسیارى  خونھاى  با  و  جھانى،  اول  جنگ  ادامھ 

است. کرده  اثبات  نموده اند،  سوسیالیسم  آرمان  و  کمونیسم 

پس این وظیفھ را بھ خرده بورژوازى بسپاریم کھ ما را بیرون طبقھ 
کارگر و بیرون جنبش کارگرى بخواند، و از ما خواھان "تلفیق" با 
جنبش خودبخودى طبقھ کارگر شود. زیرا این دقیقا جایگاھى است 
کھ خرده بورژوازى میخواھد بھ ما بدھد. ما فراموش میکردیم کھ 
آن سازمانھاى خرده بورژوائى کھ براى جملھ "مارکسیسم بیرون 
از  راستى  بھ  خود  میکشیدند،  ھورا  آن  نظایر  و  است"  کار  طبقھ 
لحاظ طبقاتى بیرون طبقھ کارگر بودند. سازمانھاى پوپولیستى خط 
۳، از ابتدا بھ ھیچ وجھ مارکسیسم را بھ عنوان جریانى در جنبش 
طبقھ کارگر نشناختند. بسیارى از پایھ گذاران و رھبران و متفکران 
این سازمانھا، اساسا مارکسیسم را بھ عنوان آنتى تز مذھب امثال 
مجاھدین آموختند و گمان کردند کھ بمحض آنکھ دیگر دست از اسلام 
بکشند، کمونیست ھستند. آنھا ماتریالیسم، آنھم از نوع مکانیکى 
آنرا با کمونیسم اشتباه گرفتند. آنھا ھرگز بھ این اندیشھ نکردند کھ 
مارکسیسم یک جریان ریشھ دار در جنبش طبقھ کارگر جھانى است، 
کھ سنتھا و روشھاى عملى خاص خود را داشتھ است، احزاب خود 
پایگاھھاى  کارگر  طبقھ  درون  در  مداوما  است،  آورده  بوجود  را 
کمونیستى بوجود آورده است، در طول دھھا سال طبقھ کارگر را 
در مبارزات طبقاتى و انقلابى ھدایت کرده است و لذا، مارکسیست 
شدن مستلزم آموختن این سنت ھا نیز ھست.  درک آنان از کمونیسم 
سطحى و تجریدى بود و ما نیز در عمل، یعنى در درک عملى مان از 
کمونیسم، بھ این روایت خرده بورژوائى تمکین کردیم. اینجا منظورم 
در پراتیک تمکین  ما  نیست،  ما  سیاسى  و  برنامھ اى  نظرات  ابدا 
شرط  و  رکن  کھ  تشکیلات،  تئورى  و  تشکیلات  در  زیرا  کردیم، 
غیر  شیوه اى  بھ  ھاست،  کمونیست  براى  انقلابى  عمل  ھر  لازم 

انتقادى از ادراکات خورده بورژوائى رایج دنبالھ روى کردیم...

انقلابیگرى  عملا  ما  کھ  بود  اینجا  دقیقا  مسئلھ  گفتم  کھ  ھمانطور 
انقلاب  و  انقلابیگرى  شکل  تنھا  عنوان  بھ  را  بورژوائى  خرده 
ھمگانى و ماوراء طبقاتى را بھ عنوان تنھا انقلاب واقعى در نظر 
بھ  واقعیت  یک  سطح  از  را  خود  سوسیالیستى  انقلاب  ما  گرفتیم. 
انقلابیگرى  یعنى  انقلابیگرى خود،  و  دادیم  "اھداف" سوق  سطح 
سوسیالیستى را کھ مدتھاست در دستور است -  انقلابیگرى اى را کھ 
ناظر بھ سازماندھى و بسیج طبقھ کارگر تحت پرچم حزب کمونیست 
و مبارزه براى کسب قدرت و استقرار دیکتاتورى پرولتاریاست -  
امرى واقعى و در دستور ندیدیم. براى ما، انقلاب ما، یعنى انقلاب 
مدتھاست  کھ  نبود  دستور  در  و  واقعى  انقلاب  یک  سوسیالیستى، 
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آن  براى  مدتھاست  دارد،  جریان  آن  تحقق  براى  انقلابى  عمل 
گردآورى قوا میشود، سازماندھى مى شود و مى تواند بھ اعتبار 
ھمین فعالیت و عمل انقلابى کمونیستھا، اوج گیرد و بھ قیام و بھ 
کسب قدرت توسط طبقھ کارگر منجر شود. اعتقاد بھ در دستور بودن 
انقلاب سوسیالیستى در انتھاى قرن بیستم ابدا ولونتاریستى نیست. 
امروز سرمایھ دارى در اوج بحران و انحطاط است. امروز انقلاب 
سوسیالیستى بر متن ھر بحران اقتصادى جامعھ سرمایھ دارى میتواند 
شکل بگیرد و اگر حزب کمونیست باندازه کافى توده ھا و پیشروان 
بحران  ھر  باشد،  کرده  متشکل  خود  صفوف  در  را  کارگر  طبقھ 

اقتصادى ناقوس مرگ جامعھ بورژوائى را بھ صدا در میآورد!

ما ھمھ اینھا را میدانستیم، در نشریات خود بھ وضوح بیان کرده بودیم 
و خود سھم زیادى در بیدار کردن و زنده کردن وجدان سوسیالیستى 
جنبش کمونیستى ایران داشتیم. از این رو در طول بحث ھمھ جا بر 
این تاکید کردم کھ ما در عمل تشکیلاتى خود از این درک نظرى خود 
دور افتادیم. ما جایگاه انقلاب دموکراتیک جارى را در جھت رسیدن 
از  بسیار  کھ  اھداف طبقاتى و سوسیالیستى خود،  بھ  کارگر  طبقھ 
محدوده این انقلاب فراتر میرود، بھ روشنى توضیح داده بودیم. ما 
مبارزه براى پیروزى دموکراسى انقلابى و انقلاب دموکراتیک را بھ 
درستى مبارزه اى میدانستیم کھ بطور کلى در قلمرو تاکتیکھا قرار 
مبارزه  از  بسیار  ما  مبارزه  کھ  میدانستیم  نیز  را  این  و  میگیرد. 
ابتدا ھنگامیکھ  در  این رو  از  فراتر میرود.  تاکتیکى  اھداف  براى 
سوسیالیستى  فراگیر  و  جانبھ  ھمھ  انقلابیگرى  عمل  در  دریافتیم 
بوده ایم، اشکال  کلمھ در دستور نگذاشتھ  بھ معنى واقعى  خود را 
"عدم  یا  و  تاکتیکھا"  ماندن در سطح  "محدود  بھ صورت  را  خود 
درک رابطھ کار روتین کمونیستى با تاکتیکھا" فرمولبندى کردیم. 
اما آیا این فرمولبندى براى توضیح مطلب کافى است؟ بھ نظر من 
نھ، این فرمولبندى بھ عمق مسئلھ نمیرسد. زیرا آنچھ قاعدتا براى 
کمونیستھا در قلمرو "تاکتیک" قرار میگیرد براى خرده بورژوازى 
"ھم استراتژى و ھم تاکتیک" است. این براى خرده بوروازى کل 
انقلابیگرى اش است. پس این نقد کھ سبک کار ما نادرست بود زیرا 
"تاکتیک ھمھ چیز ما شده بود" خود نقدى محدود و کوتھ بینانھ است. 
مشکل ما نھ "محدود دیدن مبارزه در تاکتیکھا" بلکھ "دنبالھ روى 
این  کھ  بود  این  واقعیت  است.  بوده  در عمل"  بورژوائى  از خرده 
خرده  انقلابیگرى  این  بود،  شده  ما  چیز  ھمھ  کھ  نبود  "تاکتیک" 
بورژوائى بود کھ برخورد بھ مسائل یک انقلاب دموکراتیک -  امرى 
کھ براى کمونیستھا در محدوده مقولھ تاکتیکھا قرار دارد -  ھمھ 
چیزش بود، ھم استراتژى و ھم تاکتیک اش بود. این دقیقا تمکین 
بھ انقلابیگرى خرده بورژوائى در عمل بود کھ بھ صورت وارونھ 

میشود. فرمولھ  تاکتیکى  مسائل  شدن  برجستھ  عنوان  تحت 

داشتھ  جریان  زنده  بطور  کمونیستى  انقلابیگرى  ھنگامیکى  آرى، 
باشد و توسط تشکیلات اتخاذ شود، آنگاه انقلابیگرى طبقات دیگر 
در تاکتیکھاى ما تامین میشود. در این جاى تردید نیست. انقلابیگرى 
خرده بورژوائى حداکثر گوشھ اى از انقلابیگرى ھمھ جانبھ پرولترى 
است.  ویژه  اجتماعى  و  سیاسى  شرایط  در  آن  محدود  بعد  یک  و 
دموکرات خرده بورژوا دموکراسى میخواھد، تلقى اى محدود از این 
دموکراسى دارد و در مبارزه براى تحقق آن نیز ناپیگیر است. ما 
نیز، بھ عنوان یک بعد از مبارزه انقلابى خویش، براى دموکراسى، 
آنھم بھ وسیع ترین شکل آن میجنگیم. بھ این ترتیب تمام انقلابیگرى 
اگر خود  اما  تاکتیکى ماست.  مبارزه  از  بورژوائى گوشھ اى  خرده 
در  یعنى مسائلى  معین،  بھ یک گوشھ  را  مبارزه خود  تمام  ما ھم 
محدوده تاکتیکھا، محدود و منحصر کنیم، آنگاه دیگر مرزى میان 
داشت.  نخواھد  وجود  عمل  در  بورژوازى  خرده  و  ما  انقلابیگرى 

اینجا بھ روشنى میبینیم کھ چرا حتى فرمول "محدود کردن مبارزه 
بھ تاکتیکھا" و یا "مخدوش کردن کار روتین کمونیستى با تاکتیک" 
حق مطلب را ادا نمیکند، زیرا این دقیقا سوسیالیسم خرده بورژوائى 
و انقلابیگرى خرده بورژوائى است کھ افق و توانش را در این حد 
محدود مینماید. این انقلابیگرى خرده بورژوائى است کھ با کار روتین 
کمونیستى بیگانھ است و تمام آرمان و مبارزه اش در بھترین حالت 

بھ مبارزه براى ھمان اھداف تاکتیکى کمونیستھا محدود میماند.

انقلاب  سازماندھى  براى  تشکیلاتى  ساختن  از  نمیتوان  بنابراین 
سوسیالیستى طفره رفت، تشکیلاتى محدود بھ نیازھاى یک انقلاب 
دموکراتیک بوجود آورد و مدعى شد کھ این "امر تاکتیکى" ماست. 
"امرى  کسى  چھ  براى  دموکراتیک  جنبش  و  انقلاب  سازماندھى 
تاکتیکى" است؟ براى کسى کھ سازماندھى این انقلاب جزئى از یک 
استراتژى عمومى تر و حلقھ اى در رسیدن بھ ھدف نھائى اش باشد. 
براى کسى کھ بھ یک چنین انقلابى بمثابھ شرایط مساعد ویژه اى 
بنگرد کھ تحقق اھداف پایدار و اساسى او را تسھیل میکند. براى 
کسى کھ انقلابیگرى وسیع تر و ھمھ جانبھ تر سوسیالیستى بر کارش 
غیر سوسیالیستى  بالفعل  انقلاب  یک  مبنا بھ  این  و بر  باشد  ناظر 
برخورد کند و لذا بھ ھمین اعتبار بداند کھ باید در راس این انقلاب آن 
را بھ ثمر برساند و خود انقلابى ترین نیروى ھدایت کننده این انقلاب 
بالفعل باشد. انقلاب دموکراتیک براى سازمان و حزب کمونیست، 
براى سازمان و حزبى کھ عمل انقلابى پایدار، دائمى و تخطى ناپذیر 
و  است  داده  قرار  پرولتاریا  اجتماعى  انقلاب  سازماندھى  را  خود 
تاکتیکى"  "امر  یک  را انقلابى میداند،  اعتبار خود  این  اساسا بھ 
است. نھ براى آن نیروئى کھ تمام انقلابیگریش محدود و معطوف 
بھ این انقلاب بالفعل معین است. براى این یکى سازماندھى انقلاب 
دموکراتیک ھم استراتژى و ھم تاکتیک است. تاکتیک و استراتژى 
انقلاب  رسانیدن  ثمر  بھ  آنھم  و  است  منطبق  ھم  بر  پوپولیسم  در 
دموکراتیک و تشکیل جمھورى دموکراتیک خلق است. بى دلیل نبود 
کھ پوپولیستھا برنامھ شامل اھداف سوسیالیستى نداشتند، در بحث 

راجع بھ برنامھ خود را ذینفع نمیدیدند و بھ آن وارد نمیشدند.

بلھ، این امکان وجود دارد کھ یک سازمان و حزب کمونسیت در 
شود.  تاکتیکى"  مبارزه  بھ  مبارزه  کردن  "محدود  دچار  دوره اى 
تضعیف  بھ  فاشیستى  ضد  جبھھ  یک  در  شرکتش  مثال  براى  و 
نیروئى  آن  اما  شود.  منجر  کمونیستى اش  کار  و  طبقاتى  استقلال 
کھ ضرورت مبارزه ھمھ جانبھ کمونسیتى را اساسا در عمل نقص 
اساس،  در  و  عمل  جانبھ، در  ھمھ  مبارزه  این  آنکھ  است،  کرده 
یک  با  نمیدھد،  و  نداده  تشکیل  را  تشکیلاتش  فلسفھ  و  روح 
تا  نیز  ما  آرى،  ندارد.  تفاوتى  بورژوائى  خرده  سازمان  و  جریان 
انقلاب  یک  بعنوان  را  سوسیالیستى  عمل انقلاب  زیادى در  حدود 
روزمره  عملکرد  و اگر  نگرفتیم،  نظر  در  فورى  و  واقعى  زنده، 
انقلاب  نیز  ما  دھیم،  قرار  قضاوت  مبناى  را  خود  تشکیلاتى 

سوسیالیستى خود را بھ نحوى بھ دورتر و دیرتر موکول کردیم.

معتقدند  کھ  دارد  کسانى  بحث  با  تفاوتى  چھ  من  بحث  این  اما 
این  نیز بھ  ما  کار  و  است  سوسیالیستى  ایران  در  جارى  انقلاب 
اتفاقات  است.  سوسیالیستى  انقلاب  سازماندھى  کار  اعتبار اساسا 
و  کنم  روشن  را  خود  بحث  جوھر  میتوانم  تفاوت  این  توضیح  با 

بدھم. توضیح  را  کمونیستى  کار  سبک  مسئلھ  ھویتى  خصلت 

معین  انقلاب  این  ناچارند  باشند،  آنکھ سوسیالیست  براى  کھ  آنان 
ھستند  بورژواھایى  خرده  دقیقا  بدانند،  سوسیالیستى  را  ایران  در 
کھ انقلابیگرى و عمل انقلابى شان را از تاکتیکھا و مسائل تاکتیکى 
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نتیجھ میگیرند. آنھا براى آنکھ سوسیالیست باشند، ناگزیرند انقلاب 
زیرا  کنند،  درک  و  یک تاکتیک مطرح  بمثابھ  را  سوسیالیستى 
آنان نیز بر مبناى متدولوژى مشترکشان با پوپولیستھاى متعارف 
انقلابیگرى خود را از خصوصیات عینى اوضاع روز و از مسائل 
است  موجود  انقلاب  "خود  این  میگویند  آنھا  میکنند  اخذ  تاکتیکى 
سوسیالیستى  سازماندھى  ضرورت  لذا  و  است"  سوسیالیستى  کھ 
پوپولیستھاى  با  اینھا  اختلاف  میگیرند.  نتیجھ  حکم  این  از  را 
متعارف، دقیقا اختلافى بر سر "مرحلھ انقلاب" است و نھ بر سر 
ھویت کمونیستى؛ و اگر کسى بتواند بھ اینھا ثابت کند کھ "مرحلھ 
انقلاب" ھنوز سوسیالیستى نیست، آنھا نیز مانند ھمھ پوپولیستھا 
عمل انقلابى را بھ عمل دموکراتیک-  انقلابى منحصر میکنند. کما 
اینکھ بسیارى از آنان پیش از آنکھ بھ نظرات تاکتیکى جدید خود 
برسند چنین میکردند. آنھا قادر نیستند ضرورت کار سوسیالیستى 
کھ  بالفعلى  و  جارى  انقلاب  ھنگامیکھ  حتى  را،  کمونیستى  دائمى 
کنند  درک  باشد،  داشتھ  دموکراتیک  میکنند خصلت  آن شرکت  در 
بر  ناگزیرند  کنند،  بودن  سوسیالیست  ادعاى  آنکھ  براى  لذا  و 
واقعیات و ویژگیھاى اوضاع خارج ذھن چشم ببندند. در مقابل ما 
امر  یک  ما  براى  دادن  سازمان  را  سوسیالیستى  انقلاب  میگوئیم 
لذا ھمواره  و  مکان  و  زمان  شرایط  از  مستقل  دائمى،  ھویتى، 
فورى است. ما میگوئیم، ما ھمیشھ سوسیالیست بوده ایم و ھستیم، 
انقلاب  سازماندھى  بھ  انقلاب"  "مرحلھ  از  مستقل  ما ھمیشھ و 
اجتماعى پرولتاریا مشغولیم، ما ھمیشھ و در ھمھ حال طبقھ کارگر 
فرامیخوانیم.  سیاسى  قدرت  کسب  و  اجتماعى  انقلاب  انجام  بھ  را 
دستور  در  را  سوسیالیستى  انقلاب  و  ما ھمیشھ سوسیالیستیم 
را  دائمى  انقلابى  مبارزه  این  رابطھ  اما  میدھیم.  قرار  کارگر  طبقھ 
و  سیاسى  خصوصیات  میکنیم.  درک  عینى  جھان  ویژگیھاى  با 
تناسب  از  اقتصادى ویژه جامعھ در دوره ھاى معین، درجھ معینى 
قوا و وضعیت مشخص طبقھ کارگر از نظر عینى و ذھنى در ھر 
دوره و مقطع، ما را بھ اتخاذ تاکتیک براى نزدیک شدن واقعى بھ 
قدرت سیاسى و پیشبرد انقلاب اجتماعى ناگزیر میکند. اما "ھوادار 
تاکتیکى انقلاب سوسیالیستى"، کارى بھ تغییر جھان واقعى ندارد. 
کارى بھ کسب واقعى قدرت توسط پرولتاریا ندارد. او تنھا ھنگامى 
سوسیالیست است کھ بمثابھ یک تاکتیک بتواند فریاد بزند کھ "باید 
فورا قدرت سیاسى را قبضھ کرد" و بدیھى است کھ ھنگامیکھ از 
نظر عینى نمیتوان فورا قدرت را قبضھ کرد، براى این جماعت کارى 
باقى نمیماند. لیبرالیسم و پاسیفیسم عاقبت این وجھ از دموکراسى 
خرده بورژوائى است کھ میخواھد خود را سوسیالیست قلمداد کند. 
او بھ جنگ واقعى بر سر قدرت کارى ندارد، بھ حل مسائل مشخصى 
ندارد،  کارى  اجتماعى در ھر دوره معین است  انقلاب  راه  کھ سد 
او بھ متحدین مقطعى حزب کارگران کارى ندارد، او "سوسیالیست 
تا رسیدن عملى و واقعى  لذا  انقلاب سوسیالیستى است" و  مقطع 
سوسیالیستى  آگاھى  عدم  از  و  برود  خانھ  بھ  باید  یا  "مقطع"  آن 
بار دیگر در لابلاى متون و اسناد سوسیالیستى  بنالد و  پرولتاریا 
پاى  سیاست  صحنھ  بھ  یا  و  کند  ارضاء  را  خود  طلب  آسان  ذھن 
بگذارد و رجز خوانى درباره سوسیالیست بودن خود را با پراتیک 
لیبرالى و رفرمیستى براى بھبود اوضاع بھ منظور "تدارک انقلاب 
سوسیالیستى" تکمیل کند. از این روست کھ انقلابیگرى ورشکستھ 
"مرحلھ  بودن  دموکراتیک  بھانھ  بھ  دیروز  تا  کھ  بورژوائى  خرده 
انقلاب" از تبلیغ و ترویج و سازماندھى سوسیالیستى در میان طبقھ 
کارگر میھراسید و مدام در مقابل "چپ روى" و "تروتسکیسم" و 
نظیر آن ھشدار میداد، امروز پاسیفیسم، بى تاکتیکى و عجز سیاسى 
خود را در زیر پوشش "مرحلھ انقلاب سوسیالیستى است" پنھان 
بازیابى  و  تئورى شناخت  در زمینھ  تئوریک  کار  بھ  و  کرده است 

است،  آورده  روى  او  پیشینیان  و  ھگل  در  مارکسیسم  ریشھ ھاى 
بار  این  تبلیغ و ترویج و سازماندھى سوسیالیستى (و  و ھمچنان 

حتى دموکراتیک) در میان طبقھ کارگر را بھ ما وانھاده است.

پس بحث ما یک بحث ھویتى است کھ باید نتایج خود را در سبک 
انقلابیگرى  اتخاذ  ضرورت  از  ما  وقتى  کند.  آشکار  دائمى ما  کار 
"مرحلھ  باره  در  تاکتیکى  بحثى  میگوئیم،  سخن  سوسیالیستى 
انقلاب" را مد نظر نداریم، بلکھ دقیقا بر عکس در سطحى عمیق تر 
در باره ضرورت دائمى سازماندھى انقلاب اجتماعى پرولتاریا براى 
کمونیستھا مستقل از خصوصیات عینى این یا آن انقلاب معین در 
این یا آن کشور، مستقل از" مرحلھ انقلاب ایران"، سخن میگوئیم. 
کمونیست  امر  ھستیم؛ دائما بھ  ما دائما سوسیالیست  میگوئیم  ما 
کمونیستى  کمیتھ ھاى  و  حوزه ھا  سازماندھى  و  کارگران  کردن 
کارگران مشغولیم؛ دائما ضرورت کسب قدرت سیاسى را بھ کارگران 
میآموزیم. فعالیت ما ھدف خود را کمونیست کردن کارگران و تشکیل 
صف کارگران پیشرو و کمونیستى قرار داده است کھ این را عمیقا 
درک کرده اند کھ حتى یک روز ادامھ سرمایھ دارى بمعناى یک روز 
ادامھ بقاى کلیھ مشقات بشر است و خواھان آنند کھ فورا و بدون 
تاخیر بھ حیات سرمایھ دارى خاتمھ داده شود. و درست اینجاست 
"تاکتیک"  کھ این صف کمونیستى، این حزب کمونیست بھ مقولھ 
میرسد، اینجاست کھ ما در مییابیم نابودى فورى سرمایھ دارى در 
اشکال ویژه  بھ  نیاز  و  نیست  الزاما ممکن  آن مقطع معین  یا  این 

دارد. نبرد  تاکتیکى  و  متنوع  جبھھ ھاى  در  شرکت  و  مبارزه 

نیامدیم  ابتداى کار خود ھمین بینش را مبنى قرار دادیم. ما  از  ما 
مراحل تکامل اقتصادى و سیاسى جامعھ را بشماریم و مانند دھھا 
بھ  ایران،  در جنبش چپ  فعال  و رویزیونیست  اپورتونیست  گروه 
مولده  نیروھاى  رشد  و  نوین  دموکراسى  انقلاب"  "مرحلھ  بھانھ 
او  جانبھ  ھمھ  طبقاتى  آگاھى  بر  و  بزنیم  جا  کارگر  طبقھ  ھدف  را 
خاک بپاشیم. ما در ھمان اولین جزوه خود،” انقلاب ایران و نقش 
پرولتاریا، خطوط عمده ”اعلام کردیم کھ ما سوسیالیستیم و براى 
سوسیالیسم میجنگیم و سپس بھ عنوان یک تحلیل تاکتیکى نشان 
دادیم کھ چرا انقلاب سوسیالیستى فورى و بلاواسطھ در آن مقطع 
مشخص ممکن نبود. بحث امروز ما بر سر سبک کار کمونیستى 
دقیقا باید بر این نکتھ متمرکز شود کھ چرا این بینش اصولى درباره 
ھویت کمونیستى از یک سو و مسائل تاکتیکى از سوى دیگر، در 
با  ما  عملى  تفاوت  و  نشده  منعکس  درست  بھ  ما  تشکیلاتى  عمل 

پوپولیستھا باندازه تفاوت نظرى ما با آنھا واضح و برجستھ نبود.

براى  را  کارگر  طبقھ  حال  ھمھ  در  باید  و  کمونیستیم  ما 
بر  تاکتیکھا  مسئلھ  اما  کنیم.  آماده  سیاسى  قدرت  کسب 
در  کھ  شرایطى  ویژه،  شرایط  دل  در  چگونھ  کھ  اینست  سر 
نیست،  ممکن  کارگر  طبقھ  توسط  قدرت  فورى  کسب  آن 

شود. قدرت نزدیک  بھ  طبقاتى باید  منافع  بھ  پرولتاریاى آگاه 

پس عمل انقلابى دائمى ما، ھمان کار انقلابى کمونیستى دائمى ما 
و انقلابیگرى سوسیالیستى ماست و این عبارت است از سازمان 
انقلاب  بھ  اقدام  یعنى  کارگر،  طبقھ  انقلابى  نھایتا  عمل  تنھا  دادن 
کردن  متشکل  و  کارگر  طبقھ  کردن  متحد  و  گردن  آگاه  اجتماعى، 
بھترین و مبارزترین کارگران در صفوف حزب کمونیست. تئورى 
تشکیلاتى  تحکیم  و  ساختن  تئورى  جز  نمیتواند  نیز  ما  تشکیلات 
میکند.  ھدایت  و  میدھد  سازمان  را  انقلابى  عمل  این  کھ  باشد 
تشکیلاتى کھ دائما، بدون وقفھ، ھمیشھ -  و لذا در ھمھ حال فورا 
-  سازماندھى کمونیستى کارگران را در دستور قرار میدھد، طبقھ 
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کارگر را بھ منافع نھائى خود آگاه میکند، در درون طبقھ پایگاه ھاى 
کمونیستى بوجود میآورد و در عین حال وظایف ویژه خود را در 
ھر دوره میشناسد و این توده متشکل شده طبقھ و پیشروان او را 
در جھت انجام آن وظایف ویژه بسیج میکند. تاکتیک کمونیستى تنھا 
براى سازمانى کھ این انقلابیگرى را فلسفھ وجودى خود قرار داده 
است، معنى پیدا میکند. تنھا تاکتیک ھاى آن سازمانى کھ این چنین 
طبقھ کارگر را بر مبناى منافع مستقل و بنیادى اش متشکل میکند، 
نظیر  سازمانى"  "تاکتیک  نھ  و  باشد  طبقاتى  تاکتیک ھاى  میتواند 
آنچھ ما در تجربھ سازمانھاى پوپولیست در چند سال اخیر دیده ایم. 
کمونیستھا بنا بھ تعریف نمیتوانند جدا از انقلابات و حرکتھاى زنده 
پرولتاریاى  قدرت توسط  بھ کسب  آنان  گیرند، زیرا  قرار  بالفعل  و 
آگاه میاندیشند و میدانند کھ قدرت را در جھان واقعى تنھا میتوان 
از طریق رشد و تکامل جنبش ھاى بالفعل و واقعى بدست آورد. اما 
باید  این سیر واقعى، سازمان و حزب کمونیستى  در  براى دخالت 
بدوا (و دائما) بکوشد تا نیروى اتخاذ کننده تاکتیک، یعنى نیروى 
طبقھ کارگر را، بر مبناى منافع بنیادى و طبقاتى، یعنى بر مبناى 
منافع غیر تاکتیکى، متشکل کند. "تاکتیک" مقولھ و مسئلھ اى نیست 
کھ رابطھ حزب و طبقھ از مجراى آن تعریف شود. بر عکس این 
پیاده شدن تاکتیک ھاى واقعا کمونیستى و پرولترى است کھ منوط 
بھ مبارزه براى سازمان دادن طبقھ حول منافع بنیادى اوست. یکى 
از رفقا در دفاع از این نکتھ گفتھ بسیار مھمى از لنین نقل کرد، با 
این مفھوم کھ مکانیسم دیکتاتورى پرولتاریا، یعنى دوام حکومت 
کمونیستى  ھستھ  ھزارھا  و  صدھا  آن  وجود  مدیون  کارگران، 
کارگرى است کھ در طول سالھا در دل طبقھ کارگر جاى گرفتھ بودند 
و توانستند بھ موقع طبقھ را بھ حرکت درآورند و او را در تسخیر 
از  پرولتاریا  دیکتاتورى  دیگر  بعبارت  کنند،  ھدایت  قدرت  حفظ  و 
سالھا قبل و در دوره ھاى مختلف بطور دائمى توسط بلشویکھا از 

طریق کار کمونیستى در میان کارگران سازمان مى یافتھ است.

بھ  کرده ایم،  امر غفلت  این  از  کھ  بھ درجھ اى  کرده ایم؟  ما چھ  اما 
دادن  قرار  یعنى  تشکیلات،  تئورى  اصل  ابتدائى ترین  درجھ  ھمان 
سازماندھى انقلاب اجتماعى در دستور دائمى تشکیلات را متحقق 
متکى  تشکیلات  لنینى  تئورى  بر  درجھ  ھمان  بھ  یعنى  نکرده ایم. 
تبلیغ  عرصھ  در  حتى  و  نظرى  سطح  در  کھ  حالى  در  و  نبوده ایم 
تشکیلاتى  عمل  در  کرده ایم،  مبارزه  سوسیالیسم  براى  ترویج  و 
بھ عمل انقلابى-  دموکراتیک محدود مانده ایم، و این معنائى جز 
کسى  اگر  عمل ندارد.  بورژوائى در  خرده  انقلابیگرى  بھ  تمکین 
سوسیالیسم را بمعناى عملى کلمھ متشکل کردن کارگران کمونیست 
اینجا جا  نمیدھد.  را سازمان  کارگران کمونیست  نبیند، طبعا صف 
دارد بھ استنتاج یکجانبھ یکى از رفقا از ھمان فرمولبندى محدود 
این  بھ  فرمولبندى  این  از  رفیق  بکنم.  اشاره  "تشکیلاتچیگرى" 
آنکھ  حال  میکنیم،  سوسیالیست  را  کارگران  "ما  کھ  رسید  نتیجھ 
فرا میخواندند". من میگویم  بھ تشکیلات خود  را  آنھا  پوپولیستھا 
کارگران  حتما  کھ  دارد  وظیفھ  باشد  کمونیستى  ما  تشکیلات  اگر 
کارگران  بخواند.  خود فرا  تشکیلات  و فقط  خود  تشکیلات  بھ  را 
باشند.  متشکل  ما  صفوف  در  و  باشند  متشکل  باید  کمونیست 
بورژوازى  خرده  بھ  دیگر،  تشکلھاى  بھ  یا  و  باشند  متفرق  چرا 
و  ھست  کمونیست  حزب  از  غیر  کمونیستى  مگر  آخر  بپیوندند؟ 
و  سازمان  در  او  شدن  متشکل  طریق  از  جز  کارگر  طبقھ  رھائى 
حزب کمونیستش راه دیگرى دارد؟ امروز وظیفھ مبرم ما نھ فقط 
در صفوف  آنھا  دادن  سازمان  بلکھ  کارگران،  کردن  سوسیالیست 

ماست. و روزمره  دائمى  مبرم،  کار  این  است.  حزبى خودمان 

خوب، این کار چرا باید کار آرام سیاسى لقب بگیرد؟ (و تازه از این 

بگذریم کھ عبارت کار آرام سیاسى در دوره ھاى قبل بھ کار سیاسى 
صرفا "ضد رژیمى" اطلاق میشد). کار ما آرام نیست. سازماندھى 
دائمى انقلاب اجتماعى پرولتاریا کار "آرام" نیست. کار کمونیستى 
رزمنده است. سوسیالیسم از روز انتشار مانیفست کمونیست رزمنده 
وسعت  کمونیست،  حزب  در  کارگران  کردن  است .متشکل  بوده 
توده ھاى  و  پیشرو  کارگران  کردن  آگاه  حزب،  مفھوم  بھ  بخشیدن 
از ھر شرایط  بھ منافع مستقل طبقھ خویش، مستقل  کارگر  وسیع 
آگاھانھ  بورژوازى  جا  ھر  کارگر  طبقھ  کردن صفوف  متحد  ویژه، 
و عامدانھ در صفوف طبقھ کارگر تفرقھ افکنى میکند و ھر جا کھ 
واقعیات اقتصادى، سیاسى و فرھنگى جامعھ بورژوائى این شکافھا 
در  و تلاش  راه  این  در  ناپذیر  مبارزه خستگى  میشود،  را موجب 
جھت نزدیک کردن طبقھ کارگر بھ قدرت سیاسى در دل ھر شرایط 
ویژه و عمق بخشیدن و ھدایت ھر جنبش انقلابى کھ راه سوسیالیسم 
خود  اعتبار  بھ  کمونیست  انقلابى  کار  این  آرى  میکند،  ھموار  را 
است .چھ انقلابى در کار باشد، چھ نباشد، چھ دوره افول باشد و چھ 
دوره اعتلا، انقلابیگرى ما بھ وضعیت سیاسى گره نخورده است. 
انقلابیگرى ما قائم بھ ذات است و بھ اعتبار اھداف کمونیستى ما 
وقفھ  و  دائمى  مبارزه  ما  اھداف  این  تنگاتنگ  رابطھ  اعتبار  بھ  و 
ناپذیر یک طبقھ معین در جامعھ بورژوائى، یعنى پرولتاریا، معنى 

میشناسیم. ما  کھ  است  رزمنده اى  آن سوسیالیسم  این  میشود. 

بنابراین مسئلھ گرھى بحث را یکبار دیگر تکرار میکنم. ما در حالى 
کھ در آگاھگرى، سوسیالیسم را مد نظر داشتیم، در سازماندھى عمل 
انقلابى، یعنى در امر سازماندھى بطور کلى، عملا بھ انقلابیگرى 
خرده بورژوائى تمکین کردیم و لذا سازمانى متناسب و متناظر با 
یک انقلاب دموکراتیک ھمگانى ساختیم. واقعیت این است کھ ما در 
بند ۸ برنامھ اولیھ خود و اینک در برنامھ حزب کمونیست رئوس 
تئورى لنینى تشکیلات را بیان کرده ایم. این تئورى فلسفھ وجودى 
و ھدف تشکیلات کمونیستى، خصوصیات و محتواى فعالیت آن و 
ھمینطور اصول ناظر بر روشھاى عملى آن را بیان کرده است. انقلاب 
اجتماعى اى کھ ما را بھ صحنھ مبارزه فراخوانده است. تشکیلات و 
روش ھاى متناسب با خود را ھم بھ روشنى تعریف کرده است. حزب 
کمونیست میخواھد کارگران را بھ منافع مستقل طبقاتى شان آگاه کند، 
آنھا را در صف مستقل خود متشکل کند، طبقھ کارگر را براى کسب 
قدرت سیاسى بھ حرکت درآورد، و این را درک میکند کھ در ھر 
شرایط مشخص سیاسى و در ھر مقطع معین چگونھ باید بھ قدرت 
نزدیک شود، حزب کمونیست مداوما میکوشد تلاشھاى ضد انقلاب 
را، اعم از ضد انقلاب متشکل در دولت و در اپوزیسیون خنثى کند و 
در دل ھر شرایط ویژه طبقھ را در پرتو مبارزه در جبھھ ھاى مختلف 
بھ ھدف نھائیش واقف تر گرداند. خوب، یک چنین حزبى، روشھاى 
عملى روزمره اش چیست؟ اگر نقطھ عزیمت فوق را مبناى تعریف 
موجودیت تشکیلاتى خود قرار دھیم، پاسخ بھ این سؤال یعنى تعیین 
این روشھاى عملى بسیار ساده میشود. اما اگر انقلابیگرى خود را 
مانند خرده بورژوا-  سوسیالیستھا در مبارزه "ضد رژیمى" و یا حتى 
در مبارزه دموکراتیک خلاصھ کنیم، بدیھى است کھ ھمھ عوارضى 
کھ یک بھ یک برشمردیم بر ما عارض میشود. آنگاه کار کمونیستى 
آنارکوسندیکالیستى  آنگاه حرکات  پیچیده درک میشود،  و  غامض 
سوسیالیستى  تشکل  آنگاه  میگیرد،  بر  در  را  ما  کارگرى  فعالیت 
طبقھ کارگر فراموشمان میشود. آنگاه کار کمونیستى و انقلابى را 
با فعالیت و انعطاف پذیرى تاکتیکى در تعارض مییابیم، آنگاه خطر 
تشکیلاتچیگرى ما را تھدید میکند. بلھ ھمھ اینھا ممکن است زیرا 
تنزل ما از اھداف طبقاتى کھ پیشاروى خود گذاشتھ ایم و کوتھ نظرى 
سیاسى بھ ما اجازه میدھد کھ علیرغم ھمھ این عوارض باقى بمانیم 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 71

انقلاب  پیشرفت  اما  کنیم.  پیدا  موفقیت  شاخص ھاى  خود  براى  و 
و  آنارکوسندیکالیست  ھیچ  و  دارد  را  خود  شاخص ھاى  اجتماعى 
موفق  را  شاخص ھا خود  مبناى این  بر  نمیتواند  تشکیلاتچیگرى 
بداند. رژیم شاه و خمینى را نھ تنھا آنارکو-  سندیکالیستھا، نھ تنھا 
پوپولیستھا، نھ تنھا سکتاریستھا، بلکھ حتى کودتاچى ھا ھم ممکن 
است بتوانند سرنگون کنند. اما انقلاب اجتماعى پرولتاریا ما را بھ 
اتخاذ روشھاى کمونیستى موظف میکند. با روشھاى خرده بورژوائى 
مدعى  میتواند  کسى  یافت.  دست  کمونیستى  اھداف  بھ  نمیتوان 
مبارزه و انقلاب بى وقفھ شود کھ سازمان خود را بھ اعتبار مبارزه 
"ضد رژیمى" و حتى انقلاب دموکراتیک تشکیل ندھد و تمام ھستى 
خود را بھ یک چنین مبارزه اى منحصر نکند. کسى کھ از ھم اکنون 
روشھاى کمونیستى داشتھ باشد و براى انقلاب سوسیالیستى، براى 
دیکتاتورى پرولتاریا، سازماندھى، تبلیغ و ترویج کند. زیرا ضامن 
بى وقفھ بودن انقلاب موجود یک پرولتاریاى سوسیالیست قدرتمند 
ھر  صورت  این  غیر  در  باشد.  شده  باید امروز متشکل  کھ  است 

میشود. بورژوازى  تحویل  دوستى  دو  قدر عظیم،  انقلابى، ھر 

لنینى  حزب  سازماندھى  کنم.  اشاره  دیگر  نکتھ  یک  بھ  است  لازم 
(کمونیستى) شدن.  حزبى  بھ شیوه  مبارزه  بکار  دست  یعنى عملا 
فعالیت،  کمونیستى  راستى  بھ  روشھاى  تنھا  کھ  ھستیم  مدعى  ما 
این  از  و  باشد  ما  کمونیستى  برنامھ  اتخاذ  بر  ناظر  کھ  روشھائى 
برنامھ منتج شده باشد، میتواند حزب کمونیست را ببار آورد و ترسیم 
کمونیستى  اتخاذ روشھاى  امر  بھ  کمونیست  کند. موجودیت حزب 
گره خورده است. حزب، در صورت در پیش گرفتن روشھاى غیر 
کمونیستى از بین میرود. زیرا اگر اتحاد مبارزان کمونیست نمیتواند 
کند،  پیاده  را  کمونیستى  اھداف  کمونیستى  شیوه ھاى  اتخاذ  بدون 
میافتد.  اتفاق  ھمین  بگذارد  ھم  کمونیست  حزب  را  خود  نام  اگر 
اندازه  بھ  اتخاذ روشھاى کمونیستى  لزوم  تثبیت  امروز توضیح و 
مبارزه براى تثبیت برنامھ حزب کمونیست در چند ماه قبل حیاتى 
شده است، و این وظیفھ خطیر کنگره ماست، کھ این موازین را نھ 

کند. تثبیت  کمونیستى  در جنبش  بلکھ  ا.م.ک،  درون  در  صرفا 

ما امروز با پرچمى قدیمى از کنگره بیرون میرویم، پرچم مبارزه 
بھ شیوه حزب لنینى. بھ اعتقاد من با کنگره ما، کمونیستھا پس از 
دوره فترتى طولانى، بار دیگر با تئورى حزب لنینى و با عزم راسخ 
براى ساختن یک چنین حزبى پا بھ میدان گذاشتھ اند. ما دیگر نھ فقط 
از لحاظ نظرى، بلکھ در عمل نیز گریبان خود را از میراث تحریفات 
خلاص  کمونیستى  کار  و  کمونیسم  بورژوائى  خرده  و  بورژوائى 
کرده ایم. من مطمئنم اگر اکنون بحث را فراتر ببریم و شیوه ھاى کار 
کمونیستى در عرصھ ھاى مختلف را یک بھ یک تعریف کنیم، آنگاه 
روشن خواھد شد کھ چگونھ حتى در دل این شرایط اختناق و سرکوب 
تشکیلاتى  استحکام  و  رشد  براى  مساعدى  بسیار  زمینھ ھاى  نیز 
قبال سازمانھاى  در  را کھ  کارائى  آن  بورژوازى  دارد و  ما وجود 
خرده بورژوا-  سوسیالیست داشتھ است، در مقابل کمونیستھائى 

داشت. نخواھد  میکنند،  فعالیت  کمونیستھا  شیوه  بھ  کھ 

نشریه بسوى سوسیالیسم، دوره اول شماره 6، 20 مرداد 1362

بحث کمونیسم کارگرى و گسست طبقاتى
در جمع رادیو

متن پیاده شده از روى نوار

در مورد کمونیسم کارگرى تا بخواھید من حاضرم بحث کنم. اما نمیدانم 
سرِ بقیھ را چقدر باید بدرد آورد. تضمینى نیست کھ این بحث، شما را 
تکان بدھد، شاید براى اینکھ قبلا تکانتان را خورده اید... براى  خود 
من اینطور است کھ میبینم تا یک جایى در پروسھ فعالیت سیاسى 

خودم و جریاناتى کھ با آنھا بوده ام یک پیوستگى اى وجود دارد...
سؤال: یکى از سؤالاتى کھ در مدرسھ حزبى شده بود این بود کھ ربط 
کمونیسم کارگرى با مارکسیسم انقلابى چیست؟ آیا این یک اسم دیگرى 
است براى مارکسیسم انقلابى است؟ گفتھ میشد مارکسیسم انقلابى 
بیان نظرى این جریان است و کمونیسم کارگرى بیان پایھ اجتماعى و 
جایگاھش در جامعھ است. اینھا را بعضى میگفتند و خود من ھم با آن 

موافق نبودم. اما بھ ھر حال بیشتر چنین تبیینى از مسألھ میشد.

من داشتم میگفتم کھ تا یک جایى یک پیوستگى میبینم، و از آنجا 
بھ بعد میبینم کھ این پیوستگى کمتر است و اختلافات بیشتر است از 
پیوستگى قبلى. تا موقع تشکیل حزب را کھ نگاه کنید میبینید کھ یک 
انتقادى جلو آمده کھ اگر بھ تاریخ آن دوره ایران نگاه کنید این انتقاد 
ھنوز در صفحھ معیّنى است. این صفحھ صفحھ شرح احوال و تحولات 
و دگرگونیھاى اپوزیسیون چپ ایران است. بھ نظرم آخرین روزى ھم 
کھ حزب کمونیست تشکیل میشود نقطھ اى در تحولات چپ ایران است. 
چیزى کھ توجھ ما را بھ تدریج جلب میکند و خلق الساعھ ھم نیست 
این است کھ تحولات چپ ایران بھ جاى خودش محفوظ، کھ تحولاتى 
است عقیدتى، سبک کارى، سیاسى، دیدگاھى و غیره، اما طبقھ کارگر 

در این پروسھ چھ مراحلى را طى کرده و یا دارد چکار میکند؟

من  باشد  کھ،  شد  مطرح  اینطور  مسألھ  خودم  براى  راستش، 
کمونیست خوبى باشم و سرم را بگذارم زمین و بمیرم، بعد از این 
آرمانھاى  از  مدت  تمام  در  باشم،  ھم  خوبى  کمونیست  سال  مدت 
سوسیالیستى ھم دفاع کرده باشم و ھیچ وقت ھم حاضر نشده باشم 
بگویند بالاى چشم فلان تز و تئورى مارکسیستى ابرو است و قلم بھ 
دست گرفتھ باشم، بحث کرده باشم و بھ ھیچ رویزیونیسمى رضایت 
جنبش  از فعالین  یکى  مینویسند  مُردَم،  کھ  وقتى  آیا  باشم...  نداده 
سوسیالیستى طبقھ کارگر امروز مُرد؟! قبول نمیکردم کھ اینطورى 
آدم  تفکر  در  ایدئولوژیک  تحول  یک  انقلابى  مارکسیسم  میشود. 
بھ  متفاوتى  نگرش  یک  کارگرى  کمونیسم  بحث  ولى  میآورد  ببار 
میکند.  ایجاد  خودت  معاصر  تاریخ  در  خودت  نقش  و  زنده  تاریخ 
بعنوان ادامھ رادیکالیزه شدن چپ ایران قطعا کسى منکرش نیست، 
پروسھ  آن  منکر  واقعى کسى  مارکسیسم  رفتنش روى خط  بعنوان 
این  نتیجھ  در  کھ  داد  نشان  میشد  ھمان شرایط  در  آیا  ولى  نیست. 
فعل و انفعالات، فعالیت سوسیالیستى طبقھ کارگر ھم با این تحولات 
دستخوش تغییر میشود؟ این کھ ظرفیت ھایى بوجود میآیند کھ بعدا 
در خدمت او قرار میگیرند را کسى نمیتواند منکر شود، ولى ھمان 

ایران؟ کارگرى  جنبش  تاریخ  در  است  پروسھ پروسھ اى 

کھ  است  اینطور  مختصرى"،  "تاریخ  اصطلاح  بھ  تعریف  بھ  بنا 
کمونیسم از اول کارگرى است، کارگر کمونیست است، سوسیالیستھا 
جنبش  میگویند،  سوسیالیست  خودشان  بھ  کھ  ھستند  ھمانھایى 
سوسیالیستى جنبش احزاب سوسیالیستى است و بھ این معنى اسم 
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بھ  وقتى  ولى  مینویسند.  سوسیالیستى  جنبش  تاریخ  در  ھم  را  ما 
رجوع  طبقاتى  مبارزه  بھ  راجع  خودت  تفکر  و  انگلس  و  مارکس 
میکنى، و وقتى این جملھ بھ یادت میآید کھ "تاریخ جوامع تا کنونى 
مبارزه این  تاریخ  در  کھ  میپرسى  مبارزه طبقات است"،  تاریخ 
سیاسى  افکار  مبارزه  تاریخ  در  شد؟  حاصل  تفاوتى  طبقات چھ 
تکامل  تاریخ  در  را  تأثیرش  آمد،  بوجود  تفاوتى  چھ  میفھمم 

چھ؟ طبقاتى  مبارزه  تاریخ  در  اما  میفھمم،  ھم  سیاسى  احزاب 

بھ  و  گذاشتھ  احزاب  براى  را  سوسیالیسم  معمولا  ایران،  چپ 
جنبش  "خودبخودى".  گفتھ  میدانید  کھ  ھمانطور  کارگرى  جنبش 
بخورند.  پیوند  ھم  بھ  باید  اینھا  سوسیالیستى؛  جنبش  کارگرى، 
جنبش سوسیالیستى ھم جنبش احزاب سوسیالیستى است. وقتى بھ 
مارکس رجوع میکنید میبینید کھ اینطور نیست. براى آنھا کمونیسم 
از ھمان اول اعتراض طبقھ است حتى اگر عقاید کمونیستى اى کھ 
مطرح میکند گنگ است. یعنى وقتى میآید از جنبش سوسیالیستى 
میکند.  آن شروع  کارگرى  اعتراضات  ھمان  از  میزند  آلمان حرف 
نمیآید تاریخ کسانى را کھ مدینھ ھاى فاضلھ سوسیالیستى را مطرح 
را  آنھا  کھ  آنجایى  بشمارد.  جایى  سوسیالیسیم  تاریخ  کرده اند، 
میشمارد، میگوید سوسیالیسم تخیلى؛ توضیح تاریخ کمونیسم علمى 
میکند.  کارگرى شروع  اعتراض  تاریخ  با  را  علمى  و سوسیالیسم 

اصلا بند اول مانیفست با "پرولترھا و بورژواھا" شروع میشود.

و  من  حضور  است  طبقات  مبارزه  تاریخ،  پیشبرنده  دینامیسم  اگر 
حضور تو در این مبارزه طبقاتى کجا محسوس شده است؟ راستش 
این مرا تکان میدھد. من نمیخواھم یک فعال حزب سیاسى از دنیا 
متفاوتى  تاریخ  و  بیاید  میتواند  مورّخ  یک  حال  ھمان  در  کھ  بروم 
سیاسى  حزب  تاریخ  در  چقدر  ھر  بنویسد.  کارگرى  جنبش  براى 
و  گرفتھ اى  دوش  بھ  بار  و  داشتھ اى  نقش  و  بوده اى  دخیل  خودت 
فعالیت کرده اى، از زاویھ آن طبقھ کھ بھ دنیا نگاه میکنى نمیشود 
تاریخ  میگویم  من  نبوده اى!  مطرح  برایش  آورد.  را  اسمت  اصلا 

میشود؟ زده  داردرقم  کجا  بالأخره  کارگر  طبقھ  سوسیالیستى 

این  بحثم  من  میشود.  آدم  دستگیر  چیزھایى  یک  پروسھ  این  در 
منجر  کمونیست  احزاب  بھ  ھم  کارگر  تاریخ سوسیالیستى  کھ  است 
صحنھ  بھ  پا  کھ  تاریخ  آن  در  من  ولى  بشود.  منجر  باید  و  شده 
نگذاشتھ ام. من در تاریخ احزاب سیاسى چپ پا بھ صحنھ گذاشتھ ام، 
آن  بھ  این چطور میتواند  فرد.  بھ عنوان یک  تو  بعنوان یک فرد، 
تاریخ تبدیل شود؟ من و تو چطور میتوانیم شروع کنیم بھ شریک 
تاریخ  من  نظر  بھ  کھ  جامعھ،  واقعى  تکامل  دینامیسم  در  شدن 
را  بشر  زندگى  نحوه  و  جامعھ  واقعى  تاریخ  مبارزه طبقات است؟ 
مبارزه طبقات تعیین میکند. من نمیتوانم بھ خودم بگویم کھ چون 
سوسیالیستم و چون سوسیالیسم ایدئولوژى پرولتاریا است بنابراین 
بگیرم  راحت،  خیال  این  با  و  ھستم  پرولترى  جنبش  از  جزئى  من 
گارگر  سوسیالیستى  جنبش  نتوانستھ ام.  من  راستش  بخوابم.  شب 
نھ  است  کارگر  سوسیالیستىِ  جنبش  است،  خودش  روى  معنیش 
جنبش سوسیالیستى ھر کسى کھ در مورد کارگران حرف میزند یا 
و  بروند  کارگران  سراغ  میتوانند  کھ  احزابى  سوسیالیستى  جنبش 

وعده ھاى کارگرى بدھند  - جنبش سوسیالیستى خودِ کارگرھا.

کدام  فعال   ٦۳ تا   ٥۷ سال  از  تو  و  من  بگویم:  اینطور  بگذارید 
داشتند  میشدند،  فقیر  داشتند  بوده ایم؟  کارگرى  واقعى  اعتراض 
مالاریا  دوباره  میدادند،  کشتنشان  بھ  داشتند  جنگ،  میبردنشان 
میگرفتند، دوباره بعد از یک دوره اى جذام میگرفتند... ما در کجاى 
این مبارزه بوده ایم؟! میتوانیم نشان دھیم کھ در یک مقیاس وسیع 
تاریخى ایده ھا اول باید شکل بگیرند، احزابى بوجود بیآیند و پایھ ھاى 

اجتماعى پیدا کنند و غیره. این مقدمات بھ اصطلاح فراھم شدن شرکت 
در مبارزه طبقاتى است. ولى خودِ شرکت در مبارزه طبقاتى چى؟ 
ھیچوقت بعنوان یک کمونیست کھ طبقھ کارگر را جلو چشمانت سر 
میبُرند، وسوسھ نشده اى بخودت نگفتھ اى کھ بجاى این کار، بروم 
در اعتصاب شرکت کنم؟ بجاى این کار، با چند نفر کارگر صحبت کنم 
و بگویم این وضعیت را نپذیرید؟... چرا من اول باید بیایم مجموعھ 
چپ غیر کارگرى یک جامعھ را بھ حقانیت ایدولوگ کارگران مجاب 
کنم کھ بعد رضایت بدھند کھ دستھ جمعى سراغ کارگران برویم و 
بھ صحنھ بکشانیم؟! من چرا باید این کار را بکنم؟ الآن براى اینکھ 
چرا باید این کار را بکنم جواب دارم. میخواھم بگویم کھ این سؤال 
و  نشود  مطرح  اگر  است.  دھنده  تکان  جوابش  بشود  مطرح  وقتى 
اگر با تاریخ سیاسى احزاب چپ خوش باشیم، پنجاه حزب سیاسى 
چپ دیگر ھم در ایران درست کنیم کھ ھنوز یک دانھ شان اعتراض 
نیست،  دخیل  کارگرى  اعتراض  در  نمیکند،  نمایندگى  را  کارگرى 
کارگر نمیخواھد و نمیتواند اعتراضش را از طریق این حزب بیان کند 
و یک نسل کارگر بھ دنیا میآید و زجر میکشد و میمیرد و این سیستم 
ھنوز سر جاى خودش مانده و بھ رشد خود ادامھ میدھد، این دیگر 
بھ نظر من کافى نیست و این جوابى نیست کھ من لااقل میخواستم 

است. اینطور  واقعیت  میبینم  میکنم  نگاه  بگیرم.  مارکسیسم  از 

براى دوره مارکس و انگلس اینطور نبود. مثال زدم، انگلس میگوید: 
اگر من یک ھفتھ ده روز اینجا کار کنم کارگران این ده کمونیسم را 
شکل اعتراض خود قرار میدھند. چطور است کھ براى ما این کار 
حزب میخواھد، سبک کار میخواھد، برنامھ میخواھد، یک چیزھاى 
عجیب و غریبى میخواھد! انگلس در وستفالى سال ۱۸٤۸ کھ ده روز 
در کارخانھ اى کھ کارگرانش -  خیاطى میکنند، آرد درست میکنند، 
نمیدانم با تکنیک آن زمان چکار دیگرى میکنند -  میتواند کارى کند 
کھ آنھا کمونیسم را شکل اعتراض خود قرار بدھند. من ھم ھشت سال 
است اینجا جان میکنم نمیتوانم کمونیسم را شکل اعتراض یک نفر 
قرار دھم. پس بحث، چیز دیگرى است! سواى فرمولاسیون تئوریکى 
کھ از مارکسیسم بعنوان یک تئورى بدست میدھید اما واقعیت این 
است کھ ھر زمان کارگر تکان میخورد یعنى علیھ سرمایھ دارى تکان 
میخورد. محال است کھ بھ نفع سرمایھ دارى تکان بخورد حتما علیھ 
سرمایھ دارى واقعا موجود و داده زمان خودش تکان میخورد. ممکن 
است کھ حرکتش، منطق و تجسمى کھ از آن دارد بالأخره او را بھ 
سرمایھ دارى نوع دیگرى برساند. باشد آن کھ ھنوز بوجود نیامده 
است. یک سرمایھ دارى در یک شکل معیّنى در ۱۸٤۸ ھست کھ کارگر 

اعتراض میکند. آن  بھ  دارد  یعنى  اعتراض میکند  آن  بھ  وقتى 

آنھاست  اعتراضى  جنبش  کارگران  سوسیالیستى  جنبش  بنابراین 
است  کسانى  اعتراضى  جنبش  اجتماعى شان.  و  عینى  موضع  از 
و  دارند  درد  میفروشند  را  کارشان  نیروى  اینکھ  بمناسبت  کھ 
اسم کمونیسم را  وقتى  میکنند.  اعتراض  سرمایھ دارى  علیھ 
فکرى اى  سیستم  مجموعھ  آن  یعنى    - میگذارند  آن  روى 
برابر  کھ ما در  پایھ اى  و  نھایى  مطالبھ  آن  و  کھ ما میگوییم 
خود  مبارزاتى  دستگاه  در  آن  کارگران    - میگذاریم  سرمایھ دارى 
میشود.  مبارزه تبدیل  آن  از ھدفھاى خود  یکى  بھ  این  و  میگذارند 
جریان  بعنوان یک  ولى  ببرد  بالا  را  حقوقش  الآن  است  ممکن 

کمونیستى در جامعھ سعى میکند کھ الآن حقوقش را بالا ببرد.

بالأخره کارگران ایران چھ وقت کمونیسم را بھ ظرف مبارزه اعتراضى 
خود تبدیل میکنند؟ تا کى بھ عنوان سندیکالیست اعتراض میکنند، 
بھ عنوان شوراى اسلامى اعتراض میکنند، بھ عنوان زنده باد شاه 
اعتراض میکنند، بھ عنوان ھمھ چیز اعتراض میکنند بجز بھ عنوان 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 73

این دنیا بھ چھ برسیم؟  کمونیسم؟! بالأخره من و تو میخواھیم در 
جوابش این بود کھ در یک دوره طولانى جز این شده: بعد از تجربھ 
تبدیل  و  سوم  جھان  سوسیالیسم  ثقل  مرکز  آمدن  از  بعد  شوروى، 
شدن آن بھ تئورى بھ زور گرفتن قدرت براى استقلال، بھ زور گرفتن 
قدرت براى اصلاحات اولیھ اى در جوامع عقب مانده، براى تبدیل کردن 
اقشار مترقى  آنھا بھ جوامع متمدن مارکسیسم بکار رفتھ، تئورى 
جوامع عقب مانده است یا در روسیھ، مارکسیسم تئورى ساختن یک 
جامعھ و رساندن آن بھ سطح تکنیکى غرب است. بعد از یک دوره 
کھ سوسیالیسم از دست کارگر ول شد و پرچم کارھاى دیگرى در 
تاریخ اجتماعى شد و لاجرم مبارزه طبقاتى رھا شد و از سوسیالیسم 
بعنوان شکل اعتراضى خود محروم شد و بھ دست سندیکالیسم و 
غیره افتاد، الآن بھ نظر من دوره اى است کھ مبارزه طبقاتى دارد 
بھ سطحى میرسد کھ کارگر بتواند ابزار خودش، ایدئولوژى خودش 
سوسیالیسم  بگیرد.  پس  میتواند  و  بگیرد  پس  بورژوازى  از  را 
بعنوان  الآن  چون  باشد  کارگر  اعتراض  ظرف  دیگر  بار  میتواند 
بعنوان ظرف  نژادى،  اعتراض  بعنوان ظرف  اعتراض ملى،  ظرف 
اعتراض استقلال طلبانھ، بعنوان ظرف اعتراض اصلاحات طلبانھ و 
غیره بھ تھ رسیده است. سوسیالیسم ھایى کھ بھ این عنوان بھ کار 
رفتھ اند بھ تھ رسیده اند. در چین دارند آن را کنار میگذارند. عملا 
میگویند کھ با این کار پیش نمیرود. در روسیھ ھم بھ یک شکل دیگر 
دارند کنارش میگذارند یا یک معنى دیگرى بھ آن میدھند. خیلى ھا 
از آن دست میکشند و خیلى ھا ھم ضد کمونیست شده اند. از ھمان 
ھستند  کمونیست  کھ  میکردند  افتخار  پیش  دھھ  سھ  دو  کھ  کسانى 
امروز افتخار میکند کھ ضد کمونیست است. یعنى دارد ول میکند و 
بالأخره سلاحى کھ کارگر دست گرفتھ بود و آنھا بھ صورت کجى و 
براى اھداف طبقات دیگرى بکار برده بودند، خود کارگر میخواھد 
بدست بگیرد. این یعنى اینکھ سوسیالیسم واقعا موجود را در صحنھ 
مبارزه طبقاتى در این پنجاه شصت سال در دست کارگر ندیده ام بلکھ 
واقعیت  عنوان یک حزب،  بھ  ولى  دیده ام.  کارگر  مخالف  در دست 

این است کھ از این طرف پا نگرفتھ ام، از آن طرف پا گرفتھ ام.

وقتى من و شما بعنوان آدمھاى ناراضى "ناراحت" (بھ قول معلمّھاى 
مدرسھ) شروع بھ اعتراض کردیم، دردمان چھ بود؟! اگر نگاه کنى 
درد یک بخشمان ممکن است دست بر قضا درد کارگرى باشد کھ چرا 
برابرى نیست... درد خیلى ھا آنطور بوده حالا یا از سر فکر محض 
آمده باشیم و یا از سر زندگى کارگرى مان آمده باشیم کسانى کھ از 
آنجا آمده اند، ولى درد چپى کھ ایدئولوژى اش را میگذاشت، سیاست 
تعیین میکرد و مارکسیسم را براى من و تو از قبل معنى کرده بود در 
ایران استقلال بود .تئورى "سگ زنجیرى" وجود داشت. "ما چرا 
یک  حتى  نمیتوانیم  ما  "چرا  است"،  پولدار  چرا  آمریکا  و  فقیریم 
سوزن بسازیم"، "آخر ذوب آھن کى بالأخره بھ این مملکت میآید؟" 
با  ناراضیان دوره خودم  بعنوان عقاید  اینھا چیزھایى است کھ من 
آنھا بزرگ شده ام و بھ خودشان سوسیالیست گفتھ اند. تاریخ حزب 
توده و چریک فدایى را بخوانید تا ببینید بھ چھ گفتھ اند سوسیالیسم! 
حزب دمکرات الآن دارد بھ چھ میگوید سوسیالیسم؟ " پیکار" کھ از 
آسمان نازل نشد، بلکھ جناح چپ ھمان سوسیالیسم است کھ بخشى 
استقلال  مذھبى اند،  جریانى  معیّن  انسانھاى  بعنوان  آنھا  خود  از 
ملى و ھویت مذھبى مسألھ آنھا است کھ میخواھند با این سلاح در 
مقابل امپریالیسم آمریکا بایستند. الآن معلوم نیست کھ امپریالیسم 
را بھ چھ معنى کرده باشند. اینھا شده اند سوسیالیست و رادیکالیزه 

است. واضح  این  شدند،  رادیکالیزه  کھ  کردند  نقد    - شده اند 

بالأخره آخرین حد سوسیالیسم غیر پرولترى ایران بھ سازمان پیکار 
و رزمندگان میرسد کھ دیگر بھترین ھایش ھستند. سازمانى کھ در آن 

کارگر غایب است و مطالبات کارگرى کمرنگ است و معلوم نیست امر 
اینھا استقلال ایران و خلع ید از استبداد و مبارزه با امپریالیسم است 
یا مطالبھ کارگر و سوسیالیسم و لغو کار مزدى و برقرارى جھان 
آزادى کھ انسانھا در آن فارغ از ھر قید و بند ستمگرانھ بتوانند با ھم 

زندگى کنند! کدام یک از اینھا است؟ روزنامھ ھایشان را بخوانید!

ما دیگر از این گردونھ بیرون افتادیم... وقتى کھ زیر ھمان مسألھ ملى 
زدیم. وقتى ما گفتیم "بورژوازى ملى نھ" معنیش براى آن موقع یک 
تاکتیک بود کھ نرو دنبال بازرگان، نرو دنبال لیبرالھا، آن موقع ما 
خودمان ھم بھ این معنى از آن استفاده میکردیم. ولى در مقیاس تاریخى 
اتفاقى کھ افتاد این بود کھ از تھ آن سوسیالیسم حزبى غیر پرولترى 
جریاناتى پیدا شدند کھ بالأخره یا بھ درد خودشان یا بھ فکر خودشان 
یا با رجوع خودشان بھ تئورى ھا یا با حسن نیت تاریخى خودشان 
فھمیدند کھ دیگر نمیتوانند اگر سوسیالیست باشند در عین حال ادامھ 

این سیر حزبى در جامعھ باشند. باید حزب یک چیز دیگرى باشند.

ملى  اقتصاد  یک  بھ  رسیدن  کردیم،  مسخره  را  رژیم  ضد  مبارزه 
کھ گویا در آن رفاه انسانھا بدست میآید را مسخره کردیم، نابودى 
بیکارى و فقر و مشقت را در یک سیستم غیر وابستھ مسخره کردیم. 
گفتیم کھ این دردھا از سرمایھ دارى ناشى شده اند، از استقلال و عدم 
استقلال اقتصادى ایران ناشى نشده، با این کار خودمان را در یک 
قدمى کارگر گذاشتیم، بحث من این است. ولى ھنوز با تشکیل حزب 
ھم باز در یک قدمى کارگر ھستم! آخر مسألھ چیست؟! چرا من ھر 
باید  من  کھ  است  پدیده اى  کارگر  زجر  میشوم،  رادیکال  ھم  چقدر 
راجع بھ آن اظھار نظر کنم نھ اینکھ بھ تن خودم حس کنم!؟ چقدر؟ 
چرا در ھمان جایى کھ استثمار ھست و زجر ھست حضور ندارم؟ 
بھ عنوان یک حزب سیاسى میگویم، نھ بھ عنوان یک فرد. من و 
تو میتوانیم ول کنیم، خیلى ھا ول میکنند میروند این کار را میکنند. 
بھ  ولى  کنند.  درست  سندیکا  میکنند  سعى  میشوند  کارگران  قاطى 
عنوان آدمھایى کھ معتقدند کھ کارگر بالأخره با حزبش پیروز میشود، 
بالأخره براى حزب تو چرا ھنوز کارگر و دردش و راه حلش عنصر 
خارجى است؟! چرا "تئورى پیوند" داریم؟! "سوسیالیسم علمى باید 
برود یک جایى بھ جنبش گارگرى پیوند بخورد"!؟ من میگویم اگر 
آن سوسیالیسم پیوند نخورده کھ اصلا علمى ھم نیست. چون اساس 
کھ  میشود  علمى  وقتى  از  سوسیالیسم  کھ  بود  این  مارکس  بحث 
جنبش یک طبقھ معیّن میشود. اگر نیست در نتیجھ علمى ھم نیست. 
این تئورى ھا وجود داشتھ کھ ما با آنھا کلنجار میرفتھ ایم کھ چکارش 
کنیم؟ چگونھ از سر خودمان بازش کنیم؟ بالأخره بعد از تشکیل حزب 
نگاه میکنید کھ باز حزب رادیکال، خیلى خوب، خیلى سر خط و خیلى 
جایى  یک  آدم  ھستیم.  ایرانى  روشنفکرى  اپوزیسیون  مارکسیست 
میگوید باباجان شاید من دیگر باید بروم. تا کى آخر این ھمھ، این 
جماعت باید این پروسھ را طى کنند کھ بھ آنجا برسیم؟ خوب چرا؟ 

مگر کارگر را یک جایى قفل کرده اند؟ میروم قاطى اش میشوم.

چیزى کھ براى من یکى، بین این بحث با بحثھاى قبلى فرق میگذارد 
این است کھ در دوره بحثھاى مارکسیسم انقلابى تمام سعى مان این 
بود کھ مارکسیست ھاى بھترى باشیم و بھ اعتبار مارکسیست بھترى 
و  کارگران  مورد  در  مارکسیسم  چون  باشیم.  کارگرى  قطعا  بودن 
آدم  کھ  میرسد  ھم  جایى  یک  میگویم  من  است.  کارگرى  حکومت 
در  یعنى  خودم  عصر  تاریخى  مبارزه  در  میخواھم  من  کھ  میگوید 
مبارزه طبقاتى بھ نفع طبقھ شرکت کنم. نمیخواھم ھمھ اش راجع بھ 
آن حرف بزنم. نمیخواھم در دسترسش باشم، میخواھم خودش باشم. 
نگاه میکنى میبینى مانع چیست. آن وقت دیگر مانع نھ "پیکار" است 
و نھ "رزمندگان" و نھ شوروى. مانع ھمان جریان خودت است کھ 
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ساختھ اى و میگویى بیا برو بین کارگران تبلیغ کن بجاى آن سرش 
را میخورد. میگویى بیا برو سازمانش بده میبینى فکر میکند کھ باید 
فرقھ خودش را در میان آنھا درست کند و کارگران را بھ ھفتاد و 
دو فرقھ تقسیم کند و یکى از آنھا ھم خودش باشد، میگویى بیا برو 
حقیقت را بھ طبقھ ات بگو میبینى یک چیزھایى میگوید کھ مُخ کارگر 
ترتیب  این  بھ  میشود...  بیزار  ھم  سوسیالیسم  از  و  میکشد  سوت 
میرسى بھ انتھاى خطى کھ فقط با خلوص ایدئولوژیک میشود بھ آن 
رسید. آنجا ایستگاه آخر خط است. باید پیاده بشوى بروى اتوبوس 

دیگرى سوار بشوى، کھ آنھم میگویم کمونیسم کارگرى است.

بھ جایى میرسد کھ اصلا بحثت این میشود کھ یا بھ مثابھ کارگر در 
این جامعھ اعتراض میکنیم یا ھر چقدر ھم اعتراض کنیم ھیچ کس 
از آن خیرى نمیبیند و ما ھم خیرى نمیبینیم. بالأخره من میخواھم در 
جامعھ اى زندگى کنم و دلم میخواھد تو و اعقاب تو ھم در جامعھ اى 
زندگى کنید کھ در آن آدمھاى آزاد بدون ھیچ جلوه اى از ستمگرى 
این  ھم  راھش  بکشد.  زجر  بشر  نمیخواھد  دلم  کنند.  زندگى  ھم  با 
است کھ کارگر حکومت را در دست بگیرد. پس باید کارى کنم کھ 
کارگر حکومت را در دست بگیرد. سؤال این است کھ آیا آن چیزى 
کھ ساختھ ایم بھ درد این پروسھ بخورد؟! جواب من مثبت است و 
این است  تمام آن چیزى کھ من را تکان میدھد و خوشبینم میکند 
این  و  را ساختھ ایم  این  کھ  بگویم  و  بدھم  مثبت  میتوانم جواب  کھ 
را میتوانیم در اختیار عموم قرار بدھیم. بھ شرطى کھ از آن سَر بھ 
سراغش برویم. یعنى تا یک جایى حزبى ھستى و بھ کارگران فکر 
میکنى. من میگویم کھ یک جایى میشود کھ موظفى کارگرى باشى 
این  بیایید  جان  بابا  میگویى  میکنى...  فکر  کمونیست  حزب  بھ  کھ 
[حزب] را در اختیار کارگر بگذارید، درھایش را باز کنید. این چھ 
جور مبارزه مسلحانھ اى است کھ من نمیتوانم در آن شرکت کنم؟ این 
چھ نوع مبارزه تشکیلاتى است کھ من نمیتوانم در آن شرکت کنم؟! 
این چھ جور تبلیغ حقایقى است کھ من نمیتوانم در آن شرکت کنم؟! 
آخر این چھ نوع حزبى است کھ قرار شده ھمھ چیزش کارگرى باشد 
ولى نا مناسبترین آدم براى فعالیت در آن کارگر است؟! کافى است 
تا شما فارغ التحصیل ھاروارد باشى تا بھترین آدم براى عضویت 
در کمیتھ مرکزیش باشى ولى اگر کارگر باشى نمیتوانى اصلا عضو 
حوزه اش بشوى! درھا را باز کنید. درھاى این حزبى را کھ تا این 
درجھ بھ ما نزدیک شده است را بھ روى ما باز کنید! بھ نظر من 

است. کمونیست  حزب  بھ  تعرض  این  پرچم  کارگرى  کمونیسم 

بگذار حزب کمونیست یا تا آنجا کھ چپ سنتى در این حزب ھست 
مقاومت کند، بالأخره باید درھایش را باز کنى و کارگر را بھ حزب 
بیاورى. من میگویم باید کارگر را عضو کنى. میگویند عضو باید 
تئوریک باشد من میگویم عضو کنید! شش ماه دیگر باز میرویم در 
باید  را  کھ عضویت  میکنیم  بحث  باز  میگوییم  جلسھ اى، سمینارى 
براى کارگر ساده کنیم. اینجا یک رفیقى در بحث قبلى گفت "آخر تا 
کى ما باید این را بگوییم کھ باید کارگرى بشویم" من میگویم تا ھر 
باید فشار را گذاشت. ضرر کھ نکرده ایم.  وقت کھ بشویم، بالأخره 
اگر کسى حرف حساب بھ کَتَش نمیرود باید با فشار سیاسى درھاى 
حزبش را بھ روى دیگران باز کرد. این واقعیت وجود دارد کھ حزب 
کمونیست ایران در تلاقى دو دوره است .پایان دوره رادیکالیزاسیون 
احزاب چپ، نھ فقط در ایران بلکھ در جھان. بھ نظر من الآن اینطور 
از  ولى  دیگرى  دار  مادر  و  پدر  کمونیست  حزب  بشود  کھ  نیست 
یک منفعت ملى و استقلال طلبانھ ایجاد کرد. حزب کمونیست ویتنام 
دیگر نمیشود درست کرد و بیست سال -  بھ اسم حزب کمونیست 
بھ  جھان  در  استقلال طلبى  دور  دیگر  الآن  جنگید.  آمریکا  با    -
کشور  میخواھد  کھ  وقتى  یعنى  است.  افتاده  مرتجعین  حتى  دست 

جدیدش را بسازد، خودش بھ اندازه کسى کھ میخواھد کشورش را 
امپریالیستھا  ضد  و  امپریالیستھا  است.  مرتجع  بگیرد،  دستش  از 

میدھد. نشان  خوب  را  این  افغانستان  مرتجعند.  اندازه  یک  بھ 

استفاده  حال  بھ  کھ  میآورد  بوجود  را  شرایطى  امروزى،  واقعیت 
نیست.  مفید  نیست. خیلى  مفید  دیگرى  منافع  براى  از سوسیالیسم 
کارش را کرده، استفاده اش را بھ بورژوازى رسانده و الآن دیگر 
دارند دورش میاندازند. حتى جنبش حزبى در تمام دنیا بمثابھ جنبش 
کمونیستى دارد پایھ اش را از دست میدھد، رأى از دست میدھد و در 
انتخابات ھا بھ جایى نمیرسد حتى وقتى در پرتغال انقلاب میکند، در 
انتخابات بعدى کھ این انقلابش را رھبرى کرده، یکى دیگر را سرِ 
کار میگذارند. ھفتاد سال ھم منتظر بوده اند کھ اینھا سر کار بیاید. 
در اسپانیا ھم ھمینطور. آژیتاتورھاى انقلاب فرانسھ دوباره” خوان 
ھم  اسپانیا  مسیحى  دمکرات  حزب  میآورند.  کار  سرِ  کارلوس ”را 
دیگر  نمیشود.  بند  جایى  بھ  دستش  ھم  کمونیست  و  است  کار  سرِ 
نوع  این  با  را  رفرمیستى  اھداف  و  بورژوایى  بینابینى،  اھداف  آن 
سوسیالیسمھا نمیشود بھ جایى رساند. بھتر است حتى یک جاھایى 
دورش بیاندازند؛ سبزھا باشند و ھمان اھداف قدیمى درست است 
کھ احتمالا سوسیال دمکراسى آلمان گذاشتھ بود و الآن بھ خودش 

سبز میگوید. سبز راحت تر است، ھر کسى میتواند وارد شود.

در این شرایط کسى کھ منطق قانونمندى تاریخ معاصر خودش را 
تشخیص ندھد، ھیچ خدمتى بھ آن تاریخ نمیتواند بکند. قانونمندى 
پرچم  دارد  و  میآید  جلو  دارد  کارگر  است:  این  ما  معاصر  تاریخ 
سوسیالیسم را بر میدارد و اعتراضات جدید کارگرى در دنیا دارد 
پا میگیرد و یک بار دیگر سوسیالیسم دارد بھ پرچم کارگران تبدیل 
شود و ما باید عنصر فعال این پروسھ باشیم. شصتاد تا حزب ھم 
درست کنند کھ از حزب بغل دستى ایرانى بزرگتر باشد من را راضى 
است،  کارگر  راه  برابر  پنجاه  و  صد  ما  اعضاى  بگویند  نمیکند. 
باشد! از این بزرگترش ھم در تاریخ بوده کھ بھ جایى نرسیده است. 
خاصیت حزب کمونیست ایران این است کھ کلیدى را تقریبا در دست 
دارد کھ درى را بھ روى یک دوره جدید در جھان باز کند. اغراق 
ھم نمیکنم، بھ خودم ھم نمیخواھم روحیھ بدھم. ھندوانھ ھم زیر بغل 

کسى نمیخواھم بگذارم. خودم ھم با این چیزھا تھییج نمیشوم.

بزرگیش  است،  بزرگ  جایى  یک  واقعیت  اگر  و  است  واقعیت  این 
گرفتھ  قرار  مقطعى  در  واقعا  ایرانى  کمونیست  گفت.  باید  ھم  را 
نفر شروع  سھ  و  پنجاه  از  کھ  را  دوره اى  پرونده  آن  در  کھ  است 
ببندد  را  پیکار  و  فدایى  آخرش ھم چریک  و  توده  تا حزب  میشود 
آن  وقت  ھر  کھ  بگذارد  بنیاد  ایران  در  کارگرى  کمونیسم  یک  و 
کارگران  میکند  رشد  وقت  ھر  و  باشند  زده  را  کارگر  میزنند  را 

باشد! داشتھ  وجود  حالت  این  جز  کھ  نشود  باشند.  کرده  رشد 

کارگران  بالأخره  کھ  رسیده  جایى  بھ  بحث  کھ  گفتم  قبلى  بحث  در 
ده  چند  آینده  سال  چھار  تا  کھ  گرفتھ اند  قرار  وضعیت  این  جلوى 
رھبر کمونیست و حزبى خودشان را پرورش بدھند و دارند بدست 
میآورند. ما آدمھاى زیادى را و حزب کمونیست را بھ اینجا نزدیک 
بار براى یک  اولین  کرده ایم. کارگران بھ جایى رسیده اند کھ براى 
زده  و  رفتھ  بورژوازى  بھ جنگ  اسلحھ خودشان  با  دوره طولانى 
کھ  است  گفتھ  بیاید،  در  صدایش  طرف  اصلا  اینکھ  از  قبل  است. 
اسم  گرفتھ، بھ  بدست  را  اسلحھ اش  میزنم.  کردستان  در  را  تو  من 
کارگر بھ جنگ رفتھ و بھ اسم کارگر ھم در جنگ پیروز پیروز شده. 
این دوره است.  از دستاودھاى  این  این بنظر من خیلى مھم است. 
تب  ایرانى  میکرد سوسیالیست  لرز  ملى  تا جبھھ  قبل  دوره  وگرنھ 
دکتر  از  کمى  درجات  بھ  ما  چرا  کھ  بود  این  بحثشان  ھمھ  میکرد. 
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مصدق حمایت کرده ایم. تمام بدبختى ما از آنجا ناشى میشود کھ ما 
نمیکرده سیاستى مستقل  کردیم! جرأت  دکتر مصدق حمایت  از  کم 
مستقل  سیاستى  نمیکرده  جرأت  کند.  اتخاذ  لیبرال  بورژوازى  از 

کند. اتخاذ  ایران  فاسد  ضدامپریالیست  خرده بورژوازى  از 

معتبر  ھنوز  کھ  میکند حزبى  فقط جرأت  نھ  کھ  است  دوره  این  در 
است را میزند، چون حزب بورژوازى است و میگوید اگر دست بھ 
روى من بلند کند من میزنم. آن دوره اى سوسیالست ھا سرشان را 
پایین بیاندازند و در جامعھ بدھکار ناسیونالیسم باشند، گذشتھ است. 
میگوید الآن کارگر بھ صحنھ میآید و ما تو را میزنیم و حساب کارِ 
خودت را بکن. میخواھى با من راه بیایى، من ھم با تو راه میآیم. 
مبارزه  وضعیت  از  نمودارھایى  و  دارد  معنى  من  بنظر  حرف  این 
طبقاتى در عصر ما است. چیزى کھ من را تکان میدھد این است کھ 
فرصت پیدا کرده ام کھ در این دوره حضور داشتھ باشم، بتوانم در 
این پروسھ باشم. و گرنھ ھیچ علاقھ اى ندارم کھ یکى از پنجاه و سھ 
نفر بودم و الآن مُرده بودم. چھ شد آخر؟ چھ بود آن اتفاق؟! چکار 
کردند؟! چھ خشتى روى چھ خشتى رفت؟ بالأخره من میخواھم بدانم 
زیاد، یک کلاس  آدم  آن عده  فعالیت  نتیجھ  در  کارگر  بچھ  کدام  کھ 
بیشتر بھ تحصیلاتش اضافھ شد، یک واکسىن بیشتر بھش زدند؟! 

سرشان! خیر  کارگرى  حکومت  و  کارگرى  جامعھ  حالا  کدام؟ 

در نتیجۀ فعالیت تمام سوسیالیسم ایرانى تا کنونى کدام لقمھ غذاى 
اضافى در سفره کارگران پیدا شده است؟ ما الآن بھ جایى رسیده ایم 
است،  ما  اھمیت  این  و  باشیم  داشتھ  دستاوردھا  میتوانیم خیلى  کھ 
باشد و در  امر شخصى من  ایدئولوژیک ما کھ میتواند  نھ خلوص 
چھارچوب آزادى مذھب بیفتد. خیلى سالھاست کھ ما تئورى ارزش 
را خیلى خوب فھمیده ایم و خیلى دقیق میدانیم کھ جنگ ایران و عراق 
اینھا ھنوز  اما  امپریالیستى چیست،  از کجا ناشى میشود و روابط 
براى من و تو نباید امتیازى باشد. شما میپرسید کھ تفاوت قضیھ این 
است کھ باید کارگر را بیآوریم؟ من میگویم شاید بطور مادى کھ نگاه 
کنید من خیلى کارھاى متفاوتى حتى با آن چیزى کھ قبلا بود نتوانم 
نشان دھم -  بھ نظر خودم توانستھ ام و نشان ھم داده ام، در سیاست 
سازماندھى ما، در بحث آژیتاتور، در احیاى سازمان کمونیستى بعد 
ایدئولوژى راه کارگر  از شدیدترین ضربات پلیسى کھ فکر نمیکنم 
توانایى ساختن آن را داشت، در بار آوردن یک عده کمونیست این 
دوره اى کھ ھر یک نفر از آنھا الآن اگر دکتر ارانى را جلویش زنده 
کنى او را میشوید و کنار میگذارد -  در اینھا ما چیزھایى را بھ دست 
آورده ایم ولى ھنوز کافى نیست. بھ نظر من این نگرش اجازه میدھد 
کھ ما یک دوره جدیدى را شروع کنیم نھ اینکھ یک مسابقھ را با 

کنیم. آغاز  را  برسانیم. یک مسابقھ جدید  بھ سرانجام  پیروزى 

من اصلا نمیخواھم از کمونیسم کارگرى یک لغت ساختھ شود. اگر 
کمونیستھا واقعا ھمان کھ سنتاً بودند میبودند، یعنى اگر در اعتراض 
کارگرى و سوسیالیستى در جامعھ میبودند اصلا این لغت توتولوژى 
و دوباره گویى بود. کمونیسم یعنى کارگرى، کارگرى یعنى کمونیسم. 
بھ  میگویم  من  دارد.  معنى  من  براى  لغت  این  نیست،  ولى چون 
حس  نزدیکى  ھیچ  کرده  بَر  از  را  مارکس  کتاب  کھ  سوسیالیستى 
بچھ ام گرسنھ است  اعتصاب میگوید  در  کھ  کارگرى  با  اما  نمیکنم 
نزدیکى  من  باشد!  است،  توده اى  میگویید  میکنم.  حس  نزدیکى 
احساس میکنم. بالأخره یک چیزى حس میکنم. ولى با آن کسى کھ 
درباره "چھ باید کرد؟" میتواند پنجاه و سھ تا سخنرانى بکند ولى 
امرش این است کھ ایران مستقل و آباد و غیره درست کند ھیچ رفاقت 
و نزدیکى حس نمیکنم، ھیچ علاقھ اى بھش ندارم و بھ جنبش خودم 
کرد.  حذفش  از صحنھ  اصلا  باید  کھ  میکنم  فکر  نمیدانم.  متعلقش 

این سازمانھا باید منحل بشوند. صد ھزار تا سندیکالیست بیاورید 
من میگویم این مبارزه واقعى طبقھ من است. میخواھم بگویم یک 
بوُچون] لغت کُردى بمعناى تحت الفظى "رفتن براى چیزى"، معادل 
 approachانگلیسى [دیگرى را بھ زندگى سیاسى آدم و تبلیغ آدم 
میآورد، در نگرش بھ خود و در راضى شدن از فعالیت و نحوه اى 
اینھا  میزنى...  حرف  خودت  بھ  راجع  جامعھ  بھ  میگردى  بر  کھ 
براى  را  این سؤالھا  است کسى  است. ممکن  آن  فرق  من  نظر  بھ 
خودش مطرح نکرده باشد و حتى این بحثھا را خیلى دیگر تجریدى 
بداند. چون خیلى مادى بھ صورت آدم نمیخورد. بھ اصطلاح بنظر 
از  بیشتر  است،  تاریخ  بھ  راجع  نفر  یک  گمان  و  حدس  کھ  میآید 
اینکھ خود تاریخ عینى باشد. ولى ھمین براى من کھ آن را عینى 

پیدا میشود. فرض میکنم تکان دھنده است و یک سَرخطِ جدید 

زندگى  در  سیاسى  فعالیت  از  دوره  دو  کھ  بگویم  اینطور  بگذارید 
کھ  میشود  مربوط   ٥۷ انقلاب  بھ  کھ  دوره  یک  میشناسم:  خودم 
پالایش  در  کھ  بودم  ایرانى  رادیکال  سوسیالیست  یک  من  آن  در 
دوره  یک  و  دیدم؛  و  بودم  و  کردم  بازى  نقش  ایران  چپ  عقیدتى 
کارگر  بھ عنوان مبارز جنبش طبقھ  دیگرى شروع میشود کھ من 
و  کردنش  متحد  غمّم  و  ھمّ  تمام  و  میکنم.  شرکت  آن  در  ایران 
دراعتراض  کردنش  قوى  خودش،  انقلاب  تئورى  روى  آوردنش 
ندادن  اجازه  برود،  کسى  بار  زیر  اینکھ  بھ  ندادن  اجازه  خودش، 

است. اینھا  و  بکند  تحمیل  محدودیتى  او  بھ  کسى  اینکھ  بھ 

این  این دوره جدید کمونیسم کارگرى است. منطق  بنظر من منطق 
ضد  تنھا  چون  نیست.  رویزیونیسمى  آنتى  نوع  ھیچ  جدید  دوره 
است.  کارگرى  کمونیسم  من،  بنظر  ما،  عصر  واقعى  رویزیونیسم 
را  کارگر  بالأخره  و  بیآید  بیرون  و  شود  مارکس  وارد  کھ  کسى 
بعنوان یک مؤلّفھ اساسى وجود اجتماعى خودش بھ عنوان حزب 
سیاسى، پیدا نکند، بھ نظرم ھیچى از مارکس نفھمیده، براى اینکھ 
دو خط اول مانیفست کمونیست را نفھمیده. میخواھم بگویم کھ ضد 
بیاندازند  راه  نمیخواھند مکاتب  کھ  کسانى  اگر  واقعى  رویزیونیسم 
بزنند و در مکتب دارى  مبارزه طبقاتى جا  را جاى  و جدال مکاتب 
شخیص  شخصیتھاى  بعنوان  ھم  آخرش  و  کنند  کِیف  خودشان 
این  نمیخواھد  اگر کسى  بمیرند،  و  بگذارند  را  یک مکتب سرشان 
واقعى  انسانھاى  آزادى  واقعى  راه  مبارز  میخواھد  بکند،  را  کار 
انسانھاى  قطعى  رھایى  بالأخره  و  آنھا  واقعى  وضعیت  بھبود  و 
پروسھ اى،  ایدئولوژى یک چنین  باشد، من میگویم  دوره خودمان 

غیره. و  رویزیونیستى  مبارزه ضد  نھ  است  کارگرى  کمونیسم 

مارکسیست  خالصانھ  من  نظر  بھ  کارگرى اى  کمونیسم  چنین  یک 
کھ  اعتبار  این  بھ  و  است  رویزیونیست  اعتبار ضد  این  بھ  است و 
رابطھ رویزیونیسم را با تبدیل شدن کمونیسم بھ ابزار اھداف دیگر 
نیستم کھ  در جامعھ را واقعا درک کرده است. و گرنھ من موظف 
از فرمولھاى مارکس دفاع کنم. تغییراتى کھ بھ خود من میدھد: من 
دیگر در ھیچ مقالھ اى نقل قولى را نمیآورم مگر اینکھ استدلالم را 
تقویت کند. اینکھ مارکس چھ گفتھ، کسى ممکن است برگردد و بگوید 
این را براى یک موقعیت دیگرى گفتھ است. میخواھم  کھ مارکس 
بگویم کھ حتى تفاوت دارد در نگرش و جدل تئوریک و اینکھ چھ 

میکنى... مبارزه  چگونھ  و  میگویى،  چھ  کى  بھ  ھستى،  آدمى 

این دنبالھ بحث جلسھ قبلى بود. من با "تو را بھ خدا" نمیتوانم کسى 
را تحت تأثیر قرار بدھم [خنده شوخى] کھ آقا این مھم است، تکان 
بخور و... اساسش این است و خلاصھ حرفم این است: کمونیست 
ایدئولوژیک نگاه  تا حالا بھ مارکسیسم بعنوان یک نگرش  ایرانى 
میکرده است. بعنوان یک سرى آرمانھا و اعتقاداتى در مورد آینده 
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جامعھ. اساس اساسى مارکس نگرشى بھ حال جامعھ است و تبیین 
تاریخ را  تاریخ واقعى، تاریخ در حال جریان جامعھ. اگر کسى آن 
من  بیاورد،  آیھ  و  بخورد  قسم  سوسیالیسم  آیین  بھ  چھ  ھر  نبیند، 
حرفش را باور نمیکنم چون مارکسیسم انتقاد و شکافتن قانونمندى 
میرود،  پیش  بھ  دارد  کھ  زمانى  ھمان  است در  جامعھ  حرکت 
قانونمندى معاصر جامعھ. تمام مارکسیسم انقلابى اى کھ ما بودیم تا 
تشکیل حزب و بعد از آن، آن تکھ مارکسیسم است. نگرش تاریخى 
ما کم و کسرى ھاى اساسى دارد. از جملھ اینکھ بجاى تاریخ مبارزه 
است.  داشتھ  عقاید  مبارزه  تاریخ  و  حزبى  مبارزه  تاریخ  طبقاتى، 
درست است کھ در پروسھ مبارزه طبقاتى مبارزه عقاید جایى دارد، 
ولى عکس این، جایگزینى این دو قبول نیست. در ھمان موقعى کھ 
ما داریم مبارزه عقاید میکنیم، مبارزه طبقاتى در شکل لخت و عور 
خودش بھ شکل دیگرى دارد جلو میرود. بھ شکل فرار طبقھ کارگر، 
کھ  بود  کرده  انقلابى  بورژوازى...  برابر  در  داغان شدنش  و  درب 
بھ جایى برسد الآن در ھمان موقعى کھ ما داریم پیشروى عقیدتى 
بھ نفع طبقھ کارگر میکنیم برگشتھ اند دارند پدرش را در میآورند. 
سرِ جمع مبارزه کارگران در جبھھ ھاى مختلفش اینطور است. آن با 
این رابطھ اى دارد. آن اجازه میدھد این بھ تعرض بیفتد، آن اجازه 
میدھد این پیشروى بشود... ولى ما کھ ھمیشھ الزاما اینطور نگاه 
نکرده ایم. ما کھ باز ھم بھتر نگاه کرده ایم، چریک فدایى کھ در ذھن 
خودش پرولتاریا است، اصلا خود پرولتاریا است! وقتى بھ رادیوش 
حملھ میکنید بھ پرولتاریا دارید حملھ میکنید! این رگھ ھا در ما ھم 
کھ  کنیم  قبول  اگر  میگویم  من  بوده.    - البتھ  بیشترى  متانت  با    -
اساس بحث مارکس بر سر ماتریالیسم تاریخى، بر سر نگاه کردن 
تحول  قانونمندى  و  مبارزه حىّ و حاضر  و  بھ طبقھ حىّ و حاضر 
جامعھ سرمایھ دارى و قرار دادن آن جلوى چشم طبقھ کارگر بوده 
است و اگر بھ تاریخ واقعى نگاه کنیم  - تاریخ واقعى  - من میگویم 
کھ ما احتیاج بھ تفکرى داریم کھ خودش را بھ مبارزه واقعى طبقات 
متکى میکند و نھ بھ حقانیت تاریخى عقاید، کھ تا دوره اى خصلت 
مشخصّھ خط ما است -  مستقل از اینکھ خودمان چھ بحثھاى نگفتھ 
دیگرى داشتھ ایم و ھیچوقت آدمھاى خیلى سوبژکتیوى نبوده ایم و 
تاریخ  ما  فعالیت  دوره  آن  تاریخ  بماند،  خود  جاى  بھ  اینھا  غیره، 
پالایش عقیدتى چپ است، تاریخ شکل گیرى سازمانھاى مارکسیستىِ 
جدّى  استعداد  کھ  مارکسیستى اى  ناسیونالیسم. سازمانھاى  از  مبّرا 
دارد براى گرایش بھ کمونیسم کارگرى و جوش خوردن با حرکت 
طبقاتى. ولى بنظر من، تاریخ این دوره کھ باید حکمت و منطقى بر 
کمونیسم  عروج  تاریخ  ببریم،  بکار  برایش  لغتى  و  باشد  حاکم  آن 
کارگرى در ایران است. کمونیسم کارگرى از دستاوردھاى دوره قبل 
حرکت میکند، ولى با پرچم دوره قبل نمیتواند ادامھ بدھد، آن پرچم 
کافى نیست. آن پرچم دیگر در نمودھایى کھ در بحثھاى کارگریمان 
در  ایدئولوژى گرایى،  در  سکتاریسم،  در    - میزند  درجا  گفتھ ایم، 
اینھا  اگر بخواھى ھمان پرچم را نگھدارى در ھمھ  مکتب گرایى... 

درجا میزنى. آن پرچم، پرچم این دوره نیست. بحث من این است.

اصل این مطلب شفاهى است. متن بالا متن پیاده شده از روى 
نوار است.

منتشر شده در منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمه شماره 2 
-  آوریل 2007

این متن را دنیس آزاد پیاده کرده است.

سیاست سازماندهى ما سیاست سازماندهى ما 
در میان کارگراندر میان کارگران

حزب  دوم  کنگره  از  پس  کھ  است  مباحثاتى  چکیده  حاضر  نوشتھ 
سیاست  رئوس  بیشتر  تدقیق  لزوم  بر  کنگره  تاکیدات  مبناى  بر  و 
گرفتھ  صورت  حزب  سیاسى  دفتر  در  ما،  کارگرى  سازماندھى 
مباحثاتى  راستاى  در  دیگرى  گام  حال  عین  در  مقالھ  این  است. 
باره اصول و سبک کار کمونیستى  است کھ در چند سال اخیر در 

و جوانب گوناگون کار سازماندھى حزبى در شھرھا داشتھ ایم.
این نوشتھ از سھ بخش اصلى تشکیل میشود. در بخش اول، برخى 
تزھایى  میگیرد.  قرار  اشاره  مورد  بحث  عمومى  مبانى  و  مقدمات 
اساسى  ھاى  تفاوت  برخى  گویاى  میشود  مطرح  بخش  این  در  کھ 
میان بینش سازمانى ما با تفکر چپ سنتى ایران است. بارھا تاکید 
و  کردن  نمایندگى  صرفا  ایران  کمونیست  حزب  ھدف  کھ  ایم  کرده 
سازمان دادن "سیاست رادیکال" در درون اپوزیسیون نیست، بلکھ 
ایران و بھ میدان  بنیاد گذاشتن یک کمونیسم کارگرى و اصیل در 
سوسیالیستى  انقلاب  فعال  نیروى  عنوان  بھ  کارگر  طبقھ  کشیدن 
است. حزب کمونیست ایران از لحاظ تاریخى حاصل رادیکالیزه شدن 

عمیق جناحھایى از چپ انقلابى در متن انقلاب ٥۷ بوده است.

یک  حد  تا  باید  شدن  رادیکالیزه  این  کھ  است  این  مھم  نکتھ  اما 
ایران  پرولترى  غیر  چپ  سنتھاى  و  تفکر  از  جانبھ  ھمھ  گسست 
بنیاد  یک  مبناى  بر  دیگر،  قطبى  در  باید  واقع  در  کند.  پیدا  ادامھ 
طبقاتى متفاوت، یک کمونیسم کارگرى در ایران شکل بگیرد. این 
کمونیسم کارگرى نمیتواند صرفا بھ اصلاحات و تعدیلاتى در تفکر 
سیاسى و عمل مبارزاتى چپ سنتى بسنده کند. این چپ در مجموع 
و  سیاسى  نگرش  خود،  تفکر  است،  بوده  دیگر  طبقات  چپ  جناح 
زیست  و  افق سیاسى  از  را  ھاى عملى خود  و روش  اھداف خود 
اجتماعى طبقات دیگر گرفتھ است. جدائى کمونیسم از این چپ باید 
یعنى جناح چپ  باشد. میراث چپ غیر کارگرى،  یک جدائى قطعى 
بورژوا-  دموکراسى و بورژوا رفرمیسم در ایران را باید بطور کامل 
بدور افکند، اینجا صحبت صرفا بر سر افکار و باورھا نیست. در 
واقع از توصیف مشخصات عقیدتى مارکسیسم انقلابى تا بنیاد نھادن 

یک کمونیسم کارگرى در صحنھ جامعھ راه بسیار درازى است.

اینجا صحبت بر سر شکل دادن بھ یک عمل اجتماعى متفاوت توسط 
باره  در  ما  اخیر  چند سال  بحثھاى  تمام  است.  اجتماعى  طبقھ  یک 
اصول سبک کار کمونیستى، و تمام تلاش عملى ما در عرصھ کار 
این  کھ  است  نداشتھ  این  جز  ھدفى  کارگران،  میان  در  سازماندھى 
و  چگونگى  فقط  نھ  سازد،  امکانپذیر  را  متفاوت  اجتماعى  عمل 
ظرف  و  ابزار  بلکھ  کند،  مشخص  را  کمونیستى  فعالیت  روشھاى 
کارگر  طبقھ  خود  وجود  ابراز  براى  مناسبى  تشکیلاتى  و  سیاسى 
گیر  بررسى  بھ  فراھم سازد. وقتى  اجتماعى  انقلاب  نیروى  بعنوان 
چیز  ھر  از  قبل  میپردازیم،  زمینھ  این  در  مشکلات  و  ھا  وگرفت 
مواجھ  ھایى  سنت  و  ھا  روش  و  باورھا  ھمان  بقایاى  با  مجددا 
در  است.  بوده  ایران  کارگرى  غیر  چپ  نماى  خصلت  کھ  میشویم 
نقد اعتقادات و سنت ھاى چپ خورده  این میان معضل ما نھ فقط 
اصول سیاسى  و  اجتماعى  واقعیات  آن  اثباتى  بیان  بلکھ  بورواژى 

نمیگرفت. قرار  توجھ  مورد  اساسا  این چپ  تفکر  در  کھ  است 
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سبک  باره  در  کمونیست  مبارزان  اتحاد  اول  کنگره  تزھاى  در 
چپ  سازمانى  تفکر  در  کھ  کردیم  اشاره  این  بھ  کمونیستى  کار 
کمونیستى  سازماندھى  موضوع  اساسا  ایران،  پوپولیست 
بھ  کمونیستى  انقلاب  براى  کارگر  طبقھ  سازماندھى  کارگران، 
نگرش  این  در  کارگران  سازماندھى  و  میشود  سپرده  فراموشى 

میباید. تنزل  استبدادى  مبارزه ضد  تشکیلاتى  بازتاب  بھ  صرفا 

در تزھایى کھ در بخش اول بحث حاضر طرح مى کنیم بھ یک خلاء 
دیگر در این تفکر اشاره میکنیم و آن مشخصات خود طبقھ کارگر بھ 
عنوان یک پدیده عینى اجتماعى با خصوصیات و خود ویژگى ھاى 
خود است. چپ خرده بورژوایى شناخت درستى از طبقھ کارگر، آنطور 
کھ ھست، نداشتھ و ندارد. کارگران در این تفکر یا پرولتایاى مجرد 
کتاب ھاى تئورى اند و یا صاحبان "دستان پینھ بستھ"، تھیدستان 
و زحمتکشان. آنچھ غایب است تصویرى عینى، علمى و واقعى از 
طبقھ کارگر بھ مثابھ یک طبقھ اجتماعى متمایز است. طبقھ محصول 

خود. خاص  درونى  مناسبات  و  ھا  مکانیسم  با  بزرگ،  تولید 

پیش از این، در مباحثات مربوط بھ حوزه ھاى محل زیست و کار 
و بویژه در بحث پیرامون آژیتاتورھا و رھبران کارگرى، بھ گوشھ 
ھایى از مشخصات عینى طبقھ کارگر در زندگى و مبارزه اشاره کرده 
ایم. تزھایى کھ بخش اول این نوشتھ طرح میشود نیز عمدتا مربط بھ 
ھمین مسالھ است. این تزھا ابدا جامع نیست، بلکھ آن نکاتى را در 
برمیگیرد کھ بعنوان زمینھ ھاى عمومى بحث سیاست سازماندھى ما 
در این دوره و بھ مثابھ برخى وجوه تمایز جدى ما با چپ غیر پرولترى 

است. ضرورى  آنھا  بر  تاکید  کارگران  میان  در  کار  زمینھ  در 

بخش دوم این نوشتھ، مرورى مختصر بر فعالیت تاکنونى ما و نقاط 
انگشت  نکاتى  آن  بر  نیز  بخش  این  در  است.  آن  ضعف  و  قدرت 
میگذاریم کھ تعمق در آنھا براى درک وظایف این دوره ما ضرورى 
است. بخش سوم شامل رئوس سیاست سازماندھى ما در دوره حاضر 
است. ھدف ما اینست کھ در این مقالھ و ھمینطور در نوشتھ ھاى 
بعدى در ھمین زمینھ افق عملى مشترک و روشنى بھ فعالین حزب 
کمونیست در زمینھ اشکال و شیوه ھا و نیز در مورد سیر توسعھ کار 
ما در میان کارگران بدھیم. ھمانطور کھ گفتیم این مقالھ رئوس مطالب 
را بیان میکند و توضیح بیشتر جنبھ ھاى مختلف سیاست سازماندھى 

ما وظیفھ نوشتھ ھاى دیگر و برنامھ ھاى رادیویى ویژه است.

مبانى کارکمونیستى در میان کارگران:
چند حکم پایه اى

۱)  طبقھ کارگر یک توده بى شکل مرکب از آحاد منفرد نیست. بلکھ حتى 
در بدترین شرایط نیز از اشکال معینى از سازمانیابى "خودبخودى" 
سازماندھى  برخورداراست.  تشکیلاتى  آرایش  و  ساز  و  و سوخت 
کمونیستى طبقھ کارگر بدون برسمیت شناختن این اشکال، بسط و 

گسترش دادن بھ آنھا و متکى شدن بھ آنھا امکانپذیر نیست. 

ھر  تحت  کارگران  نیست.  رھبر  بدون  صف  یک  کارگر  ۲) طبقھ 
کارگرى  حزبى  غیر  و  حزبى  سازمانھاى  اینکھ  از  اعم  شرایطى 
موجود باشد یاخیر، یک مکانیسم درونى رھبرى و شبکھ رھبران 
در  بتواند  باید  کمونیست  حزب  دارند.  را  خود  مستقیم  و  عملى 

باشد. کارگران  عملى  رھبران  کننده  متشکل  حزب  اول  درجھ 

۳) طبقھ کارگر، ولو در غیاب احزاب سیاسى کارگرى، ھمواره بستر 
متشکل  فعال  و سیاسى  فکرى  گرایشات و خطوط  از  اى  مجموعھ 
این خطوط  است.  مبارز  و  پیشرو  کارگران  گوناگون  از طیف ھاى 
طبقھ  درون  در  سیاسى  احزاب  فعالیت  عینى  پایھ  خود  جریانات  و 
سازماندھى  اساس  و  محور  اینرو،  از  میدھند.  تشکیل  را  کارگر 
بھ  کارگران  جذب  نھ  کارگر،  طبقھ  درون  در  کمونیستى  و  حزبى 
متشکل  دادن،  وسعت  بلکھ  حزب،  سازمانى  شبکھ  بھ  آحاد  مثابھ 
درون  در  فعالى  جریان  و  گرایش  آن  بھ  بخشیدن  انسجام  و  کردن 
نزدیک  و  شبیھ  مطالباتى  و  تمایلات  افق،  کھ  است  کارگر  طبقھ 
رادیکال  طیف  معین،  طیف  این  دارد.  ایران  کمونیست  حزب  بھ 
گرایش  امروز یک  ھم  کمونیست،  کارگران  -  سوسیالیست، طیف 
نیرومند در درون کارگران پیشرو ایران است. حزب کمونیست باید 

بدل شود. آن  فعالیت حزبى  بھ ظرف  و  این طیف  بھ سازمانده 

این سھ نکتھ در ارتباط نزدیکى با ھم قرار دارند و باید ھمینجا در 
باره آنھا توضیحاتى بدھیم. یکى از ارکان نگرش تشکیلاتى چپ غیر 
پرولترى در ایران دو قطبى حزب -  توده ھا است. در این تصور 
در یکسو حزب یا سازمان قرار دارد بھ مثابھ یک ارگانیسم فشرده، 
منضبط، رزمنده و آگاه براى عمل انقلابى، و در سوى دیگر، توده 
یک  کارگر،  آحاد  عددى  جمع  بصورت  میگیرند،  قرار  کارگر  ھاى 
واقع شده ساده  مظلوم  متفرق،  منفرد،  کارگران  از  بى شکل  توده 
دل و بى اطلاع از علل فقر و رنجشان، سازمان "درد" کارگران را 
میداند، آنان را آگاه میکند، بھ ضرورت مبارزه واقف شان میسازد و 
یک بھ یک آنان را بھ صفوف خود، یعنى بھ مبارزه مضبط تشکیلاتى 
در درون سازمان، جذب میکند. این شاید بیان ساده و اغراق شده 
اى از تفکر سازمانى چپ سنتى در ایران باشد، اما بھ ھر حال جوھر 
این تفکر را بیان میکند. دو قطبى سازمان -  توده ھا موضوع و 
چپ  سازمانھاى  نشریات  در  مقالھ  و  اعلامیھ  و  جزوه  ھزاران  تم 
طبقھ  و  حزب  رابطھ  از  برداشت  این  است.  بوده  ایران  پوپولیست 
و  رھبرى  مکانیسم  و  اجتماعى  زیست  بر  مبتنى  تعمیمى  واقع  در 
مبارزه سیاسى خورده بورواژى است. قشرى کھ در سطح سیاسى 

نیز مطالباتش توسط ھمین چپ تحت نام کمونیسم تبلیغ میشد.

کارگر  طبقھ  درون  کمونیسم  حزب  سازماندھى  اصول  درک  براى 
در  موفقیت  براى  لازم  گذاشت. شرط  کنار  را  نگرش  این  جدا  باید 
خصوصیات  درک  کارگر،  طبقھ  انقلابى  و  کمونیستى  سازماندھى 

است. آن  مبارزه  و  سازمانیابى  مکانیسم  و  طبقھ  این  عینى 

اولا  اینھاست.  میگذارد  انگشت  آن  بر  فوق  تزھاى  کھ  وجوھى 
درجات  بھ  خود  درون  در  نیز  بدترین شرایط  در  حتى  کارگر  طبقھ 
و اشکال مختلف بھ ھم بافتھ شده است. ابن یک خصوصیت ذاتى 
طبقھ اى است کھ محصول تولید بزرگ است. اگر کسى بپذیرد کھ 
کسى  اگر  نشده،  آغاز  کارگرى  احزاب  پیدایش  با  کارگرى  مبارزه 
طبقاتى  ھویت  جز  روزه  ھر  استثمار  برابر  در  مقاومت  کھ  بپذیرد 
ھمراه  مبارزه  این  کھ  بفھمد  نیز  را  این  باید  آنگاه  است،  کارگران 
خود اشکالى از اتحاد و ھمبستگى طبقاتى را ببار میاورد. اشکالى 
اند.  شده  تبدیل  کارگر  طبقھ  اجتماعى  سیماى  دائمى  اجزا  بھ  کھ 
وسیعتر  جمع  یک  از  جزئى  مثابھ  بھ  را  خود  و  درآمدن  انفراد  از 
و  طرح  حاصل  کھ  نیست  چیزى  کارگران  میان  در  کردن  تعریف 
و  ابعاد  بر  احزاب  فعالیت  کھ  چند  ھر  باشد،  سیاسى  احزاب  نقشھ 

تاثیرات جدى داشتھ است و دارد. این سازمانیابى  خصوصیات 

سازمانیابى خودبخودى طبقھ کارگر اشکال متنوعى بخود میگیرد. 
ھستھ  تک  خانواده  از  متمایز  کاملا  مفھومى  کھ  کارگرى  خانواده 
حول  بلکھ  مالکیت  حول  نھ  کھ  اى  خانواده  دارد،  بورژوازى  اى 
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ترین  ابتدایى  است،  او تشکیل شده  کار ھر روزه  و  زنده  آور  نان 
شکل تمرکز کارگران است. کسى کھ میخواھد کارگران را سازمان 
نھ  او  کار  بداند کھ موضوع  باید  از ھر چیز  قبل  کند،  آگاه  و  بدھد 
اما  است.  کارگرى  گسترده  ھاى  خانواده  بلکھ  کارگر  منفرد  افراد 

است. کارگران  سازمانیابى  و  تمرکز  در  نقطھ شروع  تازه  این 

متقابل  اتصال  براى  مبنایى  خود  تولیدى،  کار  تقسیم  و  کارخانھ 
اش  شده  حساب  تلاش  تمام  علیرغم  بورژوازى،  است.  کارگران 
در  کارگران  تولیدى  بندى  ترکیب  کھ  شود  آن  از  مانع  نمیتواند 
میان  در  اجتماعى  و  سیاسى  آرایش  نوعى  بھ  واحدھا،  و  قسمتھا 
آنان منجر نشود. انسانھایى کھ ساعات متمادى در شرایط مشترک 
از  خارج  موجودیتى  براى  سقف  یک  زیر  مشترک  کار  ابزار  با  و 
یکدیگر  بھ  نمیتوانند  میگیرند،  مزد  او  از  و  میکنند  کار  خود 
واحد  نکنند.  برقرار  خود  میان  اى  ویژه  ومناسبات  نشوند  نزدیک 
تولیدى، اعم از اینکھ سندیکا و شورایى در کار باشد یا خیر، نقطھ 

است. کارگران  میان  عینى  ھمبستگیھاى  سلسلھ  یک  شروع 

در  کھ  کارگر،  طبقھ  درون  در  سازمانیابى  دائمى  شکل  یک 
میکنند،  بازى  جدى  نقش  دو  ھر  شغلى  و  خانوادگى  روابط  آن 
محافل  شبکھ  است.  کارگرى  محافل  صورت  بھ  سازمانیابى 
ساده  محافل  از  است.  اى  گسترده  و  متنوع  پدیده  خود  کارگرى 
آمد  و  رفاقت  رابطھ  یک  در  را  کارگران  از  اى  عده  کھ صرفا  اى 
پیشروئى  کارگران  محافل  شبکھ  تا  میاورد،  ھم  گرد  ساده  شد  و 
دنبال  را  اى  شده  تعریف  کمابیش  سیاسى  و  مبارزاتى  اھداف  کھ 

کارگرانند. سازمانیابى  محفلى  شکل  از  ھایى  نمونھ  میکنند، 

تا  کارگر  فرد  فاصلھ  واقع  در  افزود.  میتوان  بسیار  اشکال  این  بھ 
آرایش  و  ھا  تشکل  از  اى  گسترده  بسیار  طیف  با  سیاسى  حزب 
سازمانیابى  اشکال  این  است.  شده  پوشیده  مختلف  سازمانى  ھاى 
ندارد،  کارگران  با سازمانیابى حزبى  مغایرتى  تنھا  نھ  کارگر  طبقھ 
حزب  واقع  در  بلکھ  نیست،  حزبى  سازمان  آلترناتیو  تنھا  نھ 
بدون  و  آنھا  بھ  اتکا  بدون  اشکال،  این  بدون  کارگر  طبقھ  سیاسى 
ھویت  جز  اشکال  این  بردارد.  قدم  از  قدم  نمیتواند  آنھا  دادن  رشد 
طبقاتى کارگران است کھ اساسا حزبیت یافتن طبقھ کارگر را ممکن 
بدرجھ  شھر،  خرد  تولیدکنندگان  و  دھقانان  نظیر  اقشارى  میکند. 
اى کھ فاقد اینگونھ آرایش ھاى درونى اند، سنتا از منعکس کردن 

منافع خود در یک حزب سیاسى سراسرى نیز ناتوان بوده اند.

تصور  این  نیست.  گنگ  و  خط  بى  توده  یک  کارگر  طبقھ  ثانیا، 
از کارگران است کھ مستقیما بھ احزاب خرده بورژوا-   بورژوازى 
موجب  جملھ  از  کھ  تصورى  است.  شده  منتقل  نیز  سوسیالیست 
قرار  مخاطب  را  کارگران  کھ  آنجا  پوپولیستى  احزاب  میشود 
ببرند. طبقھ کارگر در  میدھند، زبانى مناسب حال کودکان را بکار 
ھر مقطع محل تلاقى اى از گرایشات و خطوط سیاسى و فکرى و 
سندیکالیسم،  تا  آنارشیسم  از  است.  گوناگون  مبارزاتى  ھاى  سنت 
از رفرمیسم تا سوسیالیسم رادیکال در درون کارگران وجود دارد. 
از  بلکھ  یا آن کارگر نیست،  این  اشاره ما صرفا بھ تمایلات ذھنى 
خطوط فکرى و سیاسى اى صحبت میکنیم کھ بر اشکال سازمانیابى 
بر  ھا  شبکھ  این  مجراى  و  درون  از  و  سوارند  طبقھ  خودبخودى 

میگذارند. تاثیر  کارگر  طبقھ  مبارزاتى  و حرکت  آگاھى سیاسى 

این گرایشات و خطوط پدیده ھاى مادى اند، اردوھاى مبارزاتى و 
کارگرانند  درون  در  اى  نشده  اعلام  و  رسمى  غیر  سیاسى  احزاب 
کھ خط سیاسى، مکانیسم کار متشکل، رھبرى پراتیک و شعارھاى 
ذاتى و  نیز یک خصوصیت  این خطوط  دارند. وجود  را  ویژه خود 

در  طبقھ  تلاشھاى  از  انعکاسى  و  شونده  استثمار  طبقھ  ھمیشگى 
این  از  ناشى  مشقات  کاھش  یا  و  بردن  بین  از  براى  تاریخ  طول 
موقعیت است. این گرایشات حاصل موقعیت طبقھ کارگر بعنوان یک 
طبقھ استثمار شونده و انعکاسى از تلاشھاى طبقھ در طول تاریخ 
براى از بین بردن و یا کاھش مشقات ناشى از این موقعیت است. 
این گرایشات "خودبخودى"اند، نھ بھ این عنوان کھ عنصر آگاھى، 
جریانات  یا  و  است  نداشتھ  آنھا  پیدایش  در  نقشى  تعقل  و  تئورى 
سازمان یافتھ اى در طول حیات طبقھ کارگر آگاھانھ براى تقویت این 
خطوط تلاش نکرده اند، بلکھ بھ این عنوان کھ حزبى کھ امروز، در 
انتھاى قرن بیستم، در درون طبقھ کارگر کار میکند این گرایشات را 
بعنوان خصوصیات داده شده طبقھ کارگر، بھ عنوان جزئى از سیماى 
کارگرى  مبارزات  تاریخ طولانى  یک  و محصول  طبقھ  این  موجود 
مشاھده میکند. نھ سندیکالیسم ایده و سنت نو وتازه اى در درون 
کم  پدیده  کارگر سندیکالیست  نھ  کمونیسم.  نھ  و  است  کارگر  طبقھ 
یاب و نوظھورى است و نھ کارگر کمونیست. اینھا دیگر اجزا طبقھ 
کارگرند و جزئى از سوخت و ساز سیاسى و مبارزاتى دائمى آنند. 

این اجزا توسط مکانیسم ھاى درونى خود طبقھ باز تولید میشود.

ھمھ این گرایشات در درون طبقھ کارگر بھ "درد" کارگران اندیشیده 
اند و اساسا در پاسخ بھ این درد شکل گرفتھ اند. تمام مسالھ این 
جریانات بر سر بھ حرکت در آوردن طبقھ کارگر حول پاسخ ھایى 
است کھ ھر یک بھ مسائل کارگران میدھند. اھمیت این نکتھ در این 
است کھ بدانیم مستقل از حضور و یا عدم حضور احزاب سیاسى در 
ھر مقطع معین مستقل از درجھ نفوذ آنھا، وجود خطوط فکرى و 
سیاسى مختلف در درون طبقھ کارگر امرى دائمى و تعطیل ناپذیر 
نقطھ  بلکھ  کارگران،  میان  در  حزبى  کار  محصول  نھ  این  است. 
قرار  مخاطب  را  کارگران  کھ  اى  سیاسى  حزب  است.  آن  عزیمت 
یا آن جھت سازماندھى  این  آنان را در  میدھد، حزبى کھ میخواھد 
کند، ھمانطور کھ صرفا با مجموعھ اى از افراد منفرد روبرو نیست، 
نیست.  مواجھ  نیز  نخورده  دست  ھاى  ذھن  با  پاک،  ھاى  لوح  با 
بر عکس، شروع فعالیت حزبى بھ میدان فراخواندن و متحدکردن 
گرایش نزدیک بھ حزب در درون کارگران است. فعالیت سازماندھى 
گرایشات  وجود  اعتبار  بھ  اساسا  کارگر  طبقھ  درون  در  حزبى  ھر 
فکرى و عملى متمایل بھ سیاست ھا و نظرات آن حزب امکانپذیر 
میشود. حتى مانیفست کمونیست ھم بھ یک طبقھ کارگر بى خبر از 
سوسیالیسم عرضھ نشد، بلکھ مخاطب خود را گرایش سوسیالیستى 
مبدع  ھا  کمونیست  داد.  قرار  کارگران  میان  در  موجود  الحال  فى 
پیشرو  پیگیر،  بخش  بلکھ  نبودند،  کارگرى  جنبش  در  سوسیالیسم 

بودند. طبقھ  درون  در  موجود  سوسیالیستى  گرایش  آگاه  و 

ثالثا، بدیھى است کھ چنین طبقھ کارگرى با متابولیسم سیاسى درونى 
و سازمانیابى خودبخودى اش، یک صف بدون رھبر نیست. تجسم 
طبقھ کارگر بدون رھبران کارگرى غیر ممکن است. ھیچ مبارزه اى 
نمیتواند بدون رھبرى شکل بگیرد و طبقھ کارگر بدون مبارزه، بدون 
مقاومت ھر روزه در برابر بورژوازى قابل تصور نیست. این چیزى 
است کھ دو قطبى "حزب -  توده ھا" بطور کلى از آن غافل است. 
این چیزى است کھ چپ پوپولیست، کھ رھبرى را صرفا از مقولھ 
"تئورى" و "آگاھى" استنتاج میکند نمیتواند بفھمد. کارگران در ھر 
شرایط رھبران خود را دارند. این رھبران ممکن است خوب باشند 
یا بد، ممکن است انقلابى باشند یا اصلاح طلب، ممکن است دامنھ 
نفوذ و اقتدارشان وسیع باشد یا محدود، اما بھرحال بھ مثابھ رھبر 
عمل میکنند. این رھبران، رھبران ھمان مقاومت اجتناب ناپذیر و 
سرمایھ  و  سرمایھ  با  روزمره  مواجھھ  در  کارگران  ناپذیر  تعطیل 
داران اند. اینھا رھبران حضورى محلى و مستقیم توده کارگرانند. 
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محلى،  رھبران  بدون  مستقیم،  رھبران  بدون  نمیتواند  حزبى  ھیچ 
و یا از بالاى سر آنان صرفا با اتکا بھ حقانیت شعارھا و "رسالت 

تاریخى اش" در رھایى کارگران، طبقھ را بھ حرکت در آورد.

سیاست  براى  نکات  این  عملى  نتایج  بھ  مقالھ  این  آخر  بخش  در 
سازماندھى ما خواھیم پرداخت. اینجا ھمینقدر کافى است کھ بگوئیم 
داشتن  ملحوظ  مستلزم  کارگران  میان  در  کمونیستى  و  حزبى  کار 
تمام این خصوصیات عینى کارگر است. در واقع اگر حزبى کارگرى 
باشد جز این چاره اى ندارد. سازمانیابى خودبخودى طبقھ ما بخشى 
باید بھ  این طبقھ است. سازماندھى حزبى و کمونیستى  از واقعیت 
اشکال گوناگون با این سازمانیابى خودبخودى مرتبط و چفت شود. 
حزب  اند.  کارگرى  احزاب  فقرات  ستون  کارگرى  عملى  رھبران 
و  باشد.  عملى  رھبران  حزب  بتواند  اول  درجھ  در  باید  کمونیست 
بالاخره، حزب کمونیست تنھا آنھنگام شایستھ عنوان حزب کارگرى 
خواھد بود کھ تجسم و آرایش حزبى گرایش رادیکال -  سوسیالیست، 
گرایش  این  و  باشد  کارگر  در درون خود طبقھ  گرایش کمونیست، 
حزب کمونیست را بعنوان یک ظرف مھم تشکیلاتى در مبارزه ھمھ 

جانبھ اش بھ رسمیت بشناسد. بھ این نکات باز خواھیم گشت.

حیاتى  و  اساسى  رکن  یک  کارگر  طبقھ  اقتصادى  ۴) مبارزه 
طبقھ  وسیع  ھاى  توده  آگاھى  اصلى  زمینھ  و  طبقاتى  مبارزه 
نام  شایستھ  میتواند  حزبى  تنھا  است.  شان  طبقاتى  ھویت  بھ 
طبقاتى  مبارزه  رھبرى  موقعیت  در  و  باشد"  کارگران  "حزب 
شده  عجین  کارگران  اقتصادى  مبارزه  با  کھ  بگیرد  قرار  کارگران 
مثابھ  بھ  مبارزه،  این  روزمره  سنگرھاى  تک  تک  در  و  باشد 

شود. ظاھر  کارگر  طبقھ  کننده  ھدایت  و  سازمانده  پیشرو، 

تحقیر  ایران  در  پرولترى  غیر  چپ  اصلى  مشخصات  از  یکى 
کھ  اینجاست  جالب  است.  کارگران  اقتصادى  مبارزه  و  مطالبات 
"اکونیسم"  علیھ  مبارزه  پوشش  تحت  تاریخا  برخوردھا  این 
اتحادیھ  نوع  از  مائوئیستى  جریانات  امروز  ھم  است.  شده  توجیھ 
 ٤۰ خواست  طرح  دلیل  بھ  را  ایران  کمونیست  حزب  کمونیستھا 
اکونومیست  لقب  بھ  بیکارى  بیمھ  و  دستمزد  اضافھ  و  کار  ساعت 
عنوان  تحت  موارد  اغلب  در  آنچھ  واقع  در  اند.  کرده  مفتخر 
نفس  میشود  و  شده  محکوم  پوپولیستھا  جانب  از  اکونومیسم 
موجودیت مستقل طبقھ کارگر و پایھ اى ترین و دائمى ترین اشکال 

است. سرمایھ  و  بورژوازى  برابر  در  او  سیاسى  وجود  ابراز 

پوپولیسم در تخطئھ مطالبات اقتصادى کارگران و جریانات فعال در 
قلمرو مبارزه اقتصادى، بھ مباحثات بلشویسم دربرابر اکونومیستھا 
در اوایل قرن متوسل میشود. ھیچ مثالى از این نامربوط تر نمیتواند 
طبقھ  کمونیست  بخش  قرن  اوایل  روسیھ  در  باشد.  داشتھ  وجود 
در  خود  کھ  اى  کارگرى  عملى  رھبران  و  پیشروان  یعنى  کارگر، 
صف مقدم مبارزه اقتصادى قرار داشتند، آن گرایشى در درون طبقھ 
از  را  قدرت سیاسى  در  تحول  ایجاد  براى  مبارزه  مقدم  افق  کھ  را 
چشم دور میدارد، مورد انتقاد قرار میدھد. بلشویک ھا مصرند کھ 
انقلاب  یک  آستانھ  در  جامھ  کھ  در شرایطى  بویژه  نباید،  کارگران 
از نقش خود بھ مثابھ رھبر  عظیم علیھ تزاریسم و استبداد است، 
خودرا  بنشینند،  عقب  جامعھ  کل  کردن  دمکراتیزه  براى  مبارزه 
ھاى  توده  رھبرى  و  کنند  محبوس  اقتصادى  مبارزات  محدوده  در 
در  جریان  دو  بسپارند.  بورژوازى  بھ  سیاست  قلمرو  در  را  وسیع 
درون طبقھ کارگر بر سر اھمیت مبارزه سیاسى بھ بحث میپردازند. 
مباحثھ  این  در  خود  خیال  بھ  ایران  ناراضى  بورژوازى  خرده 
کارگران  اقتصادى  مبارزه  و  مطالبات  تحقیر  براى  اى  برنده  برگ 
مبارزه  میکند.  پیدا  خلق  رژیمى  مبارزه ضد  در  آن  کردن  منحل  و 

چھ  و  نظرى  سطح  در  چھ  اساسا  کھ  چپى  توسط  ضداکونومیستى 
در اھداف سیاسى و چھ در موجودیت اجتماعى واقعى خود خلق را 
مارکسیستى  شبھ  پوششى  جز  نمیتواند  است  کرده  طبقھ  جایگزین 

باشد. کارگر  طبقھ  مستقل  مطالبات  و  ھویت  تخطئھ  براى 

اتھام  و  میکنیم،  رد  را  اکونومیستى"  ضد  "مبارزه  سنت  این  ما 
جھت  بر  دال  میگیریم  سندى  را  طیف  این  جانب  از  اکونومیسم 
اقتصادى  مبارزه  ایران،  کمونیست  حزب  کارگرى  تعلق  و  گیرى 
رکن مبارزه طبقاتى و جز لایتجزاى مبارزه کمونیستى است. مگر 
مبارزه  کارگر  طبقھ  حیات  اعظم  بخش  در  انقلابى،  ھاى  دوره  در 
اختصاص  بخود  را  کارگران  مبارزاتى  انرژى  بیشترین  اقتصادى 
میدھد. در دل این مبارزه رھبران انقلابى کارگران پرورده میشوند و 
طبقھ کارگر بھ ھویت مستقل و قدرت خود واقف میشود. آن جریان 
را  کارگران  اقتصادى  مبارزه  پیشروان  نتواند  کھ  کمونیسم  مدعى 
در بربگیرد، جریانى کھ نتواند در این عرصھ از مبارزه راھگشا، 
باشد.  کارگرى  نمیتواند یک جریان  باشد، ھرگز  سازمانده و رھبر 
باید  اخص  بطور  کمونیست  حزب  و  ایران  در  کارگرى  کمونیسم 

مبارزه اقتصادى را بھ یک محور اساسى فعالیت خود تبدیل کند.

کارگر  طبقھ  کل  منافع  از  جدا  منافعى  ھیچ  ھا  ۵) کمونیست 
شدن  بافتھ  بھم  و  و  کارگر  طبقھ  وحدت  براى  مبارزه  ندارند. 
از  یکى  تنھا  حزبى  تشکل  کھ  ممکن،  شکل  ھر  در  کارگران 
حیاتى  شرط  یک  است.  کمونیستى  کار  لایتجزاى  جز  آنھاست، 
قاطع  گسست  حزب،  توسط  کارگران  کمونیستى  سازماندھى  در 

است. ایران  در  بورژوازى  خرده  چپ  سنتى  سکتاریسم  از 

سکتاریسم  سازمانى  کار  در  پوپولیست  چپ  مشخصھ  خصلت  یک 
و  سیاسى  اختلافات  بر  فشارى  پا  چیست؟  سکتاریسم  اما  بود. 
نظرى در میان سازمانھا سکتاریسم نیست. معتقد بودن بھ حقانیت 
پر  دفاع  و  آن  تبلیغ  خود،  حزب  مواضع  و  ھا  سیاست  اعتقادات، 
حرارت از آن در صفوف طبقھ کارگر سکتاریسم نیست. سکتاریسم 
منافع  از  کمونیستى  سازمان  و  حزب  منافع  کردن  جدا  معناى  بھ 
طبقھ کارگر بطور کلى است. سکتاریسم یعنى ظاھر شدن در طبقھ 
یک  از  عضوى  بعنوان  بلکھ  طبقھ،  از  عضوى  بعنوان  نھ  کارگر 

دارد. طبقھ  کل  منافع  بر  مقدم  و  جدا  منافعى  کھ  خاص  فرقھ 

کاملا  بورژوایى  خرده  چپ  سکتاریسم  سیاسى  خاستگاه  و  منشا 
روشن است. براى بورژوازى و خرده بورژوازى کارگران چھ در 
عرصھ سیاسى تنھا باید بھ آن درجھ و بھ آن اشکالى متحد شوند کھ 
سیاست ھاى بورژوازى و مصالح جامعھ بورژوایى ایجاب میکند. 
اتحاد ھمھ جانبھ طبقھ کارگر براى بورژوازى نھ تنھا بى ارزش بلکھ 
مخرب است و باید از آن ممانعت بھ عمل آید. ھمین ذھنیت طبقاتى 
براى خرده  کھ  است  بدیھى  مییابد.  انعکاس  پوپولیسم  در عملکرد 
بورژواى معترضى کھ تحت نام سوسیالیسم حداکثر میخواھد این یا 
آن رژیم مستبد را سرنگون کند، این یا آن بانک و صنعت را ملى 
کند، این یا آن آلترناتیو بورژوایى را در برابر وضع موجود برقرار 
کمکى  نیروى  یک  بعنوان  کارگر  طبقھ  بھ  میان  این  در  و  سازد، 

نیست. ھدف  النفسھ  فى  کارگران  وحدت  مینگرد،  امر  این  در 

و  شدن  متحد  مختلف  اشکال  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم  براى 
ایجاد  شان،  اقتصادى  اوضاع  بھبود  براى  کارگران  کردن  مبارزه 
تشکل ھاى صنفى شان، گسترش حقوق اجتماعى شان و غیره نھ 
فقط زائد بلکھ حتى در مواردى میتواند دست و پا گیر و "انحرافى" 
معنى شود. این نگرش در عرصھ تشکیلاتى خود را بصورت مطلق 
میکند.  آشکار  سیاسى"  "سازمان  طبقاتى  ماورا  قدوسیت  و  شدن 
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براى کارگران متحد شدن در محافل، در صندوقھا، در کمیتھ ھاى 
اتحادیھ ھا و شوراھا و نظایر آن، طرق حیاتى براى  کارخانھ، در 
سوسیالیست  براى  است.  طبقھ  یک  مثابھ  بھ  مستقل  وجود  ابراز 
کارگر،  طبقھ  سازمانیابى  و  وحدت  اشکال  این  بورژوا،  خوده 
"سازمان"  بھ  آستانھ ورود  تا  کارگران  ترقى  براى  پلکانى  حداکثر 
است. بھ زعم اینان، در مقایسھ با وحدت در "سازمان"، ھر شکل 
یا  مانده  عقب  شکلى  لزوما  کارگران  مبارزه  و  تشکل  حزبى  غیر 

است. اشکال  این  رقیب  و  آلترناتیو  "سازمان"  است.  انتقالى 

بھ درجھ اى کھ کمونیسم ایران توانستھ است از نگرش سیاسى و 
بنیادھاى فکرى سوسیالیسم خرده بورژوائى خلاص شود، بھ ھمان 
است.  یافتھ  نیز  را  سازمانى  سکتاریسم  از  خلاصى  امکان  درجھ 
این  بقایاى  نقد عمیق  این سکتاریسم  از  قطعى  شرط لازم گسستن 
تلقیات در شکل عادات واخلاقیات سازمانى و از آن مھم تر، مبارزه 
براى متکى کردن حزب کمونیست بھ یک ظرف عمل متحدانھ طیف 
کارگران کمونیست در درون طبقھ کارگر است. ،ر واقع بدرجھ اى 
کھ حزب ما جایگاه خور را در درون طیف رادیکال -  سوسیالیست 
در طبقھ کارگر باز یابد، سکتاریسم بھ عنوان یک عامل بازدارنده 
"احزاب سیاسى چپ"،  بر خلاف  زیرا  میشود.  تاثیرتر  کم  منفى  و 
بدورند.  سکتاریستى  گرایشات  چنین  از  عمدتا  کمونیست  کارگران 
کارگر کمونیست ارزش متحد شدن ومتحد ماندن ھر دو انسان ھم 
طبقھ اى خود را میشناسد. از اتحاد سھ کارگر در یک محفل تا تجمع 
ھزار کارگر در مجمع عمومى، از ھمبستگى خانواده ھاى کارگرى 
یک  تشکیل  از  سراسرى،  ھاى  اتحادیھ  تشکیل  تا  کوچھ،  یک  در 
تعاونى تا تشکیل حزب سیاسى، اینھا ھمھ اشکالى از اتحاد کارگران 
است کھ کارگر کمونیست در آن تحقق رویاى دائمى خود را میبیند: 
وحدت ھمھ جانبھ طبقھ کارگر، بھ ھم بافتھ شدن کارگران و تبدیل 
آنھا بھ یک تن واحد در برابر بورژوازى. بخش اعظم کارگرانى کھ 
در تمام طول انقلاب ٥۷ بھ این تلاش مشغول بودند و از جانب چپ 
پوپولیست ایران "تشکل گریز" و "اکونومیست" لقب گرفتند، در واقع 
جز ھمان طیف کمونیست و رادیکال سوسیالیست طبقھ کارگر نبودند 

کھ نمیتوانستند با سکتاریسم مسلط بھ چپ رادیکال کنار بیایند.

طبقھ  سازمانده  و  کننده  ھدایت  نیروى  بھ  باید  کمونیست  حزب 
اى  بدرجھ  طبقھ.  فرد  بھ  منحصر  سازمان  نھ  و  شود  بدل  کارگر 
کھ  اى  بدرجھ  باشد،  متحد شده  مختلف  اشکال  در  کارگر  طبقھ  کھ 
از  را  کارگران  مختلف  ھاى  بخش  کارگرى  گوناگون  سازمانھاى 
انفراد در آورده باشند و بدرجھ اى کھ طبقھ کارگر توانستھ باشد بھ 
طرق گوناگون و از طریق تشکل ھاى متنوع در برابر بورژوازى 
ایفاى  و  انقلاب سوسیالیستى  مادى  امکان  باشد،  کرده  سنگربندى 
بیشتر  مبارزه  این  در  پیشرو  نیروى  بمثابھ  کمونیست  حزب  نقش 
سازمانى  اشکال  سایر  آلترناتیو  فقط  کمونیست  حزب  است.  فراھم 
طبقھ نیست، بلکھ خود براى گسترش این اشکال تلاش میکند. اتحاد 

طبقھ فى النفسھ یک ھدف در خود حزب کمونیست ایران است.

نگاهى اجمالى به فعالیت تاکنونى
اولین مسالھ اى کھ در بدو تشکیل حزب در مقابل ما قرار داشت، 
دو  کار  این  در  ما  بود.  شھرھا  تشکیلاتھاى  بازسازى  مسالھ 
میبایست  ما  سازماندھى  سیاست  اولا،  داشتیم.  اساسى  ملاحظھ 
بورژوائى  خرده  کار  سبک  نقد  در  کھ  میبود  اصولى  بر  متکى 
نحوى  بھ  میبایست  ما  تشکیلاتھاى  ثانیا،  و  بودیم،  رسیده  آن  بھ 

العاده نامناسب  سازمان مییافتند کھ بتوانند در شرایط امنیتى فوق 
اصول  کنند.  حفظ  را  خود  کارى  ادامھ  پلیسى  سرکوب  جو  در  و 
سبک کار کمونیستى، تا آن حد کھ توانستھ بودیم آنرا تدقیق کنیم، 
در درجھ  را معین میکرد.  ما  اساسى سازماندھى  از خطوط  برخى 
راه  ما  بود. مسالھ  کارگرى  انداختن تشکیلاتھاى  راه  ما  اول ھدف 
ھاى  "جوخھ  موزى،  دانش  و  "ھوادارى"  شکیلاتھاى  انداختن 

نبود. غیره  و  تراکت  و  اعلامیھ  پخش  ھاى  ھستھ  و  رزمى" 

ھدف ما سازماندھى کارگران کمونیست و متحد کردن آنان در حزب 
درون  در  حزب  ھاى  پایھ  تحکیم  و  ایجاد  ما  ھدف  بود.  کمونیست 
کارگران بود. حوزه ھاى حزبى در محل زیست و کار، حوزه ھائى کھ 
میبایست توسط شبکھ ھائى از محافل کارگران کمونیست دوستدار 
حزب احاطھ شوند، شکل اصلى و محورى سازماندھى ما در شھرھا 
تعریف و توضیح کار روتین کمونیستى در  با  تعریف شد. بعلاوه، 
میتوانست  کمونیستى  پایھ  سلول  ھر  کھ  کارى  کارگر،  طبقھ  درون 
و میبایست در محیط بلافصل پیرامون خود بھ پیش ببرد، کوشیدیم 
تا ھم بھ گسترش و افزایش سریع تعداد حوزه ھاى مرتبط با حزب 
کمک برسانیم و ھم کارى کنیم تا ھر حوزه حزبى در محل فعالیت 
خود با درجھ بالائى از "خود کفائى" قادر باشد تحت ھدایت عمومى 
ھمھ  فعالیت  حزبى  نشریات  و  رادیو  طریق  از  رھبرى  ارگانھاى 
از  جدى  نقدى  بھ  اتکا  با  مجموع،  در  بدھد.  انجام  را  خود  جانبھ 
واقع  بررسى  با  ایران  سنتى  چپ  در  رایج  کار  سبک  و  ھا  شیوه 
در  حزب  نیروھاى  بالفعل  ھاى  توانائى  و  امنیتى  اوضاع  بینانھ 
شھرھا خطوط کلى یا سیاست سازماندھى اصولى، سیاستى سازگار 
اھداف کمونیستى حزب و مشخصات اوضاع جارى، ترسیم شد  با 

شد. گرفتھ  پى  مبنا  این  بر  شھرھا  در  حزب  سازمان  تجدید  و 

اوضاع امنیتى بھ سھم خود تاثیر تعیین کننده اى بر اشکال سازمانى 
فعالیت ما داشت. اصل سازماندھى منفصل پاسخ ما بھ این اوضاع 
یکدیگر،  با  ھاى حزب  میان حوزه  افقى  ارتباط  این طرح  در  بود. 
تشکیل اشکال ترکیبى سازمانى از حوزه ھا نظیر تشکیلاتھاى محلى 
و کارخانھ اى، و ایجاد ارگانھاى رھبرى در سطوح بالاتر از حوزه 
براى جلوگیرى از انتقال ضربات احتمالى از دستور خارج شد. ھر 
حوزه میبایست بر مبناى ھویت کمونیستى خود، و با اتکاء بھ تعاریف 
روشنى کھ از کار روتین حزبى بدست داده شده بود، فعالیت جارى خود 
را در وجوه مختلف بھ پیش ببرد. ھمھ حوزه ھا مستقیما توسط بالاترین 
مرجع سازماندھى در حزب ھدایت شوند. رھبرى حزب میبایست از 
و  تبلیغ  امر  حزب  نشریات  و  ایران  کمونیست  حزب  طریق صداى 

ترویج سراسرى و ھدایت حوزه ھاى حزبى را بھ انجام برساند.

جمعبندى جامع دستاوردھا و نقاط قدرت و ضعف کار سازماندھى 
ارائھ بشود.  دیگرى مسقلا  در فرصت  باید  گذشتھ  در چند سال  ما 
در  ما  سازماندھى  سیاست  کھ  کنیم  اشاره  میتوانیم  ھمینقدر  اینجا 
آمیز  موفقیت  در مجموع  میکرد  تعقیب  کھ  معینى  اھداف  با  رابطھ 
انقلابیون  و  کارگران  از  متعددى  ھاى  شبکھ  و  ھا  حوزه  بود. 
رابطھ  آمد.  بوجود  کارخانجات  و  کارگرى  محلات  در  کمونیست 
مستقیم و سازمانى حزب با بخش ھاى مختلفى از طبقھ کارگر برقرار 
از فعالین و  قابل توجھى  یافت. در صفوف حزب طیف  شد و بسط 
کارگران کمونیست بوجود آمد کھ از قدرت تشخیص، اعتماد بھ نفس 
و توانائى عملى و سیاسى کافى براى پیشبرد مستقلانھ کار حزبى 
حزبى  تشکلھاى  غالب  بافت  برخوردارند.  خود  فعالیت  عرصھ  در 
این  بھ  است.  کارگرى  گرفتند،  شکل  پروسھ  این  درون  از  کھ  اى 
فعالیت مستقیم سازمانى، باید سازمانیابى و آرایش مبارزاتى اى را 
کھ گروه ھا و محافل مختلف کارگرى بھ ابتکار خود، حول مواضع 
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حزب و تحت ھدایت عمومى صداى حزب کمونیست، بخود گرفتھ اند، 
امنیتى  استحکام  ھا،  کارى حوزه  ادامھ  در مجموع  بعلاوه،  افزود. 

آنھا در شرایط دشوار سھ سال گذشتھ رضایت بخش بوده است.

در مورد اشکالات و نواقص کار نیز بھ تفصیل میتوان صحبت کرد. 
جاى این ھم طبعا اینجا نیست. با این ھمھ از آنجا کھ نواقص کار 
در  ما  ھاى  اولویت  و  اقدامات  درک  براى  ھائى  ما سرنخ  تاکنونى 
دوره آتى بدست میدھد، روى این موضوع مکث بیشترى میکنیم. 
اشکالات کار ما در عرصھ سازماندھى را میتوان در کلى ترین سطح 
بھ دو دستھ تقسیم کرد. اول، اشکالات ناشى از نحوه اجراى سیاست 
سازماندھى حزب، تا ھمان حدى کھ این سیاست و نکات گرھى و 
سایھ روشن ھاى آن معلوم و تعریف شده بود. دوم اشکالت ناشى 
از ابھامات و کمبودھاى موجود در خود سیاست سازماندھى ما، و 

این سیاست. نواقص موجود در شیوه فرمولبندى و عرضھ  یا 

در مورد اشکالات نوع اول، یعنى اشکالات اجرائى، بھ ذکر نمونھ 
امر  بھ  مھمى  جاى  ما  سازماندھى  سیاست  در  میکنیم.  اکتفا  ھائى 
و  کمونیست،  کارگران  حزب،  دوستدار  کارگران  طیف  گسترش 
در  بود.  شده  داده  اختصاص  متنوع  اشکال  در  آنھا  سازماندھى 
ھاى  شبکھ  و  ھا  حوزه  سازماندھى  با  قیاس  در  وظیفھ  این  عمل 
این  رفع  گرفت.  قرار  توجھ  مورد  کمتر  حوزه،  با  مرتبط  کارگرى 
ایجاب  رھبرى حزب  ارگانھاى  جانب  از  را  موثرترى  دخالت  نقص 
میکرد. در سیاست ما اھمیت آموزش کار پایھ کمونیستى بھ فعالین 
"بالا"  روزه  ھر  رھنمودھاى  از  آنھا  کردن  مستقل  بھ  کمک  لذا  و 
پى  باید  کھ  آنطور  این سیاست  اى  دوره  براى  اما  بود،  تاکید شده 
گرفتھ نشد. حجم آموزش ما در این زمینھ ناکافى بود و حتى گرایش 
بھ  حزبى  ھاى  حوزه  و  فعالین  شدن  وابستھ  جھت  در  معکوسى 
رھنمودھاى جزئى مستمر از رادیو مشاھده میشد. برخى دیگر از 
نواقص اجرائى نتیجھ تبعى محدودیت ھاى سازماندھى منفصل بوده 
محلى  در سطح  ما  تدریجى  ھاى  بھ ضعف  میتوان  جملھ  از  است. 
اشاره کرد. در غیاب یک سازمان متصل حزبى کھ بتواند مروجین 
کارگرى  پیشرو  محافل  با  کار  بھ  را  اى  شده  دستچین  و  تجربھ  با 
کارگرى  محافل  با  ما  سیاسى  دیالوگ  و  ترویج  دھد،  اختصاص 
میشود.  انجام  در محل  ھا  توسط خود حوزه  تمام سطوح  در  راسا 
این  توانائى خود در  از کمبود تجربھ و  در مواردى حوزه ھاى ما 
برنامھ  ارتقا سطح  با  میبایست  قاعدتا  این خلاء  اند.  نالیده  عرصھ 
ھاى رادیوئى، مقالات ترویجى در نشریات حزبى و بویژه با جزوات 
پایھ در باره اصول کمونیسم و رئوس مواضع کلیدى حزب پر شود. 
کارى کھ در این عرصھ انجام شده کافى نبوده است. مسائل امنیتى 
خاص سبک کار منفصل نیز، کھ پیش از این در نشریھ کمونیست 

اشاراتى بھ آن داشتھ ایم، توجھ جدى تر و مستمرترى را میطلبد.

اینھا صرفا نمونھ ھائى از مشکلاتى است کھ در پیشبرد و اجراى 
دوم  نوع  اشکالات  اما  است.  داشتھ  وجود  ما  سازماندھى  سیاست 
حاضر  نوشتھ  اصلى  وظیفھ  آنھا  رفع  جھت  در  تلاش  و  مھمترند 
سیاست  در  ابھام  و  ضعف  جوانب  بھ  بتوانیم  اینکھ  براى  است. 
بھتر  بکنیم  ترى  سیستماتیک  برخورد  خود  تاکنونى  سازماندھى 
بدھیم.  قرار  بحث  مبناى  آوردیم  قبل  بخش  در  کھ  را  تزھائى  است 
سیاست سازماندھى ما تا چھ حد در مورد اھمیت این نکات روشن 

است. داشتھ  کافى  تاکید  و  صراحت  بھرحال  یا  و  است  بوده 

۱-  خود جزوه "حوزه ھا" گواه اینست کھ از ابتدا بھ اھمیت اشکال 
متنوع سازمانیابى طبقھ کارگر توجھ کرده ایم. اما بررسى مباحثات 
ما در سھ سال گذشتھ نشان میدھد کھ نتوانستھ ایم آنطور کھ باید 
نقش اساسى اشکال خودبخودى سازمانیابى طبقھ کارگر را، و بویژه 

سازمانیابى محفلى کارگران را بعنوان یک نقطھ عزیمت اصلى در 
کار سازماندھى کمونیستى کارگران برجستھ کنیم و آموزش بدھیم. 
رفقاى ما نھ فقط بطور یکجانبھ اى بھ سازماندھى حوزه ھا و شبکھ 
ھاى پیرامونى آن معطوف شده اند، بلکھ حتى آنجا کھ متوجھ لزوم 
وجود  بھ  اند،  بوده  کارگرى  سازماندھى  در  دیگرى  اشکال  تقویت 
آن  مبارزاتى  نقش  و  مبارز  کارگران  در صفوف  اشکال  این  عینى 
در مقطع کنونى کم توجھ بوده اند. شاید بتوان گفت در تفکر تعداد 
زیادى از رفقاى ما گسترش آشنائى ھا و رفاقت ھاى کارگرى، ایجاد 
محافل در سطوح مختلف، مرتبط کردن کارگران پیشرو و کمونیست 
در روابط نسبتا "گل و گشاد" و نظایر آن ھنوز تا انعکاس مستقیمى 
در ابعاد حوزه ھا و شبکھ ھاى کارگرى مرتبط با حزب نداشتھ باشد، 
"سازماندھى" محسوب نمیشود. براى بسیارى از رفقاى ما مسالھ 
ھنوز بر سر آرایش دادن، سازمان دادن "نیروھاى خود" است، و نھ 
تقویت اشکال متنوع سازمانیابى طبقھ و تبدیل این اشکال بھ مجارى 
و تسمھ نقالھ ھائى براى اشاعھ افکار و سیاست ھاى کمونیستى و 
رواج اشکال مبارزه مورد نظر حزب کمونیست. وجھ دیگرى از این 
مشکل، کمبود حساسیت در برخى رفقاى ما نسبت بھ تلاشھاى کارگران 
پیشرو براى سازماندھى طبقھ کارگر در تشکل ھاى غیر حزبى نظیر 
صندوق ھا، تعاونى ھا و اتحادیھ ھاست. سیاست آتى ما باید جاى بسیار 

بدھد. اختصاص  متنوع سازمانیابى طبقھ  اشکال  بھ  ترى  جدى 

۲-  ما از ابتدا در باره لزوم گسترش طیف کارگران کمونیست بطور 
کلى و کارگرانى کھ بطور اخص خود را دوستدار و نزدیک بھ حزب 
میدانند، صحبت کرده ایم. اما طیف کمونیستى در درون طبقھ کارگر 
از زاویھ اى کھ امروز طرح میکنیم کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ 
است. شاید بتوان گفت کھ ما بیشتر در باره جایگاه و نقش این طیف 
در مبارزه حزب صحبت کرده ایم تا جایگاه حزب در مبارزه این طیف. 
بعنوان  را  کمونیست  کارگران  طیف  و  کمونیست  باید حزب  امروز 
ارکان تفکیک ناپذیرى کھ کمونیسم کارگرى ایران باید با اتکاء بر 
و  سیاسى  تشکل  باید  کمونیست  حزب  کنیم.  تصویر  شود  بنا  آنھا 
تجسم تشکیلاتى این طیف وسیع باشد. قدرت حزب کمونیست در ھر 
مقطع بھ اندازه قدرت این طیف است. قدرت این طیف بھ سھم خود 
بھ روشنى نظرات آن، انسجام درونى آن، مسلح بودن آن بھ سیاست 
ھاى عملى کارساز در مبارزات جارى، استحکام پیوند آن با توده 
کارگران، توانائى آن در نقد سیاست ھاى گرایشات غیر کمونیست 
و انقلابى در درون طبقھ کارگر و نظایر اینھا وابستھ است. مسالھ 
شروع  حزب  در  کمونیست  کارگران  سازماندھى  با  ما  سازماندھى 
نمیشود، بلکھ با انسجام بخشیدن و سازمان دادن بھ طیف کارگران 
سازماندھى  میشود.  شروع  طبقاتى  مبارزه  عرصھ  در  کمونیست 
حزبى این طیف حاصل عملى پیشروى در این پروسھ است. سیاست 

ما در دوره آتى باید بھ این وجھ مسالھ توجھ بیشترى مبذول کند.

۳-  در مورد مسالھ اھمیت رھبران عملى ھم مشکل ما کمابیش ھمین 
نفوذ  امر گسترش  با  رابطھ  در  بویژه  و  کلى  در سطح  است.  بوده 
حزب، از ابتدا اھمیت رھبران عملى کارگران تاکید شده است (براى 
مثال رجوع کنید بھ کمونیست شماره ۲ آبان ماه ٦۲)، اما توضیح و 
نقش و جایگاه رھبران عملى، چھ در حیات حزب و چھ در مکانیسم 
مبارزه روزمره طبقھ، بعنوان یک جزء ارگانیک تفکر سازمانى ما 
در واقع کارى است کھ با بحث ھاى مربوط بھ آژیتاتور کمونیست 
تعیین  جایگاه  از  ما  امروز  درک  است.  شده  شروع  جدى  بطور 

باید بھ استنتاجات عملى وسیعترى منجر شود. این قشر  کننده 

٤-  فعالیت و حساسیت ما در قبال مبارزه اقتصادى باید بسیار بیش 
از این افزایش یابد. این جنبھ یکى از نقطھ عطف ھاى اصلى در کار 
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تاکنونى ما بوده است -  باز نھ باین عنوان کھ "اھمیت" مسالھ درک 
و تاکید نشده، بلکھ بھ این عنوان کھ نقش حیاتى و تعیین کننده این 
عرصھ فعالیت در کارگرى شدن حزب و در تبدیل حزب بھ حزب رھبران 
عملى کارگران بھ اندازه کافى برجستھ نشده است. گسرش دخالت و 
شرکت حزب در مبارزات اقتصادى، و نیز تشدید حساسیت عمومى 
و ھوشیارى کل حزب در قبال مسائل این عرصھ یکى از محورھاى 

است. آتى  دوره  در  ما  کارگرى  سازماندھى  سیاست  در  اصلى 

٥-  اسناد تبلیغى و ترویجى حزب در دوره گذشتھ از لحاظ توضیح 
ارزش در خود اتحاد طبقھ و از نظر مرزبندى با سکتاریسم حاکم بر چپ 
سنتى گویاست. اما بروزات ظریف تر سکتاریسم، بویژه در برخورد 
دارند، ھنوز در در  با حزب ما اختلاف نظر  بھ محافل کارگرى کھ 
صفوف ما دیده میشود. در دوره آتى فعالیت و انرژى بسیار بیشترى 
و  بورژوائى  خرده  میراث سوسیالیسم  و  این عوارض  نقد  بھ  باید 
گسترش ارتباطات متقابل، تبادل نظر، ھمفکرى و ھمکارى تشکل ھاى 

حزبى با بخش ھاى مختلف جنبش کارگرى اختصاص داده شود.

عینى  خصوصیات  با  حزب  سازمانى  اشکال  انطباق  لحاظ  ٦-  از 
زیست و مبارزه طبقھ کارگر نیز با اوضاع سیاسى و عمومى جامعھ 
دستاوردھاى جدى اى داشتھ ایم. حوزه ھاى محل زیست و کار و 
این  اما  این دستاوردھا ھستند.  از  سازماندھى منفصل نمونھ ھائى 
بھیچوجھ کافى نیست. ھنوز نمیتوان گفت کھ متشکل شدن با حزب 
است.  شده  ساده  کافى  اندازه  بھ  مبارز  کارگران  براى  کمونیست 
کمونیست  حزب  کھ  اى  تشکیلاتى  اشکال  کھ  گفت  نمیتوان  ھنوز 
بوجود مى آورد، آرایشى کھ بھ خود میدھد و مناسباتى کھ بر تشکل 
را  آن  سازمانى  پیکره  و  کمونیست  حزب  است،  حاکم  حزبى  ھاى 
مبارزاتى  و  سیاسى  وجود  ابراز  براى  مناسب  و  طبیعى  ظرفى  بھ 
بھ کمرنگ  باید  تبدیل کرده است. در ھمین رابطھ  پیشرو  کارگران 
بودن امر سازماندھى کارگران در اشکال "بازتر" و غیر رسمى تر، 
و بویژه بھ سازماندھى شبکھ ھاى محفلى اشاره کرد. این روشى 

میگیرد. جا  ما  ھاى  اولویت  صدر  در  آتى  دوره  در  کھ  است 

رئوس سیاست سازماندهى ما در دوره آتى

سیاست سازماندھى ما ادامھ اصلاح شده روشى است کھ تاکنون در 
پیش گرفتھ ایم. محورھاى اصلى سیاست تاکنونى ما، نظیر کارگرى 
سازماندھى  اى،  حوزه  کار  عملى،  رھبران  با  پیوند  حزب،  کردن 
منفصل و غیره ھمچنان در این دوره نیز مبناى کارما خواھد بود. 
جامع  درک  تا  کند  کمک  اولا  باید  میکنیم  مطرح  اینجا  کھ  نکاتى 
بین  در  ما  سازمانى  روشھاى  و  اھداف  از  ترى  "سیاسى"  و  تر 
رفقاى حزبى تثبیت شود، ثانیا توجھ رفقا را بھ آن اقدامات و جھت 
شده  فراموش  یا  بوده  کمرنگ  ما  کار  در  کنون  تا  کھ  ھایى  گیرى 
سازماندھى  فعالیت  آتى  مراحل  و  سیر  ثالثا  و  کند  معطوف  است، 
ما را روشن تر نماید و یک افق واحد از دورنماى کار ما در میان 
نمیتواند  نوشتھ  این  کھ  است  واضح  بیاورد.  بوجود  حزب  فعالین 
وارد جزئیات اقداماتى بشود کھ در این دوره در دستور ماست. از 
دوره  در  حزب  سازماندھى  سیاست  در  اصلى  نکات  بدوا  رو  این 
سرفصل  چند  تحت  سپس  و  میکنیم  ذکر  وار  فھرست  را  کنونى 
در  مشخصتر  بحث  میدھیم.  توضیحاتى  نکات  این  باره  در  اصلى 

نمود. بھ مقالات دیگرى واگذار  باید  را  کار  باره جوانب عملى 

اینھاست: دوره  این  در  ما  سازماندھى  سیاست  اصلى  مبانى 

کھ  است  آن  مستلزم  اول  قدم  در  حزبى  ۱-  سازماندھى 
در  سوسیالیست  و  رادیکال  جناح  بتواند  کمونیست  حزب 
میان کارگران پیشرو و رھبران عملى جنبش کارگرى را 
متحد کند و بھ تحرک درآورد. این طیف پایھ مادى بلافصل 
حلقھ  و  کارگر  طبقھ  درون  در  ایران  کمونیست  حزب 

با توده ھاى وسیع طبقھ است. پیوند حزب  واسط در 
۲-  با توجھ بھ شرایط کنونى، شکل مناسب براى سازماندھى 
حوزه  است.  کارگرى  محافل  ھاى  شبکھ  شکل  طیف  این 
مثابھ  بھ  باید  کارگران  میان  در  ما  حزبى  سازمان  و  ھا 

کنند. کار  ھا  شبکھ  این  درون  در  پیشرو  ھاى  کانون 

این طیف  افزایش دخالت  اتحاد درونى و  ۳-  با گسترش 
اعتراضات  رھبرى  در  و  کارگرى  جنبش  سرنوشت  در 
حزب  شعارھاى  و  ھا  سیاست  جارى،  مبارزات  و 
جنبش  در  تر  پردامنھ  بسیار  تاثیراتى  عملا  کمونیست 
حزب  جانب  از  موثرتر  دخالت  و  داشت  خواھد  کارگرى 

شد. خواھد  امکانپذیر  جارى  مبارزات  ھدایت  در 

تناسب قوا  تغییر  با  ٤-  با اعتلاى جنبش کارگرى بویژه 
اشکال  آینده،  در  اى  توده  جنبش  و  کارگر  طبقھ  نفع  بھ 
طیف  این  حزبى  سازمانیابى  در  ترى  جدى  و  نوین 
حزب  دوره  این  در  کھ  اى  بدرجھ  میشود.  امکانپذیر 
این  سیاسى  آگاھى  و  اتحاد  باشد  توانستھ  کمونیست 
جنبش  راس  در  را  آن  موقعیت  و  بدھد  افزایش  را  طیف 
تشکیلاتى  پیوند  درجھ  بھمان  کند،  تثبیت  اعتراضى 
حزب  با  طیف  این  در  کارگران  عظیم  اکثریت  عملى  و 

کمونیست در آینده سھلتر و سریعتر انجام خواھد شد.

تا  میکوشد  اکنون  ھم  از  کمونیست  ٥-  حزب 
صفوف  بھ  را  طیف  این  رھبران  آگاھترین  و  فعالترین 
سازماندھى  و  کند  جلب  خود  حزبى  سازماندھى 
کمونیست  عملى  رھبران  سازمان  بھ  را  حزبى 

سازد. تبدیل  کمونیست،  کارگران  تشکل  کارگران، 

1)  گسترش دادن، منسجم کردن و متحد کردن طیف 
کارگران کمونیست

کارگر  طبقھ  درون  در  کمونیست  حزب  گفتیم،  قبلا  کھ  ھمانطور 
ازاء  مابھ  با  بلکھ  نیست،  با خلاء روبرو  نمیکند،  از صفر شروع 
اجتماعى خود در درون کارگران روبروست. یک طیف کمونیست، 
کارگر  طبقھ  درون  در  الحال  فى  سوسیالیست،    - رادیکال  طیف 
خود  چیز  ھر  از  قبل  باید  کمونیست  حزب  کھ  دارد  وجود  ایران 

شود. تبدیل  آن  حزبى  زندگى  ظرف  بھ  و  کند  مرتبط  آن  بھ  را 
یا  و  کمونیستى  گرایش  از  ما  وقتى  چیست؟  طیف  این  مشخصات 
بھ  کھ  میگوییم  کارگران سخن  درون  در  -  سوسیالیستى  رادیکال 
حزب کمونیست ایران نزدیک است، منظورمان صرفا قشرى نیست 
کھ مسائل را دقیقا و نعل بالنعل ھمانطور میبیند کھ در نشریات حزبى 
مطرح شده است. منظور ما صرفا کارگران طرفدار حزب نیست. ما 
از گرایشى بسیار وسیع تر و فراگیرتر در صفوف کارگران پیشرو 

میشود: مشخص  زیر  اصلى  با خصوصیات  کھ  میگوییم  سخن 

تئوریک،  یا شناخت  و  تعبیر  با ھر  را، حال  کھ خود  ۱) کارگرانى 
یا سوسیالیست میدانند. کارگرانى کھ معتقد بھ ضرورت  کمونیست 
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مشقات  و  مصائب  العلل  علت  بعنوان  دارى  سرمایھ  نابودى 
طریق  از  جز  دارى  سرمایھ  نابودى  کھ  اند  واقف  و  کارگرانند 

نیست. مقدور  کارگران  حکومت  برقرارى  و  کارگرى  انقلاب 

از  تخفیف  بدون  و  آرمانخواھانھ  تصویرى  کھ  ۲)  کارگرانى 
سوسیالیسم و حکومت کارگرى دارند و لذا، ولو بر بناى مشاھدات 
محدود، حاضر نیستند آنچھ را کھ امروز در شوروى و چین و نظایر 
آنھا میگذرد و آن تفکر و پراتیکى را کھ امثال حزب توده و مشابھانش 

بپذیرند. سوسیالیستى  ھاى  نمونھ  بعنوان  میکنند،  نمایندگى 

کارگرى  مبارزه  و  کارگر  طبقھ  اوضاع  بھ  نسبت  کھ  ۳) کارگرانى 
ھر  راس  در  را  خود  گرند.  دخالت  و  حساس  ھا  جبھھ  ھمھ  در 
خط  ھر  مقابل  در  و  میدھند  قرار  کارگرى  طلبانھ  حق  اعتراض 
یا  و  کارگران  حقوق  شدن  پایمال  متضمن  کھ  سیاستى  و  مشى 
میایستند.  است  آنان  انسانى  و  اجتماعى  حرمت  شدن  دار  خدشھ 
کارگرانى کھ قطب نماى حرکتشان بھبود عینى وضع طبقھ کارگر، 

یابى اوست. ارتقاء حرمت و موقعیت احتماعى کارگر و قدرت 

۴) کارگرانى کھ از تفرقھ در صفوف کارگران رنج میبرند و دائما، در 
زندگى و در مبارزه خود، در جستجوى راه و روزنھاى براى متحد 
کردن ھر چھ بیشتر کارگران، کاھش دادن و از میان بردن رقابت در 

صفوف آنان و بھم بافتن و آگاه کردن آنان بھ منافع طبقاتى شان اند.

اینھا مشخصات عمومى و اساسى طیف رادیکال -  سوسیالیست در 
درون طبقھ کارگر است. ھریک از این وجوه این طیف را از گرایشى 
گرایشات  و  سازشکارى  آنارشیسم،  رفرمیسم،  از  میکند،  متمایز 
متوھم بھ جناحھاى مختلف بورژوازى. واضح است کھ این مشخصات 
کلى و شماتیک است و صرفا میتواند نکات بر جستھ را در سیماى 
عمومى یک قشر رادیکال در درون طبقھ کارگر بیان کند. اما بھر حال 

این مشخصات براى ترسیم خصوصیات کلى این طیف کافى است.

این مخلوق تصورات ما  آیا  آیا یک چنین طیفى واقعا وجود دارد؟ 
امروز  ھست.  نیز  گسترده  بسیار  و  دارد  وجود  طیف  این  نیست؟ 
فعال در  از گرایشات زنده و  سوسیالیسم رادیکال، کمونیسم، یکى 
درون طبقھ کارگر ایران است. این طیف کارگرانى را در بر میگیرد 
یا  باشند  داده  "تغییرایدئولوژى"  سازمانھاى چپ  اینکھ  از  قبل  کھ 
"سیاسى تشکیلاتى" شده باشند، نوشتھ ھاى مارکس و لنین را در 
را  کارگران  توده  کھ  مبارزى  کارگران  میگرداندند.  کارگرى  محافل 
در انقلاب علیھ رژیم سلطنتى بھ میدان کشیدند، و از ھمان فرداى 
بر  حاکم  خلقى  توھمات  تمام  علیرغم  اسلامى،  جمھورى  استقرار 
چپ رادیکال دست بکار بسیج کارگران براى کسب مطالبات مستقل 
و  کرد  رشد  بھ سرعت  انقلاب ٥۷  طول  در  طیف  این  شدند.  شان 
پس  کھ  بود  طیفى  این  داد.  جاى  خود  در  را  کارگران  ترین  فعال 
از  حمایت  ایستى  توده  ھاى  سیاست  سینھ  بھ  رد  دست  انقلاب  از 
حامیان  و  گران  توجیھ  و  اسلامى  جمھورى  برابر  در  و  زد  رژیم 
اعتصابات  با  و  شورایى  جنبش  با  مشروطش،  غیر  و  "مشروط" 
و تحصن ھا قد علم کرد. این طیف بھ خط ۳ نزدیک شد تا ضمن 
ھاى  مشغلھ  و  آوانتوریسم  آن، سکتاریسم،  رادیکالیسم  از  حمایت 
درسھاى  کھ  بودند  کارگرانى  اینھا  کند.  نقد  را  آن  بورژوایى  خرده 
با مارکسیسم بدست  آشنایى وسیعترى  انقلاب ٥۷ را جذب کردند، 
در صحنھ  را  احزابشان  و  بورژوازى  خرده  و  بورژوازى  آوردند، 
عمل سیاسى تجربھ کردند و شناختند. این طیفى است کھ تنھا بخش 
اعضا،  بھ  آن،  وسیع  ابعاد  با  مقایسھ  در  آن،  از  کوچکى  بسیار 
طیف  این  است.  شده  تبدیل  کمونیست  حزب  حامیان  و  دوستداران 
نھ فقط حاصل آموزش ھاى عمیق انقلاب ٥۷، نھ فقط حاصل نفوذ 

جدى ایده ھاى کمونیستى در میان کارگران مبارز در سالھاى اخیر، 
کمونیسم  آرمانھاى  و  ھا  ایده  تاریخى  خوردن  جوش  حاصل  بلکھ 
ایران  در  امروز  است.  المللى  بین  مقیاس  یک  در  کارگر  طبقھ  با 
سرمایھ  نابودى  بھ  میدانند،  کمونیست  را  خود  کھ  کارگرانى  تعداد 
ایده ھا  این  تا  دارى و بھ حکومت کارگرى میاندیشند و میکوشند 
و آرمانھا را بدرون صفوف کارگران ببرند، اگر بیشتر از کارگران 
سندیکالیست یا فراکسیون ھا و گرایشات دیگر در درون کارگران 
نباشد ابدا کمتر نیست. طیف رادیکال سوسیالیست، طیف کمونیست، 

در درون طبقھ کارگر ایران یک واقعیت عینى و ملموس است.

است.  کمونیستى  کار  عین  طیف  این  کردن  متحد  و  کردن  منسجم 
"جنبش  رادیکالیزه شدن  اساسا محصول  امروز  تا  ایران  کمونیسم 
چپ" و بیانگر فعل و انفعالاتى در سطح قشر فعالین سیاسى بوده 
تبدیل شدن بھ یک نیروى اجتماعى  این کمونیسم  اما مقصد  است. 
است. پایھ اجتماعى این کمونیسم بطور کلى طبقھ کارگر است، اما 
رابطھ این کمونیسم با طبقھ کارگر على العموم نمیتواند جز از طریق 
جناح رادیکال در درون خود طبقھ کارگر برقرار شود. بعبارت دیگر 
طیف کارگران کمونیست یک رکن اساسى و حیاتى در شکل گیرى 
کمونیسم کارگرى در ایران را تشکیل میدھد. این قشر مابھ ازا طبقاتى 
فورى مارکسیسم انقلابى در ایران است و باید جاى خود را در سیر 
تکامل کمونیسم در ایران پیدا کند. در شرایطى کھ کمونیسم در ایران 
در سطح تئورى، برنامھ و تاکتیک پیشروى ھاى جدى داشتھ است، 
را  خود  درونى  تبدیلھاى  و  تغییر  سیر  ایران  چپ  کھ  شرایطى  در 
تاحد ایجاد یک حزب کمونیست انقلابى طى کرده است، پایھ طبقاتى 
بلافصل این کمونیسم، رادیکالترین جناح در درون خود طبقھ کارگر، 
با  رابطھ عملى ضعیفى  و  است  برخوردار  اندکى  بسیار  انسجام  از 
سیر تکامل تاکنونى در ایران داشتھ است. این شکاف و فاصلھ باید 
از میان برداشتھ شود. در یک کلمھ، گام بعدى در سیر تحکیم حزب 
بالفعل حزب،  اجتماعى  پایھ  بھ  دادن  ایران سرو سامان  کمونیست 
یعنى طیف رادیکال و کمونیست در درون طبقھ کارگراست. قدرت 
این طیف، قدرت کمونیسم و حزب کمونیست است، حتى اگر در این 
مرحلھ، و براى دوره ھاى کمابیش طولانى، تنھا اقلیتى از عناصر 
فعال این طیف بھ عضویت حزب در آیند. پیوند سازمانى وسیع حزب 
با کارگران کمونیست امرى است کھ تحت شرایط متفاوتى در آینده بھ 
سرعت عملى خواھد شد. آنچھ امروز باید انجام شود و بدلیل وجود 
انجام شود، ساختن  حزب کمونیست میتواند در یک مقیاس وسیع 
کمونیست  حزب  و  کمونیسم  مادى  ھاى  پایھ  این  کردن  منسجم  و 
سازماندھى  و  تقویت  در  است.  کارگر  طبقھ  درون  در  کارگرى 

ماست. عھده  بر  مشخصى  وظایف  کمونیست  کارگران  طیف 

۱-  باید ھویت نظرى و سیاسى این طیف را منسجم کرد. این یک 
محور کار ترویجى ماست. ماحصل کار ما باید این باشد کھ کارگران 
کمونیست ھر چھ بیشتر بھ ھویت سیاسى و فکرى خود، در تمایز 
توده  آنارشیست،  گرایشات سندیکالیست،  نظیر  گرایشات،  سایر  با 
ایست و غیره واقف شوند. بھ تئورى انقلاب پرولترى و بھ درس ھا و 
تجارب مبارزه طبقھ کارگر جھانى احاطھ پیدا کنند. تفکر مارکسیستى 
ایندستھ از کارگران باید خلوص و شفافیت بسیار بیشترى پیدا کند. 
بویژه باید، با توجھ بھ بدآموزى ھاى چندین ده سالھ رویزیونیسم، 
این طیف خصلت انترناسیونالیستى طبقھ کارگر(در تمایز با تمایلات 
خلق  با  تمایز  (در  را  خویش  طبقاتى  اھداف سوسیالیستى  و  ملى) 
با  اخیر)،  دھھ  در  ایران  چپ  در  رایج  اى  مرحلھ  تفکر  و  گرایى 
روشنى بیشترى تشخیص دھد. کارگران کمونیست باید پاسخ سیاسى 
گرایشات  بویژه  کارگر،  طبقھ  درون  در  دیگر  گرایشات  نظرى  و 
ما،  فعالیت  نتیجھ  در  باشند.  داشتھ  را  رویزیونیستى  و  رفرمیستى 
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کارگران کمونیست باید بتوانند افق انقلاب کارگرى و مراحل و جبھھ 
ھاى مختلف آن را روشن تر ببینند وروشن تر براى توده کارگران 
توضیح بدھند. در یک کلمھ این بھ معنى بردن مارکسیسم، مسائل 
گرھى در جدال مارکسیسم و رویزیونیسم و تجربھ انقلاب کارگرى 

در مقیاس بین المللى بھ درون این طیف و تثبیت کردن آن است.

در گام بعد، یعنى در مراحل پیشرفتھ تر انسجام و خود آگاھى این 
بیش  باید  طیف  این  میکند.  پیدا  ترى  مشخص  ھاى  شاخص  طیف 
از پیش بطور آگاھانھ خود را با حزب کمونیست و حزب کمونیست 
خود  درونى  ھاى  آرایش  از  یکى  را  حزب  کند،  تداعى  خود  با  را 
عملا  آن  سرنوشت  در  و  ببیند  خود  ابزار  و  دستاورد  یک  و 
با  و  بداند  خود  بھ  متعلق  ارگانى  را  حزب  نشریات  شود.  دخیل 

کند. تعقیب  را  حساسیت سیاستھا و شعارھاى حزب کمونیست 

۲-  باید قدرت این طیف را در مبارزات کارگرى افزایش داد. از لحاظ 
شعارھا،  بھ  کمونیست  کارگران  کردن  مجھز  معنى  بھ  این  سیاسى 
سیاست ھا و مواضع روشن در قبال مسائل متنوع مبارزه طبقاتى و 
انقلابى در عرصھ ھاى مختلف است. کارگر کمونیست باید حس کند 
کھ پاسخ مسائل جارى مبارزه را دارد. حساسیت و سرعت عمل حزب 
در تحلیل مسائل جنبش کارگرى و اوضاع سیاسى و موضعگیرى بھ 
ارتقاء  در  جدى  تاثیر  جارى  مبارزات  مسایل  قبال  در  حزب  موقع 
موقعیت سیاسى و عملى کارگران کمونیست در میان کارگران و در 
طیف  یابى  قدرت  عملى،  لحاظ  از  داشت.  خواھد  کارگرى  مبارزات 
کارگران کمونیست در وھلھ اول در گرو متحد شدن آن و متحدانھ 
برخورد کردن آن بھ مبارزات جارى است (بھ این مسالھ پایین تر 
باز میگردیم). ثانیا، روشھاى عملى سازماندھى تودھاى کارگران، 
چھ در آکسیون و چھ در زندگى و کار روزمره، باید جمعبندى شود 
و بھ بخشى از آموزش کارگران کمونیست تبدیل شود. در این میان 
تجارب بخش  انتقال  نیز  ایران و  پیشرو  کارگران  تجارب  جمعبندى 
ثالثا،  داشت.  خواھد  مھمى  نقش  جھانى  کارگر  طبقھ  مختلف  ھاى 
روابط  ایجاد  در  را  عمل  ابتکار  بتوانند  باید  کمونیست  کارگران 
متقابل، تبادل نظر و ھمکارى و اتحاد عمل با جریانات مبارز دیگر 

در درون طبقھ کارگر، بویژه گرایش سندیکالیستى بدست بگیرند.

طیف  داد.  سازمان  معینى  اشکال  در  عملا  را  طیف  این  ۳-  باید 
یا  گرایش صرفا  یک  بصورت  نباید  و  نمیتواند  کمونیست  کارگران 
اتحاد  نوعى  و  بخودى  خود  ھاى  سنت  بر  متکى  و  سیاسى  عمدتا 
درونى تصادفى، مقطعى و آماتورى، باقى بماند. سازمانیابى در حزب 
کمونیست یکى از اشکال تحقق این امر است. اما این از یکسو تمام 
پاسخ مسالھ نیست و از سوى دیگر بھ سرعت عملى نمیشود. مسالھ 
بر سر انتخاب آن اشکال سازماندھى غیر حزبى این طیف است کھ 
ھم با موقعیت فکرى، توانایى مبارزاتى و سنت ھاى کار تشکیلاتى 
این طیف و ھم با تناسب قواى سیاسى موجود در سطح جامعھ و ابعاد 
مھمترین  باشد.  داشتھ  خوانایى  حاکم  بورژوایى  رژیم  پلیسى  فشار 
در  کمونیست  کارگران  طیف  وسیع  سازمانیابى  موثرترین شکل  و 
محافل  ھاى  شبکھ  بصورت  سازمانیابى  ما  اعتقاد  بھ  مقطع  این 
بوجود  را  کمونیست  کارگران  محافل  شبکھ  باید  ما  است.  کارگرى 

این نکتھ در یک سر فصل مجزا خواھیم پرداخت. بیاوریم. بھ 

2) محافل و شبکه هاى روابط محفلى مناسب ترین شکل 
سازماندهى وسیع کارگران کمونیست در شرایط کنونى 

است.
متحد کردن طیف کارگران کمونیست اشکال متنوعى میتواند بھ خود 
بپذیرد. سازماندھى در حزب و روابط پیرامونى آن یکى از اشکال 

تا آنجا کھ  اما در این مرحلھ توجھ اصلى ما،  ممکن و لازم است. 
سازماندھى وسیع تر این طیف را مد نظر داریم، باید بھ سازماندھى 
محافل کارگرى معطوف شود. تنھا بر مبناى ایجاد یک جریان کمابیش 
کھ  در شبکھ ھاى وسیع محفلى است  کارگران کمونیست  از  متحد 

میتوان اشکال پیچیده تر و خاص تر مبارزاتى را بوجود آورد.
"خودبخودى"  شکل  یک  محفلى  سازمانیابى  گفتیم  کھ  ھمانطور 
سازمانیابى کارگران پیشرو است. این شکل "خودبخودى" است بھ 
این معنى کھ حاصل طرح سازمانى احزاب سیاسى نیست، بلکھ یک 
در  طبیعى  مناسبات  از  و جزئى  کارگران  درون  در  افتاده  جا  سنت 
معنى  این  بھ  ابدا  "خودبخودى"  لفظ  اما  است.  کارگر  طبقھ  درون 
نیست کھ سازمانیابى کارگران در محافل اتوماتیک اتفاق میافتاد. در 
واقع این شکلى است کھ کارگران پیشرو در ایران، رفقایى کھ چندین 
دھھ تحت شاق ترین شرایط پلیسى و محروم از تشکل ھاى علنى 
کرده  دنبال  را  کارگران  دادن  و سازمان  کردن  متحد  امر  قانونى  و 
اند، آگاھانھ آن را دردرون طبقھ کارگر بوجود آورده و تثبیت کرده 
مبارزاتى  وجود  ابراز  و  فعالیت  متعارف  تشکیلاتى  ظرف  اگر  اند. 
کارگر اروپایى اتحادیھ است، در ایران این ظرف محافل و شبکھ ھاى 
ندارند،  نامھ ھاى مکتوب  آئین  این محافل ضوابط و  محفلى است. 
از شبکھ  بلکھ  ندارند،  پائین  بالا و  سلسلھ مراتب و شرح وظایف 
اى از کارگران ھمفکر تشکیل میشوند کھ بر مبناى مشترک رفاقت 
و اعتماد متقابل و اصل رھبرى طبیعى عناصر پیشرو و با تجربھ 
گرد ھم میایند و مجموعھ نسبتا گسترده اى از وظایف مبارزاتى، از 
آموزش کارگران جوان و تازه کار و بالا بردن سطح معلومات سیاسى 
رھبرى  نقش  ایفاى  و  دخالت  تا  محفل،  اعضاى  طبقاتى  آگاھى  و 

میبرند. پیش  بھ  را  کارگرى  اعتصابات  و  اعتراضات  در  کننده 

صحبت امروز ما اینست کھ ما باید آن طیف خاصى را کھ ذکر کردیم 
ھم امروز فورا با این مکانیسم متحد کنیم. باید توجھ کرد کھ ما لزوما 
از ایجاد محافل کارگرى اى کھ رسما از حزب جانبدارى کنند صحبت 
نمیکنیم. این صرفا بخشى از تصویر است. صحبت بر سر متشکل 
کردن کارگران کمونیست و رادیکال، کارگران نزدیک بھ حزب، در 
محافل کارگرى است. ھر شبکھ محفلى ممکن است بدرجات مختلف 
بھ حزب، نزدیک یا از آن دور باشد. در درون یک شبکھ یا یک محفل 
از یک شبکھ، ممکن است کارگرانى عضو حزب باشند و کارگرانى 
ھنوز اختلافات چندى میان خود و حزب احساس کنند. آنچھ مھم است 
اینست کھ این محافل ظرف فعالیت و اتحاد کارگران کمونیستى باشد 
کھ نقطھ عزیمت و نگرشى رادیکال و سوسیالیستى دارند و خواھان 
اتخاذ سیاست ھاى پیشرو در جنبش کارگرى ھستند. پیوستن عملى 
حزب  بھ  آنھا  درون  در  بیشترى  چھ  ھر  عناصر  یا  و  محافل  این 
امرى است کھ دیگر تابعى از فعالیت آگاھگرانھ و سازماندھنده ما در 
درون این محافل خواھد بود. بنابر این نزدیکى بالفعل این محافل بھ 
حزب، بھ معناى تشکیلاتى کلمھ، نقطھ عزیمت ما نیست بلکھ خصلت 
کمونیستى آنھا و این واقعیت کھ چنین شبکھ ھاى محفلى کارگران 
کمونیست را متحدتر میکند و راه آنان را براى دخالت در سرنوشت 

جنبش کارگرى و طبقھ کارگر ھموارتر مینماید، مورد توجھ ماست.

ما  تشکیلاتى  کار  ثقل  کمونیست مرکز  کارگران  سازماندھى محافل 
در دوره کنونى است. حول این فعالیت پایھ اى است کھ سازماندھى 
حزبى ما، ایجاد حوزه ھاى حزبى ازکارگران در محل زیست و کار، 
دخالت در مبارزات جارى و نظایر آن جاى خود را پیدا میکند. در 
باره روش ھاى عملى تشکیل و گسترش این محافل و خصوصیات 
کھ  تاآنجا  کرد.  صحبت  جزئیات  در  باید  دیگرى  فرصت  در  آنھا 

است: ضرورى  زیر  نکات  ذکر  میشود،  مربوط  مقالھ  این  بھ 
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۱-  در ایجاد این محافل بھ درجھ زیادى باید بھ سنت ھاى 
ایجاد  اتکاء کرد. براى  موجود در درون کارگران پیشرو 
این محافل نیازى بھ پلاتفرم و اساسنامھ از پیشى نیست. 
خطوطى کھ در توضیح ھویت سیاسى کارگران کمونیست 
یا  و  ورود  شروط  و  شرط  کردیم،  ذکر  حزب  بھ  نزدیک 
کھ  است  اى  بلکھ، چھره  نیست،  این محافل  در  عضویت 
محافل کارگران کمونیست در روند شکل گیرى و رشد خود 
و با کار آگاھگرنھ ما باید بخود بگیرند. در زندگى واقعى، 
آگاھى سیاسى  از  با درجات مختلفى  کھ  کارگران مبارزى 
و ایدئولوژیک خود را کمونیست میدانند، در ارتباط با ھم 
قرار میگیرند. در وھلھ اول ما باید آگاھانھ این ارتباطات را 
برقرار کنیم و بھ آن خصلتى ادامھ کار بدھیم. برجستھ شدن 
ھویت متمایز کمونیستى این محافل حاصل کارى خواھد بود 
کھ ما در درون این محافل بھ پیش خواھیم برد. در ھر شبکھ 
محفلى کارگرانى با سطوح مختلف آگاھى طبقاتى و سیاسى 
در  دیگر  برخى  و  مرکز  در  برخى  داشت.  خواھند  وجود 
پیرامون این محافل قرار میگیرند. مبارزه فکرى در درون 
این محافل براى ارتقاء عناصر پیرامونى تا سطح کمونیست 

ھاى آگاه و روشن بین امرى تعطیل ناپذیر خواھد بود.
نزدیکى  بھ  آگاھانھ  کھ خود  ھم  قدر  ھر  محافل،  ۲-  این 
شان بھ حزب کمونیست واقف باشند، بطور رسمى جزئى 
از تشکیلات حزب نیستند. در واقع غیررسمى نگاھداشتن 
لحاظ  از  کنونى  شرایط  در  حزب  با  محافل  این  رابطھ 
با  کار  در  آنھا  پذیرى  انعطاف  محافل،  این  کارى  ادامھ 
ما  براى  جارى،  مبارزات  در  دخالت  و  مختلف  کارگران 
از فعالترین و آماده  مطلوب نیز ھست. تنھا در صد کمى 
در حزب سازمان  محافل  این  ھاى  و ھستھ  ترین عناصر 
نمیکنند  علنى  موجودیت  اعلام  محافل  این  یافت.  خواھند 
بستھ  معینى،  سطوح  در  تنھا  نیز  خود  درون  در  حتى  و 
نسبت  محفل،  در  فعال  رفقاى  عملى  و  سیاسى  سطح  بھ 
داشت.  آگاھى خواھند  متعھد محفل،  و  بھ خصلت ھدفمند 
زمینھ  بر  محافل  این  کھ  شود  سعى  المقدور  حتى  باید 
این  آنچھ  و  کنند  رشد  یکدیگر  با  کارگران  طبیعى  روابط 
پیشرو  کارگران  تماس  خودبخودى  اشکال  از  را  محافل 
محتواى  بلکھ  روابط،  ظاھر  نھ  میکند  متمایر  بایکدیگر 
سیاسى اى خواھد بود کھ بھ ھمت رفقاى حزبى و عناصر 

میافتد. جریان  بھ  آن  در  محافل،  این  محورى  و  فعال 

۳-  دامنھ این محافل بھ محل کار و زیست محدود نیست. 
در واقع باید کوشید تااین شبکھ ھاى محفلى تا حد امکان 
این  درون  در  تمرکزھایى  کھ  است  بدیھى  کنند.  رشد 
خودبخودى  بطور  زیست  و  کار  محل  حسب  بر  محافل 
کانون  معین  محفلى  شبکھ  یک  اما  آمد.  خواھد  بوجود 
روابط  با  کھ  میگیرد  بر  در  را  متعددى  اینچنینى  ھاى 

دارند. قرار  ارتباط  در  یکدیگر  با  کارى  ادامھ  نسبتا 

از  تابعى  تماما  محافل  این  ھدایت  در  حزب  ٤-  قدرت 
نفوذ معنوى و قابلیت ھاى سیاسى حزب خواھد بود و نھ 
اتوریتھ تشکیلاتى -  چیزى کھ در این چھارچوب معنى پیدا 
نمیکند. در واقع شبکھ محافل کارگران کمونیست باید بستر 

باشد. ما  مروجین  و  مبلغین  فعالیت  عمومى  زمینھ  و 

قیاس  در  محفلى  سازمانیابى  شکل  کھ  است  ٥-  واضح 
با انواع اشکال سازمانیابى کھ وحدت کارگران کمونیست 

اما  است.  محدودى  و  خام  ھنوز شکل  بگیرد،  بخود  باید 
واقعى  مجراى  و  راه  تنھا  کنونى  شرایط  در  شکل  ھمین 
براى سازماندھى کمونیستى طبقھ کارگر در مقیاس وسیع 
است. شبکھ ھاى محفلى یک نقطھ شروع حیاتى است. از 
لحاظ عملى این شکلى است کھ کارگر کمونیست ایرانى با 
محدودیت ھاى سیاسى موجود و با فقدان سنت ھاى کار 
باقدرى  ایران،  کارگر  در درون طبقھ  سندیکایى و تحزب 
تلاش قادر بھ ایجاد و حفظ ادامھ کارى آن است. این شکل 
کارگران  سازمانیابى  فورى  نیازھاى  بھ  مناسبى  پاسخ 
سازمانیابى  امنیتى،  لحاظ  از  بعلاوه،  میدھد.  کمونیست 
محفلى کارگران بھ دلیل اتکاء آن بھ روابط، طبیعى -  و 
در واقع بدلیل اینکھ خود یکى از روابط طبیعى در درون 
طبقھ است -  و بسیار بیشتر از اشکال پیچیده تر سازمانى 
در برابر فشار پلیس مقاوم است. کارگران کمونیست بدون 
ایجاد این حداقل سازمانیابى در درون خود قادر بھ شکل 
حفظ  و  وسیع  مقیاس  در  تر  پیچیده  سازمانھاى  بھ  دادن 
ادامھ کارى آن نخواھند بود. بعلاوه این شکل در این مقطع 
آن  در  کھ  موقعیتى  کمونیست،  کارگران  ذھنى  موقعیت  با 
واحد  بھ یک جریان  کمونیست  آنان و حزب  متقابل  تعلق 
تازه باید روشن و تثبیت شود، تناسب بیشترى دارد. اشکال 
جا افتاده و حرفھ اى تر سازمانیابى کارگرى مستلزم سنت 
ھاى ریشھ دارتر کار حزبى و کمونیستى متشکل در درون 
وجود طیف  ابراز  براى  این شکل  بالاخره  و  است.  طبقھ 
کارگران کمونیست در راس جنبش اعتراضى کارگران، در 
ایجاد شبکھ  کوتاه ترین مدت ممکن بسیار مناسب است. 
رھبرى  یک  بھ  سریعا  کمونیست  کارگران  محفلى  ھاى 

کمونیستى غیر رسمى در راس جنبش شکل خواھد داد.

3) سازماندهى حزبى، حوزه ها و محافل

نخستین سوالى کھ پیش میاید اینست کھ این تاکیدات بر سازماندھى 
آیا  ما،  تشکیلابى  کار  محور  بعنوان  کمونیست  کارگران  محفلى 
محدود  اخص،  معنى  بھ  حزبى  سازماندھى  شدن  فرعى  معناى  بھ 
ایجاد  امر  گرفتن  قرار  الشعاع  تحت  و  حزب  خود  بدنھ  رشد  شدن 
حوزه ھاى حزبى در محل زیست و کار نخواھد بود؟ بھ اعتقاد ما 
طیف  سازماندھى  دادن  قرار  اولویت  در  با  عکس،  بر  کاملا  خیر. 
در شکل شبکھ ھاى  بویژه  و  بازتر  اشکال  در  کارگران کمونیست 
محافل، ما در واقع پایھ ھاى واقعى رشد و گسترش سریعتر حزب 
بھ معنى اخص کلمھ را ایجاد میکنیم. کار حوزه اى ما تنھا با خم 
شدن روى این وجھ سازماندھى کارگران کمونیست میتواند بھ معنى 

واقعى کلمھ و در ابعادى بسیار وسیع تر از سطح فعلى رشد کند.
عمومى  نفوذ  درجھ  از  تابعى  پیشرو  کارگران  حزبى  سازماندھى 
حزب کمونیست و انسجام و تحرک مبارزاتى طیفى در درون طبقھ 
تعلق  جریان  یک  بھ  کمونیست  حزب  با  الحال  فى  کھ  است  کارگر 
این  بھ  کمونیست  کارگران  محافل  گسترش  و  سازماندھى  دارد. 
امر دوم خدمت میکند. ما نمیتوانیم در متن یک رکود و تفرقھ در 
محکم  و  وسیع  حزبى  سازمان  یک  کارگران،  رادیکال  طیف  میان 
کارگرى ایجاد کنیم. حزب در ھر مقطع در صد معینى از این طیف 
فعالین  و  رھبران  یعنى  میدھد،  سازمان  خود  بدنھ  در  مستقیما  را 
ما  تاکنونى  کار  اشکالات  از  یکى  را.  این طیف  تحرک  پر  و  کوشا 
کمرنگ بودن کار پایھ براى وحدت عمومى طیف کارگران کمونیست 
و  حزبى  سازمان  ماندن  محدود  جز  ماحصلى  نمیتواند  کھ  بوده 

انزواى نسبى حوزھھاى ما از توده وسیع کارگران داشتھ باشد.
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اما نکتھ مھم تر اینست کھ معطوف شدن بھ ایجاد و گسترش محافل 
کارگران کمونیست نھ فقط یک بھبود کمى بلکھ یک ارتقاء کیفى در 
کار حوزه اى ما بوجود میآورد. حوزه ھاى ما خصوصیات و ظرفیت 
قابل و  از یک حوزه  بھ تصویرى کھ  ھاى جدیدى کسب میکنند و 
جامع الشرایط داریم، نزدیک تر خواھند شد. بدیھى است کھ ھمواره 
لازم است کھ رفقاى کارگرى کھ بھ لزوم پیوستن بھ حزب کمونیست 
ایران پى میبرند و توانایى کار بھ مثابھ اعضاى حزب را دارا ھستند 
در حوزه ھاى حزبى در محل زیست و کار متشکل شوند. این حوزه 
ھا سلولھاى پایھ و تشکیل دھنده حزب کمونیست ایران ھستند. اما 
اینک، با نکاتى کھ طرح کرده ایم، حوزه ھاى حزبى باید بتوانند، یا 
بکوشند کھ بعنوان عنصرى سازمانده و ھدایت کننده در شبکھ ھاى 
محفلى کارگران کمونیست نقش ایفاء کنند. پیش از این ما از "احاطھ 
شدن" حوزه ھا توسط قشر بسیار وسیعترى از کارگران دوستدار حزب 
سخن گفتھ ایم. اکنون از قرار گرفتن حوزه ھا درمتن محافل و شبکھ 
میگوئیم.  حزب سخن  بھ  نزدیک  کمابیش  کمونیست  کارگران  ھاى 
ایجاد این شبکھ ھا بھ اندازه ایجاد خود حوزه ھا حیاتى است. شبکھ 
ھا و حوزه ھا در ترکیب با ھم امکان کار کمونیستى گسترده توسط 
کمونیست  کارگران  محافل  زنجیره  بدون  میآورند.  بوجود  را  حزب 
نزدیک بھ حزب، حوزه ھا، منزوى کم تاثیر و فاقد یک بستر مناسب 
براى فعالیت خواھند بود. بدون حوزه ھا، اولا ایجاد شبکھ محافل 
توسط حزب عملى نیست و ثانیا، در صورت وجود چنین شبکھ ھایى 
آنھا  نزدیک کردن  بھ سیاست ھاى روشن کمونیستى و  آنھا  جذب 
بھ پراتیک حزبى مقدور نیست. در سیاست سازماندھى مورد نظر 
ما حوزه ھا خود تمرکزھایى در درون شبکھ ھاى محافل کارگرى 
محسوب میشوند. حوزه سلولى از حزب و درعین حال کانونى پیشرو 
در درون محفل است. اعضاى حوزه اعضاى این شبکھ ھا ھستند، 
اما وظایفى وسیعتر و حساس تر از کارگران غیر حزبى بر دوش 
آنھا است. حوزه ھاى حزبى کانون ھایى ھستند براى نزدیک کردن 
سیاسى و عملى این شبکھ ھا بھ حزب و حزب بھ آنھا. کانون ھایى 
درمبارزات  آنھا  شدن  فعال  محافل،  این  گسترش  براى  آگاھانھ  کھ 
کارگرى و بوجود آوردن شفافیت سیاسى و نظرى در درون محافل 
تلاش میکنند. ما خواھان آنیم کھ حوزه ھاى ما خود دست بکار ایجاد 
این محافل بشوند و کیفیت خود را تا سطحى ارتقا بدھند کھ بتوانند 

بھ مثابھ اتوریتھ ھاى معنوى و سیاسى در این محافل عمل کنند.

شرایط  در  مطلوب  موقعیت  یک  از  کلى  تصویرى  بخواھیم  اگر 
کارگران  از  زیادى  تعداد  خواھدبود.  چنین  بدھیم  بدست  فعلى 
آن  بھ  قبلا  کھ  گیریھایى  و جھت  فکرى  با خصوصیات  کمونیست، 
میان  در  رادیکال  محافل  از  اى  مجموعھ  بصورت  کردیم،  اشاره 
تا  میدھد  اجازه  محافل  شبکھ  این  اند.  ارتباط  در  ھم  با  کارگران 
و  در شھرھاى صنعتى  لااقل  کارگران،  میان  در  رادیکال  کمونیسم 
در صنایع اصلى، بھ یک جریان مبارزاتى فعال و صاحب موجودیت 
بدرجھ  کمونیست  و  پیشرو  کارگران  و  شود  تبدیل  مبارزاتى 
بیشترى بطور آگاھانھ و در یک ھماھنگى و ارتباط وسیعتر براى 

شوند. فعال  کارگرى  اعتراضات  رھبرى  صف  در  گرفتن  قرار 

این محافل مسائل مبارزه طبقاتى بطور کلى و مسائل جنبش کارگرى 
و مبارزات جارى بطور اخص را مورد بحث قرار میدھند. یک فعل و 
انفعال فکرى زنده در این محافل بوجود میاید. این شبکھ عرصھ اى 
براى آموزش سیاسى و ایدئولوژى کارگران است. از اعضاى حزب تا 
کارگران کمونیستى کھ ھنوز با حزب کمونیست آشنایى کافى ندارند و 
یا در موارد خاصى میان مواضع خود با حزب اختلافاتى حس میکنند، 
درسطوح مختلف در این محافل شرکت دارند و یا با آن در ارتباطند. 
نظرات مختلف در درون این محافل مورد بحث قرار میگیرد و طبعا 

نظرات حزب کمونیست بعنوان جریان کمونیستى کھ با خط سیاسى و 
نظرى این محافل تشابھ و نزدیکى اساسى دارد جاى ویژه اى را در 
این مباحثات اشغال میکند، و بدرجات مختلف توسط رفقاى مختلف 
مورد حمایت و تائید و یا نقد قرار میگیرد. درعین حال این محافل 
ظرف و شبکھ ارتباطى اى براى اتحاد عمل کارگران کمونیست در 
مبارزات جارى ایجاد میکند. تعداد اعتراضات و اعتصاباتى کھ این 
نقش  آن  در  گوناگون  واحدھاى  در  آن  مختلف  کانونھاى  و  جریان 
پیشرو و رھبرى کننده داشتھ اند، افزایش مییابد. گام بھ گام شبکھ 
بخش  بعنوان  خط،  یک  فعالین  بعنوان  کمونیست  کارگران  محافل 
پیشرو و فعال تمایلات رادیکال طبقھ کارگر خود را میشناسد و بھ 

حزب کمونست کھ تشکیلات حزبى این طیف است نزدیک میشود.

در این میان رفقاى حوزه ھاى حزبى نقش اشاعھ و توضیح نظرات و 
مواضع حزب را انجام میدھند. رفقاى ما باید تضمین کنند کھ این محافل 
با نظرات و سیاست ھاى حزب آشنا شوند. حوزه ھاى ما باید کارى 
کنند کھ نشریات حزب کمونیست بتواند در درون این محافل بچرخد 
و بھ نقطھ تمرکز مباحثات تبدیل شود. حوزه ھاى ما باید تضمین کنند 
کھ حھت گیرى ھا، ملاحظات و نظرات این طیف کارگران جمعبندى 
شود و در حزب مطرح گردد. حوزه ھاى ما ھمچنین کار ویژه اى را 

با رفقاى کارگر پیشروتر و نزدیک تر بھ حزب بھ پیش میبرند.

بدیھى است کھ حوزه ھایى کھ اینچنین در متن و در سلسلھ اعصاب 
طیف کارگران کمونیست جاى گرفتھ باشند، چیزى بیشتر از حوزه 
ھاى محل زیست و کار بھ معنى محدود و اخص کلمھ خواھند بود. 
بر عھده  را  نقشى  چنین  بتوانند  است  ممکن  ما  ھاى  برخى حوزه 
بگیرند و برخى دیگر نتوانند. در ھر حال حوزه ھا چیزى در حاشیھ 
درون  در  حزبى  و  متشکل  ھاى  کانون  بلکھ  بود،  نخواھند  محافل 
این  کل  دادن  بھ سھم خود در سوق  کھ  بود  این شبکھ ھا خواھند 
طیف بھ سمت اتخاذ سیاست ھاى حزب و در اشاعھ نفوذ حزب در 
درون این طیف تلاش میکنند. وظایفى را کھ یک حوزه در شرایط 

مطلوب در این طرح بھ پیش میبرد میتوان چنین خلاصھ کرد:
محفلى  ھاى  شبکھ  اشاعھ  و  ۱-  ایجاد 
کردن  مرتبط  و  کردن  متحد  کمونیست.  کارگران 

محافل. این  در  رادیکال  و  پیشرو  کارگران 
سیاسى  سیماى  انداختن  جا  و  کردن  ۲-  برجستھ 
انقلابى  و  رادیکال  سوسیالیسم  یعنى  طیف،  این  ویژه 
آموزش  دائمى.  آگاھاگرانھ  و  ترویجى  کار  طریق  از 

کمونیستى. پراتیک  و  مارکسیسم  مبانى  و  اصول 

کمونیست  کارگران  نفوذ  گسترش  براى  ۳-  تلاش 
موقعیت  تحکیم  و  کارگران  توده  میان  در 

کارگرى. جارى  مبارزات  راس  در  آنھا 

٤-  افزایش حساسیت این طیف نسبت بھ حزب و نظرات 
ھاى  سیاست  و  مواضع  دائمى  توضیح  و  ترویج  آن، 
نزدیک  طبقاتى،  مبارزه  مختلف  مسائل  مورد  در  حزب 

حزب. بھ  طیف  این  عملى  و  نظرى  سیاسى،  کردن 

٥-  رساندن نشریات حزبى بھ محافل کارگران کمونیست 
آنھا. پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  دادن  سازمان  و 

گیریھا  جھت  تمایلات،  از  حزب  نگھداشتن  ٦-  مطلع 
آنھا. محافل  و  کمونیست  کارگران  معضلات  و 

۷-  تلاش براى آماده کردن عناصر فعال و پیشرو در این 
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کمونست. حزب  با  مستقیم  سازمانیابى  براى  محافل 

4) سازماندهى منفصل، حوزه ها و محافل

در این دوره نیز اصل سازماندھى منفصل در رابطھ با تشکیلات حزب 
یعنى حوزه ھا و شبکھ ھاى حزبى ھمچنان  بھ معنى اخص کلمھ، 
صادق است. مادام کھ اوضاع امنیتى فعالیت ما چنین است کھ ھست، 
امنیت  و  کارى  ادامھ  حفظ  روش  یک  بعنوان  منفصل  سازماندھى 
باقى  دستور  در  حزبى  ارگانھاى  و  حزب  فعالین عضو  و  کارگران 

میماند. حوزه ھاى حزبى باید اصل انفصال را ھمچنان رعایت کنند.
کارگران  محفلى  ھاى  شبکھ  مورد  در  منفصل  سازماندھى  اما 
باید بر مبناى روابط  این شبکھ ھا  ندارد.  کمونیست دیگر مصداق 
طبیعى درون طبقھ کارگر و با اتکاء بھ آن درجھ از پنھانکارى کھ 
ھم امروز یک سنت جا افتاده در درون کارگران پیشروست، گسترش 
یابد. شبکھ ھاى محفلى کارگران در گسترش خود ھیچ محدودیتى 
کس  ھر  کھ  نیست  این  حرف  این  معناى  کھ  است  بدیھى  ندارند. 
میتواند بھ آن بپیوندد و یا حتى از وجود آنھا مطلع شود، بلکھ اینست 
اندازه  و  نیست  معین  کار  و  زیست  محل  بھ  محدود  محافل  این  کھ 
ھاى از پیش تعریف شده اى براى گسترش خود ندارد. این محافل 
لزوما حتى بھ یک شھر یا صنعت خاص محدود نیست. یک محفل در 
ناسیونال با محفلى از کارگران ساختمانى، گروھى از کارگران نفت، 
کارگاه  آن  یا  این  در  عناصرى  با  و  کرد  فصلى  کارگران  از  جمعى 

بسازند. را  کارگران  است یک شبکھ محفلى  کارخانھ ممکن  و 

جدید  ھاى  در عرصھ  جدید  روابط  استقبال  بھ  شبکھ  این  واقع  در 
ھاى خود  آشنایى  بھ  اتکاء  با  تا  میکوشد  میرود. ھر عضو محفل 
در عرصھ ھاى دیگر، کارگران کمونیست جدیدى را بھ این جریان 
مرتبط کند. درھیچ مقطعى، ھیچکس، اعم از یک محفل یا فرد، در 
باره دامنھ شبکھ در کارخانھ ھا و محلات و مناطق دیگر اطلاعات 
پیشروتر  عناصر  از  اى  عده  است  ممکن  ندارد.  مشخص  و  دقیق 
در فلان  رفقا  از  تعدادى  مثال  براى  کھ  بدانند  در شبکھ  تر  فعال  و 
ھر  مستقیم  و  شناخت حضورى  اما  ھستند،  فلان شھر  یا  کارخانھ 
محفل از تعداد و ھویت واقعى اعضاى محافل دیگر محدود است و 
تابعى از نیازھاى مبارزه جارى است. ھر محفل از طریق رفقایى کھ 
خود آشنایى ھا و تماس ھاى خود در عرصھ ھاى دیگر را سازمان 
داده اند با محافل دیگر مربوط میشود. محافل با ھم "قرار تشکیلاتى" 
اجرا نمیکنند، بلکھ بر مبناى آشنایى ھاى طبیعى کھ آنھا را بھ ھم 
است  مھم  کھ  آنچھ  میکنند.  حفظ  را  خود  رابطھ  است  کرده  متصل 
بتواند یک  کھ  باشد  فعال  و  زنده  ارتباطات چنان  این  کھ  است  این 
متابولیسم سیاسى و یک ھم نظرى و اتحاد عمل واقعى میان تجمع 
ھاى محفلى مختلف کارگران بوجود آورد. این محافل یک "سازمان" 
تشکیل نمیدھند، ھر قدر ھم کھ محتواى فعالیت آنھا حرکت متشکل 
را رسما  نباید خود  این محافل  با  کارگر مرتبط  باشد. ھیچ  سیاسى 
را  خود  باید  بلکھ  بداند،  متشکل  جریان  یک  یا  سازمان  بھ  متعلق 
جزئى از یک سنت، یک جریان آشنایى ھا و رفاقت ھاى کارگرى 
تلقى کند. بطور اخص محافل کارگران کمونیست در  و یک حرکت 
و  ندارند  کمونیست)  حزب  بھ  (تعلق  حزبى  تعلق  ھیچ  مرحلھ  این 
ادامھ  ضامن  بدھند.  بدست  خود  از  تصویرى  چنین  نباید  نیز  خود 
کارى امنیتى این شبکھ ھا چفت شدن آنھا بھ روابط و رفاقت ھاى 
طبیعى و متکى شدن آنھا بھ اخلاقیات مبارزاتى طبقھ کارگر است. 
بدرجھ اى کھ تناسب قوا در جامعھ بھ نفع طبقھ کارگر تغییر کند، بھ 
پیدا  انقلابى اوج  پا بگیرد و بحران  درجھ اى کھ جنبش اعتراضى 
کند، این شبکھ ھا بطور طبیعى بصورت یک جناح و جریان متشکل 

رادیکال -  سوسیالیست در درون طبقھ کارگر کھ سمپاتى جدى اى 
گذاشت. خواھند  صحنھ  جلوى  بھ  پا  دارند  کمونیست  حزب  بھ 

باید  این شبکھ محافل،  از  تعبیر تشکیلاتى و رسمى  در مقابل یک 
یک تعبیر سیاسى و مبارزاتى را قرار داد. این شبکھ ھا یک سنت 
این  بھ  کھ  کارگرى  را میسازند.  کارگران  در درون  مبارزاتى ویژه 
وظایف  و  ھاى خاص  بھ سنت  کھ  بداند  باید  میشود  متصل  جریان 
است.  شده  متعھد  مبارز،  و  انقلابى  کارگر  یک  مثابھ  بھ  خاصى، 
متحد  در  تلاش  دیگران،  و  خود  سیاسى  دانش  افزایش  در  تلاش 
مبارزه  کارگرى،  مبارزات  رساندن  ثمر  بھ  در  تلاش  طبقھ،  کردن 
ھاى  مشى  خط  کردن  خنثى  یا  و  اسلامى  کارگرى  جریانات ضد  با 
فرصت طلبانھ رویزیونیستى امثال حزب توده، مبارزه با فردگرایى، 
از  گوشھھایى  اینھا  کارگران.  صفوف  درون  در  انفعال  و  یاس 

شود. تحکیم  باید  آگاھانھ  کھ  است  جریان  این  ھاى  سنت 

احتمالا  کمونیست  کارگران  محافل  از  اى  زنجیره  چنین شبکھ  یک 
ممکن است چند حوزه حزبى را در این یا آن کارخانھ و محلھ در بر 
بگیرد. این با اصل انفصال حوزه ھاى حزبى مغایرتى ندارد. انفصال 
یک اصل تشکیلاتى -  اطلاعاتى است و نھ یک نحوه زیست و فعالیت 
اجتماعى. حوزه ھاى حزبى ھم اکنون نیز در دل مبارزات کارگرى بھ 
ھم برخورد میکنند. در دل شبکھ محافل کارگران کمونیست، حوزه 
کنند.  انفصال سازمانى را رعایت  باید اصل  ھاى حزبى میتوانند و 
حزبیت ھر رفیق و حوزه حزبى جزو اسرارى است کھ نباید در سطح 
این محافل، و لذا براى رفقاى حوزه ھاى دیگر کھ در ھمان شبکھ 
تعلق  اعلام  کھ  مواردى  از  (صرفنظر  شود  علنى  اند،  گرفتھ  قرار 
حزبى رفقاى ما شرط لازم جلوتر بردن رابطھ سیاسى تشکیلاتى با 
رفقاى کارگرى است کھ در جریان جذب بھ حزب ھستند.) در درون 
شبکھ ھا، حوزه ھا نیز در ظرفیت اعضا و کانون ھاى شبکھ ابراز 
کارگران  محفلى  ھاى  شبکھ  در  حزب  از  جانبدارى  میکنند.  وجود 
کمونیست امرى قابل انتظار است و فى النفسھ چیزى را در مورد 
نمیکند.  بیان  کارگر در یک حوزه حزبى  آن رفیق  یا  این  عضویت 
رفقاى ما باید ھمین سطح را در مناسبات خود حفظ کنند. ھر رفیق 
عضو حوزه ھا در مواجھھ احتمالى با رفقاى عضو حوزه ھاى دیگر 
حکم یک کارگر مبارز دوستدار حزب را دارد و نھ بیشتر. تا آنجا کھ 
در حوزه در چھار چوب شبکھ محافل کارگرى با ھم مواجھ میشوند 
ھیچ وظیفھ اى جز عمل کردن بھ نقش خود بھ عنوان اعضاى فعال 
رفقاى عضو  کھ  ندارد  لزومى  ھیچ  و  ندارند  محافل  این  پیشرو  و 
حزب از چند حوزه مختلف رابطھ ویژه اى را فراتر از دوستداران 
حزب در میان خود برقرار کنند. ھیچ حوزه اى حتى اگر خود رھبر 
است،  محفلى  ھاى  شبکھ  این  گسترش  و  ایجاد  در  فعال  عنصر  و 
نباید محافل را "شبکھ ھا و روابط پیرامونى خود" تلقى کند. شرط 
لازم حفظ ادامھ کارى این محافل متکى کردن آنھا بر مبناى روابط 
طبیعى و سنت ھاى سازمانیابى خودبخودى کارگرى است. اگر حوزه 
کنند،  رعایت  و  درک  بدرستى  را  سازمانیابى  این  اصول  ما  ھاى 

مخاطراتى کھ این محافل را تھدید میکند، بھ حداقل خواھد رسید.

5) محافل کارگران کمونیست و دخالت حزب در مبارزات 
جارى

براى  گسترش محافل کارگران کمونیست مجراى واقعى و مناسبى 
دخالت موثر حزب کمونیست در مبارزات اعتراضى جارى کارگران 
بوجود میاورد. در بحث ھاى تاکنونى در باره رابطھ حزب با مبارزات 
آن  و  ایم،  گذاشتھ  انگشت  اساسى  حلقھ  یک  بھ  ما  کارگرى  جارى 
اھمیت رھبران عملى و حضورى کارگران است. تنھا جریانى میتواند 
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امید بھ دخالت فعال و رھبرى در مبارزات اعتراضى داشتھ باشد کھ 
عملا رھبران عملى و آژیتاتورھاى کارگرى را در بر گرفتھ باشد. 
ھیچ سلول مخفى و ھیچ مرکز غیبى نمیتواند بدون رھبران عملى 
اعتراضى را رھبرى کند. بھ ھمین دلیل است کھ بخش اعظم و قریب 
سیاسى  سازمانھاى  توسط  نھ  امروز  کارگرى  اعتراضات  اتفاق  بھ 
و اندام ھاى مخفى آنھا بلکھ توسط عناصر مستقل و صاحب نفوذ 
این عناصر ممکن است گرایش  کارگران ھدایت میشوند.  میان  در 
اما  یا آن حزب سیاسى داشتھ باشند،  این  و جھت گیرى معینى بھ 
بوده است. ھم  بھ سازمان  بندرت متکى  آنھا  اعمال رھبرى  قدرت 
امروز محافل کارگرى نقش اساسى را در تامین ھمین حداقل رھبرى 
عملى بر جنبش ھاى اعتراضى دارند. باید این واقعیت را برسمیت 
شناخت و مبناى کار قرار داد. کارگران کمونیستى کھ ما از آنھا سخن 
این  اما  اند.  اعتراضى  مبارزات  پیشتاز  اکنون عناصر  میگوییم ھم 
عمل را بدرجھ زیادى بر مبناى ابتکار فردى و یا صلاح و مصلحت 
ھا در روابط محفلى محدود انجام میدھند. بھ راه انداختن یک جریان 
از کارگران کمونیست در شکل شبکھ ھاى محفلى، سر و سامان دادن 
بھ این محافل، فعال کردن آنھا در بحث در مورد شیوه ھاى ھدایت 
جنبش کارگرى، ایجاد اتحاد عمل ھاى وسیع تر میان آنھا، این راه 

واقعى براى تقویت سیاست کمونیستى در مبارزات جارى است.
کارگرى بکوبیم،  اعتراضات  بھ  را  آرم حزب  نمیخواھیم مھر و  ما 
مامیخواھیم در جھان واقعى اعتراضات کارگرى بطور روز افزونى 
سیاستھا  میخواھیم  ما  شوند.  برخوردار  کمونیستى  رھبرى  از 
جنبش  رھبران  میان  در  تر  وسیع  کمونیست  حزب  شعارھاى  و 
خط  ھم  و  ھمفکر  کارگران  میخواھیم  ما  کند.  باز  جا  اعتراضى 
در  خیر  یا  باشند  آن  بھ  متصل  یا  و  حزب  عضو  اینکھ  از  اعم  ما 
از  آنکھ  از  پیش  کنند.  پیدا  را  کارگرى جاى خود  اعتراضات  صدر 
رھبرى جزب بر مبارزات جارى سخن بگوئیم، باید از رھبرى طیف 
این اعتراضات  سوسیالیست رادیکال، طیف کارگران کمونیست بر 
چیز،  یک  بھ  ایندو  کردن  تبدیل  است.  اول  گام  این  بزنیم.  حرف 
یعنى بوجود آوردن شرایطى کھ در آن رھبرى کمونیستى بر جنبش 
کارگرى، جز رھبرى بھ سیاق حزب کمونیست، جز رھبرى مطابق 
نداشتھ  معنایى  کمونیست،  حزب  سیاست  و  شعارھا  و  رھنمودھا 
کارگران  طیف  کردن  نزدیک  براى  مبارزه  مستلزم  این  و  باشد. 
مبارزات  در  دخالت  براى  برى  میان  راه  است.  بھ حزب  کمونیست 
آنجا  ندارد.  وجود  طیف  این  بالاى سر  از  وسیع  مقیاس  در  جارى 
بر  در  عملا  آنھا،  پیرامونى  روابط  و  ھا  حوزه  سازمان حزب،  کھ 
گیرنده رھبران عملى کمونیست است، دخالت ما مستقیم، تشکیلاتى 
و صد در صد خواھد بود. آنجا کھ کارگران کمونیست بدون ارتباط 
با ما، با برداشت خودشان از سیاست ھا و شعارھاى ما در رھبرى 

قرار میگیرند، دخالت ما غیر مستقیم، معنوى و سیاسى است.

کل  جارى  مبارزات  قبال  در  خود  رھنمودھاى  در  کمونیست  حزب 
طیف کارگران کمونیست را مخاطب قرار خواھد داد. حزب خواھد 
مبارزات  رھبرى  بھ عرصھ  پا  کھ  کمونیستى  کارگر  ھر  کھ  کوشید 
حزب  بداند.  را  حزب  مواضع  و  نظرات  بخوبى  میگذارد  کارگرى 
خواھد کوشید کھ بخش ھر چھ وسیع ترى از این کارگران بھ صحت 
این سیاست ھا و شعارھا متقاعد شوند و در عمل بر مبناى آن عمل 
کنند. حزب در عین حال خواھد کوشید کھ آنجا کھ خود مستقیما توان 
حرکت  بر  کمونیستى  رھبرى  دارد  را  آن  اجتماعى  قابلیت  و  مادى 
بھ  آخر  حالت  این  کنونى  درشرایط  کند.  تامین  را  اعتراضى  ھاى 
احتمال قوى بندرت امکان پذیر خواھد بود. حالت متعارف و محتمل 
تر حالتى خواھد بود کھ کارگران کمونیست با یک سمپاتى عمومى 
خود  ابتکار  بھ  حزب،  سیاسى  و  عام  رھنمودھاى  تحت  حزب،  بھ 

وارد عمل شوند. این حالت را باید بطور سیستماتیکى تقویت کرد 
و سر و سامان داد. گسترش شبکھ ھاى محفلى کارگران کمونیست 
با تقویت اتحاد عمل درونى کارگران کمونیست و با  در درجھ اول 
خدمت  امر  این  بھ  حزب  بھ  آنھا  معنوى  و  سیاسى  کردن  نزدیک 
سازمانى  آکسیونیسم  از  نگرانى  دیگر  کھ  اینجاست  کرد.  خواھد 
این  در  ما  کارگر  رفقاى  ندارد.  جایى  نفوذ حزبى  کم  ھاى  و حوزه 
محافل کسانى اند کھ دخالت در مبارزات جارى و پاگذاشتن بھ جلوى 
فن  و  فوت  و  چاه  و  راه  تمام  است.  شان  و شب  روز  کار  صحنھ 
خط  میکنیم  اضافھ  توانائیھا  این  بھ  ما  آنچھ  میدانند.  را  علنى  کار 
این  دادن  پیوند  طریق  از  عملى  قدرت  و  نظرى  شفافیت  سیاسى، 
رفقا در شبکھ ھاى محفلى است کھ امکان کار فشرده حزب با آنان 
را فراھم میسازد. در دل این پروسھ سازمانھاى حزب کارگرى تر 
و  کمونیست  کارگران  و  شد  خواھند  موثرتر  مبارزاتى  لحاظ  از  و 
در  مثابھ یک حزب  بھ  دخالت حزب  دارتر.  تر و خط  مبارز حزبى 

راس اعتراضات طبقھ کارگر نقطھ اى در امتداد این راه است.

6) گسترش سازمان حزب

ھمانطور کھ قبلا گفتیم، سیاست ما مبنى بر اولویت دادن بھ ایجاد 
محافل غیر حزبى از کارگران کمونیست ابدا ناظر بر انقباض تشکیلات 
حزبى یا کمرنگ شدن امر گسترش سازمان حوزه اى حزب نیست. 
برعکس، ما راه واقعى بھ گسترش سازمان حزبى را جستجو میکنیم. 
مادام کھ تشکیلات ما بکوشد خود را از طریق کار روى روابط پراکنده 
و فردى در درون طبقھ کارگر را ندیده بگیرد و کارگر بھ مثابھ فرد 
را موضوع کار اصلى خود قرار بدھد، گسترش ما لاک پشتى خواھد 
بود و از این مھمتر، لزوما متناظر با پیوستن پیشروترین رھبران 
عملى کارگران بھ حزب نخواھد بود. ما ابدا کار با کارگران منفرد، در 
ھر سطح سیاسى و عملى کھ باشند را رد نمیکنیم، برعکس، معتقدیم 
تنھا راه واقعى براى جلب ھر تک کارگر در این محلھ و آن کارخانھ 
بھ حزب، مرتبط کردن آنھا با یک جریان مبارز در درون خود طبقھ و 

فعال کردن آنھا بھ مثابھ جزیى از یک حرکت زنده کارگرى است.
در تماسھاى روزمره در کارخانھ ھا و محلات کارگرى، ما ارتباطات 
و آشنائى ھاى متعددى با کارگران تازه کار، کمتر فعال، اما پرشور 
و جستجوگر برقرار میکنیم. اساس کار ما این نیست کھ تک تک این 
رفقا را در یک رابطھ فردى تا حد عضویت در حزب ارتقاء بدھیم. کار 
ما اینست کھ آنھا را در کوران مبارزه سیاسى و آموزش طبقاتى قرار 
بدھیم. شبکھ محافل کارگران کمونیست این بستر آموزش و مبارزه 
انتھاى  در  باید  کمونیست  است. حزب  کارگر  رفقاى  اینگونھ  براى 
دیگر این جریان، فعال ترین، پیشروترین و کارآزموده ترین مبارزان 
ما  گسترش سازمانى  بنابراین  کند،  بھ خود جذب  را  طبقھ  سیاسى 
تابعى از گسترش طیف ماست. خود ما آگاھانھ و با کار روزمره با 
ھر رفیق کارگر در کارخانھ و محلھ اعضاى جدید بھ این طیف جذب 
سازماندھى  براى  بیشترى  بسیار  قابلیت  ما  روش  این  با  میکنیم. 
اخص  معنى  بھ  حزب  یافت.  خواھیم  مختلف  سطوح  در  کارگران 
سازمان رھبران عملى خواھد بود، اما بھ معنى عام، بھ معنى تجسم 
سیاسى طیف کارگران کمونیست، سازمان ھمھ کارگرانى است کھ بھ 
نحوى از انحاء تحت تاثیر نظرات و سیاست ھاى کمونیستى است. 

ھررفیق کارگرى جاى خود را در فعالیت سازماندھى پیدا میکند.

و  متنوع  فعالیتى  ما  ھاى  حوزه  سازماندھى  فعالیت  ترتیب  این  بھ 
تا  بھ محفل  تجربھ  کم  و  کار  تازه  کارگران  از جذب  است.  گسترده 
از  بھ حزب،  اتوریتھ  نفوذ و صاحب  پر  براى جذب رھبران  تلاش 
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سازماندھى فعالیت روتین محافل، اتحاد عمل میان رھبران اعتراضات 
جارى  فعالیت  دادن  سازمان  تا  مختلف،  ھاى  کارخانھ  در  کارگرى 
اعضا حزب در درون این شبکھ ھا، ھمھ اجزا کار سازماندھى حوزه 
ھاى ماست. شاخص موفقیت حوزه ھاى ما در امر سازماندھى دیگر 
نھ صرفا گسترش سازمان حزبى، بلکھ ھمچنین گسترش طیف سر و 
سامان یافتھ کارگران کمونیست، منظم شدن و جا افتادن کار محافل، 

است. با حزب  آنھا  و عملى  پیوندھاى سیاسى  نزدیک شدن  و 

7) نکاتى در باره مسائل دوره انتقالى

حوزه ھا و سازمانھاى موجود ما در انتقال بھ این شیوه عمل دچار 
مسائل مشخصى خواھند شد. برخى حوزه ھاى ما از توان کافى براى 
ایفاى نقش ھدایت کننده در این شبکھ ھا برخوردار نیستند. برخى 
دیگر ھم اکنون عملا چنین دامنھ فعالیتى دارند. ایجاد رابطھ درست 
میان گسترش زنجیره اى محافل و کارکرد منفصل حوزه ھا نیز خود 
نیازمند طرح ھاى انتقالى فکر شده و سنجیده اى است. در برخى 
واحدھا تجدید آرایش ھایى ضرورى خواھد بود. بیشتر این مسائل 
باید در رابطھ مستقیم رفقاى حزبى با ارگانھاى رھبرى طرح و حل و 
فصل شود. ھدف این مقالھ ارائھ رھنمودھاى مشخص سازمانى در 

قبال این مسائل نیست. اما اشاره چند نکتھ کلى ضرورى است.
۱-  حوزه ھاى باتوانایى کمتر میتوانند ضمن کار روتین در محلھ و یا 
کارگاه خود، عملا در حد یک تجمع محفلى ساده در این شبکھ ھا کار 
کنند. ایجاد روابط محفلى گسترده باید در دستور حوزه ھایى قرار بگیرد 

کھ ترکیب و موقعیت آنھا اجازه چنین فعالیتى را بھ آنھا میدھد.

۲-  کانون ھاى ھدایت این شبکھ ھا در موارد زیادى لزوما حوزه 
ھاى ما نخواھند بود. چھ بسا شبکھ ھایى عملا تحت رھبرى کارگران 
رفقاى  از  ترکیبى  یا  و  بگیرند  قرار  تجربھ  با  و  ذینفوذ  غیر حزبى 
حزبى و غیر حزبى بھ کانون ھدایت این یا آن شبکھ بدل شوند. این 
و ضرورى  طبیعى  مکانیسم  از  جزئى  بلکھ  ندارد،  ایرادى  فقط  نھ 
این سبک کار ماست. تلاش ما باید این باشد کھ رفقاى غیر حزبى 
صاحب اتوریتھ ھر چھ عمیق تر با نظرات حزب آشنا شوند و با کار 
رفقایى  جذب  متقاعد شوند.  آنھا  بھ صحت  ما  مباحثات  و  ترویجى 
در این سطح بھ عضویت در حزب براى ما بسیار پر ارزش است. 
امکان  از  سوزنى  سر  نباید  حزب  در  عضویت  کھ  کرد  تاکید  باید 

کند. کم  عملى  رھبران  مثابھ  بھ  رفقا  این  فعالیت  ادامھ  عملى 

طراز  ھاى  حوزه  واقع  در  محافل  این  رھبرى  ھاى  ۳-  کانون 
تفاوت  با حوزه ھاى محل زیست و کار در حزب  نوینى ھستند کھ 
تشکیلاتى  رھبرى  ھاى  کمیتھ  جنینى  اشکال  واقع  در  اینھا  دارند. 
باید  ما  ھستند.  ھا  کارخانھ  و  ھا  بخش  مناطق،  درسطح  حزب 
تر  مشخص  بطور  کنیم.  تلاش  ھا  کانون  این  بھ  دادن  شکل  براى 
این کانون ھا، اعم از اینکھ حزبى باشند یا غیر حزبى، یا ترکیبى 
باشند.  نزدیک  ارتباط  و  تماس  در  حزب  رھبرى  با  باید  ایندو،  از 
دارد  ما  حزب  براى  ویژھاى  جاى  رفقا  این  ملاحظات  و  نظرات 

یافت. خواھد  انعکاس  حزبى  مختلف  ارگانھاى  در  قطعا  و 

براى درک اصول و  بویژه  باید  ٤-  تمام رفقاى حزبى در شھرھا 
مبانى سازماندھى و سازمانیابى محفلى کارگران تلاش کنند. نشریھ 
کمونیست و صداى حزب کمونیست خواھند کوشید تا حتى المقدور 
تجارب موجود را جمعبندى کرده و در اختیار رفقا بگذارند. اما بخش 
مھمى از این آموزش را باید در صحنھ عمل و با مطالعھ و تعمق 
آورد.  بدست  کارگرى  جنبش  مجرب  عملى  رھبران  کار  سبک  در 

آنچھ کھ فعالین حزب باید از عناصر پیشرو طیف کمونیست کارگران 
بیاموزند، از آنچھ کھ خود باید بھ آنان آموزش بدھند، کمتر نیست.

٭٭٭
اشکال سازمانى کھ ما امروز در رابطھ با طیف کارگران کمونیست 
است.  انتقالى  و  اولیھ  اشکالى  شک  بدون  میکنیم،  دنبال  و  طرح 
کارگران کمونیست باید در روند یک پروسھ کارعمیق و سیستماتیک 
در  اخص  بطور  و  کمونیست  حزب  بگرد  طبقھ،  درون  در  حزب 
سازمانھاى حزبى خود متشکل شوند. اما این گامھاى اولیھ و انتقالى 
بتوانیم ھویت سیاسى  اگر ما  این دورنما حیاتى است.  براى تحقق 
این  بتوانیم  اگر  طیف رادیکال طبقھ کارگر را ترسیم وتدقیق کنیم، 
طیف را تا حد امکان متحد کنیم، اگر بتوانیم رابطھ سیاسى و عملى 
این طیف را با حزب محکم کنیم، آنگاه در مراحل آتى، و بویژه با 
تغییر نسبى اوضاع سیاسى، اقدام براى سازماندھى گسترده کمیتھ 
ھا و بشکل ھاى منطقھ اى، کارخانھ اى و محلى حزب، با اتکا بھ 
بسھولت  کارگران  قشر  این  در  بالفعل حزب  عملى  و  نفوذ سیاسى 
آنچھ محور سیاست سازماندھى  بیشترى عملى خواھد شد.  بسیار 
محکم  لزوم  است،  کنونى  بحث  در  اصلى  نکتھ  و  دوره  این  در  ما 
طبقھ،  درون  در  انقلابى  و  رادیکال  کمونیسم  مادى  پایھھاى  کردن 
بھ  کمونیست،  کارگران  سازمانیافتھ  کمابیش  طیف  یک  شکل  بھ 

است. حزبى  وسیع  سازماندھى  نوع  ھر  شرط  پیش  مثابھ 

به نقل از کمونیست شماره 28 مهر ماه 1365
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حزب و قدرت سیاسى
سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران

 ۱٥آوریل ۱۹۹۸

من  بحث  اما  دارند،  بحث  این  از  متنوعى  انتظارات  حتما  رفقا 
مأموران  طرف  بھ  غذائى  مواد  پرتاب  از  قدم  بھ  قدم  مرحلھ 
اینجا  در  نمیخواھم  من  نیست.  مسلحانھ  قیام  تا  رژیم  سرکوبگر 
مورد  در  خودم  ملاحظات  میخواھم  بدھم.  توضیح  را  مراحل  این 
تصرف  و  کارگرى  کمونیسم  قدرت گیرى  پروسھ  در  کھ  مسائلى 
و  کنم  بحث  مطرحند،  کارگرى  کمونیسم  توسط  سیاسى  قدرت 

بدھم. توضیح  را  ھستند  دخیل  مسألھ  این  در  کھ  فاکتورھائى 
سؤالات  بھ  شبیھ  بیشتر  کھ  کنم  شروع  نکتھ  چند  با  میخواھم 
کفرآلودى از خود ما است. کفرآلود بھ این معنى کھ ظاھرا جوابھاى 

میبرد. سؤال  زیر  را  سؤالات  این  خود  طرح  تاکنونى،  تئورى 

کمونیسم  تئورى  بھ  دقیق تر  توجھ  و  نظر  یک  کھ  میکنم  فکر  من 
سؤالات  این  با  ابھامى  ھیچ  کھ  میدھد  نشان  سیاسى  قدرت  و 
کھ  میخواھم  و  دارم  را  سؤالات  این  من  ولى  نمیآید.  بوجود 

باشید. سھیم  آنھا  طرح  در  و  کنید  فکر  آنھا  بھ  ھم  شما 

است: این  سیاسى  قدرت  با  رابطھ  در  نکتھ  اولین 

قدرت حزب یا طبقھ؟ این اولین سؤالى است کھ کسى وقتى بھ نتایج 
از ما خواھند پرسید چرا  از ما خواھد کرد.  این بحث فکر میکند، 
دارید راجع بھ "حزب" و قدرت سیاسى حرف میزنید؟ مطابق تئورى 
سوسیالیستى قرار بود راجع بھ "طبقھ" و قدرت سیاسى حرف بزنید، 
شما کمونیستھا قرار نیست راجع بھ قدرت گیرى حزبتان حرف بزنید. 
در نتیجھ [از این منظر] بحث "حزب و قدرت سیاسى"، خلاف تئورى 
سوسیالیستى است. بھ ما خواھند گفت بھ دلیل اینکھ تئورى میگوید کھ 
طبقھ کارگر قدرت را از بورژوازى میگیرد و خود را بھ عنوان طبقھ 
حاکمھ سازمان میدھد، معلوم نیست کھ حزب در اینجا چھ موضوعیتى 

میزنید؟ حرف  سیاسى"  قدرت  و  "حزب  از  چرا  اصلا  و  دارد 

با حزب و قدرت سیاسى فقط در مورد  "ممنوعیت" در رابطھ  این 
ماست. فقط ما کمونیستھا ھستیم کھ وقتى از قدرت گیرى سیاسى حرف 
میزنیم، بھ ما ھشدار میدھند کھ سر جاى خود بنشینید، شما مطابق 
تئورى خودتان قرار نیست بھ عنوان حزب بھ قدرت سیاسى نزدیک 

شود. نزدیک  سیاسى  قدرت  بھ  کارگر  طبقھ  است  قرار  شوید، 

این  با  ما،  از  بیرون  در  چھ  و  سوسیالیستى  جنبش  درون  در  چھ 
جزء  این  میدھند.  را  تذکر  این  ما  بھ  و  میشویم  مواجھ  موضع 
"ممنوعیت" ھاى ما است. اگر پنج نفر ناسیونالیست جمع شوند و 
یک حزب جدید تشکیل بدھند، فورا از گرفتن قدرت سیاسى حرف 
میزنند و ھیچ کس ھم بھ آنھا ایرادى نمیگیرد، ھیچکس! میگویند 
حزب ناسیونالیست جدید ایران تأسیس شده و آقاى فلانى رئیس آن 
است و تصمیم خود را براى گرفتن قدرت سیاسى اعلام میکند، رئیس 
جمھور و نخست وزیر را ھم معرفى میکنند و در روزنامھ ھا و رادیو 
تلویزیون در این مورد ھم مصاحبھ میکنند، ولى اگر ما بگوئیم کھ 
حزب کمونیست کارگرى میخواھد بھ طرف قدرت سیاسى گام بردارد، 
اولین کسى کھ یقھ ما را میگیرد یکى از ھمین چپھاى بغل دست ما از 

نوع وحدت کمونیستى است کھ میگوید: آقا چھ شد؟ این طبقھ است 
کھ قرار است قدرت را بگیرد، مگر پدیده شوروى را نمیبینید؟

این من را یاد آن گراچو مارکس کمدین مشھور آمریکائى میاندازد 
کھ میگفت: من عضو باشگاھى کھ آدمى مثل من را بھ عضویت خود 
قبول کند، نمیشوم! دیدگاه طرف مقابل ما ھم شبیھ این است. میگوید 
کھ من حاضرم در جامعھ تحت حاکمیت دولت بورژوا لیبرالى زندگى 
کنم، حاضرم تحت حکومت کنسرواتیوھا زندگى کنم، حاضرم تحت 
حکومت لیبرالى زندگى کنم، ولى تحت حاکمیت حکومتى کھ دولت 

کنم! زندگى  نیستم  مثل من تشکیل میشود، حاضر  آدمى  از  آن 

است  بحث  مورد  مسالھ  تئوریک  گوشھ  یک  و  نکتھ  یک  این 
این  مقولھ  این  بھ  راجع  داریم  حق  ما  بپردازیم.  آن  بھ  باید  کھ 
بحث  بعد  و  میزنیم.  حرف  داریم  امروز  کھ  بزنیم،  حرف  طور 
توده اى  سازماندھى  کارگرى،  انقلاب  بھ  راجع  خود  قدیمى 

کنیم. دنبال  را  قیام  و  سیاسى  قدرت  تصرف  کارگران، 

را  آن  من  کھ  نیمروز،  با  مصاحبھ  دریک  خانباباتھرانى  مھدى 
قدرت  بھ  کھ  است  این  اپوزیسیون  اشِکال  کھ  است  گفتھ  خواندم 
چھ  اپوزیسیون  بوده  قرار  مگر  نمیکنم.  درک  من  دارد!  نظر 
مثلا  کھ  نیست  این  تھرانى  مھدى  مشکل  بکند؟  دیگرى  کار 
بد فکر میکند، میگوید  یا  اپوزیسیون در مورد جامعھ مدنى خوب 

دارد! نظر  قدرت  بھ  کھ  است  این  ایران  اپوزیسیون  اشکال 

اولین نکتھ اى کھ من میخواھم بگویم و شاید کفرآلود بھ نظر برسد 
این است کھ این حزب بھ قدرت سیاسى نظر دارد و میخواھد قدرت 
با بھ قدرت  سیاسى را بھ دست بگیرد و این نھ فقط ھیچ تناقضى 
قدرت  راه تصرف  تنھا  اساس  در  بلکھ  ندارد،  کارگر  رسیدن طبقھ 
بھ  از طریق حزب خود  کھ  کارگر ھمین است  سیاسى توسط طبقھ 
قدرت دست یابد. البتھ اینکھ قدرت گیرى حزب میتواند بھ قدرت گیرى 
این دارد کھ آن حزب چگونھ حزبى  بھ  طبقھ منجر نشود، بستگى 

میزنم. حرف  کارگرى  کمونیستى  حزب  یک  از  من  است. 

این  ما صادر شده  بھ  تئورى  از  گویا  و  کھ ظاھرا  دیگر  نکتھ  یک 
است کھ پروسھ قدرت گیرى سیاسى مثل پروسھ کاشتن یک درخت 
است، بھ این معنى: کمونیستھا شروع میکنند بھ کار در میان طبقھ 
کارگر، تبلیغ، ترویج، سازماندھى میکنند و در طبقھ نفوذ میکنند. 
طبقھ  درون  محافل  و  عناصر  میدھند.  سازمان  تدریج  بھ  را  طبقھ 
کمونیست میشوند. قدم بھ قدم این قدرت و نفوذ افزایش پیدا میکند. 
قدرت آکسیونى پیدا میکنند. قدرت تظاھرات پیدا میکنند و در طول 
این پروسھ رابطھ حزب و طبقھ چنان تحکیم میشود کھ حزب میتواند 
طبقھ کارگر را بھ قیام بکشد و انقلاب را سازمان دھد و قدرت را 

بگیرد. این تئورى چپ و تصور عمومى از کار کمونیستى است.

اما من میخواھم اینجا یک سئوال کفرآلود دیگر مطرح بکنم: اگر این 
پروسھ بیش از ۲۰ سال طول بکشد، و ما شروع کنیم بھ سازماندھى 
در میان کارگران مثلا کارگرانى کھ الان ۲۰ و ۲۲ سالھ ھستند و 
اینھا را سازماندھى کنیم. در این صورت بعد از ۱۰ تا ۱٥ سال یک 
عده از آنھا بچھ دار میشوند، تعدادى مریض میشوند و یک عده از 
آنھا از کار سیاسى کنار میکشند. در آخر میبینیم کھ بعد از این سالھا 
ما ظاھرا از یک طرف آدمھا را کمونیست میکنیم و از طرف دیگر 

میکنند. کناره گیرى  سیاسى  کار  از  و  میشوند  بازنشستھ  آنھا 

رابطھ  و  طبقھ  سازمانیابى  کمونیسم،  سوسیالیستى،  آموزش  مگر 
مثلا  ما  کھ  میشود؟  منتقل  دیگر  نسل  بھ  نسلى  از  طبقھ،  و  حزب 
و  بکنیم  فعالیت  و  کار  ایران  و ٥۰  دھھ ٤۰  کارگران  بیائیم روى 
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امیدوار باشیم با کارگران دھھ ۷۰ و ۸۰ ایران بھ قدرت برسیم؟

میان  در  کمونیستى  حزب  یک  سال   ٥۰ طى  در  میشود 
برسد؟ قدرت  بھ  سال   ٥۰ از  بعد  و  کند  کار  کارگران 

براى من بھ عنوان یک عابر بى گناه در جامعھ چنین انتظارى ممکن 
نیست، بھ خاطر اینکھ این میراث تشکیلاتى، این تعھد ایدئولوژیکى، 
از  بھ ھمین سادگى  و طبقھ  رابطھ حزب  این  و  آگاھى طبقاتى  این 
شما  میبینیم!  را  این  داریم  ما  نمیشود.  منتقل  دیگر  نسل  بھ  نسلى 
فعالیت میکنید و براى مثال ۲۰ درصد نفوذ در میان کارگران پیدا 
از مدتى حوصلھ شان سر میرود. مگر چھ قدر  بعد  اینھا  میکنید و 
میمانیم،  باقى  خودمان  سیاسى  زندگى  در  ما  رفت؟  و  آمد  میشود 
کرده ایم،  فعالیت  و  کار  آنھا  با  کھ  را  کارگرانى  آن  کھ  حالى  در 

میروند. و ما این را در تجربھ زندگى سیاسى خودمان میبینیم.

این حزبى بود کھ در اول ماه مھ ھاى سنندج دخالت داشت، با محافل 
کارگرى مختلف کھ رادیو گوش میکردند، برنامھ ھاى حزب و رادیو 
را توزیع و تکثیر میکردند، بھ خارج سفر میکردند، مرتبط بود و 
الان از خودمان میپرسیم و دیگران از ما میپرسند کھ پس چھ شد 
کارگرى  نفوذ  آن  ما  کھ  است  این  جالب  داشتیم؟  ما  کھ  نفوذى  آن 
از سرکوبھاى خونین ۳۰ خرداد ٦۰  دل و پس  در  را  ارتباطھا  و 
نداریم. چھ شدند؟  الان  داشتیم و  کارگرى  پایھ  و  بافت  کردیم،  پیدا 
تا  نمیشوند  منتظر  کھ  ھمھ  رفت،  سر  ھمھ  حوصلھ  است،  معلوم 
انقلاب بیاید و آنھا را با خودش ببرد. بعد از مدتى تصمیم دیگرى 
در زندگیشان میگیرند و کار دیگرى میکنند و یا اصلا میگویند این 
کار نتیجھ و فایده اى ندارد. محافل کارگر و فعال کارگرى کھ در آن 

دوره ھا با ما بودند، الان میشنویم کھ دارند کار دیگرى میکنند.

دیگر  نسل  بھ  نسلى  از  حزبى  قدرت  این  سیاسى،  قدرت  این 
مثل  نمیشود.  انداز  پس  احزاب  کارگرى  نفوذ  نمیشود.  منتقل 
پرداخت  ان  بھ  آنقدر  شما  کھ  نیست  پس انداز  صندوق  یک 

باشید. داشتھ  پس انداز  توجھى  قابل  مَبلغ  وقتیکھ  تا  میکنید 

یا از آن براى دست  نفوذ کارگرى بھ دست میآورى و بھ نظر من 
باید دوباره بروید کار  یا  بردن بھ قدرت سیاسى استفاده میکنى و 
سیاسى  قدرت  کسب  براى  نفوذ  آن  از  آیا  برسید.  جائى  بھ  تا  کنید 
ھمین  اروپا  کمونیستى  احزاب  ھمھ  تجربھ  نھ؟  یا  میکنید  استفاده 

است. ھمین  دنیا  چپ  سیاسى  احزاب  ھمھ  تجربھ  است. 

بار  یک  سال  چھار  ھر  میآیند،  کار  سر  انتخابات  با  کھ  احزابى 
مردم  و  میکنند  شرکت  انتخابات  در  دمکراتیک  کشورھاى  در 
نمیآورند.  رأى  وقت  ھیچ  معمولا  چپھا  و  میدھند  رأى  آنھا  بھ 
نگاه  کھ  را  رادیکال  چپ  و  پارلمانى  نظام  چپ  زندگى  داستان 
میشوند  نزدیک  تروتسکیستھا  مواردى  در  کھ  میبینید  میکنید، 
انجمن  داخل  بھ  بالاخره  محلى  انجمن  انتخابات  در  را  نفر  یک  کھ 
انگلستان  مثل  کشورى  در  حتى  سال   ۲۰ از  بعد  تازه  و  بفرستند 
این  بکنند.  ھم  محلى  انتخابات  در  را  کار  این  نمیتوانند  فرانسھ  یا 
داستان موفقیتھاى احزاب چپ رادیکال در سیستمھاى پارلمانى در 
وارد  فلانى  رفیق  ظاھرا  وقتیکھ  و  است.  سیاسى  قدرت  با  رابطھ 

نمیماند. باقى  سیاسى  قدرت  از  بحثى  دیگر  شد  شھر  انجمن 

باید این سئوال را مطرح کرد:

آیا میشود با یک چنین تئورى اى، یعنى از تئورى تکامل تدریجى، از رابطھ 
رسیدن از نقطھ A بھB ، از صفر بھ صد و آمادگى براى قیام نتیجھ اى 

گرفت؟ و آیا قیام کمونیستى در انتھاى یک چنین پروسھ اى است؟

نکتھ دیگر و سؤال دیگر: ھر وقت کھ ما بخواھیم یا بتوانیم، میتوانیم 
قدرت را بگیریم و یا باید تحولاتى در جامعھ اتفاق افتاده باشد؟

کارگران  صد  در   ٤۰ تا   ۳۰ و  کردیم  پیدا  نفوذ  ما  کھ  کنید  فرض 
مثل  یا  ایتالیا،  کمونیست  حزب  مثل  پیوستند،  ما  صفوف  بھ 
اینجا  بھ  کھ  وقتى  آیا  پیش.  سال   ۲۰ در  فرانسھ  کمونیست  حزب 
شده اى؟  حاضر  سیاسى  قدرت  کسب  براى  خودت  دیگر  رسیدید، 
ھر  میشود؟  تکلیف  تعیین  طبقھ  و  حزب  بین  رابطھ  در  مسألھ  آیا 

میشود؟ انقلاب  کند،  آماده  انقلاب  براى  را  طبقھ  حزب،  وقت 

انقلاب پدیده اى در جامعھ است. منتھا در نگرش سازمانى و فکرى چپ 
گفتھ میشود کھ ھر وقت ما آماده شدیم، میرویم قدرت را میگیریم. ولى 
تئورى مارکسیستى میگوید کھ جامعھ باید وارد دوره اى از تحولات 
انقلابى شده باشد کھ ما بتوانیم در تغییر جامعھ دخالت کنیم. جامعھ اى 
کھ نمیخواھد تغییر کند، با سرکوب جلوی کارگرى را کھ بھ قدرت دست 
میبرد، میگیرند، ھر اندازه ھم کھ متشکل باشد. نمیشود یک صبح 
آرام از خواب بلند بشوى و بگوئى من آماده ام قدرت را بگیرم، خود 

جامعھ در چنان شرایطى اجازه قدرت گرفتن را بھ شما نمیدھد.

تلاطم انقلابى، اعتلای سیاسى، وجود یک تناقض در دل جامعھ کھ 
طبقات را بھ مبارزه با ھمدیگر میکشاند و مقاطع ویژه اى کھ در آن 
میشود قدرت را گرفت، از عوامل مھمى ھستند کھ در بحث حزب و 
قدرت سیاسى تأثیر میگذارند. آیا ھر لحظھ میشود قدرت را گرفت؟ 
آماده  نیرو  و  نظامى  کمّى،  نظر سازمانى،  از  کھ  کنید  فکر  اگر  آیا 
ھستید میشود قدرت را گرفت؟ آیا قدرت در ھر شرایطى قابل گرفتن 

است و یا فقط تحت شرایط خاصى میشود بھ قدرت دست برد؟

جواب من بھ این سئوالات این است:

بھ نظر من تئورى خام ھمیشھ حزب را بدون طبقھ و طبقھ را بدون 
حزب در نظر میگیرد. وقتى از حزب صحبت میکند بھ عنوان سازمان 
انقلابیون بى  رگ و ریشھ با این تفاوت کھ این انجمن انقلابى است 
و این کاملا بیرون طبقھ است و موجب ھیچ فعل و انفعالى در درون 
خود طبقھ نیست. این مسألھ را قبلا در ادبیات خود مورد بحث قرار 
داده ایم. و وقتی کھ راجع بھ طبقھ حرف میزند این طبقھ کوچکترین 
تحصنى،  موقعیت  یک  در  کھ  ھستند  کارگران  خود  ندارد،  تحزبى 
جمعى  دستھ  طور  بھ  و  قیافھ  ھمان  با  و  میبرند  سر  بھ  اعتصابى 
قدرت را میگیرند و اگر اینھا بھ خودشان ساختار بدھند و یا سازمان 

میشود! مخدوش  انقلابشان  فورى  کند،  نفوذ  آنھا  در  سیاسى 

بھ طور کلى، در بیان خام تئورى رایج، این دوگانگى ھست: حزب در 
یک طرف بدون کارگران و کارگران در طرف دیگر بدون حزب.

کارگرى  و  کمونیستى  حزب  یک  کارگرى  خصلت  کھ  مسألھ  این 
اینکھ  بدون  است،  کارگرى  برنامھ  یک  داشتن  در  بودنش 
کارگران  اکثریت  لزوما  یا  و  باشند  آن  با  کارگران  ھمھ  لزوما 

میکنیم. مطرح  داریم  ما  کھ  است  پدیده اى  باشند،  آن  با 

یک حزب کارگرى با وجود اینکھ در میان کارگران در اقلیت است، 
میتواند در لحظات تاریخى تعیین کننده اى، حرکت اکثریت کارگران 
از  اصلا  و  نگھدارد  و  بگیرد  را  قدرت  و  کند  قیام  بدھد،  شکل  را 
را  کار  این  من  نظر  بھ  شود.  اکثریت  بھ  تبدیل  میشود  طریق  این 
میشود کرد. باید این طور باشد و گر نھ ھر کسى بیاید، ھر استاد 
دانشگاھى کھ سوسیالیسم را خوانده است و بگوید این کار با چیزى 
کھ خوانده ام جور در نمیآید و یا ھر چپى کھ ظاھرا از استالینیسم 
یک  کارگر  طبقھ  میان  در  شما  کھ  بگوید  ما  بھ  است  گرفتھ  درس 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 92

من  ببرید،  دست  قدرت  بھ  ندارید  حق  و  ھستید  ویژه اى  اقلیت 
جوابم بھ آنھا این است کھ تئورى ما از اول اینھا نبوده است.

انقلابى،  حرکت  یک  غیاب  در  وقت  ھیچ  ما  بود  خواھد  این  جوابم 
نمیتوانیم اکثریت طبقھ را بھ خودمان جلب کنیم، ھیچ وقت نمیتوانیم. 
اقلیت انقلابى و کمونیستى طبقھ باید گامھائى را در مبارزه اجتماعى 
بر دارد کھ باعث شود اکثریت طبقھ بھ آن بپیوندد. اگر در ھیچ جا، 
جاى پائى ندارید، ھیچ دلیلى وجود ندارد کھ کسى بھ شما بپیوندد. 
ھیچ کس دلیلى ندارد کھ بھ حزبى بپیوندد کھ برنامھ خاصى براى 
کار مھمى ندارد. توده مردم بھ کسانى میپیوندند کھ برنامھ خاصى 
در  را  قیام  شما  وقتى  کارگر  طبقھ  توده  دارند.  جامعھ  تغییر  براى 
آن  سازماندھى  عھده  از  و  نمیتوانید  بعد  و  میگذارید  دستورشان 
بر نمیآئید، میرود بھ حزبى رفرمیست میپیوندند کھ حداقل میتواند 
طبقھ  و  حزب  رابطھ  کند.  تامین  آنھا  براى  را  دستمزدھا  افزایش 
و  است  انسانى  کاملا  و  ویژه  رابطھ  یک  اصلاحات  و  انقلاب  با 

است. زندگى  اوضاع  بھبود  و  اوضاع  بھبود  لحظھ  ھر  ھم  آن 

طور  بھ  نمیتوانید  و  ندارید  قصد  کھ  ببینند  کارگران  اگر  اما 
نتیجھ اى  بھ  منجر  کھ  بدھید  سازمان  را  حرکتى  ابژکتیف 
رأى  بورژوائى  چپ  حزب  ھمان  بھ  میروند  خوب،  بشود، 
حداقل  از  بگیرد،  را  کنسرواتیو ھا  جلو  میتواند  اقلا  کھ  میدھند 

نگھدارد... رایگان  را  بھداشت  و  طب  یا  کند،  دفاع  معیشت 

جواب خود من بھ این بحث این است:

داشتھ  طبقھ  درون  در  واقعى اى  نیروى  اقلیتى،  کھ  کارگرى  حزب 
درون  در  لمسى  قابل  واقعى  نیروى  کھ  کمونیستى اى  حزب  باشد، 
سطح  در  را  رادیکال  و  انقلابى  عمل  امکان  کھ  باشد  داشتھ  طبقھ 
رادیکال  و  انقلابى  عمل  ھمین  طریق  از  بدھد،  آن  بھ  اجتماعى 
خودش  با  را  طبقھ  بقیھ  میتواند  کھ  است  اجتماعى  صحنھ  در 
رابطھ  در  سیاسى  قدرت  بھ  حزب  شدن  نزدیک  مکانیزم  بیاورد. 
متابولیسم  طبقھ  کھ  نیست  کاتالیزاتورى  حزب  است،  این  طبقھ  با 
قدرت  سازمان  در  طور  ھمین  و  میبیند.  آن  در  را  خود  درونى 
است  حزب  ھمین  و  اقلیت  ھمین  قدرت،  کسب  از  پس  بلافاصلھ 

کنند. بازى  کننده اى  تعیین  نقش  من،  نظر  بھ  مجبورند،  کھ 

بنا بر این ما ھم مثل احزاب بورژوائى براى قدرت خیز برمیداریم، 
بورژوائى  حزب  یک  اگر  بگیریم.  را  قدرت  میخواھیم  ھم  ما  یعنى 
مگر  کھ  میگوئیم  آنھا  بھ  آیا  بگیرد،  را  قدرت  میخواھد  کھ  بگوید 
آیا کل بورژوازى با شما آمده است  شما حزب بورژوازى نیستید، 
و از آنھا میخواھیم کھ نفوذشان را در میان تک تک بورژواھا بھ 
ببینیم کھ آن  تا  انتخابات میکنیم  ما نشان بدھند؟ جواب میدھند کھ 
آنھا  انتخابات آن پروسھ اى است کھ  یا نھ؟  نفوذ مربوطھ را داریم 

پروسھ کسب قدرت و نفوذ در میان طبقھ خود را نشان میدھند.

اگر انتخابات برنامھ ما و راه بھ قدرت رسیدن ما نیست، ما ھم میگوئیم 
انقلاب میکنیم و بعد ببینیم کھ کارگران از ما حمایت میکنند یا نھ؟ ما 
ھم دقیقا این پروسھ اجتماعى را جلو میگذاریم. قطعا آنھا میگویند کھ 
ما انقلابتان را قبول نداریم، ما ھم میگوئیم کھ انتخابات شما را قبول 

ترازو ھم وزن ھستند. کفھ  این دو  کھ  نداریم. میخواھم بگویم 

وقتى ما از کنگره بیرون میرویم و براى مثال در مصاحبھ اى میگوئیم کھ 
میرویم براى کسب قدرت سیاسى، فورا ھوار چپ بیرون ما بلند میشود 
کھ ببینید اینھا سکت ھستند و میخواھند قدرت سیاسى را در دست 
خودشان متمرکز کنند! جواب من بھ آنھا این است کھ مگر شما براى 
چھ آمده اید؟ شما از این ماشینھاى موتور عقب قدیمى آلمانى ھستید کھ 

طبقھ را بھ جلو ھول میدھید؟ فلسفھ وجودى خود شما چى ھست؟

بھ نظر من، رابطھ حزب و طبقھ در سیکلى حرکت میکند، ضعیف و 
قوى میشود. تدریجى بالا نمیرود، پس انداز نمیشود. شما بھ عنوان 
یک حزب سیاسى فرصت معینى را دارید کھ در ھر دوره طبقھ را آماده 
کنید براى یک خیز براى کسب قدرت سیاسى و اگر از این استفاده 
نکنید باید بروید و از اول شروع کنید. قدرت براى شما جائى پس 
انداز نمیشود. ممکن است در حافظھ تاریخى کارگران، حافظھ جامعھ، 
در نفوذ میان چپ بماند، اما نفوذ سیاسى شما در میان کارگران جائى 
پس انداز نمیشود. کارگر میآید و میرود، دوره اى با شما ھست و در 
دوره اى با شما نیست. اگر انقلاب بکنید و انقلابت شکست بخورد، 
کارگران کرور کرور صفوفت را ترک میکنند. من ھم بودم میرفتم. 
احزاب  خورده،  شکست  انقلاب  از  بعد  برسد  عقلش  کھ  کس  ھر 
کمونیستى را ترک میکند. ادامھ حیات یک حزب کمونیستى در چنین 
شرایطى برنامھ و نقشھ اى است کھ آن حزب کمونیستى را ھدایت 
میکند و سرپا نگھ میدارد، اما اگر کسى باشد کھ یک قدم آن طرف تر 

از چنین موقعیتى ایستاده است، میرود، حوصلھ اش سر میرود.

غریب  و  عجیب  سناریو  یک  اینکھ  جاى  بھ  دارند  دوست  مردم 
کنند  زندگى  جھان  در  کنند،  پا  و  دست  خودشان  زندگى  براى 
ما  باشند.  داشتھ  معاشرت  باشند،  داشتھ  رفاه  باشند،  خوش  و 
دلایلى  بھ  بنا  را  زندگى  سناریوی  نوعى  کھ  ھستیم  عده اى  یک 
را  کار  این  مردم  وسیع  توده  ولى  میکنیم،  انتخاب  خودمان  براى 
میکنیم،  فعالیت  و  کار  کھ  داریم  دوره اى  یک  نتیجھ  در  نمیکنند. 

کنیم. شروع  اول  از  دوباره  باید  یا  و  میرسانیم  نتیجھ  بھ  یا 

آیا گرفتن قدرت سیاسى تابعى از نفوذ ما در طبقھ کارگر است و ھر 
وقت بھ آن درجھ رسیدیم و ھر وقت ما بخواھیم میرویم و قدرت را 
میگیریم؟ بھ نظر من نھ! حزبى میتواند قدرت را بگیرد کھ شرایطى 
را کھ در آن این قدرت آویزان است و قابل گرفتن است را، تشخیص 
بدھد. اگر این دید را نداشتھ باشیم ھیچ وقت نمیتوانیم قدرت را بگیریم، 

حتى اگرنیروى عظیمى از کارگران را ھم با خود داشتھ باشیم.

موارد زیادى در تاریخ احزاب چپ ھست کھ حتى سمپاتى تمام کارگران 
را با خود داشتند، اگر دست بھ قیام زده بودند کار تمام بود. قیام نکردند، 
آن کارگرانى ھم کھ با آنھا بودند رفتند و رھبرانشان را ھم گرفتند و 
اعدام کردند. چند تا نمونھ ھست از احزاب چپى کھ بعدا ھم ملامت 
شدند کھ: شما کھ این ھمھ نفوذ داشتید، قدرت داشتید و... چرا نرفتید 

در آن شرایط معین کھ مسألھ قدرت باز شد، قدرت را بگیرید؟

صفوف  از  شرایطى  چنین  در  کارگران  کھ  شود  گفتھ  است  ممکن 
تبلیغات  نمینشیند،  بیکار  کھ  بورژوازى  اما  نمیشوند.  جدا  ما 
اجازه  میکند،  تعدیل  را  جامعھ  و  میکند  پیشنھاد  رفرم  میکند، 
گرفتن  براى  ما  اینکھ  بھ  رسد  چھ  تا  نمیدھد  را  پیکت  بھ  رفتن 

قدرت در میان کارگران کار کنیم. کارى میکند کھ شما نتوانید.

با توجھ بھ این فاکتورھا بھ نظر من سؤال بھ این صورت فرمولھ 
میشود:

از  مؤثرى  بخش  کھ  در صورتی  میتواند  کارگرى  کمونیست  حزب 
بُرّائى از  کارگران را داشتھ باشد، بخش اقلیت ولى اقلیتى مؤثر و 
از  اقلیت فعالى  از کارگران در جامعھ و  با صدائى  اقلیتِ  کارگران، 
کارگران را داشتھ باشد، اگر حزب کمونیست کارگرى حزبى باشد کھ 
انقلابى  با طبقھ کارگر محکم است، برنامھ  بھ این معنى رابطھ اش 
دارد و نفوذش را در دوره ھائى بھ حدى رسانده است کھ در سطح 
اجتماعى و در متن عالم سیاست بھ صورت یکى از بازیگران اصلى 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 93

صحنھ سیاست در آمده باشد و اگر این حزب این شمّ را داشتھ باشد 
کھ شرایطى را کھ بحث قدرت سیاسى در جامعھ باز شده است وبھ 
موضوع جدال اجتماعى تبدیل شده است، تشخیص بدھد، میتواند قدرت 

اینصورت نمیتواند قدرت را بگیرد. سیاسى را بگیرد. در غیر 

کھ  کفرھائى  این  با  نیست.  ناپذیرى  اجتناب  و  محتوم  سرنوشت 
گفتم ما قدرت را میگیریم. جالب بودن مسألھ ھم در ھمین محتوم 
تشخیص  قدرت  ما،  پراتیک  بھ  بستگى  ماست.  سرنوشت  نبودن 
دورانھائى  در  ما  آگاھانھ  اراده  و  تصمیم  فاکتور  بھ  بستگى  و  ما 
ھم  قبلا  من  میشود.  باز  ما  روى  بھ  قدرت  کسب  فرصت  کھ  است 

نیست... ناپذیر  اجتناب  و  محتوم  ھم  سوسیالیسم  کھ  گفتھ ام 

پیش  شرایطى  چنین  یک  بار  دو  یا  و  یک  ما  زندگى  در  متأسفانھ 
بنویسید.  شرایط  این  براى  را  نقشھ تان  و  برنامھ  باید  شما  میآید. 
اینکھ نھ پروسھ تکاملى جامعھ محتوم است و پس از من کارگران و 
یا آدمھائى بھ اسم من و شما میآیند و در نھایت قدرت را میگیرند، 
ھیچ تسلاى خاطرى بھ من و بھ این حزب خاص نمیدھد. این حزب 
در  و  و  ما  براى  سیاسى  قدرت  گرفتن  براى  کھ  بگوید  باید  خاص 
قرار  جھان  کھ  سناریوئى  نھ  و  میکند  تلاش  کارگران  و  ما  زمان 

بدھد. توضیح  و  شرح  بگذراند،  سر  از  قوانینى  مطابق  است 

یک  بھ  است.  عملى  کار  یک  سیاسى  قدرت  گرفتن  نتیجھ  در 
است: اینھا  شامل  سیاسى  قدرت  کھ  بگویم  باید  معنى 

۱-  تبدیل شدن بھ یک سنت سیاسى و مبارزاتى زنده در 
درون جامعھ و در درون طبقھ کارگر. و این سنت است کھ 
تحت ھیچ افت و خیزى از بین نمیرود. اگر شما توانستھ 
را  کارگرى  کمونیسم  باشید،  سیاسى  سنت  یک  کھ  باشید 
نیروھاى  از  یکى  اجتماعى،  دخیل  نیروھاى  از  یکى  بھ 
اجتماعى کھ موجود است و اگر فرضا انتخابات شد ممکن 
دست  بھ  را  کارگران  آرا   ۳۰ یا  و  آرا  صد  در   ۱۰ است 
بیاورد، یک نیروى در صحنھ است، جزئى از زندگى مردم 
این  و  است.  جامعھ  سیاسى  ساز  و  سوخت  جزء  است، 
کارى است کھ مستقل از افت و خیزھا و مستقل از اوضاع 
انقلابى و غیر انقلابى شما میتوانید بھ آن مشغول باشید و 

تضمین کنید کھ این سنت میماند و راھش را پیدا میکند.
۲-  بھ عنوان یک حزب، شرایط و اوضاعى را کھ براى 
بکار  دست  و  بشناسید  ھست،  آماده  سیاسى  قدرت  کسب 
تأمین ملزومات آن بشوید، آنوقت این شانس را دارید کھ 
قدرت سیاسى را بگیرید و تبدیل بھ حزب اکثریت بشوید، 
یعنى حزب اکثریت جامعھ. این مکانیزم اکثریت شدن است 

و نھ بر عکس یعنى اکثریت شدن مکانیزم کسب قدرت.

خیز بر داشتن طبقھ انقلابى براى کسب قدرت شرط لازم اکثریت شدن 
در جامعھ است و نھ بر عکس. اکثریت شدن در جامعھ بیرون و در داخل 
رختکن تاریخ شرط ماندن در گود اصلى تاریخ نیست. این غیر ممکن 
است. این آن چارچوبى است کھ از ھر طرف بھ آن نگاه کنید مشخصات 
تدریجى  پروسھ  نھ  میدھد.  نشان  را  ما  شدن  اکثریت  پروسھ  و  ما 
تکامل تاریخى و در انتھاى پروسھ تبلیغ و ترویج و ھمراه کردن از 

پیشى اکثریت طبقھ کھ موضع ھمیشگى چپ تاکنونى بوده است.

یک  بھ  میتوان  چگونھ  اینکھ  ملزومات  مورد  در  کردم  سعى  من 
من  کنم.  صحبت  شد،  تبدیل  جامعھ  درون  در  زنده  سیاسى  سنت 
گرایش  یک  و  خاص  حزب  یک  با  رابطھ  در  را  مشخصى  تزھاى 
کمونیستى  احزاب  با  رابطھ  در  کردم،  طرح  کمونیسم  از  خاص 

میشمارم: بر  را  ملزومات  این  نکردم.  بحث  کلى  بطور 

-  اولین شرط حضور ما در جنگ بر سر قدرت سیاسى این است کھ 
پرچمدار چپ افراطى در درون جامعھ باشیم، نھ نفر دوم و نھ نفر 
سوم. پرچم چپ افراطى در جامعھ، چپ کارگرى در جامعھ باید بھ طور 
بلامنازعى دست ما باشد. ما را بھ عنوان نماینده قیام کارگرى آتى، 
بھ عنوان آن شبحى کھ بر فراز جامعھ بھ پرواز در میآید بشناسند. ما 
باشیم کھ ھمھ نیروھاى مدافع وضع موجود میخواھند محکومش کنند. 
این حزب باشد کھ پرچم اعتراض رادیکال کارگرى، پرچم مارکسیزم، 
پرچم انتقاد سوسیالیستى بھ جامعھ موجود در دستش است و نھ یکى 
از شرکت کنندگان چپ، بلکھ نماینده کمونیسم کارگرى. بعدا میتوانیم 
رفتھ ایم  پیش  راستا  این  در  اندازه  چھ  کھ  کنیم  بحث  مورد  این  در 

رسیده ایم. کجا  بھ  یا  و  داریم  فاصلھ  این  از  ھنوز  چقدر  یا  و 

این یکى از قلمروھائى است کھ باید بھ آن وارد شویم. براى اینکھ 
جامعھ وقتى ما را بھ عنوان چپ افراطى بشناسد و وقتی کھ فکر کرد 
باید قدرت را بھ دست چپ افراطى بدھد، است کھ فرصت میدھد ما قدرت 
را بگیریم. ولى اگر جامعھ براى مثال حزب توده را بھ عنوان نماینده 
چپ افراطى بشناسد و آرزو میکند کھ قدرت را بھ چپ بدھد، آن را 
بھ حزب توده میسپارد. اگر جامعھ مارکسیست ھا را با فدائى و سنت 
فدائى تداعى کند و وقتیکھ دوست دارد و عاشق این است کھ قدرت 

سیاسى بھ دست سوسیالیستھا بیفتد، آن را بھ چریک فدائى میدھد.

اجتماعى  اھداف  و  برنامھ  آن  نیاز،  آن  مطالبات،  آن  پرچمدار  باید 
بگویند  مردم  کھ  باشید  جامعھ  درون  در  سیاسى  انتقاد  آن  و 
شویم.  بسیج  اینھا  پشت  بگذارید  کنیم.  امتحان  را  اینھا  بگذارید 
عکس  گرنھ،  و  ھستى  جنبش  این  کھ  کنى  تضمین  بایستى  تو 

رسیدند. مختلفى  نتایج  بھ  و  بردند  بالا  خیلیھا  را  مارکس 

-  دوم اینکھ باید بخش فعال، قابل مشاھده و ملموس اپوزیسیون 
حاشیھ  از  باید  کھ  گفتم  صحبتم  اوایل  در  را  این  باشیم.  جامعھ 
اصلى  بازیگر  تا  چند  از  یکى  باید  جامعھ.  متن  بھ  برویم  سیاست 
قدرت  بحث  باشیم.  جامعھ  در  سیاسى  اوضاع  در  و  قدرت  تقسیم 
نھ؟  یا  بگیریم  را  دولت  میتوانیم  ما  آیا  کھ  نیست  این  فقط  سیاسى 
آیا میتوانیم نیروئى در درون جامعھ بگیریم کھ  بلکھ این است کھ 
قابل ملاحظھ است و بعد در فعل و انفعالات بر سر قدرت میتوانیم 
دارد  ارتش  طرف  اگر  بکنیم؟  فکرى  برایش  و  بیاوریم  کارش  بھ 
براى اینکھ کسى را در انقیاد نگھدارد، ما ھم باید نماینده آن نیرو 
در  باید  بگیریم،  را  قدرت  تمام  نتوانیم  اگر  حتى  باشیم.  جامعھ  در 
و  میآورند،  حسابش  بھ  کھ  باشیم  نیروئى  بورژوائى  جامعھ  درون 
باید حرف  باید نیرو باشیم،  اینھاست".  از ناحیھ  "خطر  بگویند کھ 
باشیم.  اپوزیسیون  واقعى  بخش  باید  و  باشد  دستت  بلندگو  بزنیم، 
بعدا در این مورد کھ حزب کمونیست کارگرى چقدر بھ این تصویر 
این  بھ  داریم  کھ  خوشحالم  من  میزنیم.  حرف  است،  شده  نزدیک 

نزدیک میشویم، ھم بھ اولى و ھم بھ دومى ما نزدیک شده ایم.

کاملا  کھ  جریاناتى  کھ  میدانم  باشیم.  طبقھ  آن  حزب  باید  -  سوم 
بى ریشھ ھستند میتوانند تحت شرایط خاصى ریشھ بدوانند و بیایند بھ 
عنوان یک دار و دستھ بى سنت قدرت را بگیرند ولى مجبور ھستند 
اجتماعى و  از طبقات  یکى  را روى  پایھ ھایشان  پروسھ اى  کھ طى 
سنت ھاى اجتماعى کھ در درون آن جامعھ ھست، قرار بدھند، براى 
اینکھ طبقات اجتماعى در آن جامعھ ھستند. نمیتوان تنھا بھ عنوان 
گرفت.  را  قدرت  و  رفت  خشن  گروه  یک  یا  و  خبیث  مرد  دوازده 
باید سعى کنید از طرف یک قشر اجتماعى و با کمک آن قدرت را 
ما  براى  قشر  این  و  است  کارگر  طبقھ  ما  براى  طبقھ  این  بگیرید. 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 94

قشر سوسیالیست و رادیکال طبقھ کارگر است کھ از مدتھا پیش در 
مورد آن حرف زده ایم. ما باید بخشى از این قشر باشیم و واقعا با آن 
مرتبط باشیم. این یک گوشھ اى از رابطھ ما و قدرت سیاسى است کھ 
عملا تأمین نیست. ما در یک رابطھ زنده، سازنده و رابطھ احساس 
تعلق متقابل با بخش رادیکال و سوسیالیست و معترض طبقھ کارگر 
ایران نیستیم. خود این بخش طبقھ خیلى دستش باز نیست کھ خودى 
نشان بدھد تا ما بفھمیم کھ چگونھ فکر میکند و چھ تمایلى دارد. 
حال  بھ ھر  اما  است،  گرفتھ  آنھا  از  را  این فرصت  اختناق  شرایط 

بطور ابژکتیف میتوانیم ببینیم کھ این یکى از ضعف ھاى ما است.

کھ  معنى  این  بھ  داد.  نشان  رھبرى  قدرت  خود  از  باید  -  چھارم 
احزابى کھ میخواھند بھ توده ھا تمکین کنند، احزابى کھ بھ اصطلاح 
تمایلات خود  بیاموزند، احزابى کھ میخواھند  از توده ھا  قرار است 
طبقھ را نگاه کنند و آن تمایلات را انعکاس بدھند، بھ نظر من شانس 
تمایلات  در شرایط سخت،  برسند. چون  بھ جائى  کھ  ندارند  زیادى 
ممکن  رفاه  شرایط  در  و  است  نشینى  عقب  بھ  رو  طبقھ  عمومى 
است تمایل طبقھ یک چیز دیگر باشد. در شرایط وجود یک حزب 

بزرگ رفرمیست تمایل طبقھ میتواند حمایت از آن حزب باشد.

باید آن حرفى را بزنیم کھ میتواند طبقھ را از جائى کھ الان ھست بھ 
جاى دیگرى ببرد. و توانائى این را داشتھ باشى کھ بروى و بیاورى 
و در ناصیھ تو ببینند کھ این حرفت معقول است و عملى. و این یعنى 
قدرت بردن بحث شما بھ طبقھ. یعنى قدرت رھبرى کردن را میطلبد. 

این فقط یک بحث اقناعى نیست، بلکھ یک رابطھ اجتماعى است.

اجازه  گفتم  کھ  قلمى  چھار  این  از  کدام  ھر  بھ  راجع 
بدھم: توضیح  بیشتر  مقدارى  یک  دھید  بھ 

-  در مورد ارتباط با طبقھ. بودن بخشى از طبقھ، فقط یک رابطھ 
حضورى، تک بھ تک و رابطھ سوزنى و آزمایشگاھى نیست. طبقھ 
اگر تو [حزب] را بھ عنوان حرکتى ببیند کھ در صحنھ است، توجھش 
بھ تو [حزب] جلب میشود. بنابراین بخشى از رابطھ حزب با طبقھ 
بھ این بستگى دارد کھ حزب در سطح سیاسى چھ کار میکند؟ یک 
کارگرى  محافل  میان  در  و حضور  کارگرى  محافل  با  تماس  بخش 
جریان  یک  عنوان  بھ  شدن  شناختھ  رسمیت  بھ  بخش  یک  است. 
واقعى در میان طبقھ کارگر است کھ بھ این مسائل میاندیشد. ھمھ 
میگذارد.  ما  دستور  در  را  سیاسى  اکتیویسم  از  درجھ  یک  اینھا 
از  اکتیویسمى کھ امروز حزب کمونیست کارگرى در خارج کشور 
نمیکند،  بھ خودش جلب  را  اذھان عمومى  فقط  میدھد،  نشان  خود 
بھ  را ھم  کارگر  توجھ طبقھ  را ھم جلب میکند،  کارگر  توجھ  بلکھ 
تشکیلاتھایت  بھ  و  استدلالاتت  بحثھایت،  بھ  آدمھایت،  بھ  اسنادت، 
این  کھ  گفتم  ھم  اول  روز  صحبتھاى  در  نتیجھ  در  میکند.  جلب 
ھمدیگر  روى  و  ھستند  مربوط  ھم  بھ  خارج  و  داخل  حوزه ھاى 
فکر  این  روى  بحثھایمان  در  میتوانیم  نتیجھ  در  میگذارند.  تأثیر 
کنیم کھ چرا میرویم و این آکسیون را میگذاریم؟ ممکن است الزاما 
فاکتورھاى محلى ضرورت آن اکسیون را توضیح ندھند، یا علت آن 
نفر براى  را توجیھ نکنند. ولى من دارم آکسیون میکنم و بھ یک 
با ما تماس بگیرد،  اگر خواست  یا اصفھان، کھ  مثال در تھران و 
اگر بھ خارج رفت و خواست بداند کھ اینھا کى ھستند، با دفتر کدام 

بزند. زنگ  تلفن  شماره  کدام  بھ  یا  و  بگیرد  رابطھ  تشکیلات 

-  تا آنجائى کھ بھ پرچمدار بودن چپ و کمونیسم بر میگردد بھ نظر 
من این قلمروئى نیست کھ فقط در محدوده ایران و بھ زبان فارسى، 
مارکسیسم  پرچمدار  کھ  حزبى  بماند.  محصور  عربى  یا  و  کردى 
نباشد  جھانى تر  سطح  یک  در  مارکسیسم  پرچمدار  نمیتواند  است 

مارکسیستى  بحثھاى  اصلى  و طرفھاى  مدعیان  از  یکى  لااقل  یا  و 
از  مستقل  کھ  است  این  ما  مشکل  یک  نباشد.  جھانى  سطح  در 
یا  و  کرده  فروکش  جھانى  سطح  در  مارکسیستى  بحثھاى  اینکھ 
از  یکى  این  من  نظر  بھ  نمیشویم.  ظاھر  سطح  این  در  نیست،  مُد 
بحثھاى اساسى ما است و کافى است کھ ما این کار را شروع کنیم 
شود  مسجل  کارگر  براى  دیگر  بار  یک  و  برویم  سمت  این  بھ  و 
کھ ما پرچمدار مارکسیزم ھستیم. الان دیگر گروه ھاى سیاسى این 
مارکسیستھا  کھ  میکنند  اذعان  بعضا  و  شناختھ اند  رسمیت  بھ  را 
میگویند  و  گفتن  متلک  بھ  کرده اند  شروع  بعضا  و  ھستند  اینھا 

و... نیست  این  مارکسیزم  و  ھست  چھ  اینھا  مارکسیسم  ببینید 

و  مارکسیستى  تئوریکى  قدرت  کھ  سیاسى  و  تئوریکى  مجلات 
سوسیالیستى این جریان را نشان میدھد باید موجود باشند. برنامھ 
حزب یک نقطھ قدرت ما است کھ دیگران باید در مورد آن بحث کنند 
مارکسیستى  نقد  و  مارکسیستى  استدلالات  دیگر  و  برسند  آن  بھ  و 
ما از مسائل مختلف. الان کھ ما بھ عنوان یک جریان ضد مذھبى 
شناختھ میشویم، بھ عنوان یک جریان طاغوتى شناختھ نمیشویم، 
خُرد  تره  مذھب  براى  کھ  ھستند  کسانى  ھمان  اینھا  میگویند 
نمیکردند. ھمھ میگویند کھ اینھا انتقادشان ریشھ اى است. میگویند 
کھ مذھب نباید اصلا وجود داشتھ باشد و دلیل دارند براى کارشان، 
کھ  داده ایم  اجازه  ما  ھستند.  چپھا  اینھا  ھستند،  مارکسیستھا  اینھا 
کھ  باشد  بار در جامعھ، کمونیسمى موجود  اولین  براى  بار و  یک 
خرافات  و  جامعھ  علقھ ھاى  و  توده ھا  عواطف  با  سازش  بدھکار 
مذھب ھستند.  میبینى؟ ضد  را  اینھا  بگویند  و  نباشد  جامعھ  درون 
خیلى ھا بھ خاطر این بھ صفوف ما جلب میشوند و بھ این خاطر و 
ببینند  بھ دلیل این موضع ما براى مثال در باره مذھب، میرود کھ 
و  میگوید؟  چھ  رابطھ  این  در  مارکس  یا  و  میگوید  چھ  مارکسیزم 
این  یا بحث ما در مورد حجاب، ناسیونالیسم و ضدیت سرسختانھ 
حزب با ناسیونالیسم، کھ دیگران بھ عنوان جوانب منفى ما بھ آنھا 

مینگرند، در عین حال نقطھ قدرت تئوریکى این حزب ھم ھستند.

راجع بھ مذھب یک نکتھ دیگر بگویم: راه کارگر پنج سؤال براى 
آیا جواب میدھم کھ من نوشتم  بود کھ  بود و پرسیده  من فرستاده 
بلھ جواب میدھم. یکى از سؤلات این بود: رابطھ با آمریکا آرى یا 
نھ؟ من نوشتم کھ این سؤال خیلى عجیبى است. چون این سؤال یک 
ندارد.  نھ  یا  با خودش دارد کھ یک جواب آرى  پیش فرضھائى را 
دارد مثلا  با خود ھمراه  را  نھ پیش فرضھائى  یا  آرى  چون جواب 
اینکھ کھ تو در رابطھ با یک دولتى اظھار نظر میکنى و دیپلماسى 
دارد و غیره. این مثل این است کھ پرسیده شود ولىّ فقیھ بر پایھ 
اگر  تو  نھ؟  یا  آرى  قانونى  فقیھ  ولى  یا  قانون؟  بیرون  یا  و  قانون 
بگوئى نھ، خوب شما میگوئید کھ ولى فقیھ قانونى را قبول دارى و 
اگر بگوئى آرى خوب شما اصلا طرفدار ولایت فقیھ میشوید! و در 
آخر جوابم بھ سؤالھاى راه کارگر این را نوشتم: رابطھ با آمریکا با 
مخالفت ما روبرو نمیشود. موضع مخالفت ما بھ عنوان یک جریان 
اسلامى  جریانات  اینکھ  با  اسلام  ضد  سوسیالیستى  و  کمونیستى 

نیست. ما  پروبلماتیک ھاى  جزو  نھ،  یا  دارند  رابطھ  آمریکا  با 

اسلام  یک ضد  عنوان  بھ  خود  موضع  از  اسلامى  جریانات  بھ  من 
اشاره کردم. شاید این در برنامھ ما نیامده است، اما من خودم را فعال 
جنبش ضد اسلام میدانم و میخواھم کھ اسلام جاروب شود. اسلام 
سیاسى یک جریان واقعى است در قرن بیستم و من میدانم کھ دارد 
چھ بھ سر ھمنوعان من میآورد. من یک جریان ضد اسلام ھستم و 
این یک بحث تئوریک است و نھ یک احساس شخصى و و ناشى از 
اینکھ یک خانواده نمازخوان نداشتھ ام. ضد اسلام ھستم و اسلام را 
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میتوانم تئوریکى بحث کنم کھ دیگر این افیون توده ھا نیست. کوروش 
مدرسى مطلبى دارد در انترناسیونال کھ میگوید کھ این دیگر افیون 
توده ھا نیست. کاش اینطور بود. اگر افیون بود ما کارش نداشتیم، 
آزاد  واقعى  معتادین  براى  را  مخدر  مواد  مصرف  برنامھ  در  ما 
گذاشتیم خوب این یکى، مذھب، را ھم آزاد میکردیم! این یک جنبش 
کثیف ضد انسانى است کھ دارد آدم میکشد و تھدید میکند. آزادى 
و مدنیّت انسان را تھدید میکند کھ بھ نظر من مرکز مدنیّت امروز 
در غرب است. جریانات اسلامى اگر بخواھند در غرب بمب بگذارند 
و خانھ ھاى مردم را ویران کنند، اولین ضررش را کارگران میدھند 
فاشیستى  حکومت  خودشان  کھ  بورژواھا  آمده اند،  جلو  اینقدر  کھ 
داشتھ اند و مشکلى با این ھم ندارند. اگر دولت الجزایر ادعا کند کھ 
این جنایاتى کھ جریان دارد، زیر سر اسلامیھاست، مردم باور میکنند، 

چون دیده اند کھ چھ ظرقیتى از جنایت در اسلام سیاسى ھست.

شرط  بھ  ھست،  ھم  تئوریکى  بحثھاى  اینھا  کھ  بگویم  میخواھم 
کھ  بگوید  برود  یکى  و  بدھیم  ھم  تئوریکى  قالب  آن  بھ  اینکھ 
اسلامى  جنبش  یک  بلکھ  نیست،  توده ھا  افیون  فقط  دیگر  اسلام 

میکند. بازى  معین  نقش  یک  دارد  کھ  ھست  بیستم  قرن  در 

خیلى  بودن،  اپوزیسیون  چشمگیر  قابل  و  فعال  بحث  بھ  -  راجع 
فاکتورھاى قابل شمارشى داریم: آکسیونھا، روزنامھ ھا، شخصیتھا، 
اینھا  و...  تطاھراتھا  ھا،اعتصابھا،  میتینگ  تجمعات،  فعالیتھا، 
حزب  یک  این  کھ  بگویند  مردم  میشود  باعث  کھ  ھستند  کارھائى 
گسترش  است.  در صحنھ  نیروھاى  جزو  و  است  اپوزیسیون  فعال 
فعالیت تبلیغى، ترویجى، سازمانگرانھ و آکسیونى. اینھا شرط تبدیل 
در  ھمھ  الان  است.  اپوزیسیون  اصلى  جریان  یک  بھ  حزب  شدن 
است  مختلف  سیاسى  احزاب  شامل  ایران  جامعھ  کھ  میدانند  ایران 
کھ بخشا در داخل و بخشا، بھ دلیل موقعیتشان در قبال رژیم، مسألھ 
امنیت و اختناق، در خارج متمرکز ھستند. منتھا یک شرط اساسى 
این است کھ این اپوزیسیون اساسا در داخل شکل بگیرد، الان این 
بھ  اگر  شما  کرد.  اغراق  این  در  نباید  ولى  است  نقطھ ضعف  یک 
تشکیلات  اگر  و  شوید  تبدیل  خارج  در  اپوزیسیون  اصلى  نیروى 
خارج  بقیھ  و  بدھد  اختصاص  داخل  کار  بھ  را  نفر   ۷۰ تا   ٦۰ ما 
کشور را روى سرشان بگذارند و ھر کس آوازه این حزب را شنیده 
فردا  چون  ھستیم.  اپوزیسیون  فعال  بخش  معنى  یک  بھ  ما  باشد، 
کمونیست  از حزب  فلان کس  کھ  مینویسند  داخل  روزنامھ  یک  در 
داد  را  نگھدار  فرخ  و جواب  رفت  بھ یک جلسھ اى  ایران  کارگرى 
و آبرویش را برد. یا فلان کس رفت آنجا و اینھا آکسیون گذاشتند، 
ملاقات  علیھ  بر  و  فلان  میدان  در  کردند  جمع  را  نفر   ۳۰۰۰
آنجا رفتند، دست  اروپائى حرف زدند و مردم  با فلان مقام  خاتمى 

و... کردند  پرت  رژیم  مأموران  طرف  بھ  غذائى  مواد  و  زدند 

-  چگونھ میتوانیم نشان بدھیم کھ میتوانیم رھبرى کنیم؟ قبل از ھر 
چیز باید نشان بدھیم کھ رھبرى داریم. باید رھبرى  تو را بھ عنوان 
یا  میدھد،  اعلامیھ مخفى  از پشت سنگ  کھ  بشناسند. حزبى  رھبر 
از پشت دیوار، نمیتواند رھبر کسى بشود. بالاخره آدمھا بھ آدمھا 
در  چھ  و  در سطح شھر  چھ  کارخانھ،  در سطح  چھ  میکنند  تأسّى 
سطح اجتماعى. شما باید پوسترھاى بزرگ داشتھ باشید کھ عکس 
کاندیدھاى ما براى شوراى انقلابى را معرفى کرده باشید. یا براى 
انجمن شھر و یا رھبرى اتحادیھ ھاى کارگرى و... الان وقتش است 
کھ رفقا قشنگ ترین عکسھایشان را آماده کنند کھ ما بتوانیم آنھا را 
چاپ کنیم و در روزنامھ ھاى داخل چاپ شود. بار امنیتى دارد؟ اما 
آخر شرایط جدید است. ھمھ ما حاضر بودیم در انقلاب ٥۷، قرارھاى 
خطرناک اجرا کنیم، ھمھ ما سفرھاى خطرناک کرده ایم و تعداد زیادى 

از رفقا جنگھاى خطرناک و کارھاى نظامى و محیرالعقول کرده اند. 
اما الان شرایط طورى است کھ این عکسھا را باید داد. واضح است 
کھ نمیخواھیم لطمھ بخوریم. دیوانھ کھ نیستیم، ولى باید رھبرى را 
جلوى دست مردم ببرید. در مقابل طیف عکسھائى کھ آنھا بھ در و 
دیوارھا میزنند با مرده بادھا و زنده بادھاى خودشان، ما باید صد 
برابر عکسھاى خودمان را با زنده بادھا و مرده بادھاى خودمان بھ 
در و دیوار بزنیم. من اگر بشنوم کھ در فلان شھر گفتھ اند زنده باد 
رفیق فلانى و مثل اینکھ گفتھ اند زنده باد محمد آسنگران و این از 
آن مواردى است کھ من چھارپایھ را از زیر پاى محمد نمیکشم!... 
خوشحال میشوم از یک چنین پدیده اى و فکر میکنم کھ اسم خیلى 
باید  داریم  نفوذ  کھ  جا  ھر  در  میکنم  فکر  بنویسند.  باید  را  ما  از 
سازمان  فلان  رئیس  است،  زنده  میآید؟  یادت  را  فلانى  کھ  بگویند 
شده، عضو فلان کمیتھ است، مسئول فلان کمپین است، اکتیویست 

فلان جریان است و... اگر بھ لندن بروى اول او را میبینى و...

ملموس  چھره ھاى  عنوان  بھ  کھ  کسانی  رھبران،  شخصیتھا، 
اجتماعى کھ قابلیت گرفتن قدرت سیاسى را دارند، اگر من کارگر در 
ایران بھ میدان بیایم، اینھا با این حرفھایشان، با این قیافھ ھایشان، 
کار.  اجتماعى میآیند سر  این تیپ سیاسى و  با  سر و وضعشان و 
اینھا آدمھاى واقعى ھستند و نھ سازمانھاى سیاسى کھ از پشت یک 
نام مخفى اعلامیھ صادر میکنند. اینھا حتى اسامى شان معلوم است 
و میدانى کھ پشت این اسم چھ آدمى و با چھ روش و منش و قیافھ اى 

ھست، باید بالاخره با آدمھاى واقعى در جلو صحنھ ظاھر شد.

سیاسى  مسائل  بھ  و  باشد  دقیق  و  مربوط  باید  حزب  -  مواضع 
جوابگو باشند. یک اتفاقى میافتد و باید موضعى بگیرى کھ بھ درد 
آن مبارزه میخورد. روى این زیاد بحث نمیکنم، ھمان مباحث قدیمى 

رھبرى سیاسى و ھمان مفاھیمى کھ در موردش صحبت کرده ایم.

پشت  از  نمیتواند  رھبرى  داشت.  عمل  سرعت  باید  بالاخره  -  و 
کاروان بگوید این کار را بکنید و یا بگوید بھ نظر من باید آن کار 
را بکنید. رھبرى باید خودش را جلوى صحنھ بگذارد. یکى از رفقا 
دیروز گفت من مسئول کمیتھ چطورى باید بدانم کھ "مھاجرانى" بھ 
خارج کشور آمده است؟ خوب ھمان کسانى کھ قرار است بھ تو خبر 

بدھند، خود تو باید خبرشان کنی! ما این سرعت عمل را نداریم.

این  ھم  آن  و  کنم  تمام  نکتھ  یک  با  را  صحبتم  میخواستم  من 
ببریم؟  مردم  میان  بھ  باید  خودمان  از  تصویرى  چھ  کھ  است 
جلوى  کارگرى  کمونیست  حزب  از  باور  قابل  تصویر  یک  باید  ما 
در  و  کارخانھ ھا  در  خانھ ھایشان،  در  ببریم  و  بگذاریم  مردم 

نظراتش. و  سیاستھا  حزب،  برنامھ  از  تصویر  خیابانھا. 

منتھا اگر بخواھیم این تصویر را با چند نکتھ در افکار مردم تثبیت 
کنیم، چھ شاخصھائى باید در اذھان مردم در مورد حزب ما باشد؟

بھ نظر من باید بگویند:

است.  زمین  روى  پایشان  ولى  افراطى اند،  رادیکالیسم  -  حزب 
اینھا  بگویند  کھ  است  این  باشد  باید  مردم  ذھن  در  کھ  تصویرى 
رادیکال افراطى ھستند، ولى پایشان روى زمین است. میدانند راجع 
بھ چھ چیزى حرف میزنند، ھوائى نیستند. اھدافشاب بھ شدت افراطى 
است و الان میخواھند اھدافشان را عملى کنند، ولى ھوائى نیستند. 
میدانند پروسھ واقعى مبارزه چھ معضلاتى پیش میآورد، بلدند در ھر 
دیالوگى راجع بھ پیچیده ترین مسائل حرف بزنند، بلدند بار را از نقطھ 
الف بھ ب ببرند ولى مداوما میگویند کھ ھدف من فقط ھمین نیست 
و میخواھیم ریشھ مثلا فلان مسألھ را بزنیم. بى نھایت رادیکال، یک 
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باید  فرقھ اى.  و  رادیکالیسم سکتى  نھ یک  و  اجتماعى  رادیکالیسم 
تصویر مردم از ما یک رادیکالیسم اجتماعى باشد. از نظر من میشود 
فکر کرد کھ چھ کارى براى مثال رادیکالیسم ما را تقویت میکند، یا 
یک تصویر غیراجتماعى از ما میدھد و یا بر عکس داریم بھ خیال 
خودمان اجتماعى میشویم ولى از رادیکالیسم خودمان کوتاه میآئیم. 
حواسمان باید باشد کھ آن جریانى کھ ما را بھ سمت قدرت میبرد، 
بیایند  اینھا سر کار  اگر  باید مردم بگویند کھ  رادیکالیسم ما است. 

بیامرزد! را  پدرشان  خدا  میکنند،  ممنوع  را  کارھا  سرى  یک 

بھ مدرسھ  باید  را  بگوید دخترھا  کھ  کار  بیاید سر  دولتى  باید یک 
فرستاد و گرنھ ھیچ خانواده اى در شرایطى کھ مدرسھ رفتن دختران 
اختیارى است و آخوند ھر روز بالاى سرش است، دخترش را بھ 
مدرسھ نمیفرستد. باید یک دولتى باشد کھ بگوید کھ اگر آخوند محلھ 

مزاحم است، اطلاع بدھید تا آخوند را از ایجاد مزاحمت باز دارد.

این مدرن بودن افراطى ھم در روش است و ھم در فکر. روشھاى 
یک جریان مدرن براى پیش بردن اھدافش، نمیتواند روشھاى عقب 
مانده، پیش پا افتاده و ضعیفى باشند. باید ببینند کھ بھ طور واقعى این 
حزب کمونیست کارگرى از یک عده آدم تشکیل شده است کھ بلدند 
با تجھیزات و در میان رسانھ ھا و با لوازم پیچیده جوامع امروزى 
کار کنند. اگر میخواھند در یک جامعھ بھ لحاظ حقوقى مبارزه کنند، 
بلد است کھ چھ کار کنند و اگر قرار است از طریق خیابانى مبارزه 
کنند میدانند کھ چھ کار باید بکنند، اگر میخواھند با اتحادیھ ھا تماس 
اداره جامعھ را میشناسند،  بگیرند راھش را میدانند، مکانیزمھاى 
مکانیزمھاى راه انداختن سازمانھاى توده اى را میشناسند، مکانیزم 
اگر شما یک جریان  میشناسند.  را  انداختن سازمانھاى خیریھ  راه 
مبارز ھستید کھ لولھ کشى را دولت میکند و شما فقط دولت را خبر 

میکنید، بھ نظر من شانس کمى دارید کھ چنین پدیده اى بشوید.

از  اجزائى  گفتم  کھ  اینھائى  ھمھ  من،  نظر  بھ  بالاخره  -  و 
اینھا  کھ  بگویم  میخواھم  است.  کارگرى  سوسیالیسم  جنبش 
مارکسیسم  جورى  چھ  اینک  و  کارگرى  کمونیسم  از  تصویرى 
مارکسیستیم،  ما  بگوئیم  فقط  مردم  بھ  اینکھ  میکنند.  عملى  را 
عوض  را  چیزى  بگذاریم،  تأثیر  مردم  زندگى  در  نتوانیم  ولى 
ھستیم  کمونیست  ما  کھ  این  و  مارکسیستى  تئورى  یا  نمیکند. 

ھستیم. مدرن  جریان  یک  ما  کھ  نمیدھد  نشان  خود  خودى  بھ 

-  و مردم متوجھ باشند کھ این جریان فوق العاده انسان است، یعنى این 
یک جریانى نیست کھ میخواھد با زور دیلم جامعھ را بھ سمت معینى 
ببرد، کسى زیر دست و پاى این سازمان لھ نمیشود. قدرت این سازمان 

در بھ قدرت رسیدن انسانیت است. این را چگونھ میشود نشان داد؟

در  کھ  است  درست  داریم.  ضعف  زمینھ  این  در  ما  من  نظر  بھ 
رابطھ  ولى  میکنیم،  دفاع  انسانیت  از  ادبیاتمان  و  نوشتھ ھایمان 
اینکھ  میبینم.  طور  این  من  نیست.  مبنا  این  بر  مردم  با  ما  واقعى 
بھ  و  خودمان  بھ  اینکھ  میچلانیم،  را  آدمھا  میپرانیم،  را  آدمھا 
و  ھمدیگر  مدنى  حقوق  بھ  جاھا  خیلى  در  نمیکنیم،  رحم  ھمدیگر 
حرمت ھمدیگر رحم نمیکنیم. بھ نظر من این نقطھ ضعفى است کھ 
از بیرون دیده میشود. در یک پلنوم اشکالى ندارد، میگویند ھمدیگر 
نیست .بھ  جالب  میشود،  دیده  وقتى  بیرون  از  اما  کنند.  اذیت  را 
محترم  است،  ما  مدنیت  است،  ما  انسانیت  ما،  اساس  من  نظر 

باشند. ما  خونى  مخالف  وقتى  حتى  آدمھا  حقھ  حقوق  دانستن 

بھ علاوه رابطھ ما با مردم ھم چنین رابطھ اى است مبتنى بر محبت. 
امروز یک مقدار زیادى  بود،  ما  دنیا دست  اگر  گفتم  اول  من روز 

خوشبختى را داشتیم. منظور از خوشبختى فقط خوشبختى خودت و 
خانواده ات کھ نیست. خوشبختى آدمھائى کھ نمیشناسى، خوشبختى 
دعوایشان  تو  با  پارسال  یا  و  ندارند  تو  از  خوشى  دل  کھ  کسانى 
شده است، یا رنگشان چیز دیگرى است و یا نژاد و قومیتش چیز 
است.  کرده  ھم  جنگ  شما  قوم  با  ھم  بار  سھ  دو  و  است  دیگرى 
خوشبختى آدمھاست و این خوشبختى و تعلق خاطر بھ خوشبختى و 
رفاه و آسایش و لبخند و خنده و امنیت زندگى انسانھا، باید ھر روزه 
خودش را در حرکت ھر روزه ما نشان بدھد. اگر در جلسھ اى شرکت 
میکنیم، جلسھ اى برگزار میکنیم و یا کسى را بھ خانھ حزب دعوت 
میکنیم، اگر رابطھ اى میگیریم با مخالف خودمان، اگر داریم در یک 
پلمیک سیاسى با کسى شرکت میکنیم، خلاصھ در ھمھ فعالیتھاى باید 
خودش را نشان بدھد. این حزب کمونیستى با این عظمت نمیتواند 
فقط جنگ کند، یک جا ھم باید کمک کند. اھمیت فدراسیون پناھندگان 
فقط  پناھندگان  شوراى  اگر  است.  این  انسانى  چھره  یک  دادن  در 
قرار بود طرفدارھاى خودش را از ترکیھ بیرون بیاورد این چھره 
بکنیم،  شروع  اگر  کودک،  حقوق  براى  کار  اھمیت  نمیشد.  فراھم 
این است کھ مستقل از رنگ و نژاد و خانواده از کودک و حقوق 
کودک دفاع میکند. این دفاع واقعى ما از حقوق کودک است و نھ 
این  گویا  و  دیگر  مبارزه  یک  براى  بیاوریم  ھیزم  بخواھیم  اینکھ 
کلک ماست. ما باید بگوئیم کار دارم و شغل ھم دارم، اما حاضرم 

است. من  واقعى  مسألھ  بخورم،  ھم  کتک  کودک  حقوق  براى 

-  نشریاتمان با چھ زبانى نوشتھ میشوند؟ این بھ نظر من مھم است.

حزب،  از  داشتنى  دوست  و  لمس  قابل  انسانى  تصویر  یک  دادن 
وظیفھ ھمھ ماست، تنھا وظیفھ رھبرى سراسرى ما نیست. وظیفھ 
ھمھ ما در رابطھ روزمره است. و بھ نظر من باید کارى بکنیم کھ 
با یک عضو حزب، احساس محبت بھ کل حزب  دوستى و آشنائى 
را بوجود بیاورد. این شاید شبیھ یک موعظھ اخلاقى بھ نظر بیاید. 

ولى بھ نظر من احزاب عبوس تا یک حدى میتوانند جلو بروند.

اگر در یک وضعیت  در بحث سناریو سیاه ما چھ گفتیم؟ گفتیم کھ 
سناریو سیاه، جائى دست ما بیفتد با تمام نفرتى کھ از "امپریالیسم" 
و با تمام انزجارى کھ از "عوامل دست نشانده" اش داریم، ھر کس، 
از پزشکان بى مرز تا یونیسف میتوانند روى ما حساب کند کھ اگر 
ما  میکنیم.  باز  را  جاده  ما  برسانى،  مردم  بھ  میخواھى  را  چیزى 
معاش مردم را گرو نمیگیریم. حتى اگر بدانیم با زدن چند خمپاره 
بھ مناطق مسکونى، دشمن را وادار بھ عقب نشینى وادار میکنیم، 
این کار را نخواھیم کرد. باید این تصویر جا بیفتد. براى اینکھ در 
میبینید  مردم  ذھن  در  انقلابیون  از  را  تصویر  این  بزرگ  انقلابات 
اینھا  ھستند،  جامعھ  شریف  و  پاک  آدمھاى  اینھا  میگویند  کھ 
باشید  جامعھ  آن  رادیکال  و  سیاسى  اگر  ھستند.  جامعھ  قھرمانان 
ولى بھ طور واقعى در دل مردم جاى نگیرید، ممکن است بُرد داشتھ 

باشد، اما در تحلیل نھائى بھ جائى نمیرسد و زوال پیدا میکند.

رفقا!

الان  کھ  کرده ایم  پیشروى ھائى  ما  گفتم  کھ  قلمروھائى  این  ھمھ  در 
بتوانیم انتظار داشتھ باشیم کھ حزب در بحث قدرت سیاسى دخالت 
میشود.  باز  دوباره  دارد  سیاسى  قدرت  مقولھ  باشد.  داشتھ  فعالى 
وقتى میگویم قدرت سیاسى منظورم کل قدرت دولتى نیست، منظورم 
براى  این  است.  آن  سر  بر  دعوا  و  قدرت  لحاف  سر  یک  کشیدن 
موقعیت  نظر  از  کارگرى  کمونیست  حزب  است.  شده  مقدور  ما 
انظار  در  را  خودش  کھ  است  رسیده  موقعیت  این  بھ  تشکیلاتى 
کمونیست  کھ ھست. حزب  ببینند  مردم  و  بگذارد  نمایش  بھ  عموم 
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نیروھاى  بتوانند  قلمروھا  از  خیلى  در  کھ  دارد  آدم  آنقدر  کارگرى 
مادى را جابجا کند. حزب کمونیست کارگرى آنقدر در سیاستھایش 

حقانیت دارد کھ مردم بگویند باید جا براى این حقایق باز شود.

چند ضعف اساسى داریم کھ در روز اول گفتم و من تکرار نمیکنم. 
ما باید این ضعفھا را بر طرف کنیم. ولى رفقا ما بھ ھرحال در بقاى 
این سنت میتوانیم نقش بازى کنیم. اگر نتوانستیم قدرت را بگیریم 
ادامھ  دیگرى  عده  باشد،  شده  منکوب  کارگرى  کمونیست  حزب  و 
خواھند داد براى اینکھ این سنت باید باشد تا در شرایطى بھره بدھد. 
ولى ھدف این دوره ما، ھدف روتین ھمیشگى جنبش ما این است 
نگھداریم. ھدف  زنده  را  فکرى  و خطوط  آرمانھا  و  اھداف  آن  کھ 
قدرت سیاسى  در سرنوشت  دخالت  بھ سمت  برداشتن  باید خیز  ما 
باشد. اقلا باید در جدال بر سر سرنوشت جامعھ دخالت کنیم. اگر از 
من بپرسند من میگویم کھ میخواھیم بھ طور جدى در جدال قدرت 

باشیم. داشتھ  محسوس  دخالت  و  کنیم  دخالت  ایران  جامعھ  در 

ما در این موقعیت قرار گرفتھ ایم. اگر بحث من بخواھد جمعبندى اى 
رابطھ  در  سالھ  دو  یکى  دوره  این  کھ  است  این  باشد  داشتھ 

است. کننده  تعیین  سیاسى  قدرت  با  کارگرى  کمونیست  حزب 

ممکن است الان اعداد و ارقام و پارامترھاى اجتماعى نشان دھند 
کھ ما قابلیت این را نداریم کھ برویم کل قدرت را بگیریم. من مطمئن 
میآید...  سرمان  بر  چھ  آینده  ماھھاى  در  کھ  دارد  بستگى  نیستم، 
نمیدانم بلشویکھا در انقلاب فوریھ با چھ انرژى و توانى وارد انقلاب 
روسیھ شدند؟ ولى میدانم کھ آنھا در رھبریشان، در بافتشان و در 
رابطھ شان با طبقھ کارگر روسیھ، این ملزوماتى را کھ از آنھا صحبت 
کردم داشتند کھ بتوانند در یک بزنگاه تاریخى نقش بازى کنند. ما 
تھییج  نمیخواھم  میتوانیم.  ما  کھ  نمیگویم  نیستیم.  محروم  این  از 
بطور  میگویم  اما  بکنم.  شیر  را  خودمان  نمیخواھم  و  بکنم  الکى 
بکند  قاضى  را  کلاھش  کس  ھر  بکنید،  قاضى  را  کلاھتان  ابژکتیو 
اگر ما را در این موقعیت بھ ببیند، این انتطار را از ما خواھد داشت 
کھ در آینده سیاسى آن مملکت آن نقشى را بازى کنیم کھ ظاھرا تا 

است. نداشتھ  وجود  نقش  این  ایفاى  براى  حزبى  ھیچ  حال  بھ 

چپ ترین احزاب آن کشور یا اجتماعى نبودند و آنھائى کھ اجتماعى 
نبودند  کارگرى  کمونیسم  و  نبودند.  چپ  توده،  حزب  مثل  بودند، 
بروند  کھ  بدھیم  تشکیل  کمیتھ اى  یک  باید  باشند  بوده  ھم  اگر  و 

نھ؟ یا  است  بوده  کارگرى  کمونیسم  ببینند  کھ  کنند  تحقیق  و 

یک  با  و  متحد  آگاھانھ،  کھ  ما  براى  است  وظیفھ اى  این 
طرف،  یک  بھ  سرھا  ھمھ  با  و  شده  توافق  سیاسى  نقشھ 
و  برسانیم  سرانجام  بھ  افیشنسى  و  کارائى  بیشترین  با  و 

بیائیم. بیرون  طور  این  توانیم  بھ  کنگره  این  از  کھ  امیدوارم 

آثار  "منتخب  در  بار  اولین  سخنرانى  این  شده  پیاده  متن 
است. شده  منتشر   (2005)  1384 خرداد  جلدى"،  یک 

حزب و جامعهحزب و جامعه::
از گروه فشار تا حزب سیاسىاز گروه فشار تا حزب سیاسى

پلنوم  نویسنده در  اول سخنرانى  بخش  خلاصھ  زیر،  نوشتھ  مبناى 
 ۱۹۹۸ نوامبر  در  کارگرى  کمونیست  حزب  مرکزى  کمیتھ  وسیع 
است. علاوه بر برخى توضیحات اضافى و تکمیلى پیرامون نکات 
موجود در متن سخنرانى، زیر تیتر "حزب، حزبیت و قدرت سیاسى" 
بحث  بر  بود  مقدمھ اى  زیر  بحث  است.  شده  اضافھ  متن  این  بھ 
تشکیلاتى  جوانب  پیرامون  پلنوم  در  مشخص ترى  و  تفصیلى تر 

است. نیامده  حاضر  متن  در  کھ  حزب  فعالیت  سبک کارى  و 

در این نشست میخواھم درباره افق فعالیت حزب حرف بزنم. مصاف ھا 
و وظایف جدیدى روبروى ما قرار گرفتھ است و باید تعھدات مشترکى 
در قبال آنھا بپذیریم. لازم است توافق کنیم کھ چگونھ میخواھیم با این 
مسائل روبرو شویم. ما باید انتظارات جدیدى از خودمان و کارمان 
و حزبمان بوجود بیاوریم، بعضى از این انتظارات جنبھ کیفى دارد و 
بعضى کمــىّ. ھم باید پا بھ عرصھ ھاى جدیدى بگذاریم و ھم شتاب 
فعالیت و تحرک خود را بیشتر کنیم چون مسائل ھم بیرون ما شتاب 

گرفتھ اند. باید دامنھ و ابعاد فعالیت خود را مراتب وسعت بدھیم.

مسیر بیست ساله
اتحاد  تشکیل  بیستمین سال  پیش  و  ھفتھ پس  چند  با  امروز  رفقا، 
مربوط  من  امروز  بحث  بھ  این موضوع  است.  کمونیست  مبارزان 
یک  بعنوان  من  ذھن  در  لااقل  کھ  را  مسیرى  میخواھم  چون  است 
سوسیالیست در این بیست سال از تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست تا 
امروز طى شده را توضیح بدھم تا شاید بحثم را مفھوم تر کرده باشم. 
اما بدوا اجازه بدھید بیستمین سال تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست 
را اینجا بھ رفیق حمید تقوایى تبریک بگویم. ما دو نفر اتحاد مبارزان 
کمونیست را شروع کردیم. ولى براى من خیلى روشن بود کھ اگر من 
نبودم حمید ھمین کار را میکرد، ولى اگر او نبود من شخصا اینکار 
از رفیق  قدردانى من  کھ  کنم  تاکید  و  بگویم  نمیکردم. میخواھم  را 

حاضرین( ممتد  زدن  ندارد)  .کف  حصرى  و  حد  تقوایى  حمید 
در این بیست سال از دیدگاه من مسیرى طى شده است کھ مشخصات 
و نقطھ عطف ھاى آن از نظر سیاسى، تئوریک، متدولوژیک قابل 
توضیح است. این مسیرى است کھ بنظر من آگاھانھ باید دنبال کرد. 
بھ آن واقف بود. و بخصوص فکر میکنم باید ھمیشھ مراحل بعدى 
ایستادن در یک نقطھ وقتى اوضاع عینى و  پیدا کرد. چون  آن را 
نیازھاى رشد جنبش ما دگرگون میشود باعث میشود کھ آدم عقب 
بیافتد و نامربوط بشود. ھر حرکت سیاسى اى باید با تاریخ خود و با 

تاریخ زمان خود جلو برود، باید مسیرى را براى خود ترسیم کند.

بنظر من اکنون ھم در آستانھ یک مرحلھ جدید در این مسیر ھستیم. 
ما  براى  جدیدى  نقشھاى  و  جدید  انتظارات  جدید  مرحلھ  این  در 
مطرح میشود. آماده کردن خودمان بعنوان افراد معین با پیشینھ و 
خصوصیات معین براى مواجھھ با وظایفى کھ این دوره نوین روى 
دوش ما میگذارد، نیازمند این است کھ روح این مرحلھ جدید را درک 
کنیم و خود را با آن سازگار کنیم. اگر بخواھیم اسمى بر این مرحلھ 
بگذاریم، شاید بتوانیم بگوئیم این مرحلھ اى است کھ ما در آن داریم 
رابطھ حزب و جامعھ را کشف میکنیم. مرحلھ اى کھ در رابطھ حزب 
کمونیستى و جامعھ دقیق میشویم و میخواھیم مکانیسم ھاى فعل و 
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انفعال حزب و جامعھ را بیشتر بشناسیم و بھ آن متکى شویم.

ما،  روبروى  گرھى  مسالھ   ،٥۷ انقلاب  از  قبل  بلافاصلھ  دوره  در 
در  دیگرى  رفقاى  و  من  و  تقوایى  حمید  کھ  است  محفلى  منظورم 
خارج کشور داشتیم، مسالھ "کمونیسم و مارکس" بود. براى ما این 
سؤال قدیمى مطرح بود کھ مارکسیسم واقعا چھ میگوید و قطبھاى 
بھ اصطلاح کمونیستى واقعا موجود آن زمان تا چھ حد بھ مارکسیسم 
کمونیسم  آلبانى،  شوروى،  چین،  کمونیسم  ما  نظر  از  دارند.  ربط 
تروتسکیستھا، کمونیسم ِ مارکس نبود. اولین پروسھ اى کھ ما طى 
کردیم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونیست نشان داد، 
تامل و تاکید ما بر مارکسیسم واقعى و انقلابى بود. خصلت ممیزه 
مارکسیست  بود.  آن  بودن  مارکسیست  کمونیست،  مبارزان  اتحاد 
بودن تشکیل دھندگانش بود. با انقلاب، سؤال رابطھ "کمونیستھا و 
انقلاب" مطرح شد. یا بعبارتى کمونیستھاى ایران و انقلاب ایران. 
در  اجتماعى  طبقات  شد.  متوجھ  عرصھ  این  مسائل  بھ  ما  توجھ 
کجاست،  انقلاب  نیروى  کنیم،  چھ  باید  ما  میکنند،  چھ  انقلاب  این 
ماھیت انقلاب چیست، دولت چیست، اصول شیوه برخورد بھ احزاب 
بورژوایى چیست، مسالھ ارضى چھ جایگاھى دارد، شیوه برخورد 
بھ دولت موقت، بھ جریان اسلامى و جناح ھاى آن چیست، و در یک 
کلمھ این سوال کھ بعنوان کمونیست در این انقلاب "چھ باید کرد". 
اینھا مسائلى بود کھ بھ آن پرداختیم. در ادامھ این مباحثات و از دل 
مبحث انقلاب و بر مبناى شرایط و امکاناتى کھ انقلاب بوجود آورد، 
مقولھ حزب کمونیست مطرح شد. بعبارت دیگر مسالھ "کمونیسم و 
حزب" مطرح شد. تز ما این بود کھ نتیجھ این پروسھ، یعنى حاصل 
تلاشھاى سازمانى مارکسیستى مانند ما در دل انقلاب، باید تشکیل 
کارگر،  طبقھ  حزب  بعنوان  کلمھ،  واقعى  معنى  بھ  کھ  باشد  حزبى 
پیشا حزبى  دوره  باید  اینکھ  بپردازد.  انقلاب  بھ  کمونیست،  حزب 
آن  در  کھ  بود  دوره اى  این  باشد  یادتان  اگر  گذاشت.  پشت سر  را 
بحث روى سوالاتى از این قبیل متمرکز شد کھ حزب چیست. پیش 
شرط ھایش چیست، جایگاه برنامھ در آن کدامست، نقد ما بھ تئورى 
پیوند چیست و غیره. با تشکیل حزب کمونیست ایران این مباحثات 
پشت سر گذاشتھ شد. بعد از تشکیل حزب، مسالھ اى کھ مطرح شد 
با  کھ  بود  بود. طبیعى  و طبقھ"  "حزب  یا  و طبقھ  کمونیسم  رابطھ 
در  سازماندھى اش  موضوع  با  حزب  رابطھ  مسالھ  حزب،  تشکیل 
بیاید و بحث ما بر رابطھ حزب  جامعھ، یعنى طبقھ کارگر بھ میان 
کنگره  در  کار  سبک  بحث  از  بحثھا  این  شود.  متمرکز  طبقھ  و 
مکتوب  و  جدى  بطور  کردستان  در  کمونیست  مبارزان  اتحاد  اول 

میکند. پیدا  ادامھ  کارگرى  کمونیسم  بحث  تا  و  میشود  شروع 

با مبحث کمونیسم کارگرى بحث از رابطھ سازمانى -  عملى با طبقھ 
فراتر رفت. این مقارن شروع پایان جنگ سرد و آغاز دورانى است 
بنیادھاى  در جستجوى  نھادند.  نام  کمونیسم"  "پایان  بورژواھا  کھ 
را  پایانش  داشتند  کھ  آن کمونیسمى  از  تمایزش  جنبش خودمان و 
اعلام میکردند، رابطھ کمونیسم و طبقھ کارگر در سطحى بنیادى تر 
تحزب  رابطھ  طبقھ،  با  تئورى  رابطھ  گرفت.  قرار  ما  توجھ  مورد 
با طبقھ، رابطھ مسالھ شوروى با طبقھ، رابطھ شکستھاى قبلى با 
جدایى کمونیسم از طبقھ، رابطھ حزب و طبقھ، اینبار بھ معنى اتحادى 
کھ حزب باید با طبقھ ایجاد کند، وحدت طبقھ با حزب، جایگاه کارگر 
در حزب، خصلت کارگرى خود سوسیالیسم و حتى خصلت کارگرى 
تئورى مارکسیسم. نگاه بھ تاریخ کمونیسم و سوسیالیسم معاصر از 
دریچھ جدال طبقاتى و تعلق طبقاتى گرایشات مدعى کمونیسم، اینھا 
اجزاء بحث کمونیسم کارگرى بودند. نمیدانم چند نفر از شما در آن 
سمینار اول کمونیسم کارگرى (۱۰ سال قبل) بودید. آنجا یک بحث 
اصلى من این بود کھ مقولھ کارگر نھ بعنوان یک موضوع کار، بلکھ 

موجودیت کارگر بعنوان یک پدیده اجتماعى در بطن تئورى استثمار 
وارد اساس مارکسیسم میشود. مارکس ابتدا اجتماع را بدون طبقات 
توضیح نداده است تا بعد طبقات را بعنوان جنگ آورانى کھ روبروى 
ھم ھستند وارد بحث بکند. طبقھ در خود ِ تئورى ِ استثمار ِ مارکس 
خود  در  طبقھ  ھست.،  مارکس  تغییر  تئورى  خود  در  طبقھ  ھست. 
کمونیسم  ما  کھ  است  دوره اى  این  ھست.  مارکس  شناخت  تئورى 
یا  پرولتاریایى،  کمونیسم  مانیفست،  شیوه  بھ  روشنى،  بھ  را  خود 
نظرى  جدایى  سیر  معنا  یک  بھ  کردیم.  تعریف  کارگرى  کمونیسم 
افق  در  تئورى،  در  بورژوایى،  سوسیالیسم  تاریخ  و  میراث  از  ما 
تببین  در  و  کمونیسم  تاریخ  بھ  نگرش  در  برنامھ،  در  اجتماعى، 
مباحثات کمونیسم  با  پراتیکى یک حزب کمونیستى،  از وظایف  ما 
آغاز ساختن یک حزب  نقطھ  تازه در  ما  کارگرى تکمیل میشود و 
سیاسى دخالتگر بر مبناى نگرش کمونیسم کارگرى قرار میگیریم. 

کارى کھ با تشکیل حزب کمونیست کارگرى دست بکار آن شدیم.

شدن  قوى تر  باعث  خاص  مباحث  این  بر  تمرکز  دوره اى  ھر  در 
ما شد. در ھر دوره اى این سوالات محورى و پاسخھایى کھ طلب 
میکرد ما را بھ مرحلھ بالاتر و پراتیک سیاسى قوى ترى میبرد -  
بھ این علت کھ این سوالات درست و عینى بود و توجھ ما بھ آنھا 
اگر نھ کافى، لااقل از نظر جھتگیرى درست بود. امروز، در ادامھ 
آن مباحثات و در ادامھ سیر تکوین حزب کمونیست کارگرى ایران 
کھ محصول تک تک آن مباحثات و خود -  روشنگرى ھاست کھ بر 
باید  کھ  میشوند  رانده  ما  توجھ  مرکز  بھ  جدیدى  سوالات  شمردم، 
از ما پاسخ  انرژى و جدیت  با ھمان  قبل و  بھ ھمان ترتیب، مانند 
ناظر بشوند. مباحث  ما  پراتیک سیاسى  بر  پاسخ ھا  این  و  بگیرند 
مباحثى  من  نظر  از  سیاسى"  قدرت  و  "حزب  و  جامعھ"  و  "حزب 
ھستند کھ میکوشند موانع تبدیل شدن حزب کمونیست کارگرى بھ 

یک حزب تمام عیار سیاسى را بشناسانند و از سر راه بردارند.

حزب، حزبیت و قدرت سیاسى
این یک تیتر اصلى دستور کنگره دوم بود. آنچھ کھ یک سازمان را 
یک حزب سیاسى میکند و آن را از گروھھاى فشار، محافل فکرى، 
شبکھ ھاى  و  انتشاراتى  و  ادبى  کانون ھاى  عقیدتى،  ھاى  فرقھ 
قدرت  با  سازمان  آن  رابطھ  اول  درجھ  در  میکند،  متمایز  محفلى 
سیاسى است، چھ بعنوان یک مفھوم در اندیشھ آن سازمان و چھ 
از  منظورم  سازمان.  آن  پراتیک  و  حیات  در  واقعیت  یک  بعنوان 
کسب  و  فتح  فقط  منظورم  نیست.  دولتى  قدرت  فقط  سیاسى  قدرت 
بلکھ  بدھد.  رخ  روز  ھر  کھ  نیست  امرى  این  نیست.  دولتى  قدرت 
منظورم توانایى یک سازمان براى گردآورى نیرو و تاثیر گذارى بر 
معادلات قدرت در یک جامعھ است. تبدیل شدن یک سازمان بھ یک 
وزنھ مھم در تعیین تکلیف سیاسى جامعھ. وقتى از نبود حزب طبقھ 
کارگر در جامعھ اى شکوه میکنیم، منظورمان این نیست کھ لزوما 
گروھھاى کمونیستى وجود ندارند، نشریات و رادیوھاى کمونیستى 
وجود ندارند، محافل و شبکھ ھاى سوسیالیستى کارگران و مرتبط 
اینست  منظور  بلکھ  ندارند.  کمونیست وجود  و  با سازمانھاى چپ 
کھ طبقھ کارگر فاقد حزبى است کھ در قلمرو سیاست سراسرى، در 
جدال قدرت، نمایندگى اش کند و سازمانش بدھد و نیرویش را بکار 
بیاندازد و ھدایت کند. بنظر من رابطھ یک سازمان با قدرت سیاسى 
شاخص حزبى بودن و نبودن کارآکتر آن سازمان است. حزب صرفا 
بھ  کمى  نظر  از  کھ  نیست  فکرى  و  سیاسى  گروه  و  سازمان  یک 
حدنصابى از رشد رسیده باشد. حزب سازمانى است کھ پا بھ جدال 
اجتماعى  قلمرو سیاست در یک مقیاس  بھ  پا  گذاشتھ است.  قدرت 
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گذاشتھ است. سازمان و نھادى کھ بیرون قلمرو سیاست سراسرى 
و بیرون جدال واقعى بر سر قدرت و تعیین صاحبان قدرت در جامعھ 
زیست میکند، سازمانى کھ چھ بنا بھ تصمیم آگاھانھ خود و چھ بدلیل 
قرار میگیرد، یک  این جدال  بیرون  کیفى خود  کمــىّ و  مشخصات 
حزب سیاسى نیست. در فرداى ۲۲ بھمن ٥۷ نیروى عظیمى بھ گرد 
فدائى حلقھ زد. براى یک حزب سیاسى این نیرو ابزار دخالتگرى 
در سرنوشت قدرت در طى دوره معینى است. یا در این کار پیروز 
میشود و توازن قواى جدیدى را بھ کرسى مى نشاند و یا این نیرو 
را براى یک دوره از دست میدھد. اما فدایى علیرغم نفوذ وسیعش 
پس از انقلاب، فاقد سیما و مشخصات یک حزب سیاسى بود. فدایى 
نھایتا یک گروه فشار روى جنبش ملى و احزاب ناسیونالیست اصلى 
در کشور بود. نھ افق یک حزب سیاسى را داشت، نھ ساختارھاى 
و  فدایى،  مختلف  را. شاخھ ھاى  آن  اھداف  نھ  و  آن  رفتار  نھ  آن، 
ھم  امروز  مشابھ،  گروه ھاى  و  کارگر  راه  در  عموزاده ھایشان 

ھمین اند: گروھھاى فشار بر احزاب سیاسى اصلى ترى در جامعھ.
اکنون  جامعھ  در  قدرت  جدال  از  کمونیستى  سازمانھاى  انزواى 
باشد مایھ  این  اگر جز  تا جایى کھ  دیگر یک فرض عمومى است. 
براى  ھمھ  از  قبل  و  بویژه  بسیارى،  براى  میشود.  ناظران  تعجب 
خود رھبران و فعالین این سازمانھا، کمونیسم نھ یک جریان مدعى 
بلکھ فرقھ کاھنانى است کھ آتش آتشکده حقایق طبقاتى و  قدرت، 
آرمانھاى انسانى را براى آیندگان برافروختھ نگاه میدارند. خادمان 
ھمیشگى  قربانیان  تاریخ.  معبد  ادعاى  بى  و  فروتن  و  سرخپوش 
ارتجاع. زندانیان سیاسى ابدى. ھشدار دھندگان حقایق بھ توده ھایى 

کھ ظاھرا ھمواره راھى دیگر و رھبرانى دیگر را برگزیده اند.

نیست.  این  تحزب  از  کارگرى،  کمونیستى  تلقى  مارکسیستى،  تلقى 
وظیفھ ما ایجاد یک حزب سیاسى کمونیستى کارگرى است. در طول 
این بیست سال ما نشریات مارکسیستى ایجاد کرده ایم، پرچم آرمانھا 
و  کوچک  سازمانھاى  برافراشتھ ایم،  را  کمونیستى  برنامھ ھاى  و 
بزرگ ساختھ ایم، تبلیغ و تروج کمونیستى کرده ایم، مبارزه مخفى و 
علنى و مسلحانھ کرده ایم. اما وظیفھ ما ایجاد یک حزب سیاسى است 
کھ در مرکز جدال قدرت در جامعھ پرچم کارگر، پرچم مساوات طلبى 
و آزادى خواھى را بلند کند و بطور عینى یکسوى این جدال باشد و 
شانس پیروزى در این جدال سیاسى را داشتھ باشد. کمونیسم بر سر 
تغییر است. و تغییر جامعھ بورژوایى ایجاب میکند کھ طبقھ کارگر در 
جدال قدرت پیروز شود. کمونیسم کارگرى باید بھ یک حزب سیاسى 
اولیھ و بدیھى مانیفست کمونیست،  ایده  این  در جامعھ بدل بشود. 
نظیر ھمھ ایده ھاى مانیفست، نظیر کل نگرش انتقادى مارکس، باید 
از زیر آوار تحریفات بیرون کشیده شود. ھمان روایات مسخ شده اى 
آینده اى دور و  انقلاب کمونیستى و جامعھ سوسیالیستى را بھ  کھ 
امکان پذیرى  و  فوریت و مطلوبیت  کرده اند و  دیگر حوالھ  دنیایى 
امروزى آن را منکر شده اند، تحزب کمونیستى کارگرى، یعنى قد علم 
کردن کمونیسم کارگرى بھ عنوان یک حزب سیاسى مدعى قدرت، را 

نیز بھ اشکال مختلف منتفى، ناممکن و نامطلوب قلمداد کرده اند.

اما آنچھ کھ بھ فعالیت کمونیستى ما معنى مى بخشد، دقیقا ھمین ایجاد 
یک حزب کمونیستى کارگرى است کھ در مقیاس کل جامعھ، در صحنھ 
جدال بر سر تعیین تکلیف قدرت سیاسى در جامعھ، قد علم کند. حزبى 
کھ کارگر، و ھر انسان مدافع آزادى و برابرى، بتواند بھ آن بپیوندد و 
مطمئن باشد کھ از طریق آن میتواند عملا و واقعا بر جامعھ خود، محیط 

پیرامون خود و بر سرنوشت انسانھاى معاصر خود تاثیر بگذارد.

اگر یک چیز بخواھد جوھر مشترک مراحل مختلف فعالیت ما را در این 
بیست سال بیان کند، تلاش براى شکل دادن بھ یک کمونیسم کارگرى 

است کھ نھ در حاشیھ جامعھ، بلکھ در مرکز سیاست در جامعھ، در 
متن جنگ قدرت، طبقھ کارگر را بھ میدان بکشد و نمایندگى کند.

مکانیسمهاى اجتماعى قدرت
اجتماعى.  اول مقولھ اى است  بھ قدرت سیاسى در درجھ  پرداختن 
جدال بر سر قدرت سیاسى اختراع کمونیستھا نیست. جامعھ براى 
دست بدست شدن قدرت سیاسى مکانیسم ھایى دارد. تبلیغ و تھییج و 
بسیج اختراع مارکسیسم نیست، خشونت، خیزش، شورش، سرکوب 
جنبش  و  سوسیالیسم  اختراع  اینھا  از  ھیچیک  جنگ،  شورش، 
اختراع  ھیچیک  انقلاب  و  سرنگونى  دولت،  نیست.  سوسیالیستى 
کمونیستھا نیست. اینھا پدیده ھا و مکانیسم ھایى اجتماعى اند. این 
خصوصیات ابژکتیو اجتماع است کھ بھ یک کمونیست میگوید قدرت 
را چگونھ میتوان گرفت، کى و در چھ موقعیتى میتوان گرفت، در 
چھ دوره ھایى میتوان گرفت و نھ برنامھ از پیشى و راه و رسم و 
ترجیحات خود ما. ما مخترع منجنیق ھاى سیاسى جدید براى فتح 
قلعھ ھاى تاریخ نیستیم. اگر کسب قدرت مسالھ ماست، اولین سوال 
این است: مکانیسم ھاى اجتماعى کسب قدرت، مکانیسم ھاى قوى 
شدن و در قلمرو سیاسى پیروز شدن، در جامعھ معاصر چیست. این 
بحث خیلى ملموسى است. بگذارید بپرسیم در این دنیا چگونھ میشود 
انسانھاى زیاد  انسانھاى زیاد را مخاطب قرار داد، چگونھ میشود 
را متحد و متشکل کرد، چگونھ میتوان جنبشى ساخت کھ بر افکار 
انسانھا در مقیاس وسیع تاثیر بگذارد. چگونھ میتوان بھ جنگ آراء 
حاکم رفت. این آراء حاکم در جھان امروز چگونھ ساختھ میشود و 
باورانده میشود. مکانیسمھایش چیست و چگونھ میتوان  بھ مردم 
مشخصات  این  با  جھانى  در  میتوان  چگونھ  رفت.  اینھا  جنگ  بھ 
تولیدى، سیاسى، نظامى، انفورماتیک، فرھنگى، آموزشى، قدرتى 
شد کھ میتواند بر زندگى و اراده میلیونھا نفر عضو طبقھ کارگر، 
توده وسیع مردمى کھ آزادى و برابرى میخواھند، تاثیر بگذارد و بھ 
میدانشان بکشد و بھ سمت درست ھدایتشان کند؟ اگر حزب سیاسى 
کمونیستى کارگرى بخواھد کارى در این دنیا صورت بدھد، باید قوى 
باشد. باید قوى بشود، باید آنقدر قوى بشود کھ بورژوازى امروز 
را در جھان خود او شکست بدھد. این حرف قدیمى مارکس است کھ 
براى تغییر یک چیز، حتى براى نابود کردنش، باید دانست کھ چگونھ 
کار میکند. باید قوانین حرکتش را شناخت. این ما نیستیم کھ تصمیم 
قدرتمند  نیروى  یک  بھ  امروز  جھان  در  میتوان  چگونھ  میگیریم 
مکانیسم ھاى  مشخصاتش  بر  بنا  جامعھ  خود  شد.  تبدیل  سیاسى 
زیر و رو شدن خود را نیز تعریف میکند. باید این مکانیسم ھا را 
شناخت. مکانیسم ھایى کھ اجازه میدھد ما، جنبش و حزب کمونیسم 
انقلاب  بھ  کنیم،  جمع  نیرو  کنیم،  پیدا  نفوذ  کنیم،  رشد  کارگرى، 

بکشانیم، قدرت را از دستشان درآوریم، برنامھ مان را پیاده کنیم.
منظورم  میکنم  صحبت  جامعھ  خود  مکانیسم ھاى  از  وقتى 
مکانیسم ھاى قانونى جامعھ نیست. قیام و انقلاب مکانیسمھاى جامعھ 
مکانیسم ھاى  جنگ،  شورش،  خیزش،  تغییر.  براى  است  معاصر 
در  مخالفین  کردن  چیزخور  ولى  تغییر.  براى  است  معاصر  جامعھ 
ضیافت شام، روش مناسب این جامعھ نیست، در صورتى کھ مأمون 
خلیفھ عباسى بھ دفعات ممکن بود این شیوه را بکار ببرد. در سلسلھ 
سربداران، کھ البتھ منظورم گروه اتحادیھ کمونیستھاى ایران نیست، 
یکى از سلاطین اینطور سرکار میاید کھ وقتى امیر بار ِ عام داده بود 
پادشاه اعلام  با ساطور قصابى اش او را میکشد و خود را  ایشان 
از حیات حزب میشویم کھ مسالھ  داریم وارد دوره اى  ما  میکند... 
گرفتن  بدست  و  قدرت  جنگ  در  حضور  جامعھ،  در  سیاسى  نفوذ 
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نیرو در جامعھ بطور جدى براى ما مطرح  اھرم ھاى جابجا کردن 
معاصر  جامعھ  بھ مشخصات  بنا  کھ  قلمروھایى  و  اھرم ھا  میشود. 
تغییر  براى  کھ  نیرویى  براى  آن  در  پاگذاشتن  و  آن  گرفتن  دست 
اجتماع تلاش میکند، اجتناب ناپذیر است. ما فى الحال بھ این اھرم ھا 
اندکى دست برده ایم، ولى بنظر میرسد گاه از قدرت خود متعجب و 
حتى نگران میشویم، از موفقیتھاى خود میترسیم و میدویم بھ درون 
خانھ و پشت مادرمان پنھان میشویم. بعضى با این تحرک و ابراز 
بیگانگى میکنند. کمونیسمى کھ در محلات  وجود سیاسى احساس 
قرارھاى  در سر  کمونیسم حاضر  میکند،  ترویج  و  تبلیغ  محافل  و 
است،  خودى  و  آشنا  برایشان  پنھانى  کوچک  جلسات  و  سازمانى 
کمونیسمى  بکوبد،  وسط شھر  را  خود  پرچم  کھ  کمونیسمى  با  اما 
ھم  کارگرى  آن  کھ  بشناسند  رسمیتش  بھ  و  ببینند  ھمھ  چنان  کھ 
این  بھ  بخواھد  و  بلند شود  نداشتھ  کوچھ اش حضور  در  کھ حزب 
جنگ  پنجره  این  بیرون  اما  ندارند.  عادت  شود  ملحق  کمونیستھا 
قدرت ھر روز در جریان است. و مدام مجارى و روشھاى جدیدى 
در این جنگ پیدا میشود. دخالت ما در مسالھ قدرت سیاسى مستلزم 
معاصر  جامعھ  در  قدرت  اجتماعى  مکانیسم ھاى  سراغ  ما  رفتن 
این اھرم ھا و روشھا  است. شناختن و از آن مھمتر بھ کار بردن 
اما تشخیص روشھایى کھ بطور قطع بکار یک  قطعا ساده نیست. 

حزب کمونیست کارگرى زمان ما نمیخورد چندان دشوار نیست.

"سنت کلاسیک کمونیستى" یا 
میراث اختناق و انزوا

روشھاى  و  شیوه ھا  این  بھ  کھ  نشود  حزبى  تا  کمونیستى  حزب 
ھمھ  از  دیگر  طرف  از  نمیرسد.  قدرت  بھ  میبرد  دست  اجتماعى 
است  آماده تر  نا  اھرم ھا  این  بھ  بردن  دست  براى  دیگر  جریانات 
است  افتاده  کمونیسم  براى  کھ  اتفاقى  دارد.  کمترى  امکانات  و 
اینست کھ بورژوازى توانستھ است با تحمیل شکستھا و سرکوبھا 
از  یکى  یعنى  کمونیسم  کمونیستھا،  بر  ھرروزه  فشار  اعمال  و 
پیش  سال  پنجاه  و  کھ صد  جامعھ  در  سیاسى  قدرت  مدعى  احزاب 
بھ یک  را  بگیرد،  بھ کف  را  قدرت  با ھمین مکانیسم ھا میکوشید 
فرقھ شبھ -  مذھبى حاشیھ اى تبدیل کند کھ زندگى سیاسى خود را در 
گوشھ اى از جامعھ تعریف میکند و ھویت خود را در آن گوشھ پیدا 
میکند و خود اساسا قصد ندارد دیگر از این گوشھ بیرون بیاید. مانند 
ارگانیسمھا و ویروس ھایى کھ در یک یخبندان بزرگ خود را با آن 
سرما تطبیق میدھند و زنده میمانند اما پس از پایان یخبندان و گرم 
شدن ھوا، دیگر بھ آفتاب و گرما بر نمیگردد. بھ یخ عادت میکنند 
و دیگر تنھا در آن شرایط زیست میکنند. آن اجبار بیرونى اى کھ 
روزى آن ارگانیسم را ناچار ساخت براى بقاء، خود را با آن شرایط 
نامساعد تطبیق بدھد، بعد از دو سھ سیکل بھ نحوه و شیوه زندگى 
قائم بھ ذات خود آن ارگانیسم تبدیل میشود، میشود جزئى از وجود 
او، سنت خود او، ھویت خود او و دیگر تصور زندگى دیگرى جز 
این برایش غیر ممکن میشود. ما کمونیستھا تحت سرکوب زندگى 
کرده ایم. بھ ما گفتھ اند نمیتوانید بیائید بیرون و علنا و آزادانھ بالاى 
چھارپایھ بروید و براى مردم صحبت کنید، بما گفتھ اند میتوانید با 
رفیق خودتان در یکى گوشھ اى، در کوچھ اى، مخفیانھ، جایى کھ 
با ھم پچ پچ کنید. ھر  صدایتان را کسى نمیشنود ھرچھ میخواھید 
با ھم حرف بزنید، ھرچھ  دو مجبورید در آن گوشھ زندگى کنید و 
میخواھید  قدر  ھر  بگوئید،  زبانى  ھر  بھ  بگوئید،  ھم  بھ  میخواھید 
طولش بدھید، این فرقھ شماست و با زبان فرقھ اى خودتان ھر چھ 
میخواھید بھ ھم بگوئید. اما اجازه ندارید اینجا، جلوى مردم، جلوى 

جامعھ دھان باز کنید. در این حاشیھ ما و امثال ما یاد میگیریم کھ 
حزب کمونیستى را از ابزارى براى مبارزه تبدیل کنیم بھ دالانى براى 
بیتوتھ کردن و زندگى، ظرفى براى بودن. براى زیستن، کھ باید در آن 
سنت زندگى کرد، این سنت سمبل ھا و الھھ ھا و فرشتگان خودش را 
دارد، مجسمھ ھا و تشریفات خودش را دارد، تاریخ و سنت و حدیث 
و زبان و الفاظ خود را دارد. کار بجایى میرسد کھ انگار براى خود 
اعضاى این جریان، کمونیسم ابزار مبارزه نیست، بلکھ کیشى است 
کھ عده اى کھ با سرکوب و تبلیغات وسیع بورژوازى علیھ شان بھ 
زندگى در حاشیھ جامعھ محکوم شده اند، براى احساس شرافت کردن 
و معنى دادن بھ زندگى خود و براى باوراندن این بھ خود کھ دست 
اندرکار تغییر جھانند، براى خود ابداع کرده اند. این نوع کمونیست 
ھر گاه از آن سنت بیرون میاید، دیگر در جامعھ غریبھ است، دست 
و پا چلفتى است، ھیچکاره است، سرش کلاه میگذارند و روانھ اش 
میکنند. تا میاید بیرون بگوید من میخواھم انقلاب کنم، یکى کھ تا 
دیروز کارى بھ مارکسیسم نداشتھ است، استاد دست راستى دانشگاه 
لندن یا دانشجوى فوق لیسانس پلى تکنیک تھران است و یا فرزند 
بخواند،  درس  فرانسھ  فرستاده اند  کھ  آقاست  حاج  فلان  نمازخوان 
فورى جلویش سبز میشود کھ آقا این حرف شما با مارکسیسم مغایر 
آماده است؟ و  انقلاب شما  است، مگر شرایط عینى و ذھنى براى 
کمونیست ما ھاج و واج میشود کھ راستى؟ مغایر است؟ و دوباره 
در لاک خودش فرو میرود و میرود کھ درباره شرایط عینى و ذھنى 
انقلاب کارگرى و ملزومات رسیدن نوبت تاریخى سوسیالیسم در سال 
۳۰۰۰ در فرقھ خودش بحث کند. تا کمونیست پایش را در میدان 
پیدا میشود کھ بگوید نمیشود  اجتماعى  قدرت میگذارد ٥۰ مبصر 
آقا، شما تئوریک ھستید، شما سنت دارید، شما بھ قانونمندى تاریخ 
معتقدید، شما مارکس دارید، طبقھ تان کو؟ یادمان میاندازند کھ ما از 
جنس متفاوتى ھستیم، کھ ما خود را نباید آلوده بحث قدرت کنیم. تا 
ما اسم قدرت را میاوریم، فریاد میزنند کھ آى مستبدین و توتالیترھا 
آنھاست،  آنھاست، دادگاھھا مال خود  آمدند. حال زندانھا مال خود 
را خود  آدمسوزى  میزنند، کوره ھاى  میبندند و  آنھا  را خود  مردم 
ھرروز  انداختھ اند،  راه  آنھا  خود  را  جنگھا  انداختھ اند،  راه  آنھا 
کوھى از چرک و کثافت و تھدید و گلولھ را بسمت ما پرتاب میکنند 
تا در ھمان گوشھ بمانیم و سربلند نکنیم و بھ دخالت در جامعھ و 
بھ مکانیسم ھاى اجتماعى دخالت در جامعھ و ایجاد تغییر در جامعھ 
کارى نداشتھ باشیم. برویم زندگى خود در "دنیاى چپ" بکنیم. و رفقا 
لااقل از بلشویسم بھ این سو بخش اعظم چپ رادیکال و گروھھاى 

کرده اند. زندگى  جامعھ  حاشیھ  در  دالان ھا  این  در  کمونیستى 
بخش زیادى از روشھا و نـــُرم ھایى کھ فکر میکنیم حقایق و مشخصات 
فشارھاى  شده"  "داخلى  و  شده  حقنھ  نتایج  ماست،  جنبش  ذاتى 
خارجى اى است کھ در طول سالھا روى ما گذاشتھ اند و ابدا متعلق 
بھ خود ما نیست. زبان ما زبان غامض قلنبھ گویى نیست، ھرچند 
ما باید انسانھاى ھوشمند و مطلعى باشیم کھ پیچیده ترین مباحثات 
تئوریک را دنبال کنیم، اما زبان ما زبانى است کھ بشر معاصر ما 
راجع بھ مسائلش با آن حرف میزند. مشغلھ ما مشغلھ فرقھ خودمان 
نیست. مشغلھ ما مشغلھ انسان امروز است، ھرقدر ھم کھ باید بھ 
صف خودمان برسیم تا صفى قوى باشد. مشغلھ ما بستھ بندى مجدد 
و باز ھم مجدد آنچھ پیشینیان ما گفتھ اند نیست، بلکھ پاسخ دادن بھ 
مسائل جامعھ معاصر است. من طرفدار غلیظ ترین مارکسیسمى ھستم 
کھ بشود پیدا کرد. فکر میکنم غلیظ ترین مارکسیسم آن مارکسیسمى 
است کھ میتواند بر دنیاى بیرون تاثیر بگذارد. اساس حرف مارکس 
ما، فکر  بود کھ گفت جامعھ اصل است. جامعھ است کھ روح  این 
ما، عواطف ما، شعور ما، زیبایى شناسى ما و ھمھ چیز ما را شکل 
میدھد، و حال درست ھمان کسانى کھ جامعھ قرار است در تعقل شان 
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نسبت  گروه  بیتفاوت ترین  باشد،  داشتھ  را  کننده  تعیین  مکان  این 
آمده اند.  در  آب  از  جامعھ  خود  مکانیسم ھاى  و  حرکت  قوانین  بھ 
میکردیم،  را  کارگرى  محافل  و  کمونیست  آژیتاتورھاى  بحث  وقتى 
داشتیم ھمین را میگفتیم کھ ببینید حداقل مکانیسمى کھ خود جامعھ 
بیائید برویم  براى متحد شدن کارگران بوجود آورده است چیست، 
بزنید.  آنجا  را  حرفھایتان  کنیم.  کار  آن  با  و  بشویم  وصل  این  بھ 
آنجا گوش شنوا وجود دارد. بحث محافل کارگرى بر سر بازشناسى 
گوشھ اى از مکانیسم ھاى واقعى جامعھ بود. یادآورى این بود کھ 
طبقھ کارگر یک موجودیت اجتماعى و اجتماعا شکل گرفتھ است. 
اینطور نیست کھ کارگران در غیاب گروھھاى چپ عده اى آدم منفرد 
ھستند کھ مات و بى حرکت آسمان را نگاه میکنند تا یکى بیاید و بھ 
آنھا بگوید فقر بد است و اتحاد خوب است. گفتیم مطمئن باشید در 
ھر لحظھ در میان کارگران محافل مقاومت وجود دارد. گفتیم شرط 
دخالت در سرنوشت جامعھ، برسمیت شناسى مکانیسم ھا و قوانین 
جامعھ،  از  انزوا  است.  مارکسیسم  اساس  این  است.  جامعھ  حرکت 
کردن  جابجا  براى  جامعھ  مکانیسم ھاى  بھ  بردن  دست  از  ناتوانى 
نیرو و ابراز وجود سیاسى، عدم حضور در جنگ قدرت، بیتفاوتى 
بھ معضلات جارى جامعھ و جاخوش کردن در یک موجودیت صنفى 
کمونیستى  کلاسیک  کار  سنتھاى  اینھا  حاشیھ اى،  و  فرقھ اى  و 
نیست، بلکھ میراث اختناق و سرکوب و شکست است. آن تصویرى 
داده  کمونیستى  فعالیت  "کلاسیک"  روش  و  سیاسى  زیست  از  کھ 
میشود را نباید پذیرفت. اولا، خود این "کلاسیک" بیست سال قبل 
چیز دیگرى بود. ثانیا خود ما در تغییر دادن این "کلاسیک" نقش 
این  براى  خاصى  ارزش  ھیچ  من  نتیجھ  در  کرده ایم.  بازى  زیادى 
بحث کھ این روش کلاسیک کار کمونیستى نیست قائل نیستم. کار 
کمونیستى را ما تعریف میکنیم چیست. و اگر ما بر مبناى عقلمان 
و نیازھاى سیاسى و آرمانھاى اجتماعى مان متوجھ میشویم کھ باید 
بھ سمت معینى برویم، باید برویم و نگران این نباشیم کھ قبلا کسى 

این مسیر را نرفتھ است و این راه ناھموار و پا نخورده است.

فعالیت سیاسى ماهیتا علنى است
اولین  این مقدمات مکث کنم.  از  نتیجھ کلى  اجازه بدھید روى چند 
علنى  مبارزه  یک  سیاسى  قدرت  براى  مبارزه  کھ  است  این  نکتھ 
است. مردم بطور عادى علنى اند و این مردمند و طبقات اجتماعى اند 
ندھندش.  و  بگیرند  میکنند  میکنند. سعى  مبارزه  قدرت  بر سر  کھ 
در  انسانھا  میان  مبارزه اى  بعنوان  جامعھ،  در  سیاسى  مبارزه 
نوشتن،  زدن،  حرف  گفتن،  با  دارد.  علنى  مکانیسم ھایى  جامعھ، 
فریاد زدن، صدا کردن، توجھ جلب کردن، نیرو جمع کردن، از اینجا 
بھ آنجا بردن، مقاومت کردن، سنگربندى کردن و غیره ھمراه است. 
مبارزه سیاسى مخفى چیزى است کھ بھ جنبش ما تحمیل شده است 
و ھنوز میشود. و ما بھ این واقعیت تحمیلى خو گرفتھ ایم. روشھاى 
گویى  نیستیم.  بلد  را  نیستیم  سرکوب  تحت  کھ  شرایطى  در  فعالیت 
حتما باید برویم در اختناق و در اختفا فعالیت کنیم. این درست کھ 
حزب کمونیستى باید بتواند این فعالیت مخفى را انجام دھد و ھمیشھ 
بخشى از فعالیت کمونیستى مخفى است. اما ما باید بدانیم کھ ھدف 
فعالیت ما شکستن این سد اختناق است کھ ما را از دست بردن بھ 
مکانیسم ھاى اجتماعى براى سخن گفتن و جذب نیرو و نبرد در یک 
مقیاس اجتماعى محروم میکند. ما داریم تلاش میکنیم کھ این سد 
را بشکنیم و بتوانیم در یک شرایط علنى و بدون اختناق کار کنیم 
بوجود   ٥۷ انقلاب  وظیفھ  کھ  میگفتیم  ما  نمیگذارد.  بورژوازى  و 
آوردن پیش شرط ھاى دموکراتیک انقلاب کارگرى است. اما آیا اگر 
این شرایط فراھم میشد میتوانستیم از آن بدرستى بھره بگیریم؟ آیا 

چپ رادیکالى کھ ذاتا گروه فشار است و نھ حزب سیاسى معطوف 
دموکراتیک  شرایط  یک  در  حتى  قدرت،  بھ  معطوف  و  جامعھ  بھ 

نمیکنم. فکر  بشود؟  دخیل  جامعھ  سرنوشت  در  میتواند 
اولین نتیجھ گیرى من اینست کھ فعالیت سیاسى باید در بــعُد علنى، 
وسیع و جلوى چشم مردم صورت بگیرد و ما باید بھ آن پا بگذاریم. 
و این شیوه اى کھ چپ ھا سنتا فعالیت کرده اند، یعنى شیوه غیبى، 
شیوه اى کھ در آن احکام و شعارھا و خواستھا بعنوان احکامى بدیھى 
از پشت دیوارى بھ مردم پرتاب میشود گویى مغزى را جایى پنھان 
کرده اند، گویى چشمھ اى از خرد و حکمت را جایى پنھان کرده اند و 
بھ مردم نمیگویند کجاست و اعلام میکنند کھ "ما میدانیم کھ تاریخ 
و  کارساز  ابدا  شیوه  نمیرود"  آن سمت  بھ  و  میرود  این سمت  بھ 
کمونیستى نیست. این شیوه جریانات جدى سیاسى نیست. بالاخره 
اگر شما میخواھید مردم دنبال شما بیایند باید خود را نشان بدھید. 
باید دعوت خود را علنى کنید و مردم را دنبال خود بکشید. نمیتوانید 
بدون اسم و رسم و ھویت و چھره سیاسى این کار را بکنید. و کسى 
کھ بفھمد براى بھ میدان کشیدن دو میلیون نفر ده ھزار نفر انسان 
واقعى و صاحب ھویت و چھره شناختھ شده لازم است کھ ھر کدامشان 
نفوذى میان مردم داشتھ باشند و جایى ارج و قربى داشتھ باشند، این 
را میفھمد کھ حزبى کھ ٥۰ تا شخصیت کمونیست بھ جامعھ معرفى 
لنینى  کرده است و معتقد است ھنوز کم است، منکر تئورى حزب 
نشده است و "حزب شخصیت ھا" نشده است. بلکھ خیلى ساده دارد 
میگوید شخصیت کم داریم دیگر. شخصیت داشتن، چھره ھاى واقعى 
داشتن، رھبران و فعالین شناختھ شده داشتن، روش معمول و واقعى 

شوند. قدرتمند  میخواھند  کھ  است  سیاسى اى  احزاب  زندگى 

بھ  کھ  است  پدیده اى  آن  فرد  است.  مھم  سیاسى  مبارزه  در  فرد 
اتحادیھ ھا، احزاب سیاسى و جنبشھا چھره میدھد، براى توده وسیع 
مردم ملموسشان میکند و آنھا را در دسترس مردم قرار میدھد. در 
نگاه بھ ھر نھادى شما نھ فقط فونکسیون و نقش و برنامھ و فلسفھ 
وجودى اش را بلکھ بھ افرادى کھ این نھاد را تشکیل میدھند نیز نگاه 
میکنید و این در ملموس شدن و واقعى شدن رابطھ جامعھ با آن نھاد 
تعیین کننده است. ھر فرد، ھر قدر ھم بخشى از یک سازمان و نھاد 
جمعى باشد، نقشى فردى ایفا میکند و سھم خودویژه اى در مبارزه 
سیاسى دارد. سازمان و جنبشى کھ از فرد بگذرد، فرد را قلم بگیرد، 
خود را بى اثر و خنثى کرده است. سازمان نشان دھنده وحدت عمیقى 
است میان افراد. نھایتا سازمان حکمتى بیش از اتحاد افرادش ندارد. 
این را میفھمم کھ در طول تاریخ ھر حزب افراد میروند و میایند، اما 
اھمیت سازمان اینست کھ در ھر دوره افراد معینى را ھم نظر و متحد 
کرده است. این سازمان شبکھ اى است کھ این افراد و مبارزاتشان 
نیروى  میکند،  ھماھنگ  میکند،  تقویت  میکند،  مرتبط  ھم  بھ  را 
سازمان را پشت فعالیت فرد میبرد و نیروى ھمھ افراد را بھ نیروى 

سازمان تبدیل میکند. ولى سازمان جاى مبارزه فرد را نمیگیرد.

البتھ این بحث ھم در میان ما تازگى ندارد. ما مقولھ آژیتاتورھاى 
رھبر  و  فرد  نقش  و  کارگرى  جنبش  عملى  رھبران  و  کمونیست 
قبل  سال   ۱٥ را  کارگرى  جنبش  در  اعتماد  مورد  و  شده  شناختھ 
کارگرى،  کمونیسم  مارکسى،  کمونیسم  کرده ایم.  بحث  تفصیل  بھ 
بھ این اعتبار ھمواره "حزب شخصیتھا" است. تحلیل بردن ھویت 
فردى کمونیستھا در یک سازمان ادارى و نظامى بى چھره، تا حد 
کردن  ھویت  سلب  اختصارى،  حروف  بھ  آنھا  اسامى  کردن  تبدیل 
از کمونیستھا و تبدیل کردن تبلیغ و ترویج و شعار و فراخوان بھ 
محصول  غیبى،  سازمانھاى  ستادھاى  و  دبیرخانھ ھا  محصولات 
جنبش ما نیست. شاخص جنبش ما نیست. بحث بر سر این نیست 
کھ حزب نباید کمیتھ داشتھ باشد، بر سر این نیست کھ حزب نباید 
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یک شالوده محکم زیر زمینى داشتھ باشد کھ بتواند در ھر شرایطى 
فعالیت کند، بحث بر سر این نیست کھ این ھمین شبکھ زیرزمینى 
ماست کھ امکان داده است ما امروز اینجا باشیم. و این انضباط محکم 
اینھا مورد بحث نیست.  ماست کھ پشتوانھ کار ماست. ھیچیک از 
اما آیا ما بھ اندازه کافى میدان را از دست دیگران در آورده ایم کھ 

اکنون کسى بھ تردید بیفتد کھ آیا زیادى بھ این سمت نمیرویم؟

ھمین  در  باید  ما  برویم.  جھت  این  در  بیشتر  مرتبھ  باید صدھا  ما 
ابعاد فعلى مان دھھا چھره علنى بیشتر داشتھ باشیم کھ کسى کھ در 
ایران بھ قدرت گیرى این جریان فکر میکند بتواند مشخصا این را 
تجسم کند کھ چھ طیف و چھ تیپى از انسانھا با چھ اعتقادات، منش 
کھ  کنند  آرزو  و  بخواھند  بتوانند  و  میایند.  سرکار  خصوصیاتى  و 
این تیپ آدمھا سر کار بیایند. ما ھنوز در این راه حتى بدرستى گام 
نگذاشتھ ایم. و آیا اینکارھا سوسیالیستى نیست؟ بھ معنى قدیمى و 
فرقھ اى کلمھ، بنا بھ سطح شعور و تلقى معوج آنھایى کھ میخواھند 
سوسیالیستى  اینھا  آرى  کنند،  زندگى  جامعھ  حاشیھ  کانالھاى  در 
نیست. اما براى یک مارکسیست این عین سوسیالیسم است. براى 
عین  بیاورد  در  بورژوازى  دست  از  را  قدرت  میخواھد  کھ  کسى 
از  و  کمونیسم مان  از  دقیقا  را  این ضرورت  ما  است.  سوسیالیسم 
در  پیشروى  شرط  این  معتقدیم  و  گرفتھ ایم  نتیجھ  مارکسیسم مان 
جدال بر سر تحقق اھداف مان است. اگر بناست مالکیت خصوصى 
و نظام کار مزدى را براندازیم و آرمانھا و خواستھاى تاریخسازى 
کھ اعلام کرده ایم را جامھ عمل بپوشانیم، باید بھ مثابھ عده کثیرى 
از انسانھاى واقعى، با چھره و سیماى سیاسى خود جلوى جامعھ 
قرار بگیریم و فراخوانمان را بھ جامعھ و بھ کل طبقھ کارگر اعلام 
کنیم. در پستو بودن و بى چھرگى و در حاشیھ زیستن شاخص ھاى 
و  کمونیستھاست.  براى  بورژوازى  اینھا خواست  نیست.  کمونیسم 
دروغ پردازى  عظیم  دستگاھھاى  کرده اند،  برپا  سرکوب  دستگاه 
برپا کرده اند، تا دقیقا ھمین را بھ کمونیسم و صف کمونیستى طبقھ 
براى  واقعى  انسانھاى  مثابھ  بھ  کردن  علم  قد  کنند.  تحمیل  کارگر 
سوسیالیسم  وظیفھ  است.  سوسیالیسم  عین  مارکسیست  عده  یک 

است. نقطھ شروع سوسیالیسم است، جز این سوسیالیسم نیست.

حزب و طبقه: رابطه محلى و رابطه اجتماعى
کار حزب با کارگران چھ میشود؟ کار مستقیم و حضورى حزب با 
فعالین و محافل و شبکھ ھاى کارگرى البتھ جزء دائمى کار یک حزب 
کمونیستى است و باید ھمیشھ مشغول آن باشیم. این آن نوع فعالیت 
در میان کارگران است کھ ھم در مورد آن زیاد سخن گفتھ ایم و ھم 
فرض فعالیت ھرروزه حزب است و برایش سازمان ایجاد کرده ایم. 
نوع دیگرى از کار کارگرى ھم اینست کھ امکان انتخاب کمونیسم را 
براى کارگران فراھم کنید. بھ کارگران بگوئید این جنگ را مى بینید؟ 
در این جدال میتوان کمونیسم را انتخاب کرد. کمونیسم کارگرى یک 
نیروى بالفعل و موجود است. دیگر دعوا میان جبھھ ملى و حزب 
توده و سلطنت و اسلام نیست، این حزب کمونیست کارگرى است و 
میتوانید آن را انتخاب کنید. انتخاب شما محدود بھ احزاب طبقھ حاکم 
نیست. این حزب خودتان است و میتوانید فردا بروید وسط تھران، 
دفتر مرکزى حزب، بھ حزب بپیوندید و با کارگران دیگر عضو حزب 
در محل و کارخانھ و شھر خود مرتبط و متحد بشوید؛ میتوانید از 
ھمان روز مسئولیت بھ عھده بگیرید. رفقا، ما میخواھیم بھ طبقھ 
کارگر حق انتخاب کمونیسم را بدھیم. اگر ما در سوراخ باشیم کارگر 
چرا باید ما را برگزیند؟ تروتسکیست ھا دھھا سال است دارند دلمھ 
سر پیکت میبرند و دوشادوش کارگران از پاسبانھا کتک میخورند و 
باز شاھدند کھ وقتى کارگر بھ مسالھ قدرت و دولت در جامعھ فکر 

حزب  اینکھ  براى  میکند.  فکر  دموکراسى  سوسیال  بھ  باز  میکند 
بعنوان یک  کھ  نداده است  قرار  را در موقعیتى  تروتسکیست خود 
نیرو در جامعھ صلاحیت انتخاب شدن، برگزیده شدن بعنوان ابزار 
دخالت در امر قدرت توسط کارگر را داشتھ باشد. آخر باید یک حزب 
در مرکز صحنھ سیاسى حضور یافتھ باشد تا بشود انتخابش کرد. 
تا بشود فھمید کھ این جریان یک کارى ازش میاید و راھش را بلد 
است. میتواند نیرو جابجا کند. حزب ما باید در مقیاسى ظاھر بشود 
نیست.  انتخابات  در  کند. منظورم  انتخابش  بتواند  ایرانى  کارگر  کھ 
منظورم اینست کھ کارگر بھ مثابھ یک طبقھ این حزب را برگزیند 
و بگوید من از میان آلترناتیوھاى موجود با این حزب میروم. یک 
اینست کھ روابط کارگرى مان را  فعالیت ما  دائمى و لایتجزاى  بعد 
فعال کنیم. بعد دیگر فعالیت ما اینست کھ در پھنھ جامعھ و در جدال 
قدرت حزب را بعنوان یک ابزار واقعى در دسترس طبقھ کارگر قرار 
بدھیم تا براى تعیین تکلیف بنیادى جامعھ آن را بھ عنوان حزب خود 
کمونیستى  وظیفھ  در  ندھیم  انجام  اگر  را  دومى  این  بگیرد.  بدست 
خود کوتاھى کرده ایم. طبقھ کارگر چھ گناھى کرده است کھ باید تا 
ابد با سوسیالیسم در قامت گروھھاى ده نفره "اتحاد و مبارزه در راه 
دفاع از حقوق کارگران محروم" روبرو شود و احزاب طبقات دارا 
را در وسط صحنھ سیاسى مشغول بازى با سرنوشت خویش بیاید. 
بھ این وضعیت باید خاتمھ داد و این کمونیست ھایى را لازم دارد کھ 
سنت و رسم حاشیھ نشینى و فرقھ سازى و فرھنگ گروه فشارى 

را کنار بگذارند و در قلب جنگ قدرت در جامعھ ظاھر شوند.
کلمھ کمونیسم و سوسیالیسم بھ تنھایى بدون ھیچ توضیحى براى 
کارگر بسیار قوى است. کارگر بطور غریزى و طبیعى در یک دعواى 
اجتماعى سوسیالیست ھا را پیدا میکند. این جزو سنت طبقھ کارگر 
است. سوسیالیسم محصول طبقھ کارگر است. این آن جنبشى است 
کھ کمونیسم را تحویل دنیا داده است. در ھر جاى جھان، از آرژانتین 
تا کره، وقتى کارگران جمع میشوند، از پیش میتوانید حدس بزنید 
کھ در میانشان ادبیات مارکسیستى میچرخد و خوانده میشود. ما باید 
یک حزب کمونیستى کارگرى درست کنیم کھ در جامعھ، در صحنھ 
نبرد طبقات بر سر مقدرات جامعھ، حضور پیدا کند و دیده بشود، و 
نھ صرفا اسمى باشد پائین اطلاعیھ ھاى سازمان در فلان محافل. این 
آن مصافى است کھ امروز جلوى ماست. حزب کمونیست کارگرى 
بھ مثابھ یک حزب کارگرى، حزبى کھ بر جدالھا و جدلھاى تعیین 
کننده اى بر سر مارکسیسم و تمایز کمونیسم کارگرى از کمونیسم 
بورژوایى بنا شده است، امروز بھ جایى رسیده است کھ تنھا راه جلو 
رفتنش درک رابطھ حزب و جامعھ و درک مقولھ مکانیسم اجتماعى 
کاخ  بھ  آخر  قدرت حملھ روز  از کسب  منظورم  است.  قدرت  کسب 
زمستانى و تشکیل دولت نیست، بلکھ منظورم قوى شدن و ذینفوذ 
شدن حزب در جامعھ است بھ نحوى کھ یک پاى مھم جدال طبقات بر 
سر قدرت باشد، و از بالاى سرش نتوانند چیزى را بھ جامعھ تحمیل 
این روند  این الان شروع شده است و ما جوانھ ھاى شروع  کنند. 

را مى بینیم و شاھدید کھ چقدر تصاعدى در حال پیشرفت است.

در  ما  داد.  انجام  او  باید در زمین  را  بورژوازى  بر  پیروزى  رفقا، 
کنگره خود بھ کسى پیروز نمیشویم. قدرت سیاسى را در اردوگاه 
خود کسب نمیکنیم. بنابراین باید برویم بھ زمین آنھا، و داریم میرویم 
بھ زمین آنھا. ما باید خود را براى ایفاى این نقش آماده کنیم. ما از 
ھرجا آمده باشیم، چھ مروج سیاسى بوده باشیم و چھ رھبر کارگرى 
باید  رسیده ایم  بجایى  الان  نویسنده،  و  شاعر  چھ  پارتیزان،  چھ  و 
بعنوان  کنیم. و  ایفا  و  بگیریم  بعھده  اجتماعى  در مقیاس  نقشھایى 
یک  کارگرى  کمونیسم  و  سوسیالیسم  جنبش  زنده  شخصیتھاى 

بزنیم. با ھمھ جامعھ حرف  بزنیم،  کنیم و حرف  قد علم  کشور 
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حزب مارکسیستى -  حزب اجتماعى
مانند  گسترش،  روند  این  در  و  ھستیم  مارکسیستى  حزب  یک  ما 
ھستھ  برسد،  دور  خیلى  بھ  است  قرار  جاذبھ اش  کھ  پدیده اى  ھر 
باشد. در کنگره دوم اشاره  باید خیلى فشرده و وزین  مرکزى مان 
و  بشوند  اجتماعى  خواستھ اند  وقتى  چپ  احزاب  تاریخا  کھ  کردم 
اینطور  چرخیده اند.  راست  بھ  بشوند،  ظاھر  اجتماعى  ابعادى  در 
توجیھ کرده اند کھ جامعھ راست تر از آنھاست و اگر راى میخواھند 
شکست  کار  این  در  ھم  تاریخا  البتھ  و  بچرخند.  راست  بھ  باید 
خورده اند. ممکن است یک نماینده از یک حزب رادیکال چپ براى 
یک دوره بھ مجلس رفتھ باشد، اما ھمان یک نفر را ھم دور بعد 
برود.  کھ  کرده اند  روانھ اش  و  زده اند  بغلش  زیر  را  پرونده اش 
ھستیم  بلشویکھا  از  بعد  کمونیستى  سازمانھاى  معدود  از  یکى  ما 
بشود.  توده اى  ماکزیمالیسمش  و  رادیکالیسم  روى  میخواھد  کھ 
توده اى  را  کمونیسم  و  ماکزیمالیسم  میخواھد  اتفاقا  کھ  سازمانى 
را  کمونیستى اش  انقلاب  ایده  و  آرمانھا  میخواھد  کند.  اجتماعى  و 
مورد  در  آخرش  حرف  میخواھد  کند.  اجتماعى  و  توده اى  و  ببرد 
معتقدیم  کھ  ھستیم  کسانى  ما  کند.  بدل  جامعھ  حرف  بھ  را  مذھب 

کنیم. اجتماعى  و  توده اى  را  بى تخفیف  کمونیسم  این  باید 
آیا اصولا  اینکھ  اول  ما میگذارد،  این دورنما، دو سوال را جلوى 
کھ  است  کرده  ثابت  تجربھ  من  بنظر  کھ  است؟  ممکن  کارى  چنین 
در دوره ما اتفاقا این روش کارساز است. جامعھ معاصر پاسخھاى 
کسانى  میخواھد.  ناپذیر  سازش  و  رادیکال  انسانھاى  و  رادیکال 
کھ حرف اساسى و بنیادى خود را میزنند و میخواھند ھمفکران و 
ھمراھان خود را متحد کنند تا کل این افق رادیکال را متحقق کنند. 
کافى است ٥ درصد جامعھ حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را 
کمونیست  حزب  از  فعالانھ  ایران  مردم  درصد   ٥ کافیست  بگیریم. 
را  منطقھ  تمام  تا  بداند  را حزب خودشان  آن  و  کنند  دفاع  کارگرى 
روى  ما  بھ  ایران  قانونى  و  مجاز  نشریات  کھ  نیست  مھم  بگیریم. 
انسان ضد دین و ضد  آن مملکت ٦۰ در صد  ندھند.  خوش نشان 
خدا دارد کھ از دست رژیم اسلامى کارد بھ استخوانشان رسیده است 
و ھمھ حامیان بالقوه ما ھستند. آنھا کھ از اسلام بھ ستوه آمده اند 
ما را دارند، آنھا کھ از نابرابرى زن و مرد بھ ستوه آمده اند ما را 
دارند، کسانى کھ از شرق زدگى حاکم بر رژیم و اپوزیسیونش خستھ 
این  این حق ماست کھ ما را داشتھ باشند.  شده اند ما را دارند، و 
اگر ما  را تحریف نکرده اند  ما  کارگرى و کمونیستى  اقشار ھویت 
را نماینده خود بدانند. کسانى ھستند کھ میگویند ما با شما آمده ایم 
حرف  چون  آمده ایم  شما  با  ما  میزنید.  را  جوانھا  دل  حرف  چون 
دل زنان را میزنید، یا چون از فرھنگ مدرن ترى سخن میگوئید، 
یا چون علیھ مذھب بھ پا خاستھ اید. این اشکالى ندارد. کسانى کھ 
با ما میایند بھ خاطر نقشى با ما میایند کھ آن روز در جامعھ بازى 
میکنیم. و اگر بازى نکنیم دیگر با ما نمیایند و با دیگران میروند کھ 
آن نقش را برعھده میگیرند. و ھیچ عار نیست کھ اینھا را دور خود 
جمع کنیم. قرار از ابتدا این بود کھ طبقھ کارگر و کمونیسم کارگرى 

بعنوان پرچمدار ھمھ آزادى و ھمھ برابرى در جامعھ ظاھر شود.

سوال دوم اینست کھ اگر این نیروھا و مطالبات و تمایلات را دور 
فقط حزب  آنھا نشویم،  کردیم، چھ تضمینى ھست حزب  خود جمع 
آن کارھا نشویم. اینجاست کھ آنطرف قضیھ را باید تاکید کنیم. این 
این  و  باشد  داشتھ  متعھد  کمونیستى  فقرات  ستون  یک  باید  حزب 
ستون فقرات مدام باید رشد کند. بگذارید اینجا نوکى بھ بحث عضو 
و کادر بزنم. من معتقدم ھرکس دوست دارد عضو حزب کمونیست 

کارگرى بشود باید بتواند بشود. فرض من اینست کھ ھمھ انسانھا 
لابد  است.  شده  عضو  چرا  کھ  میداند  خودش  ھرکس  شرفند.  با 
حزب  این  ولى  است.  آمده  خوشش  حزب  سیاستھاى  و  نظرات  از 
میکند،  ھدایت  را  حزب  این  کھ  باشد  داشتھ  کادرى  لایھ  یک  باید 
باز تولید میکند، بھ مسائلش میرسد، رشدش میدھد. کسانى کھ تمام 
تعھد  و  ببینند  را  افق  انتھاى  دارند.  را  بحث  تمام  دارند،  را  نقشھ 
یک  این  باشد.  کامل  و  قوى  آرمانى شان  و  فکرى  تعلق  تئوریکى 
اینست کھ ما  نباید فراموش شود. بحث سر  بعد وظایف ماست کھ 
٥۰۰ ھزار عضو میخواھیم و براى اینکار بھ دو ھزار کادر قوى 
بیاوریم.  بار  حزب  این  در  را  اینھا  باید  و  داریم  احتیاج  کمونیست 
را  اعضاى خوب  کھ  اینست  کادر حزب  کارھاى  از  یکى  نتیجھ  در 
انتخاب میکند و با آنھا کار میکند، بھ آنھا ماتریال میدھد، با آنھا 
وسیع  حزب  مقولات  بیاورد.  بارشان  میکند  سعى  و  میکند  بحث 
اجتماعى و حزب مارکسیستى بنظر من تناقض ندارند. ما میخواھیم 
ثابت کنیم کھ ندارند. میشود مارکسیست بود، آتشین بود، تئوریک 
بود، تمام تحول سوسیالیستى را خواست و در عین حال یک حزب 
وسیع اجتماعى داشت کھ روى کوچکترین تشابھات با امیال مردم 
گسترش پیدا میکند. ممکن است بگویند کسى کھ براى خواستھاى 
ما  با  دیگر  برسد  مشروطھ اش  بھ  وقتى  است  آمده  ما  با  جوانان 
نخواھد ماند. باشد، ولى تا آن روز کھ با ماست، ما نفع کرده ایم. 
پشتوانھ چند دھھ اى این حزب از نظر فکرى و پراتیکى، جدلھایى 
آمده  بیرون  آن  از  با سر و روى خونین  آن شده است و  کھ وارد 
است.، دارد میگوید کھ این حزب کجا ایستاده است. ما کمونیستیم، 
برابر  کافى قوى ھست کھ چندین و چند  اندازه  بھ  این کمونیسم  و 
این جلو برویم بدون احساس خطر و نگرانى از آلودگى با "دنیاى 

کثیف سیاست" و نیرو جمع کنیم. و این نیرو امروز حیاتى است.

احیاى کمونیسم جهانى
من راجع بھ رفتن حزب خودمان بھ مرکز عالم سیاست و بھ مرکز 
جامعھ حرف زدم. اما یک نکتھ دیگر ھم بنظر من تعیین کننده است. 
اگر کمونیسم در مقیاس جھانى آینده اى دارد از طریق احزابى است 
کھ اینکار را میکنند، نھ از طریق تماس دبیرخانھ و روابط عمومى 
آنھا  نظر  پرسیدن  و  استرالیایى  و  آلمانى  و  انگلیسى  فعالین  با  ما 
راجع بھ مواضع ما. آنھم البتھ کار خوب و لازمى است. اما اگر چیزى 
قرار باشد کمونیسم را در دنیا احیاء کند توان و صلاحیت دو سھ 
حزب کمونیست کارگرى دنیاست کھ در کشورھایى با اندازه متوسط، 
را  مارکسیسم  تئورى  میکند،  احیاء  را  کمونیسم  این  بشوند.  نیرو 
احیاء میکند، مانیفست را احیاء میکند، کاپیتال را احیاء میکند. این 
قدرتمند  کھ  است  کمونیستى جھانى  جنبش  بھ  ما  دِین  و  ما  وظیفھ 
بشویم. کافى است دو سال در گوشھ اى از جھان در قدرت باشیم، 
بیرون راندن  دادن و  یا حتى شکست  پیروزى ما در جنگ قدرت، 
ارتجاع از یک گوشھ آن مملکت، چشم جھانیان را متوجھ کمونیسم 
کارگرى و حزب پیروزش میکند و شما میتوانید درباره مارکس و 
دنیا  انترناسیونال کمونیستى و حق کارگر در جھان امروز  لنین و 
را مخاطب قرار بدھید. ما، ما احزابى کھ بتوانیم در جامعھ قدرتى 
بشویم، کمونیسم را احیاء خواھیم کرد. این تنھا پاسخ واقعى پس 
بلوک شرق  از سقوط  پس  پاسخھاى  است.  بلوک شرق  از سقوط 
پاسخھاى تئوریکى نیست، جوابھاى تئوریکى اش را قبلا داده ایم و 
داده بودند. پاسخھاى پس از سقوط بلوک شرق پاسخھایى پراتیکى 
احیاى  بھ  ما  واقعى  پاسخ  کلمھ.  وسیع  معنى  بھ  پراتیکى  است. 
کمونیسم، پس از ماجراى سقوط بلوک شرق، برپا کردن این پرچم 
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جایى است کھ تعداد کافى اى از مردم، با سر و صدایى بھ اندازه کافى 
بزرگ، در آن باشند کھ این سیاره متوجھ وجود ما و عروج مجدد ما 
بشود. این کار از ما برمیاید. من راستش نمیدانم چھ احزاب دیگرى 
در دنیا دارند چنین کارى میکنند. اما میبینم کھ در مقیاس کشورى 
مثل ایران ما این پتانسیل را داریم. این سازمانى است کھ این پتانسیل 
را دارد کھ کار مثبتى در این مقیاسى کھ من گفتم صورت بدھد، بھ 

نحوى کھ جنبش کمونیستى بطور کلى را بھ پلھ بالاترى ببرد.
وظیفھ اى کھ امروز جلوى ماست استفاده از این سرمایھ بیست سالھ، 
از این شعور بیست سالھ، از این تجربھ بیست سالھ و این نیروھایى 
کھ در طول این سالھا جمع شده اند و آبدیده شده اند براى کارى بیرون 
این سنت و بیرون این تاریخ حاشیھ اى است. کارى موثر در جامعھ، 

و این کارى است کھ ما شروع کرده ایم و ھمھ بھ این میبالیم.

نیستیم،  آشنا  کافى  اندازه  بھ  قلمروھا  این  با  ما  حال  عین  در  اما 
باید  نمیشناسیم.  را  چولھ ھایش  و  چالھ  نداریم،  تخصص  آنھا  در 
چالاک تر  و  باھوش تر  خود  حریفان  از  و  بگیریم  یاد  بسرعت 
و  ھست  مسیر  این  در  کار  دنیا  یک  باشیم.  مبتکرتر  باشیم. 

میخواھم بعدا در این نشست روى ابعاد مختلف آن مکث کنیم.

انترناسیونال شماره ۲۹، خرداد ۱۳۷۸

یک دنیاى بهتریک دنیاى بهتر
مصاحبه با رادیو انترناسیونال

صابر: ما طى چند برنامھ ضمن گفتگو با منصور حکمت بھ جوانب 
ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ  بھتر"  دنیاى  "یک  مختلف 
میپردازیم. منصور حکمت دبیر کمیتھ مرکزى حزب و نویسنده این 
از  بسیار  تشکر  با  آقاى حکمت  بھتر" ھستند.  دنیاى  "یک  برنامھ 
اینکھ بھ ما وقت دادید. قبل از اینکھ سؤالاتم را طرح کنم بھ اطلاع 
شنوندگان برسانم کھ میتوانند متن برنامھ حزب کمونیست کارگرى 
"یک دنیاى بھتر" را از سایتھاى مختلف حزب، شاید سایت "ھفتگى" 
خوشحال  ضمن  در  و  کنند  دریافت  باشد،  راحتتر  سایتھا  بقیھ  از 
رادیو  پیغامگیر  طریق  از  را  خودتان  سؤالات  ھم  شما  کھ  میشویم 

بگذارید. ما  اختیار  در  فاکس  یا  و  الکترونیکى  پست  ارسال  یا 

مختلف  بخشھاى  سؤالات  بھ  حکمت  منصور  اینکھ  از  پیش 
عمومى  سؤالات  سِرى  یک  داشتم  دوست  خودم  بپردازد  برنامھ 
براى  خودم  وقتى  اینکھ  یکى  بکنم.  مطرح  برنامھ  خود  مورد  در 
چیزى  اولین  دیدم،  را  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ  بار  اولین 
کھ  بود  بھتر"  دنیاى  "یک  برنامھ  اسم  کرد  جلب  را  توجھم  کھ 
اسمى  یک  بودم  ندیده  چیزى  چنین  من  دیگر  احزاب  و  چپھا  توى 
برنامھ حزب کمونیست  دنیاى بھتر" اسم  "یک  با شور و احساس 

شد؟ مطرح  شما  براى  چطور  اسم  این  باشد.  ایران  کارگرى 

اسم.  بعنوان  نبود  من  پیشنھاد  این  راستش  حکمت:  منصور 
برنامھ میگوید کھ ھدف ھمیشگى  اول  پاراگراف  کنید در  اگر دقت 
وقتى  بوده.  بھتر  دنیاى  یک  ایجاد  اعصار  و  قرون  طول  در  مردم 
کردیم،  ارائھ  را  سند  این  کارگرى  کمونیست  حزب  اول  کنگره  در 
گفت  حاضر  نمایندگان  از  یکى  بود،  کسى  چھ  نیست  یادم  الآن 
ولى  نبود  من  پیشنھاد  این  بگذاریم.  بھتر"  "دنیاى  ھمین  میشود 
آمد  خیلى خوب  ھم  من  بنظر  و  آنجا مطرح شد  کھ  بود  پیشنھادى 
کردیم  پیشنھاد  را  نھایى  متن  کھ  وقتى  کردیم.  انتخاب  را  ھمان  و 
این اسم را بعنوان اسم برنامھ پیشنھاد کردیم. بھ ھر حال پیشنھاد 
کھ  نیست  یادم  دقیقاً  الآن  بود.  کنگره  آن  در  کھ  بود  دوستى  آن 
کدام رفیق ما بود. اسم مناسبى بود. معمولاً چپھا اسمھاى رزمنده 
میگذارند روى اسنادشان و اسناد ھویتى شان. ما دیدیم این گویاتر 

میکند. منعکس  را  کمونیستى  برنامھ  یک  ھدف  چیزى  ھر  از 

کننده  منعکس  چقدر  این  گفتید  شما  کھ  ھمانطور  صابر: 
سیاسى  برنامھ  یک  یا  حزب  برنامھ  یک  کلاً  کھ  است  این 

خودش؟ مخاطبین  بھ  کنید  نزدیکتر  میخواستید  را 

سند  یک  اگر  ببینید،  است.  ھمینطور  دقیقاً  حکمت:  منصور 
ندارد.  خاصیتى  نباشد  عمومى  و  توده گیر  سند  یک  کمونیستى، 
نوید  مردم  بھ  میخواھد  کھ  ھست  اجتماعى  سیاسى-   برنامھ  یک 
سوسیالیستى  جامعھ  ساخت،  میشود  را  دیگرى  دنیاى  کھ  بدھد 
یک  کھ  باشد  اسمى  باید  ھم  اسمش  نتیجھ  در  و  میشود ساخت  را 
عابرى کھ رد میشود و این تیتر را میبیند حدس بزند قاعدتاً تویش 
چھ ھست، حدس بزنند کھ اینھا راجع بھ یک جامعھ نوع متفاوتى 
تخصصى  اسم  اگر  میزنند.  حرف  جدیدى  دنیاى  از  میزنند،  حرف 
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برنامھ عمل حزب کمونیست کارگرى را مثلاً بگذاریم رویش، خُب 
جزو  میگویند  کھ  تخصصى  سند  یک  میشود  این  کھ  است  واضح 
ولى  میخوانیم.  بعداً  حالا  خُب  است،  چپھا  گروھى  درون  اسناد 
"دنیاى بھتر" میبردش دَم دست مردم و میشود برد توى خانھ مردم، 

سیاسى. سندھاى  نوع  این  براى  است  مناسبترى  خیلى  اسم 

باشید،  داشتھ  فرصت  دقیقھ  چند  مثال  براى  کنیم  فرض  صابر: 
میدھید؟ توضیح  چطور  را  برنامھ  این  رئوس  شما  خود 

حکمت: این برنامھ در کل دو تا بخش اصلى دارد. یک  منصور 
بخش کھ اصول و مبانى کمونیسم ما را توضیح میدھد و چھارچوبى 
جامعھ اى  بھ  کھ  اعتراضى  باشد،  میخواھیم  کھ  جامعھ اى  آن  از 
چرا  داریم،  ھست  کھ  جامعھ اى  بھ  کھ  تبیینى  داریم،  ھست  کھ 
ظلم  و  نابرابرى  و  تبعیض  و  و ستم  استثمار  چرا  است،  اینطورى 
در آن است، چرا فقر در آن است، چرا فساد در آن است و غیره. 
باشیم  داشتھ  میخواھیم  ما  کھ  جامعھ اى  از  میدھد  تصویرى  یک  و 

چھ ھست. کمونیستى  جامعھ  دیگر،  جامعھ  این  مبانى  اینکھ  و 

بخش دومش میپردازد بھ اقدامات مشخص و فورى کھ یک حکومت 
کارگرى، یک حکومت کمونیستى کارگرى، فوراً بھ اجرا در میآورد 
کھ این اقدامات در عین اینکھ مطلقاً ھمان چیزى نیست کاملاً و صد 
در صد کھ در یک جامعھ ایده آل ما از آن صحبت میکنیم، اقداماتى 
است کھ شرط ضرورى پیگیرى آن اھداف دراز مدت تر یا اصولیتر 
ھست. براى مثال جامعھ اى کھ ما میخواھیم جامعھ اى نیست کھ در آن 
یکى نیروى کارش را بھ کسى دیگر بفروشد و مزد بگیرد. شکل مزد 
از بین میرود. ھر کسى شھروند جامعھ است و بھ ھمان اندازه اى 
کھ استعدادش را دارد، توانش را دارد و علاقھ دارد میرود در روند 
تولیدى شرکت میکند و بعد ھم بعنوان شھروند جامعھ حق دارد از 
ھر محصول بھ وجود آمده استفاده کند. سیستم مزدبگیرى از بین 
میرود. ولى بعنوان یک حکومتى کھ در یک جامعھ سرمایھ دارى فعلاً 
میآید سر کار و اولین واقعیتى کھ با آن روبروست یک سرمایھ دارى 
است، مبتنى بر مزد است، باید تکلیف حداقل دستمزد را روشن کند، 
باید تکلیف اضافھ دستمزد را روشن کند، اضافھ کارى را روشن کند، 
تکلیف مدارس را روشن کند، طّب را روشن کند. یک سلسلھ از این 
فوریترین اقداماتى کھ حکومت کارگرى باید در ھمان روز اولى کھ 
میآید سر کار بھ آن دست بزند را در بخش دوم آوردیم کھ اینھا مکمل 
ھمدیگر ھستند. و ھر کدام اینھا تیترھایى دارد. در بخش اول ما بھ 
بنیادھاى سوسیالیسم میپردازیم و نقدمان از سرمایھ دارى و تعریف 
سرمایھ دارى  اقتصاد  سرمایھ دارى،  جامعھ  در  دولت  بھ  کمونیسم، 
کمونیسم  و  کارگرى  کمونیسم  کارگر،  طبقھ  کمونیستى  بین الملل  و 
بورژوایى، انقلاب و رابطھ انقلاب و اصلاحات. چطور یک جنبش 
انقلابى در عین حال اصلاحات را میخواھد و چطور در مبارزه اش براى 

اصلاحات ھمچنان تحول انقلابى جامعھ را مد نظر دارد و غیره.

فوراً  کھ  است  حکومتی  مبانى  ھست.  زیادى  نکات  دوم  بخش  در 
ارتش  انحلال  شوراھا،  قدرت،  ساختارھاى  شود،  تشکیل  میتواند 
مبانى  و  مستقل  دادگسترى  بوروکراسى،  لغو  مثال،  براى  حرفھ اى 
لیست  کھ  مدنى  و  فردى  آزادیھاى  مملکت،  در  قضایى  حقوق 
طویلى از آزادیھا است از جملھ آزادى احزاب، تشکل، آزادى بیان، 
برابرى، رفع تبعیض کھ بخش زیادى از آن را برابرى زن و مرد 
اختصاص پیدا کرده. مسألھ مذھب زدایى و جدایى مذھب از دولت 
در  کھ  فرھنگیى  موازین  ملى،  ستم  رفع  و  ملى  مسألھ  جامعھ،  در 
جامعھ است مثل موازین مبارزه با اخلاق و سنتھاى دست و پاگیر، 
مسألھ  اعتیاد.  فحشاء،  جنین،  سقط  مثل  مسألھ اى  کودکان.  حقوق 
عمومى  اصول  کار،  قانون  ھمینطور  مجرمین.  حقوق  محاکمات، 

را  مردم  حق  کھ  کرد  برقرار  میشود  فوراً  کھ  کارى  قانون  یک 
باید خوانندگانتان  آن ھست.  در  دیگر ھم  متفرقھ  نکات  کند.  تأمین 

ببینند تا متوجھ شوند داریم اینجا راجع بھ چى صحبت میکنیم.

صابر: این نکات متعددى کھ شما گفتید ھمھ ھست و من امیدوارم 
کھ فرصت باشد در برنامھ ھاى بعد و نھ الزاماً امشب بھ ھمھ اینھا 
بپردازیم و وارد جزئیات شویم. ولى من ھنوز میخواھم بمانم روى 
از  این توصیف کلى کھ شما  با  یک سِرى سؤالات عمومى تر. خُب 
دادید،  کارگرى  کمونیست  برنامھ حزب  بھتر"،  دنیاى  "یک  برنامھ 
احزاب  فعالیت  در  برنامھ  کھ  است  این  است  مطرح  کھ  سؤال  یک 
بھ  احزاب  کھ  است  قولى  بعنوان  آیا  دارد؟  مکانى  و  جا  چھ  مدرن 
جامعھ میدھند، چقدر مبناى اعلام ھویت و یا ایجاد وحدت و انسجام 
در صفوف خود حزب یا جمع آورى نیرو میدانید؟ کلاً مکان برنامھ 
کمونیست  حزب  براى  کھ  است  این  بعدى  سؤال  و  میدانید  چھ  را 

کرده؟ ایفاء  نقشى  و  موقعیت  چھ  برنامھ  این  ایران  کارگرى 

مقولھ  با  رابطھ  در  مجموع  در  میکنم  فکر  من  حکمت:  منصور 
برنامھ، داخل حزب و بیرون حزب نداریم. یعنى برنامھ سندى است 
ھم خطاب بھ حزب و اعضاء و فعالینش ھم خطاب بھ جامعھ بطور 
معرفى حزب  بیرون خودش،  بھ  است  معرفى حزب  نوع  کلى. یک 
بکند.  چکار  میخواھد  حزب  این  اینکھ  و  خودش  بھ صفوف  است 
جوامع  در  انتخاباتى  پارلمانى  احزاب  خلاف  بر  کمونیستى  حزب 
غربى و یا کشورھایى کھ بھ ھر حال ھر چھار سال یکبار انتخاباتى 
میشود و مجلسى ھست و این دولت میرود و دولت بعدى میآید، حزب 
کمونیستى دارد براى تغییر و زیر و رو کردن جامعھ حرف میزند. 
بحث  نیست،  دادن  تعھد  و  دادن  قول  و  دادن  بحث وعده  نتیجھ  در 
بدھیم.  بھ کسى وعده  نداریم  احتیاجى  ما  است.  کردن خود  معرفى 
کھ  ماییم  ھستیم،  خودمان  این  مرد،  و  زن  برابرى  میگوییم  وقتى 
نمیدھیم  قول  کسى  بھ  کھ  ماییم  میخواھیم،  را  مرد  و  زن  برابرى 
این  جز  ما  کھ  میگوییم  داریم  میآوریم،  را  مرد  و  زن  برابرى  کھ 
ھر  بورژوایى  حزب  یک  مثال  براى  کھ  ھمانطور  باشیم.  نمیتوانیم 
قولى بدھد وقتى بیاید سر کار شما میدانید میخواھد مبانى حاکمیت 
و  کش  در  احتمالاً  کند،  زیاد  را  کند، سودآورى  تحکیم  را  سرمایھ 
قوس با کارگر بھ نفع کارفرما امتیازاتى بگیرد و غیره، یک حزبى 
مثل حزب کمونیست کارگرى ھم بنا بھ تعریف وقتى میخواھد بیاید 
نیست.  وعده  این  نتیجھ  در  کند  ایجاد  برابرى  میخواھد  کار  سر 
برنامھ "دنیاى بھتر" بخصوص بخش دومش کھ اقدامات مشخصى 
در  انتخاباتى  نیست چون  بھ جامعھ  ما  میکند وعده ھاى  تعریف  را 
کار نیست، قرار نیست ما دل کسى را ببریم کھ کسى از این اسناد 
این  این جنبش  بدھد. ما میگوییم  بھ ما رأى  بیاید  بیاید و  خوشش 
شرکت  آن  در  بیاید  میخواھد  کسى  ھر  میخواھیم  و  است  اھدافش 
بکند. در نتیجھ برنامھ بیش از ھر چیز یک پرچم ھویتى است. اینکھ 
ما این ھستیم، ما این را میخواھیم، ما این را میگوییم، ما این کار را 
میکنیم و در نتیجھ جامعھ بشناسد و طبقھ کارگر کھ بخصوص این 
پرچم پرچمش است بتواند تحت آن متحد شود. بھ یک معنى معرفى 
خودمان است بھ خودمان و بھ جامعھ و واضح است برنامھ عمل 
است. یعنى اینکھ حزب کمونیست کارگرى بھ ھر درجھ اى بھ قدرت 
نزدیک شود، ھر جا سر کار بیاید، این برنامھ را پیاده میکند. این 
نقشھ اى است کھ ما داریم براى آینده، این نقشھ اى است کھ ما داریم 
براى جامعھ و ھر کسى میتواند از بیرون بداند کھ اینھا بیایند سر 
کار چھ میشود. ممکن است در عمل بخاطر تناسب قوا، بخاطر زور 
دشمن آدم مجبور شود این بند یا آن بند را بایگانى کند یا نتواند پیاده 
کند، براى اینکھ دشمن در مقابلش مقاومت میکند. ولى این برنامھ 
دارد میگوید حزب کمونیست کارگرى اگر دستش بھ اھرمھاى تغییر 
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جامعھ برسد در این جھت تغییرش میدھد و این کار را با آن میکند. 
خُب واضح است این ھم بھ صفوف خود حزب انسجام میدھد و ھم 
تکلیف مردم را با حزب روشن میکند. این ھدف خودتان را ھر چھ 
بھتر و دقیقتر معرفى کنید یک جنبش منسجمتر و سر  خط ترى دارید، 

بعلاوه اینکھ مردم ھم بیشتر تکلیفشان را با شما میدانند دیگر.

کھ  است  این  است  مطرح  من  براى  کھ  بعدى  سؤال  صابر: 
کمونیست  حزب  برنامھ  چطور  اینکھ  کردید  اشاره  شما 
نمایندگى  را  جنبشى  یک  دارد  بھتر"،  دنیاى  "یک  کارگرى، 
تاریخچھ  و  سابقھ  مورد  در  بیشتر  داشتم  دوست  من  میکند. 

بکنید. صحبت  ھست  برنامھ  این  سر  پشت  کھ  جنبشى  و 

منصور حکمت: در چند سطر میشود راجع بھ این صحبت کرد. 
یکى در یک مقیاس بین المللى جنبشى کھ پشت سر این برنامھ ھست 
پیدا شدن  با  جنبشى است کھ ریشھ ھایش برمیگردد بھ قرون قبل، 
کارگر صنعتى، پیدا شدن نوع جدیدى از آدمیزاد در جامعھ کھ حالا 
بردگان دوره جدید ھستند، کسانى ھستند کھ کار ساختن دنیا روى 
دوششان است ولى نھ برده ھاى قدیم اند، نھ رعیت اند، بلکھ نوع 
جدیدى از انسان کارکن بھ وجود آمده با صنعتى شدن و پیدایش جامعھ 
میرود  میگیرد  را  مزدش  است،  مزدبگیر  کارگر  کھ  سرمایھ دارى 
خانھ اش. برده کسى نیست، رعیت کسى نیست. بھ زمین میخکوب 
نیست. ارباب و فئودالى ندارد. آدمى است صاحب خودش است ولى 
در عین حال مجبور است برود ھر روز صبح نیروى کار خودش را 
بھ یک کسى کھ وسایل تولید دارد بفروشد براى اینکھ بتواند برود 
بھ یک معنى چیزھایى کھ خودش تولید کرده را از آن طرف بخرد 
و مصرف بکند و زنده بماند و بتواند دوباره نیروى کار خودش را 
بفروشد. پیدا شدن کارگر مزدبگیر و جامعھ صنعتى شروع جنبشى 

است براى تغییر دنیا. براى اینکھ حالا این ھم اصول و موازین...

دنیا. تغییر  بھ  راجع    - بدھید  توضیح  بیشتر  را  این  صابر: 

است  واضح  خاصى.  جھت  در  دنیا  تغییر  البتھ  حکمت:  منصور 
جامعھ انسانى مدام در حال تغییر است. ولى پیدایش کارگر صنعتى 
یک نگاه جدید میآورد بھ یک دنیایى کھ خود آن دنیا ھم جدید است. 
تولید صنعتى  مبناى  بر  است،  مزدبگیرى  مبناى  بر  دیگر  دنیا  این 
است، بر مبناى شھرنشینى است، بر مبناى تفکیک آدمھا بھ صاحبان 
وسایل تولید یا آدمھاى فاقد وسایل تولیدى کھ باید نیروى کارشان 
را بفروشند. حالا این دنیاى جدید یک منتقد جدید ھم دارد و آن آدمى 
است کھ دارد نیروى کارش را میفروشد و در فقر دست و پا میزند، 
بى امکانات است و علتش را جستجو میکند، چرا اینطورى است؟ و 
فقط ھم فقر نیست. تبعیض را میبیند، فقدان یک زندگى غنى فرھنگى 
را  ظلم  میبیند،  را  جنایت  میبیند،  میآورد  خودش  براى  جامعھ  را 
میبیند، استثمار را میبیند، بیحقوقى آدمھا را میبیند. و این نگاه جدید 
از موضع کارگرى است کھ جز نیروى کارش چیزى ندارد بفروشد، 
صاحب سرمایھ اى نیست کھ بخواھد چھار چنگولى حفظش کند، این 
نگاه جدید یک انتقاد جدید است. ممکن است بَرده وقتى بھ جامعھ 
برده دارى انتقاد میکند فکر کند اگر زنجیرش را از او بگیرند و دیگر 
بَرده نباشد وضع مناسب شده، اوضاع دیگر خوب شده یا براى مثال 
رعیت اگر فکر کند زمین را تقسیم کنند و زمین خودش را داشتھ 
مزدبگیر  کارگر  این  ولى  است.  آن  بھتر  دنیاى  از  تفسیرش  باشد 
از  انتقاد  بھ  میرسد  میکند  ترسیم  بھتر  دنیاى  از  تصویرش  وقتى 
مقولھ سرمایھ. اینکھ اصلاً چرا باید وسائل تولید در انحصار عده 
قلیلى در دنیا باشد و بعد بقیھ مان برویم ھر روز نیروى جسمى و 
بنیھ کار کردن مان را بھ آنھا بفروشیم کھ آنھا یک چیزى بھ اسم پول 
بدھند، بھ اسم مزد بدھند و ما برویم توى بازار آن چیزى کھ دیروز 

بیاییم  را  کار  بعنوان محصول  ما خارج شده  مثل  آدمھاى  از دست 
تازه یک بخش کوچکش را بخریم، بخش اعظمش انباشت بشود در 
میکنیم  نگاه  وقتى  باشد؟  اینطور  باید  چرا  طبقھ سرمایھ دار.  دست 
میبینیم این یک انتقاد جدید است بھ یک وضعیت جدید و در نتیجھ 

است. متفاوت  ھم  میپیچد  جامعھ  براى  طبقھ  این  کھ  نسخھ اى 

باید سرمایھ ھا و وسائل تولید دست جامعھ باشد. چرا باید دست افراد 
و دست طبقاتى باشد کھ اقلیتى را تشکیل میدھد؟ قدرت خلاقھ کار باید 
در خدمت جامعھ باشد، محصولاتش ھم باید مال جامعھ باشد، وسائل 
تولید ھم مال جامعھ باشد، انسانھا ھم بعنوان اعضاء جامعھ بتوانند 
بتساوى و با حقوق برابر در استفاده از اینھا شرکت کنند. این یک 
نقد جدید است، این دیگر سوسیالیسم است. در نتیجھ ریشھ دنیایى 
یا ریشھ جھانى این برنامھ اى کھ ما داریم انتقاد قدیمى مارکسیستى 
انقلاب  بھ جامعھ سرمایھ دارى است کھ یک  انتقاد سوسیالیستى  و 
کارگرى را میخواھد براى از بین بردن مبانى استثمار، مبانى ستم، 
مالکیت  اسم  بھ  پدیده اى  بردن  بین  از  طریق  از  بیحقوقى،  مبانى 
بورژوایى بر وسائل تولید و مقولھ سرمایھ. یک انقلاب براى آزاد 
کردن آدمھا و ھمینطور وسائل تولید از چنگال اقلیتى است کھ فقط 

براى سود بھ کارش میگیرد. این یک دیدگاه جدید است دیگر.

قسمت دوم
یک  بھ  برمیگردد  این  منشأ  چطور  کھ  دادید  توضیح  شما  صابر: 
اعتراض جدید، انتقاد جدید، کھ با حضور طبقھ کارگر و با وجود یک 
سرمایھ دارى و اعتراض کارگرھا در جامعھ بھ وجود آمده. منتھا شما 
گفتید کھ ریشھ و منشأ این برنامھ را بخواھیم پیدا کنیم در سطوح مختلفى 

میشود بھ آن پرداخت. مایلید کھ سطوح دیگرش را ھم اشاره بکنید؟

منصور حکمت: بلھ، من گفتم در سطح جھانى و تاریخى، ریشھ اش 
در انقلاب صنعتى و پیدایش جامعھ سرمایھ دارى در اروپاى غربى است 
و پیدایش کارگر مزدبگیر صنعتى و انتقادى کھ این طبقھ کارگر بھ نظام 
جدید میکند و نقد بھ نفس مالکیت بورژوایى و نفس وجود سرمایھ و 
نفس تملک انحصارى وسائل تولید در جامعھ توسط اقلیتى و ناگزیرى 
بقیھ مردم کھ بروند براى آنھا کار کنند و مزد بگیرند و در نتیجھ ھمھ 
بدبختیھاى بعدى بشر ھم اینجا ناشى از ھمین رابطھ نابرابر و ھمین 

استثمارى است کھ در ذات و در مغز استخوان این نظام است.

این تعریف کمونیسم است ھر چند کھ در طول قرن بیستم، از دھھ 
۱۹۲۰ بھ بعد، ما شاھد از معنى خالى شدن کمونیسم ھستیم بھ طرق 
انتقاد کمونیستى  بعنوان  گفتم،  الآن  انتقادى کھ من  این  و  مختلف. 
میشود.  رانده  صحنھ  پشت  یواش  یواش  دیگر  سرمایھ دارى،  از 
کمونیسم عملاً موجودى کھ براى مثال در شوروى و چین پا گرفت و 
در خیلى از شاخھ ھایى کھ از اینھا منشعب شدند دیگر بھ این انتقاد 
آنقدر وفادار نیست. منافع ملى در آن است، حتى دیگر انتقاد کارگرى 
نیست، عملاَ این ایدئولوژى یک جاھایى تبدیل میشود بھ ایدئولوژى 
خود  در  کھ  است  جداگانھ اى  بحث  و  کشورھا  این  بورژوازى  ملى 
برنامھ بھ این پرداختھ ایم. میخواھم بگویم کھ بھ یک معنى این انتقاد 

است. دفن  بیست  قرن  خاشاک  و  خروار خس  یک  زیر  قدیمى 

این  بازیابى  براى  مبارزه  یک  با  ریشھ اش  برنامھ  این  ایران  در 
ریشھ ھاى بین المللى کمونیسم شروع میشود. در جریان انقلاب ٥۷ 
و تلاشى کھ توسط محافل کوچک مارکسیستى شد، اوایلش محافل 
کوچک مارکسیستى کھ شروع کردند نقد مارکسیستى را احیاء کردن 
بورژوایى،  مختلف  سوسیالیسمھاى  خلقى،  سوسیالیسم  مقابل  در 
کمونیسمھاى چینى و روسى و آلبانیایى و غیره، مجدداً از موضع 
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یک کمونیسم کارگرى سخن گفتن، از موضع یک کمونیسم مارکسى 
سخن گفتن. در نتیجھ این برنامھ از یک طرف دیگر محصول بیست 
و چند سال زندگى آدمھاى معیّنى در یک کشور معیّنى بھ اسم ایران 
است و عجین شدنش با انقلاب ٥۷ کھ کارگر را بھ میدان مبارزه 
سیاسى کشاند، مارکسیسم را دوباره مطرح کرد. اجازه داد کھ بر سر 
مارکس واقعاً چھ گفت و مارکسیسم واقعاً چیست و کمونیسم چیست 
یک بحث داغى در ایران صورت بگیرد و محصول فکرى آن مباحثات 
کمونیسم  خط  پیدایش  داشتیم  شرکت  وسیعاً  آن  در  ماھا  خود  کھ 
کارگرى در چپ ایران بود کھ بھ یک معنى خودش را در مقابل چپ 
ایران، در تمایز با چپ ایران قرار میدھد. آن چپ تاکنونى، آن لحظھ 
از کمونیسم، بھ معنى کلاسیک کلمھ، بھ معنى مارکسى کلمھ ارزیابى 
نمیکند. کمونیسمى را تعریف میکند کھ امروز ما سعى کردیم در این 
آنجا  تا  برنامھ،  این  دیگر  ریشھ  معنى  این  بھ  بدھیم.  نشان  برنامھ 
پایھ ھاى اساسى اصول کمونیسم  بازیابى  بھ ما مربوط میشود،  کھ 
کارگرى  کمونیستى  جنبش  توسط  ایران،  مارکسیست  چپ  توسط 
کشید.  طول  راستش  ھم  سال  چند  و  بیست  این  کھ  است  ایران  در 
یعنى لااقل ده-  پانزده سال طول کشید تا ما بھ این برنامھ ھا و این 
بحثھا رسیدیم و توانستیم یک صفى را متمایز کنیم کھ این خطش 
است و فرق خودش را با بقیھ میداند. بھ یک معنى انقلاب ایران و 
مبارزات مارکسیستى و حضور جنبش طبقھ کارگر ایران در انقلاب 
٥۷، اینھا ھم نقش داشت در پیدایش خطى کھ امروز بھ آن میگوییم 

است. جریان  این  سند  برنامھ  این  و  کارگرى.  کمونیسم  خط 

صابر: قبلاً ھم شما یک برنامھ دیگرى نوشتید تا آنجا کھ میدانم شما 
نوشتید، ھمینطور  را  مبارزان کمونیست  اتحاد  برنامھ  بخش عمده 
برنامھ حزب کمونیست ایران و شما صحبت از این بیست سال تغییر 
و تحول کردید. میتوانید این مراحل را خیلى خلاصھ تا آنجا کھ بھ 
صورت  اساسى  تغییرات  چھ  کھ  بشمارید  برمیگردد  برنامھ  بحث 
گرفتھ؟ یعنى از آن ابتداى کار کھ وجود شوراھاى کارگرى، جنبش 
بعد  و  دادید  توضیح  کھ  ھمانطور   ،٥۷ انقلاب  در  ایران  کارگرى 
آمدن چپھاى جدید یا مارکسیستھایى کھ شما خودتان در محور این 

حرکت قرار داشتید، این از آنجا تا اینجا چھ مراحلى را گذرانده؟

منصور حکمت: از نظر درکھاى برنامھ اى منظورتان است؟ چون 
داریم راجع بھ این سند صحبت میکنیم، چون اتفاقھاى زیادى افتاده، 

ولى تا آنجا کھ بھ دیدگاھھا برمیگردد فکر میکنم منظور شما است.

صابر: بلھ دقیقاً ھمینطور است.

منصور حکمت: بیست و چند سال پیش وقتى کھ در اوایل انقلاب 
اتحاد  گروه  و  آوردیم  بوجود  را  انقلابى  مارکسیسم  جریان  ما   ٥۷
تعرض  خیلى  بحثھایش  با  کھ  کردیم  درست  را  کمونیست  مبارزان 
بھ  نھایتاً ھم  آن موقع شروع کرد و  بھ چپ خلقى  را  فکرى جدى 
نظر من در آن مباحثات پیروز شد، چون توانست چپ را حول پرچم 
علیھ  بحث  موقع  آن  کند.  متحد  ایران  کمونیست  در حزب  متفاوتى 
سوسیالیسم  میگفتیم  آن  بھ  ما  کھ  بود  مارکسیسم  از  برداشتھایى 
خلق  مقولھ  از  کھ  بود  چپى  این  و  پوپولیسم.  خلق گرایى،  خلقى، 
حرکت میکرد و نھ از مقولھ شکاف طبقاتى و تضاد طبقاتى، بھ یک 
معنى یک نوع چپ ملى بود. بخشھاى معترض جوانان چپ گراى یک 
کشور تحت سلطھ بودند کھ بیشتر از اینکھ بھ سرمایھ دارى اعتراض 
داشتھ باشند و بنیادھایى کھ قبلاً گفتم "رابطھ کار مزدى"، اعتقادشان 
اساساً بھ عقب ماندگى این سرمایھ دارى تحت تأثیر امپریالیسم بود. 
انتقاد اساساً بھ امپریالیسم بود بیشتر از اینکھ بھ سرمایھ دارى باشد. 
و در مقابل آن امپریالیسم یک خلق ضد امپریالیستى قرار داشت کھ 
بخشھاى مختلف جامعھ را در بر میگرفت و قرار بود این خلق یک 

سرمایھ دارى مستقل یا براى بعضیھا یک نظام غیر سرمایھ دارى -  
غیر سوسیالیستى خلقى بیاورد. این ادراکات آن موقع وجود داشت 
برخورد  در شیوه  مثال  براى  میگرفتند.  کھ  نتایج سیاسیى  باضافھ 
را  خلقى  چپ  آن  ما  مختلفش.  جناحھاى  بھ  اسلامى،  جمھورى  با 
بھ  میکرد،  ایجاب  خلقى  چپ  آن  نقد  کھ  آنجایى  تا  و  میکردیم  نقد 
یک معنى، ما این اصول مارکسیستى را بیرون میکشیدیم و سعى 
میکردیم مبناى مباحثھ قرار بدھیم. برنامھ اتحاد مبارزان کمونیست 
رنگ این جدال علیھ سوسیالیسم خلقى را در خودش دارد و اساساً 
مبارزه فکرى علیھ چپ  دارد یک  کھ  نشان دھنده یک سندى است 
خلقى را جمعبندى میکند، اگر بخواھیم الآن بھ آن نگاه کنیم. درست 
قید و  بى  آزادى  و  اقتصادى  و  بھ مطالبات سیاسى  کھ راجع  است 
چھارچوب  در  دارد  را  این  ولى  میزند،  حرف  کار  قانون  و  شرط 
یک جدال فکرى با خلقگرایان چپ انجام میدھد و آنقدر مسألھ اش 
نیست کھ این سند چقدر در مبارزه جارى بین طبقھ کارگر و بورژوا 
ده  چند  جامعھ  کل  در  کمونیسم  جایگاه  با  رابطھ  در  کلى  بطور  یا 
است  سندى  یک  سند  این  میکند.  پیدا  جایى  چھ  موقع  آن  میلیونى 
نسبتاً تخصصى در جدل با سوسیالیسم خلقى و بیشتر از ھر چیز دارد 
کمونیستھاى نوع خودش را فرمولھ میکند. ما از آن ایستگاه عبور 
نسخھ  یک  از  بیشتر  چیزى  ایران  کمونیست  حزب  برنامھ  کردیم. 
دوم ھمان برنامھ اتحاد مبارزان کمونیست نیست. اگر ورقھایش را 
بیاورید تقریباً نود در صدش یکى است. در نتیجھ حزب کمونیست 
ایران ھم روى ھمان برنامھ بنا شد، روى خط مشى سیاسى-  فکرى 
باضافھ  خلقى  سوسیالیسم  با  جدل  در  ایران  انقلابى  مارکسیسم 

فرھنگى. و  سیاسى  اجتماعى-   اساسى  مطالبات  سلسلھ  یک 

کمونیسم کارگرى بھ یک معنى بحث متفاوتى است. بحث کمونیسم 
کارگرى کھ در دل خود حزب کمونیست ایران شروع شد و ما مطرح 
متفاوتى  یک حزب  گرفتیم  تصمیم  آن  مبناى  بر  ھم  بعضاً  و  کردیم 
را از نو ایجاد کنیم، نگاه دیگرى بھ مسألھ داشت. بیشتر از قبل ما 
دادن  تکان  باید  کمونیسم  نقش  اینکھ  و  جامعھ  عینى  تغییر  مسألھ 
جامعھ باشد نھ اظھار نظر راجع بھ آن. و براى تکان دادن جامعھ 
مسألھ بسیج کردن طبقھ، بیدار کردن طبقھ و بالأخره نیرو شدن در 
جامعھ مطرح است و اینکھ این حرکت یک حرکت اجتماعى است، 
یک حرکت بیرون از چپ است. جامعھ را باید تکان داد و براى اینکھ 
قامت خودشان  در  را  اجتماعى  باید جنبشھاى  بخورد  تکان  جامعھ 
یا  فکرى  مکاتب  با  نھ  و  شد  طرف  اجتماعى  جنبشھاى  با  و  دید 
فکرى  برداشت  سوء  با  کلى  بطور  ما  مارکسیسم.  از  برداشتھایى 
روبرو نیستیم، بلکھ با جنبشھایى روبروییم کھ بخاطر نیازھایشان 
یک اندیشھ کمونیستى را برمیدارند تعدیل میکنند بھ قامت خودشان 
براى  قبل  کھ دوره  نتیجھ چیزى  در  میدھند.  قرار  استفاده  و مورد 
تجدید  یا  مارکسیسم  از  خلقى  برداشت  یا  مارکسیسم  از  بدفھمى  ما 
نظر در مارکسیسم از یک موضع خلقى بود این دفعھ دیدیم کھ این 
پرچم جنبش اجتماعى متفاوتى بوده، نھ اینکھ یک عده از فرط کمى 
مطالعھ یا براى مثال از خلقگرایى شخصى شان مارکس را اینطورى 
فھمیده اند. نھ، برعکس جنبش "خلقگرایى"، جنبش "چپ ملى" یک 
جنبش اجتماعى دیگر است، یک قطب دیگرى است در جامعھ و فرق 
دارد با جنبش کارگرى کمونیستى و در نتیجھ اجتماعى دیدن مسألھ 
تفاوت اصلى است بین ما در بیست سال پیش و ما در ده سال پیش 

کھ این بحثھا قوام گرفت و حزب کمونیست کارگرى تشکیل شد.

در آن ده دوازده سال این سیکل طى شد کھ ما فھمیدیم کھ مبارزه 
اجتماعى و  اساساً رویھ اى است در یک مبارزه عمیقتر  ما  فکرى 
باید رفت پایھ اجتماعیش را دید و بھ جنبشھا فکر کرد و آنجا است 
کھ برنامھ اى کھ در نتیجھ سند یک حزبى میشود کھ اساساً خودش 
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بیاید  بھ میدان  اجتماعى میبیند کھ  تیز یک جنبش  بعنوان نوک  را 
و فرقش را با جنبشھاى دیگر بداند، زمین تا آسمان این برنامھ با 
برنامھ قبلى کھ خودش را نوک یک جنبش فکرى میدید کھ باید افکار 
را نقد کند و چپ را سر عقل بیاورد فرق میکند. این یکى پرچم یک 
جنبش عینى است، طرف مقابلش را ھم بعنوان یک جنبش اجتماعى 
بھ رسمیت میشناسد و دارد سعى میکند یک حرفى بزند کھ این کمک 
کند طبقھ اجتماعیش در میدان حضور پیدا کند و بھ یک معنى بحث 
نیرو، بحث قدرت براى تغییر جامعھ را مطرح میکند. اینجا است کھ 
دیگر برنامھ "دنیاى بھتر" از حد اختصارى کھ در یک جنبش فکرى 
تخصصى کھ اگر بگویید "ف" ھمھ میفھند منظورتان "فرحزاد" است، 
فراتر میرود. دارد سعى میکند مبانیش را توضیح بدھد آن طورى کھ 
مردمان زیادى بفھمند. دارد سعى میکند یک بار دیگر تاریخ کمونیسم 
را از زاویھ جنبشھاى اجتماعیى کھ پرچمشان را این کمونیسم قرار 
دادند نگاه کند. دارد سعى میکند بھ تجدید نظر طلبى در مارکسیسم از 
دید اجتماعى و نھ فکرى-  مذھبى نگاه کند. چون قبل از این بحثھا 
رویزیونیست و تجدید نظر طلب بھ کسى میگفتند کھ در افکار مارکس 
تجدید نظر کرده بود. انگار کھ کسى از دینى ببُرد و خارج شود و 
بخواھد تفسیر جدیدى روى اصول دینى بگذارد. رویزیونیسم میگفتند 

قدیم. فکرى  چھارچوب  در  حتى  میگفتند،  آنھا  بھ  ھم  مرتد  و 

کمونیسم  روسى،  کمونیسم  مثال  براى  رویزیونیسم  کھ  دیدیم  ما 
اینھا پرچم جنبشھاى عینى و اجتماعى بورژوایى ھستند کھ  چینى 
منافعشان را میشود نشان داد، اقتصاد پشتش را نشان داد، مصالح 
سیاسیش را نشان داد. این تجدید نظر در عقاید ما نیست. این یک 
میکرده  ایجاب  کھ  مادیى  منفعتھاى  ھمھ  با  است  ما  مقابل  جنبش 
تقابل  دیدن  نتیجھ  در  و  بکند.  را  نظرھا  تجدید  این  افکار  در  برود 
فکرى بعنوان بُعدى از یک تقابل اجتماعى فرق اصلى بود. این در 
"یک  برنامھ  شما  وقتى  دفعھ  این  یعنى  است.  منعکس  برنامھ  این 
دنیاى بھتر" را بخوانید میبینید کھ این برنامھ اى است کھ یکى از 
بھ  راجع  را  نظرش  دارد  کارگرى  کمونیستى  جنبش  جنبشھا،  این 
دنیا میگوید. صحبت از یک تقابل فکرى نیست. صحبت از یک نقد 
نظرى نیست. صحبت از ارائھ یک سلسلھ باورھاى متفاوت نیست. 

است. متفاوت  اجتماعى  جنبش  یک  کردن  معرفى  از  صحبت 

این حالا خودش را در چھ جزئیاتى نشان میدھد میشود رفت بحث کرد. 
ولى ھم در سبک نوشتن برنامھ، ھم روى مسائلى کھ میپوشاند و ھم 
در نحوه اى کھ مطالب در آن دستھ بندى شده، این مد نظر است کھ این 
یک جنبش اجتماعى کارگرى-  کمونیستى است در مقابل جنبشھاى 
بورژوایى دیگر، اعم از بورژوازیى کھ تحت نام خودش حرف میزند 
جدال  این  و  میزند  حرف  سوسیالیست  نام  تحت  کھ  بورژوایى  تا 
اجتماعى را میخواھد جلو ببرد. جالب است کھ این برنامھ شروع یک 
روندى بود براى ما کھ بنظر من براى اولین بار، در خیلى کشورھاى 
دنیا، یک کمونیسم دخالتگر اجتماعى دارد بوجود میآید کھ بھ قدرت 
کار دارد و میخواھد بھ مسألھ قدرت بپردازد. نمیخواھد فقط ناراضى 
منتقد جامعھ باشد، یک گروه فشارى باشد کھ از بیرون حرفش را 
میزند. این برنامھ سند یک کمونیست دخالتگر است بھ این معنى و 
حزب کمونیست کارگرى ھم لنگان لنگان در جھت منطق این سیر 

کرده و عملاً دارد تبدیل میشود بھ یک سازمان دخالتگر جدى.

بعداً  کھ  سؤالى  بھ  و  کردید  مطرح  را  جالبى  خیلى  نکتھ  صابر: 
میخواستم مطرح کنم کاملاً برمیگردد و آن ھم صحبت کردن راجع 
کسى  وقتى  اینکھ  و  اخیر  دھھ  حاضر،  اوضاع  در  کمونیسم  بھ 
معمولاً  و  میکند  مطرح  کھ  سؤالى  اولین  میخواند  را  برنامھ  این 
معلوم  کجا  از  چى؟  شوروى  کھ  میشود  مطرح  سؤال  این  بیشتر 

قبل  منتھا  نشود؟  دچار  ھمان  بھ  ھم  کارگرى  کمونیسم  کھ  است 
این سؤال را  باید معذرت خواھى کنم و  اینکھ شما جواب دھید  از 

انترناسیونال... رادیو  بعد  دفعھ  سؤال  اولین  بعنوان  میگذاریم 

قسمت سوم
بھ اطلاع شنوندگان  باز  کنم  اینکھ سؤالات را طرح  از  قبل  صابر: 
برسانم کھ شما میتوانید متن برنامھ حزب کمونیست کارگرى را از 
سایتھاى مختلف، شاید سایت "ھفتگى" از بقیھ سایتھا راحتتر باشد، 
دریافت کنید. خوب است کھ برنامھ را مطالعھ کرده باشید و از اظھار 

میکنیم. استقبال  باشید  داشتھ  کھ  سؤالاتى  از  و  شما  نظرھاى 

منصور حکمت: من میتوانم یک نکتھ بھ صحبت شما اضافھ کنم؟

صابر: بفرمایید.

منصور حکمت: این صحبت سایتى کھ میکنید نمیدانم چند درصد 
بھ  واقعاً  است  مسألھ شان  سیاست  کھ  نفرى  میلیون  دھھا  این  از 
اینترنت میتوانند دسترسى داشتھ باشند. در نتیجھ اولین خواھشم این 
است کھ کسانى کھ دسترسى دارند بھ اینترنت و میتوانند بروند روى 
این سایتھا این برنامھ را پیاده کنند و تکثیر کنند از اینترنت و بھ ھر 
کسى میتوانند بدھند. نکتھ دوم این کھ این برنامھ فقط روى اینترنت 
نیست، این برنامھ بطور زمینى و کتبى در محافل زیادى در ایران گیر 
میآید و بخصوص اگر تماس داشتھ باشید با محافل فعال کارگرى یا 
محافل فعال روشنفکرى کھ سرشان بوى قورمھ سبزى میدھد حتماً 
کتبى  ویژه  بطور  میخواھد  اگر کسى  و  میکنید.  پیدا  را  برنامھ  این 
ما  براى  میتوانند  دارد.  مختلفى وجود  راھھاى  کنند  دریافت  را  آن 

بنویسند پیغام دھند تا ما ترتیبى بدھیم این برنامھ بدستشان برسد.

صابر: خیلى متشکر از توضیحتان.

منصور حکمت: خواھش میکنم.

چطور  گفتید  شما  کھ  بود  رسیده  اینجا  بھ  ما  صحبت  صابر: 
دخالتگر  کمونیستى  جنبش  یک  سند  حال  عین  در  بھتر"  "دنیاى 
کھ  میکنند  را  سؤال  این  خیلیھا  کھ  دیده ام  خودم  تجارب  در  است. 
خوبى  آرمانھاى  خیلى  میزند،  خوبى  حرفھاى  بھتر"  "دنیاى  این 
این  کھ  شود  اینطور  دنیا  کھ  است  خوب  خیلى  میکند،  مطرح  را 
را مطرح  تجربھ شوروى  و  ولى شکست شوروى  میگوید  برنامھ 
و  باشد  شدنى  این  کھ  است  معلوم  کجا  از  خُب  میگویند  و  میکنند 

میگویید؟ چھ  کلى  سؤال  این  مقابل  در  شما  کرد.  عملى  بشود 

منصور حکمت: در مقابل اینکھ از کجا معلوم شود کھ این حرفھا 
را پیاده کرد؟

صابر: بلھ.

منصور حکمت: بنظر من این سؤال درستى نیست براى اینکھ اولاً 
ھیچوقت دنیا طبق پیش بینى کسى جلو نرفتھ. اگر در سال ۱۳٥۰ 
از یکى میپرسیدند آخوندھا یک روزى میآیند سر کار، شما میگفتید 
غیر ممکن است چطور ممکن است این آخوندھا بیایند سر کار؟ اینھا 
کھ میروند سر قبر روضھ میخوانند و بعداً یک پولى میگذارند کف 
دستشان و قشر مطرود و مایھ مضحکھ ھستند پیش مردم، چطور 
ممکن است امروز بیایند سر کار؟ بعد دیدیم کھ وقتى آخوندھا بھ درد 
آمریکا خوردند آمدند سر کار براى مثال. کى فکر میکرد کھ مردم 
پابرھنھ ویتنام بتوانند آمریکا را از کشورشان بیرون کنند؟ کردند. 
کى فکر میکرد کھ ما الآن بتوانیم در اقصى نقاط جھان بنشینیم و 
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برویم پشت یک کامپیوتر و ھمان لحظھ در چھار جملھ با تمام دنیا 
بتوانیم تماس بگیریم یا ھر کدام ما بتنھایى بتوانیم شبکھ تلویزیونى 
را  ھمدیگر  و  اینترنت  بین المللى  شبکھ  روى  بگذاریم  رادیویى  یا 
خبر کنیم؟ کى فکر میکرد جنبش اعتراض بھ سرمایھ دارى میتواند 
سازمان  را  خودش  اروپا  و  آمریکا  در  ھمزمان  اینترنت  طریق  از 
بدھد، کھ ھمین چند ھفتھ پیش یک نمونھ دیگرش بود. بھ ھر حال 
دنیا بشدت مخالف انتظارات حرکت میکند و خیلى چیزھایى کھ بنظر 
ما غیرممکن میآید کاملاً ممکن میشود بعد از ھفت ھشت سال. در 
در  منفى  تجربھ ھاى  یا  نشده  حالا  تا  کھ  جنبھ اى  آن  بھ  زیاد  نتیجھ 
نباید حساب کرد. من فکر میکنم  این  گذشتھ بوده، بنظر من روى 
یک آدم منصف و عاقل باید بنشیند و بھ این فکر کند آیا یک چنین 
چیزى، یک چنین افقى، نیروى مادى براى تحقق و جنگیدن برایش 
ھست، آیا شانس پیروز شدن دارد؟ آیا کاملاً پا در ھوا است یا نھ 

بچرخد؟ سمتش  بھ  میتواند  جامعھ  کھ  است  احتمالاتى  از  یکى 

در  پا  کاملاً  این  کھ  باشد  رسیده  نتیجھ  این  بھ  کسى  اگر  من  بنظر 
ما  کھ  نیروھایى  است،  نشدنى  کاملاً  بحثھا  این  یعنى  است  ھوا 
این  با  نمیتواند  طبعاً  خُب  ندارد  عینیت  نیست،  در صحنھ  میگوییم 
کھ  کسانى  اعظم  بخش  من  بنظر  ولى  باشد.  داشتھ  ھمسویى  خط 
و  میروند  تا شب  از صبح  دارند  و  مزدبگیرند  بخصوص خودشان 
مشترى پیدا میکنند برای بنیھ کاریشان و فکر میکنند آخر دنیا کھ 
نمیتواند بیشتر از این اینطورى بمانند میتوانند قبول کنند این نیروى 
عظیم طبقھ کارگر و این نیروى عظیم آزادیخواھى کھ خیلیھایشان 
کارگر نیستند، نیروى عظیم برابرى طلبى کھ فکر کنم پنجاه در صد 
جمعیت جھان در آن است بخاطر اینکھ زن ھستند و تحت تبعیض 
بر  مبنایش  کھ  بسازند  را  دنیایى  میتوانند  ھم  با  اینھا  آیا  ھستند، 
این  بر  مبنایش  بلکھ  میبرد،  اقلیتى چطور سود  کھ یک  نباشد  این 
باشد کھ ھر کسى بتواند یک نوعى بھ جامعھ بگوید چھ کمبودھایى 
دارد، چھ نیازھایى دارد و جامعھ بنشیند برنامھ بریزد کھ چطورى 
میشود اینھا را برطرف کرد و بھ این نیازھا پاسخ گفت و تولید را 
آن طورى سازمان دھد، آیا این عملى است؟ اگر شصت سال پیش 
من  الآن  باشد.  عملى  باید  قاعدتاً  دیگر  الآن  نیست  عملى  میگفتند 
ما  حتى  بداند  برنامھ ریزى  مرجع  ھر  و  بنشینیم،  میتوانیم  شما  و 
شخصاً چھ میخواھیم، نمره پاى ما چند است، اندازه کت و شلوارمان 
چند است، چھ کتابى میتوانیم بخوانیم، چھ چیزى سرگرممان میکند، 
چقدر میتوانیم کار کنیم، چھ روزھایى میتوانیم بیاییم سر کار. ھمھ 
ما بسادگى میتوانیم این را با شبکھ ھاى فعلى بھ اطلاع برسانیم و 
بسادگى با آسانترین مدلھاى ریاضى و برنامھ ریزى میشود فھمید کھ 

ھر کسى باید از صبح تا شب چکار بکند تا این سیستم کار بکند.

در نتیجھ سوسیالیسم ھیچوقت بھ اندازه الآن از نظر عقلى و از نظر 
فنى عملى نبوده. ھیچوقت بھ اندازه الآن ساده نیست کھ آدم بتواند 
ھیچوقت  بزند.  واکسن  آفریقا  بچھ ھاى  ھمھ  بھ  ماه  در ظرف شش 
الآن  کند.  را حل  آدم مسألھ مسکن  کھ  نبوده  الآن عملى  اندازه  بھ 
اتفاقاً حل کرد. یک قرن پیش، ھشتاد سال پیش، وقتى کھ  میشود 
انقلاب بلشویکى شد ممکن بود بگویند آقا دوره چراغ موشى است 
دنیا  کند  فکر  کسى  الآن  ولى  نکشیده اند.  برق  ھنوز  جاھا  خیلى  و 
بجاى  آقا  بگوید  کھ  کار  سر  بگذارد  عقلایى  سیستم  یک  نمیتواند 
اینکھ بھ سود ماکروسافت و آى.بى.ام و بھ شرکت اسلحھ سازى فکر 
این  بھ  بیایید  کنید  فکر  بانکى  بھ سود سیستم  اینکھ  بجاى  بکنید، 
آدمھا فکر بکنید کھ دارند زندگى میکنند و ببینیم کھ چھ میخواھد، 
زیاد  دکتر  کجا  است،  کم  دکتر  کجا  دارد،  نیازى  چھ  دارد،  کم  چھ 
بھ  بتواند  جامعھ  کھ  جھتى  چھ  در  داد،  آموزش  باید  را  کى  است، 
نیازھاى ھمھ رسیدگى کند. امکانات مالى آن ھست، امکانات مادى 

آن ھست. یک فقره بمباران یوگسلاوى بھ اندازه تمام خرج بھداشت 
یوگسلاوى  بمباران  خرج  کھ  پولى  یعنى  داد".  "ھدر  بمب  آفریقا 
کردند باعث میشد آفریقا را از بیمارى ایدز نجات داد، با آن پول. در 
نتیجھ امکانش ھست. ھمین الآن انتخابات آمریکا یک بحث اصلیش 
این است کھ این پول چند صد میلیاردى عظیمى کھ بخاطر ده سال 
رونق اقتصادى و چلاندن مردم، بعنوان سورپلاس مازاد بودجھ شان 
دارند را چھ جورى خرج کنند، خرج کى بکنند، بدھند بھ پولدارھا 

بکنند. دیگر  کار  یک  خرج  بدھند  یا  نگھدارند  مثال  براى  یا 

عقلش  ھست،  آن  تکنولوژى  ھست،  امکانش  ھست،  مالیش  منبع 
ھست، نیازش ھست، اطلاعاتش ھست براى اینکھ سوسیالیسم عملى 
شود. سؤال این است کھ آیا اراده سیاسیش ھم ھست؟ آیا نیرویى 
ھست کھ بتواند مقاومت دقیقاً این بورژوازى غول آسا و این طبقھ 
سرمایھ دارى کھ الآن دیگر تا دندان مسلح است و کنترلش را روى 
ھمھ جاى جھان گسترده است بشکند؟ کمونیسم راجع بھ این است، 
راجع بھ این است کھ بلھ، این قدرت ھست. این قدرت قدرت جھانى 
طبقھ کارگر است. نیروى سرمایھ، قدرت سرمایھ، عظمت سرمایھ در 
یک حلقھ قبلى این سیکل عظمت و قدرت و نیروى این طبقھ است. 
آدمھایى کھ میروند کار میکنند. وقتى کھ میگویم طبقھ کارگر منظورم 
فقط کسانى نیست کھ با آچار کار میکنند. کسانى کھ میروند در روند 
تولید کار میکنند و کارشان را میفروشند، بخشى از تقسیم کار جھان 
ھستند براى ساختن چیزھا، براى ایجاد خدمات، براى ایجاد امکانات. 
و از قدرت عظیم این آدمھا است کھ ضربدر منھاى یک میشود و 
این  قدرت  میدھد،  نشان  را  خودش  سرمایھ  عظیم  قدرت  بصورت 
این کارگرھا  این دولتھا قدرت  ارتشھا قدرت کارگرھا است، قدرت 
است کھ بھ این شیوه در سیستم سرمایھ دارى خودش را در دست آن 

اقلیت نشان میدھد. این را میشود از آنھا پس گرفت. عملى است.

بھ یک معنى خیلى چیزھاى دیگرى عملى نیست. شما اگر بگویید 
میشود در ایران براى مثال، یک جامعھ اى ساخت کھ در آن ھمھ این 
کار ھستند  لمُپنھایى کھ سر  این  بازجوھا، ھمھ شکنجھ گرھا، ھمھ 
دمکرات میشوند و میآیند بھ رأى ھمدیگر احترام میگذارند و رأى 
میکنند،  رعایت  را  ھمدیگر  بیان  آزادى  و  میگیرند  رأى  و  میدھند 
یک  شما  کھ  است  تخیلى  خیلى  این  است.  تخیلى  این  میگویم  من 
سرمایھ دارى در ایران داشتھ باشید کھ بھ مردم احترام بگذارد. براى 
اینکھ اگر سود نبرد احترام نمیگذارد، فرھنگش ھم ھست، مذھبش 
ھم ھست کھ سر مردم را ببُرد. ولى کاملاً عملى است کھ طبقھ کارگر 
ایران بلند شود بیاید بھ میدان و قدرت را بگیرد و یک جامعھ متمدن 
بورژوازى  کھ  این  انتظار  است.  عملیتر  خیلى  کھ  این  کند.  درست 
فرانسھ توسط  باشیم و یک جامعھ شبیھ  داشتھ  ایران  در  دمکرات 
است.  خیالى  و  ھوا  در  پا  این  ایران،  زورگوى  بدبخت  بورژوازى 
انتظار این کھ طبقھ کارگر کھ منفعتى در ھیچ ظلم و ستمى ندارد بیاید 

قدرت را بگیرد و یک جامعھ متمدن درست کند کاملاً عملى است.

میخواھم بگویم سوسیالیسم باید بر این مبنا قضاوت شود. آیا نیرویى 
کھ میگویم میتواند باشد بالقوه وجود دارد؟ آیا این سیستم عقلایى 
است؟ آیا این نیازھا وجود دارد کھ اینھا میگویند؟ آیا این تضادھا 
وجود دارد و آیا این راه حل عینى است یا نھ؟ اگر عینى باشد آنوقت 
نھ؟  یا  میکنید  آیا شما شرکت  کھ  کننده،  بھ سؤال  برمیگردد  دیگر 
چون واضح است دقیقاً باید گفت اگر شما شرکت کنید میشود. شعار 
بنشیند  کسى  ھر  اگر  میشود".  بیایید  شما  "اگر  دیگر  این  است  ما 
کنار گود خُب معلوم است کھ نمیشود. ولى اگر قبول کنیم کھ نجات 
باید بھ آن پیوست و اگر  بشریت از این طریق است، آنوقت دیگر 
بپیوندند قطعاً میشود. قانع کردن مردم، بخصوص مردم زحمتکش، 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 110

مردم شریف، مردمى کھ از طریق چلاندن دیگران زندگى نمیکنند، 
آن  بھ  میشود  اینکھ  و  است  نجات  راه  یک  سوسیالیسم  اینکھ  بھ 
پیوست و کارساز است سخت نیست. رسانھ ھا و سخنگوھاى طبقھ 
حاکم و اساتید دانشگاھھایشان و کسانى کھ پول خرجشان شده کھ 
این را رد کنند ھستند کھ بیشتر این استدلالھا را پرت میکنند. وگرنھ 
اینکھ  بھ  متعارف  شریف  آدم  یک  کردن  قانع  در  مشکلى  ھیچ  ما 
باید بھ این جنبش کمونیستى پیوست و این کارھا را برایش تلاش 
کرد نداشتھ ایم. مشکل ھمیشھ وقتى میشود کھ فلان استاد دانشگاه 
تشریف میآورد و میگوید کھ این کارھا تخیلى است و یا فلان روزنامھ 
نگارى کھ دوره دیده در جنگ سرد میآید میگوید نمیشود. یا کسى 
کھ بالأخره منفعتش ایجاب میکند کھ اینطورى نشود، منفعتش ایجاب 
میکند کمونیسم رشد نکند، خُب میآید میگوید بلھ، نمیشود، عملى 

نیست! بنظر ما کاملاً عملى است. سخت است ولى عملى است.

شاید  حالا  دارم،  خودم  لااقل  کھ  دیگر  سؤال  یک  صابر: 
کار  چقدر  شما  شما،  خود  از  تخصصى تر  جنبھ ھاى  بھ  برگردد 
در  تکھ ھایش  بعضى  چون  برنامھ؟  این  نوشتن  براى  کردید 
مطالبات  مثال  براى  توى  رفتھ اید  است؛  دقیق  خیلى  جزئیات 
میخواستم  دیگر.  جاھاى  خیلى  یا  عمومى  بھداشت  مورد  در 

نوشتید؟ را  برنامھ  تا  کشید  طول  مدت  چھ  شما  خود  ببینم 

این برنامھ قرار شد  حکمت: آخ، آخ، آخ. از روزى کھ  منصور 
نوشتھ شود تا روزى کھ نوشتھ شد فکر میکنم دو سالى طول کشید، 
اگر بیشتر نبود. ولى معنیش این نیست کھ در این دوسال مدام پشت 
میز مشغول نوشتن بودم. گاھى کار ول میشد و در دوره ھاى کوتاھى 
با فواصل زیاد این برنامھ نوشتھ شد. اتفاقاً تکھ سختش این چیزھایى 
کھ شما میگویید نبود. چون آدم وقتى بھ یک سنى میرسد و یک ده 
پانزده سال مشغول مطالبھ داشتن بود و نگاه کرد دور و بر نوشتن 
براى مثال حقوق مجرمین، متھمین یا موازین دادگاھھاى منصف، 
چھ باید بشود کار سختى نیست یا حقوق کودک. بنظر من براى کسى 
کھ شش ماه بھ این مسألھ یک درجھ از نزدیک نگاه کرده باشد یا 
علاقمند بوده باشد بھ وضع کودکان در جامعھ نوشتن یک سندى، 
یک سلسلھ مطالباتى کھ بیانگر اصول خواستھاى ما راجع بھ حقوق 
کودک در این جامعھ باشد سخت نیست. بخش دوم برنامھ نوشتنش 
سخت نبود. بیشتر شاید بھ این معنى وقتگیر است کھ آدم باید مطمئن 
خُب  باشد.  نینداختھ  جا  آدم  کھ  است  جدى اى  خواست  آیا  کھ  شود 
واضح است این برنامھ چند بار رفتھ و آمده و عده اى در مورد آن 

اظھار نظر کردند و تذکر دادند کھ اینھا ھم خودش کمک کرده.

سختى آن بخش اول بود، یعنى آن بخش اصولى و بخش ارائھ نقد 
و ارائھ تبیین مان از جامعھ سرمایھ دارى و اصول نقد سوسیالیستى. 
نگارشى  اسلوب  کنیم،  انتخاب  را  درستى  زبان  کھ  معنى  این  بھ 
چھ  کھ  بشویم  متوجھ  کنیم،  انتخاب  کارى  چنین  براى  را  مناسبى 
فصل بندیھایى باید داشتھ باشد، انتخاب کنیم کھ مثلاً شش بند دارد 
یا ھشت بند دارد و سر تیترھاى اینھا چھ است. و اینکھ کدام جملھ 
از  نکتھ  کدام  نیست،  زیادى  جملھ  کدام  بحث،  این  در  است  زیادى 
آدم  دوم  بخش  بود.  اول  بخش  در  من  بنظر  کار  سختى  افتاد.  قلم 
کارى  اضافھ  بھ  راجع  رفت  یادمان  ما  بلھ،  کھ  میفھمد  زود  خیلى 
کنیم. ولى وقتى  را اضافھ  قانون اضافھ کارى  بزنیم و حتماً  حرف 
کھ  دارید  نیمى  و  یک صفحھ  یک صفحھ اى،  فرصت  یک  شما  کھ 
انتقادتان را از سرمایھ دارى بطور موجز بیان کنید، این وقت میگیرد 
بخش  نتیجھ  در  کارتان.  براى  دارید  کھ  حجمى  بودن  کم  بخاطر 
اولش بیشتر طول کشید. منتھا شاید آن مقدار کار معیّنى کھ شده، 
اینطور نیست کھ آن وقتى کھ شما پشت میز  چون کار نوشتن ھم 

با شما  لحظات  تمام  آن  کرده اید.  کھ صرفش  نیست  وقتى  مینشینید 
شما  بھ  نمیتوانم  نتیجھ  در  شود.  نوشتھ  بالأخره  کھ  وقتى  تا  است 
بگویم چقدر طول کشید. ولى کل روند، تصویب اینکھ ما یک برنامھ 
بنویسیم تا اینکھ نوشتھ شد و بھ کنگره داده شد و کنگره تصویب 

یادم نیست. کرد فکر کنم حدود دو سال طول کشید. الآن دقیقاً 

کھ  بود  این  بخاطر  کشید  طول  کھ  مدتى  این  نمیکنید  فکر  صابر: 
شما باید با یک چیزھایى ھم از نظر فکرى و تحلیلى تسویھ حساب 
خود  آیا  کنم؛  مطرح  را  سؤال  این  دیگرى  نوع  یک  یا  میکردید؟ 

سیاسى؟ لحاظ  از  بود  عطفى  نقطھ  شما  براى  برنامھ  نوشتن 

حکمت: براى من از نظر مفھومى نقطھ عطف نبود نھ. بھ این معنى 
این برنامھ  با نوشتن  یا  این برنامھ  کھ بگویم من در روند نوشتن 
تعیین تکلیف کردم با یک مقولاتى کھ قبلاً تعیین تکلیف نکرده بودم. 
شاید چیزى کھ مدنظر شما است مثلاً بحث مسألھ ملى، شیوه برخورد 
بھ مسألھ ملى یا مسألھ دمکراسى یا مذھب حتى بھ یک معنى، اینھا 
نکاتى است کھ در عین اینکھ این برنامھ را مینوشتیم در نشریات 
حزب راجع بھ آن مقالھ مینوشتیم. این حرف درست است. ولى تا آنجا 
کھ بھ برداشت داخلى خودم نسبت بھ مسألھ مربوط میشد، من ابھامى 
نداشتم راجع بھ اینکھ باید راجع بھ مسألھ ملى چھ گفت. در مقطعى 
کھ این برنامھ را دست گرفتم میدانستم خواست ما راجع بھ مسألھ باید 
این باشد و آن کلیشھ ھمیشگى نباشد. یا مثلاً دمکراسى را باید بھ 
چھ عنوان اینجا مطرح کرد یا بحث اصلاحات و انقلاب را باید چطور 
مطرح کرد، یا بحث اصلاحات و انقلاب را باید چطور مطرح کرد. 
خیلى از تِمھاى این برنامھ در یک دوره سھ چھار سالھ در مبارزه 
فکرى در داخل حزب کمونیست ایران و در چھارچوب حزب کمونیست 
نقد -   ایران مطرح شده بود. چون خط حزب کمونیسم کارگرى در 
حتى برداشتھاى مارکسیسم انقلابى -  برداشتھایى کھ خودمان قبل از 
آن در حزب کمونیست ایران داشتیم بھ یک درجھ اى فرمولھ شده بود 
و این سایھ روشنھا بیان شده بود. بھ این ترتیب خود مفھوم سخت 
نبود. کار نو بود. یعنى نوشتن اینھا بصورت یک سند موجز چند ده 
صفحھ اى. خیلى آسانتر است نوشتن یک مقالھ چھل صفحھ اى راجع 
بھ یک مسألھ تا یک نوشتھ پنج صفحھ اى کھ میخواھد ھمان حرف 
را بزند و مؤثر ھم بزند. در نتیجھ سختى کار انتخاب این بود کھ از 
بین تمام حالتھایى کھ شما میتوانید این بحث را ارائھ بکنید کدامش 
مناسب است، کدام سلسلھ جملات بالأخره حرف شما را خواھد زد. 
تا  کردم  فکر  آن  بھ  خیلى  یعنى  بود.  من سخت  براى  جنبھ اش  این 
فُرمت و شکل معیّن. ولى نفس تزى  این  بھ  بالأخره تصمیم گرفتم 
کھ باید مطرح میشد، نفس تبیینى کھ باید میشد فکر کنم در مقطعى 

کھ شروع کردیم بھ نوشتن داشتیم اینھا را. اینطور فکر میکنم.

صابر: شما فکر میکنید کھ این برنامھ تا ھمینجا بطور عینى چھ 
نقشى ایفاء کرده است؟

منصور حکمت: من فکر میکنم بطور برگشت ناپذیرى ھویّت حزب 
کمونیست کارگرى و خط ما را تعریف کرده. یعنى این برنامھ شخصاً 
خودم فکر میکنم اگر ھمھ نوشتھ ھایى کھ در این بیست سال و خرده اى 
سال کھ کم نیست بگذارند کنار ھم، این یکى از ھمھ برجستھ تر میآید 
بیرون. بخاطر جامعیتى کھ این دارد، بخاطر ایجازى کھ دارد و اینکھ 
مسائل را پوشانده، بھ یک معنى تمام حرف یک دیدگاه را زده است. 
بخش  کرد.  پیدا  برنامھ  این  خود  در  را  تبیینى  ھر  نخ  سر  میشود 
برایمان مطرح  بعدش  کھ  نویى  نکات  از  بگذریم  را. حالا  اعظمش 
را  انقلابى  مارکسیسم  ھویّت  کھ  است  این  من  بنظر  اھمیتش  شده. 
بطور برگشت ناپذیر و بھ یک معنى تفسیر ناپذیرى مسجل کرد و یک 
جا قرار داد. الآن این ھفت ھشت سالى کھ از چاپ این برنامھ میگذرد 
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و از مطرح شدن این نظرھایى کھ در برنامھ ھست و فرمولھ شدنش، 
دیگر روى این مسائل ھیچ مشکلى نداریم، نوسانى نکرده ایم. و کاملاً 
نشان میدھد کھ این چپى کھ این حرفھایش است از خاندان تاکنونى 
چپ سنتى نیست. چھ در ایران و چھ در اروپاى غربى. نشان میدھد 
کھ اینھا مائوییست نیستند، استالینیست نیستند، اینھا تروتسکیست 
امپریالیست  ضد  چپ  اینھا  نیستند،  خلقگرا  خط  اینھا  نیستند، 

اند. کمونیسم  معیّنى از  یک نوع  اینھا  نیستند،  لاتین  آمریکاى 

این معرفى کھ اول بحث، در ھمان اول صحبتمان بھ آن  در نتیجھ 
اشاره کردم انجام شد. این ھویّت تعریف شد. این کھ چقدر توانستھ 
دور خودش نیرو جمع کند، الآن تازه شاھد رشد تصاعدى کسانى 
ھستیم کھ حتى میپیوندند بھ این برنامھ، بھ این خط. یک سیر صعودى 
شتاب گیرنده اى داشتھ پیوستن و یا نزدیک شدن بھ حزب کمونیست 
کارگرى. بخصوص در یک دو سال گذشتھ در خود ایران. در نتیجھ 
بھ یک معنى این برنامھ دارد آن نقشش را تازه شروع میکند بازى 
کند، کھ پرچمى بشود براى اتحاد یک عده بسیار زیادى از آدمھایى 
کھ میخواھند براى یک خطى مبارزه کنند. ولى بنظر من این لولاى 
حزب کمونیست کارگرى ایران است. لولاى خط کمونیست کارگرى 
در ایران است. چیزى کھ ھمھ ما را نگھداشتھ دور یک پرچم. واقعاً 
این  میآیند و میروند  اسنادى کھ  از  پرچم است برخلاف خیلى  یک 
یک پرچم شده و مانده. جالب است کھ ھیچکس ھم نمیگوید بیاییم 
حالا تصحیحاتى در آن بکنیم یا یک بندى بھ آن اضافھ کنیم. کسى 
بنشیند یک خرده  را  برنامھ  این  کھ  نمیکند  نیاز مبرمى حس  حتى 

بنظر من قرص کرده است. اینقدر جاى خودش را  کند.  دقیقتر 

دو  کھ  ما  صحبت  از  بخش  این  سؤال  آخرین  بعنوان  صابر: 
فکر  شما  خود  سال  شش  از  بعد  الآن  داریم،  وقت  دقیقھ  سھ 

باشد؟ داشتھ  اصلاح  و  حک  و  تغییر  بھ  نیازى  کھ  نمیکنید 

منصور حکمت: تا آنجا کھ من فکر کردم، در بخش دوم بعضى از 
مطالبات و خواستھا را باید بھ آن اضافھ کرد کھ بیشتر در آن دقیق 
شده ایم. مثلاً اینکھ حجاب اسلامى سر جوان زیر ھجده سالھ کردن 
باید ممنوع باشد. ھر کسى میخواھد حجاب سرش کند بعد از ھجده 
سالگى خودش تصمیم بگیرد و دولت آزاد در ایران نباید اجازه دھد 
کھ ھر فرقھ اى بیاید با بچھ اش بعنوان خرگوش یا خوکچھ آزمایشگاه 
فلانجاى  یکى  بکند،  سرش  لچک  یکى  بکند،  میخواھد  کارى  ھر 
چیز  فلان  از  و  بیاورد  درش  قیافھ  فلان  بھ  یکى  ببرد،  را  بدنش 
محرومش کند! دولت باید بگوید بچھ حقوقش معلوم است، مسجل 
است و شما نمیتوانید بچھ را از شنا کردن و راه رفتن و شادى کردن 
و بازى کردن محروم کنید، یا از اینکھ بخندد، بدود و با ھم سنھاى 
خودش بازى کند و این حجاب براى مثال تحمیل است بھ بچھ. ھیچ 
بچھ نُھ سالھ اى بلند نمیشود برود بگوید من بروم یک متر پارچھ 
بخرم بیندازم روى سرم. در نتیجھ با یک سال بحث ممنوعیت حجاب 
اسلامى براى کودکان باید بیاید بعنوان یک بندى از حقوق کودک و 
اینطورى ھست کھ میشود در  جاھاى دیگر ھم مطرح شود. نکات 
بخش دوم بخصوص مشخصتر و دقیقتر راجع بھ آنھا صحبت کرد. 
افتاده. من فکر  این ھفت ھشت سال  اتفاقھایى کھ در  با  در رابطھ 
میکنم شاید اگر الآن ھم این برنامھ را بنویسیم باید برگردیم و بھ 
مسیرى کھ بعد از سقوط شوروى طى شد، دوباره نگاه کنیم. بندھایى 
داشتھ باشیم کھ نشان میدھد الآن بھ کجا رسیده. نظم نوین جھانى چھ 
شد. دنیاى یک قطبى بالأخره بھ چھ وضعیتى در آمد. دورنما و افق 
انقلاب کمونیستى و رھایى کمونیستى در جھان چقدر آسانتر و چقدر 
سختتر شده. وضعیت نیروھاى طبقھ الآن چھ است. بھ یک معنى نگاه 
مجدد بھ جھان سرمایھ دارى آن چیزى کھ الآن ھست و ھمینطور بھ 

این  الآن ھست.  کھ  کارگر ھمانطور  بھ کمپ طبقھ  کمونیسم،  کمپ 
ھم جایش باز است. البتھ واضح است کھ ھر وقت سندى را بعد از 
پنج شش سال نگاه کنیم میتوانیم خیلى جاھایش را اصلاح کنیم. اگر 
دست بکارش بشویم ممکن است جاھاى بیشترش تغییر کند، ولى 

کند. تغییر  میتواند  کھ فکر میکنم  بندھاى اصلى است  آن  اینھا 

قسمت چهارم 
حکمت. منصور  شما  از حضور  تشکر  و  بخیر  با شب  صابر: 

منصور حکمت:خواھش میکنم.

عمومى ترى  و  کلى  سؤالات  بیشتر  ما  قبلى  برنامھ  چند  در  صابر: 
در مورد برنامھ داشتیم. حالا بیشتر میخواھیم بھ نکات مشخصترى 
کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ  ابتداى  بپردازیم.  برنامھ  در 
انسانھا  میشود،  اینکھ  و  میشود  صحبت  بھتر"  دنیاى  "یک  از 
کمونیست  اینکھ  و  کنند  درست  را  بھتر  دنیاى  این  میتوانند، 
ھست  کھ  سؤالى  دارد.  تعلق  ھمینجا  بھ  چیز  ھر  از  قبل  کارگرى 
امروز  بھتر  دنیاى  یک  ساختن  از  زدن  حرف  گویا  کھ  است  این 
ھیچ جریان  آیا  تبدیل شده.  تمایز یک جریان  بھ یک وجھ  خودش 

بدھد؟ را  بدتر  دنیاى  یک  وعده  مردم  بھ  کھ  ھست  سیاسى 

حکمت: طبعاً چنین جریانى نیست، نھ، شاید باید بیشتر  منصور 
منظورتان را توضیح بدھید. واضح است کھ چنین جریانى نیست.

کنیم؟  شروع  اینجا  از  باید  چرا  کھ  است  این  منظورم  صابر: 
"یک  از  میآید  درست  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ  چرا 

ساخت... میشود  را  دنیا  این  اینکھ  و  بھتر"  دنیاى 

منصور حکمت: نقطھ شروع برنامھ "یک دنیاى بھتر" این است 
بھبود  براى  انسان  تاریخى  از تلاشھاى  کھ کمونیسم یک چیز جدا 
زندگیش نیست. این یک نقطھ شروع تحلیلى این برنامھ است. براى 
ایده آلھا و یک  با یک سلسلھ  را  باشد کھ کمونیسم  اینکھ شاید مد 
آرمانھا و برنامھ ھایى براى جامعھ تداعى کنند کھ نازل شده و الآن ما 
این را میخواھیم. چیزى کھ در برنامھ ما داریم میگوییم این است کھ 
خواست عدالت اجتماعى، خواست رفاه، خواست برابرى، خواست 
آزادى خواستھایى است کھ تاریخاً از وقتى بشر بوده این تمایل وجود 
داشتھ و از وقتى تبعیض ھست برابرى خواستش ھست، از وقتى 
اسارت ھست آزادى یک آرمان بشرى است، رفاه ھمیشھ یک آرمان 
بشرى است. و کمونیسم بھ این معنى وسیعتر بخشى از آن تلاش 
تاریخى انسان است براى بھتر زندگى کردن، براى آزادتر زندگى کردن، 

براى عادلانھ تر زندگى کردن. این را اول برنامھ دارد میگوید.

وقتى  برنامھ  اول  ھمان  در  بکنم  میخواھم  کھ  سؤالى  صابر: 
میشود  تأکید  کھ  نکتھ  یک  روى  حال  عین  در  میشود  صحبت 
را  موجود  وضع  میخواھد  کھ  خرافیى  عقاید  با  کھ  است  این 
کمونیسم  کھ  میشود  مطرح  بحث  این  یعنى  بدھد.  جلوه  دائمى 

است. دنیا  از  و  موجود  وضع  از  تصور  این  مخالف  کارگرى 

منصور حکمت: نھ، چیزى کھ برنامھ دارد میگوید این است کھ 
مردم مخالف این ھستند. دارد میگوید یک رگھ اى در عمق وجود ھر 
آدمى ھست و ھر نسلى از بشریت ھست کھ زندگى بھترى میخواھد 
و فکر میکند این زندگى بھتر بھ دست خودش ساختھ میشود و این 
در جھان  کھ حتى  حاکم  آراء  حاکم،  افکار  با  میدھد  قرار  مقابل  را 
از  خارج  عواملى  قربانى  را  بشر  زیادى  مقدار  بھ  امروزى  مدرن 
اراده خودش میدانند. فقر، نابرابرى، تبعیض، محرومیت و مشقت 
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را چیزھایى میدانند کھ آدم نمیتواند از شر آنھا خلاص شود. برنامھ 
انسانى  ھر  وجودش،  در عمق  بشر  کھ  میکند  بحث شروع  این  با 
زندگیش  خودش  تلاش  با  اینکھ  بھ  است  امیدوار  لااقل  یا  میداند 
فرد چھ  بعنوان  آدمیزاد است، چھ  این فرض وجود  کند و  بھتر  را 
دقیقاً  بعنوان یک نسل. و کمونیسم  پدیده جمعى و چھ  بعنوان یک 
از این گوشھ مشترک ھمھ انسانھا ناشى میشود، قبل از ھر چیز. 
برسیم،  استثمار  بھ  اینکھ  از  قبل  برسیم،  کارگر  بھ  اینکھ  از  قبل 
زندگى  بھتر  میخواھند  آدمھا  کھ  میشود  ناشى  اینجا  از  کمونیسم 
کنند. این بحث برنامھ است. اولاً میخواھند بھتر زندگى کنند و ثانیاً 
میدانند بھ ھمت خودشان میتوانند بھتر زندگى کنند. اینجا است کھ 
حاکم  افکار  در  کھ  بشر  اختیارى  بى  و  قدرگرایى  مقابل  در  را  این 
است و بخصوص در مذھب تبلیغ میشود قرار میدھد. میگوید آدمھا 
ھر چقدر ھم افکار خرافى را دور و برشان تبلیغ میکنند، علیرغم 
جامعھ  رسمى  ایدئولوژیھاى  حاکمیت  علیرغم  مذھب،  حاکمیت 
سرمایھ دارى کھ آدم را بسیار ناچیز جلوه میدھد در مقابل مسائلى 
اوضاعش،  تغییر  از  میدھد  جلوه  ناتوان  و  ھست  روبرویش  کھ 
آدمھا تھ دلشان مدام دارند در زندگیشان تلاش میکنند بھتر زندگى 

با کل بشریت. این تلاش جوھر مشترک کمونیسم است  کنند و 

صابر: آیا اینجا این بحث فلسفى است راجع بھ نقش بشر در زندگى 
خودش یا اینکھ ھمین کھ گفتید یک نوع اعلام اینکھ یک کمونیسم 

کارگرى بھ این تمایل ھمھ انسانھا براى بھبود زندگیشان تعلق دارد؟

منصور حکمت: واضح است کھ یک بحث فلسفى پشت این ھست 
و این یک بحث فلسفى خیلى شناختھ شده و وسیعى است. در ھمھ 
مکاتب یک بار راجع بھ جبر و اختیار بحث میکنند، راجع بھ اینکھ 
سرنوشت آدمھا دست خودشان است یا مقدر است، راجع بھ اینکھ 
سھم ما از زندگى چیزى است کھ خودمان تعیین میکنیم یا اینکھ از 
پیش تعیین شده است. این را ھمھ مکاتب بھ یک درجھ اى از اینجا 
چقدر  زندگیش،  در  دارد  اختیار  چقدر  آدم  ببینند  کھ  میکنند  شروع 
توانایى دارد. بھ این معنى کمونیسم، لااقل کمونیسم ما، کمونیسم ما 
دارد میگوید کھ سرنوشت بشر از نظر عدالت، از نظر آزادى، از نظر 
رفاھش کاملاً دست خودش است و تلاشھاى فردى و جمعى آدمھا 
است کھ تعیین میکند چھ جورى زندگى میکنند. بھ این معنى خُب یک 
بار فلسفى پشتش ھست و آن اصالت پراتیک و اصالت عمل است، 
در این شکى نیست. اما برنامھ ما دارد این را در مقابل آن تصوراتى 
نسخھ اى  و  فرمول  کمونیسم یک  گویا  کھ  میدھد  قرار  کمونیسم  از 
است براى بھبود جھان کھ نازل شده و ھم اجتناب ناپذیر و ھم نو 
است. بھ این معنى نو است کھ گویا یک مدینھ فاضلھ اى است کھ بھ 
عقل کسى رسیده و میخواھد عرضھ کند. ما داریم میگوییم این تلاش 
کمونیستى امتداد تلاش ھمیشگى بشر است براى بھبود اوضاعش، 
کھ اگر بعداً دقت کنید، وقتى بھ فصل انقلاب و اصلاحات میرسیم در 
ھمین برنامھ، مجدداً ما با این ایده در یک چھارچوب معاصر چفت 
میشویم. اینجا داریم میگوییم کھ تاریخاً بشر عدالت خواستھ، آزادى 
خواستھ، رفاه خواستھ و کمونیسم ھم از ھمین تلاش و آرزوى قدیمى 
و ذاتى بشر درمیآید. در بخش انقلاب و اصلاحات میگوییم کمونیسم 
الآن در ھر سنگر مبارزه براى رفاه و آزادى و اصلاحات کنار آدمھا 
است، ولو اینکھ آن تلاش فى نفسھ کمونیستى نباشد. میخواھم بگویم 

رابطھ اى دارد با این جنبھ تلاش انسان براى بھبود وضع خودش.

صابر: این نکتھ اى کھ گفتید کمونیسم کارگرى تعلق بھ یک 
کمونیسم پراتیک و دخالتگر دارد، این را دوست داشتم یک مقدار 

بیشتر توضیح دھید.

منصور حکمت: ھمان مقولھ اجتناب ناپذیرى کھ یک مقدار از آن 

صحبت کردید، کھ گویا تاریخ بشر از پیش نوشتھ شده است و بعضاً 
درجھ اى  یک  بھ  کرده اند  کار  کمونیستى  سنت  در  کھ  کسانى  حتى 
است  ایدئولوژى  کمونیسم یک  گویا  کھ  داده اند  را رشد  این تصور 
مبتنى بر اجتناب ناپذیرى مراحل تاریخى و اینکھ آینده مقدر است. 
حالا در دیدگاھھاى مذھبى بھ دلیل مشیّت الھى یا دست تقدیر آینده 
غیر  سوسیالیسم  و  کارگرى  غیر  کمونیسم  تئورى  در  است،  مقدر 
مولده  نیروھاى  و  و طبیعت  کھ جھان  است  مقدّر  اینطور  مارکسى 
و ساختارھا و روابط تولیدى بشر را بھ یک سَمت اجتناب ناپذیرى 
است  واضح  خُب  اینکھ  عین  در  نمیکنیم.  فکر  اینطور  ما  میراند. 
جھت عمومى جامعھ بشرى بھ سَمت مقابلھ با تضادھا و تنشھایى 
است کھ الآن وجود دارد و رفع تنشھایى کھ الآن وجود دارد و حل 
کردن این تضادھا، در عین حال آینده بشر را محصول پراتیک بشر 
میدانیم و اگر آدمھا باید انتخاب بکنند و نسلھاى انسانى معیّنى راه 
معیّنى را در پیش بگیرند آینده طور دیگرى رقم زده میشود. بھ این 
اصالت  و  عمل  اصالت  بھ  متکى  کمونیسم  یک  ما  کمونیسم  معنى 
آگاھى است. بھ این معنى کھ پیروزى سوسیالیستى، پیروزى عدالت 
طلبانھ بشر ناشى از رشد جنبشى است کھ این عدالت را میخواھد، 
این آزادى و رفاه را میخواھد و این جنبش باید حى و حاضر وجود 
داشتھ باشد و برایش کار شده باشد و این جنبش باید فعال باشد و 
رھبرانش درست تصمیم بگیرند تا پیروزى بھ دست بیاید. ھیچ جا 
در ناصیھ بشر ننوشتھ اند کھ الزاماً از کاپیتالیسم وارد سوسیالیسم 
میشود و ھمھ آزاد میشوند. ممکن است وارد بربریت بشود، ممکن 
است وارد فاشیسم بشود یا لااقل ممکن است سى سال، پنجاه سال، 
سال  صد  توى  خُب  بیفتد.  عقب  تاریخى  پروسھ ھاى  این  سال  صد 
سھ نسل میآیند و میروند و از نظر آنھا ھیچ آینده اجتناب ناپذیرى 
ما  کھ  کمونیسمى  نوع  این  کھ  بگویم  میخواھم  درنتیجھ.  نبوده، 
مطرح میکنیم و "دنیاى بھتر" چکیده دیدگاھش است عمیقاً پراتیک 

زندگیشان. در ساختن  آدمھا  خود  نقش  بھ  است  معتقد  و  است 

طورى  ھمان  باشد،  مطرح  میتواند  اینجا  کھ  سؤالى  یک  صابر: 
آنھا  تمام  شاید  یا  ایدئولوژیھا  از  بسیارى  تقریباً  گفتید،  شما  کھ 
یا  است  ناپذیر  اجتناب  چیزى  یک  بلھ،  کھ  است  این  سر  بحثشان 
ھست،  کھ  است  ھمین  ھست،  کھ  موجودى  وضع  وضع،  ھمین 
زمان  امام  یا  میآید  مسیح  روزى  یک  میگویند  مذھبیھا  کھ  این  یا 
میآید یا فلان میآید دنیا را نجات میدھد. ولى کمونیسم و کمونیسم 
را  تاریخ  باید  خودشان  انسانھا  کھ  است  این  سر  بحثش  کارگرى 
بسازند ھمانطور کھ گفتید. منتھا آیا این فکر نمیکنید تضعیف بکند 
بپرسد  خودش  از  باید  کسى  ھر  کھ  این  لحاظ  از  را  این  موقعیت 

شده اید؟ منظورم  متوجھ  نھ؟  یا  ھست  شدنى  کمونیسم  آیا  کھ 

منصور حکمت: بلھ کاملاً متوجھ ام. ببینید، این دیدگاه قدرگرایانھ 
و دیدگاھھایى کھ بھ یک معنى نوعى اوضاع خوبى را وعده میدھند 
و مردم را میبرند بھ دنبال یک بھشت موعودى و حتى ناجیانى را از 
پیش معرفى میکنند، کسانى یا بخشھایى از جامعھ کھ میآیند و نجات 
میدھند، اینھا دارند روى عواطف و احساسات توده ھاى وسیع مردم 
کار میکنند. بھ این معنى کھ خوشبینشان نگھمیدارند کھ در صحنھ 
بمانند علیرغم مشقاتى کھ ھست، صف مبارزه را بھ این ترتیب براى 
مثال زنده نگھدارند. جنبشھاى مذھبى با وعده دادن بھشت و وعده 
سعى  شده اند  پیروز  عملاً  بخورند  شکست  اگر  حتى  کھ  این  دادن 
میکنند جلوى تحلیل رفتن صفشان را بگیرند و کمپشان را متشکل 
نگھدارند. این استفاده از خرافھ و استفاده از مواعید موھوم براى 
بھ خط کردن و بسیج آدمھا یک گوشھ ھمیشگى تاریخ تاکنونى بشر 
از جھل، سرمایھ گذارى روى  این را میشود گفت استفاده  بوده و 
جھل آدمھا و سرمایھ گذارى روى ترس آدمھا، سرمایھ گذارى روى 
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امیدھاى نامفھوم و مبھم آدمھا. در صورتى کھ کمونیسم راجع بھ 
این نیست. کمونیسم جنبش سیاسى یک طبقھ اجتماعى بسیار عینى 
است کھ دارد در کارخانھ ھا کار میکند، منفعتى در استثمار و استبداد 
خصوصى  مالکیت  در  منفعتى  ندارد،  تبعیض  در  منفعتى  ندارد، 
کند و  این را عوض  دارد سعى میکند  نتیجھ خیلى عینى  در  ندارد 
برابرى  و  اشتراکى  مالکیت  بر  مبتنى  بگذارد  جایش  دیگرى  چیز 
انسانھا. و این جنبش سیاسى خُب واضح است اگر تصمیمات اشتباه 
بگیرد در مسیر حرکتش از ھدفش دور میشود. ما بھ ھمین سادگى 
داریم بحث میکنیم. ما میگوییم کمونیسم کارگرى بھ معناى جنبش 
جنبشى  کارگر  طبقھ  سوسیالیستى  جنبش  و  کارگر  طبقھ  سیاسى 
است کھ عملاً بھ جناح مقابلش پیروز شود، باید عملاً نیرویش را 
گسترش دھد، باید عملاً در بزنگاھھاى تاریخى تصمیم درست بگیرد 

میشود. پیروز  کھ  ننوشتھ اند  پیشانیش  روى  شود.  پیروز  تا 

ببینید، این ھست در تبیین ھاى مختلفى از کمونیسم تاکنونى کھ طبقھ 
کارگر را جاى مسیح و امام زمان نشانده اند. عملاً طبقھ کارگر ناجى 
جامعھ ھست و دقیقاً ھمان سناریو و نمایشنامھ مذھبى را گرفتھ اند و 
سوسیالیسم را سعى کردند با آن این بار تبلیغ کنند. خط ما این نیست. 
کمونیسم این نیست. اگر کسى در مارکس دقیق شود میبیند مارکس 
اصلاً راجع بھ وعده دادن یک ناجى جدید با یک بھشت جدید و یک 
مدینھ فاضلھ جدید نیست. یک نوع دیگرى دوباره نسخھ دوم و سوم 
مسیحیت نیست. کمونیسم یک جنبش پراتیکى مادى، سیاسى، زمینى 
معاصر است و کاملاً بحثش قدرت سیاسى است، بحث دولت است 
و نھ نجات بھ معنى قدیمى کلمھ. یک جدایى از تفکر مذھبى است 
را  آدمھا  اختیار  میکشاند.  ناجیان  و  منجیان  دنبال  بھ  را  آدمھا  کھ 
دست خودشان میدھد، قدرت میدھد بھ آنھا کھ در سرنوشت خودشان 
دخالت کنند در نتیجھ مقولاتى مثل آگاھى، وحدت، تشکل، مبارزه، 
قیام، اعتصاب، اینھا تعیین کننده میشود در این اندیشھ، در مقایسھ 
با اعتماد، توکل، دعا، امید، باور کھ در دیدگاھھاى خرافى-  مذھبى 
برجستھ میشود در این یکى تلاش تشکل، اتحاد، مبارزه، آگاھى و 
غیره تعیین کننده است. در نتیجھ با علم بھ اینکھ از کمونیسم ھم 
روایتھاى مذھبى شده، کمونیسم ما روایت کاملاً غیر مذھبى، ضد 
مذھبى از سوسیالیسم است. متکى است بر عینیت جامعھ و مادى 

پراتیک. این  کنندگى  تعیین  و  انسانھا  پراتیک  و  جامعھ  بودن 

قسمت پنجم
صابر: چند تا مفھوم کلیدى در "یک دنیاى بھتر" بارھا و بارھا 
تکرار میشود یکى از آنھا آزادى و برابرى است. حالا شاید بگوییم 
دو تا مفھوم. من میخواستم یک مقدار راجع بھ اینھا امشب صحبت 
کنیم. خود شما ھمانجا اشاره میکنید کھ حزب کمونیست کارگرى تنھا 
جریانى نیست کھ چھ تاریخاً و چھ ھمین امروز از آزادى و برابرى 
حرف میزند. من میخواستم سؤال کنم اگر بخواھیم منشأ و ریشھ اى 

براى این آزادى و برابرى پیدا کنیم شما تا کجا برمیگردید عقب؟

منصور حکمت: فکر میکنم تا شروع اولین جلوه ھاى اسارت. 
از بردگى تا اینکھ اولین آدمھا اسیر شدند و برده شدند تا امروز 
کھ  جایى  اولین  از  تبعیض،  اولین  از  بوده.  مطرح  آزادى  مقولھ 
و  فرودست  بخشھاى  اقشار  و  طبقات  بھ  میشود  تقسیم  جامعھ 
فرادست و بالادست. از اولین جایى کھ دولت بھ وجود میآید و از 
شروع  سلطھ  میشود،  شروع  اختناق  و  سرکوب  کھ  جایى  اولین 
و  میشود  شروع  مقابلش  در  مقاومت  مقابلش  نقطھ  در  میشود 
شعارھاى این مقاومت در مقابل ظلم و اسارت خُب آزادى است، 
چند  در طول  بشر  البتھ  کھ  است  برابرى  تبعیض شعار  مقابل  در 

بھ  توجھ  با  را  برابرى  و  آزادى  این  مفھوم  تاریخش  سال  ھزار 
اینکھ در چھ جھانى سیر میکرده در ھر لحظھ تعریف کرده، براى 
یک بَرده آزادى یعنى اینکھ دیگر بَرده نباشد. ولى اینکھ حالا کھ 
ھیچ  یا  نشده  ابداء  ھنوز  آخر  رأى  حق  مقولھ  ولى  نیست  بَرده 
متکى  و  نیست  مردم  از  منبعث  و  بر  متکى  دولتى  ھیچ  و  نظام 
نمیکند  ذھن کسى خطور  بھ  اصلاً  موقع  آن  نیست  مردم  رأى  بھ 
و  نمیکنند  داغش  و  نیست  بَرده  کھ  ھمین  ندارد.  موضوعیت  و 
آزادمرد است و میتواند راه برود  جسمش مال کسى نیست، یک 
توى بیابان و کسى لااقل بخاطر برده بودن نمیتواند بگیرد و غل 
توضیح  آن  براى  را  آزادى  مقولھ  این یک  بزند،  او  بھ  زنجیر  و 
میدھد یا براى رعیت آزادى یک معنى دارد. براى جھان امروز ھم 
آزادى معنیى دارد کھ بھ جھان امروز مربوط است. بیحقوق ترین 
آدم امروز از برده ھزار و پانصد سال پیش با حقوق تر است. در 
اسارت  با  رابطھ  در  دوره  ھر  در  آزادى  ولى  نیست.  شکى  این 

در آن دوره معنى دارد. آزادى بنظر من یک مفھوم اساساً...

دنیاى  در  بدانم  میخواستم  من  آزادى.  سر  برویم  ببخشید  صابر: 
منشأ  میکنید  صحبت  آن  از  الآن  کھ  برابرى  و  آزادى  مدرن، 
با  دارد  فرق  دادید  توضیح  شما  کھ  ھمانطور  است؟  کجا  از  این 
آزادى کھ براى بَرده مطرح بود یا براى یک رعیت. الآن خیلیھا 

میآید؟ کجا  از  این  الآن  میکنند  صحبت  برابرى  و  آزادى  از 

کنیم  تفکیک  ھم  از  را  تا  دو  این  حکمت:   منصور 
متفاوتند،  کاملا  مقولھ  دو  برابرى  و  آزادى  چون 

زد. حرف  مستقیماً  کدامشان  ھر  بھ  راجع  میشود 

صابر: کاملاً موافقم اول در مورد آزادى مطرح کنید بعد در مورد 
برابرى.

سلبى  جنبھ  یکى  دارد  جنبھ  دو  اساساً  آزادى  حکمت:  منصور 
است. یعنى اینکھ چھ قیودى بر آدم نباید باشد. چیزى کھ در مقابل 
اسارت مطرح میشود. چى نباید باشد. آزادى بھ این معنى کھ کسى 
بر  اجبارى  کھ  معنى  این  بھ  آزادى  کند.  محدود  را  آدم  نمیتواند 
شما نیست شما میتوانید خودتان محق ھستید، مجاز ھستید اینکھ 
از  دارد.  معنى  نظر سیاسى  از  آزادى  این  کنید.  ابراز  را  خودتان 
نظر حقوقى و فرھنگى معنى دارد. آزادى در روابط شخصى و در 
روابط اجتماعى معنى دارد. میشود بھ آن پرداخت. یک جنبھ دیگر 
آزادى جنبھ اثباتى آن است. اینکھ فرض کنید من آزادم نظرم را 
بیان نظر در قرن ما رسانھ ھا لازم است  اگر براى  بیان کنم ولى 
کنترل  را  رسانھ اى  کھ  ندارم  مادى  امکانات  سوزنى  سر  من  و 
کنم و در آن شرکت کنم و از آن استفاده کنم خُب طبعاً آن آزادى 
من روى کاغذ است و آزادى بیان من وقتى ھیچ فرجھ اى نیست 
سر  سلبى  نظر  از  عملاً  بزنم  را  حرفھایم  بتوانم  من  اینکھ  براى 
جایش ھست. کسى نیامده جلوى دھانم را بگیرد ولى از نظر اثباتى 
وسیلھ اى نیست من این را پراتیک کنم. مثلاً در حالت تجریدیش 
براى مثال کسى مزاحم شما نیست آزاد ھستید پرواز کنید ولى از 
نظر فنى، از نظر جسمى امکانش را ندارید. در نتیجھ نحوه اى کھ 
این  میکند  پراتیک  را  پرواز  بر  مبنى  را  آزادى خودش  این  بشر 
امکاناتى  بسازد،  را  ابزارھایى  یک  میکند  سعى  میرود  کھ  است 
پرواز  کند.  پرواز  ھم  میدھد عملاً  اجازه  او  بھ  کھ  بکند  ایجاد  را 

امکانات. نبود  بخاطر  نیست  مقدور  ولى  نیست  ممنوع  بشر 

طبقات  و  دولت  مقولھ  فوراً  است،  مھم  خیلى  کھ  سلبى  جنبھ  آن 
سیاسى  نھادھاى  و  ایدئولوژى  و  سنتھا  و  میکشد  پیش  را  حاکم 
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ابراز  را  خودش  میکند  مجبور  را  بشر  کھ  فرھنگیى  نھادھاى  و 
نکند. براى مثال اجازه ندارد چیزھاى معیّنى را بگوید، اجازه ندارد 
رفتار معیّنى بکند، اجازه ندارد بھ کار خاصى دست بزند، این طیف 
وسیعى دارد. از حق رأى نداشتن و حق فعالیت سیاسى و تشکیلات 
اجازه  تا  نداشتن،  سفر  اجازه  تا  نداشتن  کردن  درست  اتحادیھ  و 
طلاق نداشتن، تا حق تحصیل نداشتن، تا اجازه اظھار نظر ضد دینى 
تا اجازه اظھار نظر جمھوریخواھانھ در کشور سلطنتى  نداشتن، 
نداشتن، طیف وسیعى را در بر میگیرد. در ھمین جھان معاصر 
خودمان کھ میپرسید ھمھ جورش ھست. حقوقى کھ یک آمریکایى 
بالاترین  بھ  براحتى  میتواند  او  نداریم.  ایران  در  دارد من و شما 
نھاد مملکتش بگوید باور ندارم، قبول ھم ندارم و بگوید من آزادى 
اندیشھ دارم و ھر چھ ھم بخواھم میگویم. در ایران بطور عادى 
نمیشود حتى اظھار نظر کرد راجع بھ حجاب. میگویند شما معتقد 
ھستید حجاب خوب چیزى نیست؟ بیا برو زندان! حتى تا این حد. 
کارى بھ این ندارم کھ بھ اینکھ آن مملکت فاشیستى و عقب مانده و 
چقدر حکومتش ارتجاعى است. میخواھم بگویم حتى اظھار نظرت 
راجع بھ یک مسألھ اى، موضع ثالثى ممکن است در یک کشورى 
در ھمین جھان امروز با اعدام جواب بگیرد در یک کشور دیگرى 
مجاز باشد. ولى آن طیف آزادیھاى سیاسى جنبھ سلبى قضیھ است. 

است. آن  اثباتى  جنبھ  با...  بشر  رابطھ  تولید،  با  بشر  رابطھ 

* * *

صابر: شما گفتید آزادى دو جنبھ سلبى و اثباتى دارد. میتوانم یک 
بیشتر  سلبى  جنبھ  گفت  میشود  آیا  کنم؟  مطرح  ھمینجا  ھم  سؤال 
منظور شما جنبھ حقوقى آزادى است و جنبھ اثباتى آن بیشتر جنبھ 

عملى و واقعى یا آنجایى کھ بھ ھر حال بھ دنیاى واقعى میرسد؟

این  بشود  است  ممکن  اغماض  درجھ  یک  با  حکمت:  منصور 
تفسیر را کرد، ولى جنبھ سلبى فقط حقوقى نیست. ببینید، ضمانت 
آزاد  باید  کنید شما میگویید من  نیست. فرض  دیگر حقوقى  اجرا 
بگویم،  مذھبى  بى  مذھب،  خدا،  بھ  راجع  را  نظرم  ھر  کھ  باشم 
انجمن  آزاد باشید ولى  از نظر حقوقى  درست است؟ ممکن است 
کار  این  اگر  بزند،  تیر  با  را  شما  خیابان  اسلامى سر  تروریستى 
را بکنید. کما اینکھ مثلاً سلمان رشدى حرفش را میزند میگذارند 
دنبالش با تیر بزنندش یا من و شما حکم اعداممان را ھم احتمالاً 
صادر کردند یک جا گذاشتھ اند بخاطر نظرھایى کھ داریم. در نتیجھ 
اینکھ آدم اجازه دارد نظرش را بگوید با اینکھ آیا این گفتن ضمانت 
آیا  میندازد،  بھ خطر  را  آدم  گفتن جان  این  اینکھ  و  دارد  اجرایى 
ھم  آن  یعنى  است.  بحث  دو  نھ  یا  بکند  سانسورى  خود  باید  آدم 
حقوقى نیست. آن ھم برمیگردد بھ اینکھ چھ نھادھایى در جامعھ 
و  است  اصل  این  چقدر  میکند.  حراست  آزادى  این  از  کھ  ھست 
بد  چشم  بھ  آزادى  سرکوب  چقدر  است.  استثناء  آزادى  سرکوب 
نگریستھ میشود و چھ جورى در جامعھ از آن ممانعت میشود. فقط 
حقوقى نیست. اگر شما ھزار و یک قانون بگذارید کھ اختیاراتى بھ 
افراد میدھد بدون اینکھ تناسب قواى واقعى سیاسى و آرایش مدنى 
جامعھ جورى باشد کھ این حقوق را حراست کند فایده ندارد -  البتھ 
فایده دارد ھمانش از ھیچ چیز بھتر است -  ولى ھنوز جوابگو 
المسلمین  نیست. من و شما آزادیم نظرمان را بدھیم ولى اخوان 
جناحھاى دست  یا جوخھ ھاى مرگ  کند  ترورمان  میگیرد  تصمیم 
فلان  با  بکنند  را  کار  فلان  است  ممکن  آمریکا  طرفدار  راستى 
معنى حقوقى ظاھر  این  بھ  است.  آزادى  کننده  این محدود  منتقد. 

قضیھ است ولى نشان دھنده تناسب قواى مدنى و سیاسى است.

خود  جاى  بھ  حقوقش  واقعاً  آزادى  کھ  این  اثباتى.  جنبھ  آن  اما 
نظر  از  و  مادى  نظر  از  چقدر  ولى  دارد  آدم  را  اختیار  محفوظ، 
اجتماعى امکان ابراز آن آزادى و بھ کار بستن آن آزادى و متحقق 
کردنش ھست بھ یک درجھ زیادى اقتصادى است، بھ یک درجھ 
زیادى باز آن ھم حقوقى است. فرض کنید ھمانطور کھ گفتم مثال 
بخش  دست  رسانھ ھا  جامعھ اى  یک  در  اگر  بزنم.  را  رسانھ ھا 
خصوصى اند و بر مبناى سود اداره میشوند خُب کسى میکروفن را 
جلوى یک آدمى کھ توى خیابان دارد میرود نمیگیرد ببیند نظرش 
راجع بھ فلان مسألھ چھ است. ولى اگر سیستمى کھ رسانھ ھا در 
آن ھست درش بھ روى مردم باز است، شیوه ھاى مختلفى ھست 
باشند،  داشتھ  روزنامھ  شوند،  جمع  ھم  دور  میتوانند  آدمھا  کھ 
کانال تلویزیونى داشتھ باشند، کانال رادیویى داشتھ باشند، روى 
اینترنت باشند آنوقت میبینیم کھ آدمھا اجازه بیشترى دارند، امکان 
درنظر  اگر  را  اینترنت  مقولھ  ھمین  بزنند.  حرف  دارند  بیشترى 
بگیرید و اینکھ الآن ھر کسى تقریباً میتواند یک غرفھ درست کند 
با خرج کمى  یا رادیو خودش را  تلویزیونى  کانال  رویش و حتى 
نتوانستند بگیرند و  اینترنت و جلویش را ھم عملاً  بگذارد روى 
بگیرند،  را  جلویش  نتوانستند  ھم  استبدادى  کشورھاى  از  خیلى 
میدھد  قدرت  افراد  بھ  میدھد،  قدرت  آدمھا  بھ  درجھ اى  یک  دارد 
این دیگر میشود  آزادى  اثباتى  بزنند. جنبھ  بتوانند حرفش را  کھ 
وظیفھ سوسیالیسم، وظیفھ انقلاب سوسیالیستى کھ بیاید امکانات 
جامعھ را یک نوعى بین مردم تقسیم کند و در اختیار مردم بگذارد 
و  کند  شکوفا  را  خودش  بتواند  کسى  ھر  کھ  آزادانھ  و  بتساوى 
حرفى کھ روى دلش مانده را بزند و از آن آزادى بیان و آزادى 
بھ  صِرف  با  است،  برخوردار  آن  از  آدمى  ھر  کھ  وجودى  ابراز 
را  صدایشان  بروند  بتوانند  آدمھا  باشد.  برخوردار  آمدنش،  دنیا 
بھ گوش ھمدیگر برسانند، بتوانند مکنونات قلبى شان را بیاورند 
کنند.  مطرح  بقیھ  با  جامعھ  براى  را  طرحھایشان  بتوانند  بیرون. 
بتوانند آلترناتیوھایشان را مطرح کنند. بتوانند بگویند بھ چھ سَمتى 
باید رفت و بھ چھ سَمتى نباید رفت. بتوانند خلاقیتھاى ھنریشان 
را بنمایش بگذارند براى ھمدیگر. این دیگر بحث امکانات است، 
کھ  این کھ وظیفھ جامعھ است  بھ  اینکھ جامعھ متعھد شود  بحث 
دیگر  این  شود.  شکوفا  خلاقیتھایشان  شھروندانش  بدھد  اجازه 
دست سوسیالیسم را میبوسد. یعنى اگر جنبھ سلبى آزادى تا یک 
درجھ اى تاریخاً روى دوش لیبرالیسم و مقابلھ لیبرالیسم با تفکر 
استبدادگرا و مطلق گرا بود، جنبھ اثباتى آزادى و تحققش یک مقدار 

بود. خواھد  کمونیسم  و  سوسیالیسم  پیروزى  نتیجھ  زیادى 

صابر: خیلى متشکر. ما وقت خیلى کمى داریم منتھا این جنبھ اثباتى 
یک  میشود  اگر  بود مشخصاً  کمونیسم خواھد  کھ روى دوش  را 
مقدار بیشتر توضیح بدھید. یعنى آیا منظورتان این است کھ با تحول 
در مناسبات اقتصادى و از بین بردن استثمار و تبعیض و ایجاد یک 

آورد؟ بھ دست  ھم  را  واقعى  آزادى  میشود  اقتصادى  برابرى 

کھ  است  آزادى  از  وجھى  آن  معنى  یک  بھ  حکمت:  منصور 
ایجاد  شرطش  چیزى  ھر  از  بیشتر  است.  برابرى  ایجاد  شرطش 
بشریت  ثروت  بر  اشتراکى  مالکیت  یک  و  اشتراکى  کنترل  یک 
باشد  محبوس  آن  و  این  دست  دنیا  امکانات  باشد  بنا  اگر  است. 
و انحصار این یا آن فرد و یا کمپانى باشد خُب بقیھ مردم دنیا از 
بکنند  نمیتوانند  آن  از  استفاده اى  و ھیچ  بیرون  میافتند  دایره اش 
جھانشان  سرنوشت  روى  یا  کنند  ابراز  را  خودشان  اینکھ  براى 
و  آزادند  کنند  حس  واقعاً  آدمھا  اینکھ  شرط  اگر  بگذارند.  تأثیر 
خودشان  زمان  بشریت  با  میتوانند  میرسد  بنظرشان  چیزى  اگر 
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در میان بگذارند و تأثیر بگذارند روى سرنوشت فردى و جمعى 
و  استفاده  قابل  برایشان  ھم  امکانات  این  کھ  است  این  خودشان 
کمونیست  بجز  مکتبى  ھیچ  معنى  این  بھ  باشد.  دسترسشان  در 
تلاش نکرده کھ جامعھ را در اختیار جامعھ قرار بدھد، کھ جامعھ 
این  سر  مکاتب صحبتشان  بقیھ  دھد.  قرار  بشریت  اختیار  در  را 
تنھا مکتبى است  این انحصار دست کى باشد. کمونیسم  است کھ 
نمیخواھیم،  خصوصى  مالکیت  نمیخواھیم،  انحصار  میگوید  کھ 
جامعھ محصول جمعى بشریت است و باید در اختیار بشر بعنوان 

یک جمع باشد و انحصار فردى و گروھى نباید روى آن باشد.

قسمت ششم 
ما  صحبتھاى  سرى  از  ما  برنامھ  سرى  ششمین  این  صابر: 
برنامھ  بھتر"  دنیاى  "یک  نویسنده  حکمت  منصور  با  کھ  است 
وعده اش  کھ  ھمانطور  و  داشتیم.  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب 
در  کھ  آنطورى  میدھیم  ادامھ  را  آزادى  مورد  در  بحث  دادیم  را 
حکمت  آقاى  آمده.  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  برنامھ 
الآن  ببینید،  بگویم:  را  این  میخواستم  شما  از  تشکر  ضمن 

بشرى. جوامع  در  میزنند  حرف  آزادى  از  ھم  دیگرى  کسان 

منصور حکمت: ھمھ حرف میزنند.

مقدار  یک  قبل  دفعھ  شما  میزنند.  حرف  ھمھ  بلھ،  صابر: 
تاریخاً.  داشتھ  لیبرالیسم  کھ  نقشى  مورد  در  دادید  توضیح 

است؟ چھ  لیبرالى  فکرى  دستگاه  در  آزادى  کلاً 

دارد  کھ  است  مکتبى  و  ایدئولوژى  لیبرالیسم  حکمت:  منصور 
سعى میکند فرد را از انقیاد فئودالیسم در بیاورد. فرد را فرد کند. 
براى اولین بار آدم رعیت کسى نباشد، آدم جزو مایملک و یا جزو 
ابواب جمعى ھیچ قشر فئودال یا ھیچ سلطنت یا کلیسا نباشد. فرد 
فرد باشد و بتواند آزادانھ از محل زندگیش بلند شود و برود یک 
جاى دیگر کار کند، بتواند براى ھر کسى خواست کار کند، بتواند 
صاحب چیزى باشد، بتواند بفروشد، بتواند بخرد. بھ یک معنى فرد 
اتمیزه بشود، بھ واحد اولیھ خودش تجزیھ شود در جامعھ بشود 
فرد، کھ این بتواند در نتیجھ بازار سرمایھ دارى کھ آن ھم بھ سھم 
با آن چفت شود.  خودش بھ کالاھا و واحد کالاھا مبتنى است را 
قبیلھ شان گوش  رئیس  بھ  کھ ھمھ  با عشایرى  باشد  بنا  اگر شما 
میدھند سرمایھ دارى نمیشود داشت. سرمایھ دارى یعنى اینکھ ھر 
کسى بیاید در بازار کار کار خودش را بفروشد، ھر کى خواست 
برود پولش را بیندازد بھ گردش، اگر ھر کى صاحب یک چیزى شد 
سرمایھ گذارى بکند، شرکت راه بیندازد، رقابت بکنند. این انعطاف 
پذیرى و این تجزیھ نھادھا و ساختارھاى جامعھ کھنھ جورى کھ فرد 
را آزاد بکند، این شرط لازم سرمایھ دارى است. در نتیجھ لیبرالیسم 
ایدئولوژى عروج سرمایھ دارى است و ایدئولوژى خلاصى انسان 
قرن ھفده و ھجده و نوزده است از سلطنت فئودالى، از کلیسا و از 
نظام ارباب و رعیتى و سیستم زمیندارى اروپاى غربى است. این 
نقش لیبرالیسم است. و واضح است کھ ھیچ مکتبى نمیآید بگوید 
ما میخواھیم این کار را بکنیم. ھمھ از ایده آلھا حرف میزنند. در 
ذاتى  تعریف میکند، حقوق  را  ایده آلھاى خودش  لیبرالیسم  نتیجھ 
بشر را تعریف میکند، تصویرى از یک انسان آزاد میدھد. و وقتى 
اینھا را میگذارید کنار ھم میبینید این انسان آزاد لیبرالیسم خیلى 
شبیھ یک بورژوا از آب در میآید. کسى کھ میتواند مایملک خودش 
باشد،  خانھ اش  صاحب  کند،  استخدام  کارگر  بخرد،  بفروشد،  را 
نتواند  دولت  باشد،  مقدس  مالکیتش  باشد،  صاحب جنس خودش 

در کارش دخالت کند، فئودال نتواند در کارش دخالت کند، ارتشھا 
نتوانند بھ رویش شمشیر بکشند و این آدم حرمت داشتھ باشد.

الآن  کھ  بشر،  حقوق  بیانیھ  آیا  رابطھ  ھمین  در  ببخشید،  صابر: 
است؟ چھارچوب  ھمین  در  دنیا،  در  است  ذینفوذ  ھم  خیلى 

منصور حکمت: بنظر من بیانیھ حقق بشر یک پایش لیبرالیسم 
ھست، حتماً. منتھا بیانیھ حقوق بشر حاصل یک دوره مبارزه آدمھا 
است براى گرفتن یک حقوق پایھ اى. براى مثال در مکتب لیبرالیسم 
بخودى خود چیزى راجع بھ تبعیض نژادى نیست کھ سفید پوستان 
لیبرال  یک  باشد. چون  داشتھ  باید  رابطھ اى  چھ  پوستان  سیاه  یا 
میتواند بنا بھ تعریف -  و ھمینطور ھم بوده -  طرف لیبرال است 
ولى زن را انسان تعریف نمیکرد و بھ او حق رأى ھم نمیداد ولى 
بنظر خودش از مکتب لیبرالى عدول نکرده بود. یک سیاه پوست 
میدانست  لیبرال  و  نمیکرد، خودش را جمھوریخواه  قبول  آدم  را 
ولى سیاھپوست را لینچ میکرد و رأى ھم بھ او نمیداد. تا ھمین 
وسطھاى قرنى کھ پشت سر گذاشتیم، در دھھ شصت در آمریکا 
حق رأى نداشتند. ھمان کافھ اى کھ یک سفید پوست غذا میخورد 
نمیتوانست  بچھ اش  یا  بشود  وارد  نداشت  حق  پوست  سیاه  یک 
بگویم  میخواھم  میرفتند.  پوستھا  کھ سفید  برود  ھمان مدرسھ اى 
از نظر خود آنھا ھم این با لیبرالیسم تناقضى نداشت. بیانیھ حقوق 
بشر یک درجھ اى ناشى از تلاشھاى بقیھ مردم است کھ این بدیھات 
را ھم در عین حال تحمیل کنند -  بلھ تحمیل کردند. یعنى لیبرالیسم 
یک  بعنوان  خودش  لیبرالى  چھارچوب  در  فقط  عریان  و  لخت 
مکتبى کھ آزادى را سلبى تعریف میکند و جلوى دخالت دیگران را 
در زندگى افراد میگیرد بخودى خود بھ ھیچکدام از این ایده ھاى 
انسانى لزوماً نمیرسد. تاچریسم ھم میتواند از آن بیاید بیرون، یک 
فعال مایشایى قانون جنگل ھم میتواند از آن بیاید بیرون. اینکھ چھ 
نھ فقط مدنى،  آدمھا،  آدمھا و حقوق مدنى  درجھ اى حقوق مدنى 
آدمھا، حقوق بشر وارد صحنھ میشود ھنور حتى  انسانى  حقوق 
این چھارچوب ھم مدیون حرکتھاى چپگرایانھ، سوسیالیستى  در 
یا سوسیال دمکراتیک است کھ یک درجھ اى اینھا را وارد مکتب 
ایدئولوژى حاکم اروپاى غربى میکند کھ پشت بیانیھ حقوق بشر 
ولى  است  لیبرالیسم  رکنش  یک  غربى  اروپاى  ایدئولوژى  است. 
یک رکن دیگرش تلاشھاى سوسیال دمکراتیک است کھ آن فعال 
تعدیل  را  آن  نفیى  و  سلبى  کاملاً  خصلت  و  لیبرالیسم  مایشایى 

است. داده  مطالباتش  بعضى  بھ  ھم  اثباتى  جنبھ  یک  و  کرده 

ھم  را  نکتھ  یک  بگذارید  شد  بشر  حقوق  بحث  کھ  حالا  صابر: 
اینجا بگویم بعد بحث آزادى را عمومى تر ادامھ بدھیم. آنجا تأکید 
خُب  انسانھا.  براى  مالکیت یک حق مقدس است  میشود کھ حق 
ھمین  کھ  است  این  نکتھ  آمده.  لیبرالیسم  از  کھ  است  چیزى  این 
حقوق بشر با بھ رسمیت شناختن حق مالکیت عملاً میدان میدھد 
بھ ھمین وضعى کھ ھست. آنوقت سؤال این است کھ بیانیھ حقوق 

بشر چقدر میتواند پرچم یک مبارزه واقعى باشد براى آزادى؟

منصور حکمت: بنظر من مردم فقط وقتى با این بیانیھ روبرو 
میشوند کھ مثلاً در مقابل حکومت مارکوس در فیلیپین یا خمینى 
رژیم  مقابل  در  طالبان،  مقابل  در  خاتمى،  خامنھ اى،  ایران،  در 
آپارتاید در آفریقاى جنوبى مطرح میشود. بھ این عنوان خُب این 
بیانیھ کھ سھل است، یک خواست پیش پا افتاده "آقا اختناق را لغو 
کن" میتواند پرچم مبارزه باشد. میخواھم بگویم جامعھ ناموزون 
است جامعھ قرن بیستم کھ ما در آن زندگى میکنیم، از خشنترین 
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را  آمریکا  و  سوئد  و  فرانسھ  مثل  حکومتھایى  یک  بھ  اختناقھا 
در بر میگیرد. بیانیھ حقوق بشر دیگر بھ درد مبارزه در فرانسھ 
نمیخورد. اینکھ شما بخواھید در فرانسھ این را پرچم یک مبارزه 
بعضاً  یا  ھست.  کھ  اوضاعى  مثل  حداقل  بکنید،  آزادیخواھانھ 
جلوگیرى  آن  بھ  استناد  با  را  اجحاف  موارد  بعضى  در  میتوانید 
بکنید. ولى خُب بیانیھ حقوق بشر را اگر کسى در مقابل حکومت 
کمونیست  مانیفست  مثل  بدھد  قرار  خاتمى  رفسنجانى،  خامنھ اى، 
بنظر میآید در آن مملکت. براى اینکھ ھر چیزى کھ این تو ھست 
مالکیت  اگر  دقیقاً  ھم  مالکیت  تقدس  بحث  شده.  نفى  ایران  در 
با سرمایھ اش ھر  و  اموالش  با  بگذارند ھر کسى  باشد و  مقدس 
بھداشت  داشت،  نخواھد  خارجى  وجود  بیکارى  بیمھ  بکند  کارى 
مجانى و حتى واکسیناسیون وجود خارجى نخواھد داشت. اگر این 
این است کھ  چیزھا در جامعھ سرمایھ دارى وجود دارد بھ خاطر 
از پایین آمده اند اینھا را از صاحبان مالکیت گرفتھ اند، مجبورشان 
کرده اند بھ این قدرش رضایت بدھند. در نتیجھ خود تقدس مالکیت 
داشتھ  مالکیت  تقدس  نمیتوانید  شما  دارد.  تناقض  بشر  حقوق  با 
باشید و مدعى دفاع از حقوق بشر باشید. براى اینکھ حقوق بشر 
باید رفت از خود صاحبان وسائل تولید گرفت و آنھا بھ زبان  را 
خوش نمیدھند و باید رفت از آنھا گرفت. باید مالکیتشان را نقض 
آن  نتیجھ  در  داد.  اختصاص  مردم  بھ  را  اینکھ سھمى  براى  کرد 
جوابگو نیست، براى اروپاى غربى و براى آمریکا بیانیھ حقوق 
اینکھ  براى  نیست.  مبارزه  براى  بخورى  درد  بھ  سند  ھیچ  بشر 
افغانستان  انساندوستى در  یا یک  یا یک نویسنده اى  لیبرالى  یک 
این پرچم را بلند کند و بگوید "بابا این را مبنا قرار بدھید" خُب 
واضح است لابد ھمھ مردم آنجا میآیند و دستش را ھم میبوسند 
دارد  چھ  ببینید  آمده،  بزرگى  ناجى  چھ  پیغمبرى،  چھ  میگویند  و 
این ور و آن ور پرت  نباید ھمینطورى  میگوید! میگوید بشر را 
کنید و بکشید، چھ بکنید و چھ نکنید، بشر حقوقى دارد. میخواھم 
موضوعیت  بیانیھ  این  بھ  کھ  است  اوضاع  ناموزونى  بگویم 

است. رفتھ  فراتر  بیانیھ  این  از  ما  دوران  وگرنھ  است.  داده 

میکردید.  صحبت  لیبرالیسم  و  آزادى  درباره  داشتید  شما  صابر: 
ھمینطور در صحبتتان ھم یک اشاره اى کردید کھ چطور تا الآن در 
اروپاى غربى مفھوم آزادى یا بیانیھ حقوق بشر کھ شاید عالیترین 
حد آن آزادى را توضیح داده باشد بھ یک درجھ اى ھم تحت تأثیر 
مبارزات سوسیال دمکراتیک است. من میخواھم شما روى این قسمت 
"مبارزات سوسیال دمکراتیک" بیشتر توضیح بدھید کھ این چطور 

تأثیر گذاشتھ و خود این در مطالبھ آزادى چھ محدودیتھایى دارد؟

اندیشھ ھاى  اساسى  پایھ  من  بنظر  ببینید،  حکمت:  منصور 
سوسیال دمکراتیک مسألھ توزیع ثروت است. در عین اینکھ جامعھ 
ایدئولوژى  لیبرالیسم  و  است  کاپیتالیستى  کلیش  چھارچوب  در 
باید  سرمایھ دار  طبقھ  و  است  مقدس  مالکیت  ھر  و  است  رسمى 
را  ثروتش  انباشت  محصول  و  ثروت  از  بخشى  کھ  بشود  حاضر 
توزیع کند براى ثبات جامعھ یا براى بھ وجود آوردن یک جامعھ با 
چھره انسانى، کھ فقر براى مثال در آن نباشد یا تحصیلات در آن 
وجود داشتھ باشد، طب بتواند در آن وجود داشتھ باشد و شھروند 
جامعھ على العموم از سطح رفاھى بالاترى برخوردار باشد، جامعھ 
اندازه اى نشاندھنده  تا  این  باشد. خُب واضح است کھ  قابل تحمل 
بخشھاى از خود طبقھ حاکمھ است کھ یک جامعھ متمدن ترى را 
آرزو میکنند. فقط نفس انباشت و انباشت برایش تمام مسألھ نیست 
فکر میکند باید بخشى از این انباشت ھدفش این باشد کھ جامعھ را 
بھ یک حد قابل قبولى کھ بشود با وجدان راحت لااقل از محصولات 

اگر  کنند.  مرفھ تر  را  جامعھ  باشند،  برخوردار  سرمایھ گذاریشان 
جامعھ اى کھ بچھ شش سالھ اش در معدن زغال سنگ دارد میپوسد، 
بورژواى آخر قرن نوزده و قرن بیست کھ دارد راست راه میرود 
احساس شرف و احساس احترام بھ خودش نمیکند تلاش میکند کھ 
بعضاً این بحث ھست. بخصوص کھ رقابت ھمینطور، یک معدنى یا 
یک واحدى کھ کار کودک را توى خودش مجبور میشود زیر فشار 
لغو بکند، خودش میشود عنصر فشار روى سایر واحدھاى تولیدى 
رقبا کھ آنھا ھم باید لغو بکنند. بھ یک معنى یک مکانیسمى است 
کھ در آن این حقوق برجستھ میشود. ولى پشت ھمھ این رضایت 
میبینیم.  را  کارگر  طبقھ  فشار  اصلاحات  این  بھ  حاکم  طبقھ  دادن 
فشار طبقھ کارگر را میبینیم کھ کل این پدیده را نمیخواھد. در نتیجھ 
یک  بورژوایى،  ظرف  یک  بصورت  ھمیشھ  دمکراسى  سوسیال 
ظرف طبقات سرمایھ دار براى کانالیزه کردن فشار کارگر بھ یک 
اصلاح طلبى در چھارچوب جامعھ موجود تبدیل میشود. سوسیال 
دمکراسى عملاً ھمھ جا این است، چھ جناحھایى از طبقھ حاکم کھ 
ظرفى را درست میکنند در چھارچوب قانونیت وضع موجود و در 
چھارچوب تقدس مالکیت و تقدس سرمایھ دارى، براى اینکھ فشار 
اصلاح طلبانھ و تغییر خواھانھ کارگر کانالیزه بشود بھ حرکتھاى 
اصلاح  حرکت  یک  جامعھ.  در  گام  بھ  گام  تعدیلھاى  بھ  و  قانونى 
طلبانھ است در جامعھ. پشتش فشار طبقھ کارگر محرومان جامعھ 
است. اینطرفش اعتقاد بخشى از طبقات حاکم کھ بعضاً این تعدیل 
بودن  زندگى  قابل  براى  یا  بگیرد  جامعھ صورت  ثبات  براى  باید 

کاپیتالیسم صورت بگیرد. ایدئولوگھاى خودشان را ھم داشتند.

صابر: یعنى میخواھید بگویید سوسیال دمکراسى یک نوع 
سرمایھ دارى بھتر است؟

سرمایھ دارى  انسانى،  چھره  با  سرمایھ دارى  حکمت:  منصور 
اولین  تاریخاً  نگرفتھ.  شکل  اینطورى  تاریخاً  منتھا  بھتر. 
چھ  اینکھ  یعنى  میبینید.  کارگر  طبقھ  توى  ھمیشھ  را  حرکتھایش 
فرمولھ  را  دمکراسى  سوسیال  میآیند،  صحنھ  جلوى  ایدئوگھایى 
میکنند و جنبش کارگرى را بھ خودشان متصل میکنند و ھژمونى 
یک  از  است  ممکن  شما  است.  دیگرى  بحث  نگھمیدارند  رویش 
گوش  تا  گوش  کھ  این  ببینید  دمکراسى  سوسیال  توى  بروید  در 
کارگر نشستھ اینجا، اتحادیھ ھاى کارگرى وسیعا بھ آن ربط دارند، 
خیلى از سران سوسیال دمکراسى کارگرھایى ھستند کھ از موضع 
حق طلبانھ بار آمدند و سعى کردند جنبش طبقھ خودشان را نجات 
بدھند از این وضعیت. ولى در این واقعیت تغییرى نمیدھد کھ کل 
و  دمکراسى  سوسیال  سیاسى  ایدئولوژیکى  عمومى  چھارچوب 
"لِیبِریسم" -  ھمین جریاناتى کھ در انگلستان براى سالھا سر کار 
بودند یا در سوئد سر کار بودند و در فرانسھ سر کار بودند -  جناح 
چپ طبقھ حاکمھ است کھ سعى میکند یک کاپیتالیسم تعدیل شده 

باشد. دوام  قابل  آنھا  نظر  از  کھ  بکند  ایجاد  انسانى  چھره  با 

را  سؤال  تا  دو  یکى  ولى  نداریم  زیادى  خیلى  وقت  صابر: 
اینکھ  یکى  بپردازیم.  آنھا  بھ  شده  کھ  ھم  کوتاه  اینجا  میخواھم 
صحبت  ھم  دمکراسى  سوسیال  در  آزادى  تعبیر  بھ  رسیدیم  الآن 
یا  روسى؟  کمونیسم  چى؟  دیگر  چپھاى  بھ  راجع  منتھا  کردیم 
کسانى کھ کمونیست معرفى شده اند براى سالھا، اینھا چھ تمایزى 

دارند؟ آزادى  از  دمکراتیک  سوسیال  یا  لیبرالى  تعبیر  با 

چقدر،  نمیدانم  است  مفصلى  خیلى  بحث  این  حکمت:  منصور 
لااقل امروز چقدر میخواھید بھ آن بپردازیم. ولى چیزى کھ بھ اسم 
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کمونیسم بھ وجود آمد در طول قرن بیستم بخصوص در دو قطب 
بعنوان  بود.  تاریخى مشخصى  روند  یک  چین حاصل  و  شوروى 
تاریخى  اتفاقھاى  یک  نشد. محصول  نازل  آسمان  از  اندیشھ  یک 
مھم  نظر  این  از  شوروى  تجربھ  بخصوص  بود.  خودش  از  قبل 
است کھ آنچھ بعداً بھ اتحاد جماھیر شوروى یا بلوک شرق تبدیل 
شد شروعش یک انقلاب کارگرى است، کمابیش روى خطوطى کھ 
ما الآن بیان میکنیم. سال ۱۹۱۷ یک انقلاب کارگرى در روسیھ 
است.  انترناسیونالیستى  کاملاً  موضع  یک  از  و  میگیرد  صورت 
کارگرھایى کھ میخواھند بھ جنگ "نھ" بگویند و رفاه را در جامعھ 
برقرار کنند. ھمان اندیشھ ھایى کھ در "دنیاى بھتر" ما میبینیم بھ 
 ٥۰ از  بعد  ولى  است.  بلشویسم  حرکت  مبناى  زیادى  درجھ  یک 
سال، ٦۰ سال، ۷۰ سال کھ بھ آن نگاه میکنید، دوره اى کھ دیگر 
دارد سقوط میکند، ھیچ نشانى از آن حرکت اولیھ ندارد. بنابراین 
بحث سر تجربھ شوروى و چین و این نوع کمونیسمھا بر سر این 
است کھ بر سر آن اتفاق تاریخى و قیام حرکت کارگرى چھ آمد. در 
مورد چین حتى اینطور ھم نیست. چین از اولش یک حرکت ملى 
است، یک حرکت ضد استعمارى است، یک حرکت ضد امپریالیستى 
ملى در جامعھ است کھ بخاطر اعتبار و وزنھ اى کھ اسم کمونیسم 
در آن دوران دارد و بخصوص بخاطر اعتبارى کھ اسم کمونیسم 
شر  از  میخواھد  کسى  ھر  و  کرده  پیدا  جھان  محرومان  بین  در 
چین  میگذارد  را سوسیالیست  اسم خودش  بشود  راحت  استعمار 
ھم بھ یک حرکت سوسیالیستى دست زد. اگر قرار بود امروز آن 
اتفاق بیفتد آن حزبى کھ حزب کمونیست چین شد اسم خودش را 
حزب کمونیست چین نمیگذاشت، میگذاشت حزب دمکرات چین و 
بھ خودش ھم نمیگفت چین سرخ یا چین کمونیست، میگفت چین 
دمکراتیک یا چین دمکرات یا چین پارلمانى. امروز آن اعتبار را 
دارد. ولى در زمانى کھ  کھ مقولھ دمکراسى و دمکراسى غربى 
اواسط قرن بیست در چین انقلاب مردمى میشود، انقلاب توده اى 
میشود براى اینکھ از آن موقعیت در بیاید و یک انقلاب ملى، از 
جنس ھمھ انقلابات ملى و استقلال طلبانھ و کشور سازانھ اى کھ در 
خیلى از کشورھاى عقب مانده جھان در آن دوره صورت میگیرد، 
بھ خودش میگوید "چین کمونیست" و مائو تسھ دونگ کھ فى الواقع 
یک رھبر ملى است، دنبال عظمت کشورش و بھبود وضع بازار 
داخلى چین است، میشود یکى از قطبھاى "کمونیسم" بین المللى. در 
نتیجھ این بحث پیچیده است اینکھ مثلاً استالین، مائو، تروتسکى 
اینھا چھ جایگاھى دارند در اندیشھ کمونیستى کارگرى یک بحث 
است، اینکھ این قطبھا چھ ربطى با کمونیسم داشتند بحث دیگرى 
است. از نظر باورھاى این قطبھا (چین را بگذاریم کنار چون بنظر 
من یک تجربھ عقب مانده است در مجموع)، از نظر مقولھ اى مثل 
تجربھ شوروى یا کمونیسم اروپایی یا "چپ نو" از نظر باورھا، 
اینھا نسبت بھ لیبرالیسم و سوسیال دمکراسى غربى نقطھ ضعفھا 
و نقطھ قدرتھایى دارند و از بعضى جھات عقب اند حتى از نظر 
آزادیخواھى و آرمانخواھى انسانى از اینھا و از بعضى جھات جلو 

ھستند کھ این را باید در یک بحث مفصلترى بنظر من شکافت.

اصل این مصاحبه شفاهى است. این متنى است که دنیس 
آزاد از روى نوار این مصاحبه پیاده کرده است.

آیا پیروزى کمونیسم 
در ایران ممکن است؟

سخنرانى در انجمن مارکس لندن

”تحولات ایران: آیا کمونیسم میتواند پیروز شود؟"، تیتر بحث 
امروز است.

و  بلاواسطھ  لااقل  نیست!  چھ  سر  بر  بحث  این  بگویم  بگذارید 
مستقیما بر سر این چیزھائى کھ میگویم نیست؛ ولى میتواند در 
بحث مطرح شود و راجع بھ آن اظھار نظر شود. اول بگویم کھ 
واضح است جوابى کھ من بھ این سؤال میدھم مثبت است. یعنى 
نبود  اینطور  اگر  چون  بشود.  پیروز  میتواند  کمونیسم  میگویم 
اصلا سمینار نمیگذاشتم. خوشم نمى آید از کسانى کھ کتاب مفصل 
مینویسند تا بگویند نمیشود ھیچ کارى کرد. اگر ھیچ کارى نمیشود 
کرد این کار را ھم نمیکردى و میرفتى خانھ ات دیگر! در نتیجھ 
اگر کسى فکر میکند ھیچ کارى نمیشود کرد، بھ نظر من واضح 
است کھ سمینار ھم نمیگذارد. جواب من از ابتدا معلوم است. بھ 
نظر من کمونیسم میتواند در ایران پیروز بشود. بحثى کھ ھست 
بر سر مشکلات این ماجرا و استراتژى براى رسیدن بھ یک چنین 
ھدفى است. بحث باید بتواند این نکات را روشن کند. محدودیتھاى 
این موقعیت را توضیح دھد و فى الواقع شرایطى کھ در آن میتواند 

این پیروزى متحقق شود را ذکر کند و روى آنھا متمرکز شود.

این بحثى در مورد دورنما و افق کمونیسم جھانى نیست. بحث من بحثى 
از جنس "تئورى دوران" نیست، کھ آیا این عصر انقلاب پرولترى 
است؟ کمونیسم در دوران ما چھ جایگاھى دارد؟ آیا میتواند پیروز 
شود؟ بحثھائى کھ کسانى کھ تئورى سوسیالیسم را دنبال میکنند 
با موارد بسیارى از آن آشنا ھستند، مثلا لنین این عصر را عصر 
انقلابھاى پرولترى میداند. آیا بھ جامعھ پساامپریالیستى رسیده ایم؟ 
سوسیالیستھا میتوانند در چنین جامعھ اى قدرت را بگیرند؟ بحث من 

در این سطح تجرید نیست. بحثى در باره "تئورى دوران" نیست.

نیست.  سوسیالیسم  اقتصادى  مدل  بھ  راجع  چنین  ھم  بحث  این 
جامعھ  میتوانیم  ما  آیا  اینکھ  بھ  راجع  اینجا  نمیخواھم  من  یعنى 
سوسیالیستى را برقرار کنیم، یا در باره مشکلات اقتصادى ایجاد 
یک ساختار سوسیالیستى در جامعھ، صحبت کنم (گفتم میرسیم بھ 
اینکھ اینھا میتواند بھ بحثى کھ من دارم مربوط باشند، ولى محور 
اقتصادى سوسیالیسم  مدل  کھ  نیست  این  جلسھ  این  در  من  بحث 
اقتصادیات  باره  در  نھ؟  یا  کرد  پیاده اش  میشود  آیا  و  چیست 

ندارد.( نتیجھ زیاد ربطى بھ بحث من  سوسیالیسم نیست، در 

این بحثى است راجع بھ اوضاع سیاسى ایران و نیروھاى سیاسى 
ایران. کمونیسمى کھ من اینجا در مورد پیروزی اش بحث میکنم، 
آن  از  ایران  امروز  جامعھ  در  سیاسى  نیروى  یک  بعنوان  دارم 
در  شود؟  پیروز  میتواند  سیاسى  نیروى  این  آیا  میکنم.  صحبت 
آنجا  از  است.  سیاسى  پیروزى  یک  قاعدتا  پیروزى  این  نتیجھ 
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سؤالھاى بعدى مطرح میشود. آیا میتواند پیروزی اش را نگھدارد؟ 
بھ  میتوانیم  کھ  غیره؛  و  کند؟  دگرگون  را  جامعھ  میتواند  چگونھ 
آنھا بپردازیم. ولى سؤالى کھ من دارم و میخواھم در این سمینار 
بھ آن بپردازم این است کھ آیا کمونیسم بعنوان یک نیروى سیاسى 
در  من  بحث  دارد؟  گیرى  قدرت  شانس  ایران  جارى  تحولات  در 
تجریدى تر  و  تئوریک تر  بحثھاى  است.  محدود  چارچوب  این 

میپردازم. آن  بھ  باشد  مربوط  بحث  این  بھ  کھ  جائى  تا  را 

واضح است این سؤال کھ آیا میشود کمونیسم را سر پا نگھداشت 
نیست  شکى  این  در  دارد،  ساختارى  و  اقتصادى  مھم  وجھ  یک 
قدرت  اگر  فرض  بر  اینکھ  و  میپردازم  آن  بھ  اندازه  این  بھ  و 
سیاسى را گرفتید بعد از دو سال آیا ھنوز سرکار ھستید؟ تا این 

است. ھمین  محدوده اش  اما  است  مربوط  من  بحث  بھ  درجھ 

و بالاخره در این بحث یک سرى سؤالاتى کھ بھ روى ما پرتاب 
میشود را سعى میکنم جواب بدھم. من سؤالات را سعى میکنم مطرح 
کنم و جواب بدھم اما اگر سؤالى از قلم بیفتد انتظار من این است کھ 
در جلسھ احتمالا کسانى کھ ابھامى دارند یا مشکلى مى بینند مطرح 
کنند. مثلا: با این مشخصات جامعھ، یا این مشخصات جنبش، یا این 
اوضاع بین المللى، کمونیسم چگونھ میتواند از این موانع مشخص رد 
شود؟ از مانع پذیرش آن توسط غرب، از مسألھ تروریسم اسلامى، 
و از چگونگى ایجاد ساختمان اقتصادى سوسیالیسم، اینھا سؤالاتى 

است کھ از ما میپرسند و من سعى میکنم بھ آنھا جواب بدھم.

در مورد کل این مبحث با یک مقدمھ اى راجع بھ اوضاع سیاسى 
امروز ایران بحثم را شروع میکنم.

ماھیتاً چیست؟  میکنیم،  آن صحبت  از  ایران  در  کھ  تحولاتى  این 
ما  برداشت  مى افتد.  اتفاقاتى  دارد  ایران  در  کھ  دارند  قبول  ھمھ 
چیست؟ چھ اتفاقى دارد مى افتد؟ بھ نظر من در کل دو دیدگاه در 
جامعھ ایران، در تبیین شان از اتفاقى کھ در ایران دارد میافتد، رو 
در روى ھم ھستند. یکى تبیینى است کھ کل بنیاد جنبش دوم خرداد 
جمھورى  کھ  است  این  آنھم  و  شده؛  بنا  آن  روى  طرفدارانش  و 
زیست  با  را  خودش  کھ  میرود  دارد  سال  بیست  از  بعد  اسلامى 
اقتصادى، سیاسى و فرھنگى جامعھ سازگار کند و بھ یک دولت 
تحولات  این  و  دھد  شکل  ایران  در  مدنى  جامعھ  یک  و  متعارف 
بھ معنى  ایران  تبدیل شدن جمھورى اسلامى بھ حکومت  پروسھ 
نرمال و روتین و روزمره کلمھ است. این تز دو خردادى ھا است. 
تز حجاریان است. تز اکثریتى ھا، توده اى ھا و تز ھمھ کسانى است 
کھ بھ یک معنى سرنگونى را رد میکنند. پتانسیل تحولات انقلابى 
باید بدون خشونت جلو رفت.  ایران رد میکنند و میگویند  را در 
ھمھ  اسلامى  غیر  یا  اسلامى  طلبى  اصلاح  یا  گریزى"  "خشونت 
نظام  تغییر  سر  بر  بحث  کھ:  است  عمومى  تز  این  چارچوب  در 
نیست، اگر ھم باشد انتھاى پروسھ اى است کھ در آن دولت متعارف 
دارد تشکیل میشود و جمھورى اسلامى خودش پرچمدار اصلاح 
خودش شده است و این روندى است کھ دارد اتفاق مى افتد و از این 
ایران پیدا میکند،  طریق جمھورى اسلامى جایگاه خودش را در 
در مناسبات بین المللى پیدا میکند، در اقتصاد جھانى پیدا میکند و 
غیره. یعنى کسانى کھ میخواھند سرنگونى را رد کنند میروند روى 
بورژوازى  حکومت  بھ  دارد  اسلامى  جمھورى  کھ  چارچوب  این 
ایران تحول پیدا میکند. روبناى سیاسى و رژیم سیاسى ناظر بر 
توسعھ کاپیتالیسم در ایران و مدل اقتصادى اش ھم چنین و چنان 
خواھد شد. در نتیجھ قطب اول بحران جمھورى اسلامى را بحران 

جناحى آن میداند. معضل اش را معضل بخشى از حکومت میداند. 
در این سیستم فکرى کلیت جمھورى اسلامى زیر سؤال نیست بلکھ 
بخشى از آن کھ با این رشد ناسازگار است زیر سؤال است و باید 
عقب بنشیند. در نتیجھ "انحصار طلبى"، "تمامیت خواھى"، کلماتى 
است کھ براى توصیف بخش نامناسب و عقب مانده حکومت مطرح 
میکنند. این توصیف ھا براى آن بخشى استفاده میشود کھ از قرار، 
اسلامى  طلبى  اصلاح  چتر  زیر  مدنى  جامعھ  پیدایش  روند  جلوى 
باقى رژیم و  اما  این اشکال است.  اول  از نظر قطب  را گرفتھ و 
حتى قانون اساسى چیزھائى است کھ میتواند بعدا تعدیل شود. این 
قطب، حکومت جمھورى اسلامى را در بحران نمى بیند، راست را 
و  میداند  این حکومت  بدبختى  مایھ  را  راست  مى بیند.  بحران  در 

اوضاع روى غلطک مى افتد. بنشیند  میکند راست عقب  فکر 

طلبان  اصلاح  کھ  است  عمومى  قطب  یک  نظرم  بھ  دیدگاه،  این 
پرو-   اپوزیسیون  و  خردادى ھا  دو  حکومتى ھا،  و  ملى  اسلامى 
نتیجھ  در  و  مى گیرند  جا  آن  در  درجھ  یک  بھ  تقریبا  ھمھ  رژیم 
یک احساس خویشاوندى بین اپوزیسیون داخل و خارج حکومت 
مثال،  بطور  را،  دانا  رئیس  قطب  این  دارد.  وجود  قطب  این  در 
اسلامى  جمھورى  اصلاح  براى  خود  عمومى  جنبش  از  بخشى 
وسیع  جنبش  یک  از  بخشى  کدام  ھر  ما  میگوید  و  میداند 
این  کمک  بھ  دارد  تاریخى  دوره  این  اینکھ  یا  ھستیم.  سیاسى 
اسلامى  جمھورى  کھ  میشود  دیگر  جدید  دوره  یک  وارد  آدمھا 

غیره. و  شده  درست  ایران  اقتصادى  وضعیت  و  شده  تعدیل 

کلیت جمھورى  بحران  این  میگوید  کھ  دیدگاھى ھست  مقابل،  در 
اسلامى است و جمھورى اسلامى کلاً با روند تاریخى ای کھ در ایران 
دارد اتفاق میافتد، ناسازگار است و سرنگون میشود. این بحران، 
است.  اسلامى  جمھورى  کلیت  بحران  است؛  سرنگونى  بحران 
جمھورى اسلامى رفتنى است. این سیستم ھم مبانى و مقدمات خود 
را دارد. قرار نیست جمھورى اسلامى حکومت متعارف بورژوازى 
شرایط  این  در  سرمایھ  انباشت  از  دوره  یک  و  بشود  ایران  در 
صورت گیرد. روند اوضاع این است کھ نیروھایى اینھا را بیندازند. 
در این دیدگاه بحث این است کھ روند اوضاع سیاسى بھ این سمت 
یک  اسلامى"  "جمھورى  فقط  نھ  بیفتد.  اسلامى  رژیم  کھ  میرود 
شده  شروع  تاریخى  نظر  از  آن  رفع  پروسھ  بلکھ  است،  تناقض 
این  بیندازند.  اینھا را  این است کھ نیروھایى  است. روند اوضاع 
این  بھ  من  میگیرد.  قرار  آن  در  من  بحث  کھ  است  آن چارچوبى 
کمپ تعلق دارم و فکر میکنم بخش اعظم، یا شاید ھمھ کسانى کھ 
اینجا نشستھ اند ھم بھ این کمپ تعلق دارند کھ این بحران کلیت 
جمھورى اسلامى است. جمھورى اسلامى در تناقض با یک واقعیت 

تاریخى است و باید برود و روند رفتنش ھم شروع شده است.

چھ  کمونیسم  پروسھ  این  در  اینکھ  بھ  میرسیم  چارچوب  این  در 
شانسى دارد و چطور از دل این قضیھ بیرون میآید؟ من راجع بھ بنیاد 
بحران جمھورى اسلامى و نیروھایى کھ مطرح ھستند، چند کلمھ اى 
صحبت میکنم. سپس سعى میکنم شانس کمونیسم را در چارچوب 
اقتصادى،  سیاسى،  معادلات  چارچوب  در  بحرانى،  وضعیت  این 
فرھنگى، بھ نسبت بقیھ نیروھائى کھ در میدان ھستند و براى رسیدن 

بھ قدرت مبارزه میکنند، بررسى کنم و ملزوماتش را بشمارم.

اولین ریشھ بحران جمھورى اسلامى اقتصاد است. مشکل اقتصاد 
ایران بدسیاستى رفسنجانى یا فلان اقدام و سیاست غلط دولت یا فلان 
اشتباه در رابطھ با صنایع و مدیریت نیست. اقتصاد ایران اقتصاد 
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یک کشور ھفتاد میلیونى است کھ در جھان سرمایھ دارى امروز از 
حوزه عمومى انباشت سرمایھ در مقیاس بین المللى بیرون افتاده 
است. ھر کشورى را در این موقعیت قرار دھید از نظر اقتصادى 
اتخاذ  اینطور نیست کھ گویا کسى سیاست غلطى  بدبخت میشود. 
کرده و اقتصاد ایران خراب شده است. فقر زیاد شده و یا ثروت 
باید تعدیل شود. سرمایھ دارى باید سرمایھ دارى باشد و رشد کند 
تا بتواند حداقل رفاھى کھ شرط پا برجا بودن آن است را تأمین کند. 
باید بتواند نیازھاى سرمایھ و نیازھاى تکنولوژیک جامعھ را رفع 
کند و بتواند بھ صاحبان وسائل تولید سودى را برگرداند و بھ بخش 
تولید کننده جامعھ نیز معاشى را، تا این سیستم بتواند ادامھ پیدا 
کند. سرمایھ دارى ایران و سرمایھ دارى ھر جا اگر بخواھد اینکار 
را بکند باید در بازار جھانى کار کند و در مقیاس بین المللى جاى 
خود را پیدا کند. بعینھ میبینیم کھ جمھورى اسلامى و اقتصادى کھ 
جمھورى اسلامى بالاى سر آن است بیرون از حیطھ انباشت جھانى 
سرمایھ قرار گرفتھ است. نھ بھ این عنوان کھ انباشت نمیکند و 
یا حتى رشد نمیکند، رشد جزئى ھم میکند، ولى بھ این عنوان کھ 
اینجا جائى نیست کھ سرمایھ بیاید با یک شتاب کافى با توجھ بھ 
رشد جمعیت، با توجھ بھ توقعات مردم آنجا، با توجھ بھ نیازھاى 
اقتصادى، سیاسى و فرھنگى جامعھ، با یک شتاب کافى نیازھاى 
جامعھ را برآورده کند. چون مقدار سرمایھ اى کھ باید اینجا بریزد و 
اشتغالى کھ باید ایجاد کند و تکنولوژى اى کھ باید براى یک چنین 
شکوفائى اقتصادى و یا بھ راه افتادن اقتصاد ایران مصرف شود، 
بھ میزانى است کھ سرمایھ دار بومى از طریق اضافھ محصولى کھ 
بدست میآورد، نمیتواند تأمین کند. ارزش اضافھ اى کھ باید در ایران 
ریختھ شود، باید بخشى از یک تقسیم کار جھانى باشد. "ایران" 
باید منشاء و جائى براى صدور سرمایھ باشد. بتوان در آنجا تولید 
کرد، کارى کھ کشورھائى کھ یک دوره شکوفائى اقتصادى دارند، 
انجام داده اند. جمھورى اسلامى شانس رشد اقتصادى ندارد. چون 
یک اقتصاد منزوى سرمایھ دارى کھ با منابع خود تنھا مانده باشد، 
بخصوص در شرایط دنیاى امروز کھ تکنولوژى خیلى تعیین کننده 
است، نمیتواند شکوفا شود. تکنولوژى مقدار زیاد پول میخواھد. 
رشد اقتصادى بھ جاى پابرجائى در جھان سرمایھ دارى معطوف 
اقتصادى  مسائل  جواب  اسلامى  جمھورى  دارد.  احتیاج  غرب  بھ 
مملکت را نمیدھد. اینکھ حالا نفت این ھفتھ بالا رفتھ یا ده روز 
را  نفت  اگر  حتى  نمیکند.  دوا  را  دردى  غیره  یا  آمده  پائین  بعد 
بشکھ اى ۳٥ دلار و از حالا تا پنج سال دیگر ھم بفروشند، جامعھ 
اداره کرد. در نتیجھ  این درآمد نفت نمیشود  با  ھفتاد میلیونى را 
جمھورى  مشکلات  اصلى  ریشھ  دارد.  مشکل  اسلامى  جمھورى 
پاسخگوئى  از  ناتوانى  و  اقتصادى،  بحران  اقتصاد،  این  اسلامى 
بھ مسائل اقتصادى است. میشود فرض کرد کھ اگر اینھا اقتصاد 
شکوفائى داشتند، اگر وضع مالى شان خیلى خوب بود، میتوانستند 
نیروھاى طرفدارشان را بسیج کنند، از نظر سیاسى مخالفین خود 
را ساکت کنند، و از نظر فرھنگى یک درجھ اختناق فرھنگى را بقا 
دھند. ولى این اقتصاد بھ آنھا اجازه نمیدھد کھ اختناق و سرکوب 
فرھنگى را با سوبسید اقتصادى بھ جامعھ تحمیل کنند. ممکن است 
عربستان سعودى اینطور دارد طبقھ متوسط خود و حتى کارگران 
مھاجر را راضى نگھمیدارد. و مثلا بگوید کھ: خوب بالاخره وضع 
حقوق اینطور است و طب مجانى است، حالا چکار دارى کھ شیخ 
اینطورى است؟ چکار دارى کھ حق رأى ندارى، برو زندگي ات را 
بکن. ولى ایران با ٦۰ میلیون آدمى کھ در گرسنگى زندگى میکنند 
دربستھ اى  جامعھ  است،  چطور  دنیا  میداند  کھ  است  جامعھ اى  و 

دھد. ادامھ  خودش  بقاء  بھ  نمیتواند  شرایط  این  با  نیست، 

نکتھ دوم و منشا دوم بحران، سیاسى است. بنظر من مسألھ سیاسى 
در ایران یک مسألھ نسلى است. مسألھ سازمانى و فردى نیست. بھ 
این معنى نیست کھ این نارضایتى افرادى از حکومت است. یا بحث 
حقوق مدنى افراد است یا بحث این است کھ سازمانھاى اپوزیسیونى 
ھستند کھ گردن بھ حکومت نمیگذارند. بحث نسلى است. یک نسل 
جدید کھ این چارچوب سیاسى را نمیخواھد. علت اینکھ نمیخواھد 
اینکھ میداند دنیا جور دیگرى است.  ھیچ دلیل سیاسى ندارد جز 
یک جوان بیست سالھ در ایران ھیچ دلیلى نمى بیند کھ بنا بھ تعریف 
باید بدبخت تر، محروم تر و عقب مانده تر از کسى باشد کھ در یونان، 
ترکیھ یا فرانسھ یا انگلستان زندگى میکند. این نسل اینترنت است. 
این نسل قرن ۲۱ است. این نسل نمى پذیرد. مسألھ این نیست کھ 
اکثریت نمى پذیرد، حزب توده نمى پذیرد، کومھ لھ نمى پذیرد، حزب 
کمونیست کارگرى نمى پذیرد، سلطنت طلبھا نمى پذیرند، دمکراسى 
میخواھند؛ مسألھ این است کھ این نسل نمى پذیرد. بیحقوقى سیاسى 

است. اینھا  مشکل  این  نمى پذیرد.  اسلامى  جمھورى  از  را 

براى  سیاسى  سازمانھاى  تاکتیک  کھ  است  چارچوب  این  در 
آزادیخواھى معنى و برد وسیع پیدا میکند. بھ نظر من اگر حکومت 
مسألھ حق رأى و سکولاریسم را تأمین نکند (سکولاریسم سیاسى، 
یعنى اینکھ ھر کسى بنا بھ تعریف بعنوان شھروند حق رأى، آزادى 
فعالیت سیاسى، آزادى مطبوعات و آزادى بیان داشتھ باشد)، مردم 
سرشان را مى برند. مھم نیست با چھ ایدئولوژى اى. این نسل را یا 
باید شکست بدھند و یا این آنھا را شکست میدھد. براى اینکھ این 
نسل را شکست بدھند ابعاد اختناقى کھ حاکم میکنند باید خیلى وسیع 
باشد. اینکھ: نسل قبلى تان را ما سرکوب کردیم دیدید، جواب نسل 

جدید نمیشود. میگوید کردى کھ کردى، من چیزى حس نمیکنم.

اگر شما با ایران سر و کار داشتھ باشید و نوع تصورى کھ این 
نسل جدید از سیاست دارد را تجربھ کرده باشید این را مى بینید: 
است،  این  اسمم  است،  این  آدرسم  است،  این  میگوید من خانھ ام 
کارمند فلان یا رئیس فلان بخش دانشکده ھستم، لطفا بگوئید فلان 
کس از رھبرى حزب کمونیست کارگرى بھ من زنگ بزنند. یا من 
میخواھم با ایکس و واى صحبت کنم و پاى تلفن میگوید آقا این 
چھ مملکتى است یا میگوید خامنھ اى الدنگ فلان و فلان میکند. 
این آدم ھیچ تصورى از اینکھ ۲۰ سال پیش، یا ده دوازده سال 
پیش اینھا کرور کرور اعدام کرده اند، ندارد. میداند اعدام کرده اند 
ولى میگوید اینھا لابد طى پروسھ اى بوده است. چطور ممکن است 
با من  ببرند کارى  بردارند و  دانشگاه  از  آدمى عادى مثل من را 
بکنند. یا مثلا چطور ممکن است در کارخانھ در این مقیاس چنین 
کارى بکنند. حق خودش میداند حرف بزند. بھ یک درجھ فرقش با 
زمان شاه این است. زمان شاه یک شھروند آدم محسوب نمیشد. 
یعنى شما فرض میکردید کھ زیر دست و پاى سلطنت و ساواک 
دخالت  قضایا  این  در  نباید  بزنید،  حرف  نباید  میدانستید  ھستید. 
کنید. شھروند امروز ایرانى اینطورى نیست. فکر میکند حکومت 
است.  کرده  با عراق جنگ  میکند  فکر  نمى ماند.  پا  او سر  بدون 
بالاخره  و  است  او  با  تصمیم سیاسى  میکند  فکر  داده اند.  قربانى 
خود حکومت ھم معلوم است مجبور است مدام روى بسیج مردم 
کار کند. یک شھروند ایران امروز آن آدم تو سرى خورده زمان 
شاه نیست. ھرچقدر ھم رژیم استبدادى و عقب مانده است ولى او 
براى خودش شخصیت قائل است. این یک فضاى دیگر است. این 
رد  جزوه  یواشکى  دارد  ھمچنان  قبلى  نسل  است.  اینطورى  نسل 
میکند، نسل ما ھنوز دارد آھستھ میرود و آھستھ مى آید و یواشکى 
از این سوراخ بھ آن سوراخ میرود. جوانھاى این دوره دارند رسماً 
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علیھ حکومت شعار میدھند، فحش میدھند، حرفشان را میزنند و 
فکر میکنند وسط فرانسھ زندگى میکنند. فکر میکنند قاعدتا اگر 
آنجا شلوغ شود کوفى عنان بھ دادشان میرسد. واقعا اینطورى فکر 
میکنند. تصورى از اختناق ندارد، چون تصورى از یک شکست 
سیاسى ندارد. باید او را شکست دھند. بھ نظر من حکومتى میتواند 
بھ جنگ این نسل برود و او را شکست بدھد کھ یکپارچھ باشد و از 
دل یک جنبش در آمده باشد، طورى کھ اینھا ۲۰ سال پیش بودند. 
زیر  خودش  براى  خودش  مشروعیت  کھ  متفرقى  حکومت  یک 
 سؤال است با اولین ھجومى کھ بھ مردم ببرد و اولین دفاعی کھ 
مردم بکنند از درون متلاشى میشود. بیشتر اینھا، اگر بخواھند بھ 
مردم حملھ کنند کرور کرور صف حکومت را ترک میکنند و پیش 
میدانند  اینکھ  براى  نیستیم.  ما  میگویند  و  میکنند  استغفار  مردم 
این بحث را باختھ اند. با سپاه پاسداران و بسیج نمیشود در یک 
کشور ۷۰ میلیونى با یک جامعھ بیدار و پر توقع روبرو شد. این 

باید جواب بگیرد. اند. درنتیجھ این مسألھ سیاسى  را فھمیده 

سؤال: آیا جمھورى اسلامى میتواند جواب سیاسى کافى بھ این مسألھ 
بدھد؟ آیا میتوانیم یک جمھورى اسلامى داشتھ باشیم کھ آن حرمت 
سیاسى و اختیار عمل و حقوق مدنى کھ یک شھروند ایرانى امروز 
فکر میکند باید داشتھ باشد را بھ او بدھد و ھنوز جمھورى اسلامى 
بماند؟ جواب من بھ این  سؤال نھ است! جمھورى اسلامى اگر حقوق 
مدنى را بھ رسمیت بشناسد اولین تصمیم آن شھروندان نسبتا آزاد 
انحلال جمھورى اسلامى است. میگویند بیائید راى بدھید. میگویند 
حالا  ھستند،  سرنگونى  طرفدار  کھ  آنھائى  بھ  میدھیم  راى  باشد 

چھ میگوئید؟ در نتیجھ جمھورى اسلامى پاسخ سیاسى ندارد.

کسانى کھ فکر میکنند، آخوند خاتمى مى آید و با لبخند و مسامحھ 
را  نسلى  شکاف  این  میکند،  ساکت  را  مسألھ  غیره  و  تساھل  و 
نمى بینند. طرف خودش ٥٦- ٥٥ سالش است، چند دفعھ زیر دست 
ساواک و بعد جمھورى اسلامى شلاق خورده و سرکوب شده و 
اعدامى داده، الان دیگر از زندگى ذلھ است. فکر میکند این مقدار 
از اصلاحات راه نجاتى است. تاکتیک او این است کھ یواش یواش 
چند  تا  کھ  میبیند  را  گروھش  و  سازمان  و  حزب  و  خود  برویم. 
پاى  و  دست  زیر  پیش  وقت  چند  تا  یا  بودند،  زندان  پیش  وقت 
در  میزدند  موتورسوارھا  و  میخوردند  توسرى  بودند،  حکومت 
صف تظاھراتشان. اما کى گفتھ نسل امروز باید بھ این آخوندى کھ 
حالا میآید و میخواھد نواندیشى کند رضایت بدھد؟ چرا و از کجا 
این را در آورده ایم کھ آرمانھاى یک نسل ۱۸ تا ۳٥ سالھ امروز 
ایران با آخوند جواب میگیرد؟ این را نمیخواھد. تلویزیون را کھ 
ژاپن چھ  است. مى بیند  آمریکا چھ خبر  کھ  میکند مى بیند  روشن 
خبر است و مى بیند فرانسھ چھ خبر است و فکر نمیکنم احدالناسى 
چیزى کمتر از این بخواھد. ممکن است مردم این را یک پروسھ 
ببینند و بگویند از آخوندھا ھزار و یک جنایت بر میآید، باید طورى 
برویم کھ ضربھ نخوریم و آھستھ و یواش یواش برویم. ولى کسى 
خبرنگارھاى  است  جالب  میخواھید؟  چھ  شما  بپرسد  آنھا  از  اگر 
جواب  میخواھید؟  چى  شما  میپرسند  و  میروند  کھ  غربى  جدى تر 
یک  شده ایم.  خستھ  دیگر  اینھا  دست  از  بروند.  اینھا  میگیرند: 
زندگى مثل زندگى شما میخواھیم. تمام گزارشھاى واقع بینانھ از 
اینھا اصلاً اسلام سرشان  ایران نشان میدھد کھ  خانھ ھاى مردم 
ندارند.  قبول  اپسیلون  یک  را  حکومت  این  اصلاً  اینھا  نمیشود. 
امام  بلھ  نمى بینید کھ مثلا مثل ۱٥ سال پیش بگوید  را  ھیچکس 
خمینى را من خیلى قبول دارم، و انقلاب کردیم کھ امام خمینى بیاید 
سر کار. ھیچکس این را نمیگوید. میگویند نافرمانى میکنیم، قبول 

باید پینک فلوید گوش بدھیم. نمیدانم  آقا پینک فلوید، ما  نداریم، 
پینک  ما مردم  آقا  میگوید  دیده اید؟ طرف  را  بى سى  بى  گزارش 
چرا  "الدنگھ".  این  نرو  راه  یارو  این  با  آقا  میدھیم.  گوش  فلوید 
مردم  است؟  حکومت  طرفدار  این  میکنى،  مصاحبھ  این  با  رفتى 
اینطورند و علناً ھم اینطورند. در نتیجھ بحث دمکراسى یک بحث 
نسلى است. سازمان شش در چھار اپوزیسیون دو نسل قبل، یک 
نسل قبل، کھ تاکتیک میزند براى اصلاحاتى در حکومت، طورى 
کھ  میرود  یادش  کنند،  اجرا  را  خودشان  اساسى  قانون  حالا  کھ 
این نسل ھیچ تعھدى بھ این پروسھ ندارد. آن چیزى کھ میخواھد 
را میخواھد، نھ یک کمى بھتر شدن اوضاعش را. اصلا صورت 
اپوزیسیون شروع نشده است. صورت مسألھ از مردم  از  مسألھ 
اپوزیسیون دوباره فعال شده است.  علیھ حکومت شروع شده و 
در نتیجھ استراتژى اکثریت یا حزب توده یا سازمان زحمتکشان 
ھیچ است، پوچ است، ھر چى میخواھند بخواھند. درست بھ ھمین 
وجود  با  کھ  کسانى  سیستمى  چنین  چارچوب  در  کھ  است  خاطر 
کنند،  تعدیل  را  حکومت  میخواھند  و  میخواھند  اصلاحات  اینکھ 
دیگرى  چیز  اھالى  اینکھ  براى  میگیرند.  قرار  ارتجاع  کمپ  در 
از  دفاع  اسلامى،  جمھورى  اصلاح  از  دفاع  عملاً  و  میخواھند 
اسلامی اش  جمھورى  حفظ  وجھ  بیشتر  اسلامى،  جمھورى  تعدیل 
و  دارد  نگھش  و  کند  تعدیلش  میخواھد  این  کھ  میآید  چشم  بھ 

است. این  از  وسیعتر  خیلى  نخواستن  این  و  نمیخواھیم  ما 

و  میکند  زندگى  آن  با  جامعھ  کھ  ارزشھائى  فرھنگى،  بعد  در 
و روش  رفتار  از  کھ  و تصویرى  دارد  ازشان خود  کھ  تصویرى 
خود دارد با این حکومت در تناقض است. سیستم ارزشى جمعیت 
و اھالى با این حکومت در تناقض است. طرف خودش را موجود 
دیگرى میداند، تصویرى کھ از زندگى دارد تصویر متفاوتى است 
با آن چیزى کھ این حکومت میخواھد اعمال کند. در نتیجھ مردم 
زندگیشان را، پشت پرده، بیرون از دست حکومت بھ محیطھاى 
خانوادگى                                                                  برده 
این  میدھند.  ادامھ  را  زندگى  آن  دارند  دست حکومت  بیرون  اند. 
اسلامى  جمھورى  قوانین  در  است.  جامعھ  در  زن  موقعیت  مثل 
موقعیت زن اصلاً تطابقى با موقعیت زن در جامعھ ایران ندارد. زن 
در جامعھ ایران آنقدر توسرى خور نیست کھ در قانون جمھورى 
اسلامى توسرى خور تصویر میشود. اینقدر در خانواده بی حقوق 
میشود،  تصور  بیحقوق  اسلامى  جمھورى  قانون  در  کھ  نیست 
قانون جمھورى  در  کھ  نیست  بیحقوق  در عرصھ سیاسى  اینقدر 
اسلامى در سطح فرمال بی حقوق است. جامعھ زن را آنجا میداند: 
زندگیشان  دارند  ھم  مردم  پایین.  اینجا:  اسلامى  جمھورى  و  بالا 
تصویر  این  آنجاست.  شکاف  میدانیم  کھ  ما  میگویند  میکنند.  را 
ازشان و حرمت خود، ارزش خود، و نحوه زندگى فرھنگى خود، 
این تصویر، با جمھورى اسلامى در تناقض است. اینھم تعدیل بر 
نمیدارد. بھ نظر من اجزاء آنرا میشود شمرد: حکومت غیرمذھبى 
و  بروید  اگر  نظرم  بھ  است.  این  الگوھاى  و جامعھ مدرن غربى 
زندگى  میخواھند  شرایطى  چھ  در  کنند  تصویر  بخواھید  مردم  از 
کنند، ۹۰ درصدشان میگویند: ما براى تعطیلات رفتھ بودیم یونان 
یا فلان کشور یا ترکیھ، میخواھیم مثل آنھا زندگى کنیم. کسى را 
بخاطر لباسش اذیت نمیکنند، آدم میتواند آھنگ گوش بدھد، سینما 
میشود رفت، شبیھ اروپا و آمریکا. کسى نمیگوید من خیلى دوست 
پرسیدید!  شد  خوب  بشود،  سعودى  عربستان  شبیھ  ایران  دارم 
ھیچکس این تصویر را نمیدھد. ھمھ میگویند دوست داریم اینجا 
جور دیگرى بشود. این تناقض واقعى است. این تناقض در ذھن 
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روزمره  زندگى  در  تناقض  این  نیست.  کارگرى  کمونیست  حزب 
مردم و کشمکش بیست سالھ جمھورى اسلامى با مردم است.

اگر مجموعھ اینھا را کنار ھم بگذارید، تصویرى کھ از این روند 
بدست میآید این است کھ رفع این بحران جمھورى اسلامى با حفظ و 
بقاء جمھورى اسلامى تناقض دارد. این بحران تا وقتیکھ جمھورى 
اسلامى ھست، رفع نمیشود. تا جمھورى اسلامى سرجایش ھست 
این بحران سر جایش خواھد بود. بھ این معنى ما از بحران آخر 
صحبت کردیم. خیلى ھا میگویند شما خیلى وقت است از بحران آخر 
صحبت میکنید، پس کى؟ بھ نظر من جامعھ روى پلھ آخر مانده و 
باید این پلھ را بالاخره طى کند. پلھ دیگرى بعد از این پلھ نیست. پلھ 
بعدى نبود جمھورى اسلامى است وگرنھ روی ھمین پلھ ایم. بحث 
بحران آخر یعنى این. یعنى این یک وضعیت سیاسى است، راه حل 
سیاسى دارد، بھ مردم عقب نشینى فرھنگى نمیتوانند تحمیل کنند. 
راه حل اقتصادى نمیتوانند داشتھ باشند و در نتیجھ شرایطى کھ 
جمھورى اسلامى برگردد بھ یک ثبات اقتصادى با مردمى کھ بھ آن 
رضایت داده اند، بدون یک تحول سیاسى ممکن نیست. یا باید این 
تحول سیاسى یک یورش ارتجاعى بھ مردم را با خودش بیاورد و 
بزنند و این نسل را ھم مثل نسل ما شکست بدھند، کھ این یک حرکت 
عظیم در جامعھ میخواھد و حکومت این توان را در خود ندارد و 
یا باید بروند. بھ این معنى این بحران آخر است. ٥ سال دیگر ھم 
طول بکشد این بحران آخر جمھورى اسلامى است. خاتمى میگوید 
ھر ۹ روز یکبار براى من یک بحران درست کرده اند. ما ھم ھمین 

را گفتھ ایم. طرف ھر ۹ روز یکبار حس کرده یک بحران ھست.

پروسھ  این  من  نظر  بھ  و  است  اسلامى  جمھورى  موقعیت  این 
قابل ادامھ نیست. چارچوبى کھ میتوانیم راجع بھ آن صحبت کنیم 
این است کھ این رفتن جمھورى اسلامى در چھ پروسھ اى اتفاق 
اینجا من میخواھم توجھتان را بھ دو مقولھ جلب کنم:  میافتد. و 
یکى سرنگونى و یکى انقلاب. آیا علیھ جمھورى اسلامى انقلاب 
میشود؟ و آیا اگر علیھ جمھورى اسلامى انقلاب نشود بھ معنى این 
است کھ جمھورى اسلامى سرنگون نمیشود؟ بھ نظر من الان دیگر 
احتمال دارد خیزشى کھ مردم علیھ جمھورى اسلامى میکنند آنقدر 
وسیع باشد کھ بشود اسم آنرا یک انقلاب گذاشت. ولى حتى بدون 
آن ھم بھ نظر من جمھورى اسلامى سقوط میکند. سقوط جمھورى 
خاطر  این  بھ  است؛  محتمل  عمومى  نارضایتى  مقابل  در  اسلامى 
کھ بورژوازى میگوید چرا ما این وزنھ را بھ پا و گردن خودمان 
آویزان نگھداشتھ ایم! ولش کنیم، از شرش خلاص شویم و تا مردم 
انقلاب نکرده اند این حکومت را عوض کنیم. این عملى است. یعنى 
مبارزه مردم میتواند منجر بھ شرایطى شود کھ بخشھاى مختلفى 
از ھیات حاکمھ بگویند از شر این حکومت خلاص شویم و گرنھ 
یک ٥۷ دیگر میشود و این دفعھ دیگر چپ ھا سرکار میآیند. در 
کودتا  باید  بماند،  بورژوازى  دست  میخواھیم حکومت  اگر  نتیجھ 
کرد. باید کنار گذاشت، باید خودمان برویم کنار، باید بدھیم دست 
کسى، باید پایھ را وسیع کنیم. بعد از سھ حلقھ حکومت جمھورى 
اسلامى کھ ائتلافى تر شده ممکن است جاى خود را بھ چیز رابعى 
بدھد. برعکس، ممکن است اینھا کودتا کنند و علیھ شان از طرف 
کودتا  ضد  ھستند  اسلامى  جمھورى  از  بیرون  کاملا  کھ  کسانى 
بشود. اگر اینھا کودتا کنند ممکن است بھ فاصلھ ٦ ماه ارتش بھ 
طرفدارى از راست غربى کودتا کند. آیھ نیامده کھ حتما اگر ارتشى 
باشى طرفدار جمھورى اسلامى ھستى. ھزار و یک پروسھ محتمل 
است کھ در آن اینھا بروند، بدون اینکھ مردم انقلاب کرده باشند. 
نیست کھ  این  باز است. بحث من  دو  این دو حالت ھر  نتیجھ  در 

این است  اینھا را سرنگون میکنند. بحث  و  انقلاب میکنند  مردم 
کھ مردم اینھا را سرنگون میکنند. بھتر است انقلاب بشود چون 
جامعھ  در  عمیق تر  و  رادیکالتر  خیلى  میشود  طى  کھ  پروسھ اى 

میکنند. سرنگون  را  اینھا  مردم  بھرحال  ولى  میدواند  ریشھ 

گذاشتم  را  حجاریان  دیدگاه  من  دیدگاھھا ھست.  در  قطب  دو  این 
بعدا خودش باز کند (خنده حضار). من دیدگاه خودمان را توضیح 
دادم. آن دیدگاه دوم خردادى ھم در نشریات مختلف ھست (کتاب در 
آمده، ٥ فصل کتاب در آمده و بحث خودش را دارد). و دیدگاه مقابل 
ھم بحث خودش را دارد و میخواھد بھ من و شما و خیلى از مردم 
ایران بقبولاند کھ بلھ شما در یک جمھورى اسلامى تعدیل شده، 
گردن میگذارید و دست از فعالیت سیاسى میکشید و جامعھ نرمال 
میشود. پاسخ ما این است کھ نھ! خیلى ممنون! ما قبول نمیکنیم. 
حرف ما را حداقل از خود ما قبول کنید کھ عده زیادى از مردم این 

راه حل را نمیپذیرند. این دو قطبى ھست، این دو دیدگاه ھست.

از  میتوانند  کھ  ھستند  نیروھائى  چھ  کردیم  کھ  بحثھائى  در 
خیلى  شوند؟  منتفع  اصطلاح  بھ  سرنگونى  و  بحران  این 

میآیند؟ سرکار  کسانى  چھ  شرایطى  چھ  تحت  ساده: 

الان بطور مشخص بھ نظر من سھ نیرو در جامعھ ایران مطرح 
است. یکى جنبش اصلاح طلبى دینى است. ھمین اصلاح طلبى دو 
خردادى، بعضاً نواندیشان دینى، ھمین کھ بھ آن مى گویند جنبش 
ملى -  مذھبى و این اواخر فعالینش را گرفتھ اند. ھر کس کھ در ایران 
مجاز است کھ مخالفت بکند اسمش ھست جنبش ملى -  مذھبى. 
و ھر کس کھ در خارج میخواھد جلوى اعتراض ما را بگیرد او 
میگویند  است.  مذھبى    - ملى  جنبش  از  بخشى  من  نظر  بھ  ھم 
آن اعتراض حقانیت دارد، آن اعتراض داخلى خود حکومتیھا و 
بخشھاى مجاز حکومت حقانیت دارد و کسانیکھ بیرون این پروسھ 
دارند شلوغ میکنند، دارند مملکت را بھ قھقرا میبرند. آن پروسھ 
بھ  باید  داخل شروع شده و رھبرش خاتمى و غیره است  در  کھ 
نتیجھ برسد و این جنبش ملى -  اسلامى الان یک قطب واقعى در 
جامعھ است. فقط بھ این نگاه نکنید کھ خاتمى رفت مجلس خراب 
کرد، نیروھایش پراکنده شدند، از او عبور شد و غیره. بھ این فکر 
کنید کھ سر و تھ این جنبش کجاست، چھ کسانى ھستند؟ بھ نظرم 
این  بھ  دانا"، متعلق  "آقاى دکتر فریبرز رئیس  ھر کس میگوید: 
جنبش است. کسى کھ منتظر است، امید بھ این پروسھ تحول بستھ 
است، متعلق بھ این جنبش است. بخش اعظم نویسنده ھا، شعرا و 
تمام سازمانھاى چپ  این جنبش ھستند.  بھ  ادباى مملکت متعلق 
سنتى بھ نظر من متعلق بھ این جنبش اند. من الان فکر میکنم فقط 
اتحادیھ کمونیستھا و شاید فدائیان اقلیت، از چپ سنتى، توانستھ اند 
خودشان را از این دایره بیرون بیندازند. مابقى متعلق بھ این سنت 
ھستند. باقى سازمانھائى مثل راه کارگر، اکثریت و طیفھاى مختلفى 
کھ وجود دارند، حال کارى بھ طول و عرضشان ندارم، اینھا ھمھ 
بخشھاى مختلف سنت ملى -  اسلامى، اپوزیسیون ضدسلطنتى و 
الان  اند و  بوده  فعال  قدیم  از  اینھا  ایرانند.  اپوزیسیون ضدغربى 
ھم  بھ  نزدیکند.  نظر سیاسى  از  ھم  بھ  فامیلند.  ھم  با  ھم ھستند. 

غیره. و  غیره  و  دارند  را  ھمدیگر  ھواى  میدھند.  قرض  نان 

این جنبش وسیع است. منتھى وسعتش و یکپارچگى اش را مدیون 
یک فاکتور تعین کننده است و آن اینکھ در حکومت شریک است. 
بخشھایى از این جنبش در حکومت شریکند. در نتیجھ تریبون و 
امکاناتى دارد کھ جنبش ھاى دیگر ندارند. و ھمینطور از نظر کل 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 122

جامعھ بالاخره تا آنجائى کھ جنبشى براى اصلاحات و تعدیل جامعھ 
کسانى اند  اینھا  ھستند.  پرچمش  اینھا  دارد،  وجود  لحظھ  ھر  در 
کھ مى توانند وعده بدھند کھ چیزى را عوض میکنیم. براى مثال 
را عوض  یا لایحھ مطبوعات  میکنیم،  فردا عوض  را  کار  قانون 
اینھا ھستند کھ  یا اجازه سفر زن بھ خارج را میگیریم.  میکنیم، 
اینھا  بدھند.  وعده  مردم  بھ  فردا  پس  و  فردا  مورد  در  میتوانند 
ھستند کھ در جامعھ بھ عنوان "دولتمرد" ظاھر میشوند. در نتیجھ 
جنبش ملى -  اسلامى تا وقتى کھ جمھورى اسلامى سر کار است 
یک نیروى نسبتا" یک پارچھ و نسبتا" قوى است. وزنھ ای جدى 
این است  بعلاوه، سیستم فکرى دیپلماسى غربى مبتنى بر  است. 
کھ اپوزیسیون دربارى و دستگاھى ھر حکومتى را کھ نمی خواھند 
تقویت کنند. اول اپوزیسیون دربارى -  دستگاھى را تقویت کنیم. 
سراغ اپوزیسیونھاى بیرون حکومت نرویم. در خود شوروى این 
فردا  اگر  عراق  در  و  میکنند  را  کار  این  لیبى  در  کردند،  را  کار 
معلوم شود پسر دومى صدام حسین بھ باباش انتقاد دارد ھمھ غرب 
میروند پشت پسر دومى صدام. اینطورى است. در چین ھمینطور 
است، در روسیھ ھمینطور است و در جاھاى دیگر، در نتیجھ در 
ایران ھم ھمینطور است. در ایران ھم غرب فعلا پشت اینھاست. 
فردا  دارد  کى  ببیند  میکند  نگاه  است.  پراگماتیک  غرب  سیستم 
اوضاع را بھ نفع غرب تغییر میدھد. اینھا میدانند، پس ھر چقدر ھم 
بیرون این حکومت یک اپوزیسیون مقتدر و نظامى و غیرنظامى 
وجود داشتھ باشد، آنھا فعلا روى اپوزیسیون داخلى حکومت شرط 
میبندند و بھ آن امید میبندند. در نتیجھ این شرایط بھ اینھا کمک 
میکند کھ مطرح باشند. من بعدا" کھ سھ تا جنبش را گفتم، نقاط 

ضعف و قدرت اینھا را مقدارى بیشتر و دقیق تر بر میشمارم.

جنبش بعدى بھ نظر من جنبش محافظھ کار طرفدار غرب است. 
کسانى کھ اینھا بھ آنھا میگفتند "طاغوتى ھا"، شاھى ھا، طرفداران 
رژیم سابق. و این جنبش وسیع تر از این حرفھا است. بیشتر از 
و  شاھى ھا  معنى  یک  بھ  واقع  در  است.  سابق  رژیم  طرفداران 
مصدقى ھا در یک ابعادى با ھم وحدت کرده اند. بخشى از جنبش 
مصدقیون رفتند با این حکومت ولى بخشى ھم رفتند با شاھى ھا. 
بود  نمونھ یک جبھھ ملى چى  بختیار  بود.  نمونھ اش  بختیار یک 
کھ رفت کنار سلطنت ایستاد. بجاى اینکھ کنار اپوزیسیون ملى -  
اسلامى بایستد، کنار سلطنت ایستاد. و تیپ ھاى وسیعترى دارند. 
اینھا ھم نقطھ قدرتھاى زیادى دارند و ھم نقطھ ضعفھاى کھ باز 
اینھا را میشمارم. ولى اینھا نیروئى ھستند کھ متعلق بھ فرداى بعد 
از جمھورى اسلامى و یا حتى در پروسھ انداختن جمھورى اسلامى 
ھستند. اینھا نیروئى نیستند کھ در دل جمھورى اسلامى بھ قدرت 
نزدیک بشوند. اینھا نیروئى ھستند کھ با فرض سرنگونى جمھورى 
بحثمان  موضوع  کھ  کمونیسم.  بالاخره  و  دارند.  شانس  اسلامى 

ھم ھمین است، بعدا" کمى بیشتر روى کمونیسم مکث میکنم.

راجع بھ نقطھ قدرت و ضعف ھاى اینھا فقط چند نکتھ را اشاره 
بکنم: جنبش ملى -  اسلامى تا وقتى کھ جمھورى اسلامى ھست 
مورد توجھ است. ھر چقدر ھم اشتباه بکنند و پوست خربزه زیر 
پاى خودشان بگذارند و شرایط را از دست بدھند و فرصت را از 
دست بدھند، باز ھمچنان مطرح اند. چون در حکومت ھستند، و 
آرایش  لحظھ یک  میتوانند ھر  اینھا  و  بحران است،  در  حکومت 
جدید بھ خود بگیرند و از این سوراخ بیرون بیایند. اگر جمھورى 
لزومى  ھیچ  دیگر  میشوند.  متلاشى  ھم  اینھا  کند  سقوط  اسلامى 
ندارد کھ دور ھم بمانند. تاریخا" ھم دور ھم نبوده اند. خاتمى و 
مقولھ دوم خردادى این جنبش را متحد کرد. قبل از این چندین فرقھ 

بودند، با ھم نبودند. این جنبش کھ الان حول خاتمى و پدیده اصلاح 
طلبى متحد شده است، اگر جمھورى اسلامى سرنگون شود صفر 
نمیشوند. بھ اصطلاح بھ صفر تجزیھ نمیشوند کھ مثل اتمھائى از 
بین بروند ولى متلاشى شده و بھ سازمانھاى مختلفى تبدیل میشوند 
نیست  اینطور  کنند.  بازتعریف  را  خودشان  میشوند  مجبور  کھ 
امروز  کھ  کسى  بشوند.  بعدى  تحولات  وارد  مواضع  ھمین  با  کھ 
سکولاریست نیست و اصرار ھم دارد کھ بھ شعائر مذھبى مردم باید 
احترام گذاشت، در آن شرایط سکولاریست میشود. کارى برایش 
این جنبش  باید فرض کنید کھ وقتى  این جنبش یعنى میخواھم بگویم  باید فرض کنید کھ وقتى  یعنى میخواھم بگویم  ندارد.  
تجزیھ شد دیدگاھایشان نیز عوض میشود و سازمانھاى مختلف از تجزیھ شد دیدگاھایشان نیز عوض میشود و سازمانھاى مختلف از 
آنھا بیرون میآید ولى بھ نطر من شانس شان را در قدرت از دست آنھا بیرون میآید ولى بھ نطر من شانس شان را در قدرت از دست 
است. تک تک، ھیچکدامشان  مھم  ائتلافشان  اینھا  یعنى  است. تک تک، ھیچکدامشان میدھند.  مھم  ائتلافشان  اینھا  یعنى  میدھند. 
مھم نیستند.مھم نیستند. قرار  قرار نیست سازمان اکثریت بھ تنھائى نقشى در تاریخ 
آن مملکت بازى کند. بھ عنوان بخشى از آن جنبش اصلاح طلبى 
دینى آرى، ولى بھ عنوان سازمان فدائیان اکثریت، بود و نبودش 
السویھ  از سرنگونى جمھورى اسلامى على  بعد  نظر سیاسى  از 
است. من فکر میکنم در یک چنین شرایطى بخش اعظمشان جذب 
بروند  باید  اینھا  بالاخره  میشوند.  غرب  طرفدار  کنسرواتیوھاى 
بسمت بورژوازى و اگر نیروى اصلى بورژوازى آنھا باشند، اینھا 
ھم میروند بسمت غربیھا. نقطھ قوت این جنبش این است کھ در 
بھ عناصر  بھ مردم و  قانونى ھستند.  دارند.  ساختار قدرت دست 
محافظھ کار و پاسیفیسم در جامعھ دسترسى دارند. و کسانى کھ 
از تحولات ناگھانى مى ترسند بالاخره بھ اینھا روى میآورند. اینھا 
استفاده مى کنند.  قدرتشان  براى  از ترس مردم  کھ  کسانى ھستند 
میگویند اگر ما نباشیم، تحولات تدریجى و خشونت گریزانھ نباشد، 
در مملکت خشونت عجیبى میشود، شیر تو شیر میشود و جنگ 
داخلى میشود و نمى خواھیم اینھا تکرار شوند. این یکى از خطھاى 
اصلى استدلالشان است. پایھ این بخش را محافظھ کارترھا و کسانى 
کھ اھل تغییرات فاحش نیستند تشکیل میدھند. از طرف دیگر اینھا 
از نظر مردم بخشى از قدرت مستبد ھستند. یعنى در شرایطى کھ 
جنبش بالا بگیرد اینھا نمیتوانند بھ راحتى رنگ عوض کنند. بگوید 
کھ درست است کھ من نماینده پنجم، ششم، ھفتم و غیره بودم و 
در شوراى تشخیص مصلحت و یا مثلاً در روزنامھ فلان و سپاه 
پاسداران شرکت داشتم، ولى الان ملت من بھ شما پیوستم. ھمانجا 
میگیرند و میبرند. در نتیجھ مشکلى کھ اینھا دارند این است کھ 
دارند محدودیت تاریخیشان را رقم میزنند. اگر جنبش بالا بگیرد 
اینھا از شخصیتھاى مورد توجھ بھ شخصیتھاى مورد نفرت تبدیل 
و  میشوند  مضمحل  میکنند،  فرار  کھ  میشوند  کسانى  و  میشوند 
میروند. پرو رژیمى ھاى خارج کشور حکومت ھنوز شانس دارند 
کھ خودشان را بازتعریف کنند ولى سران اصلى این قضیھ، با ھجوم 

علیھ حکومت، ھمھ از نظر سیاسى دربدر و بى خانمان میشوند.

اما طرفدار غربیھا نقطھ قدرتشان چیست؟ اولاً در مقیاس وسیعتر 
بستر سیاست ھستند. یک جریان  در  اصلى  تاریخى، یک جریان 
ھستند.  ایران  در  ناسیونالیسم  نوعى  نماینده  نیستند.  حاشیھ اى 
اینھا  ایران بودند.  نماینده نوعى بوروکراتیسم و سکولاریسم در 
کسانى ھستند کھ مدارس را آوردند، دانشگاھھا را ساختند، جاده 
سیستم  از  را  جامعھ  کھ  کسانى اند  اینھا  کردند.  آسفالت  کشیدند، 
فئودالى بھ سیستم سرمایھ دارى منتقل کردند. مردم ھمین را ھم از 
اینھا یادشان است. بعلاوه اینھا از نظر غرب بستر اصلى سیاست 
ھستند. ھیچ چیز حاشیھ اى و فرقھ اى در مورد اینھا وجود ندارد. 
سازمانھاى کاپیتالیست طرفدار بیزنس و طرفدار بانکھا، طرفدار 
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در  روزه  ھر  کھ  ھستند  ھمین ھا  ھستند.  آمریکا  طرفدار  و  غرب 
اینھا ھمپالگیھاى واقعى  کشورھاى دیگر دارند حکومت میکنند. 
امثال تونى بلیر و سران حکومتھاى غربى اند. رفقاى ایرانى اینھا 
ھستند. در نتیجھ این نقطھ قدرت را دارند کھ از پیش نوعى حالت 
ولایتعھدى را خودشان روى پیشانیشان نوشتھ اند. و فکر میکنند 
کھ قدرت اگر در دست جمھورى اسلامى نباشد، در دست اینھاست. 
سیاستمدارند.  خودشان  نظر  از  است.  بوده  ھم  قبلاً  اینکھ  کما 
نیستند،  جونیور  سیاست  عالم  در  خودشان  نظر  از  دولتمردند. 
خود  در  خرد  و  کوچک  حاشیھ اى،  جنبھ  ھیچ  ھستند.  سینیور 
نمى بینند. یک جنبش اند کھ فکر میکنند باید جامعھ را اداره کنند. 
بقیھ ھم در بورژوازى غرب و بورژوازى ایران بھ ھمین چشم بھ 
آنھا نگاه میکنند. بھ منابع بیکران حمایتى از طرف غرب دسترسى 
دارند و از نظر غربیھا حزب طبیعى کسب قدرت در ایران اند. حزب 
طبیعى کسب قدرت در ایران اینھا ھستند. مجاھد با آن ھمھ تلاشى کھ 
کرده ھیچوقت در چشم دولتھاى غربى آن جریانى کھ دولت طبیعى 
بعدى در ایران باشد، نشد. در صورتى کھ اینھا ھستند. اینھا بطور 
طبیعى کسانى اند کھ اگر حکومت جمھورى اسلامى شکست بخورد، 
باید بروند و "کشورشان" را از آنھا پس بگیرند. منابع زیادى در 
اختیار اینھاست. از نظر حمایت مادى اى کھ غرب از اینھا میکند، 
مملکت  پول  دارند.  امکانات  خودشان  دارند.  منابع  حد حصر  بى 
را با خودشان برداشتند، رفتند. و امکانات وسیع بھ عنوان افراد 
دارند. یک قشر متمول بورژوازى ایران در داخل و خارج کشور 
با اینھاست. اینھا ھم بھ مردم دسترسى دارند. اگر بھ شیوه اى کھ 
اینھا بھ سراغ میدیا رفتند، رادیو درست کردند، تلویزیون درست 
کردند، روزنامھ راه میاندازند و در رسانھ ھا ظاھر میشوند، دقت 
کرده باشید، عقایدشان را بھ عنوان اخبار در سى ان ان میگویند. 
بى  بى  در  میرود  و  ابژکتیو  خبر  میشود  ایدئولوژیکشان  نظرات 
سى. اینھا کسانى اند کھ دسترسى وسیع بھ مردم دارند. بھ راحتى 
اینھا.  بى بى سى و رادیو اسرائیل در یک غروب میشود سنگر 
بھ سادگى و در یک لحظھ سى ان ان میرود پشت اینھا. در نتیجھ 
کوچک  اقلیت  یک  دارند.  مردم  فکر  و  گوش  بھ  وسیع  دسترسى 
ولى واقعى در جامعھ طرفدار اینھاست. یعنى پایھ اجتماعى داخل 
کشورى دارند و یک قشرى از بورژوازى ایران با اینھاست. فعال 
با اینھاست و اینھا را حکومت خودش میداند. اینھا روبناى وسیع 
فرھنگى دوره قبل از انقلاب را با خودشان دارند. وقتى گوگوش 
میاید خارج کشور و میخواند، بھ نظر میآید کھ موضوعى مربوط 
بھ اینھاست. تیم فوتبال کھ یک گل بھ آمریکا میزند، یک موضوع 
مربوط بھ اینھاست. آن شیر و خورشید و پرچم و عکس گربھ و 
غیره، انگار ھمھ بنا بھ تعریف اینھا ھستند. ھمھ این فرھنگ و 
اینھاست.  مال  انگار  ایران  کلمھ  و  ایران،  و  پرورش  و  آموزش 
در نتیجھ راه طولانى ای را طى کرده اند و از ما خیلى جلوتر در 

اند. آورده  از پیش بدست  را  اینھا  اند و  بوده  صحنھ سیاسى 

اند.  انداختھ  را  اینھا  مردم  بار  یک  چیست؟  منفى شان  نقاط  ولى 
در خاطره و حافظھ زنده مردم ایران ھست کھ ما یک بار اینھا را 
حرف  مدرسھ  در  رفیقش  با  کسى  نمیشد  کھ  دوره اى  انداختھ ایم. 
شکنجھ  جاى  بدھد،  تشکیل  اتحادیھ  نداشت  اجازه  کارگر  بزند، 
روى پاى جوانان مملکت بود و اینکھ روز آخر ھم بھ طرف مردم 
این  از  و  تاج میگذاشت سرش  بابائى  بعد ھم یک  کردند.  شلیک 
خیابان میرفت بھ آن خیابان و از آن خیابان میرفت بھ این خیابان 
و باید کنار خیابان براى او دست میزدیم (خنده حضار). مردم دیگر 
اگر  میخواھد  بلاھت  خیلى  بنظرم  نمیروند.  وضعیت  این  بار  زیر 

بھ سیستم سلطنتى  است  ممکن  مردم  ھمین سادگى  بھ  کنیم  فکر 
تن  میبرم)،  بکار  گیومھ  در  را  (طاغوتى  قبلى،  "طاغوتى"    -
بدھند. این مردم دیگر آن وضع را نمیخواھند. از آن پدیده عبور 
کرده اند. تاریخاً عبور کرده اند، برایش جنگیدند. بگذریم کھ بعداً 
ماحصلش جمھورى اسلامى شد ولى مردم وقتى شاه و حکومت 
سلطنت را میانداختند بھ جمھورى اسلامى فکر نمیکردند. داشتند 

شاه را میانداختند و انداختند و یادشان ھم ھست کھ انداختھ اند.

نتیجھ  اینھا در  احیاء بکنند، مشکل  عده اى ممکن است بخواھند 
سر کار آمدن نیست، مشکلشان اعاده است و اعاده قدرت ساقط، 
بسیار  کار  است،  شده  ساقط  توده اى  شیوه  بھ  قدرت  این  وقتى 
میخواھند  اینھا  و  کرده  ساقط  را  پدیده اى  انقلابى  است.  سختى 
کھ  است  حزبى  از  تاب تر  و  پیچ  پر  خیلى  اینھا  راه  کنند.  اعاده 
و  آورده  را  پلاتفرمى  نو  از  و  ندارد  تاریخ  آن  در  حتى  سابقھ اى 
نمایندگى  را  اجتماع  از  قشرى  یا  و  میکند  را مطرح  بحثش  دارد 
اعاده  بلکھ  سلطنت  فقط  نھ  و  سلطنت  اعاده  اینھا  براى  میکند. 
واقعا  ندارند.  سازمان  اینھا  است.  سختى  کار  قشر  این  قدرت 
بھ  اجتماع  با چسب عمومى  اند کھ  آدم  ندارند. یک عده  سازمان 
ھم وصلند. یک سازمان بھ اصطلاح مبارزین حرفھ اى حزبى کھ 
ندارد.  کند، وجود  نمایندگى  را  این خط  -  عملى  شالوده سیاسى 
سعى کردند بوجود بیاورند ولى تا این لحظھ چیزى بدست نیاورده 
اند و کنار ھمین سازمان نداشتن است کھ رھبر ھم ندارند. اینھا 
رھبر ندارند. نتوانستند پشت پرچم محفل و یا شخصى قرار بگیرند. 
رضا پھلوى را التماس کردند کھ بیاید بھ اصطلاح رھبریشان را 

آمده است. ناز و غیره  از مقدارى  بعد  او ھم  بعھده بگیرد و 

منتھى بھ نظر من رھبر سیاسى شان اگر بنا باشد ادعاى سلطنت 
داشتھ باشد، از حالا باختھ اند. اینھا با گره زدن جنبش طرفدار غرب 
محافظھ کارى بھ شکل سلطنتى بزرگترین خدمت را دارند بھ چپ 
میکنند. چون اگر بگوید من دست از سلطنت برداشتھ ام و سلطنت 
من  ولى  میشناسید،  را  بابام  ھستم،  پھلوى  رضا  من  نمیخواھم، 
کس دیگرى ھستم، آن سیستم را قبول ندارم، شاه ھم نمیخواھم 
ایرانم کھ در واشنگتن تشکیل شده  بشوم، رئیس حزب دمکرات 
و شروع کرده بھ عضوگیرى، بنظر من بعد از مدتى وضعش بد 
نمیشود. ولى اگر بگوید من رضا پھلوى ام، بھ آن سیستم انتقادى 
بھ  است  گنده  وزنھ  یک  این  شوم،  شاه  میخواھم  خودم  و  ندارم 
دست و پاى جنبش محافظھ کارى غربى و این یک نقطھ ضعفشان 
است. رضا پھوى بھ عنوان پسر شاه سابق کھ میخواھد خودش 
ھم شاه بشود، نقطھ ضعف اینھا است نھ نقطھ قدرتشان. اگر یک 
اندازه  بھ  و  داشت  خواھانھ  جمھورى  سابقھ  کھ  داشتند  را  آدمى 
حتى  اگر  بود.  بیشتر  شانس شان  بود،  شده  شناختھ  پھلوى  رضا 

بختیار زنده بود شانس شان خیلى بیشتر بود تا با رضا پھلوى.

این موارد مجموع مشکلات اینھاست کھ کارشان را سخت میکند. 
با  مى آیند  کار  سر  اینھا  کھ  شیوه اى  گفتم  کھ  ھمانطور  منتھى 
شیوه اى کھ ما سرکار میائیم، متفاوت است. در صورت وجود یک 
کھ  میخواھد  و  جریان  این  پشت  میرود  قوا  تمام  با  غرب  خلاء، 
آنھا را سر کار بیاورد. اینھا یک چنین پدیده اى ھستند. اینھا در 
یک انتخابات دمکراتیک راى نمى آورند. در یک انتخابات آزاد در 
ایران راى نمى آورند. در شرایطى راى میاورند کھ اتفاقاًً انتخابات 
نشود، کودتا بعد از کودتا، شلوغى و ھرج و مرج، اینکھ یکى از 
افسران خودشان کودتا کند و غرب با تمام قوا برود پشت آنھا و 
یک دستور کار براى مجلس موسسان بگذارند. بخشھاى معترض 
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جامعھ را سرکوب کنند. با یک عده بسازند با یک عده نسازند، و 
یواش یواش کشور را در دست بگیرند. این راه حل اینھاست.

بدون جمھورى اسلامى سر  -  اسلامى ھا  گفتم ملى  کھ  ھمانطور 
با  و  نمی آیند  کار  دمکراتیک سر  پروسھ  با  اینھا  و  نمیمانند  کار 
پروسھ دمکراتیک نیز سر کار نمیمانند. اینھا نھ با انقلاب سر کار 
در صورتى  کودتائى،  با سیستم  اینھا  دمکراسى.  با  نھ  و  می آیند 
کھ مردم دخالتشان محدود مانده باشد و جمھورى اسلامى در حال 
قدرت  خلاء  وقتى  است.  بیشتر  ھمھ  از  شانس شان  باشد،  رفتن 
مملکت  در  چپ  کھ  باشند  نداشتھ  رھبرى  نتوانند،  مردم  و  باشد 
بگویم  خواستم  حال  بھر  می آید.  کار  سر  راست  بیاید،  کار  سر 
واحد  آن  در  را  بورژوائى  جریان  دو  این  ما  قوى  احتمال  بھ  کھ 
روبروى خودمان پیدا نخواھیم کرد، مگر در آن مراحل آخر. فعلاً 
کارگرى  کمونیست  حزب  عنوان  بھ  را  (ما  ما  جلوى  کھ  مشکلى 
جمھورى  است،  ایران  مردم  جلوى  کھ  مشکلى  است،  نمیگویم) 
دارد  کھ  ای  اصلى  جریان  و  بقاء  براى  تلاشش  با  است  اسلامى 
در  بدھیم.  تغییرش  میتوانیم  نیندازیدش،  کنید،  میدھد صبر  وعده 
پدیده اى کھ  بعدى بورژوازى،  پدیده  بنظر من  این وضعیت  غیاب 
ظاھر خواھد شد اساساً در جنبش راست محافظھ کار طرفدار غرب 
دمکراسى  از  حرف  حاضر  حال  در  کھ  است  واضح  البتھ  است. 
در  میخواھیم  بگویند  نمیتوانند  کھ  الان  میزنند.  بشر  حقوق  و 
موازین  بھ  ھمانقدر  حداکثر  ولى  بیاندازیم.  راه  دیکتاتورى  ایران 
مثل  حکومتھایى  مثلا  کھ  بود  خواھند  وفادار  غیره  و  دمکراسى 
فیلیپین، ترکیھ یا مصر ممکن است بھ موازین دمکراسى وفادار 
در  آنھا میشود.  مثل  کند  را اصلاح  اگر خودش  پدیده  این  باشند. 
با  و  میگیریم  میزنیم،  کھ  بوده  این  تجربھ شان  صورت  این  غیر 

میکشیم. انقیاد  بھ  را  کار  نیروى  سرمایھ  صاحبان  کمک 

کسانى مثل مجاھدین چھ؟ بنظرم مجاھدین بخشى از، یا بھ اصطلاح 
فرزند ناخلف جنبش ملى -  اسلامى است. کارھایى کرده کھ پسر 
عموھایش و فک و فامیلش قبولش ندارند. خیلى خودخواه است. 
شود.  رئیس  خودش  میخواھد  شود.  سھیم  اینھا  با  نیست  حاضر 
انداختھ  راه  کیش  است.  کرده  تعریف  ھم  را  جمھورش  رئیس 
است. راه و رسم خودش را دارد. جشن اینھا را جشن نمیگیرد و 
جشنھاى خودش را درست کرده است. فقط خودش را میخواھد و 
میبیند. در نتیجھ راه کارگر، اکثریت، حزب توده و نھضت آزادى 
کھ بھ نظر من ھیچ مشکلى با پدیده اى مثل مجاھدین ندارند، اساساً 
بخاطر سکتاریسم مجاھدین آن را قبول ندارند و نگرانند کھ اگر 
مجاھد قدرت را بگیرد با ما شریک نمیشود. مجاھد ھم کس دیگرى 
با  بیاید ما را کنار میزند. قدرت را  است مثل خامنھ اى.، سر کار 
ما سھیم نخواھد شد. سایرین در جنبش ملى اسلامى میگویند کھ 
و  میشود  باز  میگوید  آزادى  نھضت  میشوم.  من سھیم  را  قدرت 
ھمھ میآیند. خاتمى میگوید دشمنان را بکنیم دوست و دوست را 
بکنیم فلان. ولى بھ نظر نمیاید اگر مجاھدین سر کار بیایند، کسى 
فردا انتخابات کند. رئیس جمھورشان را دارند، لچکشان را دارند، 
دیگرى  کس  ھیچ  دخالت  از  صحبت  و  دارند.  را  ایدئولوژى شان 
نیست. این بھ نظر من جنبش ملى -  اسلامى را خیلى میترساند. 
بعلاوه، اینکھ مجاھد در متن جنگ ایران و عراق رفتھ عراق کنار 
است.  کرده  جدا  خاندان  این  از  را  خودش  نشستھ،  حسین  صدام 
مسعود رجوى بنظرم یک استراتژى محتوم بھ شکست را در پیش 
گرفتھ است. وقتى مجاھدین با بنى صدر از کشور رفتند، ھمھ این 
آدمھائى کھ امروز دوخردادى اند صف کشیده بودند کھ بروند در 
شوراى ملى مقاومت، از جملھ آقاى بھمن نیرومند و خانبابا تھرانى 

و ھمھ اینھا. مجاھد بھ سرعت با فالانژیسم اش اینھا را از دست داد 
و الان تبدیل شده بھ چیزى کھ اگر بھ کسى بگویند "مجاھد" فحش 
محسوب میشود. الان فضا اینطور است. مجاھدین بھ نظر من بھ 
عنوان یک جریان با دیسیپلین میتواند ھزار و یک کار بکند ولى 

یک جریان اجتماعى نیست و شانس قدرت بھ آن صورت ندارد.

راجع بھ دو جریان دیگر یعنى جریان ملى  اسلامى و جریان غربى، 
نیروى  کردم.  صحبت  کار  محافظھ  ناسیونالیستھاى  ھمان  یعنى 
است.  کارگرى  کمونیسم  من  نظر  بھ  است  در صحنھ  کھ  دیگرى 
از  رگھ اى  این قضیھ ھیچ  در  اصلاً  کھ چرا  برایتان مى گویم  حالا 
و  کارگرى  کمونیسم  ندارد. چرا  بینى وجود  بزرگ  تھییج و خود 
نھ کمونیسم؟ چرا کلمھ کمونیسم کارگرى را ما در بحثمان بھ کار 
کمونیسم  بعدى  نیروى  کھ  است  این  اصرارم  من  چرا  می بریم؟ 
کارگرى است و نھ کمونیسم؟ و یا چرا نھ چپ؟ بھ چند دلیل! چرا 
مثلاً نمى گویم آلترناتیو بعدى چپ است؟ یا کمونیسم است؟ و چرا 
اصرار دارم کھ بگویم آلترناتیو بعدى کمونیسم کارگرى است. بھ 
ایران  در  چپ  معنى  بھ  چپ  گفتم  کھ  ھمانطور  اولاً  کھ  دلیل  این 
آن میگفتند  بھ  آن چیزى کھ  -  اسلامى است.  الان در کمپ ملى 
کنید  لیست  شما  است.  (اسلامى)  ملى  اپوزیسیون  کمپ  در  چپ، 
ببینید بھ چھ کسانى میگفتید چپ، نگاه کنید، ببینید کجا ھستند و 
از چھ دفاع میکنند. مى بینید کھ در اردوى نھضت ملى -  اسلامى 
ھستند. افقشان ھم تا حد زیادى مشترک است. و ثانیا اضافھ کنم 
مشخص  بطور  میلیتانت  کمونیستھاى  عنوان  بھ  ما  با  چپ  این 
مشکل دارد. البتھ بھ ما نمیگویند کھ: "کمونیست میلیتانت با تو 
مخالفیم"! میگویند مستبد، پولپوتى و ھزار و یک چیز دیگر، بدون 
کمونیستھاى  اینھا  کھ  است  این  آن  و  بگوید  را  مسألھ اش  آنکھ 
سرنگونى طلبند. بھ سناریوى" جمھورى اسلامى را یواش یواش 
تغییر بدھیم" گردن نگذاشتھ اند و دارند کار خودشان را میکنند. 
نقطھ  دارم صحبت میکنم،  آن  از  این چپى کھ من  نتیجھ حتى  در 
مقابل کمونیسمى است کھ اینجا بھ عنوان آلترناتیو و نیروى سوم 
اینکھ کمونیسم  بعد  نکتھ  قرار میگیرد.  در جامعھ مطرح میکنم، 
اگر چھ در مقیاس تاریخى جنبش تعریف شده اى است ولى در ھر 
شده  تداعى  کشور  یک  در  کمونیستھا  از  جریان  یک  با  دوره اى 
است. اینطور نیست کھ براى مثال در انقلاب روسیھ بھ بلشویکھا و 
منشویکھا یکسان بگویند کھ کمونیستھا آمدند. یک جائى بالاخره 
بلشویکھا میشوند نماینده تحول کمونیستى و منشویکھا میشوند 
نماینده دولت موقت انقلابى، کسانیکھ میخواھند وضع موجود را 
نگھدارند. کمونیسم با چیزى در ھر دوره تداعى میشود. در تاریخ 
فدائى خلق  با چریکھاى  تداعى شده، ھم  توده  با حزب  ایران ھم 
دوره  یک  در  بعدش  و  بعضاً  و  تداعى شده  و خط مشى چریکى 
پیکار و رزمندگان  مثل  -  تشکیلاتى  با سازمان سیاسى  کوتاھى 
یک  ھمیشھ  کشورى  ھر  در  است.کمونیسم  شده  تداعى  غیره  و 
بستر اصلى و خط اصلى دارد، و آن سازمانى است کھ بھ اصطلاح 
تبدیل شده  "کمونیستی"  اپوزیسیون  نیروى اصلى  بھ پرچمدار و 
است. کمونیسم در یک کشور بطور کلى نیست. آن جریانى است کھ 
جامعھ على العموم، نھ متخصصین در دانشگاھھا یا مورخھا، بھ 
عنوان کمونیسم مد نظر دارند. بھ این اعتبار یکى گرفتن کمونیسم 
چارچوب  در  الان  چون  است.  موجھ  بنظرم  کارگرى  کمونیسم  با 
و  کارگرى  کمونیست  حزب  بھ  اشاره اش  کمونیسم  ایران  جامعھ 
منظورشان  کمونیستھا  میگویند  وقتى  است.  کارگرى  کمونیسم 
راه کارگر نیست، منظورشان بچھ ھاى سابق رزمندگانى نیست، 
منظورشان کسانى کھ در روزنامھ فلان بخودشان میگویند چپھاى 
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بطور  و  است  کارگرى  کمونیست  منظورشان حزب  نیست.  سابق 
بھ عنوان  مردم  را  کمونیستھا  میشود.  اینطور  دارد  افزونى  روز 
یک عبارت مشخص در ھر دوره بکار میبرند، بورژوازى در ھر 
دوره اى بکار میبرد. الان سلطنت طلبھا وقتى مى گویند کمونیستھا، 
بھ ھیچکس بھ جز ما اشاره نمى کنند. ھیچکس جز ما منظورشان 
نیست. بھ آنھاى دیگر میگویند چپھا. بھ ما میگویند کمونیستھا. 
از  بیشتر  کھ  میرود  آلترناتیو  یک  عنوان  بھ  کمونیسم  نتیجھ  در 
این ھم حتى با پدیده کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست کارگرى 
گره بخورد، بیشتر از اینکھ بھ یک چپ على العموم بگویند. کما 
کمونیستھا.  نمی گفتند  توده  حزب  بھ  دیگر   ٥۷ انقلاب  در  اینکھ 
  - پیکار  ترکیب  درجھ  یک  بھ  بعداً  و  فدائى  چریک  اینکھ  بخاطر 
فدائى تعریف کمونیسم شده بودند. اگر کسى را می گرفتند میبردند 
کمونیست  کدامش؟  کمونیست؟  یا  ھستى  توده اى  مى گفتند  زندان 
گفتم  کھ  نظر سیاسى میشود. ھمانطور  از  بودن مقولھ مشخصى 
مختلف  ھاى  شاخھ  اینھا  بگوید  میتواند  چپ  جنبش  مورخ  یک 
و  اوروکمونیست  مسکو،  طرفدار  کمونیست  حزب  تروتسکیسم، 
غیره و اینھا جنبش کمونیستى اند. ولى کمونیسم فرانسھ در یک 
تداعى  فرانسھ  کمونیست  حزب  با  است  ممکن  مشخص،  مقطع 
اتوماتیک  کار،  سر  مى آیند  کمونیستھا  میگوید  کھ  کسى  و  شود. 
سر  مى آید  فرانسھ  کمونیست  حزب  کھ  باشد  این  منظورش  باید 

کار، انتظار ندارد کھ فلان گروه تروتسکیست ھم سر کار بیاید.

بھ یک درجھ، بخصوص در سالھاى  دارد  بنظر من  این موقعیت 
کمونیست  حزب  با  را  کمونیسم  مى آید.  بوجود  ایران  در  اخیر 
کارگرى دارند تداعى میکنند. بھ یک معنى از نظر نظرى ھم حزب 
یک  عنوان  بھ  است.  شده  کمونیسم  پرچمدار  کارگرى  کمونیست 
اندیشھ، بھ عنوان یک آلترناتیو و بھ عنوان یک نوع جامعھ. بیرون 
ما کسى معتقد نیست کھ باید جامعھ کمونیستى آورد. در تبلیغات 
سوسیالیستى  یا  و  کمونیستى  جامعھ  باید  کھ  نیست  این  جریانى 
آورد و خط کمونیسم کارگرى است کھ با آن تداعى میشود. اما آیا 
کمونیسم کارگرى کھ من میگویم در جامعیت کلمھ مترادف است 
اینطور نیست. کمونیسم  با حزب کمونیست کارگرى؟ بھ نظر من 
کارگرى کھ من بھ عنوان یک جنبش در مقابل ملى -  اسلامى ھا، 
از حزب  وسیعترى  پدیده  میبرم،  بکار  غربى  راستھاى  مقابل  در 
وسیعترى  پدیده  ولى  است  خط  ھمین  است.  کارگرى  کمونیست 
است. من در این جنبش کل حرکات شورایى کارگرى و جنبشھاى 
مجمع عمومى کارگرى و جنبشھاى اعتراضى کارگرى کھ زیر چتر 
اپوزیسیون رفرمیست نمى روند را مى گنجانم. حتى طرف ممکن 
این  مھم  نیست.  مھم  زیاد  این  بداند.  آنارشیست  را  است خودش 
کمپ  دو  این  کھ  شعارھائى  جامعھ،  سیاسى  صحنھ  در  کھ  است 
میدھند، جنبش کارگرى، جنبش شورائى، جنبش مجامع عمومى، 
دنبال میکنند خودشان  رھبران عملى، و خط مشى کھ در جامعھ 
پیدا  اپوزیسیون  در  سیاسى  احزاب  از  یک  کدام  با  را  انطباقشان 
سندیکا  طرفدار  کارگران  مثلاً  کارگرى  جنبش  در  اگر  می کنند. 
این  میتوانید  شما  بکنند،  پیدا  بالا  دست  اکثریت  و  توده  حزب  و 
جنبش را حتى اگر نگوید کھ توده ایستى است، کنار آنھا قرار دھید. 
حال آنکھ نتوانید رابطھ فیزیکى -  حزبى بین آنھا نشان دھید، با 
اینھا  اینھا جنبش سندیکائى اند و مال  این وجود میتوانید بگوئید 
توده اى  اعتراضات  بنظر من، جنبش شورائى و  بنابراین  ھستند. 
کارگری اى کھ زیر چتر رھبرى ملى -  اسلامى نرود، بخشى از 
و  سازمانھا  محافل،  بعلاوه  است.  کارگرى  کمونیسم  جنبش  این 
گروھھاى کوچک زیادى میتواند تشکیل شود کھ با وجودیکھ قطب 

میکند،  قبول  را  کارگرى  کمونیست  حزب  بودن  محورى  و  بودن 
ندارند،  تماس  بعضاً  نمى پیوندند.  حزب  این  بھ  مختلفى  دلایل  بھ 
در شھرھاى مختلف تشکیل میشوند، حوزه فعالیت معینى دارند، 
پذیرند  اختلافاتى حس مى کنند، نظرات حزب را صد در صد نمى 
و در نتیجھ مجموعھ اى از محافل و شبکھ ھاى چپى ھم می تواند 
وجود داشتھ باشد کھ معتقدند کھ باید حول حزب کمونیست کارگرى 
کار کنند و بھ عنوان گروه فشار روى حزب کمونیست کارگرى کار 
کنند، در مجموع توسط این حزب کمونیست کارگرى ھدایت شود. 

باشند. میتوانند  کارگرى  کمونیسم  اینھا بخش عمومى جنبش 

من می خواھم نقطھ قدرتھا و ضعفھاى این جنبش را ھم برشمارم. 
نقاط  اصطلاح  بھ  کھ  فاکتورى  چند  میخواھم  را شمردم  بقیھ  مال 
قدرت و ضعف جنبش کمونیسم کارگرى است را برایتان برشمارم. 
امیال  کھ  است  این  جنبش  این  قدرت  نقطھ  مھمترین  نظرم  بھ 
کاست  و  کم  بدون  را  کردم  صحبت  آن  از  کھ  نسلى  آرزوھاى  و 
نمایندگى میکند. شما یک لحظھ از این کھ کمونیستھا کمونیستند 
نظر  کار صرف  بیایند سر  نمیگذارد  و  است  بد  آنھا  با  آمریکا  و 
چیزى  ھر  مثلاً  یا  است.  نارنجى  حزب  ما  اسم  کنید  فرض  کنید. 
مانند حزب سبز ایران، حزب قرمز ایران، حزب سرخ ایران، حزب 
ایرانیان آزاد و غیره. آنوقت مقایسھ کنید این حزب را با تبلیغاتش، 
و  میکند  جامعھ  آن  براى  کھ  کارھائى  میخواھد،  کھ  جامعھ اى  با 
می بینید مردم خوانائى شان با کدام یک از این طیف احزاب است. 
میبینید سکولاریسمشان با این حزب است. اینھا سکولاریست ترند، 
آنھا نیستند. تنھا جریانى کھ میخواھد ریشھ دین را از آن مملکت 
بر بیندازد اینھا ھستند و این جزء آرمانھاى اصلى این نسل است. 
برابرى زن و مرد. لغو کار مزدى و جامعھ اى کھ در آن آدمھا از 
نظر اقتصادى برابر باشند. از طبقات کارگر و زحمتکش کیست کھ 
اگر میکرفون را جلوى دھانش بگیرى و بگوئى یک حزبى ھست 
کھ میگوید بیمھ بیکارى باید داد، مزد و قضیھ نان در آوردن را باید 
از بازار بیرون کشید و ھر کس برود کار کند و ھر چھ میخواھد 
یا  است  شدنى  عملى  حالا  اینکھ  است،  این  (راھش  کند  مصرف 

است. من  آرزوى  میگوید:  نظرت چیست؟  تو  نداریم)  کار  نھ 

عملى  کھ  حیف  ولى  میزنید  قشنگ  حرفھاى  شما  کھ  بحث  این 
نیست، دارد میگوید ما حرف دل مردم را میزنیم ولى ھنوز باور 
را  دلشان  ما حرف  نیست. وگرنھ  کردنش موجود  پیاده  قدرت  بھ 
داریم میزنیم. مدرنیسم، سکولاریسم، برابرى زن و مرد، مبارزه 
با تبعیض، آزادى بى قید و شرط سیاسى، لغو کار مزدى، برابرى 
ما  میگذاریم،  ھم  کنار  را  اینھا  وقتى  اجتماعى،  رفاه  و  اقتصادى 
داریم امیال این نسل و اساساً ۹۰ در صد مردم را کھ باید کار کنند 
نقطھ  این  میکنیم.  نمایندگى  را  بکنند  زندگى  تا  بکشند  زحمت  و 
دارد  مردم  امیال  خلاف  بر  چیزى  دیگرى  کس  ھر  ماست.  مثبت 
کھ میخواھد بھ آنھا بفروشد. سلطنت طلبھا مى خواھند سلطنت را 
بھشان بفروشند و بعد بازار آزاد را ھم بھ آنھا بفروشند. و باید 
توضیح دھد و بگوید کھ من فردا شما را در بازار عرضھ و تقاضاى 
نیروى کار رھا میکنم. بگذارید من سر کار بیایم، از فردا باید بروید 
را  آقا  این  در ضمن  بیاورید.  گیر  کار  براى خودتان  و  کار  بازار 
مى بینید، ایشان قرار است کھ شاه بشوند. چیزھائى کھ باید اصرار 
کنند تا مردم قبول کنند، جزیى از آرمانھاى مردم نیست. کسى در 
آن مملکت صبح بیدار نمیشود و بگوید، آخیش چھ روزه خوشى، 
کاش یک شاه داشتیم و کاش من در شھر دنبال کار میگشتم! (خنده 
حضار). این جزیى از آرزوھاى مردم نیست. باید این مجموعھ را 
بھ عنوان شرایط و ملزومات و بھ اصطلاح تلخى آن میوه خوب 



بستر اصلی شماره 61                                  دوره جدید                                           نوامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 126

بھ او بخورانند. میگویند آقا شما حالا بیا این شاه را قبول کن در 
میشود. شما  گذارى  و سرمایھ  می آورد  را  آمریکا  ایشان  عوض 
بازار آزاد را قبول کن در عوض ما سعى میکنیم بخشى را بصورت 
این  اما  نمیرید.  گرسنگى  از  کھ  برگردانیم  برایتان  بیکارى  بیمھ 
حزب اینطور نیست. این حزب دارد امیال واقعى مردم را وقتى کھ 
با قلبشان مصاحبھ میشود، نمایندگى میکند. اینکھ حالا محاسبات 
بھ چھ چیزى وادارشان میکند بحث دیگرى است ولى  مردم بعداًً 
اینکھ تھ دلشان اینھا را میخواھند تردیدى نباید کرد. بھ این میرسم 
کھ آیا اسم کمونیسم مزاحم این پروسھ است و چقدر مزاحم است و 
ما باید با آن چکار بکنیم. وگرنھ اگر اسم ما حزب ایران بود، حزبى 
بود با مشخصات حزب کمونیست کارگرى اما اسمش حزب ایران 
بود، الان دنیا را برداشتھ بود. از این نظر کھ ھمھ میگفتند بلھ آقا 
ھمھ ھمین حرف را مى خواھیم بزنیم و حزب ایران راست میگوید. 
بھ عنوان  را  کمونیسم  الان  نمى آئید.  کار  نمیگفت شما سر  کسى 
بیاید  مملکت  این  در  نمى تواند  و  است  کمونیست  کھ  چیزى  یک 
سر کار میشناسند. از دوره روس و انگلیس نمی گذارند کمونیست 
پیاده شده است و  یا کجا  نمیکند و  قبول  آمریکا  بیاید و  کار  سر 
غیره. اینھا حرفھائى است کھ وقتى میفھمند کمونیست ھستیم بھ ما 
میگویند. اگر بگوئیم ما لیبرال ھستیم ھمھ این سؤالھا کنار میروند 

و بعد باید بنشینند قضاوت کنند ببینند ما میخواھیم چکار کنیم.

این جنبش نھ براى اصلاحات است و نھ براى اعاده و ھمین نکتھ 
جالب است. براى اصلاح چیز منفورى بھ میدان نیامده کھ بخواھد 
چیزى را نگھدارد و براى اعاده چیزى کھ قبلاً مردم دور انداختھ 
اند ھم نیست. چیز تازه اى است و این بنظر من کاملاً براى مردم 
محسوس است. این جنبش بالقوه و بخاطر سنتھاى قدیمى اش، ھم 
سازمان دارد و ھم میتواند رھبرى را تأمین کند. این نقطھ قوت ما 
بھ نسبت سلطنت طلبان و بھ نسبت راستھاى غربى و حتى خود 
ولى  دارند.  را  اسلامى ھا خاتمى    - ملى  است.  اسلامى ھا    - ملى 
ھمانطور کھ صحبتش است اگر او را از دست بدھند ھمگى عزا 
خواھند گرفت. بدون خاتمى آنھا پانزده کلاس پائین تر برمیگردند. 
من  نظر  بھ  است  قضیھ  این  وسط  کھ  کارگرى  کمونیست  حزب 
این شانس را دارد کھ این جنبش را سازمان بدھد و رھبرى این 
جنبش را تأمین کند. وجود حزب کمونیست کارگرى کھ بعداً بھ آن 
میرسم یکى از سرمایھ ھاى این جنبش است. و کمونیسم کارگرى 
ممکن است در شاخھ ھاى اصلى و جدال اصلى سیاسى کھ درگیر 
با خط  ایران متشکل ترین و ھدایت شده ترینش باشد.  میشود در 
قوت  نقطھ  این  باشد،  نقشھ مندترینش  و  باشد  حسابکارترینش  و 
جنبش کمونیستى در این دوره است. نکتھ بعد اینکھ ھر چھ این 
پروسھ انقلابى تر و سیر تحولات سریعتر باشد شانس ما ھم بیشتر 
میشود. ھر چھ مردم بیشتر در فعالیت سیاسى شرکت کنند ما بھ 
نسبت بقیھ این نیروھا قویتر می شویم، بخت ما بازتر میشود. ھر 
چھ این پروسھ محدودتر باشد و مردم از صحنھ بیرون تر باشند، 
در آن چارچوب ھم شانس  شانس دیگران زیادتر است (من بعداً 
میلیتانت  شود،  انقلابى  پروسھ  اگر  ولى  میگویم).  را  خودمان 
شود، اتحاد گسترده شود و مردم نخواھند بپذیرند، بھ ھمان درجھ 
بھ ھمان درجھ ھم ما شانس  کھ محیط سیاسى رادیکالیزه شود، 
کسانى  بھ  نسبت  تا  داشت  خواھیم  آمدن  کار  سر  براى  بیشترى 
کھ از حضور مردم در صحنھ و از رادیکالیزه شدن خواستھ ھا و 
شعارھاى مردم نفع نمیکند. این نقطھ مثبت ماست. بخاطر اینکھ 
فرض من این است کھ این پروسھ رادیکالیزه میشود، مردم وارد 

است. راه  در  این  از  وسیع تر  جنبش  یک  و  میشوند  صحنھ 

را  ما  افق  انقلابى  پروسھ  این  من  بنظر  کھ  است  این  بعد  نکتھ 
ھمھ گیرتر میکند. ھر چھ اوضاع رادیکالیزه شود تئورى رادیکال 
برد بیشترى پیدا میکند، برنامھ رادیکال برد بیشترى پیدا میکند. 
ما  نتیجھ  در  میگیرند.  جاى  مردم  دل  در  بیشتر  رادیکال  رھبران 
با گسترش اعترضات چفت میشویم. و اگر روند را اینطور ببینیم 
کھ  کنیم  میتوانیم فرض  میرود،  اعتراضات  بھ سمت گسترش  کھ 
تناسب قوا بھ نفع کمونیسم کارگرى می چرخد. در دو شرایط بھ نظر 
من شانس سر کار آمدن ما بیشتر از بقیھ است: یکى در شرایط 
دو  ھر  در  انقلابى.  در شرایط  دیگرى  و  انتخابات،  و  دمکراتیک 
شرایط ما سر کار می آئیم. در ھر دوى اینھا کمونیسم کارگرى سر 
کار می آید. من فرض اینکھ ما اول باید حضور داشتھ باشیم تا سر 
کار بیائیم را بعداً بحث میکنم. فرض کنیم این نیرو توانستھ است 
خودش را بھ صحنھ انتخاباتى آزاد در یک کشورى کھ جمھورى 
اسلامى نیست، برساند. در یک پروسھ انتخاباتى دمکراتیک، اگر 
بنا باشد یک چنین پروسھ اى در ایران پا بگیرد، ما سر کار میآئیم. 
مردمى  بین  را  راى  بالاترین  من  بنظر  کارگرى  کمونیست  حزب 
میآورد.  بدست  باشند،  رفتھ  راى  صندوقھاى  پاى  بھ  آزادانھ  کھ 
سلطنت طلب فکر نمیکنم این شانس را داشتھ باشد. اشتباه است 
نفع  بھ  انقلاب  فقط  و  آنھاست  نفع  بھ  انتخابات  کھ  کنیم  فکر  اگر 
بھ  دقیقاً  و  میشود.  تمام  ما  نفع  بھ  ھم  انتخابات  میشود.  تمام  ما 
مگر  نمیروند،  انتخابات  پاى  میکنم  فکر  کھ  است  خاطر  ھمین 
کنیم  برگزار  آزادى  مجلس  برویم  کھ  پروسھ اى  کنیم.  مجبورشان 
و در حوزه مختلف کاندید معرفى کنیم و راى مردم را بشماریم، 
وارد  کشور  حزب  بزرگترین  عنوان  بھ  کارگرى  کمونیست  حزب 
مجلس میشود. ممکن است اکثریت نباشد ولى اگر بگذارند در یک 
انتخابات آزاد با سھ ماه فرجھ تبلیغاتى کار کند، بزرگترین حزب 
ھر  بھ  کنیم.  بحث  میتوانیم  رابطھ  این  در  میشود.  کشور  سیاسى 
حال بھ نظر من پروسھ انتخاباتى ما را سر کار میاورد. بھ خاطر 
واقعیتى کھ آن جامعھ پشت سر میگذارد پروسھ انتخاباتى، منتقد 
آن وضعیت را سر کار میآورد. من راجع بھ نوع کمونیسم مان بعدا 
حرف میزنم کھ این نوع کمونیسم با کمونیسمھاى دیگر چھ فرقى 
دارد. بھ اضافھ اینکھ رابطھ اى کھ ما با مردم داریم، بر خلاف سنت 
تاکنونى چپ، رابطھ اى خیلى روشن و شفاف و قابل فھم است. ما 
داریم راجع بھ نوع کمونیسم جدیدى حرف میزنیم. انقلاب ھم ما را 
بھ نظرم سر کار می آورد. یعنى ھم پروسھ دمکراتیک و ھم پروسھ 
انقلابى شانس و قدرت ما را بیشتر میکند. اما شانس ما در پروسھ 
روندھاى  و  کودتا  زیرزمینى،  روندھاى  و  تبانى  گرایانھ،  توطئھ 
حکومت  باشد  بنا  اگر  است.  کمتر  ھمھ  از  کودتا  ضد  و  کودتا 
جمھورى اسلامى با یک سلسلھ کودتا و ضد کودتا عوض شود، ما 
ھمچنان خودمان را در اپوزیسیون خواھیم یافت. ولى اگر بنا باشد 
مردم وارد صحنھ شوند و انقلاب کنند، شانس ما زیاد است. اگر بنا 
باشد جایى انتخاباتى صورت گیرد شانس ما زیاد است. بھ این ھم 
میرسم کھ پس فرداى انتخابات، کودتا دوباره شروع میشود. یعنى 
این را بکنیم کھ فردا  باید فکر  بیائیم  انتخابات سر کار  با  اگر  ما 
کودتا می کنند. بھ آن الان نمیپردازم ولى در خود پروسھ انتخابات 

شانس اینکھ کمونیستھا را سر کار بیاورد از ھمھ بیشتر است.

فعالیت  منفى  ھاى  جنبھ  یعنى  فعالیتمان،  منفى  ھاى  جنبھ 
چیست؟ کارگرى  کمونیسم  جنبش  یعنى  سوم،  خط  این 

دو  است.  اصلى اش  مشکلات  از  یکى  منابع  کمبود  نظرم  -  بھ 
اختیار  در  را  دولت  منابع  یکى شان  بردم  اسم  کھ  دیگر  جریان 
و  دارد  را  دولت ھا  باقى  منابع  ھم  دیگرى  میکند،  کار  و  دارد 
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جنبش  این  کھ  منابعى  و  می مانیم  ما  نتیجھ  در  میکند.  را  کارش 
است. موانع  مھمترین  از  یکى  منابع  کمبود  بسازد.  باید 

سطح  در  جریانات  آن  دو  ھر  الان  المللى.  بین  حمایت  -  نبود 
کارگرى  کمونیست  حزب  دارند.  قوى  طرفداران  جھانى 
نزدیک  وقتیکھ  تا  و  مقطع  این  در  ایران،  در  کمونیسم  و 
را  المللى  بین  حمایت  آن  من  نظر  بھ  باشیم،  سیاسى  قدرت 

دارند. دیگر  آنھاى  کھ  داشت  نخواھد  سطحى  ھیچ  در 

-  خصومت غرب با ما. خصومت غرب با کمونیسم کارگرى یکى 
از مھمترین فاکتورھائى است کھ میتواند ورق را برگرداند. نھ فقط 
بھ این معنا کھ واقعاً غرب با ما وارد عمل شود، بھ این معنى کھ 
غرب این تصویر را بدھد کھ حکومت کمونیستى در آن کشور را 
نمی پذیرم و مردم در خانھ شان بنشینند، چرتکھ بیندازند، بگویند 
غرب نمیپذیرد مگر دیوانھ ایم برویم پشت حزبى کھ اگر بیاید سر 
کار، اول از ھمھ چیز موشک کروز میخورد وسط پارک ساعى؟! 
با  بیائیم کشور را وارد خصومت  ما  کار را بکنیم؟ چرا  این  چرا 
آمریکا بکنیم؟ بگذار راى بدھیم بھ آمریکائى ھا و بیایند قال قضیھ را 
بکنند. در نتیجھ خصومت غرب با ما و نھ فقط خود خصومت، بلکھ 
دادن تصویر خصومت غرب با ما و تبدیل شدن این کھ غرب اینھا 
را نمی پذیرد بھ بخشى از خود آگاھى مردم و محاسبات مردم، یک 
مانع اساسى سر راه کمونیسم کارگرى است. کسى با پاى خودش، 
خودش را وارد مخمصھ اى بھ این بزرگى نمیکند. میگوید: "بچھ ھا 
میبخشید ولى من دارم میروم راى بدھم بھ آن آقا کھ غرب گفتھ 
است. شوروى بنظرم این را بھ ما نشان داد، تحولات روسیھ نشان 
داد. ما مورد ھجوم میدیاى غربى قرار میگیریم و بشدت تحریف 
با  ایران  در  کمونیستى  جنبش  کھ  کنیم  فرض  باید  یعنى  میشویم. 
غربى  بورژوائى  میدیاى  طرف  از  کثیف  و  وحشیانھ  حملھ  یک 
روبرو میشود، سى ان ان، بى بى سى، با دروغھاى شاخدارى کھ 
میگویند. دیروز گاردین مقالھ اى نوشتھ بود کھ آیا لنین بالاخره یک 
آدم مشنگ بود یا یک آدم مستبد؟ شق دیگرى بین این دو تا نیست! 
یا یک آدم مشنگ بوده یا مستبد! یا دیوانھ بوده یا مستبد! از این 
دو حالت خارج نیست! این کھ رھبر یک انقلاب کارگرى بوده کھ 
آزادى آورده و بھ ھمان فنلاند بغل دست خودشان استقلال داده، 
کسى کھ مستعمرات روسیھ را بخشیده، حقوق زن در آن مملکت را 
بالا برده و کارگر نوعى ایمنى اقتصادى بھ دست آورده، مسألھ شان 
نیست. اینکھ این آدمى کھ بھ قول اینھا مشنگ بوده، بقول اینھا 
بورژوائى  کتابھاى سران  تمام  از  کتابھایش  فقط  دیوانھ،  آدم  این 
غربى بیشتر بوده و خود اینھا روز خودش گفتھ اند کھ کمیساریاى 
خودشان  بین  دانشگاه  کتابخانھ  اندازه  بھ  قدرت  در  بلشویکھاى 
نوشتھ دارند، مسألھ شان نیست. الان میگویند لنین یا دیوانھ بوده، 
یا خل بوده و یا مستبد! لنین بیچاره مستبد ھم نبوده است. تا وقتى 
لنین سر کار بود اجازه و اختیار ھیچ تصمیمى تنھائى با لنین نبود. 
پنج سال، ده سال بعد از مرگ لنین تازه شوروى شروع کرد بھ 
استبدادى شدن. این تصویرى است کھ میدیاى غرب میدھد. با ما 
بدتر از این می کنند. ببینید با کوبا چھ  میکنند! کاسترو را در تصویر 
میدیاى غرب ببینید: "دیکتاتور کوبا، کاسترو امروز افزود ..."! 
او ھم مثل ھر  بھ کاسترو چھ مربوط است.  خوب دیکتاتور کوبا 
جاى دیگر دنیا انتخاب شده و دارد کارش را میکند. چرا گزارشت 
را درست تھیھ نمیکنى؟ این کارى است کھ با ما ممکن است بکنند. 
بھ احتمال قوى میدیاى غربى بھ جان این جنبش میافتد و این براى 
ما مانع مھمى است. مسألھ پروپاگاند جنگ سردى علیھ کمونیسم 
بطور کلى، یعنى گذاشتن تجربھ شوروى و چین بھ پاى کمونیستھا 

و منفى بافى راجع بھ سوسیالیسم، از موانع کار این خط است.

-  یکى از مشکلات مھم کار کمونیسم کارگرى روحیھ اى است کھ 
من بھ آن میگویم "جونیوریسم". کسانى کھ خودشان را بھ عنوان 
شریک کوچکتر جامعھ قبول کرده اند و تصورى از این ندارند کھ 
جامعھ میتواند بدست آنھا بگردد. بھ نظر من کمونیسم، بخصوص 
در کشورى مثل ایران کھ ھیچوقت خط اصلى اپوزیسیون نشده و 
پاى قدرت نبوده، عادت کرده کھ بھ خودش بھ عنوان گروه فشار 
نگاه کند. گروه فشار براى پرچم حق و حقیقت کھ بھ دستت بگیرى 
و بروى جلو تا با تیر بزنند و بر زمین بیفتى. چپ از خود تصویر 
ندارد،  را  ھستند  جامعھ  بالاى  سطح  سیاستمدار  عده  یک  اینکھ 
اینکھ یک جنبش اجتماعى زنده است کھ میخواھد قدرت را بگیرد، 
جامعھ را اداره کند، آموزش و پرورش را سازمان دھد، و اقتصاد 
را سازمان دھد. فکر میکند چپ موظف است کھ بھ کسان دیگر 
فشار بیاورد تا این کار را بکنند. و این خرد دیدن خود و کوچک 
دیدن خود، بھ نظر من شاید مھمترین عاملى است کھ ممکن است 
سد راه کسب قدرت شود. بھ نظرم چھ براى فراخوان کسب قدرت، 
چھ براى حفظ قدرت، اولین مشکل از داخل خود این صف بیرون 
قدرت  براى  خیز  چرا  نکنیم،  را  کار  این  می گویند  اینکھ  مى آید. 
برداشتھ ایم؟ آیا میتوانیم قدرت را بگیریم؟ آیا میتوانیم حفظ کنیم؟ 
بھانھ  اینھا  بکند و غیره. ھمھ  را  اینکار  "طبقھ"  نیست  قرار  آیا 
است. طرف شنا بلد نیست، ھزار و یک دلیل میآورد کھ من امروز 
نمیخواھم بروم داخل آب (خنده حضار). مایو  اش را نیاورده، سرما 
آبروى  و  بزند  جلو  دیگران  از  نمیخواھد  نیست،  وقتش  خورده، 

این قضیھ نمیشود. دلیلى وارد  ببرد! و غیره. بھ ھر  ھمھ را 

وقتى مسألھ را بررسى میکنى مى بینى کھ پشتش تئورى "شوراھا" 
باید قدرت را بگیرند، کھ در روسیھ نگرفتند، بلکھ بلشویکھا قدرت 
را گرفتند، "طبقھ" باید انقلاب کند و نھ حزب (فرمولبندى ما ھم 
نمیگوید حزب باید انقلاب کند)، خوابیده است. ولى فرمولبندیى کھ 
این جنبش  از استخر سیاسى  میگوید نرو بھ سمت قدرت، ترس 
جونیور را در جامعھ نشان میدھد. اینکاره نیست. وگرنھ شما سھ تا 
مدیر کل وزارت فرھنگ را بگذارید کنار ھم و با آنھا حزب بسازید، 
فورى احساس کسب قدرت بھ آنھا دست میدھد. فکر میکنند فوراً 
باید وزیر شوند. فوراً برنامھ شان را براى جامعھ میدھند. این خرد 
دیدن خود و این تعلق بھ حاشیھ جامعھ، "مارژینال" بودن تاریخى 
چپ در ایران، ذھنیت و روانشناسى کھ با خودش آورده، بھ نظر 
من یکى از بزرگترین موانع است. من فکر میکنم اگر چپ شکست 
بخورد روى این مسلھ شکست میخورد نھ روى ھیچکدام آنھاى 
این  و  دھد  انجام  را  نقشش  نمیرود  کھ  این  روى  گفتم.  کھ  دیگر 
مھمترین مشکل این خط است. دوم خردادى این مشکل را ندارد، 
میخواھد جھان را نجات دھد! طرف راه خانھ اش را نمى تواند پیدا 
کند، میخواھد دیالوگ تمدنھا بکند. (خنده حضار). جدى میگویم! 
پنج  الان  نزن!  بھ مطبوعات حرف  راجع  دیگر  تو  گفتھ اند  او  بھ 
ماه است کھ نمیداند چکار میکند. قرار بود با دیالوگ تمدنھا برود 
جرج سورس را سر عقل بیاورد. بیل گیتز را راھنمائى کند و بھ 
آمریکا بگوید کھ سیستم شما خوب نیست! از ادعا کردنش دست 
کھ  شما  و  من  اما  نمیخندد.  ریشش  بھ  ھم  کسى  و  دارد  نمى  بر 
میگوئیم کمونیستھا قدرت را بگیرند، از ھزار سوراخ در می آیند 
کھ نگاه کنید: بلانکیستھا، چھ تخیلاتى، چھ خود بزرگ بینى ھائى، 
ھمھ اش دارند من من میکنند. در حالى کھ کسى با دیالوگ تمدنھاى 
مشکلى  بوده  مذھبى  کتابخانھ  یک  مسئول  دیروز  تا  کھ  خاتمى 
ندارد. آقاى خاتمى میتواند دیالوگ تمدنھا بکند ولى شما نمیتوانید 
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آن  در  احتمالاً  و  بزرگ شده اى  آن  در  کھ خودت  مملکتى  اختیار 
را  داده اى  سازمان  را  جامعھ  آن  نخبگان  از  نفر  مقطع صدھزار 
داشتھ باشید. فکر نمى کنند کھ ھمین آدمھا کھ در حزب کمونیست 
کارگرى و در جنبش کمونیستى اند، اگر در یک شرایط آزاد در یک 
این  از  جامعھ  اداره  براى  توانائى شان  کنند،  شرکت  شغلى  آگھى 
تا  اینھا را سرکوب کرده اند  اول  بود.  بیشتر خواھد  وزرا و وکلا 
بتوانند حکومت کنند. و خود این جنبش حاضر نیست این را قبول 
آمده  استالین  است.  پسااستالینى  گناه  فشار  من  نظر  بھ  این  کند. 
کارى کرده، احساس گناھى با کمک آمریکا و چپھا خلق کرده اند 
ما چھ؟  بھ  استالین  برود. خوب  راه  نمیتواند  از ترس  بیچاره  کھ 
تو  کھ  ام،  گذاشتھ  صدر  بنى  آقاى  حساب  بھ  را  ھیتلر  من  مگر 
استالین را بھ حساب من میگذارى؟ (مقایسھ شان اصلاً مع الفارق 
در  کھ  دارد. کسى  را  استالین  این ھم  داشتى  را  ھیتلر  تو  است.) 
۸۰ کشور دنیا کودتا کرده کھ دیگر از این حرفھا نباید بزند. کسى 
در  را  مدرسھ  ھاى  بچھ  و  میاندازد  مردم  سر  بر  اتمى  بمب  کھ 
میان  بھ  را  استالین  بحث  نباید  کھ  میکشد  ناکازاکى  و  ھیروشیما 
بکشد. فوقش من ھم مثل شما ھستم. ولى ھیچکس تا حالا نرفتھ 
یقھ یک حزب ناسیونالیست را بگیرد و بگوید کھ شما استبداد بھ 
با  کنید.  قبول  پلورالیسم را  از کجا معلوم کھ شما  یا  پا میکنید و 
چپ این کار را میکنند و چپ ھم بِر و بِر نگاه میکند. خود ما بھ 
عنوان اولین حزب سیاسى چپ در ایران کھ ادعاى قدرت کرده، 
دورادور ادعاى قدرت کرده ایم، آماج حملھ قرار گرفتھ و بیشترین 
اینکھ  براى  شده ایم  متحمل  شده ایم.  متحمل  را  فشارھا  و  اھانتھا 
و  حزب  و  دولت  رابطھ  از  بزنیم.  دولت حرف  از  کرده ایم  جرئت 
غیره. اینھا ھمھ بھ نظر من آن احساس اکونومیسم منشویکى و 
احساس گناه پسااستالینى است کھ خمیره چپ را تشکیل داده و اگر 
کمونیسم کارگرى بخواھد بھ قدرت برسد قبل از ھر چیز باید خودش 

است. مانع  مھمترین  نظرم  بھ  این  برسد.  قدرت  بھ  بخواھد 

نیافتھ کارگرى  -  نکتھ دیگر، ضعف دیگر، جنبش نسبتاً توسعھ 
است. این ضعف خیلى بزرگى است. کمونیسم میخواھد در کشورى 
از  مقدماتى  حتى  اشکال  کارگرى اش  جنبش  کھ  برسد  قدرت  بھ 
شما  اگر  است.  نداده  دست  بھ  را  اجتماعى  اعتراض  و  تشکل 
بروید آمریکاى لاتین مى بینید کھ رھبران کارگرى رھبران شناختھ 
فلان  رھبر  مجلس.  وکیل  و  شھر  شھردار  سطح  در  ھستند  شده 
جامعھ  سرشناس  آدم  یک  کارگرى  اتحادیھ  و  کارگرى  سندیکاى 
دیوارمان را  آوردیم  "کارگر  کارگر ھمان تصویر  ایران  است. در 
تیغھ بکشد"، است. کارگرى کھ آوردند یک کار بھ او میدھند و او 
نتوانستھ در جامعھ  کارگر ھنوز  انجام میدھد و مزد میگیرد.  ھم 
ایران بھ عنوان یکى از پاھاى بحث اقتصادى، پاى بحث سیاسى، 
پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با نمایندگانش و شخصیتھایش 
و سازمانھایش حضور بھم برساند. آمریکاى لاتین ھمیشھ اینطور 
میشود،  نزدیک  کارگرى  ھاى  اتحادیھ  بھ  چپ  حزب  است.  بوده 
رھبرانشان با ھم حرف میزنند و قرار میگذارند کھ بھ حزب چپ 
راى بدھند و کمک کنند کھ آنھا سرکار بیایند. در ایران کارگر منفرد 
و اتمیزه است. ساختارھاى مبارزه صنفى نداشتھ و مبارزه دفاعى 
بزرگ پشت سر  نتیجھ یک حفره  در  بدھد.  نتوانستھ سازمان  را 
کمونیستھا بجا میگذارد. میروى جلو براى اینکھ یک حرکت اساسى 
بکنى، می بینى طبقھ اى کھ حرکت دارد بھ نامش و یا لااقل از طرفش 
صورت میگیرد، خودش معلوم نیست با چھ استحکامى در صحنھ 
است. براى دوره کوتاھى میآیند در صحنھ. معلمین، دانشجویان، 
زنان بھ طور کلى ممکن است یک جنبش طولانى مدت اعتراضى 

سیاسى داشتھ باشند و یا روشنفکران و ادبا بخصوص. ولى کارگر 
این بخت و آزادى عمل را ندارد کھ دو سال، سھ سال در قلمرو 
سیاسى پرسھ بزند. بالاخره باید سر و تھ این پروسھ در سھ ماه ھم 
بیاید. بیرون این سھ ماه ما کارگران را بھ صورت نیروى زنده فعال 
حامى این خط نداریم. آن سھ ماه داریم، آن سھ ماه قیام و شورش و 
شوراھاى خودبخودى و اتحادیھ و مجامع عمومى اى کھ کارگران 
دارند مشت گره میکنند و سخنرانى میکنند را ھمھ ما دیده ایم و 
آن ھست، ولى تا آن سھ ماه مانده بھ کسب قدرت، و در غیاب یک 
جنبش اعتراض کارگرى شکل یافتھ کھ آگاھانھ از این چپھا دفاع 
کند، این خط چکار میتواند بکند؟ جنبش اتحادیھ اى در انگلستان 
مشکل ندارد کھ بگوید طرفدار چھ حزبى است. میگوید. ملت بروید 
بھ حزب کمونیست یا بھ حزب لیبر اینجا راى بدھید. اولین خاصیتى 
کھ جنبش کارگرى از چپ حاشیھ نشین تحت تاثیر اختناق گرفتھ 
این است کھ خود را غیرسیاسى وانمود کند. در نتیجھ حتى اگر بھ 
صحنھ ھم بیاید بھ آن سرعت بھ نیروى ذخیره و بھ اصطلاح بھ یکى 

از ارکان این جنبش کھ میخواھد قدرت را بگیرد تبدیل نمیشود.

روى  باید  الان  بخصوص  کھ  مثبتى  نقاط  من  بنظر 
است. جامعھ  در  اساسى  رکن  دو  کرد  مکث  آن 

بھ  کھ  نظر من ھر جریانى  بھ  است.  -  یکى مسألھ سکولاریسم 
جاى جمھورى اسلامى سر کار بیاید باید یک جریان سکولاریست 
کافى  سکولاریسم  من  نظر  بھ  حتى  و  باشد.  دین  ضد  باید  باشد. 
نیست، باید ضد دین باشد. با یک موج برگشت علیھ مذھب روبرو 
ھستیم کھ ھر چھ جلوتر برود، وسیعتر میشود. چون فردا آخوند 
دست  با  را  نفر   ۱۸ میبینید،  را  آقا  این  میگویند  و  میگیرند  را 
خودش کشتھ است. آن وقت باید ببینید چند نفر از آن تتمھ اى کھ 
میگذارند.  کنار  را  نمازشان  میخوانند،  نماز  جائى  یک  دھات  در 
این پروسھ بھ نفع اسلام پیش نمیرود. این پروسھ دارد بھ ضرر 
اسلام پیش میرود. جنبشى کھ ضد مذھب باشد یک پایش را گذاشتھ 
لاى در قدرت سیاسى و الان کھ نگاه میکنید میبینید فقط کمونیسم 
و  علناً  و  آشکارا  کھ  است  کارگرى  رادیکال  کمونیسم  کارگرى، 

بصورت اعلام شده خودش را علیھ مذھب تعریف کرده است.

زنان  فقط  نھ  و  است  جامعھ  زنان ھستند. نصف  بعدى  -  مسألھ 
نصف جامعھ ھستند، بلکھ از نصف دیگر جامعھ ھم بخش زیادشان 
کھ  کمونیستھا  مھم  پلاتفرم  یک  نتیجھ  در  است.  برابرى  طرفدار 
کھ  انقلابى  است. چون  بیایند مسألھ زن  آن  با  مردم  است  ممکن 
این  بھ  میتواند  عظیم  اکثریت  باشد.  زنانھ  خیلى  میتواند  میشود، 
اکثریت عظیم ھمین طورى  باشد.  با تو  بھ تو راى بدھد و  معنى 
کمونیسم  نتیجھ  در  تو ھستند.  با  تو ھستند. چون زن ھستند،  با 
کارگرى بھ نظر من سر مسألھ مذھب و مسألھ زن دو پشتوانھ در 
برخوردار  آن  از  دیگر  از جنبشھاى  کھ ھیچکدام  دارد  آن جامعھ 
مدرنیسم،  زنان.  حقوق  از  دفاع  و  گرى اش  مذھبى  ضد  نیستند. 
در  حزبى  مدرنیسم  اگر  است.  اینھا  تبعات  غیره  و  سکولاریسم 
گرى اش،  دینى  ضد  گرى اش،  اسلامى  ضد  شود،  ترجمھ  چیزى 
است.  جوانان  براى  اخلاقى  خلاصى  و  زنان،  حقوق  از  دفاعش 
جنبشى است کھ براى مثال با فرھنگى کھ یک جوان ایرانى باید 
در آن زندگى کند، با خواست میلیونھا آدمى کھ میخواھند بیایند در 

صحنھ جامعھ و زندگى شان را تجربھ کنند، کاملا خوانایى دارد.

اینھا بھ نظر من نقاط مثبت و منفى جنبش کمونیسم کارگرى در 
جنبشھا  این  کھ  کنیم  فکر  اگر  است  اشتباه  است.  بزنگاھى  چنین 
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میآیند و نقاط مثبت و منفى را در یک تابلو میگذارند و مردم انتخاب 
میکنند. طبعاً اینطور نیست. باید شرایط تبدیل شود بھ شرایطى کھ 
بین  مردم  شد  اینطور  شرایط  وقتى  بشود.  دست  بھ  دست  قدرت 
مشخصھ ھاى عمومى ترى انتخاب میکنند. بھ نظرم مردم اساساً 
انتخاب میکنند،  در یک چنین تحولى، بین چپ و راست یکى را 
بلکھ مردمى  کنند،  قبول  را  اینھا  از  باید یکى  کھ  فقط مردمى  نھ 
ھم کھ باید بھ میدان بروند باید بین چپ و راست یکى را انتخاب 

میایستید. چپھا  در صف  یا  راستھا  در صف  میروید  یا  کنند. 

این چنینى،  تحولات  یا  انقلاب  یک  مثل  سیاسى  بزنگاه  یک  در 
انتخاب  را  کدامش  نمیدانیم  کھ  داریم  نیست کھ ۸۲ حزب  اینطور 
کنیم. چنین حالتى پیش نمی آید. تصمیم میگیرى کھ: چپى ھستم، 
جمھوریخواھم، طرفدار عدالت اجتماعى ام، میروم اینطرف. طرفدار 
آمریکا و غرب ھستم، زنده باد وضع سابق، میروم آنطرف. البتھ در 
جزئیات انتخابھای دیگرى ھم وجود دارد ولى در کل، جامعھ تصمیم 

مى گیرد کھ این پیروزى بنام چپ صورت بگیرد یا بنام راست.

در انقلاب ٥۷ این اتفاق افتاد. تا قبل از تظاھرات تاسوعا و عاشورا 
بھ نظر میآمد کھ مردم دارند در ایران یک انتخاب چپ میکنند. بھ 
نظر میآمد کھ مردم دارند چپ را بمیدان میکشند و زیر شعارھاى 
چپ دارند تظاھرات میکنند. زیر شعارھاى چپ اعتراض میکنند. و 
بعد با گاوبندى اسلامیون و آمریکا و سران حکومت، سیستم انتقالى 
میدانند  بودند  در خیابان  کھ  تعریف میشود. روز عاشورا کسانى 
روبرو  تظاھرات  با فحش سران  بر شاه!"  "مرگ  چھ شد. شعار 
میشد. میگفتى "مرگ بر شاه!"، میگفتند آن ساواکى را بگیرید. 
علیھ شعار "مرگ بر شاه!" روز عاشورا بھ عنوان شعار ساواک 
سمپاشى میشد. معلوم بود کھ تصمیمشان را گرفتھ اند. ھژمونى 
راست داشت روى جنبش اعتراضى از مقطع تاسوعا عاشورا اعمال 
میشد، از مقطعى کھ خمینى بھ مسلمانھا پیغام میدھد کھ صفتان را 
از چپھا جدا کنید. در نتیجھ چپ را میگذارند کھ بھ آن شلیک شود 
و چپ دیگر جرات نمیکند با شعار خودش بھ خیابان بیاید. با شعار 
"الله اکبر" باید بھ خیابان بیائید. وقتى کھ معلوم شد کھ آن رژیم را 
دارند می اندازند و راست مذھبى تنھا انتخابى است کھ مردم دارند، 
مردم ھم پشت آنھا رفتند. این دفعھ ھم ھمینطور است. مسألھ این 
است کھ اگر چپ خودش را بھ عنوان انتخاب عرضھ کرده باشد، 
مردم بین چپ و راست یکى را انتخاب میکنند. چپ بطور کلى و 
راست بطور کلى. و اگر اینطور کھ من گفتم پرچمدارش و چھره 
سوسیال  ایسم،  توده  نھ  و  باشد  کارگرى  کمونیسم  چپ  شاخص 
دمکراسى و جریان دیگرى، آن وقت این انتخابى است بین کمونیسم 

بھ ھمین سادگى است. بھ نظر من  باقى جریانات.  کارگرى و 

ایدئولوژى  با  را  مردم  و  خانھ ھا  در  کھ می رویم  نیست  این  بحث 
آلمانى و ھجدھم برومر مارکس و مانیفست کمونیست آشنا مى کنیم. 
قرار نیست از این راه مردم کمونیسم کارگرى را انتخاب کنند. مردم 
دنبال رھبر یک تحول سیاسى -  اجتماعى میگردند، نیروھاى در 
صحنھ را نگاه میکنند و تصمیم میگیرند کھ با راست بروند یا با 
کھ ھژمونى سیاسى  میروند  آن چپى  با  رفتند  با چپ  اگر  و  چپ. 
کھ  کسى  و  دارد  سازمانى  ھژمونى  دارد،  فکرى  ھژمونى  دارد، 
در آن مقطع چپ را بھ نام خودش کرده است. اسمش دیگر مھم 
نیست، با آن میروند. چریک فدائى سیانور میگذاشت زیر زبانش و 
حرفھاى نامفھوم میگفت و با رژیم شاه وارد جنگ شده بود. وقتى 
مردم رفتند یک کار سیاسى تشکیلاتى کردند کھ ربطى بھ چریکیسم 
نداشت و شاه را انداختند، رفتند چریک را آوردند گذاشتن آنجا و 

دورش جمع شدند. گفتند: زنده باد چریک فدائى، درود بر فدایى! 
خود فدائى نمیتوانست باور کند کھ این اتفاق دارد برایش میافتد. 
ھیچکس ھم از این عده کتابھاى جزنى و پویان و احمد زاده را 
نخوانده بود. ولى فدائى سمبل "ما مسلمان نیستیم" شده بود: آقا 
ھم  آخوند  نیستند،  مسلمان  اند  شده  جمع  اینجا  کھ  اینھایى  جان 
در  بدھند.  راى  اسلامى  بھ جمھورى  ندارند  دوست  و  نمیخواھند 
نتیجھ در یک فضاى انتخاب و در یک دوراھى اینگونھ، میتواند 
بحث قدرت براى حزب کمونیست کارگرى و جنبش کمونیسم کارگرى 
آن مردم مطمئن  در  کھ  ارشادى  پروسھ  در یک  نھ  باشد.  مطرح 

بشوند کھ بلھ برنامھ اینھا را خوانده ایم و از ھمھ بھتر است.

آن  در  تدریجى کھ  بھ اصطلاح  گفتم در یک پروسھ  ھمانطور کھ 
انتخابات مطرح باشد و یا در یک پروسھ انقلابى و یا در یک جنگ 
نظامى طولانى مدت حزب کمونیست کارگرى و یا کمونیسم کارگرى 
میتواند بھ قدرت برسد. این سھ راھى است کھ جامعھ جلوى کمونیسم 
میگذارد. بیرون اینھا یعنى ضربات کوتاه مدت نظامى و بھ اصطلاح 
انتقالھاى قدرت سیاسى از بالا میتواند حکومت اسلامى را عوض 
کند و بدھد دست جناحھاى دیگرى در راست و آنوقت بھ نظرم این 
بورژوازى  حکومتى  بحران  این  کند.  پیدا  تخفیف  میتواند  بحران 
کمونیسم  صورت  آن  در  بشود.  حل  سال  ده  براى  میتواند  حتى 
کارگرى تبدیل میشود بھ یک نیروى قدرتمند اپوزیسیون در جامعھ. 
ولى قدرت سیاسى بھ طرق دمکراتیک، انتخاباتى و انقلابى قابل 
تصرف است. اگر پروسھ بھ طرق کودتائى و بدون دخالت مردم طى 

شود، بھ نظر من کمونیسم کارگرى شانس قدرت گرفتن ندارد.

*

یک  غیره  و  سرنگونى  و  تحولات  این  ماحصل  کنیم  فرض  حال 
انتخاب چپ در جامعھ بود و فرض کنیم این چپ سمبلیزه شد در 
را  قدرت  کارگرى  کمونیسم  کھ  کنیم  فرض  و  کارگرى  کمونیسم 
تشکیل داد و قدرت را گرفت، سؤالى کھ مطرح میشود این است 
مسألھ  ترین  پیچیده  این  کنم  فکر  ماند؟  قدرت  در  میشود  آیا  کھ 
است. آیا میشود در قدرت ماند؟ چون خود پروسھ اى کھ قدرت را 
بگیریم ھنوز ساده تر از در قدرت ماندن است. ماندن در قدرت ھم 
آیا  پنج سال است.  از  من صحبت بیست سال را نمیکنم، صحبت 
میشود این حزب کمونیست کارگرى کھ روى دوش مردم بھ قدرت 
رسیده در قدرت بماند یا نھ؟ اولاً اینھا در انتخابات تقلب خواھند 
کرد ولى فرض کنیم علیرغم این، حزب بھ قدرت برسد. ثانیاً ممکن 
است بخواھند کودتا کنند و ممکن است سعى کنند کشور را بھ یک 
جنگ خارجى بکشانند. ممکن است سعى کنند کشور را با تروریسم 
بى ثبات کنند. ممکن است کشور را بخواھند با تحریم اقتصادى و 
محاصره اقتصادى بى ثبات کنند. ممکن است کشور را بخواھند از 
طریق ھمان بحث فدرالیسم کھ صحبتش را کردیم متلاشى کنند. آیا 
می توانیم بھ این مشکلات فایق آئیم؟ آیا کمونیسم کارگرى علیرغم 
ھمھ این مسائل میتواند قدرتى را کھ در یک شرایط مناسب سیاسى 
بھ چنگ آورده، نگھدارد؟ جوابى کھ من میدھم بھ فرض شرایطى 
المللى  بین  اوضاع  بھ  توجھ  با  میکنم  فکر  یعنى من  است.  مثبت 
خود  نگھدارد.  را  قدرت  میتواند  داخلى  مشخصات  بھ  توجھ  با  و 
پروسھ کسب قدرتش بھ اندازه کافى سخت است و فرض کردم و 
پیچیدگیھاى خودش را دارد کھ بعدا بھ آن میرسم. ولى حفظ قدرت 
و قرار گرفتن در موقعیتى کھ واقعاً دولتى تشکیل شود کھ میخواھد 
مسائل جامعھ را حل و فصل کند، ساختار سیاسى و فرھنگى جامعھ 
در  ایران  در  مشخص  دوره  این  در  من  نظر  بھ  کند،  عوض  را 
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اول  من  ھم  ھمین  بخاطر  ھست.  کارگرى  کمونیسم  اختیار  حیطھ 
دانم  نمى  نمیپیچم.  کره  کشور  براى  را  نسخھ  این  کھ  گفتم  بحث 
کمونیسم کره اصلاً شانس دارد کارى بکند یا نھ؟ من دارم راجع 
ایران  در  تاریخى  فرد  بھ  تاریخى و منحصر  بھ یک شرایط ویژه 
حرف میزنم کھ کمونیسم کارگرى میتواند قدرت را بگیرد و میتواند 

نگھدارد، بھ شرط اینکھ یک سلسلھ پروسھ ھائى را طى کند.

این  کھ  است  این  است  مھم  من  نظر  بھ  کھ  مسالھ اى  -  اولین 
این  در  قدیم  نوع  کمونیسم  نظرم  بھ  نیست.  قدیم  نوع  کمونیسم 
پروسھ اگر ھم قدرت را میتوانست بدست بیاورد، فوراً از دستش 
طورى  ایران  در  معاصر  کارگرى  کمونیسم  مشخصات  میگرفتند. 
غربى  اروپاى  سنت  یک  اولاً  بکند.  را  کار  این  بتواند  کھ  است 
است. مھمترین سرمایھ حزب کمونیست کارگرى این است کھ یک 
حزب غربى است. بگذارید این را معنى کنم. حزبى است کھ ریشھ 
این  است.  غربى  اروپاى  مدنیت  و  فرھنگ  و  اندیشھ  در  ھایش 
علیھ  کھ  نیست  از جوامع شرقى  عده  یک  ملى    - اسلامى  حزب 
کنند.  درست  خودى  دولت  میخواھند  و  کرده  علم  قد  امپریالیسم 
این ناسیونالیسم چینى نیست. این فرھنگ بومى جائى نیست. این 
حزب کارگر صنعتى آلمانى و انگلیسى است کھ رھبرانش را بیرون 
داده و آن فرھنگ کاپیتالیستى را ھضم کرده و نقاط مثبتش را ھم 
شناختھ و در خصومت فرھنگى و مدنى و نژادى ھم با غرب نیست. 
این اولین سرمایھ این جریان است. یعنى در ایران با پیروزى حزب 
کمونیست کارگرى، مدنیت غربى پیروز میشود. من نمیخواھم ھیچ 
توھمى نسبت بھ مدنیت غربى تاکنونى بدست بدھم ولى ھر کس 
کھ کلاھش را قاضى کند میداند اجازه حرف زدن از اجازه حرف 
نزدن بھتر است. اگر کلیسا برود نماز خودش را بخواند و در کار 
کھ  باشند  آزاد  مرد  و  زن  اگر  یا  است.  بھتر  نکند  فضولى  مردم 
ھر مناسباتى با ھم میخواھند برقرار کنند و یا مرد با مرد و زن 
از  داریم مى بینیم، بھتر است  با زن و ھر چھ کھ الان در جامعھ 
اینکھ با چماق بر سر مردم بزنند. ما داریم میبینیم کھ اگر اجازه 
اینھا  و  است  بھتر  بگوید  جامعھ  بھ  را  نقدش  کس  ھر  کھ  بدھند 
ھمھ دستاوردھاى مدنیت غربى است. جامعھ شرقى از این چیزھا 
نداده  ولى  بود!  داده  کاش  حیف!  است.  نداده  بیرون  خودش  از 
کھ  حزبى  الان  و  است  نداده  بالاخره  نیست.  مربوط  ما  بھ  است. 
میخواھد برود آن آزادمنشى سیاسى را بیاورد پایش را روى مدنیت 
در  من  نظر  بھ  غرب  با  خویشاوندى  این  و  است.  گذاشتھ  غربى 
عمیق ترین سطحى رابطھ ما را با جھان آن دوره تعیین میکند. و 
کارھائى را در حیطھ اختیارات حزب کمونیست کارگرى قرار میدھد 
کھ چینى ھا و کشورھاى متفرقھ اى کھ در آن چپھا سر کار آمدند، 
باز کند بھ روى  اینست کھ در کشور را  نمیتوانستند بکنند و آن 
غرب و خودش را در امتداد مدنیت غربى و نقد غربى بھ جھان، 
با یک جھان نگرى غربى مطرح کند و در نتیجھ منھاى اختلاف 
سیاسى روزمره با دولتھاى غربى کھ ممکن است پیش بیاید و یا 
پیش نیاید، بھ یک صلح عمیقترى با مردم اروپاى غربى و امریکا 
برسد. شرایطى کھ ھیچ کشورى در خاورمیانھ ندارد و نمیتواند ھم 
داشتھ باشد. این امکان وجود دارد کھ پیروزى کمونیسم کارگرى 
در ایران حتى بھ صورت پیروزى مدنیت غربى، در غرب تصویر 
کھ ھمان روز  میآید  کار  اینکھ حزبى سر  براى  براى چھ؟  شود. 
اول برابرى زن و مرد، لغو مجازات اعدام، آزادى بى قید و شرط 
سیاسى، آزادى فعالیت رسانھ ھاى جمعى، آزادى مطبوعات، آزادى 
انتخابات و آزادى تشکیل احزاب و بیانیھ حقوق بشر کھ سھل است 
فراتر از آن را، اعلام میکند. بعد ھم میگوید تشریف بیاورید. و 

آنجا  کھ  فاصلھ اى  آنجا عبور میکند، در ھمان  از  کھ  بھ ھر کس 
را  افغانیھا  دھید.  راى  میخواھید  چھ  ھر  بھ  بیائید  میگوید  ھست 
جزء مردم آن کشور میداند و بھ آنھاى دیگر ھم میگوید اگر بھ 
کشورى  یک  اینجا.  بیایید  شوید  بلند  ھم  شما  آوردند  ھجوم  شما 
ایجاد میشود کھ بھ نظر میآید دارد از یک سلسلھ ارزشھائى حرف 
میزند کھ انسان غربى و آزادیخواه با آن خوانائى حس میکند. فکر 
نمیکند کھ اینھا رفتھ اند فلسفھ عرفانى شرق را احیاء کرده اند. یا 
رفتھ اند و دوباره باستان شناسى کرده اند و مثلاً فھمیده اند مزدک 
و مانى این حرفھا را زده اند. یا میخواھند عکس انوشیروان دادگر 
را از این بھ بعد روى پولشان چاپ کنند (خنده حضار). میگویند 
اینھا بھ نیوتن احترام میگذارند، بھ داروین احترام میگذارند، بھ 
احترام  انگلس  و  مارکس  بھ  میگذارند،  احترام  غربى  لیبرالیسم 
بھ  میگذارند،  احترام  کشور  این  کارگرى  جنبش  بھ  میگذارند، 
ھنر آوانگارد، بھ ارزشھاى اخلاقى پیشرو احترام میگذارند. تنھا 
کشورى در خاورمیانھ میشود کھ کسى مزاحم آزادى جنسى کس 
دیگرى نیست. اولین کسانى کھ ممکن است جمع شوند و از این 
اقلیت  بخشھاى  مدافع  زنھا ھستند. سازمانھاى  کنند،  دفاع  دولت 
در این کشورھا ھستند. کشورى است کھ مطلقا نژادپرست نیست 
را  آزادند حرفشان  ندارد و ھمھ  کارى  تمایلات جنسى مردم  با  و 
بزنند. این تصویر اگر منتقل شود بھترین ابزارى است براى اینکھ 
جلوى توطئھ بر علیھ چنین حکومتى گرفتھ شود. نھ فقط این، بلکھ 
خود این مدنیت آنقدر با شکوه است کھ از فردا مردم میگویند کھ 
درست شد. اگر شما بیائید این منشور را اعلام کنید، توطئھ کردن 
علیھ حکومت در داخل و شوراندن مردم علیھ آن، بھ شدت مشکل 
چھ حکومتى شرکت  علیھ  تظاھرات  در  ما  آخر  میگویند  میشود. 
مجازات  کردند.  آزاد  را  زندانیھا  ھمھ  دیروز  ھمینھا  تازه  کنیم؟ 
اعدام را لغو کردند. آزادى مطبوعات را اعلام کردند. زن و مرد را 
برابر اعلام کردند. حقوق مدنى کودک را اعلام کردند و گفتند ھر 
کس ھر نوع موسیقى میخواھد، بسازد و گوش کند. چرا من بیایم 
بر علیھ اینھا تظاھرات کنم؟ چى دارید میگوئید آقا جان؟ بھ نظر 
من اگر ما بتوانیم، اگر این جنبش بتواند، بھ عنوان پیروزى یک 
فرھنگ بالاترى بھ قدرت برسد، آنوقت توطئھ علیھش سخت است، 
منزوى کردنش سخت است، محاصره کردنش سخت است. ممکن 
است فلان ژنرال آمریکائى بھ دنبال خط جنگ سردى اش ھر کارى 
بخواھد بکند ولى توده مردم آن کشور میگویند کھ این یک جامعھ 
باز است و میتوانى بروى و ببینى چھ خبر است. چیز عجیبى نیست 
باشند  باشند و یک پرده رویش کشیده  قایم کرده  کھ پشت دیوار 
کھ میگوئى دارند توطئھ میکنند. آنجا قانون مخفى کردن اطلاعات 
دولتى ندارند، ما داریم. تو نمیتوانى اسرار دولتى را اینجا بگوئى 
ولى آنجا میگویند. میتوانى در جلسھ مجلس شرکت کنى و جلسھ 
ھیات وزیرانش را تلویزیون نشان میدھد. چى دارید میگوئید؟ ھمھ 
این رسانھ ھاى خبرى آنجا دفتر دارند و حرفشان را میزنند. بھ این 
حکومت دسترسى ھست. این بھ اصطلاح غربیگرى و آزاداندیشى 
حکومت و اینکھ این پیروزى جناح چپ اروپاست، پیروزى چپ 
و  اروپا  چپ  پیروزى  میکند،  پیدا  تحقق  ایران  در  کھ  اروپاست 
انقلابیگرى اروپاست کھ در ایران تحقق پیدا میکند، اولین گارانتى 
است. بھ نظر من اینجاست کھ ما میبینیم جدالھاى دو دھھ بر سر 
اینکھ کمونیسم چیست، میتواند نتیجھ سیاسى ملموس داشتھ باشد. 
و  گرفت  و  کرد  انقلاب  ایران  در  نمیشود  درخشان"  "راه  خط  با 
لھ وک پولان" ھم  "پیشمرگھ ی کومھ  لھ،  با بحث کومھ  ایستاد. 
نمیشود. با بحث سرمایھ دارى مستقل و غیروابستھ ھم نمیشود. 
با بحث بورژوازى ملى -  مستقل نمیشود. با بحث جنبش ملى -  
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اسلامى نمیشود. اگر شما کشورى درست کنید کھ بگوئید تروریست 
اگر بیاید اینجا من تحویل دادگاه بین المللى اش میدھم و یا خودم 
جلوى روى ھمھ محاکمھ اش میکنم، خیال غرب از این بابت راحت 

میشود. در نتیجھ حملھ کردن بھ آن کشور خیلى سخت تر است.

جنگ  خاطرات  شود  باعث  است  ممکن  "کمونیسم"  اسم  -  این 
سردى در دل یک عده اى زنده شود ولى سؤالى کھ ھست این است 
کھ چقدر جامعھ غربى از این دولت بالفعل احساس خطر میکند؟ بھ 
نظر من طبقھ حاکمھ اش احساس خطر میکند ولى یک خطر مبھم 
و دراز مدت. ولى توده اھالى خوششان میآید و ممکن است این 
را بھ عنوان یک حرکت پیشرو در خاورمیانھ کھ میتواند شروع 

بگیرند. آغوش  در  باشد،  خاورمیانھ  و صلح  جھان  در  صلح 

کھ  ضامنى  است.  مردم  بسیج  قدرت  من  نظر  بھ  بعدى  -  نکتھ 
این جنبش دارد، این است کھ مردم را در صحنھ نگھدارد. راجع 
بھ این دیگر بیشتر از این نباید صحبت کرد. نیروى اصلى چنین 

ھستند. مردم  نظامى،  و  اقتصادى  و  نظر سیاسى  از  کشورى 

-  نکتھ دیگر اینکھ بھ نظر من مردم خودشان را در حکومت می بینند. 
شوراھا تشکیل میشود. چھ کسى را میخواھید ملامت کنید. این مردم 
ایران ھستند کھ در شوراھایشان دارند تصمیم میگیرند و حکومت 
میکنند. ساختار حکومتى یک چنین نظامى مبتنى بر حضور مستقیم 
ھمھ در پروسھ تصمیم گیرى در تمام حالات و لحظات جامعھ است. 

ھمانطور کھ گفتم این یک جامعھ باز و یک جامعھ مترقى است.

بھ اینھا باید چند نکتھ را اضافھ کرد، دو نکتھ لااقل.

-  یکى اینکھ چنین حکومتى باید یک دیپلماسى فوق العاده منعطف 
نباید قصد جنگ و صدور  نظر من  بھ  باشد.  داشتھ  و عاقلانھ اى 
چیزھاى این چنینى را بھ ھیچ جا بکند. باید اطمینان خاطر بدھد کھ 
ما با کسى سر دعوا نداریم. یک کشورى باشد کھ میتواند با شما کنار 
بیاید. شما فاشیست ھستید؟ بارک الله، خوش بحالت! ما میخواھیم 
اینجا کار دیگرى بکنیم. بھ نظر من نباید دعوت بھ مخاصمھ بکند. 
نباید اصلاً پاى خصومت با غرب و کشورھاى منطقھ برود. راھش 
این است کھ یک دیپلماسى منعطفى داشتھ باشد براى اینکھ بتواند 
خودش را در منطقھ بھ اندازه کافى حفظ کند تا وقتى کھ آن اعتماد 
بھ نفس و ائتلاف بین المللى در دفاع از او شکل بگیرد. راستش 
اگر شرایطى بشود کھ تجربھ کمونیستى را در ایران رویش خون 
بپاشند، حملھ کنند، سھ ماه جنگ کنند و پنج شھر را نابود کنند، 
بمب بیندازند، تحریم اقتصادى بکنند، بھ نظرم این انقلاب شکست 
میخورد. شکست میخورد بھ این معنى کھ شاید نھایتاً پیروز شود 
ولى بیست سال اولش باز نسلى کھ انقلاب کرده دچار یک سلسلھ 
مشقات و بدبختیھا میشود و این مشقات دقیقاً مبناى عروج ھزار 
و یک جور ناسیونالیسم و بورژوائى گرى در فاز بعدى این جنبش 
نپاشند،  این جنبش  باید تلاش کرد کھ خون بھ  نتیجھ  در  میشود. 
فقر بھ این جنبش نپاشند، و واقعاً سر کار آمدن کمونیسم کارگرى 
نظر  بھ  فوراً"ً  "آزادى  فوراً.  رفاه  فوراً،  آزادى  با  باشد  مساوى 
شک  خودت  از  آزادند.  ھمھ  میگوئى  نیست.  سخت  خیلى  میآید 
میکنند.  دفاع  حکومت  این  از  شوراھا  کھ  میکنى  فکر  و  ندارى 

فورا؟ً رفاه  کنیم. چگونھ  بحث  مقدارى  باید  فوراً"  "رفاه  ولى 

-  نکتھ دوم بھ نظر من باید این واقعیت باشد کھ ما باید جامعھ 
ایران را از ھم اکنون دو حوزه اى تعریف کنیم. ما باید فرض کنیم 
مردم ایران در دو حوزه جغرافیائى مختلف زندگى میکنند. عده اى 

داخل خاک ایران و عده اى بیرون آن. و ما باید ھر دو حوزه را 
ببریم. این انقلاب باید در ھر دو حوزه بھ پیروزى برسد. ما یک 
عده کنتراى ایرانى کھ بروند در فلوریدا بنشینند و مرتب اذیت کنند، 
مرتب پول خرج کنند کھ جمھورى سوسیالیستى را بیندازند، نھ فقط 
نمیخواھیم بلکھ میخواھیم صف مردم دو سھ میلیونى کھ بھیچوجھ 
مجبور نیست بھ ایران برگردد را نیز با خود داشتھ باشیم. اینطور 
نیست کھ اگر دمکراسى بشود ھمھ بر میگردند. میگوید دمکراسى 
شده، خوبھ، ولى من شغلم اینجا بھتر از آنجاست. بر نمیگردند. 
در نتیجھ یک حوزه قوى جامعھ ایرانى الاصل وجود دارد کھ بھ 
نظر من جنبش کمونیستى کارگرى باید تبدیلش کند بھ یک پشت 
کھ  طورى  میکند.  دفاع  او  از  کھ  غربى  اروپاى  در  عظیم  جبھھ 
اینکھ در این  فکر کنند نمیشود با آن کشور بدرفتارى کرد براى 
میزنند  پیکرى  و  در  ھر  بھ  و  دارد  طرفدار  میلیون  سھ  کشورھا 
آن کشور  و  کنند.  آنجا حفظ  را  کھ کشور سوسیالیستى خودشان 
باعث افتخارشان است. بھ نظرم آن عکس و نقشھ گربھ بھ جاى 
و  میلیونھا  این  و  کنید  فکر  جھان  نقشھ  این  بھ  محفوظ  خودش 
صدھا ھزار آدمى کھ ھستند، و باید اینھا را برد. بھ نظرم اشتباه 
ایران  قدیمى است کھ  این تصورھاى داخل کشورى و نسل  است 
آنجاست، فقط از آنجا میشود حرف زد، آنجا میشود کار کرد. ھمھ 
جا بھ نظر من باید کار کرد و بھ نظرم کسى کھ ایران را برده باشد 
از حالا  بتوانى  باید  دارد.  باشد وضع دشوارى  نبرده  را  و خارج 
کاریست  المللى  بین  عرصھ  در  فعالیت  کھ  کنى  فرض  بخصوص 
بھ اعتبار خودش. فعالیت دوره تبعید نیست. در نتیجھ جنبشى کھ 
بخواھد در ایران پیروز شود باید ھمین الان فضاى ایرانى بیرون 

از ایران را برده باشد. تبدیل کرده باشد بھ پشت جبھھ خودش.

با  کار  افکار عمومى است.  المللى و  بین  بعد ھمبستگى  -  نکتھ 
جنبشھاى کارگرى، کار با جنبشھاى سوسیالیستى و کار با افکار 
عمومى. اینھا نیرو میخواھد. و براى ھمین ھم من بھ آن نیروى 
اول تکیھ کردم. جنبشھاى کارگرى و سوسیالیستى صدایشان خیلى 
بھ جائى نمیرسد. براى آزاد کردن یک زندانى و غیره خوبند ولى 
اینھا در موقعیتى نیستند کھ حتى مزد خودشان را درست بگیرند. 
واقعیت است. در دنیاى غرب جنبش کارگرى در موقعیت آشفتھ اى 
داریم  آینده  سال  دو  یکى  بھ  راجع  ما  میکنم  فکر  و  میبرد.  بسر 
دفاع  و  میاید  کارگرى غرب  جنبش  کھ  تصور  این  میزنیم.  حرف 
جانانھ اى از چنین دولتى میکند خیلى منطقى نیست. باید ما سعى 
کنیم این دفاع را بھ میدان بیاوریم. کمونیسم کارگرى باید بتواند 
این  کھ  کند  فرض  باید  من  نظر  بھ  ولى  کند.  جذب  را  نیرو  این 
کار نیروى زیادى میبرد. اتوماتیک نیست. آنجا سوسیالیسم، پس 
اینجا کارگر دفاع میکند. اینطور نیست. یادمان باشد کھ این جنبش 
اتحادیھ اى است و دوست دارد بیکارى را صادر کند و اشتغال را 
براى خودش نگھدارد، مثل آلمان و غیره غیره. این یک جنبش 
اتحادیھ اى است با افق و آرمانھاى خودش. در تحلیل نھائى پشت 
دولت خودش میرود. ولى افکار عمومى بھ معنى وسیعتر کلمھ بھ 

برد. را  افکار عمومى  میشود  است.  کردن  فتح  قابل  من  نظر 

کمونیسم  بتوانیم،  ما  اینکھ  براى  است:  این  بحثھا  این  مجموعھ 
جا  مردم  اعتراضات  رھبر  عنوان  بھ  را  خودش  بتواند،  کارگرى 
پیروزى اعتراضات مردم تشکیل دولت توسط  بیندازد، بطوریکھ 

کمونیسم کارگرى باشد، این مسیرى کھ گفتم را باید طى کند.

کھ شش  معنى  این  بھ  قدیمى  قدیمى،  بحث  بھ  بکنم  اشاره اى  من 
ھفت ماھى است کھ در حزب کمونیست کارگرى مطرح شده است، 
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بحثى تحت نام جنبش سلبى یا جنبش اثباتى. کھ معلوم میشود دو 
این  بحث  کل  خطوط  ھستم.  سلبى اش  طرفدار  من  کھ  دارد  طرف 
است: ببینید مردم رھبرى سیاسى شان را بر حسب مطالعھ شرح 
حالش انتخاب نمى کنند. بروند یک جائى بنشینند، ببینند گروھھاى 
کنند.  انتخاب  رھبرى  براى  را  یکى شان  و  میگویند  چھ  مختلف 
سلبى  یک حرکت  انقلاب  میکنند.  مھمى  انتخابھاى سیاسى  مردم 
است. در انجمن مارکس در بحث کاپیتال حتى راجع بھ سوسیالیسم 
نفى  براى  است  جنبشى  کمونیسم  کھ  خواندم  برایتان  مارکس  از 
چون  ندارد.  الحال  فى  اثباتى  الگوى  ھیچ  خودش  موجود.  وضع 
تعریف،  بھ  بنا  است،  مالکیت خصوصى  بر  مبتنى  موجود  وضع 
کمونیسم، مبتنى بر لغو مالکیت خصوصى است. بھ این معنى، داده 
ھاى امروز است کھ بھ شما میگوید فردا چھ کار میکنید، نھ طرح 
اثباتى خودتان راجع بھ فردا. این بھ معنى روزمره ترش در مورد 
جنبش سیاسى ھم صدق میکند. مردم میخواھند از شر جمھورى 
اسلامى خلاص شوند، دنبال یک رھبرى میگردند کھ اعتبار، لیاقت 
و صلاحیت تاریخى اش را داشتھ باشد و آنقدر خوشایند باشد کھ 
انداختن جمھورى اسلامى را تحت آن پرچم انجام بدھند.  پروسھ 
است.  اثباتى  رھبرى  است.  سلبى  انقلاب  است.  پروسھ  یک  این 
باید صلاحیت یک  اثباتى در یک جنبش سلبى. شما  ولى رھبرى 
بگیرد،  میتواند  کھ  است  این  آن  و  بشناسید  برسمیت  را  جنبش 
خوب است بگیرد و میتواند نگھدارد. اگر این را در ناصیھ یکى 
حرکت سیاسى -  اجتماعى ببینند، مردم بھ عنوان رھبرى قبولش 
این جریان  ھمراه  را  "نھ"  بعد چون  بھ  آنجا  از  دیگر  و  میکنند. 
ما  بگوئید  اگر  یعنى  میگویند.  ھمراھش  ھم  را  "آرى"  اند  گفتھ 
جریانى ھستیم کھ برابرى زن و مرد را آوردیم، مدلى کھ تو براى 
برابرى زن و مرد بعداً پیشنھاد میکنى بطور عادى برایشان قابل 
قبول است. رھبریش را آورده سر کار، میرود میایستد ببیند طرح 
چیست و میرود پیاده اش میکند. در نتیجھ مدل اثباتى بحث از نظر 
تقویمى بر میگردد بھ بعد از "نھ"، کھ ھر کسى باید داشتھ باشد. 
ولى بحث انتخاب شدن یک حزب بھ رھبرى یک جنبش اجتماعى 
ثابت  کھ  است  این  اجتماعى،  جنبش  درصدر  گرفتنش  قرار  و 
پیاده  براى  لایقى  رھبر  ھاست.  توده  امیال  براى  لایقى  رھبر  کند 

کردن و بھ ثمر رساندن پروسھ اى است کھ شروع شده است.

مستقل از برنامھ ما، بدون تبلیغات ما، مردم و این نسل، جمھورى 
بافت سیاسى  اسلامى را نمیخواھند، دنبال یک رھبرى در درون 
بینشى،  معنوى،  سیاسى،  صلاحیت  و  لیاقت  کھ  میگردند  جامعھ 
سازمانى، برنامھ اى آن را داشتھ باشد کھ این جنبش را بھ پیروزى 
برساند. این صلاحیت فقط یک سرى مدل براى پیاده کردن در جامعھ 
این  بھ  مردم  دسترسى  یعنى  حضور.  یعنى  صلاحیت  این  نیست. 
حزب. یعنى دیدن این حزب در جوانب مختلف جامعھ. یعنى دیدنش 
بھ عنوان حزبى کھ میتواند اصولى تصمیم بگیرد و تصمیم عاقلانھ 
بگیرد. و دیدنش بھ عنوان یک پدیده بزرگ. اینھا ملزومات تبدیل 
شدن بھ رھبرى اجتماعى است. سیاست بھ اصطلاح مسابقھ ھوش 
یا ملکھ زیبائى دختر شایستھ نیست کھ ایشان دور کمرش اینقدر 
است، سوادش اینقدر است و آن تاج ھم بھ قیافھ اش میخورد پس این 
را انتخاب میکنیم. اینطور نیست. این انتخابى است بر مبناى اینکھ 
طرف میتواند آن را بھ ثمر برساند یا نھ. فکر میکنم اپورتونیستھا 
وقتى امکان گرایى را وسط میآروند دقیقاً دارند از ھمین خاصیت 

استفاده میکنند. مردم میخواھند یکى یک کارى را صورت دھد.

اینھا با این فرمول میآیند کھ کل آن کھ ممکن نیست باید جزئى باشد 
و ما میتوانیم جزئا ترتیبات اصلاحات را بدھیم. میتوانیم تفاوتى در 

زندگى شما ایجاد کنیم. مردم را با خودشان میبرند. اول با فرض 
پارتى  دولتم،  در  من  کھ  این  با  بعد  و  نیست  کل اش ممکن  اینکھ 
دارم، بالایم و میبینید از خود حکومتم و میتوانم اصلاح کنم، مردم 
را دنبال خودشان میکشند. این بھ خاطر ھمان واقعیت است کھ ما 
میخواھیم روى وجھ دیگرش استوار شویم و آن این است کھ مردم 
جنبش شان  کردن  رھبرى  توانائى  و  لیاقت  و  میخواھند صلاحیت 
دیدن  و  برنامھ اش  خواندن  با  فقط  ببینند.  جریانى  یک  در  را 
دسترسى عمیق  و  باید حضور  نمیآید.  دست  بھ  این  روزنامھ اش 

سیاسى و عملى براى آن بخش از مردم در جامعھ داشتھ باشد.

من پاسخم بھ این ترتیب بھ این بحث کھ آیا در این تحولات کمونیسم 
اینکھ  بھ شرط  را بگیرد، یک آرى مشروط است.  میتواند قدرت 
فراھم  پیش شرطھائى  و  تأمین شود  از شرایط  مجموعھ وسیعى 
بھ  و  بگیرد  را  قدرت  کھ  دارد  شانس  یک  ایران  کمونیسم  شود، 
من  نظر  بھ  بدھد.  شکل  و  کند  تعیین  را  جامعھ  الگوى  اصطلاح 
میتواند قدرت را بگیرد و این ملزومات بھ نیروى آگاه حزب بستگى 
پیدا میکند. حزب کمونیست کارگرى کھ خیلى از ما عضوش ھستیم 
براى ھمین تشکیل شده است و براى ھمین کار میکند. اگر اندیشھ 
مارکسیستى یک کلمھ بگذارد جلویت میگوید پراتیک کن! تو کھ 
میدانى باید بروى آنجا برو دیگر. بھ ھر حال میرسى یا نمیرسى. 
کسى بھ خاطر اینکھ ممکن است نرسد تا بھ حال از رفتن منصرف 
نشده است. در نتیجھ این مسیر را باید طى کرد و بھ نظرم یکى 
از سرمایھ ھاى این پروسھ حزب کمونیست کارگرى است. حزب 
با  سال  بیست  طول  در  کھ  است  پدیده اى  یک  کارگرى  کمونیست 
بسیار  عملى  مراحل  از  گذشتن  با  تئوریکى،  نقد  با  سیاسى،  نقد 
متنوع و پیچیده و گذرگاھھاى خیلى دردناکى، تبدیل شده بھ یک 
بروز  خودش  از  میتواند  را  گفتم  من  کھ  مشخصاتى  کھ  جریانى 
کھ  اسلامى  جامعھ  یک  در  زن  از  شرط  و  قید  بدون  دفاع  بدھد. 
حرفش  راحتى  این  بھ  نیست  حاضر  آزادیخواھش  سازمان  حتى 
خصوصى  مالکیت  لغو  از  کردن  صحبت  نیست.  ساده  بزند،  را 
از  کردن  صحبت  نیست.  ساده  جامعھ  فورى  ھدف  عنوان  بھ 

است. شده  کھ  است  بحثھائى  اینھا  نیست.  آسان  قدرت  کسب 

میشود  باعث  چھ  اینکھ  تاریخ  بھ  کھ  باشد  علاقمند  کسى  اگر 
از  کوھى  برود  باید  ببرد،  پى  بزنم،  را  حرفھا  این  اینجا  من  کھ 
ادبیات را بخواند. از بحث "دولت در دوره ھاى انقلابى" تا بحث 
تا  کارگرى،  سازماندھى  بحثھاى  تا  ملى"  بورژوازى  "اسطوره 
بحث شوروى این حزب را. و ھمھ اینھا و ھمھ مبارزاتی کھ در 
یک  کھ  جایى  بھ  رسیده  است،  کرده  سیاسى  مختلف  قلمروھاى 
صف چندھزار نفرى آدم است. این صف بھ نظر میاید در خودش 
این  من  نظر  بھ  کند.  بازى  را  نقش  این  کھ  میبیند  را  این  دارد 
را  دورش  اصلاً  من  وگرنھ  است.  پروسھ  این  سرمایھ  بزرگترین 
بیاید سر کار وجود نداشتھ  قلم میگرفتم. وقتى چپى کھ میخواھد 
باشد، چپى کھ میتواند بیاید سرکار ھم وجود ندارد. در نتیجھ چپى 
ملزومات  از  حداقل  یک  از  نظرم  بھ  کار،  سر  بیاید  میخواھد  کھ 
میبرد  ھرکولى  کار  یک  دارد.  وجود  الان  است،  خوردار شده  بر 
میخواستم  فقط  من  ماست.  امروز  بحث  از  بیرون  دیگر  آن  کھ 

بگویم این امکان وجود دارد و کمونیسم میتواند سر کار بیاید.

یکى دو نکتھ فرعى را اشاره کنم:

-  مسالھ بقاء ما در قدرت و مسألھ اقتصاد. بھ نظر من میتوانیم بعداً 
در فرصتھاى دیگر بحث کنیم ولى اگر فرض کنیم کھ بر علیھ ما بمب 
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کروز نمیاندازند و حاضرند با ما تجارت کنند و محاصره اقتصادى 
نمی کنند، حاضرند بگذارند ما از بازار تکنولوژى بخریم، حاضرند 
بگذارند ما جامعھ و اقتصاد خودمان را سازمان بدھیم بدون این کھ 
توطئھ نظامى علیھ ما بکنند، اگر فرض کنیم کھ ثبات این حکومت 
زیر سؤال نیست، بھ نظر من سازماندھى یک جامعھ مرفھ تر با ھمین 

امکانات موجود فوراً ممکن است. فوراً ممکن است بھ دو دلیل:

و  آزاد  آدمیزاد  نظرم  بھ  میشود؛  آزاد  انسانى  نیروى  اینکھ  یکى 
خوشبخت در ھمان مقدار وقت سابق بھتر ایجاد و خلق و تولید 
میکند. ابتکار میزند، دل میدھد، تمرکز بخرج میدھد، دل میسوزاند. 
یعنى بھ نظر من رشد اقتصادى یک جامعھ آزاد و خوشبخت، فوراً 
خوشبخت، جامعھ اى کھ براى خودش احترام قائل است در درجھ اول 
بھ خاطر آدمھایش است نھ اینکھ پول ھست یا پول نیست. یک عده 
زیادى آدم میریزند مسکن میسازند، مدرسھ را نو سازى میکنند، 
میکنند،  خلق  جدید  سازمانھاى  میکنند،  باز سازى  را  کارخانھ ھا 
نیروى  یک  جامعھ  کار،  بھ  میدھند  دل  و  میریزند  را  انرژى شان 
انسانى عظیم بدست میآورد کھ الان ندارد. یک عده آدم افسرده، 
ناراحت، محروم کھ میدانند دارند براى نیروى بیگانھ کار میکنند و 
میخواھند ھر چھ زودتر خلاص شوند و کمتر کار کنند، میگویند بھ 
ما چھ کھ چھ بلائى سر این پروسھ کار میآید. بخش اعظم مردم الان 
بیکار افتاده است. بیکارند و کار نیست بکنند. در صورتى کھ در آن 
جامعھ، جامعھ اى داریم کھ مینشینند و با ھم نقشھ میریزند کھ با ھم 
یک چیزى را بسازند. ببینید نھایتاً بھ نظر من انسان زنده بزرگترین 

سرمایھ سوسیالیسم است و این انسان اول از ھمھ آزاد میشود.

دوم اینکھ بھ نظر من حیف و میل و ریخت و پاش در این ممالک 
فوق العاده زیاد است. یعنى سرمایھ اى کھ در کشور ایران صرف 
برقرارى اختناق و لفت و لیس طبقات حاکم میشود بى حد و حصر 
است. ھمان اولش بھ سادگى میتوانیم تضمین کنیم کھ یک چیزھائى 
مثل بھداشت، آموزش و پرورش، ترانسپورت، ھنر، مسکن و غذا 
از حیطھ بازار بیاید بیرون. ھر کس مسکن دارد، ھر کس غذا دارد، 
ھر کس میتواند سوار قطار شود و ھر جا کھ خواست پیاده شود، 
از او بلیط نمیگیرند. ھر کس میتواند برود دانشگاه اسم بنویسد 
و ھر کس میتواند برود دکتر تا معاینھ اش بکنند. ایران این منابع 
را دارد کھ از ھمان فردا این نیازھا را تأمین کند. اینطور نیست 
کھ آقا پول نداریم بھ ھمھ بدھیم. پول نداریم براى اینکھ نمیخواھیم 
داشتھ باشیم. براى اینکھ این سیستم یک سیستم استثمارگر است. 
مایحتاج  بیائیم  ما  کھ  است  این  میکنم  پیشنھاد  من  کھ  سیستمى 
مردم را یکى پس از دیگرى از دست بازار آزاد بگیریم و بدھیم 
بیرون سیستم بازار. و بنا بھ تعریف بھ عنوان حق شھروندى حق 
ھر کسى باشد. ترانسپورت را مثال میزنم، ھیچ چیزى مانع از این 
نیست کھ شما قطار و اتوبوس را مجانى اعلام کنید. شما میخواھید 
دو ھزار بیندازى آنجا، نینداز، بعداً از یک جاى دیگر میگیرم. چھ 
لزومى دارد کھ دو ھزار بندازى و سوار اتوبوس شوى. برو سوار 
شو و ھر جا خواستى پیاده شو. سازمان دھى اش آسانتر است. کلى 
است. یک  الوصول تر  پروسھ سھل  کلى  آزاد میشود.  کار  نیروى 
سرى قطار سر یک ساعت معین میروند و میآیند. برو سوار شو 
و یک جائى پیاده شو. آخر یکى دارد آن خرج را میدھد. من شاید 
مالیات از عده اى گرفتم و دادم. اینطور نیست کھ بعضى از مجانى 
کردن ھا کار پیچیده اى است. الان شما فکر کنید خانواده کارگرى 
چند درصد معاشش را، چند درصد در آمد قدرت خریدش را، صرف 
مسکن، بھداشت، آموزش و پرورش، غذا و ترانسپورت میکند. 
را  اینھا  نیست. چون  مھم  دیگر  دستمزد  درصد  درصد؟ ۸۰   ۸۰

است.  برده  بین  از  را  مزدى  کار  از  زیادى  بخش  جامعھ  و  دارد 
کارى کھ میکند فى الواقع براى آن ۸۰ درصد نیست. آنھا را دارد و 
بھ خاطر آن تفاوت ۲۰ درصد است کھ بھ کارخانھ آمده است. بعداً 
در یک پروسھ حساب شده اى حتى آن ۲۰ درصد محصولات تفننى 
از حیطھ سرمایھ دارى بیرون میآورى و  و لوکس جامعھ را ھم 
سازمان میدھى کھ از آن استفاده شود. پروسھ تولید چھ؟ مدیریت 
کامپیوترى  تکنولوژى  بھ  توجھ  با  من  نظر  بھ  کھ  غیره،  و  چھ؟ 
ھمھ  براى  جھان،  در  اطلاعات  مبادلھ  قدرت  بھ  توجھ  با  امروز، 
محاصره  اگر  ولى  کرد.  پیدا  مى شود  روشنى  جوابھاى  اینھا 
اقتصادى بشویم، بحثم دیگر این نیست. یعنى فکر نمیکنم کشورى 
کھ محاصره اقتصادى اش میکنند و بھ آن توپ میزنند، بتواند از 
فردا بیمھ بیکارى بھ ھمھ بدھد. در نتیجھ کلید قضیھ این است کھ 
کمونیسم پیروز، باید بتواند بھ یک ھمزیستى با جھان زمان خودش 
برسد. حداقل ده سال، کھ بار خودش را ببندد و بعد ببیند کھ حالا 
حرف حساب مردم چیست. کى داشتھ چھ میگفتھ، کى داشتھ زور 

میگفتھ، و بگوید دیگر زور نگو من میتوانم از خودم دفاع کنم.

یک نکتھ دیگر تجربھ شوروى است. آیا بعد از سقوط شوروى، 
مردم اصلاً بھ کمونیسم فرصت میدھند؟ قبول میکنند کھ کمونیسم 
ممکن  را  کار  این  میکنم  فکر  من  دنبالش؟  بیایند  و  است  مطرح 
است خیلى جاھا نکنند. در اروپا نمیکنند. ولى در ایران میکنند. 
بھ خاطر سقوط  ایران  این است کھ مردم  ارزیابى مشخصم  یعنى 
بلوک شرق، کمونیسم گریز نشده اند. کمونیسم ھمانطور کھ گفتم 
فکر  باشد.  مشروع  و  معتبر  سازمان  یک  مردم  نظر  از  میتواند 
دوم  دانشگاه  استاد  تعدادى  جز  بھ  ایران  بروید  اگر  شما  نمیکنم 
برو  میگویم  خورد.  کمونیسم شکست  بگوید  بیاید  کسى  خردادى 
مشکلى  ندارد.  کلمھ  این  با  مشکلى  مردم  اصلى  توده  کارت،  پى 
از کمونیسم چھ  دارد کھ  ندارد. بخصوص کھ بستگى  افق  این  با 
میشنود. بھ یک معنى سقوط شوروى اجازه داده کھ کمونیسم ما 
بیاورد  را  روسیھ  مدل  میرود  کى  بشنوند.  خودمان  روایت  بھ  را 
است.  کرده  را  مطالعات  آن  رفتھ  کھ  کسى  بگذارد،  ما  جلوى  و 
مردم عادى میشنوند کھ کمونیستھا آمدند و این حرفھا را میزنند. 

میشود. شفاف تر  ھم  این  حتى  ھم  درجھ اى  یک  نتیجھ  در 

بھ ھر حال خلاصھ کلام بحث من این است کھ تحولات ایران رو بھ 
سرنگونى جمھورى اسلامى دارد. دعوا بر سر جایگزینى اش جدى 
است. کمونیسم ایران، در برابر نیروھاى بازیگر اصلى، یک جنبش 
حاشیھ اى و خردسال نیست. میتواند بازیگر اصلى این صحنھ باشد. 
شانس دارد بھ قدرت برسد با این فرض کھ مجموعھ اى از ملزومات 

شود. تأمین  کردم  اشاره  آن  بھ  مختلف  طرق  بھ  اینجا  کھ 

اصل این مطلب شفاهى است. این متن از روى نوار سخنرانى 
پیاده شده است.

منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمه 1"، ژوئیه 
  2006

این متن توسط کورش مدرسى پیاده شده و از جانب ایرج 
فرزاد و فاتح شیخ ادیت و مقابله شده است.
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خداحافظ رفیق
نمیرساند.  اعلا  عرش  بھ  را  آن  حزبى  از  استعفا  ھنگام  ھیچکس 
ھیچکس ھنگام کناره گیرى از صفى آن را تحسین نمیکند. ھیچکس 
را  اینھا  ھمھ  نمیدھد.  جلوه  افتخار  مایھ  را  ماندن  رفتن،  ھنگام 
رضا  رفیق  داشتیم.  و  میداشتیم  انتظار  مستعفى  رفقاى  از  باید 
مقدم در جراید شکست ما را اعلام کرد، ما از او بخاطر تلاشھاى 

مشترکش با ما در این حزب تشکر کردیم و دستش را فشردیم.

کھ  شد  ادعا  ھمیشھ  مانند  شد.  ھم  زیادى  ادعاھاى  میان  این  در 
عزیز ترند،  آن  در  ماندگان  از  کمونیستى  حزب  یک  از  رفتگان 
انسان ترند، مظلوم ترند، با اصول ترند. گفتھ شد کھ آنھا کھ میروند 
از فرط عشق بھ کارگر و کمونیسم میروند. گفتھ شد آنھا کھ میروند 
ادبیات  کوه  از  گویا تر  سکوتشان  تاریخى ترند،  "برجستھ ترند"، 
میسازند،  را  حزب  این  بنیاد  کھ  است  جدلھایى  طولانى  سلسلھ  و 
بنیانگذارترند، رھبرترند، زنده باد ابھام رفقاى بزرگى کھ میروند، 

فرخنده باد سکوت رھبرانى کھ چیزى براى گفتن نداشتند. (۱)

ھمھ اینھا را میدانستیم. میدانستیم خواھند گفت و ما باید چندى حوصلھ 
کنیم تا بروند. میدانستیم این بخشى از تشریفات دردناک این روند است. 
اکنون کھ این روند در اساس خود طى شده است اجازه میخواھم چند 

نکتھ اى در مورد ادعاھا و تصاویرى کھ آمد و چرخید و رفت بگویم.
رسا  جعفر  از  چیز  ھر  از  قبل  باید  نشد"-   طبقاتى  ” انتقال   -۱
بیانیھ  در  رضا  رفیق  جملات  کھ  را  تحلیلى  بالاخره  کھ  کنم  تشکر 
استوار  برآن  نشد" ظاھرا  "انتقال طبقاتى  اینکھ  بر  مبنى  علنى اش 
انتظار  این ھمانطور کھ  است یافت و جلوى چشم ھمھ ما گذاشت. 
میرفت از ھیچ کتابى از رضا مقدم و فرھاد بشارت و جعفر رسا و 
دوم حزب  کنگره  در  بود  من  یک سخنرانى  از  نبود،  شفیق  بھمن 
را  قول  نقل  این  دیگر  یکبار  قبل.  سال  سیزده  در  ایران  کمونیست 
کھ  نبود  این  بحث  رضا،  رفیق  امروز  جملات  برخلاف  بخوانید. 
تبدیل  یا بھ یک سکت  بھ میان کارگران منتقل میشود و  "یا حزب 
"انتقال"  کلمھ  تحلیل  آن  با  رضا  بیان  مشترک  وجھ  تنھا  میشود". 

متفاوت: دیدگاھى  از  متفاوت،  است  بحثى  مابقى  است. 

”اگر ما نتوانیم در فرصت معینى کھ براى کمونیستھاى ایران پیش 
آمده است، بنیادھاى یک کمونیسم کارگرى را آنچنان محکم کنیم کھ 
پرونده دوره تفوق سوسیالیسم غیر پرولترى بر جنبش کمونیستى 
بطور قطع بستھ شود، اگر ما نتوانیم کمونیسم ایران را بطور جدى 
بھ یک پدیده کارگرى تبدیل کنیم، اگر نتوانیم این کمونیسم کارگرى 
را بھ بستر اصلى و رسمى کمونیسم در ایران تبدیل کنیم، و بالاخره 
اگر نتوانیم این کمونیسم، این حرکت کارگران کمونیست، را بھ یک 
تبدیل کنیم کھ بھ تفوق احزاب بورژوایى  نیروى اجتماعى قدرتمند 
کارى  آنگاه  بدھد،  خاتمھ  سیاست  صحنھ  در  بورژوایى  خرده  و 
نھایتا چیزى جز سازماندھى یک جناح رادیکال در  ما کرده ایم  کھ 
ما  ھدف  است.  نبوده  فلان  تا  فلان  سالھاى  فاصلھ  در  اپوزیسیون 
باشیم،  وسیع  سازمان  یک  "باشیم"،  کھ  باشد  این  نمیتواند  صرفا 
جناح چپ اپوزیسیون باشیم، فعال باشیم و غیره. اگر کمونیستھاى 
این دھھ وظیفھ اى دارند اینست کھ کمونیسم ایران را از یک نقطھ 
عطف حیاتى، از یک دوره انتقالى تعیین کننده، عبور بدھند. دوره 
انتقال  دوره  است،  انقلابى  و  مستقل  کمونیسم  برپایى  دوره  ما 

کارگران،  دورن  بھ  روشنفکران  میان  از  کمونیسم  این  ثقل  مرکز 
دارد،  تعلق  آن  بھ  و  گرفتھ  مایھ  آن  از  کمونیسم  کھ  طبقھ اى  یعنى 
است. یا اینکار را میکنیم، یا صرفا نقطھ درخشانى در یک صفحھ 
درباره  آینده  در  کارگر  طبقھ  کھ  انقلابیونى  میمانیم.  باقى  تاریک 

گفت. خواھد  سخن  بعید  ماضى  صیغھ  با  تلاشھایشان  و  آنھا 
(منصور حکمت، کمونیست ۲۷ مرداد ۱۳۶۵) 

و  خلقى  کمونیسم  از  ایران  کمونیسم  انتقال  سر  بر  صحبت  اینجا 
توده اى و جھان سومى، کمونیسم ملى و رفرمیست و کارمندى، بھ 
یک کمونیسم کارگرى است. کمونیسمى کھ افق تحولات سوسیالیستى 
جامعھ، انقلاب کارگرى و لغو کار مزدى را جلوى جامعھ میگیرد. 
بھ نحوى کھ کسى کھ، چھ مخالف و چھ موافق، در ایران وقتى از 
کمونیسم حرف میزند، این نوع کمونیسم را نشان بدھد نھ شوروى و 
چین را، نھ چریک فدایى جلوى دانشگاه و احسان طبرى و ٥۳ نفر 
را. صحبت کمونیسمى است کھ کارگر را مرکز سازماندھى و بسیج 
اجتماعى اش قرار میدھد، و نھ دانشجو و نویسنده و شاعر و خلق 
و دھقان و بورژواى ملى را. و بالاخره صحبت از این است کھ این 
تفوق  بھ  تبدیل شود کھ  قدرتمند  اجتماعى  نیروى  بھ یک  کمونیسم 
احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى در صحنھ سیاست خاتمھ دھد. 
ما عمیقا بھ این ھدف خود وفادار مانده ایم. در این فاصلھ البتھ یک 
اتفاق کوچک افتاد، سقوط شوروى و حملات جھانى علیھ کمونیسم 
در ھمھ ابعاد. ما ماندیم. ما با "یک دنیاى بھتر" بیرون آمدیم. نھ فقط 
بستر اصلى کمونیسم ایران شدیم، بلکھ تنھا مدافع تاریخ کمونیسم و 
لنین و مارکس از آب درآمدیم. در این فاصلھ البتھ یک اتفاق کوچک 
دیگر ھم افتاد. حزبى کھ آن سخنان در کنگره اش ایراد شده بود را 
چھار سال بعد ترک کردیم تا از صفر شروع کنیم. و این را ساختیم 
کھ میبینید. نقد خود را بھ درون صف دشمن بردیم. ناسیونالیسمش 
را افشا کردیم، دموکراسى اش را بى آبرو کردیم، مذھبش را از بیخ 
کوبیدیم. امکان سازش با رژیم را از ابن الوقتھاى سیاسى و چپ غیر 
این جنبش، کمونیستھا پرچم ھا  از ھر گوشھ  کارگرى سلب کردیم. 
را بر سنگرھاى مختلف برافراشتند. چھره ھایى بھ میدان آمدند کھ 
بحث  است.  انداختھ  حیرت  بھ  را  ما  مخالفان  توانشان  و  تعدادشان 
"انتقال طبقاتى کمونیسم". صرفا بحث عضوگیرى کارگران در خارج 
کشور نیست. حتى صرفا بحث عضوگیرى کارگران در داخل کشور 
کمونیسم  وسیعتر  مبحث  از  گوشھ اى  کارگرى  نیست. عضویت  ھم 
کارگرى است(۲) گوشھ اى از یک تصویر بسیار وسیع تر و تاریخى تر 
و فرا- حزبى تر است. دوستان گرامى من، من کسى کھ با یک جملھ، 
مقابلھ  بھ  و دستکارى شده،  متن  از  و خارج  آنھم جملھ اى عاریھ 
کمونیسم  مورد  در  من  کھ  اسنادى  ھمان  حتى صرفا  و  تاریخ  این 
کسى  چنین  وقتى  بگیرم.  نمیتوانم جدى  را  میاید  نوشتھ ام  کارگرى 
حریف میطلبد و شعار میدھد و عکس مار میکشد، فقط صبر میکنم 
برود. مودبانھ و رفیقانھ صبر میکنم برود. از جلوى این پنجره اى 

رفتھ اند. و  آمده اند  خیلى ھا  بحال  تا  نشستھ ام،  آن  کنار  من  کھ 

براى  را  فرمول  این  کھ  کسانى  و  رسا  جعفر  رفیق  کھ  جالبست 
پیش  سال  سیزده  کنگره  در  من  بحث  از  یافتھ اند  مناسب  رفتنشان 
آن حزب، یک وعده انتخاباتى و یک حزب سازى "بھ شرط چاقو" 
فھمیده اند و اکنون بخود اجازه میدھند بھ ساعتشان نگاه کنند، سوت 
پایان را بکشند، کارت عضویتشان را پس بدھند و روانھ رختکن 
بشوند. انگار مشتریان این حزب بوده اند و از سرویسى کھ گرفتھ اند 
ناراضى اند. حزب ظاھرا بھ قولش بھ جعفر رسا و مستعفیون دیگر 
رفقاى  است.  رفتھ  سر  دیگر  ایشان  حوصلھ  اکنون  و  نکرده  عمل 
عزیز من، میدانم رفیق بھمن شفیق سال دوھزار را یک نقطھ عطف 
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انصافا ھر  مھم در مبارزه طبقاتى جھانى اعلام کرده اند (بھر حال 
روز کھ سالى بھ این روندى نداریم) اما ۸ آوریل ۹۹ بعنوان مھلتى 
کھ باید "انتقال بشود" از کجا میاید؟ چرا اینھمھ کمونیست سابقھ دار 

در این حزب باید این تفکر و متدولوژى را ده ثانیھ جدى بگیرد؟

مرکزیت  این  دیگر  عضو   ٤ و  حزب  این  بنیانگذار  ۲-  میگویند 
رفتھ اند، پس لابد باید بحران بشود، پس لابد باید بحثى بوده باشد، 
لابد  میشود  ترتیب  ھمین  بھ  است.  خورده  حزب شکست  لابد  پس 
چون  ھستند،  سرجایشان  دیگر  بنیانگذاران  چون  کھ  کرد  استدلال 
۲۰ عضو دیگر مرکزیت و شش عضو از ھفت عضو دفتر سیاسى 
سرجایشان ھستند بحران نداریم و حزب ھم شکست نخورده است 
خیلى متشکر. اما من کل این ذھنیت را در شان کمونیستى نمیدانم 
کھ قرار است آگاھى ببرد و روشن بینى ایجاد کند. ضمنا، ما سمتى 
بعنوان "بنیانگذار" در این حزب نداریم (بخصوص با وظیفھ اعلام 
شکست و پیروزى) پروسھ تشکیل این حزب در نشریھ کمونیست 
این حزب  تا  کردند  چھ  زیادى  کسان  چھ  است  معلوم  است.  مستند 
بوجود آمد. از نظر حقوقى، بھ دعوت من چھار نفر رفقاى کانون 
کمیتھ  یک  کردند.  امضاء  را  حزب  تشکیل  علنى  بیانیھ  وقت  آن 
اجرایى تشکیل دادیم کھ بھ سرپرستى اصغر کریمى وظیفھ ساختن 
شد.  تشکیل  کادرھا  کنفرانس  گرفت.  بعھده  را  این حزب  ارگانھاى 
در آن کنفرانس، من بھ رفقاى شرکت کننده اعلام کردم کھ فراخوان 
علنى حزب را ما امضاء کردیم اما این حزب امروز اینجا توسط شما 
بنیان گذاشتھ میشود. این حزب کنگره انتخابى دارد، کمیتھ مرکزى 
انتخابى دارد، کمیتھ ھاى انتخابى دارد، دفتر سیاسى انتخابى دارد، 
اشرافیت و مجلس خبرگان ھم ندارد. قبل از اینکھ در بحث سیاسى 
مدارج و مدالھاى رفقایى کھ رفتھ اند را بھ رخ ھم بکشیم، خوبست 

چیست. مانده اند  کھ  آنھا  مدالھاى  و  مدارج  کھ  باشد  یادمان 

۳-  باز با تشکر از رفیق جعفر رسا، مسالھ بعدى موضوع نوآورى ھاى 
تئوریک من است. بیست سال است کھ من این را میشنوم. من بھ این جرم 
اعتراف میکنم. بارھا ھم گفتھ ام کھ آنچھ بنظر کسانى نوآورى است، 
نو بودن مفاھیم مارکسى مارکس در مقابل مفاھیم تاریخ ِ مختصرى 
آنھاست. این را ھم ھربار سعى کرده ام مستند نشان بدھم. جالبست 
کھ برخى رفقایى کھ خود در کنگره صد و پنجاه نفره و پلنوم ھفتاد 
نفره اخیر دعوت شده بوده اند و بحث من را مفصل شنیده اند، جلوى 

تظاھرات "معلوم نیست این بحثھا ما را بکجا میبرد" افتاده اند. 

آخر براى شما کھ باید معلوم باشد. شما دیگر نمیتوانید این ژستھا 
را بگیرید. چرا آنروز بلند نشدید فریاد بزنید بلشویکھا حق نداشتند 
بھ قدرت سیاسى دست ببرند. چرا بلند نشدید بگوئید کمونیستھا حق 
ندارند شخصیتھا و چھره ھاى شناختھ شده میان مردم باشند، چرا 
شفاھا اعلام نکردید (حال "مدون" پیشکشتان) کھ کمونیست ھا فقط 
باید روى مرز بنشینند، سیب زمینى بخورند، نگھبانى بدھند و رادیو 
سھ کیلوواتى خودشان را پخش کنند و رادیوھاى "صھیونیستى و 
ارتجاعى و امپریالیستى" را بھ خانبابا تھرانى ھا و فرج سرکوھى ھا 
با  با حزب،  بسپارند. (فاکت: اولین مصاحبھ مفصل رادیو اسرائیل 
رفیق رضا مقدم انجام شد کھ در آن ایشان قبول کرد تعلق حزبى اش را 
نگوید). میدانید چرا این سخنان آنروز در آن کنگره و آن پلنوم گفتھ 
نشد؟ چون یا این حرف را نداشتند یا اگر داشتند میدانستند کھ در آن 
مجمع وسیع پاسخ میگیرد. نھ بحث حزب و جامعھ و نھ بحث حزب 
بیان  قدرت سیاسى  و  بحث حزب  نیست.  نوآورى  قدرت سیاسى  و 
یک سنت بلشویکى و نقد تلقیات منشویکى در مورد رابطھ قدرت 
سیاسى و حزب و طبقھ است. حتى در چھارچوب حزب خود ما ھم 

نو آورى نیست. اگر رفقایى خیلى بھ بحث "مدون" علاقھ دارند (کھ 
در این صورت، این خلسھ شان بخاطر سکوت عزیزان مستعفى دیگر 
قابل فھم نیست) لطف کنند بھ مقالھ دولت در دوره ھاى انقلابى رجوع 
لیبرالیسم  آناتومى  بھ  شوروى،  مسالھ  مورد  در  تزھایى  بھ  کنند، 
چپ، و بھ خود انقلاب بلشویکى و ترکیب کمیسرھاى تشکیل دھنده 
دولت لنین. بحث حزب و جامعھ از اینھم کھنھ تر است. بحثى است 
مربوط بھ دوران قبل از جنگ سرد، قبل از انقلاب بلشویکى، قبل 
از "مخوف" شدن و زیرزمینى شدن سوسیالیسم کارگرى، دورانى 
کھ کمونیستھا مجلات داشتند، کنگره ھاى علنى داشتند، شخصیتھاى 
گفتگو  و  مصاحبھ  بد"  "خیلى  رسانھ ھاى  با  داشتند،  شده  شناختھ 
ابدا  میکردند. در خود جنبش ما ھم، و از طرف خود من ھم، این 
دفتر  عمل  نقشھ  این  بخوانید.  را  سطور  این  نیست  تازه اى  بحث 
 (۱۹۹۰)  ۱۳٦۹ سال  در  قبلى  حزب   ۱۸ پلنوم  منتخب  سیاسى 

بودیم: عضو  آن  در  ایرج  و  رضا  و  کورش  و  من  کھ  است 

و  بیاید  بیرون  فرقھ اى  جریان  یک  قالب  از  "تماما  باید  حزب 
یک  بھ  و  کارگر  طبقھ  اجتماعى  اعتراض  ظرف  و  پرچمدار 
و  گردیده  تبدیل  سیاسى  و  اجتماعى  صحنھ  در  موثر  حزب 
در  و  خود  دوره  سیاسى  احوال  و  اوضاع  در  بتواند  مشخصا 

بگذارد" تاثیر  اجتماعى  مادى  نیروھاى  انفعال  و  فعل 

۱”-  کنار گذاشتن تبلیغ و ترویج بھ مثابھ فرقھ و قرار گرفتن در 
در  وسیع  مقیاس  در  اندیشھ ھا  و  افکار  تغییر  براى  مبارزه  متن 
جامعھ. اتخاذ روشھاى موثر و کلاسیک تبلیغ و ترویج. کنار گذاشتن 
انتقادات  و  نظرات  ارائھ  و  کمیتھ اى  و  فرمایشى  ترویج  و  تبلیغ 
کمونیستى بھ زبان زنده و توسط انسانھاى با ھویت واقعى. انتشار 
کتب اساسى و نشریات عامھ فھم و پرتیراژ. تولید برنامھ ھاى زنده 
تکامل  با  متناسب  تبلیغ  روشھاى  و  اشکال  از  استفاده  رادیویى، 
امروز.  انسان  پیچیده  و  بالغ  ذھنیت  و  افکار  نشر  وسائل  کنونى 

مواجھھ با گرایشات فکرى اصلى و پرنفوذ در جامعھ بورژوایى.

دخالت  کارگران.  اتحاد  و  سوسیالیسم  براى  زنده  ۲-  آژیتاسیون 
بیان   . توده ھاى وسیع  و مشغلھ ھاى  جامعھ  فکرى  گره گاھھاى  در 

نقد کمونیستى بعنوان پاسخ معتبر بھ مسائل واقعى توده مردم.

۳-  استفاده کامل از امکانات واقعى و روتین جامعھ براى نشر 
افکار. ایجاد شبکھ ھاى مناسب براى نشر کتب و روزنامھ ھا در 

مقیاس وسیع." (تاکیدھا جدید است)

"مدون" ھست! رفقا قبلا گفتم  اندازه کافى  فکر میکنم ھمینقدر بھ 
و بازھم میگویم. حزب کارگرى باید یک حزب معتبر سیاسى باشد. 
حزبى کھ مردم میبینندش، میشناسندش، میدانند چھ میگوید، قدرتش 
قیافھ میشناسند و  با اسم و  را  را تشخیص میدھند، شخصیتھایش 
کفر  اینھا  میکنند.  پیدا  خیابان خود  در  را  نشریاتش  دارند،  دوست 
نیست. اینھا رویزیونیسم نیست. اینھا عین مارکسیسم است. در این 
پروسھ، صدھا کادر مشھور در حزب پیدا میشوند و "بنیانگذاران" 
باید حاضر باشند حزب را با آنھا شریک شوند و احساس از چشم 
افتادن نکنند، ھزاران کارگر جدید بھ حزب پا میگذارند کھ رپ گوش 
میکنند و در انقلاب ٥۷ شرکت نداشتھ اند. ھزاران انسان شریف بھ 
گرد حزب جمع میشوند کھ نمیدانند لنین خوردنى است یا پوشیدنى و 
مارکسیست و کارگر قدیمى در این حزب باید اینرا نھ نشان بى ارجى 
برنامھ اش،  بخاطر  حزب  این  ببیند.  خود  موفقیت  نشان  بلکھ  خود 
پراتیکش،  و  تعقل  در  کارگر  طبقھ  جایگاه  شده اش،  اعلام  اھداف 
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سنت سیاسى اش، بخاطر مارکس و لنین و صف کمونیستھاى آگاھى 
کارگرى  کمونیست  حزب  یک  میسازند  را  آن  کادرى  شالوده  کھ 
را  سوسیالیسم  باید  کھ  است  کرده  گناھى  چھ  ایرانى  کارگر  است. 
دفاع  راه  در  مبارزه  و  "اتحاد  نفره  گروھھاى ۱۰  قامت  در  ابد  تا 
روشنفکران از کارگران محروم" پیدا کند و احزاب طبقات دارا را 

در وسط صحنھ سیاسى مشغول بازى با سرنوشت خویش ببیند؟

در عین حال، دنیا براى ھمھ نوع کمونیسم و ھمھ نوع "انتقالى" 
جا دارد، ما جاى کسى را تنگ نکرده ایم، با کسى رقابت نداریم، از 

خودمان ھم شک نداریم.

٤-  و باز، بعید بود اگر کسانى بخواھند از حزب بروند و شکست 
کمونیست  نکنند. من، یک  پرت  بھ من  کنند و سنگى  اعلام  را  آن 
٤۸ سالھ، با یک سابقھ سیاسى قابل ارزیابى و مستند و مدون (چھ 
کلمھ زیبایى)، در یک کنگره صد و پنجاه نفره متشکل از نمایندگان 
و  بیست  مرکزى  کمیتھ  بھ  آراء  اتفاق  بھ  حزب  اعضاى  منتخب 
آراء  اتفاق  بھ  پلنوم کمیتھ مرکزى  انتخاب شده ام. در  نفره آن  پنج 
شده ام.  انتخاب  مرکزى  کمیتھ  دبیر  و  سیاسى  دفتر  عضو  بعنوان 
این سمت نخواھم  نیاورم در  بعدى راى  اگر در اجلاس ھاى  و لابد 
و  من  بھ  حملھ  حزب  بیرون  در  است.  من  حزبى  ھویت  این  بود. 
شیطانسازى از من یک کسب و کار رایج مخالفین ھیستریک حزب 
تادیروز  کمونیست کارگرى است. جاى تاسف است است کھ رفیق 
خودم ھم وقتى بھ صرافت رفتن میافتد فکر میکند اول باید شخصیت 
برنامھ حزب، مصوباتش،  با  را  اینکھ خود  بجاى  کند.  مرا تخریب 
تصمیماتش، نقشھ ھایش، کمیتھ ھایش، مقالات نشریاتش طرف کنند، 
مرزبندى  فرد  یک  بعنوان  من  با  میگیرند.  پیش  در  ساده ترى  راه 
میکنند. انگار نفس مخالفت با من دلیل کافى براى ترک حزب است. 
یک  از  تصویرى  تا  میزنند  چنگ  عبارتى  تک  ھر  چیزى،  ھر  بھ 
منصور حکمت "خیلى بد" بھ محیطتشان بدھند کھ دیگر از کارگر 
خوشش نمیاید، بھ زحمتکشان اھانت میکند، قصد گنجاندن حقوق 
کارگر در فرمان پیروزى انقلاب را ندارد، و مارکسیست سابق است، 
بھ طبقھ متوسط پیوستھ است. براستى کسى کھ میتواند بخیال خود 
در نیم صفحھ با تصویر سازى از من بیخاصیت شدن حزب را نشان 
مستقبلین و مصاحبھ کنندگان مشتاق فردایش بدھد، چھ لزومى دارد 
آلترناتیو خود را  نقد کند، پلاتفرم  نقد کند، اساسنامھ را  برنامھ را 
بدھد، خود را براى اجراى طرحش کاندید کند، و در یک کلمھ مثل 
یک کمونیست مبارزه حزبى کند. چرا کمونیست و منصف و سیاسى 

باشیم، وقتى با تخریب شخصیت یک نفر بھ مقصود خود میرسیم.

٥-  و بالاخره رفیق جعفر و برخى مستعفیون از فضاى داخل حزب 
در این دوره مى نالند. بیانیھ شورانگیز فرھاد بشارت و نسبتھایى کھ 
بھ حزب و مرکزیت منتخب حزبش داد ھنوز درگوش ما زنگ میزند. 
بھ گواھى این ھمھ کمونیست، و اسنادى کھ حتما رفقاى مستعفى در 
یک پوشھ بزرگ گردآورى کرده اند، حزب کمونیست کارگرى ایران 
اجازه داد ھمھ آزادانھ سخن بگویند، اجازه داد ھمھ آزادانھ انتخاب 
کنند، از آنھا کھ رفتھ اند و شکستمان را اعلام کرده اند رسما و علنا 
تقدیر کرد و برایشان آرزوى موفقیت کرد. امیدوارم سازمانى کھ رفیق 
جعفر در آینده در آن عضو خواھد شد یک ھزارم این تحمل و انصاف 

باشد. داشتھ  خود  منادیان شکست  و  خود  مخالفان  قبال  در  را 

رفقا،
اکنون یک دوره پرھیجان ده روزه بھ پایان میرسد. از این ده روز 

چگونھ بیرون آمده ایم؟

کرد. اثبات  را  خود  حزب  من  بنظر  جملھ،  یک  در 
این حزب اشخاص نیست، حزب کلمات قصار نیست، حزب محافل 
نیست. حزب سکوتھاى پرمعنا و شعارھاى بى معنا نیست. این یک 
انتخابى  دارد، رھبرى  اساسنامھ  دارد،  برنامھ  است.  حزب سیاسى 
است  ھویتى  انسانھاى صاحب  حزب  دارد،  روشن  مصوبات  دارد، 
کھ نھ میتوان برایشان پرونده ساخت و نھ وجودشان را انکار کرد. 
حزبى است کھ روز بھ روز، ھمانطور کھ شایستھ یک حزب مدرن 
کمونیستى کارگرى است، فعل و انفعالاتش، اقداماتش، حیاتش، باز 
کنگره اش  کاندیداھاى  میشود.  گرفتھ  جامعھ  چشم  جلوى  شفاف  و 
بنام خود  میکنند. ھر عضوش  اعلام  الانتشار  کثیر  نشریات  در  را 
و  آگاھى  خود  کھ  است  حزبى  میدھد.  قرار  مخاطب  را  جامعھ  کل 
سیماى نظرى کمونیستى اش را نھ اعلام وفادارى ھاى عرفانى، بلکھ 
مبارزات فکرى مارکسیستى عمیق در طى دو دھھ شکل داده است. 
نسلى از انسانھاى واقعى کھ براى تغییر جامعھ در یک انقلاب واقعى 
جنگیدند و ضربھ خوردند، آرمانھاى خود و درسھایى را کھ بھ بھاى 
گزاف آموختھ اند بھ این حزب آورده اند. نسلى از انسانھاى روشن بین 
کھ آزادى و برابرى و رفاه را حق مردم ایران و جھان میدانند در این 
حزب متشکل شده اند. این حزب را از صحنھ محو کنید تا ببینید کدام 
پرچم ھا سقوط میکنند، و دنیاى سیاست در ایران بھ میدان تاخت و 
تاز کدام ایده ھا و کدام طبقات تبدیل میشود. این حزبى است کھ پاسخ 
مزدى  کار  لغو  از  را،  کارگر  طبقھ  طلبانھ  برابرى  و  آزادیخواھانھ 
تا اضمحلال دولت، از سى ساعت کار تا لغو مجازات اعدام، پیش 
چشمان جامعھ گرفتھ است. حزبى است کھ عزم کرده است در جنگ 

بر سر سرنوشت جامعھ، حضور مستقل کارگر را تضمین کند.

جاى تعجب بود اگر جدایى داوطلبانھ ٥ رفیق کمیتھ مرکزى، خللى در 
کار این حزب وارد میکرد. وقتى براى رفقا نوشتم کھ از جدایى رفقا 
متاسفیم، اما حزب سرجایش است و با این واقعھ تکان نمیخورد، 
تبلیغات نمیکردم، حقیقت را میگفتم. من این حزب را میشناسم. من 
ستونھاى معنوى، سیاسى و انسانى این حزب را میشناسم. بار اول 
میکنند.  اشتباه  کھ  نیست  اول  بار  میگیرند،  دستکم مان  کھ  نیست 
بلکھ  کند،  "اعلام"  حزب  این  بھ  کسى  کھ  نیست  چیزى  شکست 

واقعھ اى است کھ ارتجاع در جامعھ باید بزور بھ ما تحمیل کند.

این واقعھ تماما زیان نبوده است. راستش بنظر من میتوانیم آن را بھ 
نقطھ قدرتى مھم در سیر تکوین حزب مان بدل کنیم. ما از این ماجرا 
آموختیم. آموختیم کھ ھر چھ حزب ما سیاسى تر، بازتر و مدرن تر باشد، 
بھتر از خود دفاع میکند. آموختیم وفادارى عرفانى و توکل محفلى بھ 
اشخاص جایى در یک حزب کارگرى ندارد. زیانبار است. آموختیم کھ 
در پس ِ سکوت، ھمھ چیز میتواند لانھ کرده باشد، اما ھر برنامھ و 
قطعنامھ و مصوبھ و راى یک سنگر غیر قابل عبور در مقابل فرصت 
فرض  نمیتوان  را  حزب  کھ  آموختیم  میسازد.  بى پرنسیپى  و  طلبى 
گرفت، باید از آن دفاع کرد. این واقعھ رفقا را بھ میدان کشید تا از 
سازمانشان، از اتحادى کھ براى انقلاب کارگرى و کمونیستى و دفاع 
از حقوق انسانھا میان خود برقرار کرده اند در مقابل آیھ ھاى یاس و 
استفھامات عرفانى و ھیجانات روحى این و آن پاسدارى کنند. و کسى 

آن میشود. ابد صاحب  تا  باشد،  براى چیزى جنگیده  یکبار  کھ 

رفقا،
ساخت  کارگرى  کمونیستى  موثر  و  سیاسى  مدرن،  حزب  یک  باید 
کمونیسم و صف مستقل  پرچم  ایران  در صحنھ سیاست  بتواند  کھ 
کارگرى را بالا بگیرد و یکبار ھم کھ شده بھ کارگر در ایران اجازه و 
امکان بدھد کھ بعنوان یک طبقھ در حیات جامعھ دخالت کند. باید این 



پرچم را جلوى یک جامعھ ٦۰ میلیونى، و بھ یک اعتبار جلوى یک 
جھان ۷ میلیاردى، بر افراشت. این کار محافل نیست، کار گروھھاى 
ایرانى محفل ھاى مبارزاتى  انتظارات نازل نیست. کارگر  با  کوچک 
"خاکى" و گروھھاى روشنفکرى "دفاع" از کارگر زیاد دیده است. 
اما بیرون، آنجا کھ جنگ سھمگین قدرت بر سر باورھاى جامعھ، بر 
سر ھدایت حرکت سیاسى میلیونھا عضو جامعھ، بر سر قدرت قھریھ، 
بر سر دولت، در جریان است، صحنھ تا امروز در انحصار احزاب 
مقیاس  در  باید  یا  بوده است. حزب کمونیستى  دارا  متفرقھ طبقات 
کل جامعھ قد علم کند و یا حزب کمونیستى نیست. یا طبقھ کارگر با 
حزبش بعنوان ناجى کل جامعھ ظاھر میشود و یا بعنوان یک صنف 
در جامعھ طبقاتى استثمار و سرکوب میشود. این را بارھا گفتھ ایم 

و نوشتھ ایم. این قطب نماى حزب ماست. بھ این سمت میرویم.

را  انتخاب خود  ھم  کرده اند. حزب  را  انتخاب خود  رفتھ اند  کھ  آنھا 
کرده است. بنظر من اگر ھنوز رفیقى ھست کھ در مورد تعلق خود بھ 
حزب و ماندن خود با حزب تردید دارد باید بنشیند سریعا و صمیمانھ 
انتخابش را بکند. اگر رفیقى تز شکست حزب را پذیرفتھ است، منطقا 
باید این صف را ترک کند. ما بھ این انتخاب احترام میگذاریم. و اگر 
پیروزى اش  و  پیشروى  در  و  بماند  باید  میداند،  را حزب خود  این 

نقش بازى کند. بھرحال حرفھا را گفتھ اند، زمان انتخاب است.
و  مشاجرات  این  پلنوم  مرکزى  کمیتھ  آتى  پلنوم  خوشبختانھ 
سیاسى  مدرن  حزب  یک  جدى  تحکیم  پلنوم  بود.  نخواھد  رفتن ھا 
شخصیت  محفلسیم،  براى  جایى  آن  در  دیگر  کھ  بود  خواھد 
برابر،  کمونیستھاى  حزب  نباشد.  عرفان  و  مالیخولیا  پرستى، 
امضاء  چیز  چھ  پاى  یک  ھر  است  معلوم  کھ  اصولى  با  و  صریح 
حزبى  میکنند.  چھ  مشترکشان  نقشھ ھاى  تحقق  براى  و  گذاشتھ اند 
کھ جلوى چشم جامعھ تصمیم میگیرد، جلوى چشم جامعھ بھ اجرا 

نباشد. تحریف  قابل  آن  زندگى  و  آن  تاریخ  کھ  میگذارد. حزبى 
سعادت  و  موفقیت  آرزوى  دیگر  یکبار  رفتھ اند،  کھ  آنھا  براى 
نداریم.  برماست"  نیست  ما  با  "آنکھ  سیاست  ما  میکنم. 
یافتیم،  سنگر  یک  در  آنھا  با  را  خود  بیرون  دنیاى  در  اگر 

دارد. جا  ما  ھمھ  براى  جھان  میفشاریم.  را  دستشان 

 ۲۰آوریل ۱۹۹۹
پاورقى ھا:

۱)  این چیزى است کھ رضا مقدم در پاسخ بھ عبدالله مھتدى در ضمیمھ 
۲ کمونیست شماره ٦۳ در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) نوشتھ است:

"چرا تاکنون سکوت کرده بودید؟ چرا شما کھ چنین ادعاھایى راجع 
اخیر برمیگردد،  "یکى دو سال"  بھ  بویژه  دارید و  بھ وضع حزب 
کاذب  تصویر  یک  حزب  مسائل  از  چرا  بوده اید؟  ساکت  تاکنون 
ارائھ میکنید؟ اگر گرایشى در درون حزب ادعا میکند کھ حزب در 
این مدت زیان کرده است، گرایش دیگرى ھم ھست کھ کھ مدعى 
بررسى صحت  معیار  است.  بوده  مثبت  دوره  این  فعالیت ھاى  است 
رسمى ترین  طبعا  چیست؟  بیطرف  اشخاص  نزد  ادعا  این  سقم  و 
را  شما  کسانیکھ  باشید،  ھشیار   .... است.  حزبى  اسناد  معیار 

کرد" خواھند  شما  با  را  رفتار  ھمین  بدانند،  خود  اخلاق  معلم 

 (۲متن زیر، متن دو دقیقھ اول سخنرانى سھ ساعتھ من در کنفرانس 
اول کمونیسم کارگرى در سال ۱۹۸۹ در حزب سابق است کھ شروع 
رسمى تفکیک فکرى و گرایشى ما، بعنوان جریان کمونیسم کارگرى، 

در آن حزب بود. متن کامل این سند را بزودى منتشر خواھم کرد.

"رفقا ھدف بحث من در این جلسھ اینست کھ یک تصویر عمومى از 
بحث کمونیسم کارگرى بدھم و لااقل این را روشن کنم کھ این بحث 
برسر چیست و چھ عرصھ ھا و مسائلى را دربر میگیرد. بحث من دو 
بخش عمومى دارد بخش اول راجع بھ این است کھ کمونیسم کارگرى 
بھ چھ چیزى پاسخ میدھد و تحت چھ شرایط معینى و در رابطھ با چھ 
مشاھدات و تجربیات معینى خودش را مطرح میکند و بخش دوم صحبتم 

است. اثباتى  موضوع  یک  بعنوان  کارگرى  کمونیسم  بھ  راجع 

امیدوارم کھ در آخر این جلسھ توانستھ باشم کارى بکنم کھ رفقا این 
را تشخیص بدھند کھ بحث کمونیسم کارگرى فقـط شکوه اى درباره 
"کارگرى نبودن حزب کمونیست ایران" نیست. "کم بودن کارگران 
بیشتر  "کارگر گرائى"  براى  نیست  یا فشارى  در حزب کمونیست"، 
توسط حزب کمونیست ایران. بلکھ مقدمھ اى است، معرفى اى است 
و  عواقب  کھ  دیدگاھى  متمایز.  اجتماعى  و  سیاسى  دیدگاه  یک  بھ 
استنتاجات سیاسى و عملى بسیار فراگیر و وسیعى دارد. دیدگاھى کھ 
ھدف خودش را پیشبرد پراتیکى قرار میدھد کھ بسیار با آن چیزى 
کھ امروز بعنوان کمونیسم -  چھ در بیرون حزب کمونیست و چھ 

توسط حزب کمونیست ایران انجام میشود، تفاوت زیادى دارد."

براى آشنایى بیشتر با بحثھاى من درباره مبحث کمونیسم کارگرى 
کنید: رجوع  زیر  منابع  بھ  میتوانید  حزب  شدن  کارگرى  و 

کمونیستھا و پراتیک پوپولیستى (کنگره ا.م.ک، بسوى سوسیالیسم 
٦ دوره اول)

حوزه ھاى حزبى و مبارزات جارى کارگران (کمونیست ۱۷ اسفند   ۶۳)
آژیتاتور  اھمیت  درباره  کارگرى،  آکسیونھاى  و  حزبى  ھاى  حوزه 

و اژیتاسیون علنى (کمونیست ۱۷و ۱۸، ۱۹و ۲۰ سال ۶۴)
سبک کار کمونیستى جمعبندى مجدد ۱ (کمونیست ۲۲ شھریور ۶۴)
پیرامون مباحث کنگره دوم (کمونیست ۲٦، ۲۷، ۲۹ سال ٦٤- ۶۵)
(۲۹ (کمونیست  کارگران  میان  در  ما  سازماندھى  سیاست 
(۶۷ خرداد   ۳۷ (کمونیست  کارگر  طبقھ  اى  توده  ھاى  تشکل 
(۶۷ تیر   ٤۱ (کمونیست  کردستان  جنبش  در  ما  استراتژى 
درباره سیاست سازماندھى ما (کمونیست ٤۸،٤۹ اسفند ٦۷، 

فروردین ۶۸)
حزب کمونیست و عضویت کارگرى (کمونیست ٥۱،٥۲ مرداد و 

شھریور ۶۸)
کارگران و انقلاب (کمونیست ۵۳)

کارگران کمونیست چھ میگویند؟
کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

تفاوتھاى ما (بسوى سوسیالیسم ۴)
نقد سوسیالیستى تجربھ شوروى (بولتن شوروى)

سمینار اول کمونیسم کارگرى (منتشر میشود)
سمینار دوم کمونیسم کارگرى

یک دنیاى بھتر
مصافھاى کمونیسم امروز
مارکسیسم و جھان امروز

اوضاع بین المللى و موقعیت کمونیسم
سخنرانى در کنگره سوم حزب کمونیست ایران

بیستم آوریل ۱۹۹۹
مجموعھ اسناد در رابطھ با استعفاھا، حزب کمونیست کارگرى ایران 


